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Rشناسنامه:  
Rسالهای تجاوز ومقاومت :نام کتاب  
Rمحمداکرام اندیشمند: نویسنده  
Rویس مهرزاد: طراحی وصفحه آرایی  
Rسبداحمد هاشمی: وبراستار  
Rنشر پيمان: ناشرR 
Rخورشيدی1383چاپ اول، تابستان : نویت چاپ   
Rنسخه3000: تيراژ   
Rافغانی 250: قبمت   
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Rحزب دموکراتيک خلق افغانستان  
Rشعلۀ جاوید( حزب دموکراتيک نوین(  
Rستم ملی( محفل انتظار(  
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Rپایتخت درآرامش زودگذر  
Rسقوط هرات  
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Rورود طالبان به پایتخت  
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Rبرهان الدین ربانی؛ سجایا وشخصيت  
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Rعوامل داخلی: ب  
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Rطالبان درقندز وادامۀ جنگ درشمال کشور  
Rبحران درجبهۀ متحد  
Rسقوط مجدد شمال وکشتاردرمزار ویاميان  
Rرهبری مقاومت و احمدشاه مسعود درمحور  
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Rطالبان بن لادن درجنگ ونبروی جنگی نقش پاکستان واسامه                    
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Rدخالت خارجی وحاکميت طالبان  
Rکنفرانس بن وتشکيل حکومت مؤقت  
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1- Rکاپی پاسپورت عبدالمجيد زابلیR 
2- Rنامۀ گلبدین حکمتبار به عبد الرشيد دوستمR 
3- Rگفتگوی مخابروی احمدشاه مسعود وگلبدین حکمتبارR 
4- R  جمعبت اسلامی، اتحاد اسلامی، حرکت انقلاب اسلامی       توافقنامۀ

 Rوحزب اسلامی مولوی خالص
5- R   ــت ــشکيل حکومـ ــشاوردرمورد تـ ــاوس پـ ــۀ گورنرهـ ــت توافقنامـ مؤقـ

 Rمجاهدین
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6- R              مکتوب رسمی صبغت االله مجـددی رئـيس شـورای جهـادی وممثـل
بـه  دولت اسلامی به حزب وحدت درمـورد معرفـی اعـضای آن حـزب               
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  :پيشگفتار
بحــث وبررســي اجمــالي تحــولات خــونين   " ســالهاي تجــاوز ومقاومــت "

سـالها ي    . امي دونيم دهـه اخيرافغانـستان اسـت       سياسي، اجتماعي ونظ  
ــاريخ معاصــر     ــرين وخــونين تــرين ســالهاي ت دونــيم دهــه ي اخيــر پرحادثــه ت

حــوادث خــونين ومــصيبت بــاراين ســالها کــه . افغانــستان محــسوب ميــشود
باکودتاي نظامي حزب دمکراتيک خلق و تصاحب قدرت سياسي ازسوي آن           

 بــا تجــاوز نظــامي شــوروي  هجــري خورشــيدي آغازشــد،1357حــزب درثــور 
گسترش يافت وبعدازخروج قـشون متجـاوز وفروپاشـي امپراطـوري شـوروي             

ــد  ــر ومــصيبت بارترگردي ــن نوشــته حــوادث ودگرگــوني هــاي   .  خــونين ت دراي
سياســي، اجتمــاعي ونظــامي ايــن ســالها بــا اختــصار واجمــال مــورد بحــث  

د داشـتها،   رويکـرد هـا وبرگرفتـه هـاي مباحـث را يـا            . وارزيابي قرار مي گيـرد    
ــارات دســت       ــوادث واظه ــايع وح ــده از وق ــاي نگارن ــد ه ــاطرات وچــشم دي خ
ــين     ــاران ومحقق ــسندگان، خبرنگ ــي نوي ــار کتب ــدگان آن وآث ــدرکاران وگردانن ان

مـسلماً تحليـل وبرداشــت   . داخلـي وخـارجي درايـن رابطـه تــشکيل ميدهـد     
ــسنده ومحقــق درمــورد حــوادث ودگرگونيهــاي سياســي واجتمــاعي     هرنوي

چـه بـسا کـه دربرخـي        .  رد بحـث همآهنـگ ويکـسان نميباشـد        سالهاي مو 
اما گاهي وقـت    . موارد ارزيابي ها وبررسيها با تفاوت وتناقض ارائه مي شود         

. تفــاوت وحتــي تنــاقض برداشــت هــا بــدريافت درســت حقــايق مــي انجامــد 
هرچند که بعضي مواقع بيـان وتحليـل متفـاوت ومتنـاقض حـوادث وتحـولات،                 

  . اقعيت ها به سرگرداني ميکشاندخوانندگان را دردرک و
درچهــار فــصل جداگانــه پيــشکش  " ســالهاي تجــاوز ومقاومــت " مباحــث

ازآنجاييکـه جريانـات واحـزاب سياسـي درکـشورما محـور            . خوانندگان ميگردد 
وقايع وحوادث دونيم دهه ي اخير محسوب ميشود بررسـي ومطالعـه ي آن              

 سياسـي دخيـل     حوادث و وقايع بـدون شـناخت وبررسـي احـزاب وجريانـات            
 وشـناخت  معهـذا فـصل اول بـه معرفـي          . دراين وقايع نارساء وناقص ميباشد    

تحليلي جريانات واحـزاب سياسـي سـه دهـه ي اخيـر اختـصاص ميابـد کـه                   
درفـصل دوم حاکميـت حـزب       . درحوادث سالهاي مـورد بحـث حـضور داشـتند         

دمکراتيک خلق، درفصل سوم حکومت احـزاب اسـلامي وجهـادي و درفـصل              
حکومــت تحريــک اســلامي طالبــان بــا مــداخلات وتجــاوزات خــارجي  چهــارم 

  .وسلطه ي تروريزم مورد بحث وارزيابي قرارمي گيرد
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

8  

  
  
  

  فصل اول
  احزاب سياسي درسه دهه ي اخير

  :حزب دمکراتيک خلق
 هجري خورشيدي شـرايط     1342با کناررفتن محمدداود ازصدارت درسال      

ر آن احـزاب سياسـي بـا        جديد درفضاي سياسي کـشور ايجادشـد کـه دراث ـ         
. قانون اساسي جديد سـاخته شـد      . افکار وعقايد مختلف عرض وجود کردند     
 حين افتتـاح لويـه جرگـه اي کـه           1343محمدظاهر، شاه افغانستان درميزان     

غــرض تــصويب قــانون اساســي تــشکيل يافتــه بــود حالــت جديــد را تحقــق   
اسـي نـام    اين دوره که ده سال دوام يافـت دهـه ي دمکر           . دمکراسي خواند 

  . گرفت
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  : ازراست به چپ. تان جناح خلق درسالهای قبل ازحاکميرهبر
عبدالکریم مبثاق، داکترشاه ولـی، حفـيظ االله امـبن، نورمحمـد تـره              
کــی، دســتگير پنجــشيری، شــرعی جوزجــانی، صــالح محمــدزیری  

  واسماعبل دانش
 کـه   هرچنـد . دهه ي دمکراسي با تشکيل احـزاب سياسـي آغـاز ميابـد            

قانون احزاب ازسوي شـاه توشـيح نگرديـد وفعاليـت احـزاب مجـراي قـانوني                 
برخــي ايــن احــزاب گرداننــدگان حــوادث و وقــايع خــونين دو دهــه ي  . نيافــت

 جـدي   11حزب دمکراتيک خلق يکي ازاين احزاب است کـه در         . اخيرميباشند
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 نفـر   25« :به قول يکي از اعضاي ارشـد حـزب مـذکور          .  تأسيس گرديد  1343
   کابل گردآمدند وحزب 3ن روز به خانه ي نورمحمد تره کي واقع کارته دراي

اين گردهم آيـي را اولـين کنگـره ي حـزب            . دمکراتيک خلق را تأسيس کردند    
درکنگره اساسـنامه حـزب کـه       . خواندند وبه آن نام کنگره ي مؤسس نهادند       

قبلاً ترتيب شده بود ومشابهت کامل با اساسـنامه حـزب کمونيـست اتحـاد               
کميتـه اي بنـام پلينـوم کميتـه ي مرکـزي            . وروي داشت به تصويب رسيد    ش

 نفراعـضاي اصـلي وعلـي ا لبـدل کميتـه            11. مرکب ازهژده نفر انتخاب شـد     
اعضاي اصلي کميته ي مرکـزي را نورمحمـد         . مرکزي حزب نيزمعين گرديدند   

تره کـي، ببـرک کارمـل، صـالح محمـد زيـري، طـاهر بدخـشي، سـلطانعلي                   
واعـضاي  .  شهپرو دسـتگير پنجـشيري تـشکيل ميدادنـد         کشتمند، شهرا الله  

علي البدل کميته مرکزي داکتر شاه ولي، ظاهر افق، داکتـر ظاهرونوراحمـد          
کميته ي مرکـزي نورمحمـد تـره کـي را بـه حيـث منـشي عمـومي                   . نور بود 

ميـر اکبـر خيبـر بـه        . حزب وببرک کارمل را به حيث معاون حزب انتخاب نمـود          
قــواي مــسلح آن وقــت درهيچيــک ازايــن مقامــات نــسبت داشــتن وظيفــه در

   ) 1( » . . .   .  قرارنگرفت
دستگير پنجشيري يکي ازاعضاي مؤسس حزب دمکراتيک خلق تشکيل         
حزب را ملهم ازمقاومت هاي ملي عليه استبداد داخلي واستعمار خـارجي            

حزب دمکراتيک خلق با الهـام ازمقاومـت هـاي ريـشه داروعادلانـه              « :ميداند
ونيروهـاي  " کشورکـشايان " يه تمام دشمنان آشـتي ناپـذير داخلـي        ملي عل 

اسـتعمارگر خـارجي درکــشور نيمـه فيــودالي مـا جوانــه زد، رشـدکرد، نفــوذ      
   ) 2( » . . .  وسلطه يافت

کراتيک خلق برخلاف تحليل وادعاي الهام از مقاومـت عليـه           واما حزب دم  
کميـت رسـيد   استبداد داخلي واستعمار خارجي وقتي سلطه يافـت وبـه حا       

مستبد ترين دسـتگاه حاکميـت را تـشکيل داد و وسـيله اي درجهـت تجـاوز                  
ايـن حـزب ازهمـان آغـاز        . گرديـد ) قـواي شـوروي   ( نيروهاي اشغالگر خارجي  

تــشکيل، کمونيــست بــودن خــودرا درجامعــه ي اســلامي افغانــستان پنهــان 
 دراولين ماده اساسنامه خود که درنخستين شماره جريده حـزب بنـام           . نکرد

حزب دمکراتيـک خلـق افغانـستان عـاليترين         « :منتشر گرديد نوشت  " خلق" 
سازمان سياسي وپيشآهنگ طبقه  کارگر وهمه زحمت کـشان افغانـستان          

حـزب دمکرتيـک خلـق افغانـستان کـه آيـديا لـوژي آنـرا مارکـسيزم ـ            . اسـت 
لنينيزم تشکيل ميدهد براتحاد داو طلبانه ي مردم اعم از کارگران، دهقانان،            

انتــشار اساســنامه حــزب » .شه وران وروشــنفکران کــشوراستوار اســتپيــ
دمکرايتک خلق با محتـواي کـاملاً کمونيـستي درهمـان روزهـاي اول نـشان                

زيـرا  . دادکه حزب مذکور پديده اي است وارد شده ازخارج و وابسته به خارج            
آيديالوژي را که حزب براي خود برگزيده بود آيديالوژي حاکم درمسکو بود نـه              

  . آيديالوژي حتي يکنفر دهقان درافغانستان 
کـي جـي    ( حزب دمکراتيک خلق تحت نظر سازمان جاسوسي شـوروي        

که فعاليت آن عمدتاً توسط سفارت مسکو درکابل پيشبرده مـي شـد             ) بي  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

10  

يک وزير سابق داخله افغانستان بطور واضح گفته        « : بوجود آمد ورشد يافت   
ه کـرده اسـت کـه دراثـر نظـارت           است که او دوسيه هاي مفـصلي را مطالع ـ        

فعاليــت هــاي چپــي هــاي افغانــستان ازطــرف پــوليس مخفــي کــشورترتيب 
اين اسناد بدون شک به اثبات ميرساند کـه رهبـران کمونيـست            . گرديده بود 

افغانستان ازطرف عناصر کي جي بـي سـفارت شـوروي درکابـل مـستقيماً               
ه بـود کـه چگونـه       اداره، تمويل وهدايت مي شدند وبه آنها هدايت داده شـد          

پروگرام هاي که براي بميان آمدن دمکراسي طـرح شـده بـود تخريـب کننـد                 
   ) 3( » . وحکومت را غصب نمايند

نويــسنده ومحقــق امريکــايي کــه در دهــه ي هــشتاد  " هنــري برادشــر"
ميلادي به حيث متخصص امور شوروي دردولت امريکا ايفـاي وظيفـه ميکـرد              

امريکـايي در دهلــي جديــد  " اي پــي  " وقبـل ازآن بــه حيــث خبرنگـار آژانــس  
مؤظف بود وبارها به کابـل رفـت وآمـد داشـته اسـت درمـورد تـشکيل حـزب                    
دمکراتيــک خلــق وروابــط رهبــرآن تــره کــي بــا ســفارت مــسکو درکابــل مــي  

ــره کــي (  وي1963الــي ســال . . .   « :نويــسد يــک حلقــه ي ) نورمحمــد ت
درچاپخانـه ي مـورد     . دارتباطي را با سفارت شوروي درکابل تشکيل داده بـو         

پسندش نشسته جوانان افغان را به مامورين سفارت شوروي که فکـر مـي            
بعـد ازانفـاذ قـانون اساسـي        . شد اعضاي کي جي بي بودند معرفي ميکرد       

جديــد حينيکــه بــراي انتخابــات پارالمــاني ترتيبــات گرفتــه شــد، ولــي احــزاب 
 درحـدود سـي     سياسي هنوز شکل قانوني را به خود نگرفته بود، تـره کـي            

. . .   .  نفرازجوانان را دور خود جمع وحـزب دمکراتيـک خلـق را تأسـيس کـرد      
تره کي زمانيکه در بمبئي بود، تمـاس هـايي بـا حـزب کمونيـست هنـد نيـز                    
داشت ونقش يک يا هردو حزب يادشـده شـايد درتـشکيل حـزب دمکراتيـک                

ده خلق افغانستان نسبت به ارتباطـات تـره کـي بـا کـي جـي بـي مـؤثر بـو                     
شورويها ازمدتهاي مديدي به اين طرف يک حزب کمونيست خـارجي           . است

                   را بــراي نظــارت وکمــک يــک حــزب کمتــر انکــشاف يافتــه ي ديگــر بکــار         
   ) 4( » . . .    .  ميبردند

تمام فعاليت بلند پايگان حزب دمکراتيک خلق زير نظـر وهـدايت سـفارت              
کميته ي مرکزي ودفتـر سياسـي حـزب         اعضاي  . شوروي درکابل قرارداشت  
) خـسربره ( برادرخـانم   . دريافت ميکردنـد  ) حقوق( از سفارت شوروي معاش   

شـــرعي جوزجـــاني وزيرعدليـــه حکومـــت تـــره کـــي ازقـــول خـــواهرش       
اگــر پــنج هــزار افغــاني معــاش مــاه وار ســفارت شــوروي بــه « :اظهارداشــت

  )  5( » . شوهرم نمي بود ما درکابل نميتوانستيم زندگي کنيم
ايــن انــشعاب .  حــزب دمکراتيــک خلــق دچارانــشعاب گرديــد 1346درثــور 

هرچنــد دليــل انــشعاب . ازســوي ببــرک کارمــل وميراکبــر خيبرصــورت گرفــت 
درحــزب ازســوي برخــي محققــين ونويــسندگان بــه تفــاوت ســليقه هــا         
وبرداشتهاي تره کي وکارمل وتشديد رقابت ميان آنها درنزديکـي بـه مـسکو      

اما اين انشعاب به منظور تأمين اهداف خاصي ازسـوي          ارتباط داده ميشود،    
نخست اينکه شـورويها خواسـتند تـا بـا ايجـاد دوحـزب              . شوروي انجام يافت  
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( کمونيست طرفدارخود از پيوستن افراد غير پشتون به احزاب طرفدار چـين             
آنها معتقد بودنـد کـه روشـنفکران غيـر پـشتون            . جلوگيري کنند ) مائوئيستها

د درعـضويت حـزب کمونيـستي کـه رهبـري آنـرا تـره کـي                 کمترحاضر ميشون 
ثانيـاً بـراي نفـوذ مـسکو درخانـدان          . وافراد پشتون بدوش دارند شامل گردند     

سـلطنتي افغانـستان تـشکيل حـزب کمونيـست ميانـه رو ودربـاري ضـروري         
پـرچم ورهبـرآن ببـرک کارمـل کـه پـسر يکـي ازجنـرالان         . پنداشته مـي شـد   

آنطوريکه تحـولات بعـدي   . ر بوجود آورده شدمحمدظاهرشاه بود به اين منظو 
نشان داد ببرک کارمل وپرچميها درکودتاي داخل قصر بـا داودخـان همکـاري              
کردنــد وازاو بــه عنــوان پــل عبوردرحاکميــت حــزب کمونيــست خلــق وپــرچم   

وثالثــاً شــورويها بــراي جلــب وجــذب افــراد بيــشتر ازميــان  . اســتفاده نمودنــد
شين بـه حـزب کمونيـست خـط مـسکو،           خانواده هاي حـاکم، مرفـه وشهرن ـ      

درحاليکه شاخه ي خلق تند     . ايجاد يک حزب ميانه رو را ضروري ميپنداشتند       
رو واکثر اعـضاي آن برخواسـته ازدهـات وقبايـل افغانـستان عمـدتاً پـشتونها                 

د وآنرا درمسير يک حزب     آنها پرچم را برهبري ببرک کارمل بوجود آوردن       . بودند
بـول بـراي آنـاني قراردادنـد کـه ازخـانواده هـاي              کمونيست وقابـل ق   ميانه رو   

  . حاکم، مرفه وشهرنشين بسوي حزب کمونيست روسي جذب مي شدند
گروه کارمـل بعـد ازانـشعاب خـود امتيـاز نـشرجريده ي پـرچم را بدسـت                   

پرچمي هـا دراولـين     . آوردند وبا نشر اين جريده به پرچمي ها شهرت يافتند         
امـا تـره کـي      . لق افغانستان خواندند  شماره پرچم، خودرا حزب دمکراتيک خ     

درشماره پنجـاه جريـده افغـان ملـت اعلاميـه اي را منتـشرساخت کـه درآن                  
. گفته شد پرچم هيچگونه ارتباط سـازماني بـا حـزب دمکراتيـک خلـق نـدارد                

جريده ي پرچم تا دوسال ديگربه نشر خـود ادامـه داد وکليـه مطالـب آن بـه                   
غ سياسـت خـارجي شـوروي وضـرورت         تشريح وتوضيح عقايد کمونيزم،  تبلي     

درحاليکـه حـزب دمکراتيـک خلـق بـا      . دوستي با شـوروي خلاصـه مـي شـد        
استفاده از آزادي دهه ي دمکراسي بـه فعاليـت آشـکار ونامحـدودي ادامـه                

 دوره دسـت بـه سـبوتاژ وتخريـب          ميداد،  به جاي همکـاري درانکـشاف ايـن         
وزهـاي رسـمي، جريـان     با براه انداختن تظاهرات متعدد دربـسياري ازر  :ميزد

 متعلمــين ؛واجتمــاعي را درپايتخــت مختــل ميکــردعــادي زنــدگي سياســي 
بسا روزهـا دروازه هـاي صـنوف        . ومحصلين درکابل ازدروس خود باز ميماندند     

مکاتب ودانـشگاه بـسته مـي شـد کـه درنتيجـه سـطح علمـي مؤسـسات                   
 ببرک کارمل وچند تـن ديگرازاعـضاي حـزب        . آموزشي سير نزولي مي پيمود    

دمکراتيک خلق که به حيث وکيل درشوراي ملي راه يافته بودند بسا روزهـا              
کارآنها درشوراي ملي تلاش براي انعقـاد       . فضاي شورا را نيز مختل ميکردند     

قراردادهــاي متعــدد حکومــت افغانــستان درعرصــه هــاي مختلــف نظــامي،    
مام اقتصادي وفرهنگي با اتحاد شوروي بود تا از اين طريق نفوذ شوروي درت            

عرصه هاي زندگي افغانستان گـسترش يابـد وکشوردروابـستگي کامـل بـه              
. لماني خـود ازشـوروي نـام ميبـرد        کارمل درهمه بيانات پار   . رو برود شوروي ف 

به ستايش شوروي ميپرداخت وبه استحکام دوستي افغانستان با شوروي          
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ارتجاع راست افراطي وشـعله افـروزان چـپ افراطـي در زيـر              « : تأکيد ميکرد 
لواي انتي سوووتيزم دريک جبهه با جناح راست محافل حاکم وسـازمانهاي            
جاسوسي داخلي در تفتين وتوطئـه انـد تـا روابـط نيـک وحـسن همجـواري                  

   )  6( » .افغانستان واتحاد شوروي را برهم بزنند
فوذ حـزب دمکراتيـک خلـق درارتـش         دهه ي دمکراسي همچنان با آغاز ن      

ظـامي افغانـستان وشـوروي کـه سـبب توريـد            قراردادهاي متعدد ن  . م بود أتو
سلاح روسي به کشور واعزام محصلين غرض آمـوزش نظـامي بـه شـوروي            

نيـروي هـوايي    . گرديد زمينه ي اين نفوذ را بسيار آسـان وگـسترده سـاخت            
چـون از   . قبل از همه محل جـذب وعـضو گيـري حـزب دمکراتيـک خلـق شـد                 

وي ها  صورت گرفـت      يکطرف انکشاف قواي هوايي ازهمان آغاز توسط شور       
که درنتيجه اين قوا کاملاً تحت نفوذ وکنترول شـوروي درآمـد واز طـرف ديگـر                 

لـي از  دگروال علي احمد جلا. درنفوذ به نيروي هوايي اهميت زياد داده شد       
مـن بـه     ) 1351( زمانيکـه   « :شوروي به قواي هـوايي ميگويـد      چگونگي نفوذ 

ا تـدريس کـنم مـن احـساس         تاريخ نظامي افغانـستان ر    قواي هوايي رفتم تا   
   )  7( » . کردم که اين کورس دريک مؤسسه ي شوروي تدريس ميشود

 نفوذ شوروي به ارتش وتسلط فزاينده ي حزب دمکراتيـک خلـق بـه               ۀدرنتيج
قطعــات نظــامي کــشور ، کودتــاي محمــدداود بــا نقــش قــاطع ايــن حــزب بــه 

 بـراه   وپـنج سـال بعـد حـزب دمکراتيـک خلـق بـا کودتـاي کـه                 . پيروزي رسـيد  
ــرد ودر  ــصاحب کـ ــت را تـ ــداخت حاکميـ ــه ي   رأانـ ــونين دودهـ ــايع خـ س فجـ

 . اخيرقرارگرفت
  

  ) :شعله جاويد( حزب دمکراتيک نوين
حزب دمکراتيک نوين که بعضاً آنرا سازمان جوانان مترقي گفته اند با نـام     

ــود   ــشريه خ ــد  " ن ــتشــهرت يا" شــعله جاوي ــزاب   . ف ــن حــزب يکــي ازاح اي
حـــزب . لف کمونيـــستان خـــط مـــسکو بـــود طرفـــدارچين ومخـــاکمونيـــست

درمـورد  . مذکورمانند برخي احزاب ديگر دردهه دمکراسـي عـرض وجـود کـرد            
امــا برخــي . مؤســس يــا مؤســسين آن اســناد رســمي ارائــه نــشده اســت

نويــسندگان ومحققــين معتقــد انــد کــه شــعله ي جاويــد توســط عبــدالرحيم  
ــد     ــلام محم ــرزم غ ــصر وهم ــودي همع ــدالرحمن محم ــودي برادرعب غبار محم

يکي ازدلايل دراين مورد نشر جريده ي شـعله جاويـد از ثـور              . تأسيس گرديد 
 به امتياز ومسئوليت عبد الرحيم محمـودي واعـضاي          1348 تا سرطان    1347

برخـي هـا رهبـري شـعله جاويـد را      . مربـوط بـه ايـن خانـدان عنـوان ميـشود      
دردست محمد عثمان مشهور به عثمان لندي استاد فاکولته سـاينس مـي             

هرچند عثمان بعداً ازاين حزب کنار رفت وازهرگونه فعاليت سياسي          . ندارندپ
  . دست کشيد

يکـي از گـروه هـاي انـشعابي شـعله ي            " سازمان رهـايي افغانـستان    " 
مـشعل  " جاويد درسالهاي اشغال افغانـستان توسـط شـوروي درنـشريه ي           

پـس  « :درمورد نخستين روزهاي تأسيس شعله جاويد مي نويـسد        " رهايي
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 وتأســيس بانــد دمکراتيــک خلــق 1963لنــي شــدن جنــبش بــين المللــي ازع
ــسته ي ســازمان    ــي " نخــستين ه ــان مترق ــر  " جوان ــونيزم معاص دربرابرريزي

نداي " وتزارهاي آن موضع گرفت وبا جلب برخي از روشنفکران چپ وبقاياي      
ــق ــزان " خل ــارگرعلني گرديــد     1344درمي ــي ک ــين الملل ــبش ب ــک جن .  پلمي

اً اکثريت روشنفکران محافل سياسي متمايل به چپ         تقريب 1343درزمستان  
علـت پيوسـتن روشـنفکران را       . . .   .  به مشي رويزيونيستي گرائيده بودند    

به باند نامبرده بايـد درعقـب مانـدگي فرهنگـي سياسـي اسـتبداد شـرقي            
هيئت حاکمه درنخستين برآمدهاي سياسي ضدرژيم بوسيله رويزيونيستها        

علمـي وبـا سـوء اسـتفاده ازاعتبـار کـشورشوراها       آنهم زيرنـام سوسـياليزم    
متقـابلاً  . وهم چنين بايد درنطفه اي بودن جنبش مارکسيـستي  کـشورديد           

دسـت بـه    د و ز يـونيزم شـوروي موضـع گرفتن ـ       روي ـ روشنفکران انقلابي دربرابر  
ــد ــد   " دمکراتيــک خلــق" افــشاي بان ــان حلقــه محــدود روشــنفکري زدن درمي

ــزان  ــارز  1344ودرخ ــن مب ــان اي ــاد     درجري ــي را بني ــان مترق ــازمان جوان ات س
مبارزه عليـه رويزيـونيزم     . .   . گذاشتند ومبارزه خودرا چنان سازمان دادندکه     

   ) 8( » . . .   . معاصر درمحراق توجه آنها قرار گرفت
. دنشريه ي مشعل رهايي نيز مؤسسين شعله جاويد را معرفي نميکن ـ          

ت محسوب مي شد با حزب       احزاب کمونيس  ۀاما شعله جاويد با آنکه ازجمل     
ــرد   ــه ســر ميب " پيکنــگ" چــون  . کمونيــست دمکراتيــک خلــق درخــصومت ب

قرارگرفته بود وبه اين مخالفت رنـگ آيـدئولوژيک داده          " مسکو" درمخالفت با   
مي شد، هواداران کمونيست چين وشـوروي درافغانـستان نيزازآنهـا تبيعـت           

ظر طلبي در اساسـات     وقتيکه در پيکينگ، مسکو متهم به تجديد ن       . ميکردند
کمونيزم وانحراف از مارکسيزم ـ لنينيزم مي شد، درکابل شـعله جاويـد نيـز     

پـرچم  . . .   « :حزب دمکراتيک خلق را منحرف وتجديد نظر طلب مي خوانـد          
ــا گلـــويش درلجنزارتجديـــد طلبـــي غـــرق                      پرازپروپاگنـــد دروغـــين اســـت وتـ

   ) 9( » . . .   .  ميباشد
جاويد درتحقق روياي کمونيزم بيشترازحزب دمکراتيک خلق افکـار         شعله  

ــز داشــت    ــشي قهرآمي ــط م ــد وخ ــلاب     . تن ــه انق ــود ک ــدعي ب ــزب م ــن ح اي
سوسيالستي بايد قهر آميز باشد ورژيم هاي سلطنتي وارتجاعي از طريـق            

آنها مبـارزات مـسالمت آميـز را رد ميکردنـد           . زوروسر نيزه سقوط داده شوند    
و رهبرانقلاب کمونيستي چين خواستار آغاز انقـلاب از قريـه   ودر پيروي از مائ   

امــا در دوره حاکميــت رويــز يونيــستها . هــا وســپس نفــوذ بــه شــهرها بودنــد
وتجاوز نظامي شوروي به افغانستان که زمينه براي تحقق تز انقلاب از قريه             
بسوي شهر کاملاً مساعد شـده بـود، شـعله جاويـد نتوانـست آنـرا عملـي             

 اي ها هميشه اين باور خودرا حفظ کردند که فقط با خـشونت              شعله. بدارد
. وقهر انقلابي ميتوان راه را براي آيديالوژي مارکـسيزم ـ لنينيـزم همـوار کـرد     

درنشريه مشعل رهايي چنين بيان     " سازمان رهايي " اين باور بعداً از سوي      
ي شعله جاويد کـه تحـت رهبـري سـازمان جوانـان مترق ـ            . . .   .   « : گرديد

انتشار يافت با رد تز هاي رويزيونيستي خلق وپرچم وافشاي فعاليـت هـاي              
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" مائوسـته دون  " اعتصاب شکنانه وضد انقلابي آنها به تبليغ انديـشه هـاي            
طي مبارزه عليه روند رويزيونيزم ورفرميسم ودفاع از انقلاب قهـري پرداخـت             
کــه درايــن صــورت نقــش مهــم تــاريخي درجنــبش انقلابــي ومارکسيــستي   
کشورايفا کرد واز لحاظ آيديالوژي راه را براي مارکسيزم وگسترش بعـدي آن             

   ) 10( » .درجامعه بازکرد
البتــه منظورمــشعل رهــايي از گــسترش بعــدي مارکــسيزم درجامعــه ي 

اگر گـسترش بعـدي مارکـسيزم، حاکميـت حـزب           . افغانستان روشن نيست  
ه مـشعل   دمکراتيک خلق وتجـاوز نظـامي ارتـش سـرخ شـوروي کـه از ديگـا                

رهايي حاکميت وتجاوز رويزيونيزم است نباشد پس کدام نوع مارکـسيزم در            
جامعــه ي افغانــستان گــسترش يافــت؟ درحاليکــه شــعله جاويدهرچنــد بــه  
ادعاي مشعل رهـايي بـا درپـيش گـرفتن راه اصـولي وانقلابـي درگـسترش                 
مارکــسيزم مــؤفقيتي بدســت نيــاورد وحتــي خــود نتوانــست بــه يــک حــزب   

حد، منسجم ويک پارچه ي مارکسيستي درکـشور تبـديل شـود           نيرومند، مت 
چـون شـعله ي     . چه رسد به مؤفقيـت آن درگـسترش مارکـسيزم درجامعـه           

بـا گذشـت    .  دچار اخـتلاف وانـشعاب درونـي گرديـد         1343جاويد بعد از سال     
سالهاي بيشتر اين اختلاف وانشعاب شاخ وبرگ بيشتر پيـدا کـرد وسـازمان     

تلف بوجـود آمـد کـه هرکـدام خـودرا بدنـه و وارث               هاي متعدد با نام هاي مخ     
قلمدادميکننـد وديگـران را گـروه       ) شـعله جاويـد   ( اصلي حزب دمکراتيک نوين   

  . انشعابي مي خوانند
  

  ) :ستم ملي( نتظارمحفل ا
محفل انتظار يا جريان سـتم ملـي بـا انـشعاب از حـزب دمکراتيـک خلـق                 

زب دمکراتيک خلق   طاهر بدخشي رهبر اين حزب ازمؤسسين ح      . بوجود آمد 
بود که يکسال بعد ازانشعاب ببرک کارمل حزب دمکراتيک خلق را ترک گفت             

چـون ايـن جريـان      . معـروف گرديـد   " سـتم ملـي   " وگروهي را رهبري کرد کـه     
از تبعـيض ونـابرابري بـا       . معضل ومشکل ملي را درافغانستان مطـرح ميکـرد          

ــرآن درم     ــا ب ــشتون ســخن ميگفــت بن ــوم پ ــدرت دردســت ق حافــل انحــصار ق
سياسي وروشنفکري و درميان عامه به جريان وگروه سـتم ملـي وسـتمي           

هرچند اعضاي اين حزب نميپذيرند که نام جريان ويـا حـزب            . ها شهرت يافت  
يکـي از اعـضاي رهبـري جريـان مـذکور درمـورد          . آنها ستم ملي بـوده اسـت      

معرفـي  "  محفـل انتظـار   " چگونگي تشکيل واهداف حزب نامبرده که نام آنرا       
درافغانستان افزون برتضاد طبقاتي تضاد ملـي       . . .   .  « :يکند مي نويسد  م

 1747مليــت بــرادر پــشتون کــه پــس ازاحمدشــاه ابــدالي در . نيـز وجــود دارد 
ميلادي تاج وتخت کشور را تصاحب نموده است به ملت حاکم تبـديل شـده              

خـدمت  . از پرداخت ماليات معاف اسـت     . وصاحب امتيازات چند گرديده است    
کرسي هاي بـالاي دولتـي را انحـصار کـرده بـورس             . عسکري انجام نميدهد  

هاي خارج را قبضه نموده وامکانات وسيع اقتـصادي بـه شـمول زمـين هـاي                 
بـدين  . زراعتي تسهيلات تجارتي وصنعتي را به اختيـار گرفتـه اسـت وغيـره             
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ترتيب مليت هاي غير پشتون که ازاين همه امتيازات محروم انـد از دوسـتم               
بنـا بـراين کـانون      . يکي ستم طبقاتي وديگـري سـتم ملـي        :  مي کشند  رنج

خيزش قيام هاي انقلابي بدرجه اول مناطق مليت هـاي غيرحـاکم ميباشـد          
بـا ايـن تحليـل      . که بايد کـارتهيج وسـازماندهي مـردم درآنجـا متمرکـز شـود             

متعصبني چون افغان ملتي ها وشئونيستها ي مختلف نام ستم ملي را بـر              
بعـدها  . هر بدخشي برچسپ زدند و وسـيعاً آنـرا تبليـغ نمودنـد            همراهان طا 

ايــن محفــل انتظــار بــدو شــاخه ديگــر جــدا شــد کــه بنــام ســازمان انقلابــي  
وديگــري بنــام ســازمان فــدائيان " ســازا" زحمتکــشان افغانــستان بــه مخفــف

که دومي با پيوسـتنش بـه درسـال         " سفزا" زحمتکش افغانستان به مخفف   
اتيـک خلـق درآن منحـل گرديـد واولـي تـا آخـرين                به حـزب حـاکم دمکر      1360

   » 11( » .روزها ي پيروزي مجاهدين موجود بود
درتوضيحات ارائه شده ي فـوق از آيـدئولوژي محفـل انتظـار درمبـارزه بـه                 

اما اين جريان   . خاطر امحاي ستم ملي وستم طبقاتي تذکري داده نميشود        
مونيـست درکـشور تبـارز      ازهمان آغاز بصورت يکي از جريانات افراطي وتند ک        

آنهـا همچـون شـعله ي جاويـد         . کرد که بيشتر در خط پيکنگ بـود تـا مـسکو           
را " مــائو" خواســتار انقــلاب سوسياليــستي ازراه قهــر آميــز بودنــد وتئــوري   

درشروع انقلاب ازدهات وگسترش آن بـسوي شـهرها از اسـتراتيژي مبـارزه             
ين سـال حاکميـت     ستم ملي يا محفل انتظـار دراول ـ      . خود محسوب ميکردند  

حــزب دمکراتيــک خلــق بــه قيــام مــسلحانه عليــه ايــن حاکميــت در برخــي    
درايـن سـال برخـي      . ولسوالي هاي ولايات بدخشان، تخار وبغلان دست زد       

ازرهبران اين حزب چون طاهر بدخشي، بحرالدين باعث، حفيظ آهنگر پـور و               
يگـر  تعداد ديگر توسط حکومت خلقي هـا ماننـد هـزاران زنـداني سياسـي د               

بعـد ازاعـدام دوتـن از رهبـران جريـان محفـل             . بدون محاکمه اعـدام گرديدنـد     
پـس  . انتظار يا ستم ملي، جريان مذکور بدو گروه طرفدار آنها منشعب شـد             

از تجاوز نظامي شوروي اين جريان ازمقاومت عليه قواي شـوروي وحکومـت             
بـه  آنهـا درداخـل رژيـم       . حزب دمکراتيک خلق دست کشيد وبه رژيم پيوست       

ــا نــام ســازمان انقلابــي زحمتکــشان         ــازمان دهــي مجــدد پرداختــه وب س
اکنون بيشتر اعضاي   . .به حضور وفعاليت خود ادامه دادند     ) سازا( افغانستان

  .آن دربيرون از کشور پراگنده اند
  

  ) :افغان ملت( حزب افغان سوسيال دمکرات
ــرات در    ــان سوســيال دمک ــزب افغ ــوت 23ح ــلام  1345 ح ــري غ ــه رهب  ب

فرهاد درتبليغ انديشه واهداف حزب خـود جريـده         . فرهاد تأسيس شد  محمد
نـشر کـرد کـه بعـداً حـزب مـذکور بـه افغـان ملـت                  " افغـان ملـت   " اي را بنام    

صــباح الــدين کــشککي آخــرين وزيــر اطلاعــات وکلتــور دهــه   . شــهرت يافــت
افغان « :دمکراسي درمورد تشکيل حزب افغان ملت وبرنامه هاي آن ميگويد         

اين حـزب داراي    . ياد مي شد  " جمعيت سوسيال دمکرات  " نام  ملت رسماً ب  
( انگيزه هاي حاد مليت خـواهي، اصـلاح طلبـي وضـد دسـتگاه برسـراقتدار                 
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افغان ملت براي تقويـت     . بود) اگرچه نه به معني مخالفت با شخص پادشاه       
يـک مـرام بـه    ) مشهور به پاپـا ( وعلو مقام مؤسس حزب غلام محمد فرهاد    

 حزب ادعـا ميکـرد کـه بعـضي قـسمت هـاي پاکـستان                اين. خصوص داشت 
فرهــاد . . .   . دامــروز، ايــران واتحادشــوروي جــزء خــاک افغانــستان ميباش ــ 

به حيث وکيـل درولـسي جرگـه انتخـاب          ) 1348 ( 1969لماني  درانتخابات پار 
جناح افراطي حزب اورا متهم سـاخت کـه دريـک بيانيـه اش درولـسي                . شد

وايـن  .  که ازطرف حزب بـرايش تعـين شـده بـود           جرگه از نکاتي انحراف ورزيد    
س انــشعاب کننــدگان أدرر. عاب درحــزب افغــان ملــت گرديــدامــر ســبب انــش

جريده اي را ازطـرف     ) 1348( 1971فدامحمد فدايي قرارداشت که درسپتمبر    
  . . .به نشررسانيد" ملت" خودش بنام 

حزب سوسيال دمکرات را اکثرحلقه هاي سياسي افغانستان يک حـزب           
فدار برتري نژادي مي شناختند که به برتري پشتونها برساير ملل واقـوام           طر

بعـداً حـزب    . . .  .   اکثر اعضاي اين حزب پشتون بودنـد      . افغانستان قايل بود  
سوسيال دمکرات داراي فراکسيونهايي دردهلـي وپـشاور بـود کـه هرکـدام              

اتحاد دعوي ميکردند درصفوف قواي مقاومت عليه اشغال افغانستان توسط          
   )12( » . . .  شوروي مي جنگند

امــا دکتــور محمــدعثمان روســتارتره کــي ســابق اســتاد فاکولتــه حقــوق  
وعلوم سياسي دانـشگاه کابـل کـه چنـد سـالي را بنـام عـضو افغـان ملـت                     
درسالهاي تجاوز شـوروي درزنـدان پلچرخـي محبـوس بـود از تـشکيل حـزب                 

 60عي که از دهه ي      بحران شديد اجتما  « : افغان ملت چنين سخن ميگويد    
جامعـه افغـاني را دگرگـون سـاخت، موجـب نـا پديـد               ) 80( تا دهـه ي جهـاد     

درحاليکـه احـزاب ديگـري جديـد ظهـور کردنـد            . شدن احزاب سياسي گرديـد    
طي اين مدت دفاع از ارزش هاي ناسيوناليزم افغـاني کـه سـخت درمعـرض        

 حـزب افغـان     .تهديد قرار گرفته بود به عنوان يک رسالت تاريخي بـاقي مانـد            
 درکابل بالوسيله غلام محمد فرهاد بمثابـه عکـس          1966 مارچ   8ملت که در    

العمل دربرابر توطئه انتر ناسيوناليزم کمونيـست بوجـود آمـد دربرابـر دفـاع از          
  . . .   . ناسيوناليزم افغاني متعهد باقي ماند 

( حزب افغان ملت به مرورزمان به سنگر سياسي قبايل مختلـف پـشتون     
دربرابـر تعرضـات اقـوام مخـالف تبـديل گرديـد کـه              ) عيار کمي سائراقوام  ودرم

ــدرت      ــه ق ــت کــشورهاي خــارجي درصــدد دســتيابي ب ــاً درســايه حماي غالب
   ) 13( » . . .  . سياسي از راه توطئه برآمده بودند

( داکتر تره کي از يکطرف حزب افغان ملت را مدافع ناسيوناليزم افغـاني              
معرفـي  ) ي بمعنـي تمـام اقـوام افغانـستان اسـت          ظاهراً منظـورش از افغـان     

البتـه  . ميکند واز سوي ديگر آنرا مدافع منافع قبايل قوم پـشتون مـي خوانـد              
درک وفهم اين نکته بسيار آسان است که حزب سياسـي مـدافع يـک قـوم                 
وقبيله درکشوري که از اقوام متعدد تشکيل شده باشد، نمي توانـد مـدافع              

  . شورگرددناسيوناليزم آن ملت وآن ک
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حــزب افغــان ملــت ماننــد بــسياري از احــزاب ديگــر بعــد ازحاکميــت حــزب 
دمکراتيک خلق مورد تعقيب وآزار قرار گرفت وبعضاً دست به قيام مـسلحانه             

صـاحب منـصبان وخـورد ضـابطان وابـسته          . .  .   « : عليه حکومت مذکور زد   
ص درقيـام  ومتمايل با اين حزب در اکثر قيام هاي نظامي ايـن دوره بـه خـصو             

فرقه جـلال آبـاد بـه شـکل انفـرادي ودسـته جمعـي امـا بـا حفـظ اسـتقلال                       
به اثر اين اقدامات، دولت درماه ميـزان غـلام          . سازماني خود شرکت نمودند   

ــود         ــار نم ــري از ســران گرفت ــده اي ديگ ــا ع ــزب را ب ــر ح ــاد رهب ــد فره محم
   ) 14( » . ومؤسسين حزب را مورد تعقيب قرارداد

نند بسياري از احزاب ديگـر بعـد ازتـشکيل خـود دچـار      حزب افغان ملت ما   
يکــي .  اخــتلاف وانــشعاب گرديــد وبــه شــاخه هــاي متعــددي منقــسم شــد

ازگروه هاي افغان ملت حزب سوسيال دمکرات افغان ملت است کـه خـودرا              
رهبـر فعلـي حـزب سوسـيال     . گروه وشـاخه ي اصـلي حـزب مذکورميخوانـد        
اوقــبلاً درايــالات متحــده .  اســتدمکــرات افغــان ملــت دکتورانورالحــق احــدي

امريکا زندگي ميکرد اکنون در دولت انتقالي اقغانستان رياست بانک مرکزي           
  .را به عهده دارد

شــاخه هــاي مختلــف حــزب افغــان ملــت در دوره ي حکومــت طالبــان از   
طالبـان بـراي آنهـا کـه حاکميـت          . طالبان وحکومت آنهاحمايـت بعمـل آوردنـد       

چند بوسيله ي جنگوجويـان خـارجي وشـبکه ي          انحصاري قوم پشتون را هر    
تروريــستي القاعــده ي اســامه بــن لادن واِعمــال سياســت زمــين ســوخته  
وتصفيه ي قومي درافغانستان تحميل ميکردنـد، نيـروي دلخـواه ومـورد نظـر                

برخي اعضاي افراطي افغان ملت در دوره ي حکومـت          . محسوب مي شدند  
ل دررفت وآمد بودند تا دستگاه رهبـري        طالبان از اروپا وامريکا به قندهار وکاب      

طالبان را با مشورت وارائه ي طرح وبرنامه درگـسترش واسـتحکام حکومـت              
" دوهمـه سـقاوي  " نگـارش وانتـشار نوشـته اي بنـام       . طالبي ياري رسـانند   

توسط اين گونه اعضاي افراطي افغان ملت صورت گرفت که درآن به طالبـان              
ودسـته جمعـي اقـوام غيـر پـشتون از           مشورت داده شد تا به کـوچ اجبـاري          

بعد ازسقوط امارت طالبان با تشکيل حکومـت مؤقـت          . مناطق معين بپردازند  
وانتقالي افغانستان برخي اعضاي حزب افغـان ملـت وارد دسـتگاه حکومـت              

  .شدند وبه مناصب رياست و وزارت با کسب اقتدار روزافزون دست يافتند
" ،  "عيت دمکـرات مترقـي    جم" همچنان در دهه ي دمکراسي سه حزب        

بوجود آمدند اما اندکي بعد از صحنه       " صداي عوام " وحزب  " حزب اتحاد ملي  
جمعيت دمکرات مترقـي برهبـري محمـد هاشـم          . ي سياسي ناپديد شدند   

بـه  " مـساوات "  تأسـيس گرديـد وبـا انتـشار جريـده            1345ميوند وال دراسد    
زم تکـاملي از    لياين حزب که خواسـتار سوسـيا      . حزب مساوات شهرت يافت   

هـواداران  ) 1965( لماني بود ودر دوره صدارت ميوندوال       طريق دمکراسي پار  
 رياست جمهوري   ۀميوند وال به اتهام کودتا در دور      زيادي پدا کرد بعداً با قتل       

  . از صحنه ي سياسي کشور ناپديد شد1352محمدداود در سنبله 
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ي شاعرمعروف  حزب اتحاد ملي يا وحدت ملي که توسط خليل االله خليل          
در دوره ي دمکراسي تأسيس شد بعد از توظيـف اسـتاد            دری  زبان فارسي   

وحـزب  . خليلي به سفارت در بيرون ازکشور بي رونق گرديـد واز ميـان رفـت               
توسـط عبـد الکـريم فـرزان      " جميعـت عـوام   " صداي عوام که با نـام رسـمي         

ار تـشکيل گرديـد بـا انتـش       درشـورای ملـی     وکيل ولسوالي زنده جان هـرات       
وبعـد از دوره ي دمکراسـي       .  صداي عوام به همين نام شـهرت يافـت         ۀجريد

ايـن  . به سرنوشت جميعت دمکـرات مترقـي وحـزب اتحـاد ملـي روبـرو شـد                
بـراي نيـل بـه اصـلاحات طرفـدار          « :حزب به گفته ي صبا ح الدين کـشککي          

بميــان آوردن شــورش درميــان مــردم بــود واز نظــر عقيــده يــک گــروه الحــادي 
  ».نبود

  
   نهضت اسلامي افغانستان                   

بيست و هفت سال قبل، اساس نهـضت اسـلامي درکـشور            . . .   .  « 
درآن زمان مؤسسين نهضت اسلامي يازده نفـر بودنـد کـه            . ما گذاشته شد  

ازجمله ي آنها ده نفر شهيد شدند و به وعده ي که با خداي خـويش کـرده                  
يوستند؛ تنها من زنده مانده ام که تا کنون بـا           بودند وفا نمودند وبه لقاء االله پ      

در مرحلــه ي کــه ايــن نهــضت آغــاز شــد، زمينــه ي .  ايــن فــيض نرســيده ام
ــود       ــساعد ب ــسيار نام ــاي اســلامي ب ــيش ه ــراي جن ــت سياســي ب . فعالي
. سازمانهاي غيراسلامي وحتي ضد اسلامي با آزادي تمام فعاليت داشتند          

ه قدرت هـاي بيرونـي بـود زمينـه ي           حکومت هم به نحوي وابسته ب     . .   .   
کمونيـستها درپوهنتـون، آيـديالوژي    . فعاليت اين سازمان هارا بازگذاشته بود    

امـا بـراي    . وافکار انحرافـي خـودرا دربـين جوانـان ومحـصلين پخـش ميکردنـد              
ــود     ــه هــيچ صــورت ســازگار نب ــه ب ــرعکس زمين ازلحــاظ . نهــضت اســلامي ب

ين حکومت محـصلين مـسلمان      مامور. سياسي ما شديداً تحت فشار بوديم     
از لحــاظ اقتــصادي هــم هيچگونــه  . را تعقيــب ميکردنــد وزنــداني ميــساختند 

. يک جمع محصيلني بوديم که به اسلام ايمـان داشـتيم       . امکاناتي نداشتيم 
ــر و   ــاملاً فقيـــ ــوديم ولـــــي کـــ ــها ي اســـــلامي معتقـــــد بـــ                          بـــــه ارزشـــ

   ) 15( » . . .   .  دچارتنگدستي 
درتوضيحات فوق الذکرکه گلبـدين حکمتيـار از نخـستين روزهـاي نهـضت              
. اسلامي سخن ميزند، مؤسس و وارث اصلي نهضت، خودرا معرفي ميدارد          

بــه ادعــاي حکمتيــار يــازده نفريکــه نهــضت اســلامي را تأســيس کردنــد        
ــار    ــري نهــضت دربه ــسه ي رهب ــده ي  ) 1965 ( 1348درنخــستين جل منعق

م نهضت جوانان مسلمان را بـه نهـضت اسـلامي           ولسوالي شکردره کابل نا   
 مــاده تــدوين 26دراولــين جلــسه خطــوط کلــي نهــضت در. کــشور گذاشــتند
واعــضاي ايــن جلــسه ي يــازده نفــري کــه از ميــان آنهــا تنهــا . وتــصويب شــد

حکمتيار زنده مانده است وبه قول خودش فيض شـهادت را نچـشيد عبـارت               
  :بودنداز
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 الــرحمن، ســيف الــدين نــصرتيار، گلبــدين  عبــدالرحيم نيــازي، انجنيــر حبيــب
ــيد        ــدالقادرتوانا، س ــب، عب ــلام حبي ــم غ ــد، معل ــل محم ــم گ ــار، معل حکمتي

  .عبدالرحمن، داکتر محمدعمر، مولوي حبيب الرحمن وخواجه محفوظ 
امــا جمعيــت اســلامي افغانــستان برهبــري برهــان الــدين ربــاني تــاريخ   

ميکنـد کـه توسـط      وانمـود    ) 1957( 1336تأسيس نهضت اسلامي را سـال       
.  شـرعيات دانـشگاه کابـل تـشکيل گرديـد          فاکولتۀغلام محمد نيـازي اسـتاد     

پوهانـد غـلام محمـد نيـازي،        " رهبر جميعت اسلامي درنوشته اي با عنـوان       
از خود وتعداد ديگر چـون سـيد محمـد          " بنيانگذار نهضت اسلامي افغانستان   

ــ( موســــي توانــــا، وفــــي االله ســــميعي ر عدليــــه حکومــــت آخــــرين وزيــ
 محمد فاضل، عبدالعزيز فروغ، سيد احمد ترجمان وهـدايت          )حمدظاهرشاهم

بـه عقيـده    . نام ميبرد که با نيازي درتأسيس نهضت اسـلامي همـراه بودنـد            
 ( 1351وادعاي جميعت اسـلامي افغانـستان، غـلام محمـد نيـازي درسـال               

از رهبري نهضت بدلايل امنيتي استعفا داد ودر پشت پرده بـه حيـث              ) 1972
درهمين سال رهبري نهضت اسلامي با نام  . فکري ومعنوي باقي ماند   رهبر  

جميعــت اســلامي افغانــستان بــدوش برهــان الــدين ربــاني اســتاد فاکولتــه  
داکتر سيد محمد موسي توانا استا د . شرعيات دانشگاه کابل گذاشته شد

فاکولته شرعيات درآن سالها از نخـستين جلـسه اي سـخن ميگويـد کـه در                 
 بـه منظـورتعين رهبـري وتعـين برخـي مـسئولين جميعـت               1352اوايل سال   

نامبرده اسامي  . درمنزل استاد رباني واقع خيرخانه شهر کابل صورت گرفت        
  : اعضاي نخستين جلسه را با مسئوليت هايشان معرفي ميکند

   ـ  برهان الدين رباني به حيث امير عمومي ورئيس شوراي اجرائيه1« 
  مير ـ عبد الرسول سياف معاون ا2
   ـ انجنير حبيب ا لرحمن منشي ومسئول تنظيم افسران اردو3
   ـ سيف الدين نصرتيار مسئول تنظيم جوانان4
   ـ مولوي حبيب الرحمن مسئول تنظيم علماء5
   ـ سيد عبدالرحمن مسئول امورمالي6
   ـ مولوي عبد الباري مسئول تنظيم دهقانان وکارگران7
  فرهنگي  ـ سيد محمد موسي توانا مسئول امور8
   ـ سيد نور االله عماد مسئول تنظيم درهرات9

   ـ عبدالقادرتوانا مسئول تنظيم دربلخ10
  ) البته درمجلس دوم( ـ استادغلام محمدنيازي مسئول امورسياسي 11

دراين جلسه استاد عنايت االله شاداب وغلام رباني عطيش نيـز شـرکت             
                             رحـــبسبايـــد گفـــت حکمتيـــار وداکتـــر عمـــر درايـــن زمـــان د      . داشـــتند

   ) 16( » .به سرميبردند
ــلامي را همچــون       ــضت اس ــر بنيانگــذاري نه ــسندگان ديگ ــي از نوي برخ

ميرمحمـد صـديق    . جمعيت اسلامي به غـلام محمـد نيـازي ارتبـاط ميدهنـد            
فرهنــگ مؤلــف کتــاب افغانــستان در پــنج قــرن اخيــر، نهــضت اســلامي          

زجنبش اخــوان المــسلمين مــصرميداند کــه افغانــستان را برخواســته ومتــأثرا
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توسط عده اي ازمحصلين افغاني دانـشگاه ازهرقـاهره افکـار اسـلامي هـم               
فرهنگ، تأسيس  . مانند اخوان المسلمين به دانشگاه کابل انتقال داده شد        

 1968حلقــه هــاي مــشابه اخــوان المــسلمين مــصر را درافغانــستان ازســال 
 رسمي نهضت اسلامي را به يک روايت        او نام . ميلادي به بعد وانمود ميکند    

" جميعت اسـلامي افغانـستان    " وبه روايت ديگر  " جميعت جوانان مسلمان  " 
   ) 17. ( مي خواند که اولين بار دردانشگاه کابل بوجود آمد

« :صبا ح الدين کشککي درمورد نهضت اسلامي افغانستان مي نويـسد          
ه ازطـرف رژيـم محمـد    رهبرمعروف وممتازاين نهضت غلام محمد نيازي بود ک      

داود محبـوس وبعــداً درحاليکـه دوره ي حــبس خـودرا ســپري ميکـرد ازطــرف     
   ) 18( » . کمونيستها شهيد شد

ــد    ــضت اســلامي ميگوي ــاريخ نه ــورد ت ــشناس درم ــا . . .   . « :داکترحق ب
عـده اي از     ) 1964 ( 1343استفاده از فضاي نسبتاً مساعدي پس از سـال          

ايمان دست به کار شـدند ونخـستين هـسته ي    استادان مسلمان، آگاه وبا  
بنـام  ) دانـشگاه ( مبارزه ومقاومـت را دربرابـر کمونيـستها ودرمرکـز پوهنتـون             

ــان       ــداد از جوان ــک تع ــد وي ــزاري کردن ــه گ ــستان پاي ــت اســلامي افغان جمعي
مرحوم شـهيد پوهانـد غـلام       . . .     مسلمان ومبارز را بدورخود جمع نمودند     

فکران خويش چون اسـتاد ربـاني، اسـتاد توانـا،           محمد نيازي با جمعي ازهم    
استاد سياف وبعضي ازاستادان محترم ديگر که اسامي شان در اختيار مـن             

. . .  .   نيــست نهــضت را اســاس وبنيــاد نهــاده بودنــد وآنــرا رهبــري ميکردنــد 
سازمان مذکور از لحاظ تشکيلات سياسـي واداري دررديـف پيـشرفته تـرين              

رار داشـت کـه شـرح جزئيـات ونحـوه ي کـارآن       سازمانهاي سياسي جهان ق  
   )19( » . . .   .  درشرايط کنوني مصلحت نيست 

ــا درهــيچ يــک ازادعــاي طــرفين حــزب اســلامي وجمعيــت اســلامي      ام
ونويسندگان ديگر درمورد تاريخ کامل وروشن نهضت اسـلامي اسـناد معتبـر        

ين نـه گلبـدين حکمتيـار وحـزبش از ده تـن مؤسـس             . ودقيق ارائه نمي شود   
) حکمتيـار ( نهضت اسلامي که با مرگ دسته جمعي خـود رهبـري را بـه او              

گذاشته اند، اسنادي ارائه ميکند ونه جميعت اسلامي ازغلام محمد نيـازي            
به عنوان مؤسس نهضت که درزنـدان پلچرخـي از سـوي حکومـت تـره کـي                  
وامين اعدام گرديد چيزي براي ثبت در تاريخچـه ي نهـضت اسـلامي وتـاريخ            

وايـن نـشان ميدهـد کـه نهـضت اسـلامي افغانـستان              . ي کشوردارد سياس
دردوران قبــل از کودتــاي محمــدداود وحتــي قبــل ازکودتــاي حــزب دمکراتيــک  
خلق، سازمان متشکل وحزب سياسي منظم نبوده وتاريخ دقيـق ومعتبـري            

نهضت اسـلامي بـا ايـن نقـص         . ازآغاز وتأسيس نهضت اسلامي وجود ندارد     
.  نيز بصورت يـک حـزب سياسـي عـرض وجـود نکـرد              وکمبود درتحولات بعدي  

نهضت اسلامي که دردهه ي دمکراسي ماننـد سـاير احـزاب سياسـي بـه                
ظهور رسيد، درآغاز احساسات وعکس ا لعمل طبيعي دانش آموزان، دانش           
جويان وآموزگازان مسلمان مکاتب ودانشگاه دربرابرافکار، اظهـارات وتبليغـات    

نابخردانـه وناعاقبـت انديـشانه اعتقـادات        احزاب کمونيستي بود که بـصورت       
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بعـداً ايـن احـساسات      . وباورهاي اسلامي را به تمسخر واستهزاء ميگرفتنـد       
وعکس العمـل درمحـيط آموزشـگاه هـا بـه خـصوص دانـشگاه کابـل بـا تـأثير                     

ان پذيري ازافکـار وبيـنش اخـوان المـسلمين مـصر کـه توسـط تحـصيل يافتگ ـ                 
 شـرعيات دانـشگاه کابـل ومدرسـه         تـۀ فاکولاسـتادان   ( دانشگاه ازهرقـاهره    

. انتقال يافت به جريـان گـسترده ومـنظم تـري تبـديل شـد            ) ابوحنيفه درکابل 
 1928تقليد از نظريات وشعارهاي جنبش اخوان المسلمين مـصرکه درسـال            

توسط حسن البناء بنيانگذاري شـد وترجمـه ي آثـار ونوشـته هـاي آنهـا کـه                  
 وهواداران نهضت اسلامي قـرار      بصورت گسترده مورد استفاده ي وابستگان     

گرفت، آنها را در محيط هاي آموزشي وحتي ميان عامه ي مردم به اخواني              
کتــاب هــاي کــه درايــران از نويــسندگان اعــضاي اخــوان  . هــا معــرف ســاخت

المسلمين مصر به خصوص سيد قطب وبرادرش محمد قطب ترجمـه وچـاپ             
منبع تغذيه ي فکـري     مي شد وبداخل افغانستان انتقال ميافت، عمده ترين         

اعضاء وهـواداران نهـضت اسـلامي را درمحـيط هـاي آموزشـي بـه خـصوص                  
نوشـته هـا وآثـار قلمـي ابـو اعلـي مـودودي              . دانشگاه کابل تـشکيل ميـداد     

رهبرجماعت اسلامي پاکستان وآثار نويسندگان مربوط بـه جريـان اسـلامي            
  .تان بودايران منابع ديگر تغذيه ي فکري اعضاي نهضت اسلامي درافغانس

رخـي احـزاب   بدرحاليکه جريان نهضت اسلامي در دهه ي دمکراسي ماننـد           
سياسي ديگر، نشريه ي رسمي بيانگراهداف وآرمان خود نداشتند، جريـده           

ــود کــه عمــدتاً افکــار    " گهــيح"  يکــي ازنــشريه هــاي غيردولتــي ايــن دوره ب
 صاحب امتيـاز  . وانديشه هاي مربوط به نهضت اسلامي را منتشر ميساخت        
 ) 1972( 1351ومسئول اين جريده منهاج الـدين گهـيح بـود کـه درزمـستان               

  .درکابل ترورگرديد
مسلمان دانشگاه کابل که    ومحصلان  خارج ازحلقه ي استادان شرعيات      

فعاليت هايشان درسالهاي اخيرحکومت شاهي بنام نهضت اسلامي تبليـغ        
وحلقـه هـاي    ويا شناخته ميشود وخود به اخـواني هـا شـهرت يافتنـد، افراد             

. ديگــري نيزمــدعي تأســيس وتــشکيل نهــضت اســلامي درافغانــستان انــد  
ازحضرت صبغت االله مجددي، مولوي قلعه ي بلند ومولانـا عطـاءاالله فيـضاني              
به عنوان کسانيکه اولين بار نهـضت اسـلامي را درکـشور بنيانگـذاري کـرده                

  . اند، نام برده ميشود
ر وتـشکل جداگانـه از      نهضت اسـلامي درجامعـه تـشيع افغانـستان سـي          

نهضت اسلامي درجامعه ي    . نهضت اسلامي اکثريت اهل تسنن کشوردارد     
تشيع افغانستان متـأثرازايران، رهبـران مـذهبي وحـوزه هـاي علمييـه ي آن                

از پيشگامان ومؤسـسين ايـن نهـضت درميـان تـشيع سـيد محمـد          . ميباشد
  . شداسماعيل بلخي است که در دوران حکومت محمد ظاهر شاه زنداني

نهضت اسلامي افغانستان بعـد ازکودتـاي سـردار محمـدداود درسـرطان             
ده ها نفرازفعالين نهضت درسالهاي     . تحت فشار قرار گرفت    ) 1973 ( 1352

ايــن فــشار ودســتگيريها . اول حکومــت داودخــان دســتگير وزنــداني گرديدنــد
عمـدتاً توســط شـاخه ي پــرچم حــزب دمکراتيـک خلــق صـورت ميگرفــت کــه     
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حبيب الرحمن از دانشجويان   . ردار محمدداود مشارکت داشتند   درحکومت س 
انجنيري دانشگاه کابل نخستين عضو فعال نهضت اسـلامي بـود کـه          فاکولتۀ

به .  دستگيروزنداني گرديد وسپس اعدام شد     1353در روزهاي شروع سال     
ــراي       ــشانيده شــد وحمــلات ب ــدان ک ــه زن ــازي ب ــد ني ــلام محم ــب آن غ تعقي

با .  نهضت اسلامي ازسوي پوليس تشديد يافت      دستگيري افراد سرشناس  
تشديد دستگيريها، عده اي ازاعضاي نهضت نخست دست به اختفـاء زدنـد             
وسپس به پاکستان پناه بردند که برهان الـدين ربـاني،  احمدشـاه مـسعود       

حکمتيار قبل ازفراربه پاکـستان يـک ونـيم         . وگلبدين حکمتيار درميان آنان بود    
 کابــل بــه اتهــام قتــل ســيدال ســخندان يکــي از  ســال را درزنــدان دهمزنــگ

روزهاي قبل ازکودتاي داودخان درصدارت      او. بسر برد " جاويد"رهبران شعله   
سيدال سخندان دردرگيريهـاي دانـشگاه     . موسي شفيق از زندان رها گرديد     

کابل ميان اعضاي شعله جاويد ومحـصلين وابـسته بـه نهـضت اسـلامي يـا                 
ونــه درگيريهــا گــاه گــاهي در دانــشگاه کابــل  اينگ. اخوانيهــا بــه قتــل رســيد 

ــان اعــضاي نهــضت اســلامي و    ــات مي  ودرمؤســسات آموزشــي برخــي ولاي
  . کمونيست بوقوع مي پيوستواعضاي احزاب چپ 

ــذيرايي جماعــت     ــراري نهــضت اســلامي در پاکــستان مــورد پ ــران ف رهب
آنهـا نيـروي    . اسلامي آن کشوربرهبري مودودي ودولت پاکستان قرارگرفتند      

 دادي براي اسلام آباد محسوب مي شدند تـا عليـه سـردار محمـدداود                خدا
داودخان برسرخط ديورند سياست شـديد وجـدي   . مورد استفاده قرار بگيرند 

ــود     ــه ب ــيش گرفت ــستان درپ ــر پاک ــدارت    . را دربراب ــه ص ــستان ب ــت پاک حکوم
مهاجرين نهضت اسلامي را مـسلح     ) 1975 ( 1354ذالفقارعلي بوتودرسال   

. ي براندازي حکومت محمدداود دست بـه اقـدام نظـامي بزننـد            ساخت تا برا  
درحاليکه اقدام نظامي دربرابـر حکومـت داود خـان مـورد تائيـد واتفـاق تمـام                  
رهبران واعضاي مهـاجر نهـضت اسـلامي نبـود، گلبـدين حکمتيارازطرفـداران              
جدي شورش نظامي محسوب مي شد که بيش ازهمه به مؤفقيـت اقـدام              

او مــسئوليت تنظــيم افــسران ارتــش را درنهــضت . نظــامي اطمينــان داشــت
. اســلامي کــه قــبلاً بــدوش انجنيــر حبيــب الــرحمن بــود، بــه عهــده داشــت  

 کـه   1354سرانجام اولـين شـورش مـسلحانه نهـضت اسـلامي درتابـستان              
تعــداد زيــادي ازشــرکت . درلغمــان وپنجــشيربراه افتيــد بــه ناکــامي انجاميــد 

يان دانشگاه کابل بودند بـه قتـل        کنندگان شورش پنجشيرکه عمدتاً دانشجو    
هم چنان اين شورش نافرجام ده ها نفر اعـضاي نهـضت اسـلامي           . رسيدند

را درمرکزو ولايات به زندانها ي دولت کشاند وموجب تشديد اختلاف رهبران            
دوحـزب جداگانـه ي رقيـب       . درپاکـستان گرديـد    نهضت مذکور  واعضاي مهاجر 

احمـد  . دين حکمتيـار شـکل گرفـت   ومخالف برهبري برهان الدين رباني وگلب ـ    
ــدهي شــورش مــسلحانه ي ســال      نهــضت 1354شــاه مــسعود کــه فرمان

اســـــلامي را در پنجـــــشير بـــــه عهـــــده داشـــــت بـــــا انتقـــــاد شـــــديد  
ازحکمتياردرکناربرهان الدين رباني ودرمخالفـت فزاينـده بـا گلبـدين حکمتيـار             

: فـت او بعداً درسالهاي حکومت مجاهدين درمورد اين مخالفـت گ         . قرارگرفت
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حکمتيــار نــسبت بــه هرتلاشــي درراه انــدازي انقــلاب ديــد خــاص . . .   .  « 
وامثـال آنـرا تـرجيح ميـداد         وي دست زدن به انفجار هـا وتـرور        . خودرا داشت 

چون از نظرمن  . اقدام تروريستي بودم   ومن مخالف دست زدن به خشونت و      
رد امـا وي پافـشاري ميک ـ     . چنين روشـي بـا مبـادي اسـلام سـازگاري نـدارد            

ومن ميگفتم که اشـتباه ميکنـي وپاکـستان         . وميگفت که جهاد همين است    
در آن مدت ميان حکمتيار وذالفقارعلي بوتو       . دراين راه تورا استفاده مي کند     

مناسـبات محکمــي بــر پــا شــد وبدينگونــه ميــان مــا اخــتلاف ظــاهر شــد وبــا  
ددي خاصتاً پس ازآنکه دست به عمليات نظامي متع ـ       . مرورزمان بزرگ گرديد  

مـن  . درپنجـشير ، کنـر ، لغمـان وغيـره     . درنواحي مختلـف افغانـستان زديـم      
ايـن عمليـات بـه شکـست مواجـه      . . .   . مسئول منطقه ي پنجشير بـودم     

حکمتيار خواست طبق استراتيژي خاص خودش عمـل گـردد ومـن            . . .  شد
ولي چون دستور نظامي بود به اجراي آن اجباراً تن          . شخصاً مخالف آن بودم   

را اســاس  درنتيجــه از جميعــت اســلامي انــشعاب کــرد وحــزب خــود   . دادم
گذاشــت واز آن ســال بــدين ســو اخــتلاف ميــان مــا باگذشــت هرروزفزونــي   

   ) 20( » . گرفت
اما گلبدين حکمتيـار منتقـدين ومخـالفين خـودرا درميـان اعـضاي مهـاجر                
نهضت اسلامي متهم بـه جـبن وبزدلـي، داشـتن روحيـه ي تـسليم طلبـي                  

به ادعاي برخـي از اعـضاي       . اسوسي به حکومت محمدداود ميکرد    وحتي ج 
جميعـــت اســـلامي کـــه درايـــن کـــشمکش هـــا درپـــشاور بـــسر ميبردنـــد، 
حکمتياردرصدد دستگيري وقتل مخالفين خود به خصوص درصدد دسـتگيري          

ــق   ــل احمدشــاه مــسعود ازطري ــوليس وســازمان اســتخبارات نظــا وقت ي مپ
 الدين ضيائي عضو شـوراي اجراييـه        سيد بهاء . برآمد) آي اس آي  ( پاکستان

جمعيت اسـلامي در دوران جهـاد کـه آن زمـان در پـشاوربا اعـضاي تبعيـدي                   
احمدشـاه مـسعود بعـد ازشکـست        « :نهضت اسلامي بسر ميبـرد ميگويـد        

اوبـه سـاير    . قيام پنجشيرکه بـه پـشاور برگـشت در برابرحکمتيـار قرارگرفـت            
کمتيار موجب شکست   اعضاي نهضت ميگفت که قومانده ونقشه ي غلط ح        

مسعود حکمتيار را آدم خودخواه ميخواند وعليـه او تبليـغ           . وتلفات زياد گرديد  
درمقابل حکمتيار مسعودرا متهم مي نمود که بـه حکومـت داودخـان            . ميکرد

حکمتيــار بــه آي اس آي ودولــت پاکــستان اطــلاع داد کــه  . تــسليم ميــشود
اي دادوخان جاسوسـي    احمدشاه مسعود به حکومت کابل ارتباط گرفته وبر       

حکمتيارميخواســت تــا از طريــق برخــي مــامورين پــايين رتبــه ي       . ميکنــد
پاکستاني در پوليس و آي اس آي مـسعود را نخـست زنـداني وبعـداً ماننـد                  

او . لامي نـابود کنـد   انجنير جان محمد يکي ازاعضاي سـابقه دار نهـضت اس ـ          
.  قراربدهـد  تا احمدشاه مسعودرا درتوقيـف پـوليس پاکـستان        يکبارمؤفق شد 

 انجنير محمد ايوب که بعداً برياسـت کميتـه          به آمك اما درهمان لحظات اول     
مسعود بعد ازآن بـصورت نيمـه   . نظامي جميعت اسلامي رسيد نجات يافت  

   ) 21( » . مخفي وبا احتياط زندگي ميکرد
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گلبدين حکمتيارکه روابط نزديک وتنگاتنگ با دولت پاکـستان بـه خـصوص             
 آن برقرار کرده بود عرصه را به منتقـدين ومخـالفين خـود              استخبارات نظامي 

نه تنها احمد شـاه مـسعود بـه    . درميان پناهندگان نهضت اسلامي تنگ کرد   
قول ضيائي بصورت نيمـه مخفـي وبـا احتيـاط زنـدگي ميکـرد بلکـه بـسياري               

برهــان الــدين ربــاني . ازمخــالفين حکمتيارمجبورشــدند پــشاورراترک بگوينــد 
ــز . بـــستان ســـعودي بـــسر بـــرد نيزمـــدتي را درعر ــاه مـــسعود نيـ احمدشـ

ازسوي ديگرانگيزه ي مبارزه عليه حکومت      . بيشتردرولايات مرزي بسر ميبرد   
اما کودتـاي   . محمدداود ميان آنها بصورت فزاينده رو به ضعف وسردي مينهاد         

 وحاکميـت حـزب مذکوراوضـاع وشـرايط را          1357حزب دمکراتيک خلـق درثـور       
ان ودرجامعـه ي کوچـک مهـاجران نهـضت اسـلامي            درداخل وبيرون افغانست  

قيام نظامي ويا جهاد مسلحانه اسـتراتيژي بـلا منازعـه ي            . دگرگون ساخت 
همه اعضاي موافق ومخالف حرکت نظامي قرار گرفـت ودرپاکـستان احـزاب             

  .وگروه هاي متعدد اسلامي وجهادي افغانستان بوجود آمد
  

  احزاب اسلامي ـ جهادي وسازمانهاي مقاومت
  ر دوره ي جهادد

  : الف ـ اتحاد اسلامي هفتگانه
، هسته اي از رهبران نهضت      1357با کودتاي حزب دمکراتيک خلق در ثور      

اسلامي که در پشاوربه حالت تبعيد زندگي ميکردند، فعاليت خودرا علنـي،            
جميعت اسـلامي برهبـري برهـان الـدين ربـاني        . رسمي وگسترده ساختند  

حکمتياردفــاتيراحزاب خــودرا درپــشاور   وحــزب اســلامي برهبــري گلبــدين    
 . گشودند

R  باR             گذشت هرروز به تعدادکسانيکه بنام اخـواني ومرتجـع ازسـوي دولـت
حزب دمکراتيک خلق مورداذيت وتعقيب قرارگرفته بـه پاکـستان فرارميکردنـد           

اين افـراد بيـشترازمکاتب، دانـشگاه، مؤسـسات آموزشـي           . افزوده مي شد  
زاب مـذکور بـا ورودآنهـا رونـق فزاينـده ميافـت             ودوايردولتي بودند کـه کـار اح ـ      

ايـن احـزاب درهفتـه هـاي اول         . ودامنه ي فعاليت شـان گـسترده مـي شـد          
حاکميت حزب دمکراتيک خلق درتدارک قيام مـسلحانه شـدند واولـين قيـام              

  .درمناطقي ازولايت پکتيا وکنرها صورت گرفت
اور بــا ايجــاد دفاترجداگانــه ي حــزب اســلامي وجمعيــت اســلامي درپــش

وفعاليت ناهمآهنگ آنها عليه دولت کابل، تـلاش زيـادي بـراي اتحـاد احـزاب                
ايــن تــلاش هــا کــه ازطــرف رهبــران احــزاب اســلامي . مــذکور صــورت گرفــت

وبرخي افراد وسازمانهاي اسلامي ممالک     "  آي اس آي  " پاکستان، افسران 
 عربي تا بيست سال ديگرهم ادامه يافت نتايج مثبـت وپايـداري را دروحـدت              

درپايان هردوره ي ائتلاف واتحاد يک      . هردو حزب اسلامي وجهادي بار نياورد     
  .حزب وتنظيم ديگربوجود مي آمد

 رهبـران حـزب     1357درنتيجه ي اولين وسـاطت وميانجگريهـا درتابـستان          
اسلامي وجمعيت اسلامي احزاب خـودرا دريـک تـشکل جديـد بنـام حرکـت                
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ولـوي محمـدنبي محمـدي را       انقلاب اسلامي مدغم کردند وبا اتفـاق هـم م         
اين اتحاد به زودي ازهم پاشـيد ومولـوي محمـدي حرکـت     . برهبري برگزيدند 

بعـد ازفروپاشـي ايـن      . انقلاب را بمثابه ي حزب جداگانه برهبري خود درآورد        
اولين اتحاد تلاش ديگري براي ايجاد يـک جبهـه ي ائتلافـي ومتحـد ازسـوي                 

مجددي که  .  مجددي صورت گرفت   برهان الدين رباني با دعوت از صبغت االله       
" درکشور دنمارک بسرميبرد به پشاورآمد ورهبري تـشکيل جديـدي را بنـام              

اما بـزودي ايـن اتحـاد       . بدوش گرفت   " جبهه نجات ملي اسلامي افغانستان    
ازهم پاشيد ومجددي دررهبري جبهه نجات ملي بصورت يک حزب مـستقل            

بر نگار راديو بي بـي سـي        به نوشته ي جارج آرني خ     . نو تشکيل باقي ماند   
ــالها  ــه       « :در آن س ــلتش ب ــين مواص ــه ح ــدعي اســت ک ــالص م ــوي خ مول

پشاورازاوخواسته شد تا بمنظور پيونـد زدن رشـته ي گـسيخته بـين ربـاني                
پـس از بـرهم خـوردن       . وحکمتيار زمام جنبش مقاومت افغان را بدست گيـرد        

توطئـه هـاي    مگـر کـاربرد     . اتحاد حزب وجمعيت، او جانـب حکمتيـار را گرفـت          
بـه   ) 1359 ( 1980سياسي عامل دوري گزيني اوازحکمتيار گرديد ودرسال        

   ) 22( » . شناخته شد) حزب اسلامي ( حيث رهبر تنظيم خود
 منجـر بـه     1359يک تلاش وسيع ديگر ميانجگران عرب وغيرعرب درسـال          

اتحاد مؤقـت احـزاب اسـلامي وايجـاد حـزب وتنظـيم جديـد برهبـري عبـدرب                   
اتحــاد " وي کــه رهبــري جديــد اتحــاد احــزاب را بنــام. اف گرديــدالرســول ســي

بدوش گرفت بعد از بيرون رفتن احزاب ازايـن         " اسلامي مجاهدين افغانستان  
  .اتحاد، رهبري وحزب خودرا به همان نام حفظ کرد

با تجاوزنظامي شوروي به افغانستان وسرازير شدن صدها هزارافغان به          
هاي وسيع بين المللي براي مقاومت پاکستان که سبب جلب وجذب کمک      

گرديد، بازارتشکيل وتأسيس حزب در پاکستان که بنام تنظيم شناخته مـي            
احزاب وتنظيم هاي متعددي درهرگوشه وکنارپاکستان      . شد رونق زياد يافت   

ــد     ــت کردن ــه اعــلان موجودي ــشاور وکويت ــدتاً درشــهر هــاي پ ــدم  . عم ــا ع ام
ت وفشار پاکستان، بـه حـضور   دسترسي به مصارف وهزينه هاي مورد ضرور   

ازميـان احـزاب    . وفعاليت بسياري ازاحزاب تاره ظهور نقطه ي پايـان گذاشـت          
حزب اسلامي حکمتيار، حزب اسلامي خالص، جمعيت       : متعدد، هفت حزب  

اســلامي، اتحاداســلامي، حرکــت انقــلاب اســلامي، محــاذ ملــي اســلامي 
 وپـذيرش   وجبهه ي ملي نجات اسلامي توسـط پاکـستان مـورد شناسـايي            

" ائـتلاف جديـدي را بنـام       ) 1982 ( 1361اين هفت حزب درسـال      . قرارگرفت
تشکيل کردنـد کـه بـه اتحـاد هفتگانـه           " اتحاد اسلامي مجاهدين افغانستان   

به قول يکي ازافسران آي اس آي اتحاد مذکور تحت فـشار آي             . معروف شد 
وجود لحق ب ورئيس جمهورضياء ) ي ارتش پاکستان  استخبارات نظام ( اس آي 

هفته ها سـعي ومبـارزه      ) رئيس آي اس آي   ( جنرال اختر   . . .    .    « : آمد
شهزاده ترکي رئـيس    . سختي را جهت حصول موافقت رهبران متقبل گرديد       

اداره ي استخبارات عربـستان سـعودي کـه درعـين حـال از جانـب حکومـت                  
خويش کمک مالي جهاد را نظارت مي نمود به پاکـستان دعـوت شـد تـا در                  
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بـالاخره مجبـوراً   . ليکن اين همه هـيچ اثـري نکـرد   . مينه با آنها مذاکره نمايد  ز
جلـسات ديگردايـر گرديـد وبعـد ازمـذاکرات          . رئيس جمهور ضياء مداخله نمود    

صبر وحوصله ضياء نيزبه آخر . طويل تا دو بجه شب کدام موافقه حاصل نشد
ؤظـف انـد کـه    تنظيم ها م « :رسيد ودرحالت عصباني چنين امر را صادر نمود       

بزودي يـک ائـتلاف هفتگانـه را بوجـود آورده وبـدين ارتبـاط در ظـرف سـه روز            
   ) 23( » . را صادرنمايند اعلاميه مشترکي 

جنــرال ضــياءالحق ومقامــات پاکــستاني بــا سياســت واهدافيکــه درقبــال 
مجاهدين واحزاب جهادي داشتند به جاي جلـوگيري ازتعـدد وکثـرت احـزاب،              

تگانه هرچند بيشتر از ائتلاف ها      فاتحاد ه . وه تنظيم کردند  آنها را در هفت گر    
واتحــاد هــاي ديگــر دوام کــرد امــا بعــد ازدوســال راه خــودرا بــسوي اخــتلاف  

حرکـت انقـلاب اسـلامي، جبهـه ملـي          ( نخست سه حزب ميانـه رو     . گشود
از اتحاد اسلامي افغانستان جدا شدند وائتلافي را ميان         ) نجات ومحاذ ملي  

سپس دو تنظيم حـزب     . ند که به اتحاد سه گانه شهرت يافت       خود ايجاد کرد  
اسلامي وجمعيت اسلامي، عبدرب الرسـول سـياف را مـتهم بـه اسـتفاده               
ازامکانات اتحاد بـه نفـع تنظـيم خـود کردنـد وپيونـد خـودرا بـا اتحاداسـلامي                    

ــد ــوي خــالص نيزازاتحــاد جــدا شــد واتحــاد     . بريدن ــداً حــزب اســلامي مول بع
اف با امکانات بيشترازگذشته به فعاليـت خـود ادامـه           اسلامي با رهبري سي   

  . داد
احزاب هفتگانه کميته هاي مختلفي داشـتند کـه وظـايف منعـددي را در              

کميته هاي  . رابطه با مهاجرين ومجاهدين در داخل افغانستان پيش ميبردند        
نظامي احزاب، مهم ترين کميته هايي بودنـد کـه درارتبـاط مـداوم روزانـه بـا                  

ه ي افغــاني آي اس آي بــه تعلــيم وتنظــيم مجاهــدين، توزيــع رياســت شــعب
کميتــه هــاي فرهنگــي . اســلحه واعــزام آنهــا بــه افغانــستان مــي پرداختنــد

وتعليم وتربيه مصروف تبليغات ازطريق انتـشارجرايد، ماهنامـه هـا، اعلاميـه             
ها وپوستر، تهيه عکـس وفلـم ونـدرتاً فرسـتنده ي راديـو وتأسـيس وتمويـل                  

  . بودندمکاتب ومدارس 
احزاب هفتگانه درواقـع حـزب سياسـي محـسوب نمـي شـدند ودرطـول           

رهبران احزاب کـه    . دونيم دهه ي اخير بمثابه ي حزب سياسي تبارز نکردند         
امکانات نظامي ومالي را ازمنابع بيروني ميگرفتند خود به توزيع وتقـسيم آن             

حزاب، تفکر،  معيار، ضابطه، طرزالعمل واجراآت دربسياري ازاين ا      . ميپرداختند
رابطه ي بسياري از اعضاي حزب با       . سليقه، خوي وعادت رهبر آن حزب بود      

رهبــر حــزب در بــسا مواقــع رابطــه ي گرســنه بــا نــان بــود وچــون رابطــه ي   
  .مورچگان با استخوان چرب

يکي ازاحزاب مهم درميـان احـزاب هفتگانـه، حـزب اسـلامي افغانـستان               
تيــار درمــورد خــودش کــه يگانــه ادعــاي حکم. برهبــري گلبــدين حکمتيــار بــود

بنيانگذارزنده مانده از بنيانگذاران نهضت اسلامي افغانستان ونخستين آغـاز          
گرجهاد مسلحانه عليه حکومت محمدداود وحکومـت کمونيـستان ميباشـد،           

ــصارگربارآورد   ــرور وانح ــب، مغ ــاه طل ــضت    . اورا آدم ج ــه نه ــرد ک ــد ميک اوتاکي
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 خود در راه تحقق انقلاب اسـلامي      اسلامي افغانستان ازهمان آغاز مبارزات    
حکمتيـار بـاري    . وايجاد حکومـت اسـلامي بـا قاطعيـت گـام برداشـته اسـت              

دريکي از تظاهرات نهضت اسلامي درشهر کابل بـرادران آمدنـد بـه             « : گفت
من گفتند که حضرت صبغت االله مجددي ميخواهد درمظاهره ي ما اشـتراک             

نهـضت فقـط جايگـاه افـراد     .  خيـر نمايد آيا برايش اجازه بدهيم؟ من گفتم نـه  
   ) 24( » . متعهد وانقلابي است

ــار درســال    ــدبن حکمتي ــاد    ) 1985 ( 1364گلب ــث ســخنگوي اتح ــه حي ب
 ۀاو دربرابراين خواهش انجنير عبـدالرحيم نماينـد       . مجاهدين به نيويارک رفت   

جمعيت اسلامي درهيئت که با رهبران عـضو هيئـت چـون گيلانـي، مولـوي                
ايــن هــا « :  االله مجــددي چــرا مــشورت نميکنــد گفــت محمــد نبــي وصــبغت

ايـن هـا اهـل مـشوره      . انـد ومايـه ي نفـاق      " ضرار  " وتنظيم هايشان مسجد  
   ) 25( » . نيستند

گلبدين حکمتيارکه باچنين باورهايي خودرا رهبر برحق جهـاد وزعـيم بـلا             
منازعه درآينده ي سياسي افغانستان مي پنداشت، به رهبران سايراحزاب          

درسـال  . رزشي قايل مي شد وکمتر به تصاميم آنهـا گـردن مـي نهـاد              کمترا
رهبــران احــزاب هفتگانــه ي مجاهــدين درهمــآيش بــزرگ       ) 1986 ( 1365

سياسـت مـصالحه ي ملـي       " نـشاط ميـل پـشاور     " مهاجرين ومجاهـدين در     
درمجلـس اختـصاصي رهبـران      . نجيب االله را با سخنراني هـاي خودردکردنـد        

بود که براي سخنراني ها واظهارمواضع درجلـسه ي         قبلاً فيصله بعمل آمده     
عام، مطالب تصويب شده توسـط مولـوي محمـد نبـي محمـدي کـه سـمت                  
سخنگوي اتحاد مجاهدين را به عهده داشت درپايان همه سخنرانيها قرائت           

وبا قرائت هرماده ازمردم بخواهد که دست هاي خودرا به عنوان تائيد            . شود
سخنران جلسه، همه ي آن مطالب را به عنوان         حکمتيار سومين   . بلند کنند 

مواضع حزب خود اعلان کرد واز مردم خواست درتائيد آن دستان خودرا بلنـد              
بعـداً برهـان الـدين ربـاني حـين سـخنراني خـود درهمـان جلـسه بـه                    . کنند

آهستگي حکمتيار را محکوم کرد کـه قراربـود ايـن مطالـب را مولـوي محمـد                  
                              نگوي اتحــــاد مجاهــــدين نبــــي محمــــدي بــــه حيــــث رئــــيس وســــخ     

   )  26. ( اعلان بدارند
گلبدين حکمتيارحزب اسلامي را برخلاف سـايراحزاب مجاهـدين بـصورت           

هرچنــد او حــزب را دريــک سيــستم . يــک حــزب نيمــه سياســي درآورده بــود
تشکيلاتي که جايگاه اعـضاء را در رده هـاي متفـاوت معـين ميکـرد قـرار داد                   
وفيصله هارا درشوراي مرکزي به تصويب ميرساند، اما همه تصاميم نظريات           

هم چنان حـزب اسـلامي حکمتيـار دردوران جهـاد حـضور گـسترده               . او بودند 
امـا حـزب مذبوردرنتيجـه ي رهبـري غلـط و نادرسـت              . وسرتا سـري داشـت    

ــشور از دســت داد      ــودرا درک ــسترده ي خ ــضور گ ــوذ وح ــدريج نف ــرآن بت . رهب
ت بـه همـه رهبـران احـزاب اسـلامي وجهـادي اداره ي قـوي                 حکمتيار نـسب  

استخبارات حزب اسلامي که درتباني وروابط نزديـک        . ودکتاتور مآبانه داشت  
فعاليـت ميکـرد، مخـوف تـرين        ) آي اس آي    ( با استخبارات نظامي پاکستان     
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. ت احـزاب جهـادي بـود      ونيرومند ترين دستگاه استخبارات درميـان اسـتخبارا       
 جهاد وبـازار گـرم احـزاب جهـادي بـا شـعارهاي احـساساتي                ۀحکمتياردردور

هميشه شخصيت جذاب براي جوانان معتقد ومتمايـل بـه نهـضت اسـلامي              
قبـل ازآنکـه کـاري      . او بيشترآدم شعاري محسوب مي شد تا مرد عمل        . بود

انجام بدهد سرو صدا براه مي انـدازد وازتحـول بـزرگ وقريـب الوقـوع سـخن                  
صــتي بــراي اعــلان نظريــات ومواقــف خــود اســتفاده  حکمتيارازهرفر. ميگويــد
مين أدرت ـ.  لجوج، انحصارطلب وسـفاک اسـت      کينه توز، تکرو، جسور،   . ميکند

منافع حزب خود که همان نظريات واعتقادات خودش است بي رحمانه عمل        
  . اسلام وعقيده را نيز درخدمت آن منافع قرار ميدهد. ميکند

ه قبيلــه خــروت قــوم پــشتون گلبــدين حکمتيارازلحــاظ قــومي منــسوب بــ
اما پـدرش عبـدالقادر   . مسکن اصلي او درافغانستان ولايت غزني بود   . است

 ، سال تولد حکمتيار درجمله ي صدها ناقل پشتون به شـمال    1326درسال  
ري کـردن   پاو با س  . م صاحب کندز سکونت گزيد    کشورانتقال داده شد ودراما   

 شــامل شــد امــا بعــد  دوره ي ابتدايــه مکتــب بــه ليــسه عــسکري درکابــل  
اوسـپس بـا تکميـل      . اخراج گرديـد  ازدوسال مدرسه نظامي را ترک گفت ويا        

 ليسه درقندزوارد فاکولته انجنيري دانشگاه کابل شد وهنوز صـنف دوم            ۀدور
اين فاکولته بود که به اتهام قتل يکي از رهبران شعله جاويد در دانشگاه به               

شگاه بيکـي ازچهـره هـاي فعـال         او که در دوره ي تحصيل دردان ـ      . زندان رفت 
نهضت اسلامي تبديل گرديده بود بعـد از يکـسال ونـيم زنـدان بـه پاکـستان                  
پناهنده شد ودرآنجا حزب اسلامي افغانستان را بنيان گذاشت وبا پاکستان           

ــه خــصوص اســتخبارات نظــامي آن  ــک وتنگاتنــگ  ) آي اس آي( ب ــط نزدي رواب
ي دولـت آينـده ي مجاهـدين        حکمتيارازسوي آي اس آي در رهبـر      . برقرارکرد

از ايـن رو دگـروال يوسـف رئـيس بخـش افغانـستان          . مدنظر گرفته شده بـود    
درآي اس آي درسالهاي اشغال افغانستان توسط شوروي، حکمتيار را اداره           

ــد    ــستان معرفــي ميکن ــراي حکومــت اســلامي افغان ــده عــالي ب مــن « :کنن
سخت تـرين وقـوي     حکمتيار را نه تنها به حيث جوان ترين بلکه به صفت سر           

وي بـراي يـک حکومـت اسـلامي درافغانـستان        . ترين رهبـر ائـتلاف يافتـه ام       
راسخ ويک اداره کننده ي عالي بوده وتـا جاييکـه بـه مـن ثابـت گـشته يـک                     

موصوف علي الرغم ثروت نسبتاً زيـاد بـازهم         . احتياط کار وسواسي ميباشد   
ــصادي دارد  ــدگي ســاده واقت ــک شخــصيت ظ ــ  . زن ــن  ي ــا وصــف اي الم، وي ب

خودبين، انعطاف ناپذير وسازمانده جدي بوده وبا امريکائيان همکنـار شـدني        
  . . . .نيست

وقتي اودرسفرش بـه سـازمان ملـل ازملاقـات بـا ريگـان خـود داري کـرد                   
وامريکايي ها اورا آدم نامطلوب تلقي کردند، جنـرال ضـياءالحق درموجوديـت             

را شديداً تنبيه نمايد وگفت من به جنرال اختر هدايت داد تا گلبدين حکمتيار         
اگـر بـه روش     . که پاکستان وي را رهبـر افغانهـا سـاخته اسـت           :" برايش بگو 

جنـرال اختـر بـا      . " خود تجديد نظر ننمايد، پاکستان سـبق هـم داده ميتوانـد           
هرتصميمي را که   . ملايمت کامل اين پيام را رسانيد ولي هيچ اثري نداشت         
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بـه  . س نمـي توانـست آنـرا تغيـر بدهـد          انجنير گلبدين اتخاذ مي نمود هيچک     
   )  27( » . نظرمن وي فطرتاً دو چند ازهرافغان ديگر سرکش تر بود

يک نويسنده ومحقق غربي گلبدين حکمتيار را رهبر پر جاذبه ومتکي به            
من دراو روحيه ي اتکاء به نفس وانـرژي زيـادي           . . .  « :نفس معرفي ميدارد  
هبرديگـر مـستقر درپـشاورازجاذبه ي       او نـسبت بـه هرر     . را مشاهده نمـودم   
بين حزب اسـلامي اووحـزب دمکراتيـک خلـق بـا            . . .  .  اصلي برخوردار بود    

. وجــود داشــتن آيــديالوژي هــاي کــاملاً مخــالف، شــباهت هــايي وجــود دارد 
هردوآرزومند از بين بردن ساختار عنعنوي جامعه ي افغـان وجـاگزين سـازي              

ود اپوزيـسيون را تحمـل نمـي تواننـد          هـردو وج ـ  . آن با نظم نويني ميباشـدند     
وهردو به اين باور اند کـه درسـطح جهـاني عليـه شـان توطئـه چينـي مـي                     

هردوازنگاه تئوري بـه تـساوي رسـوم وعنعنـات قـومي متکـي اسـتند                . شود
   ) 28( » . . .  .  ولي از نگاه عمل به سلسله مراتب عقيده دارند

افغانستان از شخصيت   وجنرال گروموف آخرين قوماندان قواي شوروي در      
خـودرائي، برجـسته بـودن      . . .   . « : حکمتيار چنين تصويري ارائه مي کنـد      

ديدگاه هاي سياسي، جسارت وخشونت در رهبري حزب، مهـاجرين افغـان            
افزون برآن خـصائلي چـون تنـد روي در برخـورد بـا              . را بسوي او مي کشانيد    

ي ودوري مــردم، احــساساتي بــودن وقــدرت طلبــي بــيش از حــد وسرکــش  
افغانـستان  ! گزيني معين از مرکز گرايي اورا از ديگر رهبران بزرگ ضد انقلاب        

   ) 29( » . جدا مي نمود
جمعيت اسلامي افغانستان برهبري برهان الدين رباني حزب مهم ديگر           

جمعيت اسلامي در اهداف وانديشه هاي خـود        . درميان احزاب هفتگانه بود   
ا رهبر آن با رهبر حزب اسلامي درجهت        ام. به حزب اسلامي مشابهت دارد    

جمعيـت اسـلامي تحـت رهبـري برهـان الـدين            . هاي متعدد متفـاوت اسـت     
رباني  استاد اسبق فاکولته ي شرعيات دانـشگاه کابـل هرگـز بـصورت يـک                 

شخصيت وعملکرد رهبر جمعيت درمباحـث آينـده        . حزب سياسي تبارز نکرد   
شتر به بحث وارزيـابي گرفتـه       که در رهبري دولت قرار مي گيرد با تفصيل بي         

  . مي شود
حزب اسلامي برهبـري مولـوي محمـديونس خـالص کـه يکـي از احـزاب                 
هفتگانه محسوب مي شود برخلاف بسياري از گروه هاي انشعابي ديگـراز            

مولـوي  . سوي دولت پاکستان بـه حيـث يـک تنظـيم مـستقل پذيرفتـه شـد                
ننگرهاراســت ولايــت " خوگيــاني" خــالص کــه منــسوب بــه قــوم پــشتون واز 

او تحصيلات عصري ندارد اما     . ازحزب اسلامي برهبري حکمتيار انشعاب کرد     
در دهه ي دمکراسي يکي از نويسندگان نه چندان مـشهور بـه زبـان پـشتو          

جارج آرني خبرنگـار ونويـسنده ي غربـي کـه مولـوي             . درنشريه ي گهيح بود   
اشـغال  خالص را به حيث رهبر يک حزب مجاهـدين درسـالهاي جهـاد عليـه                

ــد     ــه مــي کن ــصوير ارائ ــه ت ــده اســت ازاو اينگون ــواي شــوروي دي ــوي « :ق مول
او يـک مـلاي     . محمديونس خالص يک مردداراي قماش کاملاً مختلـف اسـت         

هفتاد ساله با ريش دراز حناشده وبا غنچه هاي موهاي سياه کـه از گـوش          
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هايش جوانه زده، طبيعت خاکي وعقب ماندگي فرهنگـي قبايـل پـشتون را              
                             خـــــــالص از اخـــــــتلاط عنعنـــــــات گونـــــــاگوني  . ميـــــــسازدمجـــــــسم 

   ) 30( » .نمايندگي مي کند
مولوي خالص بـرغم آنکـه ازعلمـاي دينـي سـنتي محـسوب مـي شـود                  
دربسياري موارد با افکار بخش اخواني نهـضت اسـلامي همـآهنگي نـشان              

درصـف اخوانيهـا قرارميگرفـت      او درتمام ائتلاف احزاب مجاهـدين       . داده است 
او بـه سـهم گيـري احـزاب         . اماداراي افکار شديد محافظه کارانه وبدوي بـود       

ــد      ــي ورزي ــت م ــت مخالف ــشيع درســاختار سياســي وحاکمي ــاه او . ت از ديگ
انتخابــات نامــشروع تلقــي ميگرديــد وزنــان حــق تحــصيل واشــتغال را درامــور 

 قـومي ومـذهبي     او شـديداً تعـصب زبـاني،      . سياسي واجتمـاعي نداشـتند    
مولوي خالص درجنگ هـاي حکمتيـار بـا دولـت اسـلامي بـي طـرف                 . داشت

ماند اما بعد از ظهور وحاکميت طالبان درصحنه ي سياسي ونظامي بسوي            
  . آنها لغزيد

عبدالرســول ســياف رهبــر اتحــاد اســلامي کــه در دوره جهــاد نــام او        
ان درمطبوعـات جهـادي عبـدرب الرسـول ســياف نوشـته مـي شـود از رهبــر       

مربوط به گذشته هاي نهضت اسلامي قبل از کودتاي حزب دمکراتيک خلق            
درولـسوالي پغمـان متولـد گرديـد وتعليمـات           ) 1944( 1323اودرسال  . است

ابتدايي را از مدرسه ي علوم شـرعيه ي پغمـان آغـاز کـرد سـپس بـا پايـان                     
رساندن تحصيلات درفاکولته ي شرعيات دانشگاه کابل روانه ي مصر گرديـد            
وبا ادامه تحصيل درعلوم اسلامي بدرجه ي ماستري ازدانشگاه ازهرقـاهره           
فارغ شد ودربازگشت بـه حيـث اسـتاد درفاکولتـه شـرعيات دانـشگاه کابـل                 

درزمـان حکومـت محمـدداود       ) 1974 ( 1353سياف درجـوزاي    . توظيف يافت 
امـا  . زنداني شد ودرطول حکومت تره کي وامين درزندان پلچرخي بسر بـرد           

وندي با حفيظ االله امين مـانع  زنـده بگـورکردن اودر پـولگين پلچرخـي                 خويشا
موصوف درشـمار هـزاران زنـداني کـه بـا تجـاوز قـواي شـوروي ونـصب                   . شد

کارمل درحاکميت از پلچرخي آزاد گرديدند، از زندان رها شد وبـلا فاصـله بـه                
او درپاکستان مـورد اسـتقبال احـزاب اسـلامي مجاهـدين        . پاکستان پناه برد  

وي بعـد   . دولت پاکستان قرار گرفت وبرياست ائتلاف احزاب جهـادي رسـيد          و
سـياف  . از فروپاشي اتحاد هفتگانه، رهبري خودرا درحزب جداگانه حفظ کرد    

ــد       ــصاحت ســخن ميگوي ــا ف ــي ب ــشتو، فارســي دري وعرب ــاي پ ــان ه . درزب
. اودرصحبت استدلال متين دارد وشنوندگان را مجذوب بيانات خود مـي کنـد            

تفاده ازايـن توانـايي هـواداران وحاميـان زيـادي را درسـالهاي جهـاد                او با اس ـ  
درميــان احــزاب وجريانــات اســلامي کــشور هــاي عربــي مخــصوصاً درميــان   
کشورهاي نفت خيزعربي خليج فارس براي خود بوجود آورد وثروت زيادي را            

عبـد رب الرسـول سـياف درميـان         . از اين طريـق بـه حـزب خـود کمـايي کـرد             
مجاهدين ظاهراً بسيار بنياد گرا ومخـالف سـر سـخت احـزاب             رهبران احزاب   

درمـورد او   چـپ   بنا براين احزاب وگروه هاي      . کمونيستي وکمونيستان است  
او دريـک اعلاميـه ي جنـبش ملـي         . عقده وخصومتِ ويژه ي نـشان ميدهنـد       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

31  

وجنـرال نبـي     ) 31.( جنرال عبد الرشيد دوسـتم عمـال بيگانـه خوانـده شـد            
چمــي هــوادار کارمــل بــدون ارائــه ي ســند ومــدرکي   عظيمــي ازجنــرالان پر

کابـل بايـد    . سياف گفت خاک کابل نجس شـده اسـت        « : درموردش نوشت 
 متـري وچـون     4کاملاً تخريب شود وخاک آن به توبره کشيده شود تـا عمـق              

وحـلال شـهر تـازه يـي        " خاک خـوب    " اين خاک نجس وحرام کشيده شد از      
   )  32( » . . .   .   برپا شود 
رب الرسول سياف علـي الـرغم مهـارت درسـخنوري وکـسب ثـروت               عبد  

زيــاد، نتوانــست حــزب خــودرا در دوران جهــاد وبعــد ازآن بــه يــک حــزب مــؤثر  
 از پـشاور بـه      1371او بعد ازحاکميت مجاهـدين دربهـار        . ومتشکل تبديل کند  

رهبراتحـاد  . کابل آمد وتا سقوط کابل بدست طالبان بيشتر درپغمان بسربرد          
لحاظ وابستگي وتعلق قومي منسوب بـه قبيلـه ي خـروت قـوم              اسلامي از   

اودرحاليکه ازدولت اسلامي برياست برهـا ن الـدين ربـاني از            . پشتون است 
همــان آغــاز تــشکيل دولــت مــذکور حمايــت ميکــرد، بعــد از ائــتلاف نظــامي   

 عليه دولت بـصورت علنـي وآشـکار درکنـار           1372حکمتيار ودوستم در جدي     
موصــوف بعــد از  . احمدشــاه مــسعود قــرار گرفــت   برهــان الــدين ربــاني و  

. ظهوروحاکميت طالبان دراتحاد وهمسويي با احمدشاه مسعود بـاقي مانـد          
هرچند که بسياري از قوماندانان واعضاي حزب او يا بـا طالبـان پيوسـتند ويـا         

  . درهواداري از آنها قرار گرفتند
ي حرکت انقلاب اسلامي افغانستان برهبـري مولـوي محمـدنبي محمـد           

يکــي از احــزاب هفتگانــه ي پــشاور اســت کــه بــه تنظــيم ميانــه رو شــهرت  
 هجري شمسي درولايت لوگرتولـد  1300مولوي محمدنبي در سال     . داشت

او درسـال   . يافته وارلحاظ قومي متعلـق بـه قـوم پـشتون ايـن ولايـت اسـت                
ــد    1343 ــي را بدســت آورد ودرهمــين دوره دربرابرعقاي  عــضويت شــوراي مل

ارات ببرک کارمـل در پارالمـان بـه عکـس العمـل ومخالفـت               کمونيستان واظه 
سپس بـا حاکميـت حـزب دمکراتيـک خلـق بـه پاکـستان پنـاه بـرد                .  پرداخت

ــدريس مــشغول شــد    ــه امامــت وت ــه ب او . ودريــک مدرســه ي دينــي درکويت
درفاصــله ي کوتــاهي از آنجــا بــه پــشاور آورده شــد ودررياســت اتحــاد حــزب 

امـا بـه زودي بـا فروپاشـي     . قرار گرفتاسلامي حکمتيار وجمعيت اسلامي   
  . اين اتحاد رهبري وحزب خود را بنام حرکت انقلاب اسلامي حفظ کرد

دگروال يوسف رئيس دفتر افغانستان در آي اس آي مولـوي محمـد نبـي               
مولوي محمد نبي تمام امـور تنظيمـي خـودرا بـدو            « :را رهبر ضعيف ميخواند   

هميه هـاي قومانـدانان خـويش       پسر خود که همواره به تهمت نپـرداختن س ـ        
اودرميـان رهبـران تنظـيم هـا        . مورد سرزنش قرار گرفته، محول نموده اسـت       

مولــوي محمــد نبــي ومقامــات ارشــد وي علــي . . .   .  رهبــر ضــعيف اســت
الرغم داشتن قوت زياد، قوماندانان برجسته در جبهـه، صـفوف بيـشتر ويـک               

ــازهم    از بهبــود بخــشيدن جنــرال اســبق اردو منحيــث نماينــده ي نظــامي ب
   )  33( » . . .  .  مؤثريت خويش قاصر بود 
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يـــک خبرنگـــارومحقق غربـــي نيزحرکـــت انقـــلاب اســـلامي ورهبـــرآن را 
ــت    ــده اسـ ــت خوانـ ــي کفايـ ــعيف وبـ ــازماندهي ضـ ــاً . . .   « :درسـ اساسـ

اعتباراسلامي، فقدان آيـديالوژي وسـازمان ورهبـري ضـعيف نکـاتي بـود کـه               
مگـر  . خـود مختـاري را بـه خـود جلـب کـرد            صدها رهبرمحلي آرزومنـد حفـظ       

زيـرا درايـن تنظـيم اشـخاص     . اينگونه مشخصات به زيان آن تنظيم تمام شـد  
شــاخه هــاي مختلــف شــعله ( فرصــت طلــب، نماينــدگان رژيــم ومائويــستها 

چنانچـه  . اين امرآن تنظيم را بي کفايت وفاسد سـاخت        . نفوذ کردند )  جاويد
   )34( » . في ناپديدگرديدچند سال قبل خزانه دارآن با پول گزا

مولوي محمد نبي با تنظيم خود نمايندگي از آن بخش نهـضت اسـلامي        
. تـشکيل يافتـه بـود   ) مـلا هـا  ( ميکرد که از علماي سنتي جامعه افغانستان      

( اودربرابرجريان ديگر نهـضت اسـلامي متـشکل از تحـصيل يافتگـان عـصري                
ه ارباب خيرمحمـد يکـي      اوباري ب . بدبيني وحساسيت نشان ميداد   ) اخوانيها

حالا زمان  « :ازقوماندانان تنظيم خود در ولسوالي اشکمش ولايت تخار گفت        
ــا    ــد ازآن نوبــــــت جنــــــگ بــــ ــستها اســــــت بعــــ ــا کمونيــــ                               جنــــــگ بــــ

   ) 35( » .اخوانيها فرا ميرسد
زمانيکـه نيروهـاي طالبـان       ) 1995 ( 1374مولوي محمد نبي درزمستان     

ستقامت جنوب شرق کابل تا پلچرخي پيش آمدند به سـيد مقبـول يکـي               ازا
اخواني هـا بدترازکمونيـستها     « :  زرهدار نوشت  4از قوماندانان خود در قواي      

   ) 36( » . با طلبه هاي کرام هرنوع همکاري را انجام بدهيد. هستند
مولوي محمد نبي محمدي درميان رهبران احزاب هفتگانه آدم مؤقر، کم           

درمجــالس تنهــا بــه تائيــد ســخنان ديگــران . وفاقــد هرگونــه ابتکــار بــودحــرف 
ــه گفــتن نداشــت   مولــوي محمــد نبــي بعــد  . سرشــورميداد وخــود چيــزي ب

ازتــشکيل دولــت مجاهــدين وجنــگ گلبــدين حکمتيارعليــه ايــن دولــت حالــت 
بيطرفي اختيار کرد اما بـسياري ازاعـضاي ارشـد تنظـيمش درادارات دولتـي               

او نيز پست معاونيـت رياسـت جمهـوري را در       .  ميکردند درکابل ايفاي وظيفه  
دولت به عهده داشت ويکي دوبار براي اجراآت دراين مقام به کابل آمد ولي              
به جاي اقامت درشهر که ازسوي نيروهـاي حکمتيـار ودوسـتم راکـت بـاران                

مولوي موصوف بعد از اولين درگيري      . مي شد در ولسوالي پغمان به سربرد      
با طالبان دراطراف کابل حمايت خودرا از طالبـان اعـلان کـرد             دولت ا سلامي    

تمـام قومانـدانان حرکـت      . وبه هرگونه پيوند وارتبـاط خـود بـا دولـت پايـان داد             
انقلاب اسلامي برهبري مولوي محمـدنبي بـا طالبـان پيوسـتند وتـا سـقوط                

 ( 1381مولـوي محمـد نبـي درسـال         . حاکميت طالبان درکنارآنها قرارداشتند   
بعد از مرگ او پسرانش مليونها دالـري را         . درشهر پشاور وفات يافت   )  2002

او با پـسرانش  . که ازدارايي تنظيم پدر به ارث بردند ميان خود تقسيم کردند        
درمنطقه چرات پشاوردر دودهه ي اخيرزندگي اشـرافي داشـتند وبـروي ده             
ــد،      ــصر ســلاطين گذشــته ميمان ــه ق ــب زمــين حــويلي هــاي کــه ب                       هــا جري

  .اعمار کردند
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حضرت صبغت االله مجددي رهبر جبهه نجات ملـي اسـلامي افغانـستان             
او درميان ايـن تنظـيم هـا        . يکي ديگرازرهبران ميانه رو احزاب هفتگانه است      

هميشه رهبري جريان ميانه روهارا که از حزب او، محاذ ملي برهبري سـيد              
حمـدنبي تـشکيل يافتـه بـود     احمد گيلاني وحرکت انقلاب برهبري مولـوي م    

اودايـم درکـشمکش واخـتلاف بـا حـزب اسـلامي ورهبـر آن               . بدست داشـت  
خـصومت مجـددي در دوران جهـاد بـا حکمتيـار            . گلبدين حکمتيار بسر ميبـرد    

زمــاني تــشديد يافــت کــه حکمتيــار را دردســت داشــتن بــه حادثــه ي قتــل   
هبـر  از شخـصيت وعملکـر د مجـددي ر       . پسرش عزيزاالله مجددي مـتهم کـرد      

جبهــه ي ملــي نجــات اســلامي در مبحــث تــشکيل حاکميــت مجاهــدين بــا  
  .تفصيل بيشتر سخن زده مي شود

محــاذ ملــي اســلامي افغانــستان يکــي ديگرازاحــزاب ميانــه رو هفتگانــه  
.  درپشاور توسط سيد احمد گيلاني تأسـيس گرديـد         1358است که درسال    

ت وپـدر او سـالها      گيلاني دريک فاميل اهل عرفان وطريقت درکابـل تولـد ياف ـ          
قبــل ازتولــد موصــوف ازعــراق بــه افغانــستان آمــد ودرچاربــاغ ولايــت ننگرهــار 

پدر سيد احمد گيلاني که درننگرهار وکابل زندگي ميکرد رهبـر           . اقامت گزيد 
بعد ازمرگ او پسرش وظيفه ي رهبري وپيري مريدان پـدر     . طريقه قادريه بود  

 گيلاني علاوه بـه کـار پيـري         سيد احمد . را در طريقه ي قادريه بدوش گرفت      
ورهبري مريدان درطريقه ي قادريـه نماينـده ي کمپنـي پـژو درکابـل بـود وبـا                   

گيلانـي بعـد ازکودتـاي      . خاندان سلطنتي نيز روابط خويشاوندي برقـرار کـرد        
حزب دمکراتيک خلـق بـه پاکـستان رفـت ودرپـشاوربا تـشکيل تنظـيم محـاذ                  

ي وجنـوبي کـشور بـه جهـاد       ملي هواداران ومريـدان خـودرا درمنـاطق شـرق         
. ومقاومت عليه حکومت حزب دمکراتيک خلق وتجاوزنظامي شوروي کشاند        

گيلاني درميان رهبران احزاب هفتگانه هوادارزعامت وحاکميت مجدد محمـد          
درحاليکـه صـلاحيت حـزب او بعـد     . ظاهر،  شـاه اسـبق محـسوب مـي شـد       

ــا     ــراد ب ــسياري ازاف ــود، ب ــي ب ــد گيلان ــسرش حام لايي ازخــودش دردســت پ
ومسئولين کميته هاي تنظـيم اورا اعـضاي حـزب افغـان ملـت و افـرادِ داراي                  

  . انديشه ي قبله سالاري وبرتري خواهان قومي پشتون تشکيل ميداد
علاوه ازاحزاب هفتگانه دردوره جهاد، احزاب وگروه هـاي ديگـر اسـلامي             
وجهادي درپاکستان وجود داشتند که مورد شناسايي رسـمي اسـلام آبـاد             

هرچنــد آنهــا ازکمــک هــاي نقــدي وتــسليحاتي آي اس آي بــه   .ارنگرفتنــدقر
قاضـي محمـد امـين وقـاد، مولـوي          . پيمانه ي محدود بهره منـد مـي شـدند         

نصراالله منصور، مولوي رفيع االله مؤذن ومولوي جميـل الـرحمن رهبـران گـروه               
محمد امـين وقـاد کـه درحـزب         . هاي انشعابي بيرون ازاحزاب هفتگانه بودند     

 حکمتيار سمت معاونيت حزب مذکور را بـه عهـده داشـت درسـال               اسلامي
داعيـه  " حکمتيار را ترک گفت وبه تشکيل حزب ديگـري بنـام           ) 1986( 1365

حزب داعيه اتحاد که با کمک      . پرداخت" اتحاد اسلامي مجاهدين افغانستان   
آي اس  ( هاي عبدرب الرسول سياف وسازمان اسـتخبارات ارتـش پاکـستان          

ــ) آي  ودرا آغـــــاز کـــــرد بـــــه زودي دراثرمخالفـــــت شـــــديد  فعاليـــــت خـــ
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اوسـپس  . حکمتيارازدسترسي به امکانات پولي وتسليحاتي محـروم گرديـد        
تهـران  . غرض دريافت کمک هاي مالي به جمهوري اسلامي ايران روي آورد          

کــه هيچگونــه نفــوذي درميــان احــزاب هفتگانــه واکثريــت جامعــه ي تــسنن   
ن وقـاد وتقاضـاي مـشابه ازسـوي         افغانستان نداشت، مطالبه ي محمد امـي      

مولوي نصراالله منصور ومولوي مؤذن دو رهبرگروه انشعابي ازحرکـت انقـلاب            
. اسلامي مولوي محمد نبي را به منظور چنـين نفـوذي مـورد توجـه قـرارداد                

آنها ومحمد امين وقاد باکمک هاي پولي دولت ايران احزاب خودرا تـا سـقوط         
 وقاد بعد ازحاکميت مجاهـدين درکابـل        .حاکميت نجيب االله فعال نگهداشتند    

امــا پــس از ائــتلاف حکمتيــار . دوبــاره بــه حــزب اســلامي حکمتيــار پيوســت 
.  روابطش با رهبر حزب اسـلامي بـه سـردي گرائيـد            1372ودوستم درجدي   

اوبعـد  . اوائتلاف مذکور را تقبيح کـرد وبـه همکـاري خـود بـا دولـت ادامـه داد                  
   R.Rفتازحاکميت طالبان دوباره به پشاور ر

رهبران دوگروه انشعابي حرکت انقلاب اسلامي نيز پس ازسقوط دولـت           
مولوي نصراالله منـصورکه در  . نجيب االله دوباره به مولوي محمد نبي پيوستند     

دولت اسلامي منصب ولايت پکتيا را بدست آورد درهمکاري وپيوند نزديک با            
ر حرکــت  دراثرانفجـار مينــي کــه درمــسي 1371او درقــوس . کابـل قــرار گرفــت 

  .موترش کار گذاشته شده بود به قتل رسيد
او . تنظيم مولوي جميل الرحمن حرکت دعوت به قرآن وسنت نام داشت          

با نام اصلي مولوي محمد حسين از قوماندانان حـزب اسـلامي حکمتيـار در               
جميــل الــرحمن بــا نظريــات افراطــي وتنــد وهابيــت خــود  . ولايــت کنرهــا بــود

ودي وسايرکشورهاي عربي خليج فارس     ازسوي شيوخ کشورعربستان سع   
موصـوف کـه بيـشتر از برخـي سـاحات           . کمک هنگفت پـولي را بدسـت آورد       

بـا حملـه ي يکنفرعـرب کـه          ) 1989 ( 1368ولايت کنر نفوذ نداشت درسال      
  .خود نيزکشته شد به قتل رسيد

  
  :ب ـ شوراي نظار

ــوس    ــانزدهم قـ ــسعود درپـ ــاه مـ ــسه اي  ) 1983 ( 1362احمدشـ درجلـ
ار، ندانان جمعيـت اسـلامي افغانـستان درولايـات پـروان، کاپيـسا، تخ ـ             ازقوما

واقع ولسوالي اشکمش ولايت    " شرشر  " ۀبغلان، بدخشان و قندز دردهکد    
اشت که بعـداً درجلـسه   تخاراساس سازمان وگروه سياسي ـ نظامي را گذ 

هرچنـد شـوراي    . نام گرفـت  " شوراي نظار "  خاواک پنجشير    ۀمشابه منعقد 
 رسمي حزب مستقل در ميان ساير احزاب وگـروه هـا شـناخته              نظار بصورت 

نشد واحمد شـاه مـسعود شـوراي نظـار را سـازمان وحـزب جـدا ازجمعيـت                   
اسلامي معرفي نکرد، امـا شـوراي نظـارعملاً در داخـل افغانـستان بـصورت                

احمد شـاه مـسعود   . سازمان وتشکيلات مستقل ازجمعيت عرض وجود کرد      
ين يگانــه فرمانــده جهــاد بــا ديــد وبرنامــه ي کــه درميــان فرمانــدهان مجاهــد

استراتژيکي بـود، تأسـيس چنـين سـازمان وتـشکيلاتي را در دسـتيابي بـه                 
آرمان واهداف سياسي ـ نظامي خود کـه دراخـراج قـواي شـوروي، اسـقاط       
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ــتقلال، حاکميــــت ملــــي    ــأمين اســ حاکميــــت کمونيــــستان، تحقــــق وتــ
او . ي پنداشـت واستقرارحکومت معتدل اسلامي خلاصه مي شد ضروري م 

احزاب اسـلامي وجهـادي مـستقر درپاکـستان را بـراي تحقـق خواسـته هـا          
وبـسوي بـسياري از تنظـيم هـا         . واهدافش مطلوب وآيديال محسوب نميکرد    

ورهبرانــشان بمثابــه ي تحويلــداران پــول واســلحه ومرجعــي بــراي اکمــالات  
  .نظامي ولوژستيکي مي ديد

دوست ) سرهنگ( گروالاحمدشاه مسعود پسرافسرارتش افغانستان د    
ــع ادر روســتاي جنگلــک ) 1952 ســپتمبر 2( 1332 ســنبله 11محمــددر زتواب

ــد   ــدنيا آم ــازارک وادي پنجــشير ب ــا مدرســه را   . ب ــب ي ــايي مکت او دوره ي نه
درليسه استقلال کابل کـه بـه زبـان فرانـسوي تـدريس مـي شـد بـه پايـان                      

درهمـين  . گرديدرسانيد وبراي تحصيلات عالي وارد انيستيتو پولتخنيک کابل      
جا به جريان نهـضت اسـلامي کـشور پيوسـت وبيکـي از چهـره هـاي فعـال                    

با کودتاي سردارمحمدداودکه نهـضت اسـلامي       . وشاخص نهضت تبديل شد   
مورد اذيت وفشار قرار گرفت، احمدشاه مسعود ازادامه ي تحصيل بـاز مانـد              

کــام شــورش نا ) 1975 ( 1354اودرتابــستان ســال . وبــه پاکــستان پنــاه بــرد
ــرد    ــدهي ک ــسوالي پنجــشير فرمان ــضت رادرول ــادي  . نه ــداد زي ــه تع درحاليک

ازهمرزمان او دراين شورش کشته ويا اسير شـدند خـود ازايـن معرکـه جـان                 
 دوبـاره فرمانـدهي قيـام مـسلحانه را عليـه            1358سالم برد تا آنکه درسـال       

مـسعود درايـن سـال بـه صـفت          . رژيم حزب دمکراتيک خلـق بدسـت گرفـت        
معيت اسـلامي درولايـات پـروان ـ کاپيـسا وولايـات شـمال کـشور         فرمانده ج

اوبه تدريج درجريان مقاومت به شهرت رسـيد ودر دوره ي           . واردپنجشير شد 
تجــاوز قــواي شــوروي بمثابــه ي عمــده تــرين فرمانــده جهــاد ورهبرعمــده ي 

وي با استفاده ازآتش بس کوتاه مدت بـا قـواي           . مجاهدين درداخل تبارز کرد   
 توســعه وگــسترش قلمــرو جهــاد ومقاومــت خــود بــه بيــرون از  شــوري،  بــه

ــامي       ــآهنگي نظ ــسجام وهم ــراي ان ــار را ب ــت وشــوراي نظ ــشير پرداخ پنج
  .وسياسي مجاهدين درداخل کشور تأسيس نمود

. شوراي نظار با معيار هاي تشکيلاتي يک حزب سياسي عمـل نميکـرد            
محـاربوي  بخش عمده واصلي تلاش وفعاليت شوراي نظار به امور نظـامي و           

هرچنـد سـاير بخـش هـاي ديگـر چـون ارائـه ي خـدمات                 . مربوط مـي گرديـد    
. اجتماعي وکار فرهنگي وسياسي را پيوسته مورد توجـه وعمـل قرارميـداد            

احمدشاه مسعود علي الرغم نداشتن تحصيلات اختـصاصي درامورنظـامي،          
ــشان داد      ــورد ن ــن م ــود دراي ــشمگيري ازخ ــتعداد چ ــايي واس ــرخلاف . توان ب

 مبنــي برشــرکت او درجنــگ هــاي فلــسطين ولبنــان، احمــد شــاه اظهــاراتي
مسعود هيچگاه درجنگ هاي فلسطين و لبنـان بـا اسـرائيل شـرکت نکـرده                

داشـته هـا، برنامـه هـا        . ونه درآنجا وکشورمصرتعليمات نظامي ديـده اسـت       
ودست آوردهاي او درجنـگ وکارنظـامي ازمطالعـه ي کتـب وتجـارب ميـادين                

ريات وکارنامه هاي اشـخاص معروفـي چـون مـآئو،           اونظ. نبرد ريشه ميگرفت  
ــوارا و   ــاپليون، چگ ــا     . . . ن ــامي آنه ــات نظ ــار ونظري ــرد وازافک ــه ميک را مطالع
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مـسعود بـرخلاف بـسياري از       . دربرنامه هاي نظامي خود استفاده مي نمود      
فرماندهان مجاهدين ورهبران احزاب اسلامي مستقر درپاکستان تحت تأثير         

اودربرنامه هـا   . قرارنداشت) آي اس آي  ( مي پاکستان ونفوذ استخبارات نظا  
وحرکات محاربوي خود با استقلال وبدون آگاهي آي اس آي عمل ميکرد وبـا      
دخالت آي اس آي درامورجنگ وجبهات مجاهـدين بـه شـدت مخالفـت مـي                

درنتيجه ي اين امر، احمدشاه مسعود مـورد کينـه وخـصومت آي اس              . ورزيد
 اشــغال شــوروي ازدسترســي بــه موشــک هــاي  آي قــرار گرفــت وتــا پايــان

آي . استنگر امريکايي که توسط آي اس آي توزيع مـي شـد، محـروم گرديـد               
اس آي باوجود کينه دربرابرمسعود وعلي الرغم آنکه مدعي رهبري وتنظيم           
کليــه عمليــات نظــامي مجاهــدين عليــه قــواي شــوروي اســت بــه توانــايي   

( حمله ي شـورويها   . . .    « :واستقلال احمد شاه مسعود اعتراف مي کند      
درارتباط به زمان، طاقت وبعد آن نزدمان شـگفت         ) حمله هفتم بدره پنجشير   

ــود ــن     . آورب ــل اي ــا درمقاب ــافي نداشــتيم ت ــي ک ــا درآي اس آي وقت اگرچــه م
هوشدارکدام عکس العمل فوري را انسجام ميداديم ولـي مـسعود خـودش             

   )  37( » . . .   .  دهدقادربود تا گردن خويش را ازاين تيغ برنده خطا
ساختار نظامي شوراي نظار، نظم ودسپلين منحصر به خودرا داشت که           

نيروهـاي شـوراي نظاردرقطعـات    . درمجاهدين سايراحزاب به چشم نميخورد    
سه گانه ي متحرک، امنيتي يا محلي وقطعات مرکزي تنظـيم ميگرديـد کـه               

حـرک ومرکـزي،    قطعـات مت  . بعد از تعليمات شـامل ايـن قطعـات مـي شـدند            
آنهـا بـه جـاي      . تعليمات بيشتر مي ديدنـد وقـوت هـاي اصـلي رزمـي بودنـد              

اســتفاده ميکردنــد ) دريــشي وکــلاه پکــول( لبــاس محلــي از لبــاس نظــامي
ودرواقع ارتش مـنظم چريکـي بودنـد کـه احـزاب وفرمانـدهان ديگرمجاهـدين                

رو سـاحه ي نفـوذ وقلم ـ     . هيچگاه قادر به ايجاد نيروي مشابه بـه آن نـشدند          
و ) بدخـشان، کنـدز،تخاروبغلان   ( شوراي نظاردرآغازبه ولايات شـمال شـرقي      

ولايات پروان ـ کاپيسا محدود مي شد امـا بـه تـدريج ولايـات بلـخ، جوزجـان،        
سمنگان، فارياب، باميان، ننگرهار، کنرها، لغمان وکابل شامل مناطق مـورد           

رنامـه هـاي   هرچند تلاش بـراي تحقـق ب      . نفوذ وفعاليت شوراي مذکور گرديد    
  .مورد نظر درولايات مذکور با مؤفقيت همراه نبود

شوراي نظاردربخش هاي فرهنگي، تعليم وتربيه وخدمات اجتماعي نيـز          
داراي تــشکيلات وبرنامــه هــاي مختلفــي بــود وهرچنــد گــام هــاي عملــي را 
دراين موارد برداشت اما هيچگونه کار اساسي بـه خـصوص دربخـش تعلـيم               

  .روي متخصص براي آينده انجام ندادوتربيه وايجاد يک ني
درحاليکه تلاش درعرصه ي نظامي وپيروزي هاي چشمگيردراين عرصه،         
شوراي نظار ورهبري آنرا درتحولات دوران جهـاد متبـارز وبرجـسته ميـسازد،              
بخــش عمــده ي مؤفقيــت درايــن امرازکــار اطلاعــاتي واســتخباراتي ريــشه   

د شـاه مـسعود در دوره ي        شبکه ي استخباراتي واطلاعاتي احم ـ    . ميگرفت
اوبااسـتفاده ازکاراطلاعـاتي برنامـه هـاي        . جهاد بسيار گسترده ومؤفق بـود     

نظــامي خــودرا تنظــيم ميکــرد وازايــن امردرپيــروزي هــاي نظــامي وافــزايش   
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حتـــي مؤفقيـــت احمدشـــاه مـــسعود . شـــهرت وقـــوت خـــود ســـود ميبـــرد
 دراموراطلاعاتي براي شوروي وسازمان جاسوسي آن کي جي بـي تعجـب           

آور، شگفت انگيز وبه قـول جنـرال بـوريس گرومـوف آخـرين قومانـدان ارتـش                  
: سرخ درافغانستان مايه ي شرمساري وبي وقاري براي کي جـي بـي بـود           

مامورين کي جـي بـي درافغانـستان بـه گونـه ي واضـحي وقـار                 . .  .  .  «  
 آنگونه که من به خاطر دارم آنان بـيش ازده         . خودرا بدست خود پايمال کردند    

. بار به مسکو گزارش داده بودند که مسعود بدست آنهـا نـابود شـده اسـت                
درحاليکه مسعود گاه دريک منطقه گـاهي هـم درمنطقـه ي ديگرسـربرمي               

   )  38( » . . .  .  آورد
الکساندرليخافسکي يکي ازجنرالان عاليرتبه قواي شوروي درافغانستان       

ه بــه ناکــامي درمــورد مؤفقيــت شــبکه ي اطلاعــاتي احمدشــاه مــسعود ک ــ
 به وادي پنجـشير انجاميـد، مـي    1363بزرگترين تهاجم قواي شوروي دربهار  

پــسانها روشــن گرديــد کــه ايــن يــک شکــست منحــصر بــه . . .  . « :نويــسد
ــوده اســت  ــد بيرهــاي ســنجيده شــده درزمينــه ي حفــظ   . خــودي ب ــرغم ت ب

محرميت وپنهـان نگداشـتن اهـداف فرمانـدهي شـوروي، اطلاعـات ازدرزهـا               
مـسعود بـا بهـره منـدي ازتکيـه گـاه نيرومنـد وشـبکه ي                 .  ريخته بودند  بيرون

گسترده وپرشـاخ وبـرگ خبـر چينـي درکابـل پـانزده روز پـيش ازآغازعمليـات                  
مدارک گرانبهاي درباره ي کليـه برنامـه هـاي سـپاهيان شـوروي ونيروهـاي                

احمـد شـاه مـسعود بـه موقـع،           . . .  .  دولتي افغانستان بدسـت آورده بـود      
وبيشتر دسته هـاي مـسلح خـودرا از پنجـشير بيـرون سـاخته آنهـا را                  مردم  

درمنطقه ي سر سبز چاريکار، اندراب، نجراب، خوست وفرنگ وديگر نـواحي            
استانهاي شمالي افغانستان وهم چنان درتنگناهاي پرخم وپيچ منتهي بـه           

نبـرد هنگـامي آغـاز گرديـد کـه در دره عمـلاً              . . .  .   پنجشير جابجا سـاخت   
پسانها احمدشاه مـسعود بـه      . . .   .  کسي از شورشيان نمانده بود      هيچ  

افسران وجنرالهاي شوروي ريشخند ميزد، تمسخر ميکرد وميگفت کـه آنهـا            
   )  39( » . . .  .   همه بي ارزش اند

کـه  حملـه ي هفـتم ارتـش           ) 1984 ( 1363هجوم قواي شوروي دربهار     
 رســيدن آتــش بــس جبهــه ي ســرخ بــه وادي پنجــشير بــود بعــد ازبــه پايــان

انعقـاد قـرارداد آتـش بـس ميـان          . پنجشير با نيروهاي شوروي صورت گرفـت      
 صـورت   1361احمدشاه مسعود وارتش سرخ درافغانستان که دراواخر سـال          

گرفت يکي از رويداد مهم ونقطـه ي عطـف درتـاريخ جهـاد افغانـستان عليـه                  
ارداد آتـش بـس را      درحاليکه جنرالان شـوروي قـر     . تجاوز واشغال شوروي بود   

براي تضعيف، تجريـد وانـزواي فرمانـده مـسعود درميـان مجاهـدين وجلـب او                 
درهمکاري با حاکميت کمونيـستان ويـا دسـتگيري وهلاکـت او امـضاء کـرده                
بودند وهمچنان آتش بس از سوي حزب اسلامي حکمتيار به عنوان خيانـت             

وتبليـغ  به جهاد ونشان تسليمي جبهه ي پنجشيربه قـواي شـوروي تلقـي              
ميگرديد، احمدشاه مسعود با استفاده ازفرصت آتش بس گام هاي بزرگـي            
را در تحقق اهداف وبرنامه هـايي برداشـت کـه بـراي تـداوم وپيـروزي جهـاد                   
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او دردوره ي آتش بس پايگاه هاي       . ومقاومت مهم وحياتي شمرده مي شد     
بــه جنــگ بــا قــواي . متعــددي را درولايــات شــمال شــرقي کــشورايجاد کــرد 

بـه سـازماندهي مجـدد    . روي درخارج ازمحدوده ي آتـش بـس ادامـه داد          شو
شـوراي  " وتقويت نيروهاي رزمي خود پرداخـت وفرصـت تـشکيل وتأسـيس             

را بمثابـه ي يـک تـشکل مـؤثر وهمآهنـگ کننـده ي جهـاد ومقاومـت                   " نظار  
. دربرابر نيروي اشغالگر شوروي وحکومت دست نـشانده ي آن بدسـت آورد            

ها خود اعتراف کردند که ازآتش بس بـا آنهـا، بيـشترين             جنرالان شوروي بعد  
حالا پس از گذشـته سـاليان درازميتـوان بـا           « :سود را احمدشاه مسعود برد    

قاطعيت گفت که همانا ما با گـام هـاي بـي سـنجش خـود زمينـه ي مبـدل                  
شدن احمـد شـاه مـسعود را بـه جنگجـوي افـسانوي آرمـان اسـلام، مـردم                    

 با بهره گيـري از مـصالحه ، گـروه هـاي خـودرا               مسعود. وآزادي فراهم کرديم  
او . تقويت نموده گسترده ي نفوذ خودرا بيرون از پنجشير گـسترش بخـشيد            

آغــاز بــه تحکــيم ســنگر هــايي درخوســت وفرنــگ، نهــرين ونــواحي جنــوبي  
   ) 40( » . . .  . تخار نمود) ولايت ( استان
دي کامــل مــصالحه مــؤقتي کــه احمدشــاه مــسعودازترس نــابو. . .   . « 

 به امضاء رسانيد تا اپريـل     1982گروهش توسط سپاهيان شوروي دردسمبر      
ودرســت درهمــين دوره فرمانــدهي ســپاه چهلــم تثيــت .  ادامــه يافــت1984

کردکه فعاليت گروه هاي تحت فرمان مسعود به ميزان چشمگيري دربيـرون            
   ) 41( » . . .   .   از دره ي پنجشير پاگرفته است 

 وتــشکيل 1371د از ســقوط حکومــت نجيــب االله درثــور شــوراي نظــار بعــ
حکومت مجاهـدين وارد مرحلـه ي ديگـري ازحيـات سياسـي ونظـامي خـود                 

تشبيه " بوت تنگ " احمدشاه مسعود دراين مرحله شوراي نظار را به       . گرديد
ميکرد که مانع گسترش نفـوذ او درتعمـيم نظـم ودسـپلين مـورد نظـرش بـه                   

معهذاموصـوف شـوراي    .  از آن مـي شـد      جمعيت اسلامي افغانستان وخارج   
 درجلــسه اي متــشکل از فعــالان جمعيــت اســلامي   1373نظــار رادرجــدي 

تـلاش هـاي    . افغانستان که در جبل ا لسراج  تدوير يافت، منحل اعلان کـرد            
. مسعود دراين دوره براي سازماندهي مجـددجمعيت اسـلامي نتيجـه نـداد            

او بعـد ازسـقوط     . ين امر گرديد  تداوم جنگ وبحران بي ثباتي درپايتخت مانع ا       
 نيز فرصت باز سازي جمعيت اسـلامي  1375پايتخت بدست طالبان درخزان     

تمام سالهاي اين دوره ازحيات اودرمبارزه ومقاومت عليـه طالبـان،           . را نيافت 
  . جنگجويان اسامه بن لادن ودخالت پاکستان سپري گرديد

ن شخـصيت بـارز   احمدشاه مسعود درميان رهبران وفرمانـدهان مجاهـدي      
درحاليکـه او ماننـد هـر رهبـر وفرمانـده           . ومنحصر به فرد محسوب مي شـود      

ديگر جنبش هاي مقاومت از ضعف هـا واشـتباهات درمـسير مبـارزه وعمـل                 
خالي نبود، بزرگترين امتياز موصوف درميان رهبـران احـزاب اسـلامي وگـروه              

ر وبـا  هاي ديگـر سياسـي ونظـامي افغانـستان ايـن بودکـه اودرداخـل کـشو             
تحمل سخت ترين دشواريهاي جهاد ومقاومت عليه ارتش اشغالگر شوروي          

بنـا بـراين او درداشـتن       . وانواع تجاوز ودخالت اجنبي به رشد وشهرت رسيد       
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ــاريخ       ــرد درت ــه ف ــصر ب ــردان منح ــي يکــي ازم ــت، اراده وآزادگ ــي مقاوم ويژگ
مسعود علي الرغم آنکه متعلـق بـه جريـان نهـضت            . معاصرافغانستان است 

سلامي قبل از حاکميت کمونيـستان يـا جريـان اخوانيهـا بـود، ديـد وبيـنش                  ا
متفاوت درمورد نظام وحکومـت اسـلامي بـا بـسياري از رهبـران ايـن جريـان                  

هرچنــد او دردوره ي حاکميــت مجاهــدين کــه درجنــگ وبــي ثبــاتي  . داشــت
او خواسـتار  . سپري شد مجالي به تطبيق ديدگاه ها ونظريات خويش نيافت  

درحکومــت مــورد نظــر او رهبــري ومــديريت  . لامي معتــدل بــودحکومــت اســ
دربسياري ازادارات وارگانهـاي دولتـي بـه تخـصص وشايـستگي آنهـا ارتبـاط                

او انتخابات آزاد را براي تشکيل رهبـري وحکومـت منتخـب وتـأمين              . ميگرفت
عــدالت اجتمــاعي درکــشورضروري تلقــي ميکــرد وازآزادي زنــان درتحــصيل،  

 ــ  ــري شــــ ــهم گيــــ ــتغال وســــ ــاعي  اشــــ ــي واجتمــــ                              ان درامورسياســــ
   ) 42(  .دفاع ميکرد

ــه ي     ــارزه ومقاومــت دراثرحمل ــد از ســه دهــه مب احمدشــاه مــسعود بع
انتحاري تروريستان سازمان القاعـده برهبـري اسـامه بـن لادن درحـالي بـه                

اودرآن دوران يگانـه    . شهادت رسيد که دراوج محبوبيـت وشـهرت قرارداشـت         
مايه ي اميد ونماد مقاومـت وآزادگـي بـراي مـردم افغانـستنان وبـراي همـه                  
احزاب وگروه هايي محسوب مي شد که ازسـلطه ي سرتاسـري حاکميـت              
وحشت وترورطالبان وتسلط کامل پاکستان به کشور شان درنگراني وتـرس           

  . به سر ميبردند
 درمورد مسعود هم دوستان وهوا دارانش وهم مخالفان ودشمنانش بـه          

بسياري از جنرالان شوروي که طي ده سال اشـغال          . کثرت سخن گفته اند   
افغانستان با مسعود به سـختي جنگيـده انـد، اورا دشـمن شـجاع، بـااراده                 

ازجنــرالان بلنــد پايــه ي شــوروي " ليخافــسکي. " ونيرومنــد معرفــي ميکننــد
. . . «  :درسالهاي اشغال افغانستان درمورد احمدشاه مسعود مي نويـسد        

احمد شاه مسعود يکي ازبرجسته ترين وبرازنده ترين سـران ضـد انقـلاب           .  
ــت ــود    . اسـ ــاختار دولتـــي موجـ ــا سـ ــا مخالفـــت دو آتـــشه بـ ــاه بـ احمدشـ

درافغانستان، رهبران حزب دمکراتيک خلق افغانستان وحکومت را دشـمنان          
ضد شوروي است   . او يک ملي گراي پرشوراست    . شخصي خود مي پندارد   
اويـک رهبـر   . . .   .  روي درافغانستان اقدام ميکند وضد حضور سپاهيان شو  

دردستيابي به اهداف مطرح شده پيگيـر       . با اراده، پرشور، قاطع ودلير است     
   ) 43( » . . .    . خود پابند است  وبه قول. عزم خدشه ناپذيردارد. است
ــپلان  "  ــارک کـ ــسعود را    " مـ ــش مـ ــايي نقـ ــسنده امريکـ ــر ونويـ تحليلگـ

ري شوروي همرديف رونالد ريگان رئـيس جمهـور امريکـا           درفروپاشي امپراطو 
رهبر جنبش کارگري پولند درحاکميـت کمونيـستي کـه بعـداً            " ليخ واليسا " و

 ۀعبـداالله عـزام مبارزونويـسند     . دانـد برياست جمهـوري کـشورش رسـيد، مي       
 1368فلــسطيني کــه بــا مجاهــدين افغانــستان همکــاري داشــت ودرســال  

سعودرا مردي بزرگترازناپليون فرانسوي مـي      درپشاورترورگرديد، احمدشاه م  
 ايرانـي درمـورد مـسعود مـي         ۀ محقـق ونويـسند    دکتـورچنگيز پهلـوان   . خواند
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کسانيکه به تاريخ جهاد درافغانـستان آشـنايي دارنـد ميداننـد کـه              « :نويسد
ــام او خلاصــه مــي شــد   ــر کــسي درجنــگ هــاي  . جهــاد گــاه فقــط درن کمت

دوم مي شناسم لياقت ها وتواناي آزاديخواهانه اي که پس از جنگ جهاني    
بـااين حـال چـون جنـبش چـپ ازاوحمايـت نميکـرد              . هاي اورا داشـته اسـت     

. . .  .   درميان جوانان کشورهاي مختلف به شکلي درسـت شـناخته نـشد             
کــه درجــواني دردوره کوتــاه اورا مــي ســتودم " چگــوارا " يــک لحظــه اورا بــا 

بافت فرهنگ خود عمل مي کند      در. ازهر نظربراوپيشي دارد  . مقايسه کردم   
ــرد    ــاد نمــي ب ــسيج سياســي راازي ــردم وب ــه م ــاء ب مــردي اســت . وهرگزاتک

   ) 44( » . . . مسلمان وپايبند اخلاقيات ديني 
  

  :ج ـ حزب وحدت اسلامي افغانستان
حزب وحـدت اسـلامي افغانـستان ائـتلاف سـازمانهاي اسـلامي تـشيع               

ردم مــسلمان شــيعه مــ. تــشکيل گرديــد ) 1989 ( 1368اســت کــه درســال 
مانند سايرمردم بعد ازکودتاي حزب دمکراتيک خلق مورد تعقيب واذيـت قـرار    
گرفتند ومتقابلاً دربرابر رژيم حزب مذبور دست به مخالفـت وقيـام مـسلحانه              

درحاليکه مقاومت مسلحانه ي مسلمانان شـيعه از داخـل کـشور بـه              . زدند
 مقاومــت دربيــرون رهبــري علمــاي دينــي وروشــنفکران آن آغــاز شــد، ايــن  

ازافغانستان قبل ازهمه مورد حمايت وکمـک جمهـوري اسـلامي ايـران قـرار               
ــت ــران    . گرف ــه کــشور اي ــزون مهــاجرت مــسلمانان شــيعه ب گــسترش روزاف

وتشديد فشاررژيم کمونيستان سبب شد که سازمانهاي اسلامي وجهادي         
.  بگيرنـد  جامعه تشيع درايران دفاتر خـودرا بازکننـد ودر وابـستگي ايـران قـرار              

ايــران علــي الــرغم آنکــه صــدها هزارمهاجرافغــان را پــذيرفت ودرمجــامع بــين 
المللــي ازجهــاد افغانــستان حمايــت معنــوي بعمــل آورد، امــا درطــول جهــاد  
. وادامــه ي بحــران افغانــستان سياســت درســت ومنظمــي درپــيش نگرفــت 

جمهوري اسلامي ايران حمايت نظامي ومـالي خـودرا بـه بخـش مجاهـدين               
رافغانــستان محــدود کــرد امــا قــادر نــشد تــا ســازمانهاي اســلامي  شــيعه د

. وجهادي تشيع را درهمآهنگي قرارداده ورهبري واحدي ميان آنها ايجاد کند          
بــرعکس شخــصيت هــا وحلقــه هــاي متنفــذ حاکميــت درايــران مطــابق ذوق 
وسليقه ي خود احـزاب وسـازماناي متعـددي را بوجـود آوردنـد کـه بـسياري                  

  .اليان متمادي درجنگ ميان هم سپري کردندازاين سازمانها س
" سازمانهاي اسـلامي تـشيع، ائتلافـي را بنـام            ) 1979 ( 1358درسال  

ــستان    ــلاب اســلامي افغان ــبخش انق ــه آزادي ــد  " جبه ــود آوردن ــران بوج . درته
ــداز    ــارت بودن ــتلاف عب ــضو ائ ــستان،  : ســازمانهاي ع ــت اســلامي افغان حرک

ــوان ا    ــت ج ــستان، روحاني ــصر افغان ــروي اســلامي  ســازمان ن ــستان، ني فغان
افغانستان، مجاهدين خلق افغانستان، اتحاديه علماي افغانـستان، جنـبش          
مستــضعفين افغانــستان، شــوراي اتفــاق اســلامي افغانــستان وحــزب رعــد 

اين ائتلاف قادرنشد گام هاي را درمـسيررهبري واحـد          . اسلامي افغانستان 
فات دروني سازمانهارا حتي مؤفق نگرديد تضاد واختلا  . مقاومت تشيع بردارد  
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ائـتلاف  . که بصورت فزاينده بسوي خشونت وخصومت مي لغزيد مهار نمايـد          
به زودي ازهم پاشيد وهرسازمان بصورت جداگانه تحـت هـدايت وقيموميـت             

عـلاوه بـراين سـازمانها، گـروه        . حلقه هاي مختلف حاکميت ايران قرار گرفت      
اي جمهـوري اسـلامي     هاي ديگري نيز بـه ذوق وعلاقـه ي افـراد وحلقـه ه ـ             

  .ايران بوجود آمد
چهار گروه سازمان نصر، پاسداران جهـاد، جبهـه          ) 1984 ( 1363درسال  

ــام      ــستان ائتلافــي را بن " متحــد انقــلاب اســلامي ونهــضت اســلامي افغان
ــه  ــزاري     " ســازمان مؤتلف ــدالعلي م ــا عب ــه ســخنگوي آنه ــد ک ــشکيل دادن ت

  . زهم پاشيداين ائتلاف نيز به زودي ا. رهبرسازمان نصربود
 ( 1365باروشن شدن خـروج قـواي شـوروي ازافغانـستان درپايـان سـال          

وتوقف جنگ ايران وعراق، مقامات دولتي ايران درصدد ايجـاد تفـاهم          ) 1986
 9آنها ائتلاف جديـدي را از       . وهمآهنگي ميان احزاب تشيع افغانستان شدند     

ســهم قابــل ســازمان اهــل تــشيع شــکل دادنــد تــا بتواننــد درتحــولات آينــده 
ملاحظه اي دربرابراتحاد هفتگانه احزاب مقيم پـشاورکه ازحمايـت پاکـستان            

شـوراي ائـتلاف اسـلامي      " ائتلاف جديد بنام    . برخوردار بودند بدست بياورند   
اين ائتلاف که سه سال دوام      . بوجود آمد  ) 1987 ( 1366دربهار  " افغانستان

غانـستان، حـزب دعـوت      جبهه متحـد انقـلاب اسـلامي اف       : کرد ازسازمانهاي   
اســلامي افغانــستان، حــزب االله افغانــستان، حرکــت اســلامي افغانــستان،  
سازمان نصر، پاسداران جهاد اسـلامي، سـازمان نيـروي اسـلامي، نهـضت              

بعــداً شــوراي اتفــاق . اســلامي وشــوراي اتفــاق اســلامي تــشکيل گرديــد 
ه ازائتلاف خارج شد وبـا بـاقي مانـدن هـشت سـازمان بـه ائـتلاف هـشتگان                  

امـا آنطوريکـه جمهـوري اسـلامي ايـران توقـع داشـت              . تهران شـهرت يافـت    
شوراي ائتلاف ازمؤفقيت ومؤثريتي درتحولات سياسي ونظامي افغانـستان         

احزاب هفتگانه پشاورحين تشکيل حکومت مؤقـت درسـال         . برخوردار نگرديد 
حاضر نشدند تا مـساوي بـه دو تنظـيم خـود درحکومـت بـه                 ) 1988 ( 1367

هيئـت شـوراي ائـتلاف کـه بـه          . هشتگانه تهـران سـهم قابـل شـوند        ائتلاف  
رياســت عبــدالکريم خليلــي رهبــر فعلــي حــزب وحــدت روزهــاي طــولاني را  
دراســلام آبــاد ســپري کــرد، بــصورت تــوهين آميــزي ازمــشارکت در شــوراي  

  .راولپندي وحکومت مؤقت رانده شد ودست خالي به تهران باز گشت
ــرول   ــايتي ازکنت ــه ي نارض ــه    درنتيج ــران ب ــوري اســلامي اي ــداوم جمه م

سـازمانها وائـتلاف هـاي جامعـه تـشيع وخـستگي گـروه هـا ومـردم شــيعه          
 در داخـل هـزاره جـات آغـاز          1367ازجنگ هاي داخلي تلاش هـايي درسـال         

گرديد تا يک حزب نيرومند ويکپارچه اي ازجامعه ي تشيع براي ايفـاي نقـش         
ام ايـن تـلاش هـا    درفرج ـ. اساسي درآينده ي سياسي کشور تشکيل شود     

حزب وحدت اسلامي افغانستان بوجود آمـد ودرتـشکيل ايـن حـزب تمـايلات               
بــه . قــومي ونــژادي بنــام هــزاره درپهلــوي مــسايل مــذهبي نقــش داشــت  

 محسني که بصورت سازمان      محمد آصف  استثناي حرکت اسلامي برهبري   
مستقل شيعه باقي مانـد، هـشت سـازمان ديگردرحـزب نوتـشکيل وحـدت               
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پاسـداران جهـاد    : ايـن سـازمانها عبـارت بودنـد از          . م گرديدنـد  اسلامي مدغ 
اسلامي افغانستان، شوراي انقلابي اتفاق اسـلامي افغانـستان، سـازمان           
نصر افغانستان، سازمان نيـروي اسـلامي افغانـستان، جبهـه متحـد انقـلاب        
اسلامي افغانـستان، حـزب دعـوت اسـلامي افغانـستان، نهـضت اسـلامي               

  . فجر اسلامي افغانستانافغانستان وجبهه ي 
حزب وحدت اسلامي درجلسه ي وسيع وبزرگي از قومانـدانان سـازمان            

بـا   ) 1989 ( 1368 سـرطان    25هاي تشيع وبرخي رهبـران وفعـالين آنهـا در           
اين قطعنامه کـه در     . امضاي قطعنامه ي ميثاق وحدت درباميان تشکيل شد       

مه ي جنگ تا سـقوط      ادا: بيست ماده ترتيب يافته بود شامل مطالبي چون         
حکومت نجيب االله ، رسمي شدن مذهب جعفـري، همبـستگي بـا نهـضت               
هاي اسلامي وآزاديبخش درسطح جهان، تعقيب سياسـت نـه شـرقي نـه              

درنخستين اجلاس شوراي مرکزي حزب وحـدت ،  . ميگرديد. . .   .  غربي و   
 .عبدالعلي مزاري رهبر سازمان نصر رياست شوراي مرکزي را بدسـت آورد             

باميان مرکزحزب مذکورتعين گرديـد واعـضاي شـوراي مرکـزي درشـهرباميان             
   ) 45. ( مرکزولايت باميان استقراريافتند

با سقوط دولت نجيـب االله مرکـز رهبـري وشـوراي مرکـزي حـزب وحـدت                  
ازباميان به کابل انتقـال يافـت وعبـد العلـي مـزاري رهبـري حـزب را بدسـت                    

د ها، ائـتلاف هـا وبرخوردهـاي خـونين         حزب وحدت درکابل وارد زدو بن     . گرفت
  . گروهي گرديد وخود نيز ازداخل دچاراختلاف وانشعاب شد

درولـسوالي   ) 1946 ( 1325عبدالعلي مزاري رهبرحزب وحـدت درسـال        
اوازلحاظ قـومي بـه قـوم هـزاره         . چهارکنت ولايت بلخ چشم به جهان کشود      

دگي مـزاري   تعلق داشت وپدرش حاجي خـداداد ازکلانهـاي محـل تولـد وزن ـ            
مـزاري بعـد از تکميـل دوره ي ابتـدايي           . درروستاي نـانوايي چهـار کنـت بـود        

مکتــب بــه تحــصيلات دينــي درحــوزه هــاي علميــه قــم ايــران ونجــف عــراق    
او دراين دوران با طرفداران آيت االله خميني روابط نزديک برقرار کـرد             . پرداخت

ــت     ــدان رف ــه زن ــاپهلوي دوبارب ــد رض ــان پادشــاهي محم ــز. ودرزم ــد م اري بع
ازکودتاي حزب دمکراتيک خلق درچارکنت بلخ دست به قيام مسلحانه عليه           

ــا جمعــي ازهمفکــرانش   ــصر" کمونيــستان حــاکم زد وب ــان " ســازمان ن را بني
او وسازمانش در طول دوره ي جهـاد وبعـد ازآن ازسـوي جمهـوري               . گذاشت

 مـزاري هرچنـد بـراي     . اسلامي ايران مورد حمايت نظامي ومالي قرار گرفت       
ايجاد يک حزب واحد شيعه وهزاره تلاش کرد وخود در رهبري اين حزب قـرار               

حزب وحـدت اسـلامي     ( گرفت ، اما نتوانست اتحاد ويکپارچگي حزب مذکور         
ــد )  ــظ کن ــا     . را حف ــاي او ب ــرد ونيروه ــشعاب ک ــري او ان ــدت دررهب ــزب وح ح

. طرفــداران محمــداکبري در حــزب وحــدت بــه خــصومت وجنــگ پرداختنــد       
 علي الـرغم آنکـه بـا نيروهـاي طالبـان درغـرب          1373اري دردلو   عبدالعلي مز 

کابل قرارداد همکاري وهمراهي بست ازسوي آنهـا دسـتگير شـد وبـصورت              
  . بي رحمانه اي بعد ازتحقيرو شکنجه با جمعي ازهمراهانش به قتل رسيد
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شخــصيت مــزاري ترکيبــي از ويژگــي هــاي تکــروي وشــجاعت، ســتيزه   
او درشکل گيـري ائـتلاف      . ويي وپايمردي بود  خواهي وکينه توزي، صراحت گ    

سياســي ـ نظــامي شــوراي همــآهنگي کــه بــه جنــگ خــونين و ويرانگــردر    
جنگـي کـه درنتيجـه ي       .  در کابل انجاميد نقش عمده داشت      1372زمستان  

آن بخش اعظم پايتخت ويران شد وهزاران نفر ازساکنان مظلومش به خـاک             
. واره گي وغربـت رانـده شـدند       وخون نشستند وده ها هزارتن ديگر بسوي آ       

اما يک نشريه حزب وحـدت اسـلامي بعـداً ، نقـش عبـدالعلي مـزاري رهبـر                   
. . .  .  « : حزب وحدت را درائتلاف مذکور ابتکار ارزنده ي رهبر آن حزب خواند         

در راسـتاي ايجـاد وحـدت ملـي راسـتين،        ) عبـدالعلي مـزاري     ( رهبر شـهيد  
ــده  ــه کمــک  " شــوراي عــالي همــآهنگي " ابتکــار ارزن را داشــت کــه درآن ب

بـراي اولـين    ) گلبدين حکمتيار وعبدالرشيد دوسـتم      ( سايرمسئولين مخلص 
مليـت هـاي سـاکن درکـشوربه        " برابـري   " و" بـرادري " بار تجربـه ي مؤفـق       

رهبرشهيد با اين ابتکـار فـضاي سـياه بـدبيني وخـصومت             . آزمون گرفته شد  
ازسياست شوم حاکمان   ناروا ميان مليت هاي ساکن درکشور را که ناشي          

بي خرد افغانستان بود به فضاي سـالم اخـوت وبـرادري وهمـسويي تبـديل                
   ) 46( » . کرد

بعد ازمرگ مـزاري رهبـري جنـاح اورا درحـزب وحـدت عبـدالکريم خليلـي                 
خليلي بعد از سقوط کابل بدست طالبان عليه طالبان ايستاد          . بدوش گرفت 

بـا طالبـان در جنـگ هـاي شـمال           ونيروهاي او با وجود تحمل تلفات سنگين        
  . ومناطق مرکزي کشوربه مقاومت عليه طالبان ادامه داد

  
  :د ـ  ساير سازمانهاي مقاومت

مقاومت مسلحانه عليه حاکميت حـزب دمکراتيـک خلـق وتجاوزشـوروي            
احزاب چپي وگـروه هـاي     . تنها به احزاب وسازمانهاي اسلامي محدود نماند      

مخالفت ومقاومـت مـسلحانه عليـه رژيـم         ليبرال ومخالف کمونيزم روسي در    
برخي ازشاخه هاي حزب دمکراتيک     . خلق وپرچم وتجاوزخارجي قرار گرفتند    

نوين يا شعله جاويد، محفل انتظار يـا سـتم ملـي وحـزب افغـان ملـت گـروه                    
هاي بيرون ازاحزاب اسلامي وجهادي بودند کـه بـا کمـونيزم روسـي وقـواي          

زميان اين احزاب بيشترين مقاومـت را       ا. شوروي به مبارزه وجنگ برخواستند    
. انجـام داد  "  شعله جاويـد  " شاخه هاي منشعب شده ازجريان مائوئيستي     

برهبـري عبدالمجيـد کلکـاني      ) سا مـا    ( سازمان آزاديبخش مردم افغانستان   
يکي ازشاخه هاي انشعابي شعله جاويد بود که به مقاومـت مـسلحانه تـا               

را سـازمان   " سـاما "  آلمـاني    ۀنديـک نويـس   . قواي شـوروي ادامـه داد     خروج  
. . .  . « : کمونيــستي تنــد رو تــر از حــزب دمکراتيــک خلــق معرفــي ميکنــد  

حـزب دمکراتيـک    ( سازمان ساما خيلي چپ گراتر از حزب دمکراتيک مردمي        
ــق  ــرک کارمــل ميباشــد ) خل ــول دارد  . بب ــائو راقب ــذبور خــط م از . ســازمان م

را " مـائو " آنهـا جانـشينان   . نـد شورويها بنام سوسيال امپريـاليزم يـاد مـي ک      
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بيشتراعضاي سـامارا روشـنفکران افغانـستان       . رهروان خط انحرافي ميدانند   
   )47( » . . . تشکيل ميدهند

صــباح الــدين کــشککي عبدالمجيــد کلکــاني را رهبــر شــعله جاويــد مــي 
حـزب   ) 1357 ( 1978بعـد از کودتـاي کمونيـستي        « : اومـي نويـسد   . خواند

 هاي خودرا تجديد نمـوده ودعـوي کـرد کـه عبدالمجيـد              شعله جاويد فعاليت  
. کلکاني شاگرد سابق مدرسه شرعيات بـود      . کلکاني رهبرآن حزب ميباشد   

وي عبـدالحق رئـيس دارالعلـوم      اوبعد ازاينکه متهم بدست داشتن درقتل مول      
 ســلطنت گرديــد، متــواري شــده مردمــان قريــه جــات را مخــصوصاً در  ۀدردور

را بـازي   " رابـن هـود   " رارميـداد وبعـضاً نقـش       منطقه شـمالي تحـت فـشار ق       
 ) 1361سرطان  ( 1980 شوروي درجون    ۀست نشاند حکومت د . . .    ميکرد

اعلان کرد که کلکاني، که ظاهراً چند روز پيش ازاين اعلاميه درحاليکه شب            
شـعله  . را دريک اپارتمان مکروريان سپري ميکرد گزفتار شـده، اعـدام گرديـد        

ــد کلکــاني را مخ ــ ــده   جاوي ــه حيــث رهبرخــود،  خوان ــد ازاعــدام او ب صوصاً بع
                             اروپــــا فعـــــال بــــاقي مانــــده بــــراي حـــــزب      وبــــرادرش عبــــدالقيوم در  

   ) 48( » . . .  نفر تربيه ميکرد 
آنتــوني هــايمن محقــق وتحليلگرمعــروف انگليــسي مــسايل افغانــستان  

لکــاني را درگذشــت مجيــد ک ) 1378 (1999وآســياي ميانــه کــه در دســمبر 
 ۀمجيد کلکاني را تا انداز    « : يزند قدرت او سخن م    ۀرهبرملي ميخواند وازدور  

. وي رهبـر دسـت چپـي بـا هوشـي بـود            . يي با روبن هود مقايـسه ميکننـد       
ســابقه وشخــصيت وي بــا هــم تــوأم شــده وي را بــصورت شخــصيت ملــي   

ــود  ــه تحــص . ومعــروف درمقاومــت درآورده ب ــل ب ــشگاه کاب ــاتاودردان ( يل الهي
شايد منظـور وي  ( مشغول بود که ازطرف سازمانهاي محمد زايي     ) شرعيات

. تحت تعقيـب قرارگرفـت  ) استخبارات حکوت شاهي محمد ظاهر بوده باشد  
نــد، مجيــد ازمخــالفين سرســخت  درنتيجــه بلايــي کــه بــه ســرش آورده بود 

ــط نزديــک     ۀخــانواد ــا شخــصيت هــاي دســت چپــي رواب  ســلطنتي شــد وب
 مخصوصاً با ببـرک کارمـل روابـط صـميمانه يـي             1960راوايل دهه   د. برقرارکرد
 او عهــده دارسرپرســتي دســته اي در کوهــستانهاي 1968ازســال . داشــت

 در  1979اودرسـال   . شمالي شد وبه تـدريج شخـصيت اسـطوره يـي گرديـد            
سن چهل سالگي آخرين مرحلـه يـي رهبـري خـودرا بـه عهـده گرفـت وبـه                    

. اه اما با شکوه وبرجسته بود     رهبري او کوت  صورت يک رهبرملي درآمد ودوره      
ــشهري اش ۀدور ــدرت همـــــــــ ــد دوره ي قـــــــــ ــدرت او ماننـــــــــ                                قـــــــــ

   ) 49( » . بچه سقاء کوتاه بود
 در ولـسوالي کلکـان هـسته        1357مجيد کلکاني که قبـل ازکودتـاي ثـور          

رض مبـارزه عليـه رژيـم       کوچک مقاومت را عليه رژيم اسبق رهبري ميکرد، غ        
عـلاوه بـرآن، سـاما وسـاير شـاخه          . جديد به گسترش ايـن هـسته پرداخـت        

هاي باقي مانده ازشعله جاويد درداخل ارتش به قيام مسلحانه دست زدند          
:  بـود  1358که مهم ترين آن شورش مسلحانه ي فرقه بالا حصار درتابستان            

تشکل از پنج سـازمان  اين قيام توسط جبهه مبارزين مجاهد افغانستان م       «  
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قراربــود همزمــان . منجملــه ســازمان رهــايي وحرکــت انقــلاب صــورت گرفــت
دربسياري نقاط ديگر کابل و ولايات حرکـت هـاي مـسلحانه جهـت برانـدازي            
دولــت امــين بوجــود آيــد ولــي متأســفانه قيــام بــه علــت خيانــت تنــي چنــد   

 از سـازمان    نتوانست به مؤفقيت بيانجامد وفقط دربالاحصار خالد وگل محمد        
رگيري بـه   رهايي توانستند خلقي هارا تير باران وخود پس ازشش ساعت د          

   ) 50( » . برسند شهادت
عــلاوه از جبهــاتي کــه درولــسواليهاي شــمال کابــل داشــت،   " ســاما " 

جبهــات مــستقل ونيمــه مــستقل ديگرعمــدتاً تحــت پوشــش حرکــت انقــلاب 
دز، بغـلان، کنرهـا،     اسلامي مولوي محمدنبي محمدي درولايات نيمـروز، قن ـ       

سـاما  " دشمني وجنگ   . لغمان وبلخ عليه رژيم کابل و قواي شوروي گشود        
شـد،  تنها به حاکميت حزب دمکراتيک خلق وقـواي شـوري محـدود نمـي               " 

معهذا ساما  .  دشمنان آن به حساب ميرفت     ۀبلکه احزاب مجاهدين نيزدرزمر   
ه خـصوص احـزاب     يي ها درداخل به قتل وترور قوماندانان احزاب اسـلامي ب ـ          

 ذبيح االله قوماندان معـروف  1363آنها درقوس . بنيادگرا يا اخوانيها ميپرداختند 
جمعيت اسلامي را درولايت بلخ با انفجـار مينـي کـه درمـسير حرکـت مـوتر              

افـراد سـاما در مـزار شـريف تحـت           . حاملش کار گذاشتند به قتـل رسـانيدند       
امـا بـا   .  قرارداشتندپوشش تنظيم حرکت انقلاب اسلامي مولوي محمدنبي    

نه بصورت مستقل ونه درپوشش احزاب جهادي مؤفق        " ساما  " وجود اين ،    
جبهـه  . به نفوذ وگسترش نيروي خود در مقاومت وجهاد افغنستان نگرديدند         

بـه فرمانـدهي انجنيرسـرور بـا دسـتگيري واعـدام او درسـال               " ساما  " قندز  
ــان رفـــت1361 ــد .  ازميـ ــط عبـ ــرين توسـ ــسوالي نهـ ــو وي درولـ الحي حقجـ

جبهـات شـمال    . آميرجمعيت اسلامي ولايت بغـلان دسـتگير واعـدام گرديـد          
کابل نيز بعد ازاعدام مجيد کلکاني رهبر ساما توسط حکومت کارمل وقـواي             

  .شوروي ازهم پاشيدند
بعد ازمرگ کلکاني رهبري ساما را بـرادرش عبـدالقيوم رهبرکـه درآلمـان              

زمانيکـه   ) 1988 ( 1367 درسـال    اما رهبر نيـز   . غرب بسرميبرد بدوش گرفت   
درسفري ازآلمان به پاکستان آمده بود درحيـات آبـاد پـشاورمورد سـوء قـصد                

بعداً، يک منبع حزب اسلامي حکمتيارگفت کـه       . قرار گرفته به هلاکت رسيد    
قتل رهبر بدسـتورگلبدين حکمتيـار رهبـر حـزب اسـلامي از سـوي سـازمان                 

ت وتوسـط عبدالقـدوس يکـي       استخبارات آن حزب و آي اس آي صـورت گرف ـ         
   ) 51. ( ازمجاهدين حزب مذکورعملي گرديد

بعــد ازمــرگ مجيــد کلکــاني وقيــوم رهبــر، ســاما در داخــل افغانــستان بــا 
برخـي ازقومانـدانان آن     . استثناي ولايت نيمروز جبهه ي مـستقلي نداشـت        

هرچند که تعدادي   . درشمال کابل به حکومت حزب دمکراتيک خلق پيوستند       
ورت پراگنده وضعيف باقي ماندند وبعـدها درکناراحمدشـاه مـسعود           ازآنها بص 

ساما درولايـت نيمروزموجوديـت خـودرا تـا         . عليه طالبان به جنگ ادامه دادند     
سقوط حکومت نجيب االله وحکومت مجاهدين حفظ کرد وبـه مقاومـت عليـه              

  . طالبان ادامه داد
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حيـث  علاوه ازشاخه هاي مختلف حزب شعله ي جاويد، ستم ملـي بـه              
يک جريان چپي نيز دست بمبارزه ومقاومت مسلحانه عليه حزب دمکراتيـک        

 درولسوالي خوست وفرنگ ولايت     1358آنها دربهار وتابستان سال     . خلق زد 
بغلان، ولسواليهاي رسـتاق وچـاه آب ولايـت تخـار وبـسياري ازولـسواليهاي               

يـن  آنهـا درا  . ولايت بدخشان شورش مسلحانه عليـه رژيـم را رهبـري کردنـد            
شورش ها مؤفقيت مهمي نداشتند وتنها مراکز ولـسوالي خوسـت وفرنـگ             
ولايت بغلان وعلاقه داري شهر بزرگ ولايـت بدخـشان را روزهـاي محـدودي               

درساير ولسوالي ها بعد ازقتل حاکمان خلقـي متـواري          . در کنترول درآوردند  
با تجاوزقواي شوروي وحاکميت ببـرک کارمـل، مقاومـت مـسلحانه            . گرديدند

آنهـا در ولايـات متـذکره ازيکطـرف         .  محفل انتظار يا ستم ملي پايان يافـت        ي
ــرروابط       ــد وازســوي ديگردراث ــادي قرارگرفتن ــزاب اســلامي وجه ــشار اح زيرف
وعلايق نزديک با جناح پرچم ازمقاومت مسلحانه دست کشيده بـا حکومـت           

  .دست نشانده ي شورويها به همکاري پرداختند
هـاي اسـلامي، برخـي ازشـاخه هـاي          خارج ازحلقه هـاي چپـي وگـروه         

. حزب افغان ملت دربرابر کمونيستان حاکم بـه مخالفـت ومقاومـت پرداختنـد       
اين مقاومت ها درشورش هاي ناکام تعدادي ازصـاحب منـصبان مربـوط ايـن               

افغــان ملتــي هــا جبهــه ي مــستقلي درداخــل   . حــزب محــدود مــي شــود 
. نتوانـستند   کشورعليه حکومـت کمونيـستي وقـواي شـوروي بوجـود آورده             

 نمونـه اي    1358 ننگرهـار در بهـار       11قيام مسلحانه ي برخي افسران فرقه       
ازمبارزه ي افغان ملت با حاکميت حزب دمکراتيک خلق بـود کـه بـه ناکـامي                 

  . انجاميد
  
  جنبش ملي اسلامي افغانستان                     

حـزب   پـنج روز بعـد ازسـقوط حکومـت           1371دريـازدهم ثـور     ) نگارنده( من
دمکراتيــک خلــق بــه کابــل آمــدم ودرکميــسونيکه نــشرات راديــو تلويزيــون را  

ورود به راديو تلويزيون     درنخستين روز . رهنمايي وتنظيم ميکرد توظيف شدم    
درصدد آن گرديدم تا با عبدالرشيد دوستم که آن روزها سرو وصـداي زيـادي               

ير ميشوند  نيروي که براي جنگ اج    ( داشت واز قومانداني قوت هاي مليشيا     
بـه رهبـري يـک حـزب جديـد التـشکيل            )  وبا اخذ يک مقدار پول مـي جنگنـد        

اتفاقـاً کارمنـدان راديـو      . ارتقاء يافته بود، در آرشيف راديو تلويزيون آشنا شوم        
تلويزيون ازآرشيف، فلمي را درمـورد جنـرال دوسـتم بـراي ديـدن آوردنـد کـه                  

ماندان بلوک مليشيا در    کارنامه وشخصيت اورا ازنخستين روزيکه به حيث قو       
قريه ي زادگاهش درولايت جوزجـان وارد جنـگ بـا مجاهـدين            " خواجه دوکو " 

شد وتا روزها ئيکه بـه حيـث دگرجنـرال اردو، قهرمـان جمهـوري افغانـستان                 
دراين فلم که هرچند براي بـزرگ       .  تبارز کرد، نشان ميداد    53وقوماندان فرقه   

د، نشانه هايي ازاستعداد    ساختن وشخصيت دادن دوستم ساخته شده بو      
جنبش ملي  " وتوانايي دروجوداو به عنوان رهبرآينده يک حزب سياسي بنام        

صعود واوج شخـصيت دوسـتم درايـن        . به نظر نميخورد  " اسلامي افغانستان 
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فلم با آتش سلاح او ومليشه هايش عليـه مجاهـدين درجوزجـان ، فاريـاب،                 
به نمايش گذاشته   . . .  ، پکتيا و    بلخ، تخار، قندز، قندهار، زابل، پغمان، لوگر      

مـا بـه    : " اما زمانيکه دوستم لب به سـخن مـي گـشود، ميگفـت            . مي شد 
رفقاي شـوروي، رفقـاي حزبـي ودفيـق دکتورنجيـب االله سـرقومندان اعلـي                
قواي مسلح اطمينان ميدهيم که براي دفـاع از انقـلاب ثـور تـا آخـرين قطـره             

ــودرا حظــ ــ  ــنگرهاي خــ ــيم وســ ــرارمي جنگــ ــا اشــ ــون بــ                           ) حفــــظ ( ف خــ
   ) 52( » . مي کنيم

. يکسال بعد سترجنرال عبدالرشيد دوستم را از نزديک درشبرغان ديـدم          
بين شخـصيت واقعـي واصـلي او تـا بـه حيـث مؤسـس ورهبـر حزبـي بنـام                      

در سـه   . جنبش ملي اسـلامي افغانـستان فاصـله ي زيـادي وجـود داشـت              
 يکـي از اعـضاي آن بـودم سـه بـار نظريـات               دورمذاکرات هيئت دولت که مـن     

وايـن نـشان ميدادکـه او چيـزي بـه گفـتن نـدارد               . وموضع گيري اوتغيـر يافـت     
  .ودرپشت پرده توسط کسان ديگررهبري وهدايت ميشود

پس ازناکامي کودتاي مشترک گلبدين حکمتيـار وبخـشي ازجنـاح خلـق             
نـاح پـرچم،     برهبري گلابزوي وشهنواز تني، احمدشاه مسعود با همکاري ج        

ــا درآورد  امــا تحــولات وحــوادث بعــدي نــشان دادکــه   . رژيــم نجيــب االله را از پ
پرچمي ها خاصتاً شـاخه کارمـل حاضـر نـشد نـد تـا ازحـضور مـستقل خـود                     
درصحنه سياسي ونظامي افغانستان بـه نفـع احمدشـاه مـسعو وحکومـت              

تأسـيس  . مجاهدين وبه نفـع تـأمين صـلح وثبـات درکـشور صـرف نظـر کننـد                 
 ملي اسلامي افغانستان قدم جدي وعمده ي جنـاح پـرچم بـود کـه                جنبش

حتي چند هفتـه بعـد ازتـشکيل        . درراستاي تأمين هدف مذکوربرداشته شد    
حکومت مجاهدين درکابل بخشي ازخلقي ها نيز درتنظـيم وتقويـت جنـبش             

ــد    ــهم گرفتن ــلامي س ــي اس ــاي     . مل ــي ه ــي از پرچم ــي عظيم ــرال نب جن
دبريــالي را دراولــين روزهــاي عــودتم بــه محمو« : طرفــدارکارمل مــي نويــسد

 من يـسيارشادمان بـود وميگفـت بـه          ۀاو ازبرگشت دوبار  . ل ملاقات کردم  کاب
بريـالي ميگفـت روزهـاي      . رفقاي قواي مسلح نيـروي تـازه يـي بخـشيده ام           

. بدي را گذشتانديم ولـي تـرک گفـتن رفقـا وتنهـا گـذاردن آنهـا نـامردي بـود                    
امت خاصي توانسته اند با وضع موجـود        اکنون همه با جرئت، حوصله واستق     

مسئله وحدت حزبي   . تطابق نمايند وازکسي وچيزي هراس نداشته باشند      
نظرمحمـد معـاون سـابق      . حل شـده اسـت وهيچگونـه پرابلمـي وجودنـدارد          

درکابل است وبا صداقت وصميميت بـه او        ) حزب دمکراتيک خلق  ( حزب وطن 
ه اسـت وسـعي ميگـردد بـا         ارتباط حزب با ولايات تأمين شـد      . کمک مي کند  

روابط با حضرت صاحب مجددي، پيـر سـيداحمد         . خارج کشور نيز تأمين شود    
روابط با مسعود بـد نيـست واز طريـق          . گيلاني وبا آقاي مزاري حسنه است     

جنــرالان . جنــرال خليــل، بابــه جــان، جنــرال لطيــف وســايرين تــأمين ميگــردد 
مابايد خودرا وحزب . واعضاي حزب هنوز هم درقواي مسلح خدمت مي کنند    

مـا نبايـد بيـشترازاين ضـربه        . حزب مـا نبايـد ضـعيف شـود        . خودرا حفظ کنيم  
هيچ دولت با ثبات درآينده ي افغانستان       .بايد جمع ومنسجم باشيم   . بخوريم
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محمود بريـالي بـسياربا     . نمي تواند بدون درنظرگرفتن حزب ما دولتداري کند       
او . ه خوشبين معلـوم مـي شـد       روحيه ونيرومند بنظرميخورد ونسبت به آيند     

درآن روزها از احترام واتوريته چشمگير برخوردارشده بود زيرا که درکابل مي            
او دوسـال تمـام     . . .   .  زيست ومانند ديگران فرار را برقرارترجيح نـداده بـود         

دربدترين شرايطي درکابل زندگي ميکـرد ومقاومـت وپايـداري خـوبي ازخـود              
   )53( » . . .  .  بروز داد

 اين تحليل وبرداشت نادرست محمود بريالي وجناح پرچم ازاوضاع آنـروز           
هنوز براي گروه پـرچم قابـل درک نـشده بـود کـه حـزب                . وتحولات بعدي بود    

بـه  . دمکراتيک خلق، با همه شاخه ها ودسته هايش مربوط به گذشته بود           
آن گذشته اي که امپراطوري بنام اتحادشوروي وجـود داشـت وحاکميـت آن              

حـزب دمکراتيـک خلـق افغانـستان     . در انحصارحزب کمونيـست شـوروي بـود       
دست نشانده ي حزب کمونيست شوروي وحاکميت آن محـصول اصـطکاک            

وقتــي . بــود) واشــنگتن ومــسکو( جهــان دوقطبــي وجنــگ ســرد قطــب هــا  
شوروي فروپاشيد، حاکميت حزب کمونيست نـابود شـد وجنـگ سـرد پايـان               

ق هم درافغانستان بسوي سـقوط وزوال       يافت، حاکميت حزب دمکراتيک خل    
بعد از سقوط هيچگونه مجال وزمينه اي براي حاکميـت مجـدد شـاخه              . رفت

بقايـاي حـزب دمکراتيـک      . پرچم ودسته ي ديگر حـزب مـذبور وجـود نداشـت           
خلق به ويژه پرچميهاي گروه کارمل که به حضور وفعاليت خـود ادامـه دادنـد        

شديد جنگ ها درداخل کشور، تضعيف     تنها ميتوانستند درکوتاه مدت عامل ت     
  . دولت مجاهدين وبي ثباتي اوضاع باشند که شدند

 نيروهـاي احـزاب مختلـف اسـلامي مجاهـدين بـا             1370دراواخرماه حوت   
ــب االله      ــور نجي ــا دکت ــرال دوســتم ب ــؤمن وجن ــرال م ــات جن اســتفاده ازاختلاف

خ را  وطرفداران او درمزارشريف، ولايت سمنگان و ولـسوالي هـاي ولايـت بل ـ            
آنها به تصرف ميدان هوايي مزار وقـسمتي از شـهر پيـشروي             . تصرف کردند 

خــودرا بــراي تــصرف کامــل شــهر ادامــه دادنــد امــا بــزودي ازســوي نيروهــاي 
قـوت هـاي دوسـتم کـه از جوزجـان وفاريـاب بـراي               . دوستم عقب زده شدند   

تصرف مزارشريف وارد اين شـهر گرديدنـد منـاطق مهـم شـهررا ازمجاهـدين                
آن روزهـا جنـرال نبـي عظيمـي معـاون وزارت دفـاع وقومانـدان                . تنـد پس گرف 

گارنيزيون کابل در مزارشريف بـود وقومانـداني اوپراتيفـي شـمال را بدسـتور               
او جنگ دوسـتم را بـراي رانـدن مجاهـدين ازشـهر             . نجيب االله بدوش داشت   

رهنمايي ميکـرد وقومانـدانان دوسـتم را بـه مناصـب حکـومتي توظيـف مـي                  
من بالاي خريطه ي کارم شـهرمزار شـريف         « : نه که بعداً ميگويد     آنگو. نمود

را به چهار قسمت عمده تقـسيم کـردم ودرآن گارنيزيونهـاي کـوچکي رسـم         
کرده قراردادم که پرسونل جنرال دوسـتم بنـا براهميـت اسـتقامت هـا درآن                

جنـرال مجيـد روزي را بـا مـشوره جنـرال            . گارنيزيونها جا بجـا سـاخته شـوند       
مجيـد بـا    .  حيث قوماندان گارنيزيون شهرمزارشريف تعـين نمـودم        دوستم به 

خوشي زايدالوصفي اوامرمرا پذيرفت ودرمدت کوتاهي ازتطبيـق آن اطمنـان           
جنرال جوره بيک به تقاضـاي جنـرال دوسـتم           ) 1370 حوت   26( درآنروز  . داد
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ــه    ــدان فرق ــب االله قومان ــد دکتورنجي ــين شــد 18وتائي ــاي  . . .  .  تع ــلان ه وپ
ين مبنــي بــر تــصرف شهرمزارشــريف وتقــسيم نمــودن قــواي مــسلح مخــالف

افغانستان مستقر درمزارشريف بين تنظيم هاي جهادي ناکام ونقـش بـرآب            
   ) 54( » . گرديد

 شهرمزار شريف درتصرف وکنترول مليـشياي       1370تا بيست ونهم حوت     
درفـرداي آن روزجنـرال    . دوستم وجنرالان حـزب دمکراتيـک خلـق قـرار گرفـت           

م قوماندانان احزاب مختلف جهادي را که با آنها قبلاً ارتباط برقرارکـرده             دوست
بود درجلسه اي بـداخل شـهرفراخواند وجنـبش ملـي اسـلامي را تأسـيس                

سـيد  . در جلـسه، جنـرال عبدالرشـيد دوسـتم رهبـرجنبش تعـين شـد              . کرد
منصور نادري رهبرفرقه اسماعليه ، جنـرال مـؤمن قومانـدان لـواي سـرحدي         

رسـول پهلـوان قومانـدان مليـشياي فاريـاب ويـک يـک نفـر ازاحـزاب                  حيرتان و 
پرچمــي هــاي دفتــر . مجاهــدين بــه حيــث معــاونين جنــبش اعــلان گرديدنــد 

سياســي حــزب وطــن وهمــه جنــرالان گــروه پــرچم درکابــل ازتــصرف مــزارو    
« : بـه قـول جنـرال مـؤمن       . تأسيس جنبش ملـي اسـتقبال وحمايـت کردنـد         

رد، قيام ازحمايت اعضاي کميتـه مرکـزي        زمانيکه شهر مزار شريف سقوط ک     
حزب وطن وجنرالان مستقردرکابل برخوردارگرديده وجنـرال آصـف دلاور لـوي            
درستيز، جنرال نبي عظيمي قوماندان گارنيزيون کابـل، جنـرال سـيد اعظـم              
سعيد قوماندان گارد رياسـت جمهـوري وده هـا جنـرال ديگـر پيـام فرسـتاده                  

   ) 55( » . کاراعلان کردندوهمبستگي شانرا با ما بصورت آش
بدين ترتيب جنبش ملي اسلامي افغانستان توسط زعماي گـروه پـرچم            
حزب دمکراتيک خلق خاصتاً کارمل وهـواداران او تأسـيس شـد وبوسـيله ي               

ــد  ــري گرديـ ــا رهبـ ــتمداران  . آنهـ ــه اي از سياسـ ــتم درحلقـ عبدالرشيددوسـ
 سـيد اکـرام     .ونظاميان حزب دمکراتيک خلق عمدتاً پرچمي هـا قـرار داشـت           

پيگير، شرعي جوزجاني، فضل احمد طغيان، جنرال عالم رزم، جنرال رحمت           
کـسيکه سـردارمحمد داودرا بـا تمـام اعـضاي          ( االله روفي، جنرال امام الـدين     

، جنـرال نبـي ظفـر،    )  به قتـل رسـانيده بـود   1357خانواده اش درکودتاي ثور  
رال سـيد کمـال،     جنرال داود عزيزي، جنرال عثمـان، جنـرال سـروررفيق، جن ـ          

جنرال همايون فـوزي، جنـرال يوسـف، جنـرال بيگـي، جنـرال پاينـده، جنـرال                  
همه اعـضاي ارشـد شـاخه هـاي خلـق وپـرچم بـصورت               . . .   .   حفيظ ، و    

 دوسـتم   ۀ، سـخنگوي، عـضوشورا، معـاون وهرکـار        علني، قوماندان، منشي  
ي درحاليکــه ببــرک کارمــل، محمودبريــالي، جنــرال نبــ. وجنــبش ملــي بودنــد

عظيمي وتعدادديگراز رهبران وبلندپايگان پرچم عبدالرشيد دوسـتم وجنـبش       
  . ملي اورا در خفا رهبري ميکردند

جنبش ملي اسلامي بعد ازتشکيل خود تنها بـه حفـظ حالـت سياسـي               
طـرح تقويـت وگـسترش نفـوذ        . ونظامي که درآن زمـان داشـت قـانع نگرديـد          

تان درسـالهاي   وسلطه ي جنـبش حتـي درمنـاطق مجاهـدين کـه کمونيـس             
دوسـتم  . جهاد نفـوذي بـه آن منـاطق نداشـتند، بميـان آمـد وعملـي گرديـد                 

وسايرقوماندانان جنبش با استفاده از امکانـات عظـيم نظـامي ولوژيـستکي             
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که ازشوروي ورژيم نجيـب االله مخـصوصاً درشـهرک سـرحدي حيرتـان بـاقي                
غنـد،  ايجـاد کنـدک،     . مانده بود به جلب وجذب درصف جنبش ملي پرداختند        

لواء وفرقه هاي نظامي ازسـوي دوسـتم درولـسوالي هـاي مختلـف ولايـات                
ديپو ها وذخايرحيرتـان بـصورت بـي رحمانـه اي بـراي             . شمال کشورآغاز شد  

حيرتان مملـو از همـه      . توسعه ونفوذ جنبش مورد دستبرد وچپاول قرارگرفت      
ده جات از سلاح ومهمات نظامي تا انواع مواد ارتزاقي، وسايل وعرا    . چيز بود 
حيرتــان در ســاليان « : بــه گفتــه جنــرال شــوروي بــوريس گرومــوف. مختلــف

 سـال تمـام جنـگ بـي         9. حضورما درافغانستان يکي ازانبارهـاي عمـده بـود        
وقفــه ، واگنهــاي پرازجنــگ افــزار، مهمــات، تجهيــزات، خواروبــار، دارو وديگــر   

ن بزرگـي   انبارهاي به اي  . بارهاي غير نظامي به اين پايگاه سرازيرمي شدند       
درآخرين لحظات مي خواستم ببينم چـه      . را من پيش ازاين هرگز نديده بودم      

با سر نگهبـان بندرکـه يـک افغـان          . چيزهايي دراين انبارها انباشته شده اند     
انبارهـاي حيرتـان زمينـي      . بومي بود بـه بـاز ديـد ازشـهرک بنـدري پـرداختم             

که همـه چيـز را   يک هفته تمام هم بس نيست   . گسترده اي را دربرميگيرند   
هرچـه  . نظـامي وغيـر نظـامي   . شهربدوبخش تقـسيم شـده اسـت   . ببيني  

ازتراکتورها، ماشين وآلات وسيمان    . دلتان ميخواهد، دراين جا ميتوانيد ببنيد     
وايـن درحـالي بـود    . گرفته تا شکروآرد که به صدها هزارتن انبار شـده بودنـد          

   ) 56 (» . که کشورخود ما به کمبود اين مواد روبرو بود
جنبش ملي با استفاده از اين همـه امکانـات عظـيم نظـامي ومـالي بـه                

کارمـل بـا بـرادرش محمـود بريـالي وپرچمـي            . تقويت وتوسعه خـود پرداخـت     
هاي هوادار آنها عبدالرشيد دوستم وجنبش ملي را وسيله اي براي تـأمين             

درتحليــل وارزيــابي آنهــا دوســتم بــا نيــروي . مقاصــد واهــداف خــود ســاختند
امي خود از يکطرف عامل تعـين کننـده درتـشکيل وتغيـر حاکميـت داخـل                 نظ

کشورمحسوب مي شد واز طرف ديگرنيروي بازدارنـده ي حاکميـت وسـلطه     
ي بنياد گرايي اسلامي به حساب ميرفـت کـه هـم بـراي روسـيه وآسـياي                  
. ميانه وهم براي امريکا وجهـان غـرب مـورد پـذيرش وحمايـت قـرار ميگرفـت                 

هــوادار کارمــل ســعي ورزيدنــد بــا قرارگــرفتن درعقــب معهــذا پرچمــي هــاي 
دوستم وجنبش ملي اوهمچنان با تأثيرگذاري وحضور خود دردگرگوني هـاي        

هرچنـد کـه ايـن تـأثير وحـضور بـه قيمـت بـي                . سياسي کشورادامه بدهنـد   
. ثباتي اوضاع درجهت فاجعه آفريني وتداوم جنـگ درکـشور تمـام مـي شـد               

هـيچ دولـت بـا ثبـات در آينـده ي            : "داشـت   د بريالي اظهـار     RوRآنگونه که محم  
  . "  افغانستان نمي تواندبدون درنظر گرفتن حزب ما دولت داري کند

جنرال عبدالرشيد دوستم که درآغازتسلط بـه شـهرمزار شـريف واعـلان             
بغاوت عليه دولت نجيب االله بيشترازحقوق مردم شمال واقليت هاي قومي           

خن ميگفـــت ســـپس بنـــام واز تـــشکيل نظـــام فـــدرالي درافغانـــستان سـ ــ
رهبرجنبش ملي با ديکته وهدايت پرچميها خواهان رسـميت يـافتن جنـبش             
. ملي، مشارکت دردولت وبدست گـرفتن مـسئوليت ورهبـري درارتـش شـد        

اوســاحه فعاليــت خــودرا در جــذب وجلــب بــسوي جنــبش ملــي بــه ولايــات   
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غوروبادغيس وحتـي قنـدهار وهلمنـد گـسترش داد وشـهرهاي مزارشـريف              
 را به مرکـز تجمـع اعـضاي ارشـد وفعـالين حـزب دمکراتيـک خلـق                   وشبرغان

دوسـتم کـه بعـداً قـوت وشـهرت بيـشتر يافـت ومـورد توجـه                  . مبدل سـاخت  
کشورها وحلقه هاي مختلف خارجي قرارگرفت به اطاعـت از رهبـران پـرچم              
درعملکرد وبازي هاي سياسي ـ نظامي خود دلچـسپي و وابـستگي کمتـر     

عامله وزدوبند سياسـي ـ نظـامي بـا حلقـه هـاي       اوخود وارد م. نشان ميداد
داخلي وخارجي مي شد وبراي جلب توجه وحمايت محافل غربـي وجامعـه             

بنيـاد گرايـان    « : ي بين المللي ازخطر بنياد گرايي اسلامي سـخن ميگفـت          
افراطــي ازافغانــستان بــراي صدوراســلحه وافــراد جنگــي بــه ســاير ممالــک   

جنگــي بنيادگراهـا در آذربايجـان مــي   همــين اکنـون افـراد   . اسـتفاده ميکننـد  
. جنگند وطيارات نظامي از ميدان هوايي بگرام بـراي سـودان اسـلحه ميبـرد              

مسلمانان افراطي عرب نيز درافغانستان وجود دارند وبـراي مـصارف اهـداف             
افراطـي هـاي مـسلمان تاجـک کـه          . خود به قاچاق هيروئين دسـت ميزننـد       

ت مي آورند واز خاک افغانـستان  مصروف جنگ اند ازافغانستان اسلحه بدس    
   )  57( » . استفاده مي کنند

دوستم علي الرغم بزرگنمايي خود به عنوان رهبر يک حزب وبرخورداري           
از توان نظامي نتوانست براي خود وجنبش ملي اسلامي موقعيت وجايگـاه            

او در رسيدن به اين هـدف ومقـام         . مطلوب وقابل پذيرش درجامعه ايجاد کند     
او به عنوان مليشياي تربيت يافته ي شوروي        . هاي جدي داشت  محدوديت  

ــه        ــيد ازهرگون ــه شــهرت رس ــدين ب ــا مجاه ــگ ب ــه در جن ــاوز ک در دوران تج
هرچند کـه در رهبـري جنـبش        . مشروعيت ملي وديني درجامعه محروم بود     

ملي ازحقوق اقليت هاي قومي سخن ميزد اما جنگ هاي نخستين خـودرا             
دوسـتم بـراي کـسب پـول        . زبک ها آغاز کرده بـود     در جوزجان وفارياب عليه ا    

از سوي ارتـش اشـغالگر شـوروي وحکومـت دسـت نـشانده ي            . مي جنگيد 
آنها اجير شد وتدريجاً به بزرگترين نيـروي جنگـي مـزد بگيـر ومليـشيا مبـدل                  

معهذا در دوره ي رهبري جنـبش ملـي پيوسـته تغيـر موضـع وموقـف                 . گرديد
ست گروه هـا وحلقـه هـاي مختلـف          ميداد وبراي کسب منفعت وسيله ي د      

گـاهي  . زماني با احمدشاه مسعود اتحاد ميکـرد      . داخلي وخارجي مي شد   
وارد معاملـه   " آي اس آي    " بـاري بـا   . در پهلوي گلبـدين حکمتيارقرارميگرفـت     

مي شد ودرفرصت هاي مختلف با استخبارات ايران هم کاسه ميگرديـد وبـا              
يـک نويـسنده ي     .   پيالـه  جانشينان کي جي بي درازبکستان وروسـيه هـم        

هوادار جنبش ملي که درقلمرو جنـبش ودرکنـار عبدالرشـيد دوسـتم ايفـاي               
ــارد    ــورد شخــصيت دوســتم مــي نگ ــرد درم ــه ميک ــرال دوســتم  « : وظيف جن

درمعاملات سياسي خويش کوشش به خرچ ميداد تا درهمـه حـالات منـافع          
ظـر  شخصي خودرا که درحفظ وتحکيم حاکميت منطقـوي او مطـرح بـود، درن             

بناً تعهداتي را که با جانب مقابل عقد ميکـرد تـا زمـاني بـا آن                 . داشته باشد 
. پابندي نشان ميداد که احتمـال وارد گرديـدن ضـررآن متوجـه اش ميگـشت               

ودرآنصورت به بهانه ي اينکه گويا طرف مقابـل بـد عهـدي کـرده اسـت تغيـر                   
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رمـردمش  موضع داده ودر فکر آن نبود که درمعامله ي مذکور چـه مـصيبتي ب              
   ) 58( » . وارد خواهد آمد

مشارکت دوستم درجنگ هاي بعـد ازحاکميـت مجاهـدين، جهـت گيـري          
هاي متغير ومتضاد او درهمسويي با جناح هاي مختلف، گـسترش اخـتلاف             

 1376ومخاصمت دردرون جنبش ودوبارفرار دوستم دربرابرطالبان درسـالهاي         
ش ملـي را در عرصـه ي    به بيرون ازکـشوروعوامل متعـدد ديگـر جنـب          1377و  

جنـرال عبدالرشـيد دوسـتم      . نظامي وسياسي به فروپاشي واضمحلال برد     
که درمـاه هـاي اخيرحکومـت طالبـان بـداخل کـشور برگـشت بعـد ازسـقوط                   

او گـردهم آيـي را      . حاکميت طالبان مجدداً درصدد احياي جنبش ملي گرديد       
رشــريف درشــهر مزا ) 2002 ( 1381بنــام کنگــره جنــبش ملــي در تابــستان  

ــه درموقعيــت    . دايرکــرد ــدويرکنگره در زمــاني صــورت گرفــت کــه دوســتم ن ت
وشرايط سالهاي آغـاز تـشکيل جنـبش قـرار دارد ونـه ازامکانـات وتـسهيلات             

از جانب ديگرجنرال عبدالملک رقيـب او خـودرا رهبـر           . گذشته برخوردار است  
  . جنبش ملي مينامد وبه مخالفت با دوستم ادامه ميدهد

  
  تحريک اسلامي طالبان                        

   ـ1ـ                 
 ــ     ــصوصيت آي ــا ســه خ ــان ب ــک اســلامي طالب ــومي و دتحري ئولوژيکي، ق

از . پا به عرصه ي ظهور گذاشت ) 1994 ( 1373وابستگي به خارج در سال 
لحاظ آيدئولوژيکي، تحريک مذکور يک جريان وجنبش سياسي ـ ديني مربوط  

مـي  ) ملا هـا    (  اسلامي برهبري علماي ديني      به شاخه ي سنتي نهضت    
از لحاظ قومي حرکتي بود در جهت اعـاده ي حاکميـت انحـصاري قـوم                . شد

ــستان  ــشتون درافغانـ ــان    . پـ ــلامي طالبـ ــک اسـ ــوم تحريـ ــصوصيت سـ و خـ
درحاليکـه انگيـزه    . دروابستگي کامل آنها به خارج ونيروي بيگانـه برميگـشت         

دو محل وجايگـاه اعتقـادي وقـومي        وعوامل ظهور طالبان بصورت بالقوه درهر     
تحريک طالبان وجود داشت، عامل خارجي وبيگانه تحريـک مـذکوررا بـصورت             

ــاي سياســي     ــر گونيه ــوادث ودگ ــتن ح ــل وارد م ــستان ونظــامی بالفع افغان
  . ساخت

در برخي نوشته ها وتحقيقات،  پيشنه ي ظهور وموجوديت طالبان را به             
هـه ي هـشتاد مـيلادي بـه     حيث يک گروه سياسي ـ نظـامي درسـالهاي د   

 ( 1365دوتن ازمحققين ونويسندگان غربي در سـال        . بحث گرفته مي شود   
بــراي اولــين بارازموجوديــت طالبــان بــصورت يــک گــروه سياســي ـ       ) 1986

. . .   .  « : نظــامي در صــفوف جهــاد ومقاومــت افغانــستان ســخن ميگوينــد 
م علايق ومحيطي که    بعضي ديگرازجوانان ازهمان آوان جواني بابريدن از تما       

في المثل محصلين علـوم     . به آن تعلق دارند به نهضت مقاومت مي پيوندند        
رژيـم   ) 1357 ( 1978ديني ، هم آنها که بدليل اقدامات ضـد مـذهبي سـال      

آنها دست به تـشکيل گـروه       . وقتل استادانشان ازادامه ي تحصيل بازماندند     
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ا حرکـت انقـلاب اسـلامي       زده اند که ب   " جبهه ي طالب  " هاي متعددي بنام    
   )  59( » .ب افغانستان مستقر شده اندائتلاف کرده ودرسيزده ولايت غر

. . « : چاپ امريکا درمورد پيدايش طالبان مي نويـسد       " نيوزويک" ونشريه
بــسياري ازمتعــصبان . ريــشه طالبــان بــه ســالهاي هــشتاد برميگــردد.   .    

امنويس گرديـده بودنـد     مذهبي که ازمدرسه هاي ديني سـنتي روسـتاها ن ـ         
براي تربيت نظامي توسـط امـام افـسرعمليات ويـژه ي پاکـستان اسـتخدام                

امام يک افسراستخباراتي سابقه دار پاکستان اسـت کـه نـام وي             . گرديدند
 پاکـستاني کـه امـام را        ۀعرفـان صـديق نويـسند     . . .  .  اسـت سلطان اميـر    

مـام را مـي     هررهبـر طالبـان بـصورت شخـصي ا        : " خوب ميـشناسد ميگويـد    
پاکستان وقتي يک ."  .  .  .   شناسند توگويي وي مشاورفني آنها ميباشد

چينل کمکي به جنبش طالبان که قندهار را گرفتند باز کرد براي تقويت آنهـا               
. ده ها نفر رانندگان مجرب تانک وپيلوتان ودو نفر مستشار نظـامي فرسـتاد              

در شهرغربي هرات بکار    يکي از اين مستشاران که زير پوشش ديپلوماتيک         
   )  60( » . آغاز کرد همين امير است

تحريک اسـلامي طالبـان در بعـد آيـديالوژيک واعتقـادي ازمـدارس دينـي                
پاکستان عمدتاً مدارس مربوط بـه جمعيـت العلمـاي اسـلام برهبـري مولانـا             
فـــضل الـــرحمن ومـــدارس دينـــي افغانـــستان برخواســـتند واز لحـــاظ افکـــار 

تمـام مـدارس دينـي      . ذهبي متأثر ازآن مدارس بودند    واعتقادات سياسي وم  
 ۀنــستان در شــيوجمعيــت العلمــاي اســلام پاکــستان ومــدارس دينــي افغا  

تدريس وبينش مذهبي، سياسي واجتماعي ازمدرسـه ديوبنـد هندوسـتان           
 1919وجماعـت العلمـاي اسـلام نـيم قـاره ي هنـد در سـال                 . پيروي ميکنند 

شـد کـه يکـي ازرهبـران مؤسـس          توسط گروهي از علماي ديوبنـد تـشکيل         
با آزادي نيم قاره ازسلطه انگليس وتشکيل کـشور  . مولانا مفتي محمود بود 

 مولانــا مفتــي محمــود برهبــري جمعيــت العلمــاي  1947پاکــستان در ســال 
 پــسرش 1977پاکــستان رســيد وســپس رهبــري را بعــد از مــرگ او درســال 

  . مولانا فضل الرحمن به ارث برد
 مــيلادي، درســت زمانيکــه اســتعمار انگلــيس  1867مدرســه ديوبنــد در 

اين مدرسه . سلطه ي خودرا در نيم قاره هند گسترانيده بود تأسيس گرديد
بوجـود آمدسـپس    " دارالعلـوم " واقع شمال دهلي بنـام      " ديوبند" که درقريه   

 ۀشـيو . به مدرسه ديوبنـد محـل تأسـيس وموقعيـت مدرسـه شـهرت يافـت               
به اسم  " نظامي  " رسه ديوبند به شيوه     فراگيري وتدريس علوم ديني درمد    

پايه گـزارآن شـيخ نظـام الـدين بـن قطـب الـدين سـهالوي شـهرت دارد کـه                      
مطابق آن علوم ديني بدودسته ي علوم مادر واصلي وعلوم ممـد بـه علـوم              

علوم اصلي شـامل تفـسير قرآنکـريم، حـديث وفقـه            . اصلي تقسيم ميشود  
، تجويــد، ) صــرف ونحــو( ربــيوعلــوم ممــد، آمــوزش قــوانين زبــان ع. ميگــردد

نـصاب درسـي    . منطق، رياضيات، فلـسفه، هندسـه وفلکيـات را دربرميگيـرد          
در ) جامعـه تـسنن   ( واسلوب تدريس در مدارس ديني پاکستان وافغانستان        

مدرسـه ديوبنـد بـراي علمـا وطـلاب          . تقليد کامل ازمدرسه ديوبنـد قـرار دارد       
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ن وپاکستان طـي يـک   علوم ديني جامعه ي تسنن وحنفي مذهب افغانستا  
مدرسـه  . ونيم قرن اخيـر مقـام وجايگـاه دانـشگاه ازهرمـصررا داشـته اسـت              

ديوبند نمونه اي ازمدرسه اهل تـسنن محـسوب ميـشود کـه طالبـان علـوم                 
ديني درمدرسه مـذکور وکليـه مدارسـيکه نـصاب درسـي واسـلوب تـدريس                 

د شان هم مانند مدرسه ديوبند است، بصورت سنتي وعنعنوي معتقد ومقي          
. به مذاهب چهارگانه اهل تـسنن خاصـتاً مـذهب حنفـي تربيـه مـي شـوند                 

براي سفر وآموزش طالبان افغانستان در مدرسـه ديوبنـد دردوره پادشـاهي             
چـون درنخـستين شـورش هـا        . امان االله خان محدوديت زيادي ايجـاد گرديـد        

عليه امان االله شاه علماي فارغ شده ازمدرسه ديوبند نقش اصلي ورهبري            
بعد ازآن درطول نيم قرن اخير رفـت وآمـد وتحـصيل طالبـان              . ه را داشتند  کنند

امــا شــيوه ي تــدريس ونــصاب درس . افغــاني بــه ديوبنــد بــسيارمحدود شــد
د تـا امـروز بـاقي       مدارس ديني افغانستان کماکان در تقليـد ازمدرسـه ديوبن ـ         

 امان االله خـان حلقـه هـاي تحـصيل کـرده درمکاتـب عـصري                 ۀبعد ازدور . ماند
انستان هميشه دربرابر مدرسه ديوبنـد وعلمـاي افغـاني برخواسـته ازآن             افغ

داکترعثمـان روسـتار تـره کـي اسـتاد سـابق فاکولتـه              . سوء ظن داشته انـد    
ــک      ــت از تحري ــرغم حماي ــل علــي ال ــشگاه کاب ــوم سياســي دان حقــوق وعل
ــا وجــود مــشارکت هــزاران جنگجــوي     اســلامي طالبــان کــه جنــگ آنهــا را ب

خواند در " انقلاب اجتماعي" يستي اسامه بن لادن، پاکستاني وشبکه ترور
کـشورمتجاوز واسـتعماري انگلـستان در       « : مورد مدرسه ديوبند مي نويسد    

 هميـشه مقاصـد سياسـي خـودرا بـا لفافـه ي              20 وآغـاز قـرن      19طول قرن   
مذهب پوشانيده ومانند ادويه ي سمداريکه با قـشرشرين پوشـانيده شـده             

بخشي ازاجنت هائيکـه درجامعـه مـلا        . ه است باشد، درحلقوم مردم فروبرد   
 ودرمدرسه ديوبند انگريزي نيم قاره هندوستان تعليمات        19وروحاني در قرن    

مذهبي سياسي را تعقيب ميکردند وسپس از فراغت از مدرسه بـه منظـور              
تبليغات ديني، سياسي به افغانستان صادرمي شدند، مظهـر دخالـت آرام،            

  ۀرامورداخلي افغانستان بالوسـيل   نگلستان د نامحسوس اما مؤثراستعماري ا   
ــاي   ــت هـــــــــــــ ــاجنـــــــــــــ ــودخـــــــــــــ  )                              61( » . . .   .  اص بـــــــــــــ

تقليد ازمدرسه ديوبند درنصاب وشيوه تدريس مدارس دينـي جامعـه سـني             
 وذهنيت متحجرانـه وپـرازتبعيض وتعـصب        مذهب افغانستان وپاکستان بينش   

ــه داده اســت    ــب ومــلا درهــردو جامع ــه طال ــا   . را ب ــان ومــلا ه تحــصيل طالب
آنهـا در بـي خبـري       . درمدارس تنها به فراگيري علوم دينـي محـدود ميـشود          

ازعلوم عصري به سربرده وتحصيل آنرا حتـي بعـضاً حـرام ونامـشروع تلقـي                
ت، منطق، فلسفه وفلکيات در مـدارس       آنچه را که آنها بنام رياضيا     . مي کنند 

مي خوانند بحث هاي بسيار قديمي درمورد علوم مذکور است که بسياري            
آنهـا از تـاريخ وتمـدن       . از مطالب آن درعصر حاضر نادرست محسوب ميـشود        

چـون هـيچ مبحـث ومـضموني را         . اسلامي نيز دربي اطلاعـي بـسر ميبرنـد        
روبــراي آنهــا دوران تمــدن ازايــن . درايــن مــورد شــامل نــصاب درســي ندارنــد
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ــل درک ميباشــد    ــر قاب ــل آن غي ــرون وســطي وماقب ــاريخ . اســلامي در ق از ت
  .کشورشان نيز نا آگاه وبي خبراند

تبعـيض وتعــصب مـذهبي بخــشي ديگــراز ويـژه گيهــاي طالبـان ومــلا هــا     
مــذهب تــشيع بــراي . درمــدارس اهــل تــسنن افغانــستان وپاکــستان اســت

ومـذهب  .  نامـسلمان محـسوب ميـشود      بسياري ازآنهـا بـه عنـوان رافـضي،        
حنفي را درميان کليه مـذاهب اهـل سـنت وجماعـت بهتـرين وبرحـق تـرين                  

آنها توسل به اجتهاد را درعصر کنوني که بـا انکـشافات            . مذهب مي پندارند  
وتحــولات جديــد درعرصــه هــاي زنــدگي ضــرورت مبــرم محــسوب مــي شــود 

  . غيرمجازمي پندارند
روبـه بـه     ) 1357ثـور   ( ميت حزب دمکراتيک  طالبان وملا ها که قبل ازحاک     

کاهش نهاده بودند، در دوران جهاد عليه تجاوز قـواي شـوري بنـا برعـواملي                
چون ويراني وانسداد مکاتب عصري وافزايش بيکاري وفقـر درجامعـه مجـدداً            

به خصوص تعداد طالبان در مدارس دينـي مهـاجرين واحـزاب            . افزايش يافتند 
 ديني کشورميزبان با گذشـت هرسـال بيـشتر          جهادي در پاکستان ومدارس   

مشهور ترين مدارس ديني پاکـستان کـه محـل درس طـلاب             . وبيشتر گرديد 
وجايگاه ظهوروشکل گيري تحريک اسلامي طالبان افغانستان بودند عبارتند          

دارالعلوم حقانيه دراکوره ختک واقع ايالـت سـرحد کـه متعلـق بـه مولانـا                 : از
بي جماعــت العلمــاي اســلام پاکــستان ســميع الحــق رهبــر شــاخه انــشعا 

دارلعلوم شـهرکراچي، جامعـه ي اسـلامي بنـوري تـاون درکراچـي،              .  است
جامعه ي فاروقيه کراچي ، مدرسه عربي مطلع العلوم درکويتـه وجامعـه ي              

تمام اين مدارس ازسوي جمعيت علماي اسلام پاکـستان         . اشرفيه درلاهور 
   .ميشوندبرهبري مولانا فضل الرحمن تنظيم واداره 

   ـ2ـ 
گاه رهبرفراري طالبان ملا محمـد عمـر، تـشکيل تحريـک اسـلامي              داز دي 

 بـه عنـوان يـک گـروه سياسـي ـ نظـامي بـه آسـاني          1373طالبان در سال 
ادامـه ي بـدامني، فـساد       «  : مـلا عمرميگويـد   . وسادگي انجام يافته اسـت    

ين حالـت   درحاليکـه تغيـرا   . وغارتگري من را به فکر تغير اين وضعيت انـداخت         
فقط با توکـل بـه      . واصلاح آنرا بسيار مشکل وحتي غيرمحتمل مي پنداشتم       

( نخـست از مدرسـه سنگـسار      . خداوند وارد ميدان مبارزه بـا فـساد گرديـدم         
با شخص ديگري به منطقـه ي زنگـاوات رفـتم           ) واقع ولسوالي ميوند قندهار   

درحلقـه  . شـدم " تلوکـان " وبا بدست آوردن اسلحه از فردي بنام سرور وارد          
تدريس مدرسه آنجـا بـه جمعـي از طـلاب کـه تعـداد شـان بـه چهـارده نفـر                       

  . . . ميرسيد فکر مبارزه با فساد واصلاح وضع را مطرح کردم 
بعداً موضوع را با هفت تن طلاب ديگردرميان گذاشتم         . آنها توافق نکردند  

البان بـا    تن ازط  53وتاپايان روز،   . اما اين هفت تن موافقت خودرا نشان دادند       
درفـرداي آنروزهمـه درسنگـسار      . اراده ي توکل به خداوند آماده قيام شـدند        

بعد ازاداي نماز فجريکي ازاهالي منطقـه گفـت کـه مـن امـشب             . گرد آمديم 
روز ديگرازحـاجي   . . .   .  خواب ديدم کـه ملائيـک وارد سنگـسار شـده انـد              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

56  

تردراختيارمــا او دو مو. بــشير يکــي از تــاجرين سنگــسار تقاضــاي مــوترکرديم
سـاير مـردم بـا      . رفتـيم "  کشک نخـود  " گذاشت که توسط آنها با طالبان به        

ــد    ــالي کمــک کردن ــات م ــه  . دادن اســلحه ومهمــات وامکان ازکــشک نخــود ب
   )   62( » . . .   .   ارغستان وسپين بولدک رفتيم وقيام را آغاز کرديم 

ــرا درحاليکــه ملاعمــر رهبرطالبــان بنيانگــذاري تحريــک طالبــان    وجنــگ آن
درکــشور نتيجــه فکــر واراده ي خــود تلقــي مــي کنــد، مولــوي احــسان االله    

 1376احــسان يکــي ديگــراز رهبــران وفرمانــدهان طالبــان کــه درجــوزاي         
مـا منتظـر    « : درشهرمزار شريف به قتل رسـيد نظـر ديگـري ارائـه مـي کنـد               

ازبزرگـان ورؤسـاي اقـوام      . مانديم تـا رهبـران وضـعيت کـشور را اصـلاح کننـد             
وبه ملل متحد هم چشم دوخته بوديم اما هيچکدام کاري          . يزاميد وار بوديم  ن

بعـداً بـا علمـا وبزرگـان قبايـل بـه            . براي بهبود وضع افغانستان انجـام ندادنـد       
دراين مورد بـا    . مشوره پرداختيم واز ضرورت قيام وحرکت طالبان سخن زديم        

زدريافـت فتـواي    وبعد ا . تمام اقوام افغانستان وهمه مسئولين صحبت کرديم      
دراين قيام که ياري وعنايت خداوند با مابود به         . علما به قيام متوسل شديم    

   )   63( » . . . پيروزي دست يافتيم واين مؤفقيت از قندهارآغازگرديد
امــا ادعــا هــاي فــوق الــذکر،  داســتان اصــلي و واقعــي شــکل گيــري و   

ــان نيــــست  ــروه طالبــ ــشکيل گــ ــي . تــ ــران ومحققــ ــسياري از تحليلگــ ن بــ
امورافغانــستان، ظهــور وحاکميــت طالبــان را درعوامــل مختلــف بــه خــصوص   

احمـد رشـيد نويـسنده      . عوامل خارجي مورد جستجو وارزيـابي قرارميدهنـد       
طالبـان بيـشتر يـک سـازمان        . . . .  «  :ومحقق پاکستاني معتقد است کـه     

درمدت کوتـاه دوسـال تعـداد آنهـا بـه           . نظامي است تا يک جنبش سياسي     
برابر شـده وازيـک نيـروي متـشکل کمتـر از يکـصد نفـر بـه يـک                    سرعت چند   

 به نيروي حـداقل بـا سـي         1996نيروي چند هزار نفري ونهايتاً دراواخر سال        
ايـن  . وپنج هزار سرباز با يک سيستم کار آمد وسـاختار نظـامي تبـديل شـد               

نيرو مجهز بود به زرهپوش، توپخانه اي قوي، يک نيروي هوايي کوچک، يـک              
مهارتهاي سازماني وامکان   .  اطي قوي ويک سيستم اطلاعاتي      شبکه ارتب 

لوژستيکي لازم بـراي گـرد آوري ، گـسترش ونگهـداري يـک چنـين ماشـين                  
جنگي يکپارچه اي درزمان شدت خصومت ها چيـزي نيـست کـه از مدرسـه       

حمايـت آشـکار    . هاي پاکستان يـا قريـه هـاي افغانـستان برخواسـته باشـد             
ترش طالبان وتبديل آنها به يک نيروي منطقـه         پاکستان تاثير اساسي درگس   

   ) 64( » . .  .  . داشت (!) اي وسپس ملي
انتــوني ديــويس محقــق ونويــسنده آســتراليايي درامورافغانــستان ظهــور 
ومؤفقيــت طالبــان را درصــحنه افغانــستان زاده عوامــل مختلفــي ميدانــد کــه 

ي کـه حتـي   طالبان با سـرعت زيـاد   « : هيچکدام آنرا سياسي تلقي نميکند    
خودشان انتظارآنرا نداشـتند رشـد کردنـد تـا درحقيقـت امـرخلاي سياسـي                

جنوب براي ظهور نيروي متحـد کـه        . . .   .   درجنوب افغانستان را پر نمايند      
مــشروعيت ملــي داشــته باشــد بــه پختگــي کامــل رســيده بــود وايــن نيــرو  

ــد      ــاء نماي ــشتونها را احي ــده ي پ ــال ش ــرور پايم ــستي غ ــت . . .  . " باي قام
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پــشتونها بــراي رهبــري پذيرفتــه شــده درکــشور، بــا پيــشرفت  " افراشــتگي
   ) 65( » .طالبان خواست تا خودرا دوباره به رخ بکشند

يک نويسنده وتحليل گرايراني تحريـک طالبـان را حرکـت قـومي ازسـوي               
ــدارد     ــود مي ــستان وانم ــشتون در افغان ــان پ ــري خواه ــان  « : برت ــان طالب جري

وم پشتون وبه مدد پنهاني پشتونيستها سـازماندهي        دراساس با اتکاء به ق    
. اسلام طالبـان بـه همـين سـبب اسـلام قـومي بـه حـساب مـي آيـد                    . شد

زعامـت انحــصاري  : پشتونيـستها درافغانـستان فقـط يـک چيــز مـي خواهنـد      
اين زعامت را به هر وسيله وطرقي که ممکن باشد بايد بدسـت             . پشتونان  

.  عقب افتاده ترين گروه هاي اجتماعي      با حمايت خارجي وبا توسل به     . آورد
   ) 66( » . . .  . هر وسيله وابزاري درراه تحقق اين هدف موجه مينمايد 

د خــان اچکــزي يکــي از رهبــران حــزب ناسيوناليــست پــشتونهاي  ومحمــ
ــستان درســال   ــستان     ) 1995 ( 1374پاک ــان افغان ــه طالب ــار داشــت ک اظه

االله بـابر هـستند وپاکـستان       ساخته وپرداختـه ي وزيـر داخلـه خـود مـا نـصير             
بـي نظيـر    . طالبان را براي مستعمره ساختن افغانـستان ايجـاد کـرده اسـت            

ــستان در    ــبق پاکـ ــدراعظم اسـ ــو صـ ــوبر 14بوتـ ــزان  ( 1997 اکتـ  ) 1376ميـ
درمصاحبه با راديـو بـي بـي سـي اظهـار داشـت کـه ايـالات متحـده امريکـا                      

بـي نظيربوتـو    . ن انـد  وانگليس با پول عربستان تأمين کننده ي اسلحه طالبا        
توضيح نداد که حکومت او درايجاد وتقويت طالبـان چـه نقـشي را ايفـا کـرده               

امـا احمـد    . است؟ درحاليکه ظهور طالبان در دوره حکومت او بوقوع پيوسـت          
( 1993درسـال   « : رشيد نويسنده ومحقـق پاکـستاني درايـن مـورد ميگويـد           

ن رسـيد، جماعـت     که بـي بينظيـر بوتـو بـه نخـست وزيـري پاکـستا               ) 1372
دسترسـي بـه قـدرت      . علماي اسلام برهبري فضل الرحمن با او ائتلاف کرد        

به جماعـت مـذکور زمينـه نزديکـي را بـه ارتـش، آي اس آي و وزارت داخلـه                     
درحاليکه درگذشته اين مؤفقيـت     . تحت رهبري نصيراالله بابر مساعد ساخت     

بـراي  . را جماعت اسلامي پاکستان برهبـري قاضـي حـسين احمـد داشـت         
بوتو نيزجالب وقابل توجه بود که دربرابرمسلم ليک وجماعـت اسـلامي يـک              

مولانا فـضل الـرحمن برياسـت کميتـه دايمـي           . متحد اسلامي پيدا کرده بود    
مجلــس ملــي بــراي امورخارجــه منــصوب گرديــد کــه اورا قــادر ميــساخت تــا  

  ازممالک اروپـايي   1994اوپس از   . سياست خارجي را تحت نفوذ خود درآورد      
فـضل  . . .   .  و واشنگتن ديـدن کـرد تـا بـراي طالبـان جـذب حمايـت نمايـد                   

ــين  ) 1374جــدي قــوس و( 1995الــرحمن درمــا هــاي جنــوري وفبــروري   اول
بـه قنـدهاررا بـراي شـاهزاده        ) نوعي ازمرغ وحشي  " ( باز" سفرهاي شکار   

هاي عرب کشورهاي حوزه خليج فارس تـدارک ديـد وبـه ايـن وسـيله اولـين        
  . . . . بين طالبان وحکام عرب را ترتيب داد تماس هاي

پس ازديدار محرمانه ي شاهزاده ترکي الفيـصل سـعود رئـيس سـازمان              
عربــستان ) 1375ســرطان  (1996امنيــت عربــستان از پاکــستان در جــولاي 

   ) R   R )67» .سعودي به مهم ترين حامي مالي طالبان تبديل شد
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 يکـي ازحاميـان سرسـخت       البته در اين ترديدي نيست که فضل الرحمن       
اودرسالهاي جنـگ وحاکميـت طالبـان هـزاران جنگجـوي طالـب             . طالبان بود   

پاکستاني را از مدارس خود براي کشتارو ويراني افغانـستان درکنـار طالبـان              
اما پروسه ي تشکيل گروه طالبان براي ايجـاد يـک حکومـت تـابع              . اعزام کرد 

مـستقيم وغيـر مـستقيم      وتحت فرمان اسلام آباد با مـشارکت وهمـسويي          
سازمانهاي استخبارات ايالات متحده امريکا وعربستان سعودي موضوع بـالا          

وقتـي  . ترازانديشه وبرنامه ي فضل الرحمن وسايرملا هـاي پاکـستاني بـود           
مـشاور امنيـت    " برژنـسکي " رئيس اسـبق سـي آي اي و       " رابرت گيتس " از

 شـود کـه از      ملي جيمي کارتر رئـيس جمهـور پيـشين امريکـا پرسـيده مـي              
کمک به بنياد گرايي اسلامي ودرواقع کمک به تروريـست هـاي آينـده هـيچ          

سـقوط امپراطـوري شـوروي مهـم تـراز          « : پشيمان نيستيد، پاسخ ميدهند     
گاه تـاريخ کـدام يـک مهمتـر اسـت؟           دببينيـد از دي ـ   . قدرت گرفتن طالبـان بـود     

ه يا آزادي طالبان يا سقوط امپراطوري شوروي؟ چند اسلام گراي هيئجان زد  
   )  68( » . . .  .  اروپاي شرقي وپايان گرفتن جنگ سرد 
   ـ3ـ 

تحريک اسـلامي طالبـان از لحـاظ نظـم وسـاختار، رهبـري وشـيوه هـاي              
درتحريـک طالبـان    . عملي اجراآت، ويژگيهاي ناهمگون ومتفاوت ازهم داشت      

درحاليکه هيچگونه مشخصات يک حزب سياسي به چشم نمـي خـورد امـا              
ازيکسو داراي رهبري شديداً متمرکز ويکپارچه بـود وازسـوي ديگـر بـا              ظاهراً  

. شگفتي ديده مـي شـد کـه طالبـان يـک مجمـع متحـد و يکپارچـه نيـستند                    
وبـا افکاروسـليقه هـاي     دسته ها وگروه هـاي مختلـف آنهـا بـه طورجداگانـه            

هر فرد وهر دسـته اي از طالبـان برداشـت وتـصورات             . متفاوت عمل ميکردند  
ريعت اسلامي به عنـوان تطبيـق شـريعت واجـراي نظـم برمـردم       خودرا از ش  

ملاعمر رهبر طالبان که ظاهراً قدرت وصـلاحيت نامحـدود          . تحميل ميداشتند 
درميان طالبان داشت بـراي مـردم افغانـستان وجهـان خـارج فـردي مجهـول                 

اودر عـصر کمپيـوتر وانترنيـت از        . الهويه وبحـث بـر انگيـز محـسوب مـي شـد            
بـه مـردم    . ي همگـاني خـودرا مخفـي نگهداشـته بـود          دسترسي رسانه ها  
درمحافــل ومجــالس عمــومي ظــاهر نمــي شــد وبــه . عامــه تمــاس نداشــت

درملاقــات ومــذاکره بــا هيئــت هــاي . موعظــه وســخنراني نيزنمــي پرداخــت
داخلي وخارجي به ندرت حاضر ميگرديد ودرصورت حـضور تـرجيح ميـداد کـه               

ــو ک      ــحبت وگفتگ ــه جــاي او ص ــارانش ب ــاران وهمک ــدي دردوران حکومــت . نن
مجاهدين درکابل هيئات مذاکره کننـده دولـت کـه چنـد بـار بـا زعـيم طالبـان                    

بـسياري از آنهـا     . ملاقات ومذاکره کردند، تصاويري گوناگوني ازاوارائه نمودند      
. رهبــر طالبــان را آدم ســاده وفاقــد دانــش وفهــم سياســي معرفــي کردنــد  

زســوي کابــل بــا طالبــان  ســخيدادفايز وزيــر حــج واوقــاف کــه درچنــد نوبــت ا 
) مـلا عمـر   ( او  « : درقندهاربه مـذاکره پرداختـه بـود درمـورد رهبرآنهـا گفـت              

وقتــي درمجلــسي بــراي . هميــشه عينــک ســياه بــه چــشم خــود ميگــذارد 
مذاکراه مي نشيند به ندرت گپ ميزند حتي گاهي تا پايان مجلـس حرفـي               
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 خودرا به سـرش     )پتو يا چادر  ( هنگام نشستن قديفه ي     . به زبان نمي آورد   
. مي کشد وسروسينه اش را دراتکاي هردو دست به زانو هايش خم ميکند         
. صحبت هارا به عوض او ملا رباني وگاهي وکيل احمد متوکل انجام ميدهند          

اين وضعيت حاکي از آن بود که او چيزي را نمي فهمد وخودش بجاي اينکـه                
   )  69( » . رهبري کند رهبري ميشود

برنگـار  ان خـارجي تنهـا رحـيم االله يوسـفزي از پـشاور، خ             از ميان خبرنگار  
بي بي سي با رهبر طالبان درچنـد نوبـت ديـدار            محلي بخش پشتوي راديو     

وگردانندگان بخش پشتوي راديو بي بي سي از لندن نيـز           . ومصاحبه داشت 
اگـر ايـن   . با ملا محمدعمر رهبرطالبان چند بار مصاحبه تيلفوني انجام دادنـد    

ياري براي شناخت رهبر طالبان درفهم وقدرت رهبري مـدنظر          مصاحبه ها مع  
گرفته شود، ميتوان گفت که او فردي بود بدوي، خـشن، عـصباني، جاهـل،               

اودرصـحبت  . مستبدالراي وفاقد استدلال، معقوليت وتدبيردرسياسـت واداره      
وابراز نظر به زبان مادري خود، زبان پشتو ويگانه زباني که ميتوانست بـه آن               

گفتگـو هـايش نـشان ميـداد کـه از           . ويد فاقد بلاغت وفـصاحت بـود      سخن بگ 
وقتي خبرنگار بخش پـشتوي راديـوبي بـي         . دانش ديني نيز بي بهره است     

سي درمصاحبه تيلفوني ازاوپرسيد که در سه سال حکومت طالبـان اوضـاع           
اقتصادي مـردم بـه شـدت رو بـه خرابـي نهـاده اسـت شـما در بهبـود وضـع                       

دا « : تدابيري رويدست داريد، با لحن خشن جواب داد  اقتصادي چه برنامه و   
کـار خـدا    . ايـن کـار مـردم نيـست       . . . .  ( دادخداي کـار دي     . دخلکو کارندي 

. به کسيکه بخواهد زياد ميدهد وبه کـسيکه بخواهـد کـم ميدهـد             . ونداست
   )  70( » .) دربسيار ملک ها وضع اقتصاد خراب است

ه جمعـه درقرآنکـريم توجـه نداشـت کـه      اما رهبر طالبان به آيه دهم سور   
خداوند به مسلمانان امرميکنـد تـا بعـد ازاداي نمـاز بـراي کـسب روزي وکـار             

همچنــان ملاعمــر رهبــر طالبــان زلزلــه ي نهــم . بــروي زمــين پراگنــده شــوند
ــوزاي  ــل  ( 1377جـ ــنج     ) 1998اپريـ ــرگ پـ ــه مـ ــه بـ ــشان را کـ ــار وبدخـ تخـ

ولايـت بـه امـارت اسـلامي         هزارنفرانجاميد به عدم اطاعت وتسليمي آن دو      
وگفت کـه مـردم تخـار     . افغانستان يعني رهبري وحاکميت خودش ارتباط داد      

وبدخشان بـه امـارت اسـلامي افغانـستان تـسليم نـشدند وازدسـتورات آن                
   ) 71. ( اطاعت نکردند مورد خشم وغضب خداوند قرار گرفتند 

ه مـردم را    اما رهبرطالبان ازاين دستور پيغمبر اسلام آگـاهي نداشـت ک ـ          
روز وفات فرزند کوچکش ابراهيم ازاين اعتقاد که کـسوف بـه خـاطر مـرگ او                 
بوقوع پيوسته است منع کردند وفرمودند که آفتاب ومهتـاب مخلـوق خداونـد        

  .هستند وبراي مرگ کسي گرفته نمي شود
 طالبــان تغيــر وتعــويض ۀوه هــاي قابــل توجــه درمــديريت واداريکــي ازشــي

درپست هاي بخـش نظـامي وملکـي حاکميـت آنهـا            دايمي بسياري ازافراد    
ــود ــران احــزاب مجاهــدين، درصــفوف افــراد    .  ب رهبــري طالبــان بــرخلاف رهب

بـه قـول يکـي ازاعـضاي ارشـد تحريـک            . واعضاي خود نفوذ وسـلطه داشـت      
طالبان نفوذ وسلطه رهبري درميان افـراد واعـضاي تحريـک طالبـان برمبنـاي               
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شبکه ي استخباراتي درداخـل     رعب و وحشت، ترس ازمجازات وگستردگي       
اکثريت افراد طالبان دروحشت وهـراس بـه سـر          « : تحريک مذکوراستوار بود  

چون معتقد هستند که درداخل تحريک سيـستم وشـبکه ي بـسيار             . ميبرند
وهـر لحظـه ممکـن اسـت مـورد          . نيرومند جاسوسي واستخباراتي قرار دارد    

. متهم به خيانت شـوند سوء ظن دستگاه امنيتي واستخباراتي قرار بگيرند و    
   ) 72( ».آنگاه سخت ترين وشديد ترين مجازات درانتظارشان خواهد بود

با وجوديکه تحريک اسلامي طالبان خصوصيت قومي بودن تحريک خودرا           
دروابستگي کامل آن به قوم پشتون رد ميکردند، عملکرد وسياست عملـي            

ت افراطـــي آنهـــا در ابعـــاد مختلـــف،  ويژگـــي قـــومي بـــودن آنهـــا را بـــصور 
کليه ويا اکثريت مطلق اعضاي شورا هـاي        . وفاشيستي منعکس ميساخت  

شـوراي  " ،  "شـوراي مرکـزي   : " چـون . طالبان ازلحـاظ قـومي پـشتون بودنـد        
شـوراي  " ،  "شـوراي وزيـران   " وبعـداً   " شوراي سر پرسـت درکابـل     " ،  "عالي
بايـل  تمـام قومانـدانان نظـامي طالبـان بـه ق          " .  دارلافتاي مرکـزي  " و" ولايات

حـضورافراد ازقوميـت هـاي ديگـر درميـان          . مختلف قوم پشتون تعلق داشتند    
مسئولين نظامي وملکي طالبان درحاليکه بسيار کم وغيرمحـسوس بـود در         
هردو بخش ملکي ونظامي حاکميت طالبان به عنوان سرباز، فرمانبردار وزير           

انان غيـر  تحريک طالبان درحاليکـه قومانـد    . دست مورد استفاده قرارميگرفتند   
پشتون احزاب اسلامي وجهادي را بنام قومانـدان شـر وفـساد از خـود مـي                 
رانداند وآنهـا را مـورد تعقيـب وآزار قـرار ميدادنـد، قومانـدانان پـشتون احـزاب                   

در . اسلامي را درکنـار خـود ميگرفتنـد وبرايـشان تفـويض صـلاحيت ميکردنـد            
د کــه راســتاي همــين سياســت قــوم گرايانــه، فاشيــستي وغيرشــرعي بــو 

تحريک طالبان در شمال افغانستان قوماندانان پشتون تبـاراحزاب مجاهـدين           
وحتي قوماندانان مليشياي دوستم را درکنار خود پذيرفتند وشريک حاکميت          

قومانــدان انورمــشهور بــه انوردنگردرشــمال کابــل، عــارف خــان در  . ســاختند
وســيد قنــدزاز قومانــدانان جمعيــت اســلامي، اربــاب هاشــم درقنــدز، بــشير 

رحمن دربغلان، مجيد پاچا خان درسمنگان، امير جان قلعه چـه اي دربلـخ از               
قوماندانان حزب اسلامي حکمتيار، ناصر درقندز ازقوماندان محاذ ملي، باقي   
درتالقان از قوماندانان حزب اسلامي مولوي يـونس خـالص، حـضرت گرگـري              

ان وده هـا تـن   دربلخ ازقوماندانان ملشياي عبدالرشيد دوستم و رسول پهلـو  
ديگرازقوماندانان وافراد پشتون تبـار دراحـزاب اسـلامي بودنـد کـه مجـدداً در                

در حاليکـه فـساد     . فرماندهي ومـديريت منـاطق و ولايـات خـود قـرار گرفتنـد             
وشرارت بسياري ازقوماندانان مذکور بيشتراز قوماندانان غير پـشتون ولايـات           

  . شمال بود
 ســطح کــل کــشور وتعــدادي از وزراي يــسياري از قومانــدانان طالبــان در

بخـشي از   . حکومت آنها قوماندانان پشتون احزاب اسلامي وجهـادي بودنـد         
نيروهاي قابل ملاحظه در قواي طالبان، تمام نيروهاي فني درقـواي هـوايي             
وزرهي از کمونيستان پشتون متعلق به جنـاح خلـق حـزب دمکراتيـک خلـق                

جنـاح  . . .   .  « : قـق پاکـستاني   به قول نويسنده ومح   . تشکيل يافته بودند  
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خلق تحت سلطه پشتونها بود وبسياري از افسران آن ناسيوناليست هـاي            
اين افسران طالبان را به عنوان يـک وسـيله مناسـب     . متعصب پشتون بودند  

. براي حاکميت مجدد پشتونها مي ديدند ولذا مايـل بودنـد بـه آنهـا بپيوندنـد                
کـل نيـروي هـوايي وبخـش اعظـم نيـروي            هنگاميکه طالبان کابـل را گرفتنـد        

ــابق       ــاي ســ ــي هــ ــط خلقــ ــا توســ ــنگين آنهــ ــه ي ســ ــي وتوپخانــ                              زرهــ
   )   73( » . . .  .  راه اندازي شد 

ايــن تنهــا قومانــدانان پــشتون احــزاب جهــادي وافــسران پــشتون خلقــي  
مـــت مظهـــر قا" انتنـــي ديـــويس" نبودندکـــه تحريـــک طالبـــان را بـــه گفتـــه 

وســيله مناســب بــراي " ويــا بــه قــول احمــد رشــيد " برافراشــتگي پــشتونها
بدانند، بلکه عناصر وحلقه هاي مختلف ديگر قبايل        " حاکميت مجدد پشتون    

پشتون ازجناح هاي مختلف حـزب افغـان ملـت، روشـنفکران چـپ وراسـت،                
برخي از اخوانيهاي تنظيم اتحـاد اسـلامي وحـزب اسـلامي حکمتيـار، تکنـو                

 وسکيو لرهاي مهاجر ومقيم ممالک غربي نيزبـا همـين نگـرش بـه               کرات ها 
نگـارش نوشـته    . تحريک طالبان دل بستند ودردفاع وحمايت ازآن قرارگرفتنـد        

ازسوي متعصب ترين   " مانيفست طالبان " بمثابه  "  دويمه سقاوي " اي بنام   
وفاشيست ترين اينگونه افراد وحلقه ها صورت گرفـت کـه درآن پيـشنهادات              

ــومي    ورهنمــ ــک ق ــه وفاشيــستي جهــت ايجــاد حاکميــت ت ود هــاي ظالمان
طالبان با کوچانـدن دسـته      . وانحصاري پشتونها به تحريک طالبان ارائه گرديد      
، رانـدن وقتـل      )1999 ( 1378جمعي واجباري مـردم از شـمالي در تابـستان         

عام مناطق مرکزي هزاره جات و ولايات شـمال، انحـلال کليـه انجمـن هـاي                
ــان فارســي دري از مرکــز و ولايــات، اجبــاري   ادبــي واجتمــاع ي انکــشاف زب

ساختن نامه ومراسلات رسمي دردواير ودفاتردولتي پايتخت وسـاير ولايـات           
عمـل  " دويمه سـقاوي  " به رهنمود ها وپيشنهادات     . . .  .  به زبان پشتو و     

. « : پيشنهادات ورهنمود هاي که دربخشي ازآن نگاشته مي شـود         . کردند
ته پشتانه دتولو لژکيود مجموعي له دوه برابرحخـه هـم زيـات دي،          دل. .   .  

نوددي ژبي په اساسـي مانـا رسـمي کيـدل دافغـان ملـت يـو قـانوني حـق                    
دپــشتو ژبــي عاميــدل او دفتــري کيــدل دافغــان ملــت  . . .  .  اوضــرورت دي 

جوروني لپاره يو اساسي او سترعامل دي، چي که عملي شي دوخت پـه             
د ملت جور شي او دژبنيو او نور وقومي سـتونزومخه پـه             تيرويدو سره يو واح   

د دي په خاطر چي دهيواد په شـمال کـي دروسـانو اوپـه مرکـزي                 . ونيسي
آسيا کـي دهغـوي دنويولاسـپوحوحکومتونو اوژده سـتراتيژي او هيلـي دتـل               
لپاره له ماتي سره مخامخ شي نو دهيواد له ختيح، جنـوب ختـيح او جنـوب            

وکري يا په دله ييز او يا هـم انفـرادي دول دهيـواد              لويديح حخه د گن شمير      
  . . .  .    دشمال ته وليژدول شي او دهلته دي شاري حمکي ورکراي شي 

حرنگــه چــه دپنجــشير ســيمي اوســيدونکوته بهرنيــواو دهغــو گوداگيــانو   
دافغانستان دنور ولس په وراندي يوه نـاوره کينـه او فکرورکـري، نـود دي پـه                  

و توطئه دي سيمي، له جغرافيايي او پوحي موقعيت         خاطر چي دوي دبهرني   
ــد داســيمه لــه      ــر ضــد گتــه پورتــه نــه کــري، نوباي ــول افغانــستان پ حخــه دت
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ــواد زياتــه حمکــه     اوســينووکروحخه تــصفيه شــي او اوســيدونکوته يــي دهي
ملي حکومتنه حـق لـري دهيـواد دملـي گتودتـضمين اوملـي              . ورکراي شي 

ه حيني خلک بلي سيمي ته يا پـه         يووالي دتامين لپاره له يوي سيمي حخ      
ايـــن جـــا پـــشتونها . . .  .  ( مـــوقتي يـــا پـــه هـــم دايمـــي دول وليـــردوي  
بنا براين رسمي کـردن زبـان       . بيشترازدوبرابراقليت هاي ديگر قومي هستند    

از نظر فاشيـستان دويمـه      .( پشتو به تنهايي، حق قانوني ملت افغان است       
سرتاســري شــدن ) شــندســقاوي نــويس ملــت افغــان فقــط پــشتونها ميبا  

ودفتري کردن زبان پشتو بـراي ايجـاد ملـت افغـان يـک عامـل اصـلي وبـزرگ                 
بــا تحقــق ايــن عامــل وبــا گذشــت زمــان، ملــت واحــد . محــسوب مــي شــود

  . تشکيل ميابد وجلو معضلات زباني وقومي گرفته مي شود
براي ناکام شدن اهـداف واسـتراتيژي طويـل المـدت روس هـا وحکومـت                

 ي شـان در آسـياي مرکـزي، انتقـال سـاکنين منـاطق               هاي دست نـشانده   
شرقي، جنوب شرقي وجنوب غربي بصورت دسـته جمعـي يـا انفـرادي بـه                

ودرشـمال بـراي آنهـا زمـين هـاي لا مـزروع             . شمال کشور بايد عملي گـردد     
  . . . .داده شود 

چون خارجي ها ومزدورانـشان بـراي سـاکنان پنجـشير فکـر کينـه تـوزي                 
يگر مردم کشورداده اند وبه منظورآنکـه مـردم پنجـشير     ومخاصمت را دربرابرد  

آلــه دســت دســايس بيگانگــان قرارنگيرنــد وازموقعيــت جغرافيــايي ونظــامي  
پنجشيرعليه تمام کشوراستفاده صورت نگيرد، بايد پنجشيرازوجود سـاکنان         

ر درشـرق ويـا درجنـوب غـرب بـه      فعلي اش تصفيه شود وبراي مردم پنجشي   
 حـق   !حکومـت هـاي ملـي     . ترازآن زمين داده شـود     زمين شان يا بيش    ۀانداز

دارند که به خاطر تضمين منافع ملي وتأمين وحدت ملي بعـضي مـردم را از                
» . . .  . ) يک منطقه به منطقه ديگر به شکل مؤقت يا دايمي انتقال دهند             

  )74(   
تعقيب سياست راه حل نظامي از سوي تحريک طالبان به قبيله گرايـي             

شکـست کامـل نظـامي مخالفـان از         . نها مربـوط مـي شـد      وفاشيزم قومي آ  
ديدگاه طالبان زمينه رشد وظهورهرگونه مقاومـت هـاي مـسلحانه ي اقـوام              
ديگررا در آينده خنثي ميکرد وحاکميت انحصاري پشتون هـا را بـصورت دايـم               

از همـين جهـت بـود کـه طالبـان بـا گـروه هـا ونيروهـاي                   . بلا مانع ميساخت  
قومي متعلق به اقوام غيـر پـشتون بودنـد وحتـي بـا              مخالف خود که ازلحاظ     

ــد      ــشدد و وحــشت رفتارميکردن ــا خــشونت، ت ــوام ديگــر ب مــردم عامــه ي اق
وبـراي تحريـک    . وازهرگونه گذشت ومدارا دربرابرآنها خود داري مـي ورزيدنـد         

ــايز      ــوام ديگرج ــان اســتفاده ازهروســيله غــرض ســرکوبي اق اســلامي طالب
اندن وکوچانـدن مـردم توسـط جنگجويـان     ازجمله کشتار، سـوز  . ومشروع بود 

  .متجاوز وتروريست خارجي اعم از پاکستاني، کشميري، عربي وغيره 
   ـ4ـ 

تحريک اسلامي طالبان ازلحاظ آيدئولوژيک و برنامـه هـاي دينـي خـود بـا              
افکاروعملکرد متفاوت از بـسياري احـزاب اسـلامي افغانـستان وجهـان قـرار               
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ــر . داشـــت ــان را بـ ــاوت،  طالبـ ــن تفـ ــين  ايـ ــسندگان، محققـ ــسا ازنويـ اي بـ
وسياستمداران به نيـرو وپديـده ي ناشـناخته ومـورد بحـث درجهـان اسـلام                 

نويــسنده ومحقــق  " اوليويــه روا. " وجنــبش هــاي اســلامي در آورده بــود   
جنـبش طالبـان    « : خوانـد " بنيـاد گرايـي نـوين     " فرانسوي تحريک طالبـان را      

ربه قـانون شـريعت توجـه       مورد روشني از بنياد گرايي نوين است کـه بيـشت          
طالبان بـه آنچـه کـه معتقـد انـد عمـل             . دارد تا به انديشه ي کشوراسلامي     

آنهـا نماينـده يـک بنيـاد        . مي کنند، اما گسترش پيام آنهـا نـا محتمـل اسـت            
ــه آن      ــد بــ ــي توانــ ــسي نمــ ــه هرکــ ــستند کــ ــت هــ ــي هويــ ــي بــ                              گرايــ

   )  75( » . . .  .  عمل کند
رفتار « : محقق افغانستان شناس آستراليايي ميگويد    " ويليام ميلي " ماا

طالبان ممکن است ديدگاه کساني را که طالبان را بنياد گرا توصيف ميکنند،         
اما اگر فردي چون حکمتيار را نيز ميتـوان بنيـاد گـرا ناميـد،               . موجه جلوه دهد  

   ) 76( » . . .   . پس ويژگيهاي مشترک آنها چيست؟ 
يکي از تحليلگران ومحققـين ديگرغربـي بـه سياسـي           " نتوني ديويس ا" 

طالبـان ازقنـدهار افراطـي گـري عنعنـوي          «  : نبودن جنبش طالبـان بـاوردارد     
وعمدتاً تاريک را آموخته اند که با محافظه کاري طبيعي ملاهـا ملـون اسـت                

ايـن  . ونظريات محدود که از زندگي روستايي ناشي ميگـردد درآنهـا اثـر دارد             
نبش ماهيتاً غيرسياسـي اسـت؛ بـا اسـتثناي تطبيـق شـريعت درجامعـه                ج

درشرايط جو سياسي کنوني جهـان غـرب کـه          . هيچ برنامه سياسي ندارند   
ازرشد اسلام گرايي انقلابي نگرانـي فزاينـده يـي دارد بعـضي ازتحليلگـران               

طالبـان را بـه   ) اخـواني هـا  ( غربي عنعنه گرايي وگرايش ضد اسـلام گرايـان        
افغـاني مـورد تمجيـد      " عـي   RقRوا" طه ي برگـشت بـه ارزش هـاي          ن نق عنوا

   ) 77( » . قرارميدهند
زلمي خليل زاد مـشاوراسبق وزارت هـاي دفـاع وخارجـه ايـالات متحـده                
امريکا که بعد ازسـقوط حکومـت طالبـان نماينـده خـاص جـورج بـوش رئـيس                   
ــل ضــد       ــه ضــد غــرب ب ــان را ن ــين شــد، طالب ــستان تع ــا درافغان جمهورامريک

ــ ــدمدرني ــه . سم خوان ــايمز " او درروزنام ــارک ت ــت  " نيوي درروزهــاي آغازحاکمي
طي مقاله اي نوشت که طالبان ضد غـرب نيـستند،            ) 1375ميزان  ( طالبان  

ازايــن رو بــه نفــع امريکــا اســت تــا ازايــن گــروه کــه  . بلکــه ضدمدرنيــسم انــد
هيچگونه تجربه تروريستي ندارند وبه شيوه ي علماي عربستان سـعودي ،            

   )  78. ( ران ميخواهند کشورشانرا رهبري نمايند حمايت کندنه اي
نه تنها بعضي تحليلگـران غربـي، بـا برداشـت غلـط خـود عنعنـه گرايـي                   
ــا مـــورد    وگـــرايش ضـــد اســـلامگرايان طالبـــان را درآغازظهوروحاکميـــت آنهـ
تقديرقراردادند، بلکه اين ويژگـي حرکـت طالبـان مـورد توجـه وحمايـت افـراد                 

تکنو کراتهـا وسـکولرهاي افغـاني       .  داخلي نيزقرار گرفت   وحلقه هاي مختلف  
دربيـــرون از افغانـــستان بـــه خـــصوص روشـــنفکران پـــشتون طرفدارمحمـــد  
ظاهرشــاه، گــروه هــاي مختلــف حــزب افغــان ملــت وحتــي گــروه هــاي         
کمونيــستي وچــپ بــه ويــژه جنــاح خلــق حــزب دمکراتيــک خلــق بــه تحريــک 
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کردنـد واسـلام خـواهي      اسلامي طالبـان بـا همـين برداشـت وبـاور نگـاه مي             
طالبان را، اسلام عنعنوي مي پنداشتند که با سياست وحاکميت سياسي           

بنا برهمين باور بود که طرفداران محمـد ظـاهر، پادشـاه مخلـوع           . کاري ندارد 
ومستعفي کشوردرداخل وخارج، طالبان را حرکـت ونيرويـي بـراي حاکميـت             

  . شاه مذکورتلقي ميکردند
 تحـت کنتـرول خـود نـشان دادنـد کـه يـک               ۀحاما طالبان با گسترش سـا     

حـاکميتي کـه آنـرا      . جريان وحرکتي براي تشکيل وتصاحب حاکميت هستند      
بنــا بــرهمين اعتقــاد وبــاور بــود کــه .  حاکميــت شــريعت اســلامي خواندنــد 

 صدها نفر ملاهاي طرفدارخودراز نقاط مختلـف        1375تحريک طالبان در حمل     
دادنـد  " اميـر المـومنين   "  رهبر خود لقـب      افغانستان به قندهارگرد آوردند وبه    

امـارت  " وبعداً با تصاحب قدرت در پايتخت نام رسمي دولت افغانستان را بـه            
  . تعويض کردند" اسلامي افغانستان

برداشت، پاليسي وسياست طالبان درمورد حاکميت شريعت از تلقـي،          
. تصور وفهم ملا ها وعلماي ديني جامعه تسنن افغانستان ريـشه ميگرفـت            

تــصور وديــد طالبــان ازشــريعت ونظــام اســلامي بــا بــاور وسياســت دوبخــش 
بــا نهــضت اســلامي تــشيع کــه جمهــوري . ازنهــضت اســلامي متفــاوت بــود

وبـا نهـضت اسـلامي تحـصيل يافتگـان          . اسلامي ايران در رهبري آن قراردارد     
 1928در " اخــوان المــسلمين " عــصري تــسنن کــه ازکشورمــصربا تأســيس 

وتفاوت درمسايل مختلف مذهبي، سياسي واجتماعي  اختلاف  . شروع شد 
بـه خـصوص اخـتلاف    . ميان اين ها وتحريک اسلامي طالبان ابعاد وسيع دارد      

تحريــک طالبــان بــا نهــضت اســلامي تــشيع يــسار شــديد وغيــر قابــل حــل    
ميزان اين اختلاف وخصومت دراظهارات رهبـر جمهـوري         . محسوب مي شود  

 1377 قتل ديپلوماتهاي ايراني درتابستان     اسلامي ايران ورهبر طالبان بعد از     
درحاليکه آيت االله خامنه اي طالبـان را        . در مزار شريف بازتاب يافت     ) 1998( 

گروه جاهل وبي خبرازسياست واسـلام خوانـد، ملاعمـر رهبرطالبـان اظهـار              
داشت که شيعه هاي ايران نه نـزد مـسلمانان بـه حيـث مـسلمان پذيرفتـه                  

   )  79 ( .مي شوند ونه نزد کفار
هرچند اين اظهارات درموقع خاص و وضـعيت متـشنج ميـان هـردو طـرف                
صورت گرفت اما در واقـع باورهميـشگي تحريـک طالبـان از نهـضت ومـذهب                 

  . تشيع چيزي غيرازاين نيست
تفاوت و اختلاف  تحريک طالبان با اخواني ها واسـلام گرايـان جامعـه ي                

حريــک طالبــان ازلحــاظ ت. تــسنن شــامل مــسايل گونــاگون ومتعــدد ميــشود 
اجتهـاد ازديـدگاه آنهـا در     . مذهبي، مقلد وبه شدت حنفـي مـذهب هـستند         

بــه زنــان حــق . دوره ي حاضــرکه عــصر فتنــه خوانــده ميــشود مجــاز نيــست 
انتخابات براي تعين رهبري وحاکميت را      . تحصيل واشتغال درجامعه نميدهند   

رمسايل مـذهبي   اما برعکس اخواني ها به تقليد د      . غيرمشروع مي پندارند  
پابندي کمتر نشان ميدهند واجتهاد را نه تنها مشروع بلکه ضروري واجتناب            

انتخابـــات، تحــصيل واشـــتغال زنـــان را در جامعـــه ي  . ناپــذيرتلقي ميدارنـــد 
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يــک عــضو تحريــک طالبــان، تــصور وسياســت . اســلامي مجــاز مــي شــمارند
ــورد نظــام اســلام   م،  دردوران حاکميــت شــان مــبه یتحريــک مــذکور را درم

حرکت طالبان که اقامه ي نظام اسـلامي        « : ناروشن وجاهلانه وانمود کرد     
. را هدف خود اعلان ميدارند، تصوير واضح وروشني از نظام اسـلامي ندارنـد             

ديــد وبرداشــت آنهــا از نظــام اســلامي در وادار ســاختن مــردم بــه گذاشــتن 
ت ريش، به سر کردن دستار، کوتاه کـردن مـوي سـر واجـراي بعـضي منکـرا                 

اعــضاي تحريــک طالبــان افــراد متعــصب وتنــگ   . . .  .   خلاصــه مــي شــود  
ــل تحمــل اســت      . نظرهــستند ــر قاب ــراي شــان غي ــار مخــالف ب ــذيرش افک پ

. . .   .  وهميــشه نظريــات خــودرا حــق وافکــار ديگــران را باطــل مــي پندارنــد 
تحريک طالبان به تعلـيم وتحـصيل علـوم عـصري اهميـت قايـل نمـي شـوند                   

. . .   .   مقرحکومت طالبـان هـيچ مکتـب ثـانوي وجـود نـدارد             وحتي درقندهار 
مــشکل . طالبـان در جلـوگيري ازفقــر فزاينـده مـردم طــرح وبرنامـه اي ندارنـد      

اقتصادي وفقر مردم درحاکميت آنها آنچنان رو به گسترش است که درکابـل             
جمعي کثيري ازمردم به قبرستانها ميروند تا بـا جمـع آوري اسـتخوان مـرده                

برخـــورد طالبـــان بـــا مـــردم . . .   .   وش آن ســـد وجـــوع کننـــد گـــان وفـــر
بنــام جمــع آوري اســلحه وارتبــاط بــا  . بــسيارآزاردهنده و وحــشتناک اســت 

د مـرگ بـه لـت       مخالفين مردم را تحت فشار قرار ميدهنـد وگـاهي تـا سـرح             
   ) 80( » . . .   . آنها مي پردازند  وکوب

ــنش وبرداشــت از     ــان در بي ــک اســلامي طالب ــولات  تحري ــا وتح ــده ه پدي
اجتمــاعي وبرخــورد وروابــط بــا مــردم ومخــالفين شــان بيــشترمتأثرازعنعنات  
ورسوم بدوي وقبيلوي روستايي وزندگي روستايي خـود بودنـد تـا از قـوانين               

ازاين روآنها درشهرها با فرهنگ وزنـدگي شـهري بـه         . وارزش هاي اسلامي  
ويزيــون ، ويــديو تل. مکاتــب دختــران را مــي بــستند. مخالفــت مــي پرداختنــد

سـينما وتـصويررا قـدغن      . کسيت وکـامره هـاي عکاسـي را مـي شکـستند           
  . زنان را ازرفتن به حمام باز ميداشتند . ميکردند

برخورد با دشـمن درجوامـع بـدوي وقبيلـه وي هميـشه شـديد، خـشن،                
در دشمني هاي قبيله وي گذشت ومـدارا        . کينه توزانه وعقده مندانه است    

. رد ونـوعي ازضـعف وبـي غيرتـي تلقـي مـي شـود              به ندرت صورت مـي گي ـ     
درحاليکــه انتقــام جــويي، شــجاعت ومردانگــي را بــه نمــايش ميگــذارد وازآن 

ايـن عنعنـات درميـان عـشايروطوايف قبايـل          . توصيف وتمجيد بعمـل مـي آيـد       
ازايـن سـبب طالبـان زنـان        . پشتون بيـشترازاقوام ديگرمـروج ومتـداول اسـت        

نمي يافتنـد بـه شـلاق مـي زدنـد، اذيـت           ومرداني را که آراسته به شريعت       
چون آنها بـا نقـض آنچـه کـه از           . وتحقير ميکردند، به بند وزندان مي کشيدند      

ــان     ــان بعنــي دشــمن مجري ــود، دشــمن طالب ــان اوامرشــريعت ب ديگــاه طالب
جلوگيري ازدفن اجـساد مخـالفين در       . وحاميان شريعت پنداشته مي شدند    

دازسوي طالبـان بـه تماشـاي       معرکه ها ومناطق جنـگ وگذاشـتن آن اجـسا         
عامه به همين خصوصيت و ويژگي طالبان برميگشت که در رفتار با دشـمن              

  . ازمعيار ها ورواج هاي بدوي وقبيله وي استفاده ميکردند
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درحاليکــه دو ويژگــي ملايــي وقــومي ، انگيــزه وماهيــت داخلــي تحريــک  
گـي  اسلامي طالبان را تشکيل ميداد، خصوصيت سـوم وعمـده تـرين ويـژه               

. طالبان دروابستگي آنها به حلقه ها وکشورهاي خارجي مشخص مي شد 
ازديدگاه بسا محققين وتحليلگران تحريک اسلامي طالبان دربررسـي نقـش           

ــد  و ــارجي، زايي ــل خ ــذاريهاي عوام ــر گ ــا  ۀاث ــستان، امريک  نيازاســتراتژيک پاک
ثير پاکـستان   أبـه خـصوص نقـش وت ـ      . ي به حـساب ميرفـت     وعربستان سعود 

البته کارکشورهاي . تقويت طالبان بسيار اساسي وتعين کننده بود     درايجاد و 
مذکور درايجاد وتقويت طالبان پيش ازآنکه نيـاز اسـتراتژيک آنهـا تلقـي گـردد                
يک مداخله ي غلط و نادرسـت درافغانـستان بـود کـه بعـداً خـودمزه ي ايـن                    

درميــان همــه کــشورها وحلقــات خــارجي کــه   . دخالــت ناجــايز را چــشيدند 
 وتقويت طالبان نقـش داشـتند، پاکـستان پيـشقراول وسردسـته ي               درايجاد

حمايـت پاکـستان از   « : به قول يک محقق ونويسنده غربـي   . اين حلقات بود  
طالبـــان بـــدون ترديـــد بـــسيار گـــسترده وجـــاه طلبانـــه ترازحمايـــت هـــاي   

کمــک . ســايرقدرتهاي منطقــه اي ازگــروه مــورد حمايــت شــان بــوده اســت  
البان، عامـل اساسـي بـوده اسـت نـه فرعـي             پاکستان براي شکل گيري ط    

وپاکــستان بــه طورنابخرادانــه اي تــلاش کــرده اســت بــا کمــک بــه  . وجــانبي
   )  81( » . . . طالبان، خودرا ازراه نظامي بر يک ملت تحميل کند

هرچند وابستگي تحريک طالبان بـه پاکـستان درتحـولات دونـيم دهـه ي               
 قبــل ازطالبــان تنظــيم هــاي  .اخيــر افغانــستان پديــده نــو وشــگفت آور نبــود 

اسلامي وجهادي نيزدرسايه حمايت و وابستگي به پاکـستان عـرض وجـود             
بــان بــا امــا نحــوه ي وابــستگي تحريــک اســلامي طال. کردنــد ورشــد يافتنــد

وابــستگي احــزاب .  جهــاد تفــاوت داشــتۀوابــستگي احــزاب اســلامي دور
اشـغالگر  جهادي به پاکـستان حـداقل درظاهربـه خـاطر بيـرون رانـدن قـواي                 

امــا . شــوروي وخنثــي کــردن اهــداف شــوروي درســلطه بــه افغانــستان بــود
ــافع اســتراتژيک      ــراي تحقــق اهــداف ومن ــه پاکــستان ب ــان ب وابــستگي طالب

احــزاب مجاهــدين را تجــاوز شــوروي بــه خــاک  . پاکــستان درافغانــستان بــود
امـا تحريـک طالبـان را       . افغانستان اجتاراً دروابـستگي بـه پاکـستان کـشانيد         

ميــزان وابــستگي احــزاب . ستان خــود در وابــستگي بــه خــويش قــراردادپاکــ
عناصـر وحلقـه هـاي      . مجاهدين به پاکستان درميان اين احزاب متفـاوت بـود         

مختلفي در احزاب وگروه هـاي مجاهـدين بـا اسـتقلال انديـشي واسـتقلال               
احمد شـاه مـسعود ازعمـده       . عمل درمخالفت با اين وابستگي قرار داشتند      

.  هان مجاهدين زعامت اين اسـتقلاليت را تـا آخـر بـدوش کـشيد          ترين فرماند 
. درحاليکه ميان تحريک طالبان هيچ عنصر وحلقه اي مستقل وجود نداشـت           

از اين گذشته ريشه ها وپايه هاي ارتباط و وابـستگي طالبـان بـه پاکـستان                 
بسيار عميق تر، محکم تر وگسترده تـر ازدوران حمايـت و وابـستگي تنظـيم               

احـزاب مجاهـدين در گذشـته تنهـا بـه           . ين محـسوب مـي شـد      هاي مجاهد 
امـا  . ارتباط و وابستگي داشتند   ) آي اس آي    ( استخبارات نظامي پاکستان    

اين . طالبان با تمام مراکز وگروه هاي قدرت درارتباط و وابستگي قرار گرفتند           
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مراکز وگروه ها شامل آي اس آي ، حکومت مرکزي، حکومت هـاي ايـالتي،               
سي ـ مذهبي ، افراد وحلقه هـاي متنفـذ در سياسـت، اقتـصاد      احزاب سيا

و اين روابط و وابستگي طالبان با مراکز وحلقه    . وجامعه پاکستان مي شدند   
ــافع      ــستگي هــاي احــزاب مجاهــدين برمن ــاط و واب ــذکوربرخلاف ارتب هــاي م
واهداف دوجانبه استوار بود که مسايل متنوع وگوناگوني ازمسايل مذهبي،          

، زباني تا سود هاي هنگفت اقتصادي قاچاق وتجارت مواد          سياسي، قومي 
گروه هاي متعدد قدرت درپاکستان، احزاب مختلف       . مخدر را شامل مي شد    

سياســي ومــذهبي آن کــشورکه در رقابــت واخــتلاف ذات البينــي بــه ســر   
ميبردنــد درحمايــت ازطالبــان بــه عنــوان تــأمين کننــده ي منــافع حيــاتي         

برمبنــاي همــين . نــستان وحــدت نظــر داشــتندواســتراتژيک پاکــستان درافغا
وحدت نظر بود کـه قاضـي حـسين احمـد رهبـر جماعـت اسـلامي، مولـوي                   
سميع الحق رهبرشاخه انشعابي جماعت علمـاي اسـلامي، جنـرال نـصير             
االله بابر از حزب مردم ونمايندگان بسياري ازاحزاب متنفذ سياسي ومذهبي           

ا با تحريم اقتصادي شوراي     پاکستان درگرد هم آيي مشترک، مخالفت خودر      
امنيت ملل متحد عليه طالبـان اعـلان کردنـد واز حکومـت نظـامي پاکـستان                 

( 1378 عقـرب  31اين گرد هم آيي بروز  . خواستار صدور گندم به کابل شدند     
  .درشهر پشاور تشکيل يافته بود ) 1999 نومبر 21

يـت  گستردگي وعمق ارتباط و وابستگي تحريک طالبان به پاکستان حکا         
حاکميت طالبان نـه  . ازعدم تغير سياست پاکستان درحمايت ازطالبان ميکرد   

براي پاکستان و نه براي امريکا وعربستان سعودي علي الرغم تـنش هـاي              
آنهــا خواســتار . کــه ميــان آنهــا وطالبــان ايجــاد شــد، قابــل تغيروتعــويض نبــود

 دردست  اما طالبان که  . تعويض سياست طالبان درحاکميت وتعديل آن بودند      
ــود       ــتند وخـ ــارجي قرارداشـ ــان خـ ــده وجنگجويـ ــستي القاعـ ــبکه تروريـ شـ
بيشترنيروي بدوي جنگجو ونا عاقبت انديش بودند راهـي جزخفـه کـردن واز              

  .گلو آويختن براي ولي نعمتان واربابان خويش باقي نگذاشتند
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از نظـر جامعـه شناسـي     ـ روستار تره کي، محمدعثمان، ساختار قـدرت   13

  44، ص 1988درافغانستان، چاپ پشاور سال 
  115 ـ شناسنامه احزاب وجريانات سياسي افغانستان، ص 14
 ـ نامـه ي خبـري حـزب وحـدت اسـلامي افغانـستان، نـشريه نماينـدگي          15

ــا، شــماره    ــو 18 ، 48حــزب وحــدت اســلامي دراروپ ــا 1374 دل  ، مــصاحبه ب
  مي افغانستانگلبدين حکمتيار امير حزب اسلا

 ـ توانـــا، ســـيدمحمد موســـي، حقـــايقي پيرامـــون نهـــضت اســـلامي      16
  1370افغانستان، هفته نامه مجاهد سال  

 ـ فرهنگ، مير محمد صـديق، افغانـستان درپـنج قـرن اخيـر، چـاپ تهـران         17
  23 و22، جلد دوم صفحات 1373سال 

  151 ـ دهه قانون اساسي، ص 18
ــصري، دســايس     19 ــور ن ــستان از  ـ حقــشناس، دکت ــات روس درافغان وجناي

  334 و 332، صفحات 1366اميرعبدالرحمن تا ببرک، چاپ تهران سال 
 اکتـوبر  868 ـ الوطن العربي، هفته نامـه ي عربـي چـاپ پـاريس شـماره       20

   ، مصاحبه با احمد شاه مسعود1993
   درکشورهالند1377 سنبله 23 ـ به اين نگارنده در 21
:  گـذرگاه کشورگـشايان، برگـردان بـه فارسـي      ـ آرني، جارج، افغانـستان  22

  134، ص 1376پروفيسور علمي وپروفيسور هاله ، چاپ پشاور سال 
 ـ دگروال يوسف، ومارک ادکين، تلک خرس،  برگـردان بـه فارسـي داکتـر      23

  49نثاراحمد صمد، ص 
 به تعداد محدودي از اعضاي حزب 1368 ـ حکمتيار اين مطلب را درعقرب  24

ت اسلامي که بمنظور ايجاد نزديکـي ورفـع اختلافـات ميـان           اسلامي وجمعي 
. اظهـار داشـت   " سپينه شيگه " دو حزب کارميکردند درمقر نظامي خود واقع      

نگارنده يکي از اعضاي جمعيت اسلامي دراين جمع واز مستمعين اظهارات           
  .رهبر حزب اسلامي بودم

ي حکومـت   که رياست آژانس خبر رسان1367 ـ انجنيرعبدالرحيم درسال  25
را درپشاور به عهده داشـت، اظهـارات حکمتيـار را           ) ميديا( مؤقت مجاهدين   
  .به نگارنده گفت

ــده کــه در آن جلــسه شــاهد وشــنونده ي       26 ــاد داشــت هــاي نگارن  ـ از ي
  سخنراني رهبران احزاب بودم

  5 ـ يوسف، دگروال ، مجاهد خاموش، ص 27
  134 ـ افغانستان گذرگاه کشور گشايان، ص 28
 گروموف، جنرال بوريس، ارتش سرخ درافغانـستان، برگـردان بفارسـي،      ـ29

  145عزيز آريانفر، ص 
  134 ـ افغانستان گذرگاه کشورگشايان، ص 30
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 ـ اعلاميه جنبش ملي اسلامي افغانستان در مورد ايجاد وچگـونگي کـار    31
 ميـزان   4کمسيون تسويد اصول اساسي دولت اسـلامي افغانـستان مـؤرخ            

1372  
  618دو وسياست در سه دهه اخير افغانستان، ص  ـ ار32
  120 و 52 ـ تلک خرس، صفحات 33
  138 ـ افغانستان گذرگاه کشور گشايان، ص 34
 ـ از ياد داشـتها ي نگارنـده، داکتـر عبـداالله سـخنگوي اسـبق احمدشـاه         35

مسعود وبعداً وزير خارجه ي دولت انتقالي ازقول ارباب خيرمحمـد قومانـدان             
اسلامي در ولسوالي اشکمش اين اظهار مولـوي محمـدنبي          حرکت انقلاب   

  . به نگارنده درشهر کابل ابرازداشت1374را درسال 
 ـ از ياد داشتهاي نگارنـده، محتـواي نامـه ي مولـوي محمـدنبي را احمـد        36

نامــه ي  .  درکابــل اظهــار داشــت1374شــاه مــسعود بــه نگارنــده در قــوس  
 زرهـدار در پلچرخـي      4ان قـواي    مولوي محمدنبي ازنزد سـيد مقبـول قومانـد        

قومانـدان  .  بعد از دسـتگيري او توسـط مقامـات امنيتـي دولـت بدسـت آمـد          
مذکوردر قـوس سـال متـذکره از سـوي اداره ي امنيـت و وزارت دفـاع دولـت                    

 زرهـدار را بـه طالبـان        4وقتي دستگير وزنداني شد که مي خواسـت قـواي           
  . تسليم بدارد

  84 ـ تلک خرس ، ص 37
  98 سرخ درافغانستان، ص  ـ ارتش38
 ـ ليخافسکي، الکساندر، توفـان درافغانـستان، برگـردان بفارسـي، عزيـز       39

   98آريانفر، ص 
  98 ـ همان مآخذ، ص 40
  118 ـ ارتش سرخ درافغانستان ، ص 41
 خبرنگار انگليـسي  Sandy Gall ـ مصاحبه احمدشاه مسعود با سنديگال  42
  1993 جون 28، 

  100 و99ان، صفحات  ـ توفان درافغانست43
 ـ پهلوان، داکتر چنگيز، افغانستان عصر مجاهدين وبرآمد طالبان، صفحات  44

  179 و 175
 ـ خـسرو شـاهي، سـيد هـادي، نهـضتهاي اسـلامي افغانـستان، چـاپ          45

  128 ، ص 1371تهران سال 
، نشريه حزب وحدت اسلامي ، چاپ پشاور، شـماره سـوم ،   "امروزما" ـ  46
  1374 حمل 5

 ، گـذرگاه افغانـستان، برگـردان بفارسـي     Wilhelm ، ويلهلم Dietlيتل  ـ د 47
  280، ص 1365محسن محسنيان، چاپ تهران سال 

   152 ـ دهه قانون اساسي، ص 48
  152 ـ هايمن ، انتني، افغانستان زير سلطه شوروي، چاپ ايران، ص 49
کويتـه  نشريه جمعيت انقلابي زنان افغانستان، چـاپ  " پيام زن "  ـ مجله  50

  88، ص 37، شماره 
، بـدلايلي از ذکـر نـام ومعرفـي منبـع      1377 ـ بـه ايـن نگارنـده درسـرطان      51

  .متذکره خود داري ميشود
، فلـم  "دگرجنـرال عبدالرشـيد دوسـتم قهرمـان جمهـوري افغانـستان      "  ـ  52

  1368مستند از رياست نشرات نظامي راديوتلويزيون وافغان فلم،  خزان 
  636 سه دهه اخير افغانستان، ص  ـ اردو وسياست در53
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  525 ـ همان مأخذ، ص 54
 ـ علمـي، حامـد، سـفرها وخـاطره هـا، مـصاحبه بـاجنرال مـؤمن معـاون           55

  229، ص 1376جنبش ملي، چاپ پشاور سال 
  229 ـ ارتش سرخ درافغانستان، ص 56
"  ـ راديو صداي امريکا، بخش دري، مصاحبه جنرال عبدالرشيد دوستم با  57

  1372خبر نگار صداي امريکا در شهر شبرغان، عقرب " نگير تامس
 ـ ولوالجي، اسداالله، درصفحات شمال چه ميگذشت؟ چاپ پشاور سـال   58

  88، ص 1378
 ـ آندره سريگو و اليـو رويـه، جنـگ افغانـستان، دخالـت شـوروي ونهـضت         59

  121، ص 1366مقاومت، چاپ مشهد سال 
 بـه  155ا درافغانـستان ، ص   ـ مجموعه مقالات، طالبـان وبـازي قـدرت ه ـ    60

  1997 اکتوبر 13نقل از گزارش اختصاصي از نيوزويک، 
  34 ـ ساختار قدرت از نظر جامعه شناسي درافغانستان، ص 61
، چـاپ  ) بزبـان عربـي  ( طالبـان افغانـستان  (  ـ حقاني، مولوي حفـيظ االله   62

اسلام آباد، ناشر، بخش عربي انيستيوت مطالعـات سياسـي اسـلام آبـاد،              
  101 و 100، 99، صفحات 1997ال س
  103 ـ همان مآخذ، ص 63
مجموعـه  (  ـ ميلي، ويليام، افغانستان، طالبان وسياست هاي جهـاني،   64

، ص  1377برگردان بفارسي، عبدالغفار محقق ، چاپ مشهد سـال          ) مقالات
104   
 ـ ديويس، انتوني، طالبـان افغانـستان، متـرجم بفارسـي سـلطان احمـد        65

  1374، جدي 43امه مجاهد، شماره بهين، هفته ن
   253 و 250 ـ افغانستان عصر مجاهدين وبرآمد طالبان، صفحات 66
  116 ـ افغانستان ، طالبان وسياست هاي جهاني، ص 67
 بـه  1999 جنـوري  29 ، 692 ـ کيهان، نشريه فارسي چاپ لنـدن شـماره    68

 اسـبق  رئـيس " رابـرت گيـتس    " نوشـته   " از درون سـايه هـا       " نقل از کتـاب     
   C – I – Aسي 

، زمانيکـه بـا نـامبرده درسـفر بـه پـشاور       1374 ـ به اين نگارنده درجوزاي   69
داخل هواپيماي آريانا بودم از او خواستم تا رهبر طالبان را دقيقاً برايم تعريف              

  .کند
 ( 1378 ميـزان  6 ـ راديو بي بي سي، بخش پـشتو، برنامـه شـامگاهي     70
  با ملا محمد عمر رهبرطالبان، مصاحبه  ) 1999 سپتمبر 28
 ـ راديــو صــداي شــريعت، کابــل ، اعلاميــه امــارت اســلامي افغانــستان     71

   1377 جوزاي 12بمناسبت زلزله اخير در ولايات تخار وبدخشان، 
   127 ـ طالبان افغانستان، ص 72
   132 ـ افغانستان ، طالبان وسياست هاي جهاني، ص 73
دافغانستان دکلتوري ودي تولنـه  : اشر ـ سمسورافغان، دويمه سقاوي، ن 74

   170 و 169 ، 168، صفحات 1377ـ جرمني، سال 
  43 ـ افغانستان، طالبان وسياست هاي جهاني، ص 75
   30 ـ همان مآخذ، ص 76
  1374 جدي 43 ـ هفته نامه مجاهد، طالبان افغانستان، شماره 77
ــاپ          78 ــستان، چــ ــلامي افغانــ ــضت اســ ــدالحفيظ، نهــ ــصور، عبــ                            ـ منــ
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، آيـت االله  1377 اسـد  27 ـ راديو بي بي سـي، بخـش فارسـي وپـشتو،      79
خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي ايران اين اظهارات در نماز جمعه ي تهران    

انجام داد که در بخش فارسي راديو        ) 1998 آگست   18 ( 1377 اسد   27روز  
واظهارات ملا عمـر رهبـر طالبـان در         . يدبي بي سي شام آنروز منعکس گرد      

)  اسـد  27( مصاحبه بخش پشتوي بي بي سي بـا وي در شـام همـان روز                
  .انتشار يافت

  161 و 155 ـ حقاني، مولوي حفيظ االله،  طالبان افغانستان، صفحات 80
 106 ـ افغانستان ، طالبان وسياست هاي جهاني، ص 81
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  دومفصل

نظامی حاکميت حزب دمکراتيک خلق افغانستان وتجاوز 
  شوري

   :1357 ثور 7کودتاي سرخ ـ 
 در خوابگـاه مرکـزي دانـشگاه کابـل بـه اخبـار              1357شامگاه ششم ثـور     

ــدادم     ــوش ميـــ ــستان گـــ ــب راديوافغانـــ ــده ي  . شـــ ــدي ظفرگوينـــ مهـــ
مشهورراديوخبرگرفتاري سران دوجناح حـزب دمکراتيـک خلـق افغانـستان را            

سران اين دو جناح يک هفته قبل درمراسم تدفين جسد ميراکبر        . ئت کرد قرا
خيبرعضوارشد شاخه ي پرچم دست به مظـاهره وسـخنراني زده بودندکـه             

خبربراي مخـالفين   . ازنظرحکومت تحريک آميز وغيرقانوني محسوب مي شد      
حــزب دمکراتيــک خلــق درخوابگــاه مرکــزي دانــشگاه بــه خــصوص بــراي         

ا که به اخواني ها شهرت داشتند، شوروشعف زيادي         دانشحويان اسلام گر  
اما شب بعد که راديو خبر پيروزي کودتـاي حـزب مـذکور را پخـش                . ايجاد کرد 

نمود، اندوه وسکوت اتاق هاي محصلين اخواني را فراگرفت وبر خلاف شـب          
پيشين فرياد شادي وسرورازاتاق هاي محصلين عضو حزب دمکراتيک خلـق           

هنوز کودتا چيان که صبح روز پنجشنبه هفتم        . شدشب سپري   . بلند گرديد 
ثورکودتا را آغاز کـرده بودنـد بـه قـصر رياسـت جمهـوري وبرخـي فرقـه هـاي                   

مقاومت درداخل قـصر، قومانـداني قـواي      . نظامي درکابل دست نيافته بودند    
  .مان وفرقه ريشخور ادامه داشتارالامرکزدرد

 کـوه علـي آبـاد        صبح جمعه هشتم ثوربا جمعي ازمحصلين به       9ساعت  
مقابل خوابگاه مرکزي دانشگاه رفتيم تا بمباران فرقه ريـشخور ونـواحي آنـرا              

آتش دافع هواي مخالفان کودتا يـک فرونـد ميـک کودتـا چيـان را              . نظاره کنيم 
 8جمعه  (  قبل از ظهر اين روز     11تا ساعت   . درآسمان دارالامان سرنگون کرد   

نـه خـاموش شـد ومـا هـم بطـرف           صداي بمباران وآتش دافع هـوا وتوپخا      ) ثور
درپـارک جلـو خوابگـاه صـدها دانـشجو بـه نـشرات راديـو کـه                  . خوابگاه آمديم 

. مـن هـم بـه آنهـا پيوسـتم         . درکنترول کودتا چيان قرارداشت گوش ميدادنـد      
درخبرگفته شد  . دقايق بعد، راديو خبر کشته شدن محمد داود را اعلان کرد          

مــت ديوانــه وارخــود کــه تــسليم دوبــرادر محمــدداود ومحمــدنعيم بعــد ازمقاو
انقلابيون نشدند به قتل رسيدند وآخرين مقاومت درقـصر رياسـت جمهـوري             

وبـه  . محصلين خلقي وپرچمـي بلندشـد     " هوراي" " هورا" فرياد  . پايان يافت 
 ( R R1352اين ترتيب سـردارمحمدداود کـه قبـل ازکودتـاي خـودش درسـرطان               

زاسـتادانش کـه نزديکــي   روزي درپاسـخ بـه ايـن خواســته ي يکـي ا     ) 1973
درملک ما « : شما به پرچمي ها به شهرت شما لطمه وارد ميکند گفته بود   
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، توسـط    ) 1( » .عادت شده که در دم هر وطنپرسـت لتـه سـرخ گـره کننـد               
  .سرخ لته با همه اعضاي خانواده اش به قتل رسيد! همان وطنپرستان 

ران ارتــش فرمــان کودتــا ازســوي حفــيظ االله امــين مــسئول تنظــيم افــس 
امـين بـرخلاف سـاير رهبـران        . درجناح خلق حزب دمکراتيک خلق صادرگرديد     

فرمانـدهي  . حزب مـذکورتا صـبحگاه هفـتم ثوردسـتگير وزنـداني نـشده بـود              
 4نيروهاي زرهي کودتا چيان را اسلم وطنجار يکي ازافـسران خلقـي قـواي               

. ه داشـت  زرهدار وفرماندهي قواي هوايي آنها را دگروال عبدالقادر بـه عهـد           
قادردرحاليکه به هردو شاخه پرچم وخلق حزب دمکراتيک خلق وابسته بود،           

در روابــط نزديــک  بــسر ) کــي جــي بــي ( بــا ســازمان جاسوســي شــوروي 
اودرکابينه جديد بعد ازکودتا بمقام وزارت دفاع رسيد امـا تـا سـه مـاه                . ميبرد

تجـاوز قـواي    بـا   . ديگر، به کودتا عليه دولت خلقي متهم شد وبه زندان رفت          
 ونصب ببرک کارمل دررهبـري حـزب دمکراتيـک خلـق            1358شوروي درجدي   

  .قام وزارت دفاع توظيف گرديدمودولت آن حزب مجدداً از سوي شوروي ب
اشتباهات محمدداود درنزديک شدن بيش ازحد به گروه هاي کمونيست          

 رياســت ۀ صــدارت وچــه در دورۀرفدارشــوروي ودولــت شــوروي چــه دردور ط
اش که تدريجاً به وابستگي کامل افغانستان بـه شـوروي انجاميـد      جمهوري  

يکي از عوامـل مـصايب وحـوادث خـونين افغانـستان دردونـيم دهـه ي اخيـر                   
خــصوصيت خودخــواهي وبرتــري طلبــي او درخــانواده . محــسوب مــي شــود

شاهي ونظام شاهي وتعقيب سياست خشن ومتشنج بـا پاکـستان، داود            
سـردار  . ه هـاي طرفـدارآن درکـشور سـاخت        خان را اسير دام شـوروي وگـرو       

ــر پادشــاهي محمــد ظاهرشــاه ازحاکميــت     محمــدداود کــه در دهــه ي اخي
بدورمانده بود ازمؤفقيت پنج صدراعظم اين دوره ازطريق حمايت وهمکاري با        
گروه هاي چپ به خصوص جناح پرچم حزب دمکراتيک خلـق جلـوگيري کـرد               

دمکراسـي وثبـات سياســي   ومـانع قرارگـرفتن افغانـستان درمسيرانکـشاف     
قـانون  . واجتماعي گرديد که در پرتـو قـانون اساسـي جديـد شـکل ميگرفـت           

علي الـرغم همـه کمبـود هـا ونواقـصي کـه              ) 1964 ( 1343اساسي جديد   
درخود نهفته داشت، تهداب سيستم ونظـام سياسـي را گذاشـت کـه يـک                
. حرکت مثبت وبالنده درمسيرترقي وانکشاف اجتماعي محسوب مـي شـد          

ظــام سياســي کــه برمبنــاي انتخابــات، پارالمــان وتفکيــک قــواي ســه گانــه ن
. مــردم مــي توانــستند آراء خــودرا بــه صــندوق هــا بريزنــد . اســتوار ميگرديــد

. نماينــدگان و وکــلاي خــودرا درپارالمــان يــا شــوراي ملــي انتخــاب کننــد        
ا اما داود خان با کودت    . ونمايندگان درپارالمان حق داشتند حکومت را برگزينند      

يش تهداب اين سيستم نوبنياد را تخريب کرد وسپس حزب دمکراتيک خلق            
با کودتاي سرخ خود، کـشور را بـسوي بـي ثبـاتي، جنـگ، ويرانـي، کـشتار                   

  . وتجاوز خارجي برد
گفتــه ميــشود يکــي ازدلايــل روي آوردن محمــدداود بــه شــوروي هــا        

ريکـا بـه   وکمونيستان طرفدارشان درافغانستان پاسخ منفي ايالات متحده ام    
. تقاضاي او مبني بر کمک وهمکاري اقتـصادي ونظـامي بـه افغانـستان بـود               
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اگــرچنين چيــزي صــحت هــم داشــته باشــد، محمــدداود حــق نداشــت کــه   
افغانستان را يک جانبه بسوي شوروي بکشاند وتوازن را دربرقراري ارتباط با            

ر داودخان تـا سـالهاي اخي ـ     . ممالک خارجي وجلب همکاري آنها رعايت نکند      
امـا وقتـي    . اط حرکت کرد  رياست جمهوري اش درتعقيب اين سياست با افر       

ــص  ــدد ت ــد ازســوي    يحدر ص ــايش برآم ــواقص واشــتباهات درسياســت ه ح ن
کي جي بي   ( کمونيستان همکار وهمراهش ودستگاه جاسوسي شوروي       

زيرا او تا اين وقـت بـه قـول يـک عـضو جنـاح پـرچم حـزب                    . مجال داده نشد  ) 
 حيث پـيش آهنـگ درانجـام مقاصـد کمونيـستان بکـار              به« : دمکراتيک خلق 

   )    2( » . گرفته شده وزمان آن فرارسيده بود تا از بين برده شود
داود خان همان ترتيبي کـه درنزديکـي و وابـستگي بـه حـزب دمکراتيـک                 
خلق واتحاد شوروي راه نادرست واشتباه آميزي پيمـود، دربکـارگيري شـيوه       

.  نزديکــي و وابــستگي نيــز دچــار اشــتباه شــدوتاکتيــک دوري و رهــايي ازآن
اوقبــل ازآنکــه ارتــش را از تــسلط حــزب دمکراتيــک خلــق و وابــستگي آن بــه 
شــوروي نجــات دهــد، بــه تغيــر وچــرخش ســريع در سياســت خــارجي خــود 

درصـدد پايـان دادن     . به کشورهاي مصر، ايران وپاکستان سفر کـرد       . پرداخت
هـت دوري ازمـسکو گـام هـاي         به داعيه ي پشتونستان خواهي برآمد ودرج      

اما مسکو که همه حرکات محمدداود را توسـط وزيـر           . تند وعجولانه برداشت  
تجارت او محمد خان جلالر زير نظر داشت، بـه رئـيس جمهورمحمـدداود ايـن        

 نفـوذ و وابـستگي امپراطـوري        ۀا نگذاشـت کـه افغانـستان را ازدايـر         فرصت ر 
لاف ميــان دوجنــاح خلــق نخــستين اقــدام درتحقــق ائــت. شــوروي بيــرون کنــد

ايـن ائـتلاف بـه اشـاره وتـشويق       « : وپرچم حزب دمکراتيک خلق انجام يافت     
صورت گرفت که درنتيجه آن نورمحمد       ) 1977آگست   ( 1356مسکو دراسد   

تره کي رهبر جناح خلق منشي عمـومي وببـرک کارمـل رهبـر جنـاح پـرچم                  
  )  3( » .معاون حزب تعين گرديدند

، کودتاي حزب دمکراتيک خلق عليـه محمـدداود پيـروز            ماه بعد ازائتلاف   9
شد وباحاکميـت حـزب مـذکور يـک دوره ي خـونين درتـاريخ افغانـستان آغـاز                   

  . گرديد
  

  : حزب دمکراتيک خلق درکرسي حاکميت
ــور   ــازدهم ث ــوري     1357ي ــت جمه ــد دول ــام جدي ــا ن ــو ب ــه ن ــري وکابين  رهب

ن هـردو جنـاح خلـق       وزارت خانـه هـا ميـا      . دمکراتيک افغانستان اعلان گرديد   
دراين تقسم قدرت، جنـاح خلـق امتيـاز بيـشتر بدسـت             . وپرچم تقسيم شد  

درحاليکه يازده وزارت را اين جناح وهفت وزارت را جنـاح پـرچم تـصاحب               . آورد
کرد، نورمحمد تره کي رهبر جناح خلـق در رأس دولـت جمهـوري دمکراتيـک                

معاونيــت را افغانــستان قرارگرفــت وببــرک کارمــل رهبرشــاخه پــرچم پــست  
خطوط اساسي رژيم جديد از سـوي تـره کـي وببـرک بـه زبـان                 . بدست آورد 

اين خطوط با مرام حـزب      . پشتو وفارسي دري از راديو تلويزيون پخش گرديد         
دمکراتيک خلق که از حزب کمونيست شوروي کـاپي شـده بـود همـآهنگي               
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درعرصه ي سياست داخلي برطرفي کدرها ومتخصـصين        . ومطابقت داشت 
تي وتوظيف اعضاي حزب دمکراتيک خلق به جـاي آنهـا، مبـارزه بـا ارزش                دول

ها وباورهاي ديني وملي مردم، تعقيب ودستگيري افراد نخبـه وسرشـناس            
بـراي دسـتگيري ، شـکنجه       . جامعه بنام هاي مختلف ضد انقلاب آغـاز شـد         

وکشتار، سازمان جديد جاسوسي واستخباراتي درتبعيت از کـي جـي بـي             
درعرصـه سياسـت خـارجي قرارگـرفتن در بلـوک           .  بوجـود آمـد    "اگسا  " بنام  

ــي  ودوري       ــين الملل ــامع ب ــب سياســت شــوروي درمج سوســياليزم وتعقي
حاکمـان جديـد    . روزافزون ازممالک اسلامي وکشورهاي غربي عملي گرديد      

که مستِ  دست يافتن به جامعه سوسياليستي درزودترين فرصـت زمـاني             
کـشيدن هـا، سـرخ کـردن        " هـورا " ا را بـا     بودند درصدد آن شدند تـا ايـن روي ـ        

فرمانهـا بـدون درنظرداشـت شـرايط        . صدورفرامين تحقـق بخـشند     و دروديوار
عيني وذهني جامعه در تضاد وتناقض با اعتقادات ديني، مـذهبي، عنعنـات             

ــه تعقيــب ديگرصــادرمي شــد    اعــضاي جــوان . قــومي وملــي مــردم يکــي ب
روسـتا   و  ولايات، درشـهر   واحساساتي حزب حاکم دمکراتيک خلق در مرکزو      

در نتيجه،   . احساساتي ترازصدورفرمانها به تطبيق آن مي پرداختند       و گرم تر 
مخالفت ومقاومت عليـه رژيـم وعمـال آن دربـسياري ازنقـاط کـشور بـصورت                 

وهمزمان با آن فرارنخبگان، روشـنفکران، علمـاي دينـي،          . بالقوه ايجاد گرديد  
بعـداً سـازمانها   . يرون ازکـشورآغازيافت  تاجران ومتنفذين از وحشت رژيم به ب      

واحزاب اسلامي که تعداد محـدودي از اعـضاي آن بـه پاکـستان وايـران پنـاه                
برده بودند مخالفت ومقاومـت هـاي بـالقوه ي مـردم را بـه مقاومـت بالفعـل                   

  . درآوردند
اولين مقاومت مسلحانه عليه دولت حـزب دمکراتيـک خلـق دراواخـر ثـور               

سـپس مقاومـت هـاي      .  کنرها وبدخـشان شـروع شـد        از ولايت پکتيا،   1357
مسلحانه عليه رژيم تا اواسط سال بعدي به ولايات مختلف کشورکـشانيده            

 که قشون شوروي دست به اشغال افغانـستان زد،          1358شد ودرماه جدي    
! حاکمــان انقلابــي. قيــام ومقاومــت مــسلحانه سراســري وهمگــاني گرديــد

مـاه هـاي اول حاکميـت نـه بـا اصـلاح             بروزمخالفت ها وقيـام هـارا درروزهـا و        
عملکرد ها واشتباهات خود بل بـا تـشديد فـشار وتوسـل بـه اذيـت، حـبس                   

آنهـا هـزاران نفرازمـردم افغانـستان را بنـام اخـواني،             . وکشتار پاسـخ گفتنـد    
ــاليزم، افراطــي چــپ وراســت و   ــودال، نوکرارتجــاع وامپري درمرکــزو . . . .   في

ن محاکمه واثبات جرم اعدام نمودند ويـا زنـده   ولايات به زندانها انداختند وبدو   
  . بگورکردند

درحاليکه حاکمان جديد چهـره ي ضـد خلقـي خـودرا بـصورت فزاينـده بـا                  
آزاروکشتارخلق به نمايش ميگذاشتند، اتکاء و وابستگي آنها به اجنبـي نيـز            

ــد    ــرملا ميگردي ــزون مــشاوران شــوروي درادارات دولتــي ب ــسلط روزاف ــا . بات ب
. عمررژيم برتعداد مشاوران دروزارت خانه ها افزوده مي شـد         گذشت هرروزاز 

درواقـع  . حضورمشاوران نه درحد مشوره بلکه درشکل آمريـت ورياسـت بـود           
حکومــت حــزب دمکراتيــک خلــق حتــي قبــل از تجــاوز نظــامي شــوروي بــه    
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ــستان،  ــشاورين  " افغان ــت م ــوزاي . بــود" حکوم ــن1358درج ) نگارنــده(  م
رئيس دانشگاه کابل به وزارت زراعت واصـلاحات  استعلاميه اي را به امضاي    

ارضي بردم تا درمورد مقداراراضي قابل زرع آبي وللمي ولايت بغـلان غـرض              
رئيس مربوط استعلام را    . استفاده درمونو گراف خود معلومات بدست بياورم      

گرفته من را با خود بدفترمشاورين شوروي بـرد ومطلـب را از طريـق متـرجم               
آنگاه بـدفترش   . مشاوربه اواجازه داد  . زه ي اجراآت گرفت   به مشاورگفت واجا  

آمد دراستعلام به شعبه مربوط نوشت تا در مورد زمين هاي زراعتي بغـلان              
بـا توجـه بـه حاکميـت مـشاورين شـوروي دريـک وزارت               . معلومات داده شود  

ميتـوان گفـت کـه کليـه امـوروزارت خانـه هـاي بـا                ) وزارت زراعت   ( غير مهم   
اع، داخلـه، پـلان، ماليـه، امنيـت، معـارف واطلاعـات وکلتـور        اهميت چون دف ـ  

دردست شورويها بود وحاکمان حزب دمکراتيک خلق مجـري اوامـر وهـدايات             
تسلط مشاورين شوروي را به ادارات دولتي ازتعداد وسـيع          . مشاورين بودند 

آنها نيز ميتوان فهميد که تا قبل ازتجـاوز نظـامي شـوروي بـه صـدها وحتـي                   
« : بـه نوشـته ي مؤلـف افغانـستان درپـنج قـرن اخيـر              . ميرسيدندهزاران نفر 

ــداد مــشاوران      ــه تع ــشراطلاعات راجــع ب دولــت حــزب دمکراتيــک خلــق در ن
تنهــا يکبــار حفــيظ االله امــين پــس     . شــوروي درافغانــستان ممــسک بــود   

ازاحرازمقام نخست وزيري در يک کنفرانس مطبوعاتي دراين باره معلوماتي           
ت کــه تعــداد مــشاوران وکــار شناســان شــوروي فــراهم نمــوده اظهــار داشــ

کـه ازآن جملـه     . درهردو شق ملکي ونظامي به يک هـزار نفـر بـالغ ميـشود             
اين ارقام يقيناً برمبالغـه معکـوس       .  تن نظامي ميباشد     201 تن ملکي و   799

بنــا يافتــه بــود، زيــرا نــاظران سياســت تعــداد مــشاوران شــوروي را در دوران 
حمـل   ( 1979 سـال    زار تـن ودر مـاه اپريـل       جمهوريت محمدداود خان سه ه ـ    

وابسته بـه اردو    که يک ثلث آن     چهارهزاروپنجصد تن تخمين کرده اند     ) 1357
ن شـــوروي را ستوتز تعدادمـــشاوران وکارشناســـامـــبـــروس ا. بـــوده اســـت

   ) 4(». نفرشمرده است4000 و350بين داري امين درروزهاي واپسين زمام
  

  : منازعه ي قدرت در حزب حاکم 
خستين روزاعلان اسامي وزيران حکومـت کـه عکـس رئـيس ومعـاون              درن

شوراي انقلابـي و وزيـران صـفحات اول روزنامـه هـاي شـهرکابل را بـه خـود                    
. اختصاص داده بود، چهـره ببـرک کارمـل گرفتـه ومـضطرب معلـوم مـي شـد                  

همان روزمردم کابـل درسرگوشـي هاميـان هـم ميگفتنـد کـه ببـرک کارمـل                  
انـدکي بعـد حـدس      .  وپـرچم بـا هـم مـي افتنـد          ناراض است وبه زودي خلق    

وگمانها واقعيت يافـت ونـشانه هـاي اخـتلاف درائـتلاف متزلـزل هـردو جنـاح                  
حفيط االله امين مسئول نظامي در جناح خلق که         . خلق وپرچم نمودار گرديد   

مي شمرد، ببرک کارمل وجناح پرچم را       ! خودرا قوماندان وقهرمان انقلاب ثور    
امــا رهبــري پرچميهــا بــه ادعــاي . نميدانــستمــستحق مــشارکت درقــدرت 

امين را مـاجراجو، ضـد وحـدت    " جنرال محمد نبي عظيمي عضو جناح پرچم  
ويکپارچگي حزب محسوب مي نمود وپيروزي کودتاي ثوررا محصول اشتراک          
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مستقيم هردوجناح نظامي وبعداً پشتباني وسـيع پرچميهـا درارتـش تلقـي             
ومـت، نـام ببـرک بعـد ازنـام تـره کـي              هرچند درهفته هاي اول حک    . "  ميکرد

راجـع  "  رسـاله اي     1357درانتشارات رسمي تذکرميافت اما دراوايل جـوزاي        
ازطـرف کميتـه سياسـي حـزب حـاکم منتـشرشد کـه درآن               " به انقـلاب ثـور    

درايـن  . ازنقش ببرک کارمل وپرچمـي هـا درکودتـاي ثـور چيـزي گفتـه نـشد                
 وقومانـداني قهرمانانـه ي      رساله از رهبري خردمندانه ي نورمحمد تـره کـي         

حفـيظ االله   . حفيظ االله امين ستايش بعمل آمده بود      ! قوماندان دليرانقلاب ثور  
امــين کــه ســمت وزارت خارجــه ومعاونيــت صــدراعظم را دردولــت جمهــوري  
دمکراتيک به عهده داشت درمبارزه وکشمکش دروني با جنـاح پـرچم پيـروز              

سـط تـره کـي رهبـر دولـت          اوتو. شد وبـه تـدريج اهـداف خـودرا بدسـت آورد           
وحزب، دوماه بعد ازکودتـا رهبـر و وزيـران پـرچم را بنـام سفيرازکـشور بيـرون          

 اعلان شد که کودتاي جنرال قادروزيردفاع کـشف         1357دراخيرماه اسد   . کرد
اندکي بعـد ببـرک کارمـل وپرچمـي هـاي سـفير             . وتوطئه گران گرفتار شدند   

ه پرچم ازادارات دولتـي کنـار       اعضاي گرو . شامل ليست توطئه کودتا گرديدند    
تره کي سـفيران    . زده شد وصدها نفر پرچمي روانه زندان پلچرخي گرديدند        

. پرچمي را برکنارکرد وخواستار بازگشت شان جهت محاکمه بـه کابـل شـد             
پرچمي هـاي سـفير کـه ببـرک کارمـل درچکـسلواکيا، نوراحمـد نوردرايـالات                 

 عبـدالوکيل درانگلـستان، محمـود    متحده امريکـا، اناهيتـا راتـب زاد دربلگـراد،      
بريــالي درپاکــستان وداکترنجيــب ا الله درايــران بــه حيــث ســفيرايفاي وظيفــه 
ميکردند ازباز گشت سرباز زدند وبا تـاراج دارايـي سـفارت خانـه هـا درتحـت                  

ــد    ــت کردن ــاي شــرقي اقام ــت شــوروي دراروپ ــد  . حماي ــين بع ــيظ االله ام حف
تحکيم وگسترش سـلطه خـود      ازمؤفقيت درطرد پرچميها ازحاکميت مصروف      

ــد   ــت گرديــ ــزب ودولــ ــه حــ ــاد . بــ ــي را بــ ــره کــ ــون او تــ ــابي چــ : ادن القــ
ــه" ــ"،"رهبرنابغـ ــرخلاق"، "دکبيرخلقفرزنـ ــا " ،" رهبـ ــم توانـ . . .   .   ، و "معلـ

خودش را شاگرد وفادارتره کي ناميد وبراي اغفال وتحميق         . مصروف ساخت 
واري ورقـص دختـران    سالگرد تولد رهبر را با شراب خ ـ   1357بيشتراو درخزان   

واين اولين وآخرين جشن سالگرد نورمحمد تره کي در شصت . جشن گرفت
امين تره کي را چنان تحت کنتـرول خـود داشـت کـه درمحفـل                . سالگي بود 

چـوکي  « :شبانه ي جشن سالگرد، کريم ميثاق وزيرماليه به تره کي گفـت           
درآنجــا پروگــرام ايــن بــود کــه شــما . شــما درايــن جــا نبــود کــه نشــسته ايــد

تـره کـي درپاسـخ ميثـاق        . بنشينيد ومحفل با سرود وموسـيقي آغـاز شـود         
به من او گفت کـه ايـن جـا بنـشين ومـن ديگـر         : " اشاره به امين کرده گفت    

  ) 5( » ." نمي فهمم که چه گپ است
آغازدومين سال کودتا با تسلط کامـل حفـيظ االله امـين بـه حـزب ودولـت                  

م درنقـاط مختلـف افغانـستان تـوأم         وگسترش قيام هاي مسلحانه عليه رژي ـ     
) صــدراعظم( امــين رياســت وکنتــرول حکومــت اورا بنــام لــومري وزيــر   . بــود

ورياست حزب دمکراتيک خلق را بنام منشي حزب بدست گرفت وهـواداران            
  .خودرا درمناصب حزبي ودولتي توظيف کرد
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 حـزب  جنـاح دولت حزب دمکراتيک خلق عل الرغم نفـاق درونـي ميـان دو      
نــدن پرچمــي هــا از حاکميــت وبــا وجــود تبــارزعلايم ونــشانه هــاي حــاکم ورا

دوپارچگي درداخل جناح خلق ميـان تـره کـي وامـين، همچنـان کمـک هـاي                  
 حيـاتش   ۀبدست مي آورد واتکاي رژيم درادام ـ     روبه تزاييد نظامي شوروي را      

تااين زمـان شـوروي     « :  به قول جنرال گروموف   . به مسکو روزافزون ميگرديد   
ــسليحات بز ــامل  تـ ــه شـ ــي را کـ ــي،  120رگـ ــتگاه نفربرزرهـ ــد 5 دسـ  فرونـ

 ، پنجاه دستگاه زره پـوش  Mi – 8T ، دوازده فروند هليکوپتر Mi- 25هليکوپتر
60 PP     ،چهل وهشت هزارقبضه کلاشـينکوف، يکهزاردسـتگاه نارنجـک انـداز 

 بـم هـوايي وده      680ده ها دستگاه دافع هواي نصب شده بروسايل سـيار،           
 هوايي استريلا مي شد براي سرکوبي مقاومـت ضـد           ها دستگاه راکت ضد   

   )6( » . انقلاب ثوربلا عوض تحويل رژيم خلقي کرده بود
با تسلط حفيظ االله امين به حزب ودولت، رهبري وقدرت تره کـي ضـعيف               

بـصورت آشـکاردوگروه    . شد ودوپـارچگي درداخـل جنـاح خلـق نمايـان گرديـد            
که حزب خلـق    شدندش درفکرآن   تره کي وهوادران  . امين وتره کي بوجود آمد    

آنهـا درايـن مـورد از       . ودولت خلقي را از انحصار وسلطه ي امين خـارج کننـد           
برژنــف رهبرحــزب کمونيــست وزمامــدار . رهبــران شــوروي هــدايت خواســتند

 درمسکو به نورمحمد تره کي هـدايت داد تـا       1358شوروي دراواخر تابستان    
رچم را مجـدداً درحاکميـت شـريک        حفيظ االله امين را از ميان بردارد وجنـاح پ ـ         

تره کي در مسکو باببرک کارمل نيزملاقات کرد واز برکناري امـين بـه              . بسازد
امين که ماه ها قبل تره کي را تحت مراقبت داشت ازطريـق             . اواطمينان داد 

سيد داود ترون ياور تره کي وداکتر شاه ولي وزيرخارجـه ي رژيـم، پـلان تـره                  
 بازگـشت نورمحمـدتره کـي بـه کابـل مبـارزه             بـا . کي ومسکو را کشف نمود    

 ۀيـد وبـرخلاف فيـصل     ميان امين وتره کي وهواداران شـان جـدي وخـونين گرد           
اوتـره کـي را دربيـست و        . مسکو حفيظ االله امين دراين کشمکش پيروزشـد       

 بعد از يک برخورد کوتاه مسلحانه درداخل قصر رياسـت           1358چهارم سنبله   
کراتيـک خلـق بـه قـصرمذکورخانه خلـق          جمهوري که بعد ازحاکميت حزب دم     

نام گذاشته شده بود، دستگير کرد وخودرا به عنوان منشي عمـومي حـزب    
شـاگرد  . دمکراتيک خلق، رئيس شوراي انقلابي ورئيس دولـت اعـلان نمـود           

رهبـر خـلاق    ! بعداً درهفدهم ميزان هدايت داد تـا اسـتاد کبيـر          ) امين( وفادار
هدايت حفيظ االله امـين عملـي شـد         . درا به قتل برسان   ! ونابغه شرق ! خلق

ورهبر با بالشتي که از سوي عبدالودود رئيس مخابرات، روزي رئـيس ارکـان         
سياســي ومحمــداقبال رئــيس اطلاعــات گــارد رياســت جمهــوري ســه تــن   

وبـه   )  7. ( ازهواداران خلقي امـين بـه دهـنش گذاشـته شـد، خفـه گرديـد               
ابخوارواحـساساتي کـه    مـرد خـاک آلـود، شر      « : گفته ي يک خبرنگار غربـي     

" تحقق نظام سوسيالستي را در خواب مي ديد واز طريـق کودتـاي نظـامي              
                          شـــده بـــود درکمـــال فـــضيحت جـــان بـــه جـــان      " رهبـــر بـــزرگ ونابغـــه  

   )  8( » آفرين تسلم کرد 
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 ۀبيله تره کي قوم پشتون متولـد نـاو  نورمحمدتره کي فرزند نظرمحمد ازق 
 اوازتعليمات وتحصيلات عالي، متوسطه وحتي ابتـدايي بهـره          .مقرغزني بود 

يي نداشت و تنها سـه صـنف دهـاتي را درکويتـه پاکـستان کـه بـا کاکـايش             
هرچنـد ميگوينـد کـه تـره کـي          . اميرالملک زندگي ميکرد درس خوانده است     

بعداً مکتب شـبانه را تـا صـنف دهـم تعقيـب کـرد امـا هرگـاه چنـين ادعـايي              
 مکتـب شـبانه نمـي توانـست در بـالا بـردن سـواد                صحت هم داشته باشـد    

وآگاهي تره کي به آن حد مؤثر وکـافي باشـد کـه اورا درآينـده بـه نويـسنده            
 ۀتـره کـي در دور     .  درمسکو مبدل کند   بزرگ ومشهور و مستحق جايزه ادبي     

صـدارت محمـدداود کتـابي را درمعرفـي فلـسفه مارکـسيزم ـ لنينيـزم تحـت          
نام نظـرزاده نوشـت وازسـوي شـورويها بمثابـه           با  " دمکراسي نوين " عنوان  

ايـن  . يکي از نويسندگان مهم جامعه شـرقي جـايزه نقـدي دريافـت داشـت              
کتاب را تره کي به زبان فارسـي دري نوشـت درحاليکـه او بـه مـشکل مـي          

" برخي ازمحققين به اين باوراند که کتـاب         . توانست به اين زبان صحبت کند     
ل نويسندگان فارسي زبان شوروي نوشتند      را نه تره کي ب    " دمکراسي نوين 

وبه اين نام به تره کي يک مقدار پول دادند تا ازآن درجهت تـشکيل وتقويـت                 
رسيدن تره کي   . حزب وگروه سياسي طرفدار شوروي استفاده بعمل بياورد       

به رهبري حزب دمکراتيک خلق که حزب وابسته به مسکو بود وبراي تـأمين          
أسـيس گرديـد هنـوز بـه عنـوان يـک پرسـش        اهداف شوروي درافغانـستان ت  

باقي مانده است که او چـه وقـت اعتقـاد مارکسيـستي پيـدا کـرد وچگونـه                   
مورد اعتماد مسکو قرار گرفت؟ هرچند گفته مي شود که نورمحمدتره کـي             
درنمايندگي شرکت پشتون دربمبئي هندوستان بـه عنـوان کاتـب مقررشـد             

گليسي را آموخت ودرهمانجا به     ودرآنجا از طريق کورس هاي شبانه، زبان ان       
اثر صحبت با مارکسيست هاي هندي به مارکسيزم ـ لنينيزم گرويد ودردوره  
هــاي بعــدي زنــدگي اش درکابــل حــزب مارکسيــستي دمکراتيــک خلــق را    

هرگاه به اين دوره ي حيات تره کي از بمبئي بـه حيـث کاتـب                . تأسيس کرد 
 ورهبـر حـزب دمکراتيـک       بـه حيـث بنيانگـذار      ) 1343( شرکت پشتون تا کابل   

خلق نظر بيفگنيم مي بينيم کـه تـره کـي درايـن دوره زيرپروبـال ودرحمايـت                  
عبدالمجيد زابلـي تـاجر وسـرمايدارمعروف ورئـيس بانـک ملـي و وزيراقتـصاد                

درحاليکـه عبدالمجيـد زابلـي راهـم        . درصدارت محمد هاشم خان رشـد کـرد       
ورا از تـره کـي بـه ايـن          قبيله وهم عشيره تره کي گفته اند وتوجه وحمايت ا         

پيونــد قبيلــوي ارتبــاط داده انــد امــا ازديــدگاه برخــي صــاحب نظــران ودرميــان 
تعدادي ازمجامع وحلقه هاي روشنفکري وسياسي افغانـستان عبدالمجيـد          
زابلي يک آدم مـشکوک وبـسيارنزديک بـه مـسکو وروسـها پنداشـته شـده                 

ــود  . اســت ن هويــت وحتــي دردوره ي قــدرت وحيــات او گــاهي از مجهــول ب
. موصوف نامبرده مي شد وفردي وابسته به کـي جـي بـي تلقـي ميگرديـد                

 پـسرش بـا نـام خـانوادگي         نگاشته شدن نام عبدالمجيد زابلي در پاسپورت      
که ازسـفارت افغانـستان درمـسکو اخـذ شـده اسـت، بيـشتر               " حکيم اوف   "
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ــش    ــي و روابطــــ ــد زابلــــ ــت مجيــــ ــه هويــــ ــا ازهمــــ ــا روس هــــ                                را بــــ
     )1بخش اسناد  ـ ( . ميبردرپرسش زي

تره کي در دوره حاکميت خود نشان داد که او شخصي است خرافـاتي،             
ن مشروبات الکلي عادت داشـت      اوکه ازگذشته به نوشيد   . ساده لوح ونادان  

واو درحاليکـه   .  قدرت خود به يک شخص دايم الخمرومعتاد مبدل شد         ۀدردور
ــستي را     ــزب مارکسي ــک ح ــري ي ــه     رهب ــاد جامع ــده داشــت وازايج ــه عه ب

سوسيالستي وفاقـد طبقـه سـخن ميگفـت، داراي افکـار بـدوي وقبيلـه وي         
مـي آميخـت وصـحبت هـاي رسـمي اش را بـا              " نـسوار " او شراب را با     . بود

زبان کوچه وبازار بگونه سطحي وغيردقيق با هرزه گويي وياوه سرايي ايـراد             
نداشـت کـه او مـصداق    از تعريف وتمجيـد خوشـش مـي آمـد ومـي پ      . ميکرد

اصلي و واقعي تمام القابيست که در وسايل نشرات جمعي دولتي بـرايش             
درحاليکه حفيظ االله امين آن القاب را براي اغفال وتحمـيقش           . گفته مي شد  

تره کي علي الرغم ناداني وساده لـوحي دراريکـه قـدرت ، زمـام               . بکارميبرد
د مخـالفين ومخالفـت بـا       وقتي درمـور  . داري بود بي رحم، ظالم وخون آشام      

حزب دمکراتيک خلق وحاکميت اين حزب صحبت ميکرد ازسرکوبي ونـابودي           
معهذا اوبا حفيظ االله امين غرض . کامل مخالفين ومخالفت ها سخن ميگفت 

نابودي مخالفت ها با حزب دمکراتيک خلق فرمان قتل دسته جمعـي وزنـده              
گاه پلچرخي وسايرکـشتار    بگور کردن هزاران نفر از نخبگان وطن را در کشتار         

  . گاه هاي ولايات صادر کردند
  

  :جنگ قدرت االله امين؛ برنده ي بدفرجام درحفيظ
امين که دريشي آبي رنگ پوشيده بود ونکتايي سرخ بـه گـردن داشـت               

 با چهره فاتحانه وخندان پـشت ميزخطابـه         1358شب بيست وپنجم سنبله     
. درا بـه اطـلاع مـردم رسـانيد        اوازطريق راديو تلويزيون رهبـري خـو      . قرارگرفت

کيش شخـصيت پرسـتي تـره کـي را محکـوم کـرد، درحاليکـه او خـود مبلـغ                     
بـود کـه درسـخنرانيهاي خـود     ) امـين ( او. کيش شخصيت براي تره کـي بـود       

گـاهي تـره    . نورمحمد تره کي را بالقاب شگفت انگيـز ومـضحک مـي سـتود             
ين مقايـسه   کي را روح حزب مـي ناميـد وحـزب را جـسم وگـاهي اورا بـا لن ـ                  

) اشـاره بـه لنـين     ( آن يـک  « : باري دريکي ازسخنرا ني هايش گفـت      . ميکرد
رهبرکبيرخلـق زحمـتکش    ) تره کـي  ( رهبرکبير پرولتارياي جهان واين ديگري      

هــردو رهبرکبيــردوانقلاب کــارگري را رهبــري کردنــد کــه   . افغانــستان اســت
ي را از آغـاز     درتاريخ بشريت ازآغاز خود انقلاب پرولتري بودند وقدرت سياس ـ        

آن يکي انقلاب کبير سوسيالستي     . پيروزي خود به طبقه کارگر انتقال دادند      
   )  9( » . . .  . کبيرخلقي ثور بود  اکتوبر واين ديگر انقلاب

 جديـد رهبـري خـودرا مـصئونيت،         ۀ االله امين درنخستين بيانيه، دور     حفيظ
کـارگري  ( ه کـام  نام سازمان جاسوسي را از اگسا ب ـ      . قانونيت وعدالت ناميد  
 هـزار زنـداني پلچرخـي را        12و ليـست    .  تبديل کـرد  ) استخباراتي مؤسسه 

ــواربيروني        ــه دي ــشته شــده اندب ــي ک ــره ک ــت ت ــه دردوران حاکمي ــام اينک بن
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ساختمان وزارت داخله آويخت تا جنايات قتـل هـزاران نفـري را کـه شـبانگاه                 
ند بـه گـردن     وتره کي زير خاک شد    ) امين( درکشتار گاه پلچرخي به حکم او     

اماحرکـت هـا   . تره کي اندازد وخشم وقيام مردم دربرابـر رژيـم فـروکش کنـد         
وشعار هاي امين نه ازمخالفت وقيام عليـه حکومـت حـزب دمکراتيـک خلـق                
کاست ونه امين ورفقايش شعار مصئونيت، قانونيت وعدالت را درعمل پياده           

. دامه يافت  امين همچنان ا   ۀدستگيري وکشتاردرطول حکومت صدروز   . کردند
به دشـمني وبـي احترامـي دربرابـر ديـن وارزش هـاي اعتقـادي واسـلامي                  

حفيظ االله امـين اعتقـادات دينـي مـردم را           . مردم شدت بيشتر بخشيده شد    
اودريکـي ازمجـالس    . شخصاً بصورت علني مورد تمسخر واستهزاء قرارميداد      

ه را  رسمي اجلاس وزيران که خود دررياست مجلس قرار داشت پانزده دقيق          
امـا  « : براي اداي نمازعصر اعلان کـرد وآنگـاه بـلا فاصـله بـه وزيـرانش گفـت            

ما وشما به جاي اداي نماز عصر پيک هاي شراب را به سـلامتي هـم          ! رفقا
   ) 10( » . بلند ميکنيم ومي نوشيم

امين که نورمحمدتره کي رهبر حـزب ودولـت را بـرخلاف نظـر وبرنامـه ي                 
خته بود، کوشـيدتا بـا فريـاد شـوروي دوسـتي            حاکمان مسکو از قدرت براندا    

تلاش وتمايل شديد او درايـن مـورد   . اعتماد ازدسته رفته ي آنها را جلب کند   
احب او يـک هفتـه بعـد از تـص         . دراظهارات وسخنراني هايش انعکاس ميافت    

ــه    قــدرت درجمعــي از محــصلين  ــد ب ــراي تحــصيل عــازم شــوروي بودن  کــه ب
جملاتـش توصـيف وتمجيـد ازشـوروي        سخنراني پرداخت که بيشتر کلمات و     

اودرايـــن ســـخنراني بـــيش ازده بـــار محـــصلين را در آمـــوختن همـــه  . بـــود
   )  11( » . چيزازبرادران شوروي شان توصيه کرد

حفيظ االله امين براي نجات ازخشم وانتقام مسکو راه هاي ديگري را نيـز              
الحـق  از جنـرال ضـياء      . با امريکا وپاکـستان درتمـاس شـد       . به آزمايش گرفت  

. رئيس دولت نظامي پاکستان خواست تا وزيرخارجـه اش را بکابـل بفرسـتد             
وبه ادعاي سيد محمد گلابزوي عضو ارشد جناح خلـق بـا گلبـدين حکمتيـار                
رهبرحزب اسلامي افغانستان ارتباط برقرار کـرد تـا قـدرت را بـا هـم تقـسيم             

ي نيازداشت،  درحاليکه امين براي استفاده ازاين راه ها يه زمان طولان         . کنند
برژنـف  . مسکو اجازه نميداد تا چنين زمان مورد ضرورت دراختيار اوقرار بگيـرد           

زمام دار شوروي ازناکامي پلان خود دربرکناري امين وايجـاد دولـت مـشترک           
زهمان آغاز با خـون  وا. تره کي ـ کارمل احساس سرخوردگي وتوهين ميکرد 

 در حاکميـت رويدسـت      سرنگوني امين ونصب ببـرک کارمـل را        ۀسردي برنام 
روش هاي مسلحانه درحاکميـت     وازطرف ديگر تشديد وگسترش شو    . گرفت

 امين مسکورا متقاعد ساخت که رژيم خلقي طرفدارمسکو بسوي          ۀصد روز 
وسقوط رژيم به معني اسـتقرار يـک حکومـت اسـلامي مخـالف          . زوال ميرود 

ــود   ــوبي اتحــاد شــوروي ب  از نظرمــسکو وجــود. کمــونيزم وشــوروي درمرزجن
حکومت اسـلامي درافغانـستان تهديـد واقعـي بـه امنيـت آسـياي ميانـه ي                  

تهديــد آســياي مرکــزي کليــه قلمــرو  . اتحــاد شــوروي محــسوب مــي شــد  
معهـذا حاکمـان کـرملين    . امپراطوري شوروي را به مخاطره روبـرو ميـساخت        
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تصميم گرفتند تا براي بقـاي حـزب دمکراتيـک خلـق درحاکميـت، سـرنگوني                
نـصب ببـرک کارمـل وسـرکوبي قيـام ضـد کمونيـستي بـه                حفيظ االله امـين،     

امـا امـين بـراي جلـب اعتمـاد مـسکو وسـرکوبي              . افغانستان لشکربکـشند  
شورشهاي مـسلحانه عليـه رژيـم حـاکم بـه خـاطر بقـاي خـود در حاکميـت                    

ــستان شــد     ــه افغان ــواي نظــامي شــوروي ب ــدرت خواســتاراعزام ق ــي . وق ب
اوز نظـامي واشـغال افغانـستان       خبرازآنکه او خود اولين قرباني دعوت به تج ـ       

يکي ازاعضاي ارشد حزب دمکراتيک خلق درمورد دعوت حفيظ االله امين . بود
بعد ازکـشته   « : ازمسکو براي اعزام قواي نظامي به افغانستان مي نويسد        

شدن نورمحمدتره کي، حفيظ االله امين که از ناحيه اختلافـات شـديد داخـل               
ش داشـت بـه خـاطر       خـويش تـشوي   حزبي وعدم اعتماد رهبران شوروي بـر        

را بــه " قطعــات محــدود نظــامي"  آنهــا تقاضــاي اعــزام ۀجلــب اعتمــاد دوبــار
افغانستان تجديد نمود واين تقاضا ازجانـب کـرملين بـا درنظرداشـت اهـداف               

يـک تـن ازهمرزمـان    . خود روسها درقبال اعـزام سـپاهيان مذکورتأييـد گرديـد      
ان حاکميـت او کـه بعـد ازسـقوط          نزديک حفيظ االله امين ومامورعالي رتبه زم      

وکشته شدن حفيظ االله امين توسط ارتش سرخ مدت ده سال را به عنـوان               
بايـد بـه اسـاس ايـن پيـشنهاد ده           : " همکاراو زنداني بـود بـه نگارنـده گفـت         

هزارتن ازمنسوبان اردوي شوروي در ميدان هاي هـوايي افغانـستان جابجـا             
به همين سبب دربيانيـه هـا واسـناد         ودرمواقع لازم ازآنها استفاده ميگرديد،      

بکـار  " قطعـات محـدود نظـامي اتحـاد شـوروي             " هردو جانب فورمـول بنـدي     
   ) 12( » ." ميرفت 

 درشـوروي   1358مقدمات تجاوز ارتش سرخ به افغانستان ازاواخر عقرب         
درروزهاي اول ماه قـوس مارشـال اوسـتينوف وزيـر دفـاع شـوروي               . آغاز شد 

به ارسال قوا به افغانـستان درجلـسه ي هيئـات           تصميم حاکمان شوروي را     
قــواي . رهبــري وزارت دفــاع وبرخــي جنــرالان ارشــد وباصــلاحيت اعــلان کــرد

مهاجم که بعداً نام ارتش چهلم شوروي را گرفت به اين منظور درترمزوحوزه             
امين که درگذشته بارهـا ازمـسکو تقاضـاي اعـزام           . ترکمنستان تشکيل شد  

، خواسـته مـسکورا درجابجـايي قطعـات مـسلح           نيروي نظامي را کـرده بـود      
شوروي به فرودگاه هاي بگرام وکابل و ورود قطعات زميني ازبندر حيرتان بـه    
شاهراه سالنگ وانتقال دفتر وخانـه خـود از قـصر رياسـت جمهـوري درمرکـز           

   )13. ( شهر به قصر دارالا مان در حومه جنوب شهر پذيرفت
 ورود قـواي شـوروي، انتقـال قطعـات          با تقاضا وتوافق حفيظ االله امين بـه       

ــرام در دوم جــدي      ــل وبگ ــه کاب ــوا ب ــش ســرخ از راه ه ــاز شــد 1358ارت .  آغ
ودرهمين روزاولـين کنـدک ارتـش چهـل ازفـراز رود آمـو گذشـت وبـه حيرتـان            

حفيظ االله امين دراين روز ميزبان وزيران خود ومـشاوران بلنـد پايـه ي               . رسيد
ي دستگير پنجشيري ازخلقـي هـاي       دراين مهمان . شوروي درقصر جديد بود   

او . طرفدار تره کي که از ترس امين به مسکو فرارکـرده بـود نيزحـضورداشت           
دسـتگير پنجـشيري   . به وساطت شورويها ازمسکو به کابل آورده شـده بـود      

درمسکو بـه وي    . . .   .  « : بعد ازشوخي درجريان صرف غذا به امين گفت       
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جنـگ داخلـي افغانـستان کمـک هـاي          اطمينان داده اند که اتحاد شوروي در      
امـين درپاسـخ بـه او بـا         . عظيمي با دولت جمهوري دمکراتيک خواهـد نمـود        

مـن هميـشه    . خرسندي گفت که قـشون شـوروي اکنـون درايـن جـا اسـت              
. بـد مـارا تنهـا نميگذارنـد        برايتان ميگفتم که همسايه بـزرگ مـا هيچگـاه روز          

طريـق تيلفـون بـا رفيـق       اکنون همه چيز طورعالي پيش ميـرود مـن هـر روزاز           
گروميکوارتباط مي گيرم وبا هم درباره اينکه چطوربراي جهانيان کمـک هـاي             
نظامي اتحاد شوروي را درجنگ داخلي افغانـستان توجيـه نمـائيم، صـحبت              

   )14( » .مي کنيم
 حفـيظ االله امـين درقـصر دارالامـان بـه قتـل              1358شامگاه ششم جـدي     

ز شـليک وآتـش بـاري توسـط نيروهـاي           جالب اين بود که امين درآغـا      . رسيد
مهاجم شوروي به قصرمحل سکونت خـود فريـادميکرد کـه قـواي دوسـت را                

   )  15. ( تاکمک کنند) نيروهاي شوروي( بگويييد، قواي دوست را بگوييد
حتي حفيظ االله امين اطلاع جانداد قوماندان قصر خـودرا کـه آتـشباري از               

 ها در مصاحبه با راديو بـي بـي          خانم امين بعد  . طرف روسها است نپذيرفت   
امـين صـاحب بـه جانـداد قومانـدان گـارد گفـت ببـين کـه فيـر                    « : سي گفت 

جانداد معلومات گرفت وآمد به امـين صـاحب گفـت ايـن طـور معلـوم                 . ميکند
   ) 16( » . ميشود که فيراز طرف روسها باشد اما امين صاحب گفت نه 
ف قـصردارالامان  قطعات ارتش سرخ درشب ششم جدي همزمان با تصر       

راديـو تلويزيـون، مخـابرات،      : وقتل امين، نقاط مختلف ومهم شهر کابل چون         
وزارت خانه هاي عمده، زندان پلچرخي وبرخـي فرقـه هـاي اطـراف شـهر را       

درآغاز شب تمام محبوسين پرچمي از زندان پلچرخي وساير         . اشغال کردند 
قي شان ارتش متجـاوز     زندان هاي پايتخت آزاد شدند تا همراه با رفيقان خل         

واشغالگر شوروي را درادارات دولتي، مراکز نظامي ونقاط حـساس پايتخـت            
  .رهنمايي کنند

 پغمان کابل از قبيله خروتي قـوم        ۀاشندحفيظ االله امين پسر حبيب االله ب      
وي فاکولته ساينس را در دانشگاه کابـل بـه پايـان رسـانيد ودو               . پشتون بود 

علــوم کلمبيــاي ايــالات متحــده امريکــا ســپري ســال دوره ماســتري را در دارل
عـضو حـزب دمکراتيـک خلـق شـد وپلـه             ) 1344 ( 1965امين درسـال    . نمود

اوبـا  . هاي ارتقاي مقامـات حزبـي را تحـت حمايـت نورمحمـدتره کـي پيمـود                
انـشعاب طـاهر    . اعضاي غير پشتون حـزب روابـط ناهنجـار ومتـشنج داشـت            

لق به همـين خـصوصيت امـين      بدخشي وببرک کارمل را ازحزب دمکراتيک خ      
امين آدم زيرک، جسور، خودخواه، سـفاک، ديکتـاتور، توطئـه           . ارتباط ميدهند 

درسـازمان  . اويک فاشيست قبيله گـرا محـسوب مـي شـد        . گر وبدگمان بود  
دهي استعداد عالي داشـت وبـراي دسـت يـافتن بـه قـدرت هرچيـز وهمـه                   

حمـدتره کـي را کـه       اونورم. کسي را ازمسير راه خود بي رحمانه دور ميکـرد         
در . اســتاد کبيــر ورهبــر نابغــه ناميــده بــود بسيارمفتــضحانه بــه قتــل رســاند 

حاليکه تـره کـي توطئـه امـين را بـه آسـاني بـاور نميکـرد وبـه سـيد محمـد                        
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را بـــزرگ کـــرده ام واورا از ) امـــين ( مـــن تمـــام عمـــر او« : گلابـــزوي گفـــت
  » . موده استببينيد دستانم آبله ن. دشواريهاي زندگي حفظ نموده ام

 خـود   ۀند خلف خودتره کي وجانشينان آينـد      حفيظ االله امين درحاليکه مان    
 مسکو محسوب مي شد امـا در        ۀرمل ونجيب االله سئوتيست وسر سپرد     کا

  .بي رحمي وکشتارمردم افغانستان خون ريزتروسفاکترازآنها بود
  
   :)1358جدي 6(جاوزنظامي ورهبردست نشاندهت

 راديــو تلويزيــون دولتــي 1358 جــدي 6درحاليکــه ســاعت هــشت شــب  
درکابل ازحفيظ االله امين به عنوان رئيس شوراي انقلابي ومنـشي عمـومي         
حزب دمکراتيک خلق افغانستان نام ميبرد، ببـرک کارمـل از راديـوي تاشـکند       

جنرال نبي عظيمي عضو    . خبر قتل امين وسرنگوني حکومت اورا اعلان کرد       
ــرچم واز هــواداران کار   ــاح پ ــروز کارمــل را ســند   ارشــد جن ــه ي آن ــل،  بياني م

بـراي آنهـا    . . .   .   « : مشروعيت تجاوز شوروي به افغانستان تلقي ميکند      
  آنچه مهم، دلچسپ وقابل تعجب بود، شنيدن آواز پرطنين،) مردم کابل( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1358درزمـستان   افغانـستان   نيروهای شـوروی هنگـام یـورش بـه          
  نگ بسوی کابل می آیندخورشيدی که ازجادۀ سال

 گرم وآشناي ببرک کارمل بود کـه اکنـون بعـد ازگذشـت تقريبـا، دوسـال                 
خاصتاً هنگاميکه او به مـردم تبريکـي گفـت          . ازوراي امواج راديو مي شنيدند    

وازنابودي فزيکي حفيظ االله امين اين عوام فريب وجلاد تاريخ وبانـد جنايتکـار              
باشندگان کـشورخاصتاً مـردم     ر  او حرف زد اشک هاي سروروخوشحالي اکث      

 کابــل را کــه دردوران قــدرت ايــن مــرد خــون آشــام عزيــزان شــانرا  ۀســتمديد
وگفت قطعات محدود . . .   .   ازدست داده بودند بي اختيار سرازير ساخت      

ــر دعــوت دولــت هــا وحکومــات قبلــي افغانــستان بــه     ــا ب اتحــاد شــوروي، بن

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Evstafiev-afghan-apc-passes-russian.jpg
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درحـصه دفـاع از تماميـت ارضـي،         افغانستان آمده اند تا با مردم افغانـستان         
اوگفـت آنهـا بـه      . استقلال ملي ودفاع ازسرزمين پدر وطن آنها کمک نماينـد         

وظيفه انتر ناسيوناليـستي شـان عمـل کـرده وبعـد از تـأمين صـلح وامنيـت                   
درکشورما، افغانستان را ترک گفته ودوباره بـه کـشورشان برخواهندگـشت             

   ) 17( » . شروعيت دادودرسخنانش به آمدن روسها به افغانستان م
اما مردم کابل دوماه بعد ازتجاوزقشون شوروي ونصب کارمل درحاکميـت      
دست به تظاهرات خياباني زدند وخواستار خروج قواي شوروي وسـرنگوني           

مـردم درتظـاهرات خـود ببـرک کارمـل را شـاه             . کارمل ازکرسي قدرت شدند   
ش ســلاح هرچنــد ايــن تظــاهرات بــا خــشونت وآتــ. شــجاع روســي ناميدنــد

  .سربازان متجاوز شوروي وحزب دمکراتيک خلق سرکوب گرديد
 شوروي مطابق تمام پرنسپ ها وضوابط بين المللي، قواعـد اجتمـاعي            
واخلاقي متجاوزواشغالگر بود وببرک کارمـل رئـيس يـک دولـت محـصول ايـن                

ــروز شــوروي ودول . تجــاوز واشــغال ودســت نــشانده ي قــواي اجنبــي   اگرآن
رش هجوم قشون سـرخ را کمـک انترناسيوناليـستي          سوسياليستي طرفدا 

ميناميدند نه تجاوز، اکنون آنها نيز معترف اند کـه ورود سـربازان شـوروي بـه                 
همان جنـرالان ارتـش سـرخ کـه ايـن تجـاوز را رهبـري                . افغانستان تجاوز بود  

حتي ببرک کارمل لشکرکـشي     . وفرماندهي کردند امروز آنرا محکوم ميکنند     
نستان درسالهاي اخيرعمرخود تجاوز خواند وخودرا قرباني       شوروي را به افغا   
در ) حامــد علمــي ( اوبــه خبــر نگــار راديــو بــي بــي ســي . ايــن تجــاوز ناميــد

توبا مجاهدين افغانستان همکار بوده . . .  « :  درحيرتان گفت  1371تابستان  
اي واز رنــج وزحمــت آنهــا درجنــگ عليــه نيروهــاي شــوروي بــه خــوبي آگــاه  

طوريکه شما مخالف تجاوز شوروي به افغانـستان بوديـد بـه            همان  . هستي
من از روزاول مخالف آمدن شوروي ها بـه         . همان اندازه من هم مخالف بودم     

   )18( » کشور بودم ولي ما قرباني جنگ سرد شديم
وحتي رهبران شوروي که کارمل را با تجـاوز نظـامي قـواي خـود براريکـه           

 پــذيرش رهبــري وحاکميــت کارمــل حاکميــت نــصب کردنــد اعتقــاد وبــاور بــه 
اندروپوف رئيس کي جي بـي وبعـداً زمـام دار           . درجامعه افغانستان نداشتند  

شوروي که ازطراحان اصلي تجاوز نظامي به افغانستان ونصب ببرک کارمـل            
بـه سرمـشاور     ) 1980 ( 1359دررهبري دولت محـسوب مـي شـد درسـال           

 يـک چهـره نفـرت انگيـز         ارملميدانم ک « : نظامي شوروي درافغانستان گفت   
   )    19( » . . . زاو حمايت کن ا.است امابه دساترما خوب گوش فراميدهد

 کارمـل بـا هواپيمـاي نظـامي شـوروي بـا             1358صبحگاه روز هفتم جدي     
باديگاردان روسي به کابل آورده شد ودر رياست دولت جمهـوري دمکراتيـک             

ت مـي شـد وتوسـط       او توسط سربازان شوروي حفاظ    . افغانستان قرارگرفت 
افـسران کـي جـي بـي     « : مشاوران شوروي رهنمايي وهدايت مـي گرديـد     

ــاني   ــافط ببـــــرک کارمـــــل خـــــدمت ميکردنـــــد وازاو نگهبـــ ــارد محـــ                        درگـــ
   ) 20( » . مي نمودند
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ملاقاتها، بيانيـه هـا،     . همه چيز کارمل را شورويها ترتيب وتنظيم ميکردند       
 داکتـر محمـد حـسن شـرق ازدوسـتان سـابقه دار        به گفتـه  . . .   سفرها و   

ــق    ــک خل ــزب دمکراتي ــل وح ــال « : کارم ــل دررياســت   1358درس ــزد کارم  ن
بعد از برآمدن آقاي عبدالرحيم هاتف      . دراتاق انتظار نشستم  . جمهوري رفتم 

متأسفانه من بدون داشتن عصا     . مرا اجازه دادند که داخل اتاق کارمل شوم       
ي دردي نگهداشـته نميتوانـستم بـا عـصاچوب          چوب موازنه خودرا نظر بـه پـا       
محافظ شوروي با داشتن چوب ممانعت ومن هم . خواستم داخل اتاق شوم

خـودش بيـرون    . صدا هاي هردوي مارا کارمـل صـاحب شـنيد         . مقاومت کردم 
مثليکه . برآمد وازمحافظ شوروي خواهش کرد مرا با چوب دست اجازه بدهد          

کارمـل بـه اتـاق خـود     . ستم بيرون کشيداوامراورا نشنيده باشد چوب را از د      
بازگشت ومن لنگيده داخل اتاق شـدم وبـه آغـوش بـاز وصـميمانه روي مـرا                  
بوسيد وگفت مرا رفقاي شوروي بي نهايت دوست دارند وبراي حفـظ جـانم              

   )  21( » . اوامر مرا ناديده مي گيرند
 هنـوز   . . . « :  ميگويـد  1359محمد ضياء مجيـد ازملاقـات بـا کارمـل درسـال             

دقيقه ي چند ازصحبت ما نگذشته بود که دروازه ي اتاق بـاز شـد وپاسـبان                 
شوروي کارمل به انگليسي شکسته با بي اعتنايي اشاره بـه سـاعت بنـد            

کارمـل صـاحب دوسـتانه از وي بـه     . دست خود کرده گفت وقت تمـام شـده      
                          مــا مــوردانگليــسي خــواهش کــرد لطفــاً اجــازه بدهيــد يــک دقيقــه بيــشتر، ا

                              )2 2(» .زواقع نــــــــــــــــــــــــشدقبــــــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــــــربا 
ــين را       ــيظ االله ام ــت ، حف ــرفتن درکرســي حاکمي ــد ازقرارگ ــل بع ــرک کارم بب

کـشتار وجنايـات گذشـته را بـه         . درمصاحبه وسخنراني هـايش محکـوم کـرد       
اندن مخالفت ها وقيـام هـاي مـسلحانه عليـه           براي فرونش . گردن او انداخت  

عـده  . پنج هزار زنداني پلچرخي را آزاد سـاخت   .  رژيم دست به اقداماتي زد    
از احترام به شـعاير ديـن       . اي از ياران وهمکاران امين را محبوس واعدام کرد        

  . . .  .     و . جبهه ي ملي پدر وطن بوجود آورد. مقدس اسلام سخن گفت
چـون اورا قـواي متجـاوز       . ي کارمل ورژيمش کارگرواقع نشد    اما اين ها برا   

واشغالگرشوروي از بيرون کشورهمچون شاه شجاع صاحب تخت وتاج کابل          
ودرازاي ايـن تخـت وتـاج فقـط شـوروي را مـي سـتود وفريـاد مـي                . کرده بود 
اگر کمک به موقع اتحاد شوروي بزرگ نمـي بـود، ديگرافغانـستان             « : کشيد

عي و وطنپرست کيست؟    قافغان وا . . . .    ميداشت  جود ن درنقشه جهان و  
. وطنپرست آتشين کيست؟ آنکه در دوسـتي افغـان شـوروي صـادق باشـد              

ــن اســت مــلاک اول   ــاک  . . . .  اي ــن خــون هــاي پ ــه ســربازان  ( اي اشــاره ب
درسرزمين مقـدس   ) وافسران شوروي که باديگاردان ومشاوران کارمل بودند      

ــا خــون پــاک افغانهــا                       يکجــا شــده حماســه هــاي جاويــداني را  افغانــستان ب
   ) 23( » . . .   ساخته اند 

اما شاه شجاع   . کارمل را ميتوان درتاريخ کشورشاه شجاع روسي ناميد       
وارد افغانـستان   ) انگليـسها ( انگليسي که مانند او با قشون متجاوز بيگانـه          

ون شـاه شـجاع در      چ ـ. شدند وبرتخت شاهي جلوس کرد، بهترازکارمل بـود       
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روزهاي اخير پادشاهي اش حاضر شد تا درمبارزه وجهـاد عليـه انگلـيس بـا                
هرچند که ديگـر ديرشـده بـود وچنـين وقتـي را مـردم بـرايش                 . مردم بپيوندد 

امــا کارمــل تمــام ســالهاي حاکميــت خــودرا دراطاعــت از  . بــاقي نگذاشــتند
ــرد   ــپري کـ ــردم سـ ــاد ومقاومـــت مـ ــرکوبي جهـ ــورويها وسـ ر اوازکـــشتا. شـ

هموطنانش و ويراني وطنش توسط اشغالگران شوروي اظهـار سـرورو وجـد             
ــيد    ــراب مـــي نوشـ ــام شـ ــوروي جـ ــرالان شـ ــا جنـ ــود وبـ ــرال . مـــي نمـ جنـ

الکزاندرمايوروف ازعکس العمل کارمل درزمـان گـزارش عمليـات جنگـي مـي         
آنگاه که حرف برسرتلفات دشمن مي آمـد اوضـاع ببـرک            . . .   .  « : نويسد

 او زايل مي شـد  ۀاما آثار نگراني بسيار زود ازچهر    .   .   . .دگرگون مي شد  
وبــاردگرغرق خوشــي ناشــي از مؤفقيــت هــا ميگرديــد وميگفــت تــشکر        

سـر مـي    " سـيميروف " سپس گيلاس هـاي پـراز شـراب         .  شورويها، تشکر 
بـه سـلامتي بـالا      : بياد دارم که ببرک هنگام نوشيدن شراب گفـت        . رسيدند
   )  24( » ! . . .  کنيد
وشــحالي ببــرک کارمــل ازکــشتارمردم وطــنش درزمــان ارائــه گــزارش   خ

 . .   .« : عمليات نظامي حتي براي جنرال شوروي تعجب برانگيز ودردآور بـود    
وطن درآتش ميسوزد،   .  که قابل تشريح نيست    ۀخارج ازمنطق ويک چهر   .    

صدها وهزارها نفرازهموطنـان وي مـي ميرنـد، اقتـصاد کـشوررو بـه ويرانـي                 
من به اين حيـران     . آرام است وخوشحالي مي کند    ) کارمل  ( لي وي است و 
   ) 25( » . . . هستم 

شورويها از نخستين روزاشغال افغانستان وآغازحاکميـت کارمـل کنتـرول           
ــد     ــي را بدســت گرفتن ــه ادارات دولت ــق وکلي ــک خل ــزب دمکراتي ــري ح . ورهب

ن کليـه امـوروپلا   . درپهلوي هرمسئول حزبي يک مشاورشوروي توظيف شـد       
دولــت توســط آنهــا ازطريــق حــزب ترتيــب وبــراي اجــراآت بــه وزارت خانــه هــا 

اعضاي حزب دمکراتيک خلق ازببـرک  . وارگانهاي دولتي تحويل داده مي شد     
ام کارمل رهبرحزب تا آخرين مدير مسئول حزبي درهردفتر واداره مجري احک          

بـي  سياري ازآنها بـراي ارتقـاي مقـام حز        بوهدايت مشاورين شوروي بودند و    
ــد     ــق وجاسوســي ميکردن ــه مــشاورين تمل ــم ب ــصورت داي ــي ب يکــي . ودولت

ازمشاورين شوروي درمورد وابستگي رهبران حزب دمکراتيک خلـق دردوران          
يکي ازخصوصيات رهبران افغاني ايـن بـود کـه    « : زمام داري شان بعداً گفت   

کارمل مـارا سـايه وارتعقيـب ميکـرد وهمـه      . آنهاکمتر خصلت افغاني داشتند 
حتي ما درجهت تنظيم امورمـذهبي  . ميگرفت ) هدايت( ا از ما مشوره    چيزر

   ) 26( » . هم به کابل مشاورفرستاديم
ببرک کارمل نيزبعد ازسقوط امپراطوري شـوروي درمـصاحبه بـا يـک روزنامـه               

 از تـسلط کامـل مـشاورين شـوروي سـخن گفـت وخـود را         روسي درمـسکو  
  :رئيس دولت غيرمستقل واسيرمشاوران خواند

ــا خبرنگــار روزنامــه  1991 ببــرک کارمــل تابــستان  « ــرود"  ب ــاره ) کــار" ( ت درب
درارتـش، درخـاد،    : مشاوران شما همه جا بودند    : " مشاورين ما چنين گفت   

درادارات دولتــي، دررســانه هــاي گروهــي، شــهرباني، نهــاد هــاي آمــوزش   
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کـشورما يـک    . من رهبـر يـک کشورمـستقل وآزاد نبـودم           . عالي، درهمه جا  
وحالا ژنـرال  . شغال شده بود که درواقع شما به آن فرمان مي رانديد     کشور ا 

وراينکيف مرا متهم به تمام گناهان مينمايد، آيـا ايـن کارعادلانـه اسـت؟ آري       
   ) 27( » . من نميتوانستم هيچ گامي بدون مشاوران شما بردارم

صـدراعظم وصـدارت رابـه      .  شـوروي تغيريافـت    ۀنام ادارات دولتي به شيو    
دربخـش تعلـيم    . شوراي وزيران ورياسـت شـوراي وزيـران تغيـر دادنـد           رئيس  

نصاب درسـي   . نشگاه آغازگرديد وتربيه وتحصيلات، روسي سازي مکاتب ودا     
زبـان روسـي درفاکولتـه ادبيـات بـه          .  تدريس همه شوروي گونه شـد      ۀوشيو

. زبــان مهــم خــارجي مبــدل گرديــد وجــاي زبــان انگليــسي وعربــي را گرفــت 
 لنينيـزم تحـت نـام مـضمون علـوم اجتمـاعي وفلـسفه        تـدريس مارکـسيزم  ـ  

مطبوعـات وهمـه وسـايل رسـانه        . درتمام مکاتب ودانشگاه ها اجباري شـد      
هاي جمعي چون راديو وتلويزيون افغانستان همچون راديـو تلويزيـون مـسکو             

وايـن روزهـا،    . درمرگ برژنف، چرنينکو واندروپوف سه روزموزيک غـم نواختنـد         
  .يخ راديو تلويزيون افغانستان بودسياه ترين روزهاي تار

کــارگري اســتخباراتي ( شــوروي هــا نــام ســازمان اســتخبارات را از کــام 
تغيردادند ودررياسـت آن داکتـر      ) خدمات اطلاعات دولتي  ( به خاد   ) مؤسسه

. دستگاه خاد تحت رهبري کي جي بـي قرارگرفـت       . نجيب االله رانصب کردند   
ديــد وشــعبات خــاد درسراســر رياســت هــا ومــديريت هــاي متعــدد ايجــاد گر 

ــشانيده شــد     ــا ک ــه داريه ــسواليهاو علاق ــشورتا ســطح ول ــاد  . ک ــضاي خ اع
معـاش يـا حقـوق آنهـا چنـد برابرافـزون            . ازامتيازات زيادي بهره منـد گرديدنـد      

پول بـي حـساب بنـام پـول اوپراتيفـي کـه ثبـت دفتـر وشـامل حـساب                     . شد
خـاد اختـصاص    دولتي در وزارت ماليـه وافغانـستان بانـک نمـي شـد بودجـه                

کـورس هـاي آموزشـي درداخـل افغانـستان ودرتاشـکند بـراي تربيـت                . يافت
پرورشـگاه  . قواي نظامي خـاد تقويـت شـد       . اعضاء وکارمندان خاد بوجود آمد    

 اختـصاصي   ۀمحکم ـ. ي خاد ازکـودکي ايجـاد گرديـد       وطن براي تربيه ي اعضا    
سوسي عمليات جا . انقلابي وحارنوالي اختصاصي درچوکات خاد بوجود آمد      

  .وخرابکاري خاد درپاکستان وايران توسعه يافت
  

  :  روز جنگ3335يک مليون سربازا جنبي و
ــشتاد       ــستان ازهـ ــه افغانـ ــوم بـ ــل هجـ ــوروي دراوايـ ــم شـ ــش چهلـ ارتـ

ــود   ــه ب ــشکيل يافت ــسر ت ــست    . هزارسربازواف ــصدو بي ــه يک ــم ب ــن رق ــداً اي بع
 3335طـول   اما در . هزارنفررسيد که تعداد ثابت ودايمي آنها را تشکيل ميداد        

روز اشغال، يک مليون سرباز وافسر شوروي به نوبـت درافغانـستان وظـايف              
بعـد ازقتـل حفـيظ االله امـين، قومانـداني ارتـش چهـل               . محاربوي انجام دادند  

قرارگاه خودرا درقصر تپه تاجبيک گرفت وقصردارالامان  مقروزارت دفاع دولـت            
وي درفرودگـاه    ديسانت هجومي ارتـش چهـل شـور        105فرقه  . کارمل گرديد 

کابل، خيرخانه، بالاحـصار، کلـوپ عـسکري وقـصر رياسـت جمهـوري جابجـا                
فرقه پنج موتوريزه درشـيندند ويـک فرقـه موتـوريزه ديگردرقندزاسـتقرار             . شد
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يک لوا درمشرقي، يک لوا درگرديز ويک غند مستقل درقندهار جابجـا            . يافت
داشـتند  ژيک  وقطعات متعدد ديگردرمناطق مختلف کـه اهميـت اسـترات         . شد

 ارتـش چهـل اگرچـه ازکابـل انجـام ميگرفـت امـا               ۀسوق وادار . استقراريافتند
رياست ستاد مشترک قواي شوروي ازمسکو بصورت مـداوم بـا آن درتمـاس              

  .بود ومستقيماً آنرا قومانده ميکرد
ارتش افغانـستان توسـط سـر مستـشاريت شـوروي کـه در وزارت دفـاع                 

ــرار داشــت، ســوق و   ــصردارالامان ق ــددرق ــشاريت  . اداره ميگردي ــروپ مست گ
هشتاد نفر بودند که تمام ادارات وزارت دفاع افغانـستان را کنتـرول وهـدايت               

جنرال عبدالقادر وزيردفاع هـر روز صـبح بـه دفتـر لـوي مستـشار          « : ميکردند
بعـد ازآمـدن دردفتـرش جلـسه        . شوروي مي رفـت وازآنهـا هـدايت ميگرفـت         

ه شده را بدون حذف حتي يک حرفـي         اوپراتيفي تشکيل ميداد و وظايف داد     
ــده                                 ــتم شــ ــارش را خــ ــايف کــ ــن وظــ ــد از دادن ايــ ــرد وبعــ ــه ميکــ ديکتــ

   ) 28( » . تلقي ميکرد
تمام فرقه ها وقطعات ارتش افغانـستان درولايـات نيـز توسـط مـشاورين               

جنـرال نبـي عظيمـي از قومانـدانان ارشـد           .  شوروي سوق واداره مي شـد     
سرمـشاور فرقـه    « : ب دمکراتيک خلق در دوره اشغال مي نويـسد        دولت حز 

ازدودمـان روس هـاي سـفيد وپنجـاه         .  هرات دگروال کتا چوف نام داشـت       17
بــه . داراي خــوي وعــادت ســرکش، اتوريتــه وانــضباط خــشن نظــامي. ســاله

طوريکه بدون اشاره او کسي آب خورده نتوانستي وبدون اجازه او دست به             
                       مغروروبــــي بــــاک بــــود ودرســــفاکي وشــــرارت . هــــيچ کــــاري نيازيــــدي 

   )  29( » . شهير ونام آور
ــز توســط شــوروي هــا حتــي     از مــسکو پــلان تمــام عمليــات نظــامي ني

 قوماندان شوروي جنرالان حـزب دمکراتيـک خلـق مجـاز           ۀبدون اجاز . ميگرديد
 اردوي چهـل در     قوماندان فرقـه پـنج موتـوريزه      « : به عمليات محاربوي نبودند   

قومانـدان  ( عمليات ها اکثراً بـراي او ومـن     . شيندند جنرال يوري شتالين بود    
عمليـات هـاي پـلان شـده        . ازکابل ويااز مسکو پلان ميگرديد    )  هرات 17فرقه  

ازطرف ستردرستيز قواي مسلح شوروي دراطراف زون سـبز هـرات بـود کـه               
لسوالي انجيل را دربـر  مناطق پشتون زرغون، زيارت جاه، ولسوالي گذره و و  

   ) 30( » . ميگرفت
لــشکر کــشي شــوروي بــه افغانــستان عکــس العمــل تنــد جامعــه بــين   

ايــن هجــوم واشــغالگري " وارثــا" بــه اســتثناي بلــوک . يخــترا برانگالمللــي 
ايـن تجـاوزبراي شـورويها يـک        . ازسوي کليـه کـشورهاي دنيـا محکـوم شـد            

ژي ضـعيف درمقايـسه بـا تکنـالوژي         آنها با اقتصاد ناتوان وتکنالو    . احماقت بود 
ــه قــول خودشــان      ــا ب ــاي ســرمايداري ي غــرب، خــودرا درمعــرض ضــربات دني

بـراي امريکـا زمينـه انتقـام شکـست ويتنـام ازروس هـا               . امپرياليزم قراردادند 
فرارسيد وبراي پاکستان زمينه تحکيم حاکميت نظـامي جنـرال ضـياء الحـق              

قاومـت ومبـارزه بـا پيـشروي        وبالا رفتن اهميـت وحيثيـت آن کـشوردربهاي م         
. درداخـل افغانـستان همـه چيـز آمـاده بـود           . شوروي وکمونيزم مساعد شـد    
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قيام مردم سلحشور ومسلمان در برابرکمونيزم واشغال اجنبـي وموجوديـت           
دنيــاي مخــالف کمــونيزم . انگيــزه قــوي دينــي وملــي درتــداوم ايــن مقاومــت 

 تحـرک گـسترده ي      .وشوروي ازاين همه شرايط مساعد بهره برداري کردند       
سياسي درمجامع بين المللي عليه شوروي ورژيم دست نشانده آن بوجود           

. تبليغات وسيع رسانه هاي گروهي عليه تجاوز قشون سرخ آغاز يافت          . آمد
سـي آي اي، انتليجنـت      . سازمانهاي استخباراتي مشهوردست بکار شدند    

عـات  ارت اطلا سرويس، آي اس آي، سازمان امنيـت عربـستان سـعودي، وز           
 امريکا وغرب که با حکومت جنرال ضياء لحق با بي اعتنـايي             . . .   . ايران و   

پاکـستان درمحـراق توجـه آنهـا قــرار     . برخـورد ميکردنـد، تغيرسياسـت دادنـد    
تلقــي "  امپراطــوري شــيطان"گرفــت وبــه عنــوان ســنگرمقدم مبــارزه دربرابــر

ئــت وبــدون جنــرال ضــياءالحق بــا درک ايــن موقعيــت پاکــستان بــا جر. گرديــد
دروازه هـاي پاکـستان را بـروي مهـاجرين ومجاهـدين            . هراس گـام گذاشـت    

افغانستان گشود وخاک پاکستان را پايگاه مجاهـدان افغـان ومحـل اکمـالات              
او به جنرال اخترعبدالرحمن رئيس آي      . لوژستيکي وتسليحاتي آنها قرار داد    

« : اس آي دراولــين مــاه اشــغال افغانــستان توســط قــشون شــوروي گفــت 
   ) 31( » . افغانستان را بايد آهسته آهسته به آتش کشيد

جنرال اختر دست بکار شد وبا ايجاد دفترجداگانه درسطح رياسـت بـراي         
برنامـه هـاي    ) آي اس آي    ( افغانستان درداخل سازمان استخبارات نظامي      

ــه شــوروي       ــت علي ــاد ومقاوم ــا جه ــاري ب ــت وهمک ــودرا درحماي ســازمان خ
کمک هـاي نظـامي،     . يک خلق به منصه اجرا گذاشت     وحکومت حزب دمکرات  

مــالي ولوژســتکي کــشورها وســازمانهاي اســتخباراتي ازکانــال آي اس آي  
آي اس آي ايـن کمـک هـارا         . بدسترس احزاب مجاهدين گذاشـته مـي شـد        

رئـيس بخـش افغانـستان در آي        . مطابق تشخيص وبرنامه خود توزيع ميکـرد      
فيـصدي  « : نظيم ها مـي نويـسد     اس آي درمورد چگونگي اين کمک ها به ت        

به احـزاب داده مـي شـد ازايـن           ) 1366 ( 1978تخصيص عمده ايکه درسال     
 18 تـا    17 فيـصد، سـياف      19 تـا    18 فيصد، ربـاني     20 تا   18حکمتيار  . قرار بود 

 فيـصد  11 تـا  10 فيصد، گيلانـي     15 تا   13 فيصد، نبي    15 تا   13فيصد، خالص   
   )32(  » . فيصد را تصاحب مي شد5 تا 3ومجددي 

درحاليکه مسئولين شعبات مختلف رياست بخـش افغانـستان درآي اس    
آي با احزاب مجاهدين همه روزه درتماس ميبود و وظـايف خـودرا دراکمـالات               
وســوق واداره ي آنهــا انجــام ميــداد، رهبــران احــزاب بــه ادعــاي رئــيس         
دفترافغانستان در آي اس آي هر چهارمـاه يکبـار بـصورت مـنظم بـه ملاقـات                   

مـن  مؤظـف بـه       «  : جنرال ضياءالحق در اسلام آبـاد فراخوانـده مـي شـدند           
ايــشانرا درحاليکــه پرســونل آي اس آي . آوردن ايــن رهبــران درموترهــا بــودم

منحيث گارد امنيتي توظيف ميبودند، به يک محفل امـن درراوالپنـدي جهـت              
آنهـا سـپس بـه خانـه جنـرال          . تبديل نمودن موترهايشان هدايت مي نمودم     

تررهنمايي و وقتيکه همه مي رسيد جنرال اختر ايشان را در موتر خويش             اخ
درجلـسه جنـرال    . به مقر رئيس جمهور درفاصله تقرباً نـيم کيلـو مترميبردنـد           
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اختر، وزير امور خارجه، رئيس بخش افغانستان در آي اس آي ويـک ترجمـان               
هر رهبر راجـع بـه مـساعي حـزب خـويش در جنـگ ويـا                 . اشتراک مي ورزيد  

و وزيـر خارجـه رهبـران را درارتبـاط پيـشرفت            . شواريها ي مربوط راپور ميداد    د
مذاکرات شان با همتاي شوروي خويش درملل متحد آگاه سـاخته ودرمـورد             

   ) 33( » . . .  .  ميگرفت  تبادل نظر صورت
ــام       ــواي شــوروي، قي ــستان توســط ق ــر روزازاشــغال افغان  باگذشــت ه

آوارگي مردم بـه پاکـستان وايـران بـالا          ميزان  . مسلحانه گسترده ترمي شد   
کمک هاي دنيا به مهاجرين ومجاهـدين افغانـستان افـزايش ميافـت       . ميرفت

هـرکس  . وآي اس آي فعالتر وتنـور جنـگ درافغانـستان داغ وداغتـر ميگرديـد              
  : دراين تنورميخواست نان خودرا پخته کند

خـستين  درن. امريکا انتقام شکست ويتنام را از روس ها مطالبـه داشـت            
مـشاور امنيـت ملـي رياسـت        " زبيگنيوبرژينـسکي " روزهاي هجوم شـوروي     

اکنـون  « : جمهوري ايالات متحده امريکا به جيمي کارتررئيس جمهور نوشت        
   ) 34( » .فرصتي است تا شوروي را گرفتار جنگي چون جنگ ويتنام کنيم

: نماينده کنگره امريکا در داغ ترين سـالهاي جنـگ گفـت      " چارليزويلس" و
 امريکـايي کـشته شـده اسـت وروس هـا ممکـن اســت       58000در ويتنـام  « 

 33آنها هنوز   .  هزار نفرازدست داده باشند    25 ) 1985( درافغانستان تا حال    
من به خاطر ويتنام يـک عقـده ي روانـي         . هزارنفر ديگر قرض دار ما ميباشند     

   ) 35( » . گرفته ام وشوروي نيز بايد مزه آنرا بچشد
قع داشت تا اين تنورداغ مـانعي باشـد بـراي توقـف روس هـا         پاکستان تو 

 بـه   1358جنـرال اختـر رئـيس آي اس آي  درجـدي             . درمرزهاي شمالي اش  
مقاومـت افغانهـا بايـد عليـه شـورويها خـط       « : رئيس جمهور ضياءالحق گفت 

ــاع پاکــستان درآورده شــود  ــه آنهــا فرصــت داده شــود کــه   . مقــدم دف اگــر ب
ضم نمايند درآنـصورت پاکـستان نيـز احتمـالاً از راه            افغانستان را به آساني ه    

   ) 36( » . بلوچستان درقدم بعدي آنها خواهد بود
ــي       ــرال اخترم ــه جن ــشترازآنچه ک ــت بي ــن مقاوم ــياءالحق ازاي ــرال ض وجن

ضياء آرزو داشت که با اغتنام ازاين فرصت طلايـي          « : انديشيد، توقع داشت  
د حـل کنـد ودرنتيجـه بـه         مسئله پشتونستان را براي همـيش وبـه نفـع خـو           

هـدف نهـايي او ازجنـگ بـا         . نقشه ي آسياي جنوب غربي شکل نوي بدهد       
کمونيــست هــا ســقوط رژيــم کابــل نبــود، بلکــه او ميخواســت کــه ازطريــق    
مجاهدين حکومتي را درکابل مستقر سازد که آن حکومت بـه نوبـه خـود بـر                 

 آن  سبيل سپاسگذاري از کمـک پاکـستان دريـک کنفدراسـيون اسـلامي بـا              
   ) 37( » . ملحق گردد

عربستان سعودي با دسـت بازوسـخاوتمندانه هيـزم بـه ايـن تنـور تهيـه                 
  . ميکرد تا هم وجيبه ي اسلامي خويش را ادا کند وهم هدايت واشنگتن را 

ســي آي اي بــصورت مــداوم بــا آي اس آي بــر سرافغانــستان درمــشوره 
اي افغانـستان   در سي آي اي  نيز دفتر رسمي ومـستقل بـر           . وهمکاري بود 

بارها به پاکـستان مـي   " ويليم کيسي" رئيس سي آي اي . ايجاد شده بود  
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ــا جنــرال اختــر بــه گفتگــو ميپرداخــت   طيــاره رئــيس ســي آي اي « : آمــد وب
دگـروال يوسـف رئـيس بخـش        ( من  . هميشه در تاريکي مواصلت مي ورزيد     

وجنرال اختر به همراهي پرسـونل محلـي سـي    ) افغانستان در آي اس آي     
 بجه شـب ويـا انـدکي قبـل از سـپيده دم درپايگـاه                9آي اي معمولاً درحدود     

ســـتار  ) C- 119( منتظـــر طيـــاره ســـياه غـــول پيکـــر " چکلالـــه" هـــوايي 
مــذاکره . ليفترميبــوديم تــا آنــرا بــه قــسمت منــزوي ترمينــل رهنمــايي کنــيم 

کيسي داراي مغز تند    . درمقراصلي آي اس آي دراسلام آباد صورت ميگرفت       
او بـا  .  بود که به جنگ عليه شورويها بي باکانه وظالمانـه ميتاخـت           ومتفکري

درواقع وي نيزمانند عده کثيـري از افـسران         . کمونيزم کينه ودشمني داشت   
سي آي اي بر آن بـود تـا انتقـام شکـست امريکـا درويتنـام را درافغانـستان                    

عزيمت کيسي ازاسلام آباد ماننـد مراجعـت شـان هميـشه            . . .  .    بکشد
وي طبـق معمـول بـه عربـستان سـعودي مراجعـت             . شب صورت ميگرفت  در

ميکرد تا با همتـاي خـويش شـهزاده ترکـي درمـورد امـدادمالي آن حکومـت                  
  . . .   .  درسال آينده به جهاد مذاکره نمايد

. قسمت عمده واساسي کمک سي آي اي تمويل پول بطور نقـدي بـود         
الـر ديگرازجانـب حکومـت      اگر يک دالرازطرف ايالات متحده تهيـه مـي شـد، د           

ايــن وجــوه آميختــه کــه ســاليانه بــالغ . عربــستان ســعودي جمــع مــي شــد
برچنــدين صــد مليــون دالرمــي شــد ازطــرف ســي آي اي بــه حــساب هــاي  
                            مخــــــصوص درپاکــــــستان تحــــــت کنتــــــرول آي اس آي انتقــــــال داده     

   ) 38( » . . .  .   مي شد 
، جمهـوري اسـلامي ايـران نيـز درحمايـت از            همسايه غربـي افغانـستان    

امـا نـه   . جهاد ومقاومت عليه شوروي ودرداغ کردن تنور جنگ سـهم گرفـت           
ايران که خود با امريکـا وهـم پيمانـانش مـشکلات            . سهم مؤثروحساب شده  

جدي داشت، دربيرون از زدو بند هـاي مثلـث اسـتخبارات امريکـا، پاکـستان                
وبادر پـيش گـرفتن سياسـت ضـعيف     . دوعربستان بصورت منزوي به سرميبر   

  .ونا منظم نسبت به افغانستان به انزواي خود افزود
واما مردم افغانستان ومجاهدان آن که درداخل بار طاقـت فرسـاي جهـاد              
ــا خــون وعــرق خــود داغ     ومقاومــت را بــدوش مــي کــشيدند وتنورجنــگ را ب

 بـي   نگهميداشتند ازاين زدو بند ها وچـشمداشتها ازفرجـام مقاومـت شـان            
گرمي رو به تزاييد تنور جنگ قشون اشغالگررا ازافغانستان بيرون       . خبر بودند 

راند اما شعله هاي آن تا سالهاي دگرهست وبـود افغانـستان را هـم چنـان                 
  .سوختاند

  
    :1367 دلو 26بازگشت ناکام وبي دست آورد ـ 

شوروي مؤفقيت خـودرا درتـداوم وپايـان جنـگ براسـاس تجـارب گذشـته         
وايـن تجـارب حتـي بـه دو         .  ميانه ومناطق قفقاز محاسبه کرده بـود       ازآسياي

قرن قبل ازحکومت بلشويک ها دردوره هاي جنگ ارتش تزاري با مسلمانان            
روسيه تـزاري قيـام مـسلمانان منـاطق قفقـازرا           « : مناطق مذکوربرميگشت 
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ــالهاي  ــا 1825، 1785درسـ ــا 1877 و1859، تـ ــين 1878 تـ ــيلادي در چيچـ  مـ
بعـداً  . د بـا تلفـات بـسيارسنگين قـواي خـود سـرکوب کـرد              وداغستان هرچن ـ 

حکومت شوروي قيام هـاي مـشابه را درمنـاطق مذکوروسـايرمناطق قفقـاز              
درمناطق مسلمان نـشين    .  درهم کوبيد  1942 تا   1941 و 1918طي سالهاي   

آسياي مرکزي نيزنخست روس هاي تـزاري وسـپس رژيـم بلـشويکي قيـام               
. جنـگ ودرگيـري شـديد خـاموش کردنـد         هاي مختلف مردم را بعـد ازسـالها         

شوروي عـلاوه ازفـشار نظـامي وجنـگ بـراي سـرکوبي قيـام هـاي منـاطق                   
قفقازوآسياي مرکزي ، سياسـت هـاي ديگـري را بکـار بـست کـه منـتج بـه                    

جلـب همکـاري افـراد      . شکست قيام ها وتسلط شوروي برآن مناطق گرديد       
، تبعيـد دسـته   متنفذ واقـوام، درگيرسـاختن يـک قـوم بـا قـوم ومنطقـه ديگـر            

جمعي يا مهاجرت اجباري برخي اقوام مسلمان مانند چرکسها، چيچين ها           
 مــيلادي ازروش 1943 و1870، 1856وتــا تارهــاي جزيــره کريمــه درســالهاي  

هايي بود کـه هـم روس هـاي تـزاري وهـم روس هـاي بلـشويک بـراي آرام                     
ســازي واشــغال کامــل منــاطق مــسلمان نــشين آســياي مرکــزي ومــاوراي  

   ) 39( ». بکار بستندقفقاز
روس هـــا بـــا داشـــتن تجـــارب فـــوق الذکردرســـرکوبي مقاومـــت هـــاي 
آزاديخواهانه مطمـئن بودنـد کـه بـه مقاومـت وجهـاد افغانـستان هـم غالـب                   

بـراي سـرکوبي    . آنها درافغانستان تمام تجارب فوق را بکار گرفتنـد        . ميشوند
لاح هـاي را    جديـد تـرين س ـ    . مقاومت ازتمام امکانات نظامي استفاده کردند     

بـم  . که تا آن زمان آزمايش نشده بود درافغانستان مورد امتحـان قـرار دادنـد              
« :  اولـــين باربـــه ســـرزمين افغانـــستان بـــم ريحتنـــد25افگـــن هـــاي ســـو 

کارشناسان نظامي، طراحان، انجينران وتکنيـسن هـا پيوسـته کـارآيي ايـن              
ا درنظـر داشـتن     هوا پيما ها را زيرمراقبت داشتند ودرروند نبرد ها همـواره ب ـ           

دستاودرهاي عملـي مـي کوشـيدند کـارآيي آنهـا را بهبـود بخـشيده وتـوان                  
رئـيس اداره نيروهـاي زرهـي ارتـش شـوروي بـا             . رزمي آنها را بـالا تـر ببرنـد        

گروهي از انجينران طراح تانگ ورئيسان کار خانه هاي عظيم اسلحه سازي            
ارا بررسـي کـرده     به افغانستان آمدنـد تـا راه هـاي بهبـود کـار آيـي تانـک ه ـ                 

ــشينان يــک زرهپــوش را هنگــام برخــورد      ــوان سرن ــه ميت ــد کــه چگون                              ودريابن
   ) 40( » . با مين نجات داد

عمليــات نظــامي قــواي شــوروي بــسيار بــي رحمانــه و وحــشتبار انجــام 
قبل ازداخل شدن به منطقه ي مورد نظـر وجـب وجـب خـاک آنـرا از                  . ميافت
 وهوا آتش ميگشودند وسپس داخل منطقه شده به قتل وکشتار مي            زمين

 به ولسوالي خوسـت وفرنـگ       1363نيروهاي شوروي وقتي دربهار   . پرداختند
توسط ده ها فروند چرخبال نيرو پياده کردند، طي يک هفته اقامت شـان در               
ولسوالي مذکور بيش ازيکصد نفر اهالي قريه هاي دره ي  فرغانبل، دامنه،             

عساکر .  چرخ فلک را که اکثراً پيرمردان وپيرزنان بودند به قتل رسانيدند         فارزو
شوروي دريکي ازقريه هاي کوچک دره ي فرغانبل هفده نفـر را کـه از خانـه                 

شــورويها آنهــا را بــه زمــين  . هــاي شــان دســتگيرکردند بــه آتــش کــشيدند  
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تيـل  خوابانيده بروي بدنشان پتو هاي عسکري انداختند بعـداً بـروي پتـو هـا                
   ) 41. ( پاشيدند وآنگاه حريق ساختند

شورويها ازکارهـاي اسـتخباراتي وجاسوسـي بـراي سـرکوبي مقاومـت             
ترورقوماندانان، خريداري آنان، ايجـاد نفـاق وجنـگ هـاي           . نيزاستفاده نمودند 

داخلــي ميــان مجاهــدين وتــشکيل قــوت هــاي اجيرمليــشيا ازاقــوام مختلــف 
ــک    ــدين تاکتي ــا مجاه ــگ ب ــا درجن ــگ   وســوق آنه ــروزي درجن ــراي پي ــر ب  ديگ

آنها قـوت هـاي متعـدد مليـشيا را در ولايـات مختلـف بوجـود                 . افغانستان بود 
آوردند که معروفترين ونيرومند ترين آنهـا مليـشه هـاي عبدالرشـيد دوسـتم               
درشمال افغانستان ومليشه هـاي عـصمت مـسلم درقنـدهار وجبارقهرمـان             

ــود  ــد ب ــا وعم   . درهلمن ــک ه ــن تاکتي ــدام اي ــا هيچک ــوروي را  ام ــا،  ش لکرده
نــه رژيــم کمونيــستان . دررســيدن بــه اهــدافش درافغانــستان نايــل نگردانيــد

. درکـشوراستحکام يافـت ونـه مقاومـت مجاهـدين سـرکوب وتـضعيف گرديـد        
بـسياري  « : آنگونه که بعدها جنرالان شوروي به اين ناکامي اعتـراف کردنـد           

دنــد کــه اجــراي ازافــسران اعــزام شــده بــه افغانــستان بــه زودي دريافتــه بو 
چون . عمليات رزمي همانند نفس اعزام نيرو به افغانستان سودي دربرندارد         

هيچ چيزي به جزاز تلفات جـاني بـراي سـپاهيان مـا ومـردم افغانـستان بـه                   
   ) 42( » . ارمغان نخواهد آورد

جنگ افغانستان بصورت فزاينده اقتصاد بحراني ورژيـم توتاليترشـوروي را           
به اعتراف شواردنادزه وزيرخارجه اسـبق شـوروي        . يدادزير فشارشديد قرارم  

ورئيس جمهور بعدي گرجـستان مـصرف جنـگ درافغانـستان سـالانه بـه ده                
. مليارد دالرمي رسيد که اين بزرگترين ضـربه اقتـصادي بـر پيکرشـوروي بـود               

تلفات قواي شوروي درافغانـستان کـه مـسکو آنـرا ازجامعـه شـوروي پنهـان                 
دم برملا گرديد ونا رضايتي هاي اجتماعي را هرچند      ميکرد سرانجام براي مر   

با موجوديت چنين فـشارها، پايـان جنـگ نـا           . به پيمانه ي محدود بوجود آورد     
احتمــال پيــروزي شــوروي درايــن جنــگ بــسيارمبهم وتاريــک بنظــر .پيــدا بــود 
بـه قـول جنـرال گرومـوف آخـرين قومانـدان عمـومي قـواي شـوروي                . ميخورد

افغانـستان را ميتوانـست تنهـا        ) 1364 ( 1985ل  درافغانستان سـيماي سـا    
  " . بن بست" يک کلمه بازتاب دهد، 

درشــوروي، برژنــف کــه فرمــان اشــغال افغانــستان را صــادرکرده بــود        
وکـرملين دراختيـار    .  بعد ازمرگ او دوجانشين پيرنيزمرده بودند     . وجودنداشت

ظـام  گوربـاچف فرسـودگي ن    . شخص جوان تـري بنـام گوربـاچف درآمـده بـود           
کمونيزم را از داخل به وضوح لمس ميکرد ودريافته بود که ادامـه ي درگيـري                
. شوروري درافغانستان اين فرسـودگي را تـا پرتگـاه فروپاشـي مـي کـشاند               

 1986 نـومبر    13و در   . ناميد" زخم خون چکان    " معهذا او جنگ افغانستان را      
ي درجلسه اعضاي دفتر سياسـي حـزب کمونيـست شـورو           ) 1365قوس  ( 

ما درافغانستان الآن ششش سال است کـه مـي جنگـيم وهرگـاه              « : گفت
ايـــن . رفتـــار خـــودرا عـــوض نکنـــيم بيـــست ســـال ديگـــر خـــواهيم جنگيـــد 
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کاربرشايستگي ما مبني برتاثير گذاري برانکشاف رخـداد هـا سـايه خواهـد              
   ) 43( » . افگند

امــا گوربــاچف شــايد بــه خــوبي ميدانــست کــه جنگيــدن بــراي شــوروي  
ستان در بيست تا سي سال بـه معنـي پايـان دادن بـه عمرشـوروي               درافغان

ــونيزم اســت  ــسيار    . ونظــام کم ــونيزم ب ــت کم ــه شــوروي وحاکمي ــد ک هرچن
خــارج ازکــرملين، در معرکــه هــاي جنــگ، جنــرالان  . پيــسترازآن ســقوط کــرد

وقوماندانان ارتش سرخ بيشتر از رهبران شان ناتواني وبن بست را در جنگ       
افسران وجنرالان خود بـيش ازهرکـسي       . . .   «  : دندافغانستان درک ميکر  

ديگري به اين نتيجه رسيده بودند که لازم است تا سپاه چهلم را بدون قيـد                
آيـا مـا ميتـوانيم درمجمـوع        . . .   .    وشرط کـاملاً ازافغانـستان بيـرون کـرد          

جنـگ  " درجنگ افغانستان پيروز گـرديم؟ عقـل سـليم پاسـخ ميدهـد کـه در               
به زوراسلحه درافغانـستان هـيچ      . . . .    پيروزي ممکن نيست  " دمدربرابرمر

مهم ترين مسئاله براي ما اين بود کـه         . چيزي را نمي توانيم بدست بياوريم     
ــستند       ــسياري نميدانــــ ــداديم وبــــ ــشته ميــــ ــستان کــــ ــا درافغانــــ                              مــــ

   ) 44( » براي چه وبراي که ؟ 
را اعـلان   " پروسـتريکا " است معروف بازسازي يا     گورباچف درشوروي سي  

برمبناي اين سياست بسوي بهبود روابط با امريکا وغرب قدم گذاشـت            . کرد
با خـروج قـواي شـوروي    . سخن گفت  افغانستان   ازخروج عساکر شوروي    ازو

ازافغانستان تغيردررهبري جمهـوري دمکراتيـک افغانـستان ازسـوي کـرملين            
( تـر نجيـب االله رئـيس سـازمان جاسوسـي            داک. ضروري پنداشته مـي شـد     

 ژنـو  ۀ معاهـد  ،بـدنبال ايـن تحـولات     .  گرديـد  به جاي ببرک کارمل انتصاب    ) خاد
 1988 اپريل   14ميان وزراي خارجه پاکستان، افغانستان، شوروي وامريکا در         

به امضاء رسيد وراه نه چندان آبرومندانه اي براي خـروج قـواي              ) 1367ثور  ( 
ــو 26خــروج ارتــش چهــل در  . شــوروي همــوار گرديــد   ازافغانــستان 1367 دل

آخــرين نظــامي شــوروي کــه پــل حيرتــان را عبــور کــرد، جنــرال . تکميــل شــد
ــود    ــل بــ ــومي ارتــــش چهــ ــدان عمــ ــوف قومانــ ــوريس گرومــ ــشتاد . بــ هــ

 روز قبـل بـا مـدرن تـرين سـلاح            3335هزارسربازوافسرارتش چهلم شـوروي     
ومقاومت ضد کمونيـستي    هوايي وزميني وارد افغانستان شده بود تا جهاد         

را خــاموش کنــد وپايــه هــاي حاکميــت حــزب دمکراتيــک خلــق را اســتحکام   
اما آنروز قواي اشغالگردرحالي افغانستان را ترک گفتند کـه بـيش از            . بخشد

سـترجنرال  . نيم شان کشته ، مجـروح، معلـول، مفقـود واسـير شـده بودنـد        
ضــايعات قــواي محمــود قــارييف سرمــشاور نظــامي داکترنجيــب االله تلفــات و 

 13833 نفــر کــشته کــه 14453« : شــوروي را بــا ايــن ارقــام بيــان مــي کنــد 
ــرازارتش،  ــي،   572نف ــي جــي ب ــر ازک ــه و 28 نف ــر ازوزارت داخل ــر 664 نف  نف

 نفـر مـي رسـيد کـه      49983تعداد مجـروحين بـه      . مشاورين ومترجمان بودند  
نفر مفقود   330و  .  نفر معيوب باقي ماندند    6669 نفرآن بهبود يافتند و    38614

  . الاثرشدند
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تعدادوسايل ووسايط نظامي تخريب شـده کـه شـامل انـواع هواپيماهـا،             
 فرونـدهواپيماي بـم     103: تانک و وسايل زرهي مي شد بـه ايـن شـرح بـود             

 دســتگاه تانــگ، 147 فرونــد هليکــوپتر، 317افگــن، شــکاري وترانــسپورتي، 
 11309ن،  دســتگاه تــوپ وهــاوا433 دســتگاه نفربرهــا وخــودروزرهي، 1314

                             1138 دســــــــــتگاه مخــــــــــابراتي و 11369وســــــــــايل انجنيــــــــــري،  
   ) 45( » . دستگاه قومانداني 

 ۀآيند. ومند شده وگسترش يافته بود    وبرعکس، جهاد ومقاومت مردم نير    
وآيـا ايـن   .  ابهـام وتـاريکي قـرار داشـت    ۀحاکميت حزب دمکراتيک خلق درپرد   

د؟ جنرال بوريس گرومـوف آخـرين قومانـدان قـواي         براي شورويها شکست بو   
ــد  ــستگي     « : شــوروي ميگوي ــده را درب ــده وبازن ــين برن ــي، تع ــان هرجنگ پاي

ازمقاصدي که هريک ازجوانب درگيرمي کوشيده اند بدست بياورند، درقبـال           
مبنايي براي تاييد اين مطلب که سپاه چهلم شکست خـورده،           . . .  .   دارد

زان تظاهر به پيروزي درجنگ افغانستان نيز بي پايه         به همان مي  . وجود ندارد 
   )  46( » . است

هرگاه دسترسي به مقاصد مسکو را درجنگ افغانستان آنطوريکه جنرال  
گروموف اشاره ميکند به عنوان شـرط پيـروزي مـورد توجـه قـرار بـدهيم، بـلا               

به . تان شکست خوردند  سا درافغان فاصله به اين نتيجه ميرسيم که شورويه      
ونه اي که گروموف ازفراز رود آمو به عنـوان آخـرين سربازاشـغالگرعبورکرد،        گ

جنرال گرومـوف   . ميتوان آنرا دليل شکست يک قواي اشغالگر ومتجاوز خواند        
قوماندان عمومي قواي اشغالگرشوروي با پاي پيـاده وسـري خميـده از پـل               

 لحظـات   او بعداً احساسش را درآن    . رودخانه آمو گذشت وبه عقب نگاه نکرد      
مــن آخــرين ســپاهي شــوروي بــودم کــه ســرزمين   « : چنــين بيــان داشــت 

دراين لحظـات واپـسين دردرونـم خـلاء بزرگـي را            . افغانستان را ترک ميگفتم   
احــساس ميکــردم، زيــرا درپــيش رويــم آينــده گنــگ وتاريــک ودرپــشت ســرم  

   ) 47( » . گذشته ي تهي وبرباد رفته را ديدم 
  

  : تغير مهره درکابل
رال الکـساندر مـايوروف سرمـشاورنظامي جمهـوري دمکرايتـک           وقتي جن 

افغانستان چشم ديـد خـودرا از شـراب نوشـي ببـرک کارمـل درقـصررياست                 
بـــه " چريـــومنيخ" بازگوميـــدارد، " چـــر يـــومنيخ " جمهـــوري بـــه جنـــرال   

ديريـازود  . بيجا بااين يـابو وقـت خـودرا ضـايع مـي کنـيم             « : سرمشاورميگويد
ناحق اين علف را    . هم باشد بايد عوض کنيم    حتي اگر اوضاع بسيارحساس     

اما مسکو چند سال ديگـرهم کارمـل را          )  48( » . . .  . به آن مي خورانيم     
زمان تعويض  . دررهبري حزب ورژيم دست نشانده ي خود درکابل نگهداشت        

بـه  . کارمل درکابل با فرارسيدن زمان حاکميت گوربـاچف درمـسکو فرارسـيد           
درکابـل بـه ايـن نتيجـه رسـيدند کـه          ) 1365 ( 1986دربهـار   « : قول گروموف 

ــراي       ــد وب ــک سياســتمدارپرانرژي تربده ــه ي ــودرا ب ــاي خ ــست ج ــرک بائي بب
نجيـب  ) خـاد ( جانشيني وي سردمدارخدمات اطلاعـات دولتـي افغانـستان          
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درمسکو با اين پيشنهاد موافقه کردنـد ونجيـب االله را           . االله را پيشنهاد کردند   
به سمت دبيرکـل حـزب دمکراتيـک خلـق           ) 1366جوزاي   ( 1986درماه مي   

   ) 49( » . افغانستان برگزيدند
يــک ســال بعــد رياســت . کارمــل نخــست ازرهبــري حــزب معــزول گرديــد 

شوراي انقلابي را نيزازاو گرفتند واورا بلا فاصله بنام تداوي به مـسکو تبعيـد         
د بــاري کارمــل دردوران تبعيــد بــه يکــي ازجنــرالان پرچمــي هوادارخــو. کردنــد
دراينکه دکتورنجيـب االله يـک شـارلاتان وکـلاه بـردار بـزرگ حـزب مـا                  « : گفت

گوربـاچف نيـز دسـت      . وتاريخ کشورمااست، شک وترديـدي نداشـته باشـيد        
کمي از او ندارد وبا اين روش خود به زودي سوسياليزم را درجهـان روسـياه                

ــاليزم را روسفيدخواهدســاخت ــا وجــود نفــرت وبيــزاري کــه ازاودا . وامپري رم ب
زيـرا اگـراورا تنهـا بگذاريـد خـودرا          . بشما توصيه مي کـنم تـا اورا کمـک کنيـد           

ــار    ــامي بيادگــ ــورحتي نــ ــلاب ثــ ــد وازانقــ ــاليزم خواهدافگنــ ــدامن امپريــ                       بــ
   )50( » . نخواهد ماند

تلاش هاي کارمل براي مانـدن بـه اريکـه رهبـري حـزب ودولـت حتـي بـا                    
چهـره کارمـل    . .  .  .  « : مسکو بي نتيجـه بـود     الحان وزاري دربرابرحاکمان    

امــا . تيــره شــد اوانکــار نکــرد کــه درمــسکو بــه توافــق هــايي رســيده اســت 
هوشــدارداد کــه برکنــاري اش فــوران خــشم ونارضــايتي و وارد آمــدن ضــربه  

پــس از آن، او ناگهــان . جبــران نــا پــذير بــر اعتبــار اتحــاد شــوروي بــدنبال دارد
! قربـاني ام کنيـد    ! مرا بکـشيد  :  د آمد وگريست  پريشان حال شده زبانش بن    

   ) 51( » . . .  .  من آماده مرگ، زندان وشکنجه ام 
ببــرک کارمــل پــسرارشد دگرجنــرال محمدحــسين خــان يکــي ازجنــرالان  

از تعلقـات قـومي او اطـلاع دقيقـي دردسـت            . حکومت محمد ظاهرشاه بـود    
 وبــسياري از درحاليکـه عــده اي اورا کـشميري الاصـل مــي خواننـد    . نيـست 

 تابعيــت پــشتون ۀدرتــذکرراتاجــک بــودنش صــحبت ميکننــد، کارمــل خــودش 
کارمــل درقريــه کمــري ولــسوالي بگرامــي ولايــت کابــل متولــد  . نوشــته بــود

. گرديده وتحصيلات خودرا درفاکولته حقوق دانشگاه کابل بـه پايـان رسـانيد              
به سختي کارمل سالهاي اخيرعمرخودرا درمسکو، کابل وحيرتان در بيماري        

سـرانجام درمـسکو مـرد وجـسد او بعـد ازمـرگش دراول              . وذلت سـپري کـرد    
توســط پرچمــي هــاي هــوادارش وجنــرال  ) 1375 قــوس 10 ( 1996دســمبر 

  . عبدالرشيد دوستم به حيرتان انتقال يافت ودرآنجا به خاک سپرده شد
فرزنـد مـوطلايي کـي      «  " گئورگي کورنينکو " واما دکتورنجيب االله به قول    

دوره ليسه را درمکتب حبيبيـه      . از قبيله احمدزي پکتيا بود     ) 52( » بي  جي  
.  طـب دانـشگاه کابـل فـارغ گرديـد          فاکولتۀ از 1975کابل سپري کرد ودرسال     

به جناح پرچم حزب دمکراتيک خلق پيوسـت وعـروج وي       ) 1965 ( 1344اودر
درمقامات حزبي توأم با تجاوز قواي شـوروي بـود کـه برياسـت خـاد توظيـف                  

نجيب االله ودستگاه خاد مستقيماً تحت نظـر، مـشورت وهـدايت کـي              . يافت
 قدرت در رهبري حـزب      ۀرسيدن نجيب االله به آخرين پل     . ندجي بي قرارداشت  

اوايـن  . ودولت به همين پرورش و وابستگي اوبدامان کي جي بي برميگـردد          
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بـه  . وابستگي را در دوران رهبري وحاکميتش نيزبا سرسـپردگي حفـظ کـرد            
حديکـه سرمـشاورنظامي شـوروي از اطاعـت وتبعيـت نجيـب االله از کـي        آن 

 يـک   ۀنجيـب االله دربـار    . . .   .    «  :جي بـي لـب بـه شـکايت مـي گـشايد            
با نماينـدگان کـي     ) محمود قارييف ( رشته مسايل نظامي پس ازگفتگو بامن     

روي همرفتـه نجيـب االله      . جي بي گفتگو وآنرا با ايشان به توافق ميرسـانيد         
وان کسيکه پيوند هاي نزديکي با نمايندگان کي جـي بـي داشـت بـه                به عن 

نجيـب االله ميتوانـست بـراي       . ميزان زيادي تابع نمايندگان کي جي بـي بـود         
ديداربا رئيس ستاد کل نيروهاي زميني ارتش شوروي که ازکابل بازديد مي            
کند وقت پيدا نکند درحاليکه چندين شبانه روز پيهم با ماموران کي جي بي             

   )  53( » . . .  .  که از کابل بازديد ميکردند، به سر ميبرد
ــرادر نجيــب االله کــه در دور صــديق االله ــا  ۀ راهــي ب ــه امريک  حاکميــت او ب

نجيـب علاقـه فراوانـي      « : پناهنده شد ازبرادرش اينگونه تصويرارائه مي کند      
ازهمـان دوره ي متعلمـي      . به موسيقي هنـدي وفلـم هـاي هنـدي داشـت           

اس ازهنرمندان فلم هندي تقليد ميکـرد وغـرق درفـساد اخلاقـي             دررفتار ولب 
اودربرابر اعضاي فاميل با خـشونت رفتـارميکرد وبارهـا مـادرکلان ، مـادر               . بود

درميـان اعـضاي فاميـل نفـاق        . وخواهرش را مـورد ضـرب وشـتم قـرار ميـداد           
اهر مادر را عليه پدر، پدر را عليه مادر، بـرادررا عليـه خـو         . وتفرقه ايجاد ميکرد  

يـاران  . ويکي را عليه ديگري تحريک ميکرد وهمه را به جان هم مي انـداخت  
وهم نشينان او افراد بداخلاق وبد معاش بودند وجرايم وفساد اخلاقي را بـا              

   ) 54( » . . .  آنها يکجا مرتکب مي شد
عضو دفترسياسي حزب کمونيـست شـوروي نجيـب را يـک            " اخرومييف"

« : دانـد وجنـرال گرومـوف درمـورداومي نويـسد         انسان با استعداد وقـاطع مي     
نجيب با برخوردار بودن ازاوتوريته درميان افغانها، داشتن وسعت ديد، نيروي            
اراده، يک دندگي وهم با حيله گري ونيرنـگ بـازي از پيـشينان خـود متمـايز                   

مسايل مشي نظامي را با نجيـب عمـدتاً سرمـشاور نظـامي شـوروي               . بود
ه ل حزبي ودولتي رئيس گروه مـشاورين در کميت ـ        درمساي. حل وفصل ميکرد  

   ) 55( » . دوشادوش ميکرد با او"ويکتور پوليانيچکو" مرکزي حزب
داکتر نجيب االله در مقايسه با همه سران حزب دمکراتيک خلـق توانـايي              

اوبــه پــشتو وفارســي دري بــا . وامتيــازاتي را دررهبــري حــزب مذکورداشــت
درسـازماندهي  . شن صـحبت ميکـرد    فصاحت سخن ميگفت وبا استدلال ورو     

اشـتباهات رهبـران گذشـته حـزب خـودرا بـه خـوبي              . ابتکار ومهـارت داشـت    
امانجيب االله با   . گ باز بود  مکار،  حيله گر، زيرک، چند چهره ونيرن       . ميدانست
ــت ــي      ۀگذش ــواي اجنب ــه ق ــدمت ب ــسکو وخ ــه م ــستگي ب ــستي، واب  کموني

گيهـا اورا بـه سـاحل       واشغالگردردوره اي به حاکميت نصب شـد کـه ايـن ويژ           
اودرطــول دوران اشــغال افغانــستان توســط قــشون  . پيــروزي نمــي کــشانيد

اودرايـن  . را بـدوش داشـت    ) خاد( شوروي رياست سازمان استخبارات دولت    
درشکنجه هاي زندانيان سياسي سهم     .  کرسي با بي رحمي عمل ميکرد     

درکرسـي  او. ميگرفت وزندانيها را تا سرحد مرگ مـورد لـت وکـوب قرارميـداد             
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خود به کشتار بدون محاکمـه مخـالفين        . خاد به قصاب مردم تبديل شده بود      
حتـي گـاهي کـشتاراو دل جنـرالان اشـغالگر شـوروي را              . رژيم مي پرداخت  

ازجنرالان شـوروي ازکـشتار صـدها       " پترو خالکه " باري جنرال   . بدرد مي آورد  
وروي  به سـر مـشاورنظامي ش ـ      1360نفر بدست نجيب االله درهرات درسال       

درکابل شکايت کرد کـه نجيـب وخـاد درهـرات ديـوانگي را شـروع کـرده وبـه                 
ــه ميدهــد    ــدون پرســان ومحاکمــه ادام ــردن ب ــرال ( سرمــشاور. اعــدام ک جن

من خبر بـودم کـه داکتـر طـب نجيـب االله بـسيارمرد               « : به او گفت  ) مايوروف
ولي با وجود اين،  تصور هم نمي توانستم که بعـد از پخـش          . سنگدل است 

اگـر دشـمن تـسليم شـود عفـو      : اق تبليغاتي ما که درآن گفته شده بـود      اور
. . .   .   ايـن مطلـق حيوانيـت اسـت       . ميگردد، بازهم امراعدام آنها داده شود     

ــست   ــه هـ ــا کـ ــن هـ ــه ايـ ــصوصاً  همـ ــستند مخـ ــگ هـ ــاي سـ ــه هـ                             ند چوچـ
   ) 56( » . .  .  .  اين نجيب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تــر نجيــب االله رهيــر حــزب دموکراتيــک خلــق وآخــرین رئــيس  داک
حکومت این حزب درافغانستان بـه سـينۀ  یکـی ازافـسران متجـاوز               

  .واشغالگرشوروی نشان شجاعت وافتخار می آویزد
رهبري نجيب االله درحزب دمکراتيک خلق ودولت درمسکو فيـصله گرديـد            

، وابـسته بـه     او ماننـد گذشـتگان حزبـي خـود سئوتيـست          . نه در افغانستان  
 حين خـروج آخـرين      1367 دلو   26در. شوروي ها وتحت فرمان آنها قرارداشت     

دسته هاي قشون شوروي خطاب به سـربازان وافـسران متجـاوز واشـغالگر              
سربازان انترناسيوناليست بعد ازاجراي وظيفه انترناسيوناليـستي       «  : گفت
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نـب رفيـق    اين تـصميم از جا    . شان به وطن صلحدوست خود عودت مينمايند      
ميخائيل سرگيويج گرباچوف ضمن صحبت در ويلادي واسـتوک بـا توافـق بـه               

شـما درلحظـات    . حکومت جمهوري دمکراتيـک افغانـستان اعـلان شـده بـود           
درآن زمــان موضــوع . تاريــک ودشــواري بــراي انقــلاب بــه کمــک مــا شــتافتيد 

شــما دســت کمــک را بمــا دراز نموديــد . زنــدگي ومــرگ انقلابــي مطــرح بــود
دوست در روز بد آزمايش مي شـود        . کمک کرديد ين بردن نا بسامانيها   ودرازب

وديگرهرکس به خوبي درک نموده که دوسـت مـا کـه اسـت؟ ايـن مـسئاله                  
ما دربرابر شما فرزندان شـجاع      . درنزد ما براي ابد وهميشه حل شده است       

کشورلنين به خاطر همه آنچه براي مردم افغانستان، براي انقلاب ثور انجام            
هرباني وانـسانيت شـما      ايد، به خاطرمردانگي وشجاعت وهم بخاطر م       داده
   ) 57( » . تعظيم فرود مي آوريمسر

 نجيب االله علي الرغم اين اظهارات که به قـواي اشـغالگرومتجاوزاجنبي            
ــو 26ســرتعظيم فــرود مــي آورد، بعــداً روز    آخــرين روزخــروج قــواي  1367 دل

خـود چهـره ملـي وقابـل پـذيرش          شوروي را روز نجات ملـي اعـلان کـرد تـا از            
اما لفاظي ها وحرکات او دراين مـورد بيـشترازهمه دو رويـي وحيلـه               . بسازد

وحتـي دورويـي    . گري اورا انعکاس ميداد تـا صـداقت و وجاهـت ملـي اش را              
نجيب االله براي اربابان و ولي نعمتان شـوروي اش غيـر قابـل درک وشـگفت             

يـک اصـل کهـن دوبـاره تمثيـل          « : جنرال ليخافيـسکي بعـداً نوشـت      . آور بود 
دزد را " هنگاميکــه دزد خــود بلنــد تــر ورســاتراز ديگــران صــدا ميزنــد . ميگــردد
 به  1992 نجيب االله درجنوري     سخنراني.  معراج دورويي وسالوس  " .  بگيريد
آمدن "  پنجمين سالگرد آغازانفاذ مشي آشتي ملي بود که اعلان کرد          ۀبهان

ي درافغانـستان بـود کـه منجـر بـه           سپاهيان شوروي علت اصلي قيام مردم     
   ) 58( » . . .  .   تراژيدي گرديد

ونجيــب االله درکرســي رياســت جمهــوري از مــشاور شــوروي خــود بــراي 
ــرد     ــود ودســتوردريافت ميک ــر رهنم ــراز نظ ــيس   « : ســخنراني واب ــا رئ ــن ب م

جمهــورطرح دســتورهاي اورا شــامگاهان يــا بامــداد هــرروز پــيش ازبرگــزاري  
معمولاً من مـسايل اصـلي      . ني اعلي بررسي ميکردم   نشست بورد قوماندا  

   ) 59( » . . .  .   آن دستور صادر ميکرد، برايش مي نوشتم ۀرا که بايد دربار
سخنراني وصحبت هاي نجيب االله بعد ازخروج قواي شوروي بسيارعوام          

اودرصحبت هاي خود به آيات قرآنکريم واحادث پيغمبر        . فريبانه ايراد مي شد   
ازاعتقاد وباور به اسلام سخن ميگفت وجنـگ        . استدلال ميکرد ) ص( اسلام  

امـا بـراي    . مجاهدين را دربرابر حاکميت خود غيـر شـرعي تلقـي مـي نمـود              
بسياري از مجاهدين واحزاب اسلامي اينگونه صحبت هاي موصـوف بيـشتر            

 قابـل قبـول در      ۀنجيـب االله نمـي توانـست بـه چهـر          . ندبه شعبده بازي ميما   
بقاي او درحاکميت به معنـي پيـروزي        . المللي تبديل شود  سطح ملي وبين    

شوروي درتجاوز نظامي به افغانستان وشکـست مجاهـدين وهمـه حاميـان             
درحاليکـه ايـن امـر بـراي مجاهـدين وکليـه            . منطقوي وبين المللي شان بود    

از . کشورهاييکه از آنها حمايـت کردنـد غيـر قابـل قبـول محـسوب مـي شـد                  
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ــوري شــور   ــر امپراط ــرف ديگ ــب االله   ط ــت نجي ــه ي حاکمي ــان ادام وي درجري
متلاشي گرديد وحاکميت او با از دسـت دادن يگانـه حـامي خـارجي ومنبـع                 

  .دريافت امکانات نظامي ومالي نميتوانست دوام بياورد
 که رياست حزب ودولت را بدسـت گرفتـه بـود    1365 ثور  14نجيب االله در    

جنـرال  . ن کـرد  به هدايت ورهنمايي مسکو سياست مـصالحه ملـي را اعـلا           
: گروموف ميگويد اين سياست ازسوي مشاورين شوروي طرح وتدوين يافت         

با گزينش نجيب االله به سمت دبيرکل حـزب دمکراتيـک خلـق افغانـستان،         « 
به ياري وکمک بلا فصل مشاورين حزبي شوروي استراتيژي تازه اي تـدوين             

ن ايــ. گرديــد کــه هــدف آن زدايــش رويــارويي هــاي داخلــي درکــشوربود       
) مـصالحه ملـي   ( استراتيژي درسراسر گيتـي بـه نـام مـشي آشـتي ملـي             

   ) 60( » . شهرت دارد
«  معـرف روسـي      ۀشرق شناس ونويـسند   " سلينکين" قول  همچنان به   

ونه کـسي ديگـري ازرهبـران افغـان انديـشه        )نجيب االله ( برخلاف شايع نه او   
ــشيدند   ــان نکـ ــي را بميـ ــتي ملـ ــشي آشـ ــي  . مـ ــصالحه ملـ ــناريوي مـ سـ

 ردانندگان کاخ کرملين درمـسکو نوشـته شـده بـود وجانـب افغـاني              بدستورگ
   ) 61( » . اين طرح بود  تنها مجري عادي

 ملي ازآتش بـس يـک جانبـه ي          ۀنجيب االله براي تحقق سياست مصالح     
ــون       ــنج ملي ــان وبازگــشت پ ــا مخالف ــي ب ــت مل ــشکيل دول شــش ماهــه،  ت

 1367درقـوس  قانون اساسي جديـد را     . مهاجرازپاکستان وايران سخن گفت   
ک را از   توسط لويه جرگه انتصابي بـه تـصويب رسـانيد کـه درآن نـام دمکراتي ـ               

درقانون جديد  .  جرگه رئيس جمهور انتخاب شد     ۀدولت حذف کرد وخود درلوي    
در رسانه هاي گروهي رژيم لحـن       . آزادي احزاب سياسي پيش بيني گرديد     

. را گرفت " اشرار" اپوزيسيون جاي   ۀ   واژ تبليغات عليه مجاهدين تغير يافت و     
انتخابات پارالماني درمناطق تحت کنترول رژيم براه افتيد وربع کرسـي هـاي             

  . خالي نگهداشته شد) مجاهدين( پارالمان براي مخالفين
نجيب االله براي آمـادگي جنـگ ومقاومـت دربرابرمجاهـدين بعـد ازتکميـل               

رکـزي  خروج قواي شوروي، عده اي ازجنرالان ارتش را بـه عـضويت کميتـه م              
ارگان جديدي را بنام قرارگـاه قومانـداني        . حزب دمکراتيک خلق منصوب نمود    

اعلي قواي مسلح بوجود آورد تا فعاليت محاربوي وزارت هاي دفـاع، امنيـت              
براي جلوگيري ازپراگنـدگي قـوت هـا    . وداخله را هم آهنگ وانسجام ببخشد     

مجاهدبن تصرف را   کرد تا آن لواها      اقدام به برچيدن برخي لوا هاي سرحدي      
بمنظــور بهــره گيــري سياســي دريــک تبليغــات وســيع آن منــاطق را  . نکننــد

از . مناطق صلح اعلان نمود وازمهاجرين خواسـت تـا بـه آن منـاطق برگردنـد               
لواهــاي ســرحدي فراخوانــده شــده وقــوت هــاي مليــشيا، گــروپ هــاي         
اوپراتيفــي، فرقــه هــا وقطعــات متعــدد نظــامي ايجــاد شــد تــا جــاي عــساکر 

 جوزجـان بـه   53 حيرتـان، فرقـه   70 کيـان، لـواي   80فرقـه  .  را پر کنـد  شوروي
 40 پـروان در پـشته سـرخ جبـل الـسراج، فرقـه               2قومانداني دوستم، فرقـه     

 فراه وسه گروپ اوپراتيفي     21 کندز، فرقه    54 سروبي، فرقه    60بگرام، فرقه   
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براي تأمين امنيت شـهر کابـل سـه زون امنيتـي بوجـود         . جديداً تشکيل شد  
 وزارت داخلــه وفرقــه دهــم وزارت امنيــت 5 وزارت دفــاع، فرقــه 8فرقــه . آمــد

  .وظايف امنيت اين زون هارا به عهده گرفتند
 از احزاب مجاهدين دعوت کرد تا با او حکومـت           1366 نجيب االله درعقرب    

ائتلافي تشکيل بدهند وخواستار تأسيس دفاتر آنها به جـاي جنـگ درشـهر              
اکتر محمد حـسن شـرق بـه عنـوان شـخص             د 1376 جوزاي   6در  . کابل شد 

او وزيـران غيـر حزبـي را وارد         . غير حزبـي بـه صـفت صـدراعظم تعـين گرديـد            
کابينه ساخت وتغيراتي مانند لغو قيودشب گردي، لغو جلسات سـازمانهاي           
حزبي درهنگام وظايف رسمي، لغو اتاق هاي دوستي افغان ـ شوروي، لغو  

ي، لغـو مقـام معاونيـت صـدارت         اداره هاي مشاورين شوروي دردوايـر رسـم       
. درشمال، لغو جرگه هاي کوچي هـا ومـردم هـزاره را اعـلان وتطبيـق نمـود                 

اما نجيب االله بدون  . ولي تمام اين اقدامات ازسوي احزاب مجاهدين ردگرديد       
تحليـل او بعـد ازخـروج       . توجه به موقف مجاهدين به سياست خود ادامه داد        

 ۀکر شـوروي از افغانـستان ودرنتيج ـ      ساقواي شوروي اين بود که با خـروج ع ـ        
آنگاه . سياست پروستريکاي گورباچف از گرمي جنگ سرد کاسته مي شود  

غرب برهبري امريکا ضرورت اين را نمي بيندکه با دولت نجيـب االله مخالفـت               
ومخاصمت را ادامه بدهد وبرعکس آنها درانتخاب حاکميت او وبنياد گراهـاي            

ازطــرف ديگــر نجيــب االله . يح خواهنــد داداســلامي، داکتــر نجيــب االله را تــرج
ازجانب مـسکو مطمـئن بودکـه بعـداز خـروج سـربازان شـوروي کمـک هـاي                   

معهذا داکتـر نجيـب ا الله درفکـر         . هنگفت نظامي ومالي آنهارا دريافت ميدارد     
اوبـازرنگي وجـسارت بـه تقويـت وتنظـيم نيروهـاي            . وقت کمـايي کـردن بـود      

رات پيهم ازلحاظ سياسي مجاهـدين را       با انجام ابتکا  . مسلح خود ميپرداخت  
ــم،      ــق شــبکه هــاي اســتخباراتي وامنيتــي رژي ــداد واز طري ــرار مي ــا ق درتنگن

ــشاند        ــي ک ــازش م ــذاکره وس ــه م ــل ب ــا را درداخ ــيم ه ــدانان تنظ او . قومان
مــرگ جنــرال . معتقدبودکــه گذشــت زمــان بــه نفــع او وضــررمجاهدين اســت

در حادثه ي هوايي که     ضياءالحق وجنرال اخترعبدالرحمن رئيس آي اس آي        
حاميان سرسخت تشکيل حکومت مجاهدين مورد نظـر خودشـان بـه جـاي              

 تــشويق نجيــب االله درادامــه ي ۀکومــت حــزب دمکراتيــک خلــق بــود ، مايــح
  .سياست هايش گرديد

علي الرغم آنچه گفته شد سياست مـصالحه نجيـب االله درداخـل حـزب               
حزب حاکم وحاکميت،  برخي درداخل .  داشتتدمکراتيک خلق بازتاب متفاو 

اخــتلاف . بــا سياســت مــصالحه ي وي مخــالف بودنــد وعــده اي هــم موافــق
سـيد محمـد   . داخلي ميان جناح هاي خلـق وپـرچم همچنـان وجـود داشـت            

گلابزوي وزير داخله رژيم که درپايان خروج قـواي شـوروي بـه سـفارت کابـل                 
 فراکـسيون . درمسکو گماشته شـد بـه رهبـر جنـاح خلـق تبـديل شـده بـود                 

وشــاخه هــاي متعــدد ديگــر در داخــل هــردو جنــاح اصــلي گــسترش ميافــت  
طرفـداران حفـيظ االله امـين از        . واختلافات تـا سـرحد مخاصـمت اوج ميگرفـت         

خلقـي هـا سـه      . زندان پلچرخي رها يافته وبوظايف دولتي گماشـته شـدند         
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دوشاخه تره کي وامين وشاخه سـوم برهبـري وطنجـار           . شاخه شده بودند  
درميان پرچمي ها نيز سه دسـته ي رقيـب          . نجيب االله بودند  وپکتين طرفدار   

طرفداران داکتـر نجيـب االله، هـواداران ببـرک کارمـل وگـروه              . شکل گرفته بود  
  .نجم الدين کاوياني وفريد مزدک

 حاکميت حزب دمکراتيـک خلـق پـس ازخـروج قـواي شـوروي مايـه                 ۀآيند
ودسـته  اخـتلاف    اين امـر بـا موجوديـت         .نگراني بسياري از اعضاي حزب بود     

 درونـي سـبب مـي شـد کـه اعـضاي ارشـد وباصـلاحيت حزبـي                   بندی های 
 خـود جـاي     ۀهدين ارتباط برقرارکنند وبـه آينـد      دربخش ملکي ونظامي با مجا    

مـذاکرات مـستقيم شـوروي بـا رهبـران مجاهـدين در             . پاي دست وپا نمايند   
طايف، تهران ومسکو به اين نگرانـي هـا درداخـل حـزب دمکراتيـک خلـق يـا                    

  .حزب وطن افزود
  

  : کابل وپيروزي ناپايداردرجلال آباد
هنوزيازده روزبه خروج آخرين سربازان شوروي ازافغانستان مانده بود کـه        
ديپلوماتهــاي اروپــايي وامريکــايي بيــرق ممالــک خــودرا ازفــراز ســفارت خانــه 

" چـارلز ويلـسن   .  "هايشان درکابل پايين آوردند وبـه کـشورهاي خـود رفتنـد           
يس امريکا پيشگويي کرد که با تکميل خروج قواي شوروي، کابل           عضو کانگر 

  . درطول سه هفته سقوط خواهد کرد
چـون بـا    . کابل هدف مجاهدين وهمـه طرفـداران بيرونـي مجاهـدين بـود            

سقوط کابـل، شکـست شـوروي ودولـت دسـت نـشانده اش درافغانـستان                
ن، درميان کـشورهاي منطقـوي وخـارجي حاميـان مجاهـدي          . تکميل ميگرديد 

پاکستان بيشترازهمه براي سقوط کابـل وتـشکيل حکومـت اسـلامي مـورد            
آي اس آي سـقوط کابـل را        . نظرش برهبري حکمتيارعلاقه واشتياق داشت    

آنگونه کـه رئـيس دفتـر افغانـستان         . بمثابه فتح يزرگ براي خود تلقي ميکرد      
ــا کابــل عقــد « : نويــسددرآي اس آي مــي   فطــري وروانــي ۀجنــرال اختــر ب

ي به اين امـر کـه حمـلات درکابـل بايـد چنـدين برابرسـاير حمـلات                   و. داشت
اگر کدام قوماندان ازوي درارتباط به زدن کابل هرنـوع          . باشد خيلي جدي بود   

اسلحه ثقيلي طلب مي نمود، وي حتي درصورت مخالفت من نيزحاضـر بـه              
فـشار برکابـل هـدف اساسـي سـتراتيژي مـارا تـشکيل              . صدورآن مـي شـد    

اين بود سرمنزل   . ل به معني فاتح آمدن ما تلقي مي شد        سقوط کاب . ميداد
دراثرهمين الويت کابـل بـود کـه بيـشترين گـروپ هـاي مـشاورين                . مقصودما

   ) 62( » . پاکستاني برعليه آن شهر گماشته مي شدند
خروج قواي شوروي، کابل را در دسترس قـرار ميـداد ودر رسـيدن بـه آن                 

ب مجاهــدين فــشارآورد تــا قبــل  پاکــستان بــه احــزا. بيقــراري وجــود داشــت
پاکـستان  . ازتکميل خـروج عـساکر شـوروي حکومـت خـودرا تـشکيل بدهنـد           

ازاين تشويش داشت که بـا گذشـت زمـان،  نجيـب االله پايـه هـاي حکومـت             
خودرا وسـيع ومـستحکم سـازد وبـا خـروج قـواي شـوروي کمـک هـاي بـين                     

ر بـدوش   المللي به مهاجرين افغـان قطـع گـردد وآنگـاه بارسـه مليـون مهـاج                
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واين درحالي خواهد بـود کـه جهـاد در پـشت دروازه هـاي               .  پاکستان  بماند  
وبـه همـين حـد پاکـستان ازسـقوط کابـل بدسـت              . پيروزي متوقف مي شود   

مجاهدين درداخل کشورکه ازسلطه ودخالت اسـلام آبـاد درنارضـايتي بـسر             
امـا  . ميبردند، به خصوص بدسـت احمدشـاه مـسعود ناخـشنود ونگـران بـود              

 شـاه مـسعود بـرخلاف نظـر آي اس آي ، اعتقـاد محافـل ديپلوماتيـک                   احمد
وخــارجي وبــاور رهبــران تنظــيم هــاي مجاهــدين درپــشاورسقوط کابــل را در  
. هفته هـا ومـاه هـاي پـس ازخـروج قـواي شـوروي غيرمحتمـل مـي خوانـد                    

مسعود براي سقوط کابـل آمـادگي مجاهـدين را دررفـتن بـه مرحلـه تعـرض                  
يدانست که نه در چند هفتـه وچنـد مـاه بلکـه در              استراتژيک جنگ ضروري م   

ــود   ــال ميتوانـــست عملـــي شـ ــد سـ ــول چنـ ــرخلاف . طـ ــا آي اس آي بـ امـ
نظراحمدشاه مـسعود درصـدد سـقوط حکومـت نجيـب االله در فـرداي خـروج                 

  .قواي شوروي برآمد
درنتيجه ي فشار پاکستان،  حکومت مؤقت مجاهدين به عجله تـشکيل            

ز تنظيم هاي هفتگانه ي پشاور بنام شوراي        بيش از پنجصد نماينده ا    . گرديد
مشورتي در مدينته الحجاج راوالپندي گرد آمدند وطـي سـيزده روزبـه تـاريخ               

 حکـومتي را بوجـود آوردنـد کـه دررأس آن صـبغت االله مجـددي                 1367 دلو   20
ائتلاف هشتگانه تشيع درتهران ازشـورا وحکومـت کنـار گذاشـته             . قرارگرفت
ــاجردرغر . شــدند ــاي مه ــدين درشــوراي   افغانه ــده مجاه ــدانان عم ب وقومان

به قول خبر   . نارضايتي از نتيجه شورا همگاني بود     . مشورتي حضورنداشتند 
ولـي بـراي هـيچکس      . ازاين حکومت همه بيزار بودنـد     « : نگار بي بي سي     

حکومت مذکورهيچ چيزي جز اتحـاد مجـدد رهبـران پـشاور            . قابل تعجب نبود  
پشاور زمام تمام سي وپـنج وزارت را در         رهبران هفت حزب مستقر در    . نبود  

درست سيزده روز را دربر گرفت کـه هفـت رهبـر دوبـاره              . دست خود گرفتند  
واما آنچـه حکومـت مؤقـت افغـان را بـي اعتبـار وبـاورنکردني                . انتخاب شدند 

ميساخت، حقيقتي بود که حکومـت مـذکور دراسـلام آبـاد، مرکـز پاکـستان                
                             تحـــت نظـــر خـــود آنـــرا ) آي اس آي( ايجـــاد گرديـــد واســـتخبارات نظـــامي 

   ) 63( » . رهنمايي ميکرد
 مجاهــدين درراولپنــدي ميبايــد بــه کابــل انتقــال  ۀحکومــت تــشکيل شــد

اما ميزبانان اين حکومت درصدد آن شدند که رهبري وکابينه حکومت           . ميکرد
اد بايد بـه عنـوان اولـين        جلال آب . از راه زمين وازطريق جلال آباد به کابل برود        

  . منزلگاه حکومت تشکيل شده در راوالپندي آماده ميگرديد
 1367مقدمات حمله به جلال آباد فراهم شد وسحرگاه شانزدهم حـوت            

عربی، کـشميری   هزاران مجاهد ازاحزاب مختلف وصدها داو طلب جنگجوي         
که نجيب  درکابل  . تعرض خودرا براي تصرف جلال آباد آغاز کردند       وپاکستانی  

. االله از قبل درجريان حمله به جلال آباد قرارداشت براي دفاع آمادگي گرفـت    
اودرروزهاي قبل از جنگ جلال آباد هزاران نفر اعضاي حزب دمکراتيـک خلـق              

در چهار راهـي    " کفن يا وطن  " را درحاليکه همه مسلح شده بودند با شعار         
نراني هيجـان انگيـز     آريانا متصل قصر رياست جمهوري فراخواند ودريک سـخ        
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شاخه هاي متعدد ومتفـرق حـزب       . روحيه ي مقاومت را ميان آنان ايجاد کرد       
مــذکور مؤقتــاً اخــتلاف را کنــار گذاشــته بــراي دفــاع از حاکميــت خــود انگيــزه 

ــد   ــد ودســت بدســت هــم دادن ــشکل از   . گرفتن ــب االله مت ــت نجي ارتــش دول
 و واحـدهاي    يکصدوپنجاه هزار نيـروي مـسلح بـود کـه درآن قطعـات مليـشيا              

هرچند خود نجيب االله تعداد نيروهاي      . پوليس ودستگاه خاد شامل مي شد     
قــواي هــوايي دولــت نجيــب االله . مــسلح را پنجــصد هــزار تــن وانمــود ميکــرد

 هواپيماي نظامي بود که نود فروند آنرا بم افگن هاي سوخو 300متشکل از  
 نـود فرونـد     ،21 وميـک    17هفتاد فروند طيـاره شـکاري ميـک         . تشکيل ميداد 

چرخبالهاي ترانسپورتي وتوپدار وپنجاه فروند انواع هواپيماهـاي حمـل ونقـل            
تعـداد تانـک درقـوت هـاي مـسلح          . نظامي شامل نيروهاي هوايي ميگرديـد     
علاوه براين همه امکانـات نظـامي،        . دولت به بيش از دوهزارچين مي رسيد      

ا حين تـرک    ارتش چهل شوروي کليه مهمات ومواد لوژستکي وغذايي خودر        
هـم چنـان درشـروع مـاه عقـرب          . افغانستان به ارتش دولت کابـل گذاشـتند       

 شوروي ها با برقراري پل هـاي هـوايي ميـان فرودگـاه هـاي شـوروي                  1367
وکابل ـ قندهار روزانه با انجام ده ها پرواز ، به دولت کابـل سـلاح وتجهيـزات     

هراه سـالنگ وارد  کاروانهاي زمينـي نيـز بـه وقفـه هـا از شـا             . انتقال ميدادند 
کابل مي شد که همه حامل کمک هاي تسليحاتي ولوژستيکي از شوروي            
بودند واين سيل امکانات نظامي ولوژستکي تا فروپاشـي شـوروي در اسـد              

داکتر محمدحسن شرق که تا قبـل از وقـوع جنـگ جـلال              .  ادامه يافت  1369
د ارسـال   آباد در دولت نجيب االله پست صدارت را بدوش داشـت بعـداً درمـور              

طيـارات سـنگين وزن   « : کمک هاي نظامي شوروي به دولت مذکور نوشـت        
 پــرواز، جديــد تــرين 80 تــا 15شــوروي بعــد ازخــروج عــساکر شــان روزانــه بــا 

اسلحه امروز را که تا آن وقت در هيچ گوشه هـاي جهـان اسـتعمال نـشده                  
هاي بودند مانند راکت هاي بزرگ اسکاد، اوراگان ولونـا از شـوروي بـه ميـدان               

وهم چنان طيارات بلند پرواز بم      . هوايي کابل، بگرام وشيندند حمل ميکردند     
افگن وبيش ازدو هزار تانک جديد را به خدمت اردوي جمهـوري بـراي از بـين                 
بردن پايگا هاي مجاهدين قرارداده بودند وبه ايـن صـورت قـدرت آتـش اردوي                

ي متـذکره   رژيم را با رهنمايي مـشاورين متخـصص بـه اسـتعمال سـلاح هـا               
چندين مرتبه بيشتراز زمـان موجوديـت اردوي شـوروي تقويـه وتوسـعه داده               
بودند ونيروي تخريبي عظيمي را به پيروان بـي ديانـت خـويش بـراي از بـين                  
بــردن ملتــي کــه آزادي وحکــومتي مطــابق ميــل خــود هــا را مــي خواســتند  

   )64( » . گذاشته ورفتند
ظـامي مـسکو بـه دولـت        به اين ترتيـب درحاليکـه کمـک هـاي هنگفـت ن            

نجيب االله ادامه يافـت، ارتـش دولـت او درنخـستين تهـاجم مجاهـدين بـراي                  
کابل در شکست مجاهدين از پيـشرفته تـرين         . تصرف جلال آباد پيروز بدرآمد    

دراولـين روزهجـوم نيروهـاي      . سلاح هاي که بدست آورده بود استفاده کـرد        
. نها را بمباران کردنـد    دوصدبار مواضع آ   22مجاهدين، بم افگن هاي سوخوي      

لونا، اوراگان وانـواع توپخانـه بـاراني ازآتـش را بـر             . اسکاد ها به صدا درآمدند    
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درجنگ جلال آباد بيش ازهفت هزار تـن از نيـروي           . سرمجاهدين فرود آوردند  
ــد   ــه بودن ــدين ســهم گرفت ــي    . مجاه ــب عرب ــان داو طل ــرو جنگجوي ــن ني دراي
بصورت گسترده ايـن نيـرو را از        آي اس آي    . وپاکستاني نيزمشارکت داشتند  

علي الرغم پيشرويهاي مجاهدين تـا  . لحاظ نظامي ولوژستکي اکمال ميکرد   
دروازه هاي شهر درپايان ماه چهارم جنگ، قواي دولت کابل دوباره تا تـورخم       

يوسـف  ) سـرهنگ ( دگـروال . تلفات مجاهدين بسيار سـنگين بـود      . پيش آمد 
تلفات را سه هـزار کـشته وزخمـي         رئيس دفترافغانستان در آي اس آي اين        

امــا دولــت نجيــب االله تلفــات مجاهــدين را هــشت    ) 65( محاســبه ميکنــد 
هزارتن وانمود ميکرد که درمحاسبه ي آن دولت پانزده هزارمجاهـد درحملـه             

  .به جلال آباد سهم گرفته بودند
شکست در جلال آباد براي حکومت مؤقـت مجاهـدين مايـه شرمـساري          

 رهبــران حکومــت خاصــتاً صــبغت االله مجــددي وگلبــدين بــه ويــژه کــه. گرديــد
حکمتيار رئيس دولت و وزير خارجه درمـصاحبه هـاي خـود بـا راديـو بـي بـي                    
. ســي وصــداي امريکــا فــتح جــلال آبــاد را درظــرف چنــد روز وعــده ميدادنــد   

بـه  . انعکاس اين ناکامي براي ميزبانان حکومت مؤقت نيز بسيار منفـي بـود            
رئـيس  .  شرمندگي آشکار محسوب مـي شـد       خصوص براي آي اس آي يک     

دفتر افغانستان در آي اس آي جنگ جلال آباد را بعداً فاجعه خواند وبرکناري              
  ) 66. ( حميد گل را از رياست آي اس آي به ناکامي اين جنگ ارتباط داد
  .اما اين پيروزي براي کابل ، پيروزي پايدار وسرنوشت ساز نبود

  
  :ي ناکام درکابلخصومت هاي درون حزبي وکودتا

افـزون بـرآن    .  ارتش دولت نجيب االله را تقويت کرد       ۀل آباد روحي  دفاع ازجلا 
مـسکو نخـستين مقاومـت حاکمـان     . اعتماد سياسي براي رژيم ايجـاد شـد    

کابل را دراولين هجـوم مجاهـدين بعـد ازخـروج قـواي خـود بـا ارسـال سـيل                     
 بعــد از نجيــب االله. آســاي کمــک هــاي بــزرگ نظــامي ومــالي اســتقبال کــرد

پيروزي درجلال آباد با اعتماد به نفس بيشترازمـصالحه ي ملـي ومـذاکره بـا                
 ۀا حالـت تهـاجمي وابتکـاري درعرص ـ       مخالفان وختم جنگ صـحبت ميکـرد وب ـ       

اما درپهلـوي ايـن همـه پيـشرفت هـاي حاکميـت       . سياسي گام برميداشت 
حزب دمکراتيک خلق ومقـاومتش دربرابرمجاهـدين، حـوادث و واقعيـت هـاي              

دفاع ازجلا ل آباد انگيزه حفظ وحدت ميـان         . لخي درداخل آن شکل ميگرفت    ت
شاخه ها وفراکسيون هاي حزب حـاکم را کـه درآغازجنـگ ايجـاد شـده بـود                  

سـيد محمـد گـلاب زوي وزيرداخلـه کـه رهبـري جنـاح خلـق را              . تضعيف کـرد  
داشت اکنون به حيث سفير درمسکو بـه تنظـيم وتحريـک خلقـي هـا عليـه                  

اختلاف ميان نجيـب االله وسـيد محمـد گلابـزوي بـه             . ي پرداخت نجيب االله م  
ســابقه ي رقابــت ميــان آنهــا در وزارت داخلــه ورياســت خــاد برميگــشت کــه 
هريک براي تقويت ونيرومندي ارگانهاي مربوط خود به شورويها نزديـک مـي             

 اسـتخبارات   ۀت خاد مسکو را قـانع سـاخت تـا ادار          نجيب االله دررياس  . شدند
را مربوط رياست خاد بسازند که رياست آنرا نجيـب االله بـدوش             وزارت داخله   
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گلابـزوي دردوران   . اين امـر برکينـه ي گلابـزوي دربرابـر نجيـب افـزود             . داشت
اشغال، وزارت داخله را  تحت هـدايت وقيموميـت وزارت داخلـه شـوروي بـه                 

" خاد" نيروي مسلح تقريباً همسطح وزارت دفاع تبديل کرد، دربسا موارد با             
او کــه عمـلاً رهبــري جنـاح خلــق حــزب   .  نـزاع وکــشمکش بـه ســر ميبـرد   در

دمکراتيک خلق را بدست گرفته بود از رهبري پرچمي ها درحزب وحاکميـت             
او ازمسکو تقاضا داشت که بعدازببرک کارمل، جناح خلق دوبـاره           . رنج ميبرد 

گلابزوي وبسياري ازبلند پايگـان جنـاح       . حزب قرار بگيرد  Rو  Rدرزعامت حاکميت   
خلق، خلقي هارا بنا بر نفوذ وقدرت شان درارتش به ايـن کارمـستحق مـي                

اما برخلاف آرزوي آنها، مسکو نجيب االله را بـه جانـشيني کارمـل              . پنداشتند
صعود داکتر نجيب االله در پله هاي بـالاي قـدرت           . برگزيد که ازجناح پرچم بود    

عقـده منـد    از رياست خاد به رهبري حزب ودولت، گلابزوي را بيش از بـيش              
امـا او بـه     .  قدرت با نجيـب االله قرارگرفـت       ۀلابزوي درمبارز گ. وناراحت ساخت 

خوبي درک ميکرد که درايـن مبـارزه ومنازعـه، شـورويها جانـب نجيـب االله را                  
معهـذا درصـددآن شـد تـا نجيـب االله وپرچمـي هـارا درائـتلاف بـا                   . مي گيرند 

ــدازد  ــت بران ــان احــزاب . مجاهــدين ازحاکمي ــزوي از مي  مجاهــدين حــزب  گلاب
درايــن انتخــاب تمــاس وتــشويق . اســلامي گلبــدين حکمتيــار را انتخــاب کــرد

مداوم پاچاگل وفادار که از گذشته ها با حکمتيار ارتباط داشت وتمايلات قوم             
گرايي گلابزوي به عنوان پشتون بسوي رهبر پشتون حزب اسـلامي نقـش             

سترحارندوي اولين بـار قـدير قومانـدان شـفاخانه دوصـد ب ـ           . اساسي داشت 
R)پوليس (R      با مسئول حوزه مرکـز      1367به عنوان نماينده گلابزوي دربهارسال 

انجنير شـکيب مـسئول حـوزه مرکـز         . حزب اسلامي درکابل ملاقات مي کند     
بعد از هدايت حکمتيـار ايـن ملاقـات درخانـه           « : حزب اسلامي مدعي است   

ب جنرال سـالم مـسعود قومانـدان اکـادمي حارنـدوي کـه عـضو مخفـي حـز                  
پيام قديرازسوي گلاب زوي براه انداختن کودتا بـا  . اسلامي بود صورت گرفت   

قـدير شـرط وقـوع      . مشارکت حزب اسلامي براي تصاحب قدرت درکابـل بـود         
ــان حــزب دمکراتيــک خلــق وحــزب      ــدرت مي ــا را درتقــسيم مــساويانه ق کودت

تقاضاي تقسيم قدرت با خلقـي هـا ازسـوي          . اسلامي خاطر نشان ساخت   
د ترديد قـرار گرفـت وحکمتيارخواسـتار انجـام کودتـاي بـدون قيـد                حکمتيارمور

( ايــن پيــام توســط مــن. وشــرط وتــسليمي قــدرت بــه حــزب اســلامي شــد 
دراولين ملاقات با گلابزوي بازهم درخانه جنرال مسعود واقـع          ) انجنيرشکيب

هرچنـد گلابـزوي دراول بـه کودتـايي         . کارته مامورين شهرکابل رسانيده شد    
شـريک قـدرت نمـي سـاخت تـن درنـداد امـا بعـداً گفـت کـه                   که خلقي هارا    

او گفت که تحت تعقيب    . مسئله اساسي برانداختن نجيب ازحاکميت است     
گفتگـو  . وکنترول روس ها قرار دارد وبايدپلان دقيق وحساب شده اتخاذ گردد          

درحاليکـه  . بـزوي ادامـه داشـت     ها وارتباط حزب اسلامي با سيد محمـد گلا        
زتکميل خروج قواي شوروي ترتيب يافته بود، گلابزوي قبـل           کودتا بعد ا   ۀبرنام

اوحـين  . ازآن از وزارت داخله بر کناروبه حيث سفير به مسکو فرسـتاده شـد             
عزيمت درميدان هوايي کابل به جنرال سـالم مـسعود گفـت کـه بعـد ازايـن                  
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کليه برنامه هاي قبلي با حزب اسـلامي توسـط جنـرال شـهنواز تنـي لـوي                  
 وزيردفاع شد وجنرال هاشم رئيس حارنوالي قـواي مـسلح           درستيز که بعداً  

آنها به نمايندگي ازمن صلاحيت دارند که کارهارا بـا حـزب      . عملي مي شود  
   ) 67( » . اسلامي دنبال نمايند

 گلابزوي، شهنواز تني وهـواداران خلقـي      ۀدرحاليکه فعاليت هاي مخفيان   
 اختلافـات درداخـل     شان از نظر پرچمي ها ونجيب االله پوشـيده نمـي مانـد،            

ــز بــصورت فزاينــده گــسترش ميافــت   ــرچم ني بــه قــول جنــرال نبــي  . جنــاح پ
عظيمي،  پرچمي هاي طرفدار کارمل آرزومند دفاع از کشوربودند وبـا وصـف       
آنکه نجيب را با ديده حقارت مي نگيرستند، اما فکر انتقـام گـرفتن از نجيـب                 

 از راه هاي انتقام گيري      يکي. وضربه زدن به او لحظه اي آنها را ترک نميکرد         
از نجيب االله ائتلاف آنها با خلقي هاي گلابـزوي          طرفدار کارمل   پرچمي هاي   

ايـن انديـشه را    . وبراه انـداختن کودتـا بـراي سـرنگوني حاکميـت نجيـب بـود              
 بــا جنــرال نبــي عظيمــي معــاون وزارت دفــاع از  1368گلابــزوي در زمــستان 

جنـرال  « : اوبه عظيمي گفت. دطرفداران قدرتمند کارمل، درمسکو مطرح کر     
ــاروال ازطــرف خلقــي هــا     ــد وميرصــاحب ک ــاع، نيازمحمــد مهمن تنــي وزيردف
ومحمود بريالي، جنرال نورالحق علومي ونعمت ازطرف پرچمي ها درکابل با           
هم ديد وبازديد هايي داشته وبراي سرنگوني نجيب االله درحال حاضر کردن            

ر ديگـر ببـرک کارمـل را بـه          هدف ما اين اسـت کـه بـا        . پلان مشترک هستند  
خواهش مـن ايـن اسـت کـه خـودت           . قدرت برسانيم ونجيب را سقوط دهيم     

همراه با رفقايت با ما همراه شوي وهمينکه به کابل رسـيدي موضـوع را بـا                 
   )   68( » . جنرال تني طرح کني وهمچنان با کاروال تماس بگيري

زوي بـراي  مسلماً طرح کودتـاي مـشترک باشـاخه کارمـل از سـوي گلاب ـ         
تضعيف نيروي نظـامي نجيـب بـود وتـشديد اخـتلاف درونـي جنـاح پـرچم تـا                    

درحاليکــه برنامــه اصــلي گلابــزوي را کودتــاي . ســرحد دشــمني ومخاصــمت
اظهـارات جنـرال تنـي      . مشترک بـا حـزب اسـلامي حکمتيـار تـشکيل ميـداد            

دريکي از روزهاي قدرتش در پست وزارت دفـاع بـراي جنـرال نبـي عظيمـي                 
سيم قدرت با مجاهدين حـرف ميزنـد بـه خـوبي ايـن تمايـل خلقـي                  که از تق  

روزي « : هاي مخالف نجيب االله وحاکميـت پرچمـي هـارا مـنعکس ميـسازد             
جنرال تني بعد ازجلسه قرارگاه با برافروختگي وعصبانيت بدفترش آمـد وبـه             

ــودم گفــت   ( معــاون صــاحب همــراه ايــن گــاو : " مــن کــه منتظــر نشــسته ب
هرچـه  . درهمه کارها دست ميزنـد    . ديوانه شده ام  ) منظورش نجيب االله بود   

آخرمن وزيردفاع هستم يا او؟ بيا کـه اورا پـس           . دلش ميخواهد انجام ميدهد   
کنيم وقدرت را بامجاهدين تقسيم نماييم که هم درتاريخ نام خوبي ازمـا بـه               

امـا  ." يادگار باقي بمانـد وهـم در آينـده رفقـاي خـودرا تـضمين کـرده باشـيم                 
 چه حرفي زده است، خجل شده گفت رفيـق عظيمـي مـزاح              وقتي دانست 

سـخنان تنـي مـرا تکـان داده         . لطفـاً وظـايف فـردا را يـاد داشـت بگيـر            . کردم
 شوم ۀدکتورنجيب االله ورژيم ما چه دسيسودانستم که در پشت پرده عليه   
   ) 69( » . وهولناکي درحال تکوين است
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ــت مؤ      ــادي ودرحکوم ــلامي وجه ــزاب اس ــان اح ــعيت درمي ــا  وض ــت آنه ق
حــزب اســلامي وجمعيــت . بهترازحالــت درونــي حــزب دمکراتيــک خلــق نبــود

اسلامي که درشوراي راولپندي نتوانسته بودند کرسـي هـاي اول حکومـت             
آي . مؤقت را بدست بياورند ازهمـان آغـاز بـا حکومـت مذبورعلاقـه نداشـتند               

اس آي که ميخواست وزارت دفاع را از حرکت انقلاب مولوي محمد نبـي بـه                
حزب اسلامي حکمتيار تعويض بدارد وحکمتيار را به جاي مولوي محمدي به            
وزارت دفاع حکومت مؤقت بگمارد درنتيجه مخالفت جدي جمعيت اسـلامي           

مولـوي محمـد نبـي وزيـر دفـاع حکومـت مؤقـت نـه از                 . به خواستش نرسيد  
جنگ جلال آبـاد خبـر بـود، نـه از وضـعيت نظـامي جبهـات مجاهـدين اطـلاع                     

رورت همآهنگي آنها را در رفتن بسوي مرحله ي جديد تعـرض            داشت، نه ض  
استراتژيک درک ميکرد ونه از تاکتيک ها وشيوهاي رسـيدن بـه ايـن مرحلـه                

ــردرمي آورد ــزي      . س ــوهين آمي ــصورت ت ــه ب ــشيع ک ــشتگانه ي ت ــتلاف ه ائ
ازشرکت درشورا وحکومت راولپندي باز داشته شده بودند بـا ميزبانـان خـود              

. هاي بودند که بتواننـد درآينـده بـه اهـداف خـود برسـند              درتهران سرگرم راه    
ــدرب الرســول ســياف        ــا عب ــت ب ــت مؤق ــيس حکوم ــددي رئ ــبغت االله مج ص

دفـاتر  . صدراعظم حکومـت بـر سررياسـت مجلـس وزراء کـشمکش داشـتند             
قومانـدانان  . وزارت خانه ها به دفتر هاي کارحزبي وتنظيمي تبديل شده بود          

شته سلاح ومهمات نظامي را به جاي       احزاب مجاهدين برخلاف سالهاي گذ    
بـه ايـن ترتيـب حکومـت        . تنظيم هاي خود مستقيماً از آي اس آي ميگرفتند        

مؤقت مجاهدين که بعد ازشکست جلا ل آباد اهميت واعتبارخودرا از دست            
تـشديد نفـاق ودرگيـري      . داده بود، درمرض اختلاف وبيکاري دست وپـا ميـزد         

سياسي ونظامي بعـد ازحادثـه      حزب اسلامي وجمعيت اسلامي در سطح       
 پيکر نحيف وبيمار حکومـت مؤقـت مجاهـدين را           1368تنگي فرخاردرتابستان   

درايــن حادثــه ســي تــن ازقومانــدانان وافــراد شــوراي نظــار   . ازپــا درانــداخت
وجمعيت اسلامي توسط سيد جمال وليد قوماندان حزب اسلامي حکمتيـار           

چند تن ازهمرزمـانش    سپس قومندان قاتل حزب اسلامي به       . کشته شدند 
دريـک تهـاجم نيروهـاي احمــد شـاه مـسعود دســتگير وبعـد ازمحاکمـه بــدار        

 ايــن ۀار وزيــر خارجــه حکومــت مؤقــت درنتيج ــگلبــدين حکمتيــ. آويختــه شــد
درگيري ها وناخشنودي از حضرت صبغت االله مجددي که عمل سـيد جمـال              

از تنـي   کودتاي شـهنو  . را محکوم کرد، انفصال خودرا ازحکومت اعلان داشت       
 حکومـت مؤقـت     ۀت حکمتيارواقع شد، پيکرافتيد    که مورد حماي   1368درحوت  

پيــروزي کودتــا بــه معنــي . را بــه تــابوت انــداخت وآخــرين مــيخ را بــرآن کوبيــد
تصاحب قدرت توسط گلبدين حکمتيار بـود وبـاقي مانـدن حکومـت مؤقـت بـا                 

حــزاب کودتــا فاصــله وبــي اعتمــادي را ميــان ا. رهبــري وکابينــه آن درپــشاور
حکمتيـارمنزوي گرديـد وبـسياري از تنظـيم         . اسلامي وجهـادي تـشديد کـرد      

هاي اسلامي مجاهدين وحتي بيشترين تعداد عضو شـوراي اجرايـي حـزب             
  .اسلامي دربرابراو قرار گرفتند
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 انجنير شکيب درمورد وقـوع ودلايـل ناکـامي کودتـاي مـشترک شـهنواز               
گلابزوي من بـا شـهنواز       ۀمطابق توصي « : اسلامي اظهار داشت  تني وحزب   

ــاط گــرفتم  ــاررهبر حــزب اســلامي   . تنــي ارتب ــات حکمتي ــام ونظري ــيهم پي او پ
برنامـه قيـام نظـامي    . کاربسيار طولاني شد. افغانستان را دريافت ميداشت  

براي برانداختن حکومت نجيب االله را جنرال تني بـروي خريطـه ترسـيم کـرد                
درلوگر بيايد وقـوت هـاي حـزب        پلان اين بود که حکمتيار    . وبه حکمتيارفرستاد 

اســلامي را درکمــر بنــد کابــل دراســتقامت جنــوب وجنــوب شــرق قراربدهــد 
امـا پـلان   . وآنگاه با يک قيام همآهنگ ازداخـل وخـارج ، کابـل را تـصرف کننـد            

نجيــب وطرفــدارانش آمــادگي همــه جانبــه بــراي ناکــام  . کودتــا افــشاء شــد
سط وزارت امنيت آغـاز شـد       دستگيري جنرالان اردو تو   . ساختن کودتا گرفتند  

وجنرال تني بصورت ناگهـاني وبـا عجلـه قيـام را آغـاز کـرد امـا دراثـر کـشته                      
شدن سه تن ازجنرالان عضو حـزب اسـلامي درمقرفرمانـدهي دردارلاامـان،             

   ) 70( » .قيام به ناکامي انجاميد
ــا کليــه شــاخه هــاي جنــاح پــرچم ودســته هــاي    درناکــام ســاختن کودت

ين وطرفــداران اســلم وطنجارورازمحمــد پکتــين درجنــاح   طرفــدارحفيظ االله امــ
خبروقوع کودتاي شهنواز تني وهمراهان او درارتش يک        . خلق نقش داشتند  

ارگان نشراتي شوراي نظار درتالقان     " شوري" هفته قبل از کودتا در نشريه       
احمـد شـاه مـسعود بـه تمـام نيروهـاي هـوادار              . چاپ ومنتـشر گرديـده بـود      

داخل قوت هاي مسلح رژيم نجيب االله هـدايت داده بـود تـا          ومرتبط با خود در   
رويهمرفتـه  . ازپيروزي کودتاي تني وحزب اسـلامي حکمتيـار جلـوگيري کننـد      

کودتــاي تنــي وناکــامي آن اثــرات جــدي وتعــين کننــده اي درتحــولات بعــدي  
هرچنـد داکترنجيـب االله ازايـن کـشمکش خـونين درون حزبـي              . کشورداشت

اما اين رويداد توانايي نظامي وسياسـي رژيـم اورا          پيروزوسلامت بيرون شد    
. تضعيف کرد واختلاف وبي اعتمادي را درداخل حـزب حـاکم عميـق سـاخت              

شکست کودتا جناح خلق حزب دمکراتيک خلق را درارتش که نيرومنـد تـر از              
جناح پرچم بود تضعيف کـرد وموجـب افـزايش قـدرت وصـلاحيت پرچمـي هـا                  

يرو هاي مليشيا به قومانـداني عبدالرشـيد        ن. درارتش، حزب وحکومت گرديد   
دوستم که در جناح پرچم قرار داشت واتکاي فزاينده ي نجيـب االله بـه آنهـا،                 
قوت هاي مليشيا را تدريجاً به يک وزنه ي مهم قدرت درتحولات آتيـه کـشور          

وشکست کودتا اثربسيار ناگواري بـه موقعيـت گلبـدين حکمتيـار            . تبديل کرد 
ليکــه ازطــرف تمــام گــرو ه هــاي مجاهــدين مــتهم بــه حکمتياردرحا. گذاشــت

خيانــت دربرابرجهــاد وخــون شــهدا گرديــد، شــانس مجــدد او در رســيدن بــه  
چـون  . کرسي قدرت ازطريـق کودتـاي جنـاح خلـق بـه حـد اقـل تنزيـل يافـت          

بسياري ازصاحب منصبان خلقي وطرفداران او دراين کودتا کـشته ودسـتگير            
ازوظيفـه شـان سـبکدوش وبـه جاهـاي          برخي فرار نمودند وعده اي      . شدند

اما برعکس، موقعيت احمدشاه مسعود که بخشي  . غيرمؤثرتوظيف گرديدند 
ازافراد مربوط به جنـاح پـرچم بـا او ارتبـاط داشـت درداخـل ارتـش نجيـب االله                     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

111  

تقويت شد وزمينه براي ضربت او درسرنگوني دولـت حـزب دمکراتيـک خلـق               
  .مساعد گرديد

تا بردولت حزب دمکراتيـک خلـق، نجيـب االله          علي الرغم اثرات منفي کود    
. رهبر حزب ودولت کما کان به ابتکارات خود درعرصه هاي مختلف ادامـه داد             

درعمليــات نظــامي . قــوت هــاي دولتــي ولــسوالي پغمــان را بدســت آوردنــد
پغمان عليه نيرو هاي مجاهدين، مليـشياي جنـرال عبدالرشـيد دوسـتم بـه               

بـي رحمـي وچپـاول مليـشيا     . دقومانـداني خـودش نقـش اساسـي داشـتن     
قـوت هـاي    . شـهرت داد  " مليشياي گلم جم  " درپغمان آنها را نزد مردم بنام       

. مسلح دولـت نجيـب االله درشـمال کابـل نيزمؤفقيـت هـايي بدسـت آوردنـد            
 به تدوير لويـه جرگـه يـي پرداخـت کـه اعـضاي آن                1369نجيب االله درجوزاي    

 تعـديلاتي درقـانون اساسـي       اين لويه جرگـه   . بصورت انتصابي تعين گرديدند   
 عـضوي   36وارد کرد وفضل الحق خالقيار صدراعظم پيشنهادي وي با کابينه           

درکابينه تعدادي زيـادي وزراي غيرحزبـي طرفـدار         . خود مورد تائيد قرار گرفت    
ازاقــدامات ديگــر نجيــب االله درعرصــه . داکتــر نجيــب وحکومــت وي راه يافتنــد

 بـود کـه     1369ک خلق در سـرطان      سياسي تدويردومين کنگره حزب دمکرتي    
در نتيجه آن نام حزب دمکراتيک خلق به حزب وطن وبيـرق آن از رنـگ سـرخ                  

دراين کنگره او افشا سـاخت کـه بـا بعـضي رهبـران              . به رنگ آبي تغير يافت    
او گفت که خودش    . ونمايندگان احزاب اسلامي وجهادي ملاقات کرده است      

فغانستان وحزب دمکراتيک خلق    وياکساني به نمايندگي از دولت جمهوري ا      
ــار     ــدين حکمتي ــدگان گلب ــا صــبغت االله مجــددي، ســيداحمد گيلانــي ونماين ب

همچنــان .ومحمــد ظــاهر، شــاه ســابق ملاقــات ومــذاکراتي انجــام داده انــد  
درکنگره حزب دمکراتيک خلق فيصله گرديد که ديگر قدرت سياسي بـصورت            

  قانونـاً حـق      انحصاري دردسـت حـزب حـاکم قرارنداشـته واحـزاب سياسـي            
برمبناي اين فيصله احزاب چپ     . تشکيل، فعاليت ومشارکت درقدرت را دارند     

 ۀدرجريان اين تغيرات وتحولات حادث    اما  . طرفدارحاکميت نجيب االله بوجود آمد    
ــا درمــسکو بوقــوع پيوســت کــه بــه زودي     کودتــاي آگــست وشکــست کودت

  .سرنوشت رژيم دکتور نجيب االله را درکابل دگرگون ساخت
  

  :سقوط اولين وآخرين تکيه گاه
درمـسکو بـراي دولـت      ) 1991آگست   ( 1369شکست کودتاي ماه اسد     

مـسکو  . نجيب االله وحزب دمکراتيک خلق يک خبر تلخ، هولناک ومرگبـار بـود            
ودولت حاکم حزب کمونيست شوروي قبله ي آمال وتکيه گاه اول وآخرحزب            

ات براي آنها مسکو سرچشمه ي آب حي. دمکراتيک خلق محسوب مي شد
پـول، اسـلحه، مهمـات،      : گردیـد آنجـا سـرازيرمي      از همـه چيزسـيل وار    . بود

روشـن اسـت کـه      « : به قـول جنـرال گرومـوف      . . .  .  البسه، نان، شراب و     
بـا  . به سر ميبردند  " درشکم مادر " رهبران افغانستان درآن زمان به اصطلاح       

نـوع خـواهش هـا      برخورداري ازحمايت همسايه ي نيرومند شمالي که هـر          
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ا بـه مفهـوم تـام کلمـه سرمـست      وهوس هاي آنان را برآورده ميگردانيد، آنه    
   ) 71( » .  فرمانروايي بودندۀازباد

سقوط حاکميت کمونيزم درمسکو نه تنهـا کمونيـستان حـاکم درکابـل را              
ازدسترســي بــه همــه خواهــشها وهــوس هــاي شــان درادامــه فرمــانروايي 

نهـا را ازلحـاظ اعتقـادي وآيـدئولوژيک نيزبـه           وحاکميت محـروم ميکـرد، بلکـه آ       
همــه تفــسيرها وتعبيرهــاي آيــدئولوژيکي . اســتهزاء وافتــضاح مــي کــشانيد

ــور       ــلاب ث ــق، انق ــک خل ــزب دمکراتي ــورد تأســيس ح ــاريخي درم ــک ! وت وکم
  . انترناسيوناليستي کشورشورا ها غلط ثابت مي شد که شد

ــاي مــسکو آژيرمــرگ دولــت نجيــب االله وحاکميــت    حــزب شکــست کودت
مـرگ رژيـم کابـل درحقيقـت همـان روزي بوقـوع             . دمکراتيک خلـق را نواخـت     

توسـط  ) اتحاد شـوروي سوسيالـستي    ( پيوست که پيکر بي جان برادربزرگ     
وپايداري برادرکوچک به تخت وتاج کابل      . بوريس يلتسن به خاک سپرده شد     

تا يکسال وهشت ماه ديگر به دست وپازدن جاندارذبح شده اي ميماند کـه              
ســقوط حاکميــت . خــرين نفــس هــاي خــودرا بــه ســختي از دســت ميــداد  آ

کمــونيزم وفروپاشــي شــوروي، اعــضاي حــزب دمکراتيــک خلــق را متقاعــد    
درحاليکـه اعـضاي حـزب      . ساخت که ديگرشانسي دربقاي حاکميـت ندارنـد       

ــاني،     ــومي، زب ــشات ق ــم براســاس تعلقــات وگراي مذکورخاصــتاً درارتــش رژي
 با احزاب اسلامي وقومانـدانان مجاهـدين        سمتي وسليقه اي درصدد ارتباط    

شدند وروابط گذشته وپنهـاني خـودرا گـسترش دادنـد، داکتـر نجيـب االله بـا                  
او قــوت هــاي . وجرئــت دربقــاي حاکميــت خــود تــلاش بــه خــرچ داد لجاجــت 

براي عبدالرشيد دوستم لواها وقطعـات جديـد منظـور    . مليشيا را تقويت کرد 
يشياي جبارقهرمان درهلمند، رسول بي     نمود وبه تقويت بيشتر نيروهاي مل     

اومليـشياي ازبـک را درمنـاطق       . خدا درجوزجان ومليشه هاي هرات پرداخت     
مختلف با مجاهدين پشتون ومليشه هاي پشتون را با مجاهدين اقوام ديگر            

 ۀاز طرف داکتر نجيـب االله پـيهم رتب ـ        جنرال عبدالرشيد دوست    . درگيرساخت
مرکـزي حـزب دمکراتيـک خلـق پذيرفتـه          نظامي ميگرفت وبه عضويت کميته      

 53 ۀ شخصاً به دوستم محول ميکرد وفرق      وظايف محاربوي را نجيب االله    . شد
نجيــب االله بــا تــشديد جنــگ وســرکوبي . او بــه فرقــه نجيــب معــروف گرديــد

 ۀمـصالح . مررسانيدن مصالحه ملي بـود مجاهدين ازطريق نظامي درفکر به ث 
ئتلافــي برهبــري خــودش   ملــي ازنظراومــشارکت مجاهــدين درحکومــت ا   

اودرجلـسه پـنجم حـوت      . ومحوريت حزب دمکراتيک خلق محسوب مي شـد       
نتايج عمليات محاربوي در پغمان، شمال      « :  براي جنرالان ارتش گفت    1369

مـا بـه اميـد      . کابل، قلات، بادغيس، جلال آباد وهرات مثبـت ودرخـشان بـود           
صالحه ملـي را    از مشکلات نمي هراسيم وم ـ    . خداوند بزرگ به پيش ميرويم    

   )72( » . پيروزميگردانيم
نجيــب االله بــه صــراحت پيــروزي مــصالحه ملــي را درآتيــه مؤفقيــت هــاي  

وقتي عمليات محـاربوي بـراي نجيـب االله مثبـت           . نظامي جستجو مي نمود   
حتـي دراظهـارات    . ودرخشان تبارز نمي کرد، مصالحه ملي را نمي شناخت        
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د وبـه همـان لحـن روزهـاي         لفظي مصلحت مصالحه ملي را رعايت نمي کـر        
تبـديل  " اشـرار " واژه ي اپوزيـسيون را بـه        . تجاوز قواي شوروي بـر ميگـشت      

بعد ازسقوط خوست   . مي نمود وفرمان کشتن وسوختن خشک وتررا ميداد       
مابايد چنان ضـربات قـوي بـالاي خوسـت          « : به افسران وجنرالان رژيم گفت    

يچکس زنـدگي کـرده     وارد کنيم وچنان انتباه بـدهيم کـه درخوسـت ديگـر ه ـ            
نبايد اشرار حکومـت مؤقـت خـويش راازپاکـستان بـه خوسـت انتقـال                . نتواند
   ) 73( » . آنها نبايد مصئونيت احساس نمايند. دهند

 نجيــب االله بــه منظــور بقــاي حاکميــت حــزب  ۀدرواقــع سياســت مــصالح
دمکراتيک خلق درجريان دگرگوني هاي فروپاشي شوروي وسقوط حکومـت          

گ انداختن به خـس وخاشـاکي بـود کـه منجـر بـه نجـات                 کمونيستي آن چن  
 رهبرملـي نبـود کـه       نجيـب االله  .  کشتي شکسته ي حزب مذبورنمي گرديد     

وحاکميت حزب دمکراتيـک خلـق، حاکميـت        .  ملي ايجاد کند   ۀتفاهم ومصالح 
حاکميت حزب مذبوربا کودتا شـکل      . مردم ومنتخب مردم محسوب نمي شد     

. ي اجنبـي واشـغالگرمجال بقـاء يافتـه بـود     گرفته بود وبا تجـاوز نظـامي نيـرو      
آنها چه دردوران   . حزب دمکراتيک خلق ورهبران آن وابسته به شوروي بودند        

حاکميت شان وچه قبل ازآن در بيگانگي ودر ضديت ومخاصمت با اعتقـادات              
وايـن بيگـانگي آنهـا را       . و ارزش هاي ديني خلق ومنافع خلق به سرميبردند        

آنگونه که . رچند بسيار ديردريافتند وبيان داشتندازمردم، حتي شوروي ها ه   
رهبـران حـزب دمکراتيـک خلـق همـواره          « : يکي ازجنرالان روسي بعداً گفت    

مي کوشيدند به نمايندگي ازخلـق سـخن بگوينـد ودرحـرف تمايـل داشـتند                
مگردرعمـل از مـردم     . نشان بدهند که به خاطرمنافع آنها جانفشاني ميکنند       

رهبـران حـزب    . نيازهاي آن بـي تفـاوت برخـورد ميکردنـد         دوربودند وبه آرمان و   
دمکراتيک خلق از حزبي هاي عادي دور بودند وبيـشرمانه ازمـيهن پرسـتي              

با آدم ها به عنوان عامل انساني مجرد        . وفداکاري آنها بهره برداري ميکردند    
. برخــورد ميکردنــد وانديــشه هــاي خــودرا ازراه زوردرعمــل پيــاده ميــساختند 

 بوجـود آورده بودنـد بـا نيـروي سـرنيزه واختنـاق درکـشورسرپا                دولتي را کـه   
. مـردم آنهـا را برنگزيـده بودنـد    . آنهـا خـود ازخلـق بيگانـه بودنـد      . ايستاده بود 

آنهـا نمـي    . انتقـاد ناپـذير بودنـد     . درپيشگاه مردم مـسئول وپاسـخده نبودنـد       
   ) 74( » . توانستند تفاهم ملي را درافغانستان تأمين نمايند

ه نجيــب االله بــراي دوام حاکميــت خــود ازده جنــگ تــا بــه صــدها درحاليکــ
نيرنگ متوسل مي شد، کشمکش هاي داخلي شاخه هاي مختلـف خلـق             

او ميخواست دراين کـشمکش هـا بـه هـواداران     . وپرچم را نيز زيرنظر داشت   
او معتقـد   . خود بيفزايد ورهبري خويش را درحـزب ودولـت مـستحکم بـسازد            

رال عبدالرشـيد دوسـتم وقوتهـاي مليـشياي او،          بودکه با دردست گرفتن جن    
خلقي هـا   . هواداران ببرک کارمل نمي توانند خطر نظامي برايش ايجاد کنند         

که بعد ازکودتاي شهنواز تنـي ضـعيف شـده بودنـد بـصورت طبيعـي رهبـري            
امـا  . نجيب االله را مي پذيرند ودربرابراوهرگزبه اقدام نظامي دست نمي زنند          

طرفـــدارنجيب االله کـــه نيرومنـــدي روز افـــزون خلقـــي هـــا وپرچمـــي هـــاي 
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عبدالرشيد دوستم رابراي حاکميت کابل خطرناک مي پنداشتند، نجيب االله          
را متقاعد کردند تا ازقدرت دوستم وجنرالان پرچمـي غيـر پـشتون درشـمال               

جنرال جمعه احـک قومانـدان اوپراتيفـي شـمال بيـشترازهمه ازخـود              . بکاهد
جيـب االله شـکايت ميکـرد وخواسـتار اقـدام           سري وبي اعتنايي دوستم به ن     

نجيب االله دست بـه اقـدام زد امـا اقـدام او بيمـورد ونابجـا                 . عليه او مي شد   
دش زيــرا او تنــور را بــه حــدي بــراي دشــمنانش داغ کــرده بــود کــه خــو . بــود

يک روزبه دفتـر    « : عبدالرشيد دوستم گفت  جنرال  بعداً  . ازحرارت آن سوخت  
تي بود کـه قطـار را از قنـدهار بـه قـلات رسـانده                همان وق . داکتر نجيب رفتم  

نجيب االله عصبي بود وبه من گفت که در فرقه ات چند هزار نفر داري                . بودم
اسلام کريموف  . او گفت تو چه ميکني اين قدر نفر را          . گفتم چهل هزارنفر  . 

مـا ايـن را تحمـل کـرده نمـي       . درتاشکند غربزنـد ودوسـتم درشـمال غربزنـد        
جمعـه  . نجيب به برطـرف کـردن کـدرهاي شـمال آغـاز کـرد             .    . . .  توانيم  

. اختلاف بميان آمد. . .  .   احک وتاج محمد را وظيفه داد که من را ترور کند 
ازرفـتن درکابـل صـرف      . ت خودرا، مردم خودرا وشمال را درخطر ديـديم        ئماهي

 بـا مـسعود تمـاس گـرفتيم       . با مـردم ديـديم    . کار را شروع کرديم   . نظر کرديم 
   ) 75( » . . وقيام را آغاز کرديم 

  
  :جرقه ي حيرتان

به حيث  )  جنرال مؤمن قوماندان لواي سرحدي حيرتان     ( من  . . .    .  « 
يک صاحب منصب که در زمان تسلط شوروي ها درافغانـستان وظيفـه اجـرا               

ايــن شــرمندگي تــاريخي را مــا کمــايي . نمـوده ام ســخت پــشيمان هــستم 
 پـشيمان هـستيم بلکـه اولاد وفرزنـدان مـا بـا داشـتن                نه تنها ما  . نموده ايم 

به خداوند قسم است که من درکنـار        . پدراني چون ما شرمسار خواهند بود     
حکومت اسلامي صـرف بـراي ايـن منظورايـستاده ام کـه اعمـال وارتباطـات                 

درغيرآن ازهمين راه حيرتان صـدها نفرخـانواده        . گذشته ي خويش را بشويم    
ولـي مـن ميخـواهم      . از آنجا به اروپا وامريکا رفته انـد       به ازبکستان وروسيه و   

من ميدانم که دراين راه کشته خـواهم شـد          . خدمتگارصلح درکشورم باشم  
ولي ميخواهم خدمتي را انجـام دهـم کـه فرزنـدانم ازذکـر نـام مـن خجالـت                    

   ) 76( » . . .  . نکشند 
زگر آغـا ) 70بعـداً فرقـه     ( جنرال مـؤمن قومانـدان لـواي سـرحدي حيرتـان          

. مخالفت هاي شمال با نجيب االله در درون حاکميت او محسوب مـي شـود              
اوکــه بــا اظهــارات فــوق الذکرازگذشــته ي خــود دردفــاع ازرژيــم کمونيــستي  

 درمزار شريف   1372وهمکاري با قواي شوروي ابراز ندامت مي کند درجدي          
قتــل او ازســوي نيروهــاي دوســتم کــه درائــتلاف شــوراي   . بــه قتــل رســيد 

 با حکمتيار عليه دولـت مجاهـدين وارد جنـگ گرديـده بـود صـورت                 همآهنگي
چرخبال حامل او بـر فـراز مزارشـريف ـ حيرتـان مـورد آتـشباري افـراد         . گرفت

بعداً گلبدين حکمتيار درمورد قتـل جنـرال        . دوستم واقع شد وسرنگون گرديد    
تسلط . جنرال دوستم ازناحيه ي مؤمن خيلي مشوش بود       « : مؤمن نوشت 
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چنـدين بـار درايـن رابطـه        . حيرتان تهديد جدي براي خـود مـي شـمرد         او را بر  
بامن تيلفوني صحبت کرده وتشويش جدي خودرا اظهار داشـته وگفتـه بـود              

   )  77( » . . .  .  که لازم است چاره اي براي اين مشکل جستجو کرد
 با سـه تـن ديگـر ازجنـرالان پرچمـي غيـر              1370 جدي   25جنرال مؤمن در  
وب برکنـاري خـودرا ازکابـل دريافـت داشـت کـه بـه مرکـز                 پشتون شمال مکت  
مؤمن از رفتن به پايتخت خود داري کرد وبيـرق مخالفـت            . خواسته شده بود  

جرقـه درحيرتـان توليـد شـد        . ومقاومت را دربرابر داکتر نجيـب االله برافراشـت        
واحمدشاه مسعود اين جرقه را قبل ازآنکه ديرشده باشـد بـه آتـش بزرگـي                

شـعله هـاي آن نجيـب االله را بـا همـه زيرکـي ونيرنـگ بـازي                   تبديل کـرد کـه      
احمدشاه مـسعود درمـورد اقـدام جنـرال مـؤمن           . هايش فراگرفت وسوختاند  

جنرال مؤمن ارتباط ضعيفي ازگذشته با ما       « : درحيرتان وتحولات بعدي گفت   
وقتي درحيرتان علم مخالفت عليه داکتر نجيب بلند کرد به او پيغـام             . داشت

بـراي  . رتان را محکم کند وما باتمام نيرو درعقـبش ايـستاده ايـم            دادم که حي  
اطمنــان او ششــصد نفرمجاهــدين شــوراي نظــار را ازتالقــان بــه حيرتــان        

بـه سـاير جنرالانيکـه دراردو    . فرستاديم تا درصورت حمله ازحيرتان دفاع کنند   
با ما ارتباط داشتند پيام داديم کـه جنـرال مـؤمن را ازحمايـت شـان اطمنـان                   

آن عده ازاعضاي حزب وطن که درداخل به نفع ما کار ميکردند وظايف             . ندده
خودرا انجام دادند ودرهمه جـا زمينـه را بـراي ضـربه ي کـاري بـه نجيـب االله                

   ) 78( » . وبرانداختن رژيم او آماده کردند
جنرال مؤمن عوامل وجريان مخالفت ومقاومـت خـود دربرابرداکتـر نجيـب             

دوعامــل عمــده « : عــدي را اينگونــه توضــيح ميــدارداالله وچگــونگي تحــولات ب
ت اول موجودي . باعث شد که قيام عليه حکومت داکتر نجيب االله صورت گيرد          

انحــصار طلبــي وخاصــيت هــاي    يــک نظــام ضــد مردمــي ودوم تــک روي،    
   . .فاشيستي داکتر نجيب

اودرخارج . داکترنجيب سياست محيلانه درخارج وداخل حکومتش داشت      
ميخواست بـا همـه طـرف هـا کنـار بيايـد درصـورتيکه بقـاي             ازحزب وحکومت   

وپافشاري اوبراي بقـاي حکـومتش   . خودش ونظامش ومقامش تضمين شود   
امــا درداخــل . تمــام راه هــاي حــل وفــصل برمــشکلات کــشور را بــسته بــود 

ــاگون صــفوف اردو وحکومــت را     ــا فريــب هــاي گون ــا ب حکومــت درصــدد بــود ت
 جــدي 25بتــارخ . . .    .    سازي کنــد ازعناصــري کــه دلخــواه او نبودنــد پاکــ

 نجيب ميخواست من، جنرال هلال الدين وجنـرال عبـدالوهاب را ازکـار              1370
برکنار کند ولـي قبـل ازرسـيدن فرمـان، آنهـا را از برنامـه ي داکتـر نجيـب بـا                       
خبرساختم واز آنها خواستم که براي نجات کشورشان آماده پيکار وفداکاري           

شدم که همه افسران وسربازان از من اطاعت کامل         زمانيکه متوجه   . شوند
مينمايند به صفت قوماندان قواي حيرتان به داکتر نجيـب پيـام فرسـتاده اورا               

درآن زمان با اشخاصـي چـون       . هوشدار دادم که دست ازچنين اعمال بردارد      
جنرال دوستم، جنرال سيد حسام الدين، جنرال هلال، غفار پهلوان ورسول           

شــده از پــلان خــويش آنهــا را آگــاه ســاختم وحمايــت آنهــا  پهلــوان درتمــاس 
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ازهمان جلسه نماينده اي تعين نموده      . رادرزمينه وفرمان نجيب حاصل کردم    
نجيـب  . نزد احمدشاه مسعود فرستاده تـا حمايـت اورا ازقيـام حاصـل نمـايم        

امـا  . به آنهـا اخطـار دادم     . بعداً امر دستگيري من را به جنرال احک صادر کرد         
زمانيکـه نجيـب متوجـه شـد فـشار          .  نجيب االله به حيرتان بم ريختنـد       طيارات

  . . .   . نظامي مؤثر نيست به فرستادن هيئات مصاله پرداخت
 يک جلسه سري درحيرتان ترتيب داديم کـه در آن           1370در بيست حوت    

جنرال دوستم وجنرال حسام الدين اشتراک کردنـد وروي اسـتراتيژي حملـه          
يم ونتايج آنرا به قوماندانان مجاهدين درولايـات شـمال          ودفاع به بحث پرداخت   

درجلسه ديگر با قومنـدانان جهـادي نقـشه تهـاجم عليـه             . درميان گذاشتيم 
قـسيم  RتR. طرفداران نجيب را درمزار شريف و ولايات ديگر شمال طرح کرديم          

  . . .  .  مزار را گرفتيم1370 حوت 23وظايف صورت گرفت و
ا درداخــل شــهرمزار شــريف دايــر کــرده   حــوت جلــسه مهــم ر30بتــاريخ 

ودرآن جلسه رئـيس    . وجنبش ملي اسلامي افغانستان را پايه گزاري کرديم       
ومعاونين آنرا تعين نموديم وفيصله بعمل آمد که هيئات بلند پايه بـه کاپيـسا            

درهيئت من هم شامل    . سفر نموده بااحمدشاه مسعود ديدار وگفتگو نمايد      
ودرآنجـا  . دشـاه مـسعود ديـدار وگفتگـو نمـوديم         درجبل السراج بـا احم    . بودم

براي پيشبرد امـور نظـامي شـوراي جهـادي را کـه احـزاب جهـادي وجنـبش                   
ملــي اســلامي افغانــستان اعــضاي آن بودنــد پايــه گــزاري کــرده احمدشــاه  
مسعود را به حيث رئيس وجنرال دوستم را منحيث معاون شـوراي جهـادي              

   ) 79( » . . .ل تصميم گرفته شد ه کابحمله بدرجلسه درمورد. ين کرديمتع
امـا  . دمسلماً درتوضيحات جنرال مؤمن لاف زنيهاي زيادي ديده مي شـو          

 توليـد شـده درحيرتـان سرآغازسـقوط دولـت           ۀدراين ترديدي نيست که جرق ـ    
جنرال نبي عظيمي معاون وزارت دفاع وقوماندان گارنيزيون    . نجيب االله گرديد  

 آشـتي دادن عبدالرشـيد دوسـتم بـا          کابل درحکومت داکتر نجيـب کـه بـراي        
 از سوي نجيب االله به شمال فرستاده شـده بـود وتـا           1370 حوت   21کابل در 

 به تلاش هاي نافرجـامي درايـن ارتبـاط ادامـه داد، معتقـد               1371سوم حمل   
 داکتر نجيب ا الله سرانجام عامل       ۀکه حرکات ناشيانه وتصاميم عجولان    است  

) جنرال عظيمي( رفداران نجيب االله، او     هرچند که ط  . نابودي حاکميت گرديد  
امـا جنـرال نبـي      . را متهم به توطئه وکودتا عليه حکومـت نجيـب االله ميکننـد            

عظيمـــي ايـــن اتهـــام را نمـــي پـــذيرد وميگويـــد کـــه داکتـــر نجيـــب درآغـــاز 
. بروزمشکلات درشمال که از حيرتان شروع شد با درايت وتـدبير عمـل نکـرد    

اما بعداً که استعمال قـوه را غيـر مـؤثر           براي حل مشکل به زور متوسل شد        
پنداشــت، خــود قــوت هــاي جنــرال دوســتم را اجــازه داد کــه مــزار شــريف را 

اوزمـاني بـه تمـام      . اشغال نمايند وبعداً اين اشتباه را درکابل نيز مرتکب شد         
خواسته هاي دوستم پاسخ گفت که قبلاً با بمباردمان حيرتـان، تاشـقرغان             

 آميـز عليـه دوسـتم، سـيد منـصورنادري وجنـرال             وشبرغان واظهارات توهين  
جنـرال نبـي    . مؤمن هرگونه اعتماد آنها را نسبت به خودش خراب کرده بـود           

 رئيس جمهور با من     1370 حوت   23ساعت يک،  روز     « :عظيمي مي نويسد  
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مـن تمـام شـرايط دوسـتم را         . .  .  .  درپلخمري داخـل تمـاس شـده گفـت          
ــه ام ــرال احــک وهمراهــان . پذيرفت ــه   جن ــد وخــودت مزاررفت ــل مــي آين ش کاب

من بـه جنـرال دوسـتم       . سرپرستي گروپ اوپراتيفي شمال را به عهده بگير       
. . وظيفه داده ام که با قطعات عملياتي خويش فردا وارد مزار شريف شـود               

من گفتم اجازه بدهيد که يکبار کابل بيايم وتصوير روشني را به شـما              .   .   
. چه تصويري ميدهي؟ من ازهمه چيـز خبـردارم        دکتورنجيب گفت   . ارائه کنم 

مــن . . .    .   آنهــا ديگرچــه ميخواهنــد؟ مــن تقاضــاي آنهــا را انجــام داده ام 
بارديگراصـرار کـردم کــه قـضايا ســطحي نيـست ولـي دکتــور نجيـب باغــضب       

کاملاً روشن بـود کـه نجيـب درايـن          . گوشي را گذاشت ومکالمه را قطع کرد      
 وصـف زيرکـي خـويش تمـام شـرايط را بـدون              معامله فريب خورده است وبـا     

 53کدام تضمين وگرانتي قبول نموده وشخصاً امرداده کـه قـوت هـاي فرقـه                
بدون کدام مانع به مـزار شـريف مواصـلت کننـد وآن شـهر بيـدفاع را تـسليم           

اين بزرگترين خبط واشتباه نظامي وسياسـي دکتـور نجيـب شـمرده             . شوند
حاليکه چند ساعت قبـل طيـارات       کسي نمي فهميد که چگونه در     . مي شد 

جنگــي رژيــم بــه امرمنــوکي منگــل مواضــع جنــرال دوســتم را بمبــارد ميکــرد 
وچگونه وچرا بطورغير منتظره يي يک تغير يکصدو هشتاد درجه درافکـار وي             

ــد  ــاهر گرديـ ــزرگ   . ظـ ــه ي بـ ــل آن کينـ ــن دليـ ــر مـ ــاد کبيـ ــن اعتمـ                 را او وايـ
   ) 80( ».نميدانستم

عظيمي زماني به کابل برگشت که شمال کاملاً ازحاکميـت          جنرال نبي   
تنها دست آورد عظيمي اين بود که نگذاشـته بـود           . نجيب االله جدا شده بود    

. مزارشريف را مجاهدين به خصوص احمدشاه مسعود درکنترول خـود بيـاورد         
ــار داشـــت  ــداً اظهـ ــر تـــصرف  « : آنگونـــه کـــه بعـ ــالفين مبنـــي بـ پـــلان مخـ

ودن قــواي مــسلح افغانــستان مــستقردرمزار  شهرمزارشــريف وتقــسيم نم ــ
شــريف بــين تنظــيم هــاي جهــادي ناکــام ونقــش بــر آب گرديــد واحمــد شــاه 

زيـرا جنـرال   . مسعود نتوانست نفوذ خويش را درمـزار شـريف بيـشتر بـسازد       
دوستم اردوي نيرومندي کـه شـامل ميـدانهاي هـوايي، طيـارات محـاربوي،               

افـع هـوا وغيـره بـود تـصاحب          هليکوپترها، راکت هاي اسـکاد، راکـت هـاي د         
   ) 81( » . نموده بود

درجريان حوادث شمال داکتر نجيب االله طـي بيانيـه اي راديـو تلويزيـوني               
وايـن  . اعلان کرد که براي تطبيق طرح ملـل متحـد حاضـر بـه اسـتعفا اسـت                 

درحالي بود که او به خوبي درک ميکرد ديگر توانايي ماندن به کرسي قدرت       
ن انگيزه ي دفاع ازحکومـت اورا درميـان قـوت هـاي مـسلح           اين اعلا . را ندارد 

اش کــاملاً ازبــين بــرد وجريــان ارتبــاط گــرفتن وتــسليم شــدن قطعــات را بــه   
زيرا قومانـدانان وافـسران حـزب دمکراتيـک خلـق           . مجاهدين سرعت بخشيد  

که بيش از يـک دهـه درکنـار اشـغالگران شـوروي قـرار گرفتـه بودنـد وعليـه                     
گيدنـد در صـدد آن شـدند تـا بـا تـسليم شـدن داو                 مجاهدين ومردم خـود جن    

طلبانه در روزهاي اخير حاکميت خود تضمين وجـاي پـايي بـراي بقـا وادامـه                 
نجيــب االله کــه درچنــين حــالتي مــرگ حاکميــت خــود وحــزب   . حيــات بيابنــد
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بيـنن  " دمکراتيک خلق را لحظـه بـه لحظـه نظـاره ميکـرد درفکـرآن شـد تـا از            
تحد درامورافغانستان به جـاي انتقـال قـدرت         نماينده سازمان ملل م   " سيوان

 بـا بيـنن سـيوان       1371 حمـل    28اودرنيمه شـب    . درانتقال خود استفاده کند   
قرارگذاشت تا وي ازپشاور به فرودگاه کابل آمده داکتر نجيب االله را مخفيانه             

امـا نجيـب االله کـه آن        . با طياره سازمان ملل به دهلـي جديـد انتقـال بدهـد            
زموتر دفتـر ملـل متحـد بـه فرودگـاه ميرفـت ازسـوي افـراد            شب با استفاده ا   

مسلح فرودگاه که مربوط دوستم ونيروهـاي مخـالف نجيـب در داخـل دولـت                
اوبـلا فاصـله ازراه     . وحزب دمکراتيک خلق بودند درمسير راه توقـف داده شـد          

بازگشت وعوض مراجعه به قصررياست جمهوري بدفتر سازمان ملـل متحـد            
انقــلاب " و. راي نجيــب االله پايــان يافتــه بــود چيــز بــآن شــب همــه. پنــاه بــرد

  . ،  برگشته بود"برگشت ناپذيرثور
  
  

  
  مآخذ ومنابع فصل دوم

  
  17 ـ دهه قانون اساسي، ص 1
هنگاميکــه « : ، مؤلــف درايــن مــورد مــي نويــسد  17 ـ همــان مآخــذ، ص    2

زمام امور را به حيـث رئـيس جمهـور           ) 1352 ( 1973محمدداود خان درسال    
 گرفت يک پرچمي درجواب اين سوال که آيا محمدداود واقعاً شـخص             بدست

اورا براي انجام مقاصد خود به حيـث پـيش      . مطلوب است؟ گفت باکي ندارد    
  » .آهنگ بکار ميبريم وهنگاميکه لازم شود اورا از بين ميبريم

 ـ انـدره بريگـو و اوليويـه روا، جنـگ افغانـستان ، دخالـت شـوروي ونهـضت          3
جم بفارســي ، ابوالحــسن ســرو مقــدم، چــاپ مــشهد ســال مقاومــت، متــر

   59، ص 1366
  169 ـ افغانستان در پنج قرن اخير، ص 4
ــي "  ـ    5 ــي درپ ــي     " دوروز پ ــون دولت ــه شــده درتلويزي ــستند، تهي ــم م ، فل
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  فصل سوم
  گ با دخالت ازخارجحاکميت مجاهدين ودورجديد جن

  ومقاومت درداخل                                  
  :حوادث مزاروخوشحالي قبل از وقت درپشاور

 درتـــصرف وکنتـــرول جنـــرال 1370مزارشـــريف تـــا بيـــست ونهـــم حـــوت 
درحاليکــه دوســتم .  مليــشيا درآمــد53عبدالرشــيد دوســتم قومانــدان فرقــه 

نمـايي وهمکـاري جنـرال محمـد        باسايرجنرالان حزب دمکراتيک خلـق بـه ره       
نبي عظيمي معاون وزارت دفاع وقوماندان گارنيزيون کابـل تـسلط خـودرا بـه               
مزار شريف گسترده ومستحکم ميساخت، تنظيم هاي اسلامي درپشاوراز          

جمعيت اسلامي افغانستان بـا انتـشارابلاغيه هـا         . فتح شهرمزارمژده دادند  
فتح مـزار شـريف را بـه خـود          " مجاهد" وچاپ شماره فوق العاده هفته نامه       

حــزب وحــدت اســلامي ادعــاي تــصرف کامــل مــزار را ســرداد . منــسوب کــرد
حرکت انقلاب اسلامي ومحاذ ملي نيزدرمـورد فـتح         . وخودرا فاتح مزار خواند   

  .مزارشريف مطالبي ارائه داشتند
گلبــدين حکمتيــاررهبرحزب اســلامي درمــورد حــوادث مــزار شــريف طــي  

حکمتياردرکنفرانس مطبوعاتي مـؤرخ    . ناقض گرفت دوهفته موضع متضاد ومت   
 درشهر پشاور، حوادث مزاررا به خبرنگاران چنين توضـيح          1371يازدهم حمل   

حقيقت اين است کـه درشـمال ازمـدتي بـه ايـن سـو ميـان                 . . .  .  « : کرد
ــت     ــشمکش درگرف ــم ک ــشياي رژي ــاي ملي ــوت ه ــت وق ــل  . دول ــت کاب حکوم

ــل بخواه ــ  ــرا او دريکطــرف نيروهــاي  . دمجبورشــد کــه جمعــه احــک را کاب زي
برخي ها دردولت کابـل اعتـراض کردنـد کـه ايـن اقـدام               . متحارب قرار داشت  

بنـاً حکومـت کابـل    . بايد ازطرف مقابل برخي افـراد تبـديل شـود       . يکطرفه بود 
. اواين فيصله را قبول نکرد وبغاوت نمـود       . برطرفي جنرال مؤمن را فيصله کرد     
ا تماس گرفت شرط ما اين بود که آنها اول قوت هاي مليشه دراين وقت با م

دراين وقـت حکومـت     . عملاً به اثبات برسانند که به مجاهدين تسليم شدند        
اين وقت قوت هاي مليشايي که      . کابل جمعه احک را دوباره کابل اعزام کرد       

بغاوت کرده بود با قوماندانان سايرتنظيم ها يک ائتلاف محلي را ايجاد کردند             
نجيب دراين زمان نبـي عظيمـي را بـا مـانوکي            . مله نمودند ودرمزارشريف ح 

هيئات فيصله کرد کـه بـراي راضـي شـدن           . منگل ويک هيئت به مزارفرستاد    
ميدان هوايي وفرقـه    . رشيد دوستم، جمعه احک دوباره کابل خواسته شود       

 به دوستم سپاريده شود که حالا فرقه وميـدان هـوايي بدسـت دوسـتم                18
يم هاي اين ائتلاف ازسـوي مليـشه هـا اجـازه داده             به مجاهدين تنظ  . است

مجاهـدين حـزب اسـلامي      . ميشود که بدون اسلحه وارد شـهر مـزار شـوند          
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، حـضرت سـلطان سـمنگان    ازاين استفاده کرده ولـسوالي هـاي بلـخ، خلـم        
   ) 1( » . را تصرف کردنددز وآق تپه کن

ــدان حــزب اســلامي     امــا روزهــاي بعــد کــه انجنيــر نــسيم مهــدي قومان
فارياب به حکمتيارارتبـاط گرفـت وازنقـش محـوري خـود درفـتح مزارشـريف                در

سخن گفت وسـلام وپيـام عبدالرشـيد دوسـتم را بـه رهبـر حـزب اسـلامي                   
تقــديم کــرد، حکمتيــار بــه عجلــه خبرنگــاران را دريــک کنفــرانس مطبوعــاتي  

آنچه که او دراين کنفرانس خبـري گفـت، درسـت بـرعکس گفتـه               .  فراخواند
موژدشـمال لـه    « : رکنفرانس خبـري يـک هفتـه پـيش بـود          هاي قبلي اش د   

. مونژ له هغه نه حمايـت کـوو       . انکشافاتو اديته ورته حوادثونه پوره ملاتر کوه      
زه بايد دومره اضافه کرم چي بدي پيشو کي دحزب دمجاهدينو ديـره سـتره         

د دولت حواکونه مطلق اکثريت دحزب اسلامي له مجاهـد          . محوري برخه ده  
مــا ازجريــان حــوادث شــمال اســتقبال  . . .  .  ( ي شــويدي ينــو ســره يوحــا
من بايد همين قدر اضافه کنم که دراين حـوادث مجاهـدين            . وحمايت ميکنيم 

اکثريت کامل قواي دولتي به نيـرو هـاي         . حزب اسلامي نقش محوري دارند    
وقتـي يـک خبرنگـار پاکـستاني ازرهبـر حـزب            .)  حزب اسلامي پيوسـته انـد     

اسو مخکني پـرس کنفـرانس کـي دسـمت شـمال لـه       ت« : اسلامي پرسيد 
خواوس مـو لـه هغونـه خپـل پـوره           . پيشو سره خپل مخالفت حرگند کري وو      

شما درکنفرانس مطبوعاتي قبلـي     ( د دي وجه حه ده؟      . حمايت حرگند کر    
خود مخالفت خودرا با حوادث شمال اعلان کرديد وحالا حمايت کامـل خـودرا      

: حکمتيار پاسـخ داد   ) چيست؟) تناقض( يل اين دل.  ازآن حوادث ابراز داشتيد   
تاسي خپل ريکارد وگوري چي ما پخپل مخکني مطبوعاتي کنفرانس کي        « 

. (  کـري    شـايد هلتـه حـواب پيـدا       . دشمال دحوادثو په هکله حـه ويلـي دي        
 ما در مورد حوادث شمال چه گفته ايـم شـايد آنجـا    هشما نوار خودرا ببنيد ک 

   ) 2( » .) جواب پيدا کنيد
گلبدين حکمتيار علاوه ازاعـلان همبـستگي خـود بـا نيـرو هـاي مليـشيا                 
درکنفرانس خبري، نامه اي را به جنرال عبدالرشيد دوستم فرستاد که درآن           
 . ازحرکــت او حمايــت کــرد واقــدام اورا، اقــدام جرئــت مندانــه ومدبرانــه خوانــد

    )2بخش اسناد ـ (
حکمتيـار صـحت داشـت      اما درمورد حوادث مزارشريف نه ادعاي گلبـدين         

قوماندانان تنظيم ها مثل هميـشه بـه رهبـران خـود            . ونه ادعاي احزاب ديگر   
ــد    ــزارش دادن ــه گ ــا مبالغ ــه وب ــشاور، عجولان ــه ازســوي   . درپ ــزار شــريف ن م

خوشحالي وهياهوي  . مجاهدين فتح شده بود ونه درکنترول آنها قرارداشت       
چندکـه مجاهـدين    هر. تنظيم هاي مجاهدين درپشاور بيجا وقبل ازوقـت بـود         

بخش هاي کوچک شهررا بصورت مؤقـت متـصرف شـدند امـا شـهر بـا تمـام          
« : مراکز نظامي وامنيتي آن بدست نيروهاي عبدالرشيد دوستم افتيده بود         

شد ورأساً بـه    ) مزارشريف( جنرال دوستم وارد شهر   ) 1370 حوت   26( شب
اکـرام  سـيد   ( وپيگيـر ) جنـرال نبـي عظيمـي     ( من  . منزال رسول پهلوان رفت   

دوستم پيراهن تنبان دربرداشـت وهمينکـه بـرايش         . به ديدن او رفتيم   ) پيگير
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بغـل گـشود واظهـار صـميميت ومحبـت          . اطلاع دادند به استقبال ما شتافت     
همان چند نفريکـه  ! رفيق دوستم: من بدون مقدمه چيني به وي گفتم . کرد

ث خودت ميخواستي به کابـل رفتنـد ومـن مـدت کوتـاهي درايـن جـا بـه حي ـ                   
رئيس جمهوروظيفه داده است کـه همـراه خـودت    . سرپرست تعين شده ام   

ولـي  . بنشينم ودرحصه ي بازشدن راه وتثبيت وضع درولايت بلخ عمـل کـنم            
ميـدان هـوايي   . احتمـال سـقوط شـهروجود دارد   . اکنون وضع تغيرکرده است   

 ممکــن اســت 18ملکــي بــه تــصرف نيروهــاي مخــالفين افتــاده اســت فرقــه 
غـصه  : "  تـصميم شـما چيـست؟ جنـرال دوسـتم گفـت            امشب سقوط کنـد   

من همـراه خـود بـه تعـداد پنجهزارنفـر           . نخوريد همه کارها درست مي شود     
هـيچ نيرويـي قـادر نيـست تـا شـهرمزار            . وتعداد زياد تانگ وتـوپچي آورده ام      

به جنرال مجيد وظيفه داده ام تـا هرامـري کـه شـما              . شريف را سقوط دهد   
 اين است که قلعه جنگي رابراي وضع الجيش         خواهش من . بدهيد اجرا کند  

قطعات ما واگذار کنيد وميدان هوايي را نيزکه قوت هاي مخالفين گرفته انـد              
   ) 3( » . . .  . ديگر مطمئن باشيد . به مجيد بسپاريد

 مـزار   1370احمد شـاه مـسعود بـاري درمـورد حـوادث آن روزهـاي حـوت                 
، جنرال دوستم وسيد منـصور      بعد ازآنکه بغاوت جنرال مؤمن    « : شريف گفت 

نادري عليه حکومت نجيب درشمال آغاز شد وما از آنها حمايت کـرديم، پـلا               
. ن وبرنامه ي ما اين بـود کـه مـزار شـريف را جمعبـت اسـلامي تـصرف کنـد                  

دراين باره با حزب وحدت اسلامي که روابط خوب داشتيم صحبت کرديم وبه       
نـد   مـشترک انجـام بده     فيصله رسيديم که جمعيـت وحـزب وحـدت عمليـات          

 مزارحزب اول باشـد وحـزب وحـدت حـزب           ۀوجمعبت اسلامي درکنترول وادار   
عمليــات آغــاز شــد وپيــشرفت نيروهــاي جمعيــت بــسيارخوب صــورت    . دوم

اما پرچمي ها بـه زودي متوجـه شـدند ودرهمـان آغـاز، جنـرال نبـي                  . گرفت
سلط عظيمي مزارآمد ودوستم را بـه مـزارآورد وبـه قطعـات نظـامي رژيـم م ـ                

نيروهاي جمعيت اسلامي وقتي بداخل مزارشريف پـيش رفتنـد در           . ساخت
به نيروهاي جمعيت گفتـيم کـه ازدرگيـري         .  رويا رويي با دوستم قرار گرفتند     

ــسازند     ــف ب ــشروي را متوق ــد وپي ــاب بورزن ــا بــا    . اجتن ــي ه ــتم وپرچم دوس
مان آنهـا تجديـد سـاز     . هوشياري اتحاد با احزاب ديگر را درمزار بميـان آوردنـد          

دراين اتحاد وائـتلاف جمعيـت      . کردند وحزب خودرا بنام جنبش ملي ساختند      
وقتي مـا وضـع را ايـن طـور ديـديم درفکـر تـصرف قنـدزيا                  . اسلامي تنها ماند  

ايـن  . چاريکـار وبگـرام را گـرفتيم      . ازقندزعجالتاً صرف نظر کرديم   . پروان شديم 
   ) 4( » . . .  حالت مارا دروضعيت بهترقرار داد 

الرغم آنکه مزارشريف درتـصرف وتـسلط مجاهـدين قرارنگرفـت امـا             علي  
 حيرتـان آغـاز يافتـه بـود شـرايط را بـه نفـع مجاهـدين         ۀ با جرق  حوادث مزارکه 

مراکزنظامي درنقاط مختلف کـشورو     . درتمام کشور متحول ودگرگون ساخت    
ايـن فتوحـات نـه بـا زور         . ولايات يکي پي ديگـري بدسـت مجاهـدين افتيدنـد          

مليات محاربوي بل با کنار آمـدن وپيوسـتن نيـرو هـاي دولتـي بـه             وازطريق ع 
ــز   . مجاهــدين صــورت گرفــت  ــات ني نيروهــاي مــسلح رژيــم نجيــب االله درولاي
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براساس اختلافات دروني شاخه هاي خلق وپرچم با درنظرداشـت تمـايلات            
. قومي، زبـاني ومحلـي بـه قومانـدانان مـورد نظرشـان تـسليم مـي شـدند                  

ات وبخش هاي مختلف قوت هاي مسلح دولتي بـه       گاهي دريک ولايت قطع   
ومراکزاحـزاب  . قوماندانهاي مختلف احزاب اسـلامي وجهـادي مـي پيوسـتند     

مجاهدين درپشاوربرمبناي گزارش قوماندانانشان ادعاي تصرف کامل ولايـت         
  .را به تنهايي سر ميدادند

  
  : سقوط پروان وآمادگي کابل به تسليم

ترول مزارشريف توسط دوستم، توجـه  احمدشاه مسعود بعد ازتصرف وکن 
او درپــروان بــا اســتفاده ازارتبــاط  . خــودرا بــه ولايــت پــروان معطــوف ســاخت 

ونفوذيکه ميان قطعات مسلح دولت نجيب االله داشت به سرعت مراکـزمهم            
جنرالان وقوماندانان جناح پرچم وهواخواهان موصوف      . نظامي را بدست آورد   

سقوط مراکز نظامي . روهاي اوهموار کردنددر درون دولت راه را براي ورود ني       
 24 حمـل، چاريکـار در     23جبـل الـسراج در    . پروان يکي پي ديگـري آغـاز شـد        

ــرام در   ــاه بگ ــصرف نيروهــاي احمدشــاه   1371 حمــل 25حمــل وفرودگ ــه ت  ب
وسقوط اين منـاطق موصـوف را بـه قـول خـودش در وضـعيت               . مسعود درآمد 

رســيد و حکومــت حــزب دمکراتيــک  کابــل ۀاو ازشــمال تــا درواز. هترقــرار دادب
احمدشاه مسعود  . خلق با قرارگرفتن درآستانه سقوط آماده به تسليم شد        

نگـاه هـا در     . درمرکزومحورتحولات سياسي ونظامي افغانـستان قـرار گرفـت        
داخل وخارج ازافغانستان به او دوخته شد ومقـراو درجبـل الـسراج وچاريکـار               

  . ها مبدل گرديدبه مرکزاصلي رفت وآمد ها وتصميم گيري 
جنـــرال عبدالرشـــيد دوســـتم، عبـــدالعلي مـــزاري رهبـــر حـــزب وحـــدت 
ــستين       ــي نخ ــرالان دولت ــدين وجن ــزاب مجاه ــدانان اح ــدادکثيري ازقومان وتع
کساني بودنـد کـه ازشـمال کـشوربه جبـل الـسراج آمدنـد وبـراي همکـاري                   

آنهــا درمــذاکره وگفتگــو ازمــسعود . وهمــسويي بــا او اعــلان آمــادگي کردنــد
اما احمدشـاه مـسعود     . ند تا خود رهبري دولت آينده را بدست بگيرد        خواست

تــشکيل دولــت را بــه رهبــران احــزاب اســلامي محــول کــرد ودرصــورت عــدم  
اوبعـداً درايـن    . تسليمي کابل طرح تشکيل شوراي جهـادي را ارائـه داشـت           

پس ازسقوط چاريکار وبگـرام عبدالرشـيد دوسـتم وعبـدالعلي         « : مورد گفت 
اد زيـادي قومانـدانان احـزاب از شـمال بـه جبـل الـسراج آمدنـد                  مزاري با تعد  

تادرمورد تصرف کابل، تشکيل حکومت ومسايل ديگر صحبت وتوافـق صـورت            
طرح دوسـتم ومـزاري ايـن بـود کـه بـا تـصرف کابـل خـود بـه تـشکيل                       . بگيرد

دراين طرح من به حيـث رئـيس دولـت، مـزاري صـدراعظم              . حکومت بپردازيم 
سايرپـست هـاي دولتـي تقـسيم        . ظر گرفته شده بود   ودوستم وزيردفاع درن  

به آنها گفتم که کار تشکيل دولـت        . من با اين طرح مخالفت کردم     . مي شد 
ما وشما درمـورد تـصرف کابـل    . را بايد به رهبران احزاب درپشاورمحول کنيم       

براي اين کـارلازم    . وسقوط رژيم نجيب االله برنامه مشترک وهم آهنگ بريزيم        
جهادي تشکيل شود کـه همـه قومانـدانان بتواننـد درشـورا             است تا شوراي    
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تشکيل شوراي جهادي تصويب شد وازساير قوماندانان تنظيم   . سهم بگيرند 
روي تـصرف کابـل وسـقوط دولـت         . ها خواستيم کـه بـه ايـن شـورا بپيوندنـد           

   ) 5( » . نجيب االله نيز بحث صورت گرفت وتصاميمي اتخاذ شد
ه جنگ هاي خود عليه کابـل کـه روزهـاي           هرچند گلبدين حکمتياردرتوجي  

بعد آغاز کرد، اجلاس وگفتگوي جبل السراج را ائتلافي براي تقـسيم قـدرت              
وتــشکيل حکومــت مــشترک ميــان احمدشــاه مــسعود، عبــدالعلي مــزاري،   
عبدالرشيددوستم وجناح پرچم حـزب دمکراتيـک خلـق خوانـد امـا درمـذاکره               

قـسيم قـدرت ميـان اعـضاي      واجلاس جبل الـسراج، سـاختار دولـت آينـده وت          
هيچ نوع سـندي    . شرکت کننده وطرف هاي اصلي اجلاس مشخص نگرديد       

. درمورد تقسيم قدرت وتعين پست هاي دولتي ميان آنها بـه امـضاء نرسـيد              
ــزاري را      ــدالعلي م ــشاري عبدالرشــيد دوســتم وعب ــسعود پاف احمدشــاه م

 او زيــرا. درامــضاي توافقنامــه ي تــشکيل حکومــت وتقــسيم قــدرت نپــذيرفت
معتقد بود که درجهاد همه احزاب وگـروه هـاي  قـومي ومـذهبي مـشارکت                 
داشته وبراي تحقق عـدالت وتـأمين آرامـش وثبـات،  دولـت مـشترک ايجـاد                  

از طرف ديگراو به خـوبي مـي فهميـد کـه تـشکيل حکومـت وتقـسيم                  . شود
قــدرت بــا دوســتم ومــزاري تمــام احــزاب مجاهــدين را دربرابــرش قرارميدهــد  

زجنگ با بهانه ها وانگيزه هاي مختلف مذهبي، قومي، زباني،          ودورجديدي ا 
ــود   ــازمي شـ ــره آغـ ــمتي وغيـ ــادي   . سـ ــزاب جهـ ــران احـ ــذا او از رهبـ معهـ

درپشاورخواست تا براي جلوگيري ازهرنوع جنگي اقدام به تشکيل حکومـت   
هرچنــد تقاضــاي مــسعود از رهبــران احــزاب وتــشکيل حکومــت آنهــا . بدارنــد

ازهمـين رو برخـي هـا بعـداً اقـدام           . نـده گـردد   نتوانست مـانع جنـگ هـاي آي       
موصوف را درتقاضا از رهبران احزاب اسلامي براي تشکيل حکومـت اشـتباه             

ــد ــران احــزاب    . تلقــي کردن ــدون مــشارکت رهب ــه باوروتحليــل آنهــا جنــگ ب ب
اسلامي دردولت آينده هيچگاه شديد ترو ويران کننـده ترازجنگـي نمـي بـود        

  . اب اسلامي درکابل بوقوع پيوستکه با تشکيل حکومت مشترک احز
اين تنها دوستم وقومانـدانان شـمال نبودنـد کـه بعـد ازسـقوط پـروان بـه                 
مقراحمدشاه مسعود آمدند، بلکه سيلي از پيام هاي همبستگي واطاعـت           
ورفت وآمد مقامات واعضاي بلند پايه نظامي وملکي دولت نجيب االله وحزب            

. بــه مقرموصــوف ســرازير گرديــددمکراتيــک خلــق از پايتخــت وســاير ولايــات  
نخـست  .  عبدالوکيل وزير خارجه ي حکومت نجيب االله دوبا ربه چاريکـار آمـد    

درتفاهم باداکتر نجيب که هنوز درمسند قدرت قرارداشت به مرکز پروان آمد            
تــا طــرح پيــشنهادي تــشکيل حکومــت ائتلافــي حــزب وطــن را بــا مجاهــدين 

ا احمدشـاه مـسعود درميـان       ازسوي نجيب االله وشوراي مرکـزي آن حـزب ب ـ         
وقتي وزير خارجه با ترديد اين طرح ازجانب مسعود به کابل برگشت            . بگذارد

( مجدداً با پيام پذيرش حکوت مجاهدين از سوي شوراي مرکزي  حزب وطن            
اعــلان پــذيرش حکومــت مجاهــدين  .بــه چاريکارآمــد) حــزب دمکراتيــک خلــق

ميـان اعـضاي نظـامي      ازسوي حزب وطن هرگونه اميدي را دردوام حاکميت         
ــرد  ــرچم حــزب، دســته   . وملکــي حــزب مــذکورازميان ب ــاح هــاي خلــق وپ جن
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هاوفراکسيونهاي مختلف درداخل ايـن جنـاح هـا بـصورت گروهـي وانفـرادي               
. درصــدد تــأمين ارتبــاط وتــسليمي بــه قومانــدانان احــزاب مجاهــدين برآمدنــد

بخــش عمــده ي جنــاح خلــق وپرچمــي هــاي هــوادار نجيــب االله بــا گلبــدين  
ــد وطــرح ســقوط کابــل را بدســت نيروهــاي حــزب     حکمتيارارتبــاط برقرارکردن

 کارمــل درجنــاح پــرچم بــراي ورود بيــشترنيروهاي  ۀدســت.  ريختنــداســلامي
عبدالرشيد دوستم تلاش کردند تـا موقعيـت خـودرا درتحـولات آينـده تقويـت                

شــاخه ي نجــم الــدين کاويــاني وفريــد مــزدک درجنــاح پــرچم وتعــداد  . کننــد
الان وافسران حزبي که بنا بر مستقل انديشي ويا هرعلت ديگري           ديگرازجنر

به احمدشاه مسعود تمايل وهمـسويي داشـتند درصـدد همکـاري وتقويـت              
  . بيشترازبيش نيرو هاي وي گرديدند

احمد شاه مسعود بعد ازتماس وارتبـاط مـداوم جنـرالان واعـضاي ارشـد                
ارجـه کـه توافـق      حزب وطـن ودوبارمـذاکره ي مـستقيم بـا عبـدالوکيل وزيرخ            

وپذيرش آنها را درتشکيل بدون قيد وشـرط دولـت مجاهـدين کـسب کـرد بـا                  
قوماندانان مختلف احزاب جهادي وعده اي از رهبران احزاب درپـشاورازطريق           

اودرتـلاش آن شـد     . مخابره به مذاکره پرداخت وآنهارا درجريان اوضاع قـرارداد        
ن به جـاي سـرازير کـردن        تا نظم دولتي درکابل ازهم نپاشد واحزاب مجاهدي       

نيروهاي مسلح خود به شهر کابل، در تحويـل گيـري مـسالمت آميـز قـدرت                 
بــراي جلــوگيري ازبروزهرگونــه بــي . ازحکومــت حــزب وطــن همکــاري بدارنــد

نظمي، ايجاد سوء تفاهم و وقوع جنگ درکابل با گلبدين حکمتيار رهبرحـزب             
 مــسعود  )3بخــش اســناد ـ   ( . اســلامي ازطريــق مخــابره واردگفتگوشــد

ازحکمتيار که کابل را به حمله تهديد کرده بود خواسـت تـا بـا سـاير رهبـران                   
احزاب اسلامي وجهادي حکومت مشترک خودرا تـشکيل بدهنـد وحاکميـت            
را از حزب وطن که آماده ي تسليم دهي قدرت وپذيرش حکومت مجاهـدين              

  . هستند، تسليم شوند 
  

  :کابل درمحاصره وتهديد گلبدين حکمتيار
حکومـت  ( زمانيکه ايـن هـا      " وقتي احمدشاه مسعود ازحکمتيار پرسيد،      

کاملاً تسليم هستند که حکومت جهـادي را بپذيرنـد وخودشـان            ) حزب وطن 
ميگويند که حاضراند قدرت را بسپارند دراين صورت آيا ضرورت است که ما با              
سلاح وارد شويم، بازهم بگوييم کـه مـا جنـگ مـي کنـيم وبايـد ازطريـق زور             

" قدرت را بگيريم وقدرت را از پـيش مردمـي کـه تـسليم شـده بزوربگيـريم؟                   
جمعيت ميتواند اين پاليسي را اختيار کند، بگويـد         « : حکمتيار درپاسخ گفت  

. عمليات درست نيست ديگر مجاهدين نبايـد مـسلحانه داخـل کابـل شـوند              
جمعيت اگر وضع را به مـصلحت مـي بينـد همـين             . همين گپ درست است   

ولي اگرما به عنوان حـزب مـستقلي تـصميم ديگـري را             .  اختيار کند  موقف را 
ومـا ايـن را تـرجيح ميـدهيم کـه مجاهـدين           . اختيار کنـيم ايـن حـق مـا سـت          

هـدف از وارد شـدن بـه        . فاتحانه، سربلند بااسلحه ي خود وارد کابل شـوند        
مـا  . کابل با اسلحه اين نيست که خداي نخواسته درکابل خون ريـزي شـود             
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ولي مـا  . . .   .   خواهيم يک قطره خون هم درکابل ريخته شود  هرگز نمي   
نمي خواهيم که درتاريخ مجاهدين نوشته شود که آنهـا نتوانـستند کابـل را               

ازطريق مداخلات بـين    . ازطريق ملل متحد قضيه ي شان حل شد       . فتح کنند 
ما ميخـواهيم در پايـان تـاريخ جهـاد مـا نوشـته        .  شان حل شد   ۀالمللي قضي 

ه مجاهدين سـربلند، فـاتح وبـا اسـلحه ي خـود بـا شـعارهاي تکبيـر                   شود ک 
مـا  . درحاليکه پرچم اسلام را برافراشته بودند ازچهار طرف وارد کابـل شـدند     

   ) 6( » . . .   .  همين را ميخواهيم 
اوضاع . تلاش احمدشاه مسعود براي قانع کردن حکمتيار بي نتيجه ماند         

 گذشـت هـر روز وحتـي هرسـاعت     درکابل ودرداخل حکومـت حـزب وطـن بـا      
داکتر نجيب االله رهبر حـزب حـاکم ورئـيس    . بسوي تشنج وبي ثباتي ميرفت 

يعقوبي وزيرامنيت اودردفترکـارش    . حاکميت به دفتر ملل متحد پناه برده بود       
درحاليکـه مخـالفين پرچمـي نجيـب االله درحـزب وطـن             . به قتـل رسـيده بـود      

ردند، هواداران نجيب درهردو جنـاح  وارتش رژيم اورا متهم به فراروخيانت ميک   
پــرچم وخلــق مخــالفين پرچمــي نجيــب االله را مــتهم بــه توطئــه کودتــا عليــه 

درايــن وضــعيت، آخــرين زمينــه هــاي ارتبــاط  . رهبرحــزب وحاکميــت ميکردنــد
بخـش  . وتفاهم ميان جناح خلق وپرچم درداخل حاکميـت کابـل قطـع گرديـد             

پکتين وزراي دفـاع وداخلـه      اعظم خلقي ها برهبري اسلم وطنجارورازمحمد       
وپرچمــي هــاي طرفــدار نجيــب االله ســاختمان وزارت داخلــه را قرارگــاه خــود  
ساختند وارتباط خودرا درجنوب کابل با گلبدين حکمتيار تأمين کردند تا کابـل             

سايرشــاخه هــا . را دريــک اقــدام مــشترک بــه کنتــرول وتــصرف خــود بياورنــد
ا وبقيـه افـراد وعناصـر صـاحب         ودسته هاي جناح پرچم ، عده اي ازخلقي ه        

مقام درحاکميت کابل که قبلاً تسليمي بـلا قيـد وشـرط دولـت را بـه دولـت                    
مجاهدين اعلان کرده بودنددرگارنيزيون شهرکابل قرارگاه گرفتندوراه را بـراي          
ورود نيرو هاي احمدشاه مسعود هموار کردند تا ازسقوط کابل بدسـت نيـرو          

مــسعود کــه بــه حکمتيــار در . شــودهــاي حکمتيــار وجنــاح خلــق جلــوگيري 
صحبت مخابروي خود از ترتيبات دفاعي درصورت عملي شدن تهديـد حملـه             
ي او بــه کابــل ســخن زده بــود بــه ســرعت دســت بکــار شــد وهــزاران تــن    
ازنيروهاي خودرا با برقراري پل هـوايي ميـان پـشته ي سـرخ جبـل الـسراج                  

حکمتيـار کـه جلـسه ي       گلبـدين   . وفرود گاه خواجه رواش به کابل انتقال داد       
 بـا   1371 حمـل    29رهبران احزاب را ترک کرده به جنـوب کابـل آمـده بـود روز                

عــده اي از . . . .  « : انتــشار پيــامي موضــع خــودرا بــدين گونــه اعــلان کــرد 
عناصرفرصــت طلــب ومــاجرا جــوازحزب کمونيــست وطــن بــارديگر دســت بــه  

 درقـدرت بـه حيـث       توطئه زده به منظور تثبيت رول شان درآينده وبقاي شان         
يک گروه با استخدام وتحميق عده ي ازافراد کـودن درصـفوف مجاهـدين بـه                

دررأس ايــن گــروه خــائن ببــرک . . .  .  اقــداماتي درکابــل متوســل شــده انــد
کارمل وسلطانعلي کشتمند قرارداشته وعده اي ازافسران اردو وقوماندانان         

مصروف شرارت  مليشه براساس اين مفکوره درصفوف قطعات مسلح دولت         
اين گروه که درگذشته توسط ماسکو توجيه وتغذيـه         . . .  .  وماجراجويي اند 
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ميگرديد امروزآله ي دست عده ازعناصر متعصب وتنـگ نظـر وتوسـعه طلـب               
دريک کشورهمسايه قرار گرفته اند، کشوريکه مصالح خـودرا درادامـه جنـگ             

) ايران بــودمنظورحکمتيارکــشور. ( درکــشورما وتجزيــه آن جــستجو مــي کنــد
برفرد فرد ملت لازم است تا دربرابراين توطئه هاي خائنانه به شـدت مقابلـه     
ــاک          ــه خ ــرا ب ــه آن ــل فروماي ــارجي وعوام ــمنان خ ــوم دش ــزائم ش ــوده ع                        نم

  . . .  .  برابر کنند
  :ما به همه نيروهاي مؤمن ومجاهد اعلان مي کنيم که

  .نه متحد شوند وآنرا درنطفه خفه کنند ـ دربرابراين توطئه ي خائنا1
 ـ بايد عناصرملوث دراين توطئه ، آنانيکه درصف حزب کمونيـست وطـن    2

  .اند ويا درلباس مجاهد به شدت سرکوب شوند
 ـ اگر تغيراتي درکابـل توسـط ائـتلاف ايـن خـائنين بـه ملـت رخ ميدهـد          3

اهـدين  دراسرع وقت کابل را زير فشار گرفته پيـشروي نيروهـاي مـسلح مج             
مخلص بـه سـوي کابـل تـا آنگـاه وآنجـا ادامـه يابـد کـه کابـل کـاملاً بدسـت                         

  .مجاهدين سقوط کند
 ـ آنعـده قطعـات مـسلح اردو کـه درايـن توطئـه ملـوث نيـستند بايـد بـا            4

نيروهــاي حــزب اســلامي وســاير مجاهــدين همکــاري نمــوده دربرابــر جبهــه  
يري ومجـازات   مشترک خائنين سرسختانه مقاومت نموده درزمينه ي دستگ       

ــايع     ــيچ فرصـــتي را ضـ ــده وهـ ــدامي دريـــغ نورزيـ ــيچ اقـ ــان ازهـ                      انقلابـــي آنـ
   ) 7( » . . .  .  نکنند 

حکمتياردرپيــام ديگــري کــه دوروز بعــد منتــشرشد بــه تــشکيل حکومــت  
تـا  « : اودرايـن پيـام گفـت     . توسط قوماندانان جبهات اطراف کابـل تاکيـد کـرد         

بل بطورکامل به شـوراي مـشتمل بـر قومانـدانان جبهـات             زمانيکه قدرت درکا  
مؤثر اطراف کابـل انتقـال نيافتـه اسـت فـشار نظـامي برشـهرها وپيـشروي                  

شوراي قوماندانان حکومت مؤقتي را تـشکيل       . مجاهدين ادامه خواهد يافت   
خواهــد داد تــا درظــرف کمتــراز يکــسال انتخابــات را برگــزار نمــوده قــدرت بــه  

   )  8( » . يابدحکومت منتخب انتقال 
همزمان با پيام حکمتيار رهبر جمعيت اسلامي نيز پيـامي صـادرکرد کـه              
درآن ازمجاهـدين خواسـت تــا بـا جنرالانيکــه عليـه حکومــت نجيـب االله قيــام      

 1371جمعيت اسلامي طي اعلاميه اي روز دوم ثـور          . کردند همکاري بدارند  
ي پرچمي ها خوانـده  ادعاي حکمتيار را درمورد تحولات کابل که توطئه ازسو  

موج بزرگي ازفتوحات امروزکـه نـصيب مجاهـدان         . . .  .   « : شده بود ردکرد  
خفتــه درســنگرهاي جهــاد گرديــده ورژيــم کمونيــست کابــل را درسراشــيب  
ــت        ــستان تح ــت اســلامي افغان ــار جمعي ــه ابتک ــرار داده اســت ب ســقوط ق

 نوري بود فرماندهي فرمانده نستوه جهاد احمدشاه مسعود بمثابه انفجاري  
. که ازشمال کابل آغاز شد وبه سرعت سراسرافغانستان را روشن سـاخت        

اما دربرابراين ابتکار وپيشقدمي جمعيت ، دشمنان جهاد وتشکيل حکومـت           
اسلامي درافغانستان ازيکطـرف، ورشکـستگان سياسـي ونظـامي منـزوي            

د تا با   شده ازملت از طرف ديگر به فغان آمده ديوانه وارومذبوحانه درتلاش ان           
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فتنه انگيزي هايي چون تبليغ کردن بـه اينکـه مـسايل زبـان وقوميـت عامـل                  
وانگيزه پيروزي هاي اخير بوده ويا جمعيت درصدد تـشکيل حکـوت مـشترک               

  . وائتلافي با حزب کمونيست وطن است، اذهان ملت را مغشوش بسازند 
  : جمعيت اسلامي به صراحت وقاطعيت اعلان ميدارد

  . ائتلافي با کمونيستها وحزب وطن مردود ميباشد ـ تشکيل حکومت1
 ـ فتوحـات اخيريکـه بـه ابتکارجمعيـت اسـلامي افغانـستان از صـفحات         2

شمال کـشورآغازشده هـيچ ارتبـاطي بـه مـسايل زبـاني، قـومي وسـمتي                 
  . . .  .ندارد
 ـ با آنکه جمعيت اسلامي ابتکار فتوحات اخير وسقوط رژيم کمونيست  3

د، صادقانه خواهـان تـشکيل حکومـت اسـلامي ازکليـه            کابل را در دست دار    
  .نيروهاي جهادي افغانستان است

 ـ جمعيت فتنه انگيزي هايي را بنام پشتون، تاجک،  شيعه وسني که  4
ازسوي دشمنان اسلام وجهاد وعناصرقدرت طلب وناعاقبـت انـديش صـورت            

   ) 9( » . . . . محکوم مي کند ميگيرد جداً تقبيح و
ارروزسـوم ثوربـا جنـرال رفيـع معـاون رئـيس جمهورازجنـاح              گلبدين حکمتي 

پرچم که در دسته بندي هاي دروني حزب دمکراتيک خلق جانب جناح خلق 
. وشاخه پرچمي هاي نجيب االله را گرفته بـود درلـوگر ملاقـات ومـذاکره کـرد                

دراين مذاکرات توافق صورت گرفـت کـه نيروهـاي حـزب اسـلامي تحـت نـام                  
جنرال رفيع سه روز قبل طـي      .  وارد شهر کابل شوند    مليشياي جبار قهرمان  

فرماني قوت هاي جبار قهرمان را که تا آن وقت به وزارت دفاع تعلق داشتند         
اين امر جابجايي نيروهاي حـزب اسـلامي را         . به وزارت داخله مربوط ساخت    

درکليه مراکـز وحـوزه هـاي مربـوط وزارت داخلـه درشـهرکابل آسـان وسـريع                  
هـــاي ديگـــر ازاحـــزاب مختلـــف مجاهـــدين نيزبـــه اطـــراف   گـــروه . گردانيـــد

آنها به قطعات نظامي، دفـاتروادارات دولتـي چـشم          . شهرسرازيرشده بودند 
دوخته بودند وهرازگاهي به قوماندانان پوسته ها وقطعـات اولتيمـاتوم صـادر             

نيروهـاي مـسلح    . ميکردند تا بدون قيد وشرط همه امکانات را تسليم بدارند         
تيک خلق در کابل روحيه اي بـراي مقاومـت نداشـتند ونـه              دولت حزب دمکرا  

. علاوتاً مرجع ومرکزيت واحدي وجود نداشت     . دليلي براي مقاومت وپايداري   
بــسياري ازجنــرالان، قومانــدانان واعــضاي بلنــد پايــه حــزب دمکراتيــک خلــق  
درجستجوي قومانداناني ازمجاهدين بودند که با تسليم دهي قطعه ومحـل           

ــو  ــر خ ــد   اداره ودفت ــدن دريابن ــده مان ــراي زن ــضميني ب ــاهم  . د ت ــه تف هيچگون
وهمآهنگي درميان اعضاي حزب حاکم براي تـسليم دهـي قطعـات نظـامي              

مجاهـدين نيزدرپـذيرفتن    . وپيوستن افراد دولتي به مجاهدين وجـود نداشـت        
ــاهم        ــه تف ــت هيچگون ــاي حاکمي ــامي وارگانه ــات نظ ــرفتن قطع ــسليم گ وت

کابـل ازچهـارطرف درمحاصـره وهجـوم     . وهمآهنگي ميان خـود ايجـاد نکردنـد       
همان خواست گلبدين حکمتيار درحال برآورده     . گروه هاي مسلح درآمده بود    

ما تـرجيح   : " شدن بود که در گفتگوي مخابروي به احمد شاه مسعود گفت          
امـا  ". ميدهيم که مجاهدين فاتحانه، سربلند با اسلحه خود وارد کابل شوند          
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 14به نسل مسلحي تعلق داشتند که درطـول         بسياري ازافراد اين گروه ها      
آنهـا بـه پديـده      . سال با تفنگ، جنگ وخشونت خو گرفته وتربيه شده بودنـد          

چـون  . اي بنام دولت، اموال ودارايي دولت، نظم وقانون دولتي آشـنا نبودنـد            
مجاهدين يک حزب وگروه سياسي وسازمان يافته ي واحد محـسوب نمـي             

جنگ .  را تحت نظم وکنترول داشته باشند     شدند که تحولات ودگر گوني ها       
بصورت جدي و واقعي کابـل را تهديـد ميکـرد واحتمـال اشـتعال آتـش جنـگ                   

  . لحظه به لحظه قوت ميگرفت ونزديک مي شد
  

   : 1371 ثور 4پشاورـ تشکيل حکومت مجاهدين در
احمد شاه مسعود که از رهبران احزاب خواسته بود تا اقدام به تـشکيل              

. ، درتشکيل واعـلان حکومـت ازسـوي رهبـران عجلـه داشـت             حکومت بدارند 
چون با اعلان حکومت مجاهـدين تبليغـات وسـتيزه جـويي حکمتيـار درمـورد                
آنچه که ازسوي رهبرحزب اسلامي ائتلاف احمدشاه مسعود با پرچمي هـا            
ومليشياي عبدالرشيد دوستم خوانده مي شد تضعيف وبـي تـأثير ميگرديـد             

ــا حکمتي  ــه نظــر   وازطــرف ديگرجنــگ ب ــاب ناپذيرب ــده کــه اجتن اردرروزهــاي آين
. ميخورد، جنگ با حکومـت اسـلامي احـزاب مجاهـدين محـسوب مـي شـد                

او بـه   . ازعدم اعلان حکومـت مجاهـدين دراسـرع وقـت حکمتيارسـود ميبـرد             
آســـاني ميتوانـــست بـــا کـــسب زمـــان نيروهـــاي بيـــشتري را درهمکـــاري 

نظم وآرامش شهر   . دومشارکت با جناح خلق حزب حاکم به کابل سرازير کن         
  .را برهم بزند وازانتقال مسالمت آميز قدرت جلوگيري بعمل آورد

برهان الدين رباني هبرجمعيت اسلامي افغانستان درپشاور تـلاش کـرد           
تا وقت را درانتظار توافق همـه رهبـران برسـرحکومت ازدسـت ندهـد وبـراي                 

اً موصـوف بـا     بن. تشکيل واعلان حکومت با دو يا سه تنظيم به موافقه برسد          
عبــدرب الرســول ســياف، مولــوي محمــدنبي ومولــوي محمــد يــونس خــالص 

مـتن ايـن توافـق نامـه        . درمورد تشکيل حکومت توافق نامه اي را امضاء کرد        
که توسط رهبر تنظيم اتحاد اسلامي تهيه وترتيب شـده بـود، سـخت تـرين                
ــراي تــشکيل حکومــت دربرداشــت    ــرين شــرايط را آن زمــان ب  .   وغيرعملــي ت

 ــ   )4بخــش اســناد ـ     (  مــذاکرات رهبــران احــزاب   ۀ امــا ســپس بــا ادام
پــشاوربرمبناي موافقــت نامــه ي مــذکور،  " گورنرهــاوس" ونمايندگانــشان در

درمـذاکرات وتوافقنامـه    . حکومت انتقـالي مجاهـدين تـشکيل واعـلان گرديـد          
 حــزب اســلامي گورنرهــاوس، قطــب الــدين هــلال رئــيس کميتــه سياســي 

درجملــه ده هــا ) نگارنــده( آن روز مــن. نــدگي ميکــردياازگلبــدين حکمتيــار نم
نفرعضو احزاب اسلامي وخبـر نگـاران کـشورهاي مختلـف دريکـي ازسـالون               
ــودم     ــدين ب ــت مجاه ــشکيل حکوم ــشاورمنتظراعلان ت ــاوس پ ــاي گورنره . ه

آغازيافته )  ثور 4( مذاکره درپشت درهاي بسته ميان رهبران احزاب صبح روز        
بـسته مـذاکرات بـاز شـد ورهبـران مجاهـدين بـه        درپايـان روز، دروازه ي      . بود

وآنگـاه عبـدرب الرسـول      . سالون اجتماع خبرنگاران واعضاي تنظيم ها آمدنـد       
سياف رهبر اتحاد اسلامي توافق احزاب هفتگانه را درمورد تشکيل حکومت           
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بند اول فيصله ي ما اين است که حـضرت صـبغت االله             . . .  .  « : توضيح داد 
ت پنجاه نفري درطـول دو روزآينـده عـازم افغانـستان            مجددي همراه يک هيئ   

درايـــن پنجـــاه نفرســـي قومانـــدان جهـــاد، ده نفرازعلمـــاي  . خواهـــد شـــد
نامورکشوروده نفراز سياستمداران که ارکـان تنظـيم هـاي جهـادي هـستند              

ايـن هيئـات وظيفـه دارد تـا قـدرت را ازنظـام درحـال                . شرکت خواهند داشت  
 انتقال قدرت درخلال دوماه به      ۀعملي. بدهدبل به مجاهدين انتقال     سقوط کا 

سرخواهد رسيد وحضرت صاحب مجددي علاوه براينکه رهبري هيئات را بـه            
البته بعـد  . زخواهد بودعهده دارد ممثل رياست دولت اسلامي افغانستان ني       

 انتقال قدرت عين هيئات پنجاه نفري بازهم تحت رياست حضرت           ۀازختم دور 
مي دولــت اســلامي افغانــستان درپهلــوي مجــددي بــه حيــث شــوراي اســلا

  .حکومت به کارخود ادامه خواهد داد
بند دوم فيصله ما ازاين قراراسـت کـه اسـتاد برهـان الـدين ربـاني بـراي                   
مدت چهارماه به حيـث رئـيس دولـت اسـلامي افغانـستان ورئـيس شـوراي                 

البتـه اسـتاد ربـاني کـارخودرا رسـماً بعـد از             . رهبري افغانستان تعين گرديـد    
بعد از تعين دولت ورئيس شوراي      . دوره دوماهه ي انتقال قدرت آغازمي کند      

رهبري ما به توافق رسيديم که يک حکومـت داشـته باشـيم وايـن حکومـت                 
ازارکــان تنظــيم هــاي جهــادي تــشکيل شــده باشــد ورهبــران تنظــيم هــاي   
جهادي درآن اشتراک نميداشته باشند ورئيس ايـن حکومـت ويـا صـدراعظم              

ــود   يکــي از ارکــا ــار خواهــد ب ــر صــاحب حکمتي ــن . ن حــزب اســلامي انجني اي
يک معـاون کـه درعـين زمـان وزيرامورخارجـه نيـز        . صدراعظم سه معاون دارد   

ميباشد از تنظيم محاذ ملي اسلامي افغانستان بـه رهبـري پيرسـيد احمـد         
معـاون ديگـر صـدراعظم کـه وزيرمعـارف نيـز اسـت ازحـزب                . گيلاني ميباشـد  

ي محمد يونس خالص خواهد بـود ومعـاون سـومي           اسلامي به رهبري مولو   
که درعـين زمـان وزيرداخلـه ميباشـد ازتنظـيم اتحـاد اسـلامي بـوده کـه مـا                     

ــوديم    ــين نم ــد زي را تع ــاه احم ــيم جمعيــت   . انجنيراحمدش ــاع ازتنظ وزيردف
اســتاد ربــاني اعــلان کــرد کــه احمــد شــاه   ( اســلامي افغانــستان ميباشــد

کمــه ازتنظــيم حرکــت انقــلاب ورئــيس سـتره مح ) مـسعود وزيــر دفــاع اســت 
البته درمـورد تعـين     . اسلامي به رهبري مولوي صاحب محمدنبي خواهدبود      

بــه . وتثبيــت وزراي بــاقي مانــده فــردا وپــس فــردا تــصميم گرفتــه خواهدشــد
خاطرانيکه وزراي يک تعداد از گروه هاي جهادي تا حال تعين وتثبيـت نـشده          

ضافه نمي باشد وقبـل ازپايـان       البته تمام مدت اين پروسه ازشش ماه ا       . اند
رسيدن اين مدت ما يک شـوراي اسـلامي يـا مجلـس اسـلامي را کـه روي                   
فرمول آن قـبلاً نيـز کارشـده ومرکـب ازچنـد صـد نفرخواهـدبود تـشکيل داده                   
وشورا درمورد تأسيس يک حکومت انتقالي ديگر که مدت آن يک ونـيم الـي               

   ) 10 (» . . .   .   دوسال ميباشد تصميم خواهد گرفت
اصل موافقـت نامـه بـه زبـان پـشتو تهيـه شـده بـود کـه درآن تعـدادي از               

 وکـاملاً   )5بخـش اسـناد ـ    ( . رهبـران احـزاب جهـادي امـضاء کـرده بودنـد      
روشــن بنظــر ميخــورد کــه موافقــت نامــه مــذکوربا عجلــه، بــدون دقــت لازم،  
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وظايف وصـلاحيت حـضرت     . سطحي وبه صورت غير تخصصي تهيه شده بود       
ممثل رياست دولت   " فهميده نمي شد که     . هم ونا مشخص بود   مجددي مب 

طي دوماه حاکميـت خـود چـه وظـايفي را بايـد انجـام               " اسلامي افغانستان 
دهد؟ ودردولت اسلامي که جزنـام هيچگونـه اصـول وقـوانيني نداشـت چـه                
صــلاحيت هــايي را ميتوانــد داشــته باشــد؟ دربنــد اول موافقــه نامــه وظيفــه 

تقال قدرت ازنظـام درحـال سـقوط کابـل بـه مجاهـدين              هيئت پنجاه نفري، ان   
وانمود ودرمورد زمان آن گفته شده بود که عمليـه ي انتقـال قـدرت درخـلال                 

 انتقـال قـدرت دريـک مراسـم رسـمي           ۀدرحاليکه عملي . وماه به سرميرسد  د
 عمليـه انتقـال     ۀزچند ساعت طول نمي کشيد، پس ادام      وتشريفاتي بيش ا  

ومي داشت وپنحاه نفرهيئت همرکـاب حـضرت        قدرت درخلال دوماه چه مفه    
م ميدادنـد؟ ايـن موافقـت نامـه         اچه کاري را درايـن مـدت اصـولاً انج ـ         مجددي  

هيچگونه اشاره اي به تهديد گلبدين حکمتيار درحمله به کابل وصـف آرايـي              
. اوبراي جنگ نداشت وهيچ تذکروطرحي درجلوگيري ازجنگ ارائه نکرده بـود          

ه به همه نارسايي هـا ونـواقص موافقـت نامـه      صبغت االله مجددي بدون توج    
پشاور، رهبري هيئات انتقـال قـدرت را بـا دو مـاه کرسـي تمثيـل از رياسـت                    

ــذيرفت  ــراي اوخطــر وقــوع جنــگ  . دولــت اســلامي افغانــستان پ وآن زمــان ب
مجـددي بـا خوشـباوري وسـطحي نگـري فکـر            . درپايتخت مايه نگراني نبـود    

اگر کسي بخواهد هرج ومـرج      « : هدميکرد که اجازه ي چنين جنگي را نميد       
حکومـت تأسـيس شـده، قيـادت را مـردم تأييـد             . توليدکند ما اجازه نميدهيم   

مـا هيئـت را تعـين       . کردند وپاکستان اين قيادت را بـه رسـميت شـناخته نـد            
ــده ي احمدشــاه مــسعود کــه امنيــت را ت   ــRأRکــرديم تحــت قومان ــدم . ين کنن

گـر کـه ميخواهنـد اوضـاع را     نيروهاي حزب اسلامي يا خلقي ها يا کسان دي   
   ) 11( » . مختل سازند ما قبول نمي کنيم

  
   :پايتخت در شعله هاي آتش جنگ

 ) 1992اپريـل   ( 1371پشاوردرآخرين روزهاي حمـل ونخـستين روزهـاي ثـور       
. شاهد بحث هاي داغ رهبران تنظيم ها برسر تشکيل حکومت انتقالي بـود            

تا پايان روزچهـارم  . اي آغاز جنگ اما کابل شاهد آمادگي نيروهاي مختلف بر   
ثورکــه درپــشاورتوافق برسرتــشکيل حکومــت انتقــالي ميــان ســران احــزاب   
مجاهدين اعلان گرديد، کابل با هجوم يا بهتر گفـت بـا ورود بـي سروصـداي                 

ــود     ــرده ب ــدين ســقوط ک ــف مجاه ــاي مختل ــه . نيروه ــواي  5فرق ــي ول  بگرام
هــاي حــزب اســلامي مــستقردرتنگي واغجــان لــوگر را جنــاح خلــق بــه نيرو 

قــوت هــاي عبدالرشــيد دوســتم درجنــوب کابــل بــا . حکمتيــار تــسليم کردنــد
حزب اسلامي  . حملات مشترک حزب اسلامي وجناح خلق تار ومار گرديدند        

وخلقي ها همچنان نيروهـاي مخـالف خـودرا درريـشخور ونـواحي آن درهـم                
 تحـت   سپيده دم روزچهارم ثـورهزاران نفـراز نيـروي حـزب اسـلامي            . کوبيدند

پوشش نيروهاي وزارت داخله وقوت هـاي جبارقهرمـان قومانـدان مليـشياي             
هلمند داخل شهر شدند ودروزارت داخلـه، مکروريانهـا، حـوزه هـاي امنيتـي               
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ــصررياست      ــه بــي بــي مهــرو، ق ــسترارتش، تپ شــهر، شــفاخانه چهارصــد ب
. جمهوري وبسياري ازنقاط جنوبي وجنوب شرقي شهرکابل جابجـا گرديدنـد         

 نيروهاي احمدشاه مسعود با نيروهاي دولتي وقوت هاي دوسـتم           درحاليکه
فرودگاه کابل، گـارنيزيون، راديـو تلويزيـون ونـواحي شـمال شـهر را دردسـت                 

علاوه ازاين نيروها، افراد مسلح ساير احزاب تـااين زمـان وارد کابـل        . داشتند
حزب وحدت اسلامي، اتحاداسـلامي، حرکـت اسـلامي، حـزب           . شده بودند 
مولــوي خــالص، حرکــت انقــلاب اســلامي، محــاذ ملــي اســلامي  اســلامي 

ــي وشــرقي        ــا وســاحات غرب ــه ه ــاطقي را درحوم ــي من ــات مل ــه نج وجبه
کمربنـد هـاي امنيتـي اطـراف کابـل شکـسته بـود              . شهربدست آورده بودند  

رويهمرفتـه درواقـع    . وديگر مانعي براي ورود گروه هاي مسلح وجود نداشت        
 تا يک روزديگـر حکومـت انتقـالي احـزاب           شهرکابل پايتخت کشور که قراربود    

مجاهدين برهبري صبغت االله مجددي قـدرت را از حکومـت حـزب وطـن درآن                
شهر تسليم شود، به تصرف نيرو هاي حزب اسلامي حکمتيار وجناح خلـق             

وقوع جنگ اجتناب ناپـذيرمي     . حزب دمکراتيک خلق يا حزب وطن درآمده بود       
قدمي خـود مـي ديـد وبـا تـصرف راديـو             حکمتيار پيروزي کامل را دريک      . نمود

او به منظور طـي کـردن ايـن يـک قـدم             . تلويزيون به آن پيروزي دست ميافت     
ودسترسي به آخرين منزل پيروزي، با اشتياق وحرص به جنگ متوسل مي            

واحمد شاه مسعود جنگ را دربرابر گلبدين حکمتيـار کـه در زدو بنـد بـا              . شد
ق پايتخــت را اشـغال کــرده بــود  قـسمتي از نيــرو هـاي حــزب دمکراتيــک خل ـ  

ودربرابرتمام احزاب اسلامي قرارگرفته بود، دفاع مشروع وعادلانه وبخـشي          
آنگونه که درنخستين روزآغاز جنـگ، رهبـران        . ازمکلفيت خويش تلقي ميکرد   

احزاب مجاهدين با اتشاراولين ابلاغيـه ي شـوراي رهبـري جهـادي، وظيفـه               
  . و گذاشتندتأمين امنيت ودفاع ازکابل را بدوش ا

درحاليکـه نبـرد    .  درپايتخـت آغـاز گرديـد      1371جنگ درسحرگاه پنجم ثـور      
از ) 1371 ثـور    5( خونيني درپايتخت ادامه داشت، گلبدين حکمتيارظهرآن روز      

ــروزي انقــلاب اســلامي وفــتح کابــل ســخن گفــت   وي دريــک کنفــرانس . پي
حبت مطبوعاتي که توسط مخـابره ازجنـوب کابـل بـا خبرنگـاران درپـشاور ص ـ               

پيروزي کامل انقـلاب اسـلامي را بـه فـرد فـرد ملـت               « : ميکرد اظهار داشت  
ما اعـلان مـي کنـيم کـه         . . .    .   افغان وکافه امت مسلمه تبريک ميگويم       

 ۀمه دست بدست هم داده ودرجهت اعـاد       ما بايد ه  . جنگ پايان يافته است   
 ازطريـق   حکومـت هـاي آينـده درکـشورما       . صلح پايدار، بـرادروارتلاش نمـاييم     

 ۀازنظرمـا تـشکيل ادار  . يـده خواهدشـد  انتخابات ومراجعه به آراي مـردم برگز   
ــات       ــشکيل انتخاب ــا ت ــه حکومــت مجاهــدين ت ــي ب ــم قبل ــدرت ازرژي ــال ق انتق

ما ازهمه نيروها اعم ازآنهاييکه با احـزاب اسـلامي          . اخيرمنتفي شده است  
هيم که دست   متعهد اند وچه آنهاييکه تا حال درخدمت دولت بوده اند ميخوا          

  . . .  . به هم داده امنيت شهررا تأمين نمايند
بايد تذکرداد که تا حال قوت هاي مسلح مـا ازاطـراف کابـل داخـل شـهر                  

تـا حـال صـرف يـک قـسمت          . آنها منتظرهـدايت نهـايي ميباشـند      . نشده اند 
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. محدود مجاهدين ما وارد شهرگرديده اند ودرنقاط حساس جابجا شـده انـد            
صاً مليشه هاي جنرال مؤمن بايد ازماجرا جويي درمقابـل  همه نيروها مخصو  

اگر کوچکترين مزاحمت ومـاجراجويي     . پيشروي مجاهدين ما خود داري کنند     
درمقابل پيـشروي مجاهـدين صـورت گرفـت مـا نـاگزيرخواهيم بـود بـه تمـام                   

احـدي  . نيروهاي خود هدايت بدهيم تا با قوت هرچه بيشتروارد کابل شـوند           
ورود وخــروج ازميــدان هــوايي تــا امرثــاني معطــل  . فرارکندنميتوانــد ازکــشور

  . . .   .ميباشد
درمورد شوراي قيادي وحکومت انتقالي کـه درپـشاورساخته شـده بايـد             
بگويم که زمان آن شوراي قيادي واداره ي انتقالي سپري شده وفکـر نمـي               

   ) 12( » . . . کنم که آنها خود درانديشه ي ورود به کابل باشند 
 کــه درتهــران ازحــوادث آن ســال واز 1379لبــدين حکمتيــار درســال امــا گ

"  در تأليف خود بنـام     1371اظهارات خود درکنفرانس مطبوعاتي روز پنجم ثور        
سـخن گفـت، بـرخلاف گفتـه هـاي آن           " دسايس پنهان وچهـره هـاي عريـان       

روزکه زمان شوراي قيادي واداره انتقالي را سپري شده خواند، نوشـت کـه              
عجالتـاً  . . .   .  «  : گفـتم ) 1371 ثـور    5( س مطبوعـاتي آن روز    من درکنفران 

اقتدار به اتفاق تنظيم هاي جهـادي بـه حکومـت مؤقـت سـپرده مـي شـود                   
توافقاتي که درايـن رابطـه ميـان        . ودرجريان شش ماه انتخابات برگزارميگردد    

رهبران احزاب ونماينده ي حزب اسلامي صورت گرفته، مـورد تأييـد مـا بـوده                
   ) 13( » . . .  . التزام مي ورزيم  ت به آنونسب

گلبدين حکمتياردرحـالي ازپيـروزي خـود مـژده داد وحکومـت سـايرتنظيم              
 خود درپاي توافقنامه حکومت مذکور رد کرد        ۀ الرغم امضاي نمايند   هارا علي 

حمـلات مکررنيروهـاي    . که هنوزفاصـله زيـادي درتـسلط بـه پايتخـت داشـت            
ف راديو تلويزيون، گارنيزيون کابـل وفـرود گـاه          مشترک اووخلقي ها براي تصر    

تلاش آنها براي پيشروي بـسوي مرکزشهرازاسـتقامت       . درطول روز دفع شد   
آنها حتي بالا حـصار کابـل را کـه از سـه             . چهلستون وگذرگاه بي نتيجه ماند    

طرف درمحاصره داشـتند بدسـت نياوردنـد وتـا پايـان روز تپـه بـي بـي مهـرو                     
هواپيماهاي بگرام ومزارقوت   . را نيز از دست دادند    وشفاخانه چهارصد بستر    

وچـرخ بالهـا از پـشته    . هاي حکمتيار وخلقي هارا بلا وقفه بمبـاران ميکردنـد        
سرخ جبل السراج نيرو هاي احمدشاه مسعود را پيهم به شمال شهر کابل  

  .    انتقال ميدادند
حکمتيـارعلي الـرغم ايـن همـه مــشکلات نظـامي، عليـه موافقـت نامــه        

بران احزاب درپشاورموضع گرفت وآنهـا را بيـشتراز بـيش دربرابرخـود قـرار               ره
خبر جنگ واعلان فتح کابل ازسوي حکمتياربراي تنظيم هـا کـه يـک روز               . داد

قبل برسرتشکيل حکومت انتقالي به موافقـه رسـيده بودنـد غيرقابـل قبـول               
ه شـام  يه ي را صادر کردند ک ـ   غلابآنها با عجله درجلسه اي اضطراري ا      . بود  

ايـن  .  از راديـو تلويزيـون دولتـي افغانـستان منتـشر گرديـد             1371روز پنجم ثور  
يه بـصورت رسـمي بـه حاکمـت حـزب دمکراتيـک خلـق افغانـستان کـه              غلابا

حـاکميتي کـه دردوره     .  روزطول کشيد پايان داد    28سيزده سال و يازده ماه و     
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د ويک مليـون    آن پنج مليون نفرازمردم افغانستان به بيرون ازکشورآواره شدن        
يـه توسـط داکتـر عبـدالرحمن        غلابا. تن ديگر کشته، مجروح ومعيوب گرديدند     

رئيس کميته سياسي شوراي نظار بـه زبـان فارسـي وتوسـط داکتـر نجيـب            
ــون       ــو تلويزي ــشتو دررادي ــان پ ــه زب ــسر صــبغت االله مجــددي ب االله مجــددي پ

  : افغانستان به خوانش گرفته شد
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  يه شماره يک شوراي رهبري جهاديابلاغ

 شـوراي رهبـري جهـادي تـشکيل جلـسه           1371امروز صبح پنج ثور     
فوق العاده داده فيصله بعمل آوردند تا غرض تأمين امنيت درشـهر            
کابل وحفظ جان ومال ناموس ساکنان آن به همه مجاهدين وقواي           
مسلح دستورداده مـي شـود کـه از اوامـراداره کميـسيون امنيتـي            

محتـرم دکتـور نجيـب االله مجـددي، محتـرم جنـرال عبـدالرحيم              کابل  
وردک، محترم قوماندان عبدالحق، محترم قوماندان مولـوي صـديق          
االله، محتـــرم قومانـــدان حـــاجي شـــيرعلم وگـــروپ هـــاي مـــسلح 
قوماندان احمد شاه مسعود وزير دفـاع حکومـت اسـلامي اطاعـت             

ل تـأمين واز    نمود ه امنيت را درشهر ومراکز استراتيژيکي شهر کاب ـ        
تأکيد ميشود که برادراحمد شاه مسعود      . اوامر آن سرکشي ننمايد   
  فوراً بکار خويش آغاز کند 

  والسلام
  حضرت صبغت االله مجددي

  رئيس دولت اسلامي افغانستان
  

ــدين       ــست گلب ــسعود وشک ــاه م ــروزي احمدش ــي پي ــشراعلاميه بمعن ن
تنظيم هـا درکابـل   و به معني استقرار حکومت انتقالي رهبران  . حکمتيار بود 

هرچنـد  . که حکمتيار ظهرآن روزعمرحکومت مذبور را پايـان يافتـه تلقـي کـرد             
بيشترين قسمت پايتخت درتصرف حزب اسلامي ومتحدينش قرارداشت اما         
براي مردم در داخل وبيرون کشورتصرف راديـو تلويزيـون وکنتـرول نـشرات آن               

شـته خبـر    هميـشه درگذ  . معيار پيروزي حاکميت جديـد محـسوب مـي شـد          
: تغير رژيم ها ورهبران حاکميـت نـو ازطريـق راديـو بـه گـوش مـردم ميرسـيد            

پيروزي کودتاي محمدداود، کودتاي حزب دمکراتيک خلق وحاکميت تره کي،          
ــب و       ــت نجي ــل، حاکمي ــت کارم ــي، حاکمي ــره ک ــاري ت ــين وبرکن ــاي ام                      کودت

  . برکناري او
انتقــالي مجاهــدين آتــش جنــگ بــه بعدازنــشراولين ابلاغيــه ي حکومــت 

تبليغــات راديــو تلويزيــون روحيــه جنگجويــان حــزب اســلامي  . ســردي گراييــد
آنهـا درجنــگ هــاي  . ومتحـدين شــانرا درحـزب دمکراتيــک خلــق تـضعيف کــرد   

تـا  .  ثور بسياري ازمناطق بدست آورده را در شهرازدست دادنـد          7 و 6خونين  
 ازشـهر کابـل خـارج گرديـده         پايان روز هفتم ثورقوت هاي حکمتيـار و خلقيهـا         
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درمناطق ريشخور، سيد نورمحمدشاه مينـه، بنـي حـصار، تپـه هـاي شـينه        
وقسمت هاي اخير تپه مرنجان وحومه هـاي جنـوبي وجنـوب شـرقي شـهر         

درجنــگ هــاي ســه روزه ميــان طــرفين ازانــواع ســلاح ثقيــل   . جابجــا شــدند
 ده هــا خانــه مــسکوني درشــهر تخريــب شــد وصــدها. اســتفاده بعمــل آمــد

علاوه ازويراني وکـشتار درشـهر، غـارت        . غيرنظامي کشته ومجروح گرديدند   
ديپوها وذخـاير نظـامي     . وچپاول ازنخستين روزجنگ درپايتخت آغاز شده بود      

در تمام قطعات وادارات وزارت هاي دفاع، داخلـه وامنيـت درمعـرض دسـتبرد               
ان افــراد بــي بنــد وبــار، دزد. ســلاح بدســت همــه افتيــد. وچپــاول قرارگرفــت

وزندانيان جنايي که اززندانهاي پايتخت رها شده بودند وگـروه هـاي مختلـف        
هرگـــروه مـــسلح اداره ودفتـــر حکـــومتي وحتـــي . مـــردم مـــسلح گرديدنـــد

ساختمانهاي مکاتـب ومؤسـسات تعليمـي وآموزشـي را اشـغال کردنـد وبـا            
نصب فوتوي رهبر ويا قومانداني ازيک تنظـيم برفرازسـاختمان اشـغال شـده              

. ي بي چون وچراي آن اداره وکوچه ها وساحات اطـراف آن گرديدنـد             فرمانروا
صـبغت االله مجـددي بعـداً آن همـه          . قانون ونظام دولتي ازهم گسيسته بود     

وحشت وچپاول را درپايتخت به گردن خلقـي هـا وحـزب اسـلامي حکمتيـار                
درحاليکــه مــا درپاکــستان بــراي ورود بــه وطــن آمــادگي  . . .  .  « : انــداخت

ــرفتيم ــدولت اســلامي     ميگ ــدرت ب ــال ســالم ق ــراي انتق ــا ب ــه ه  وتمــام زمين
افغانــستان آمــاده گرديــده بــود ومــسئولين نظــامي وسياســي گذشــته کــه  
درسرنگوني رژيم دکتورنجيب االله نقـش بزرگـي داشـتند درانتظـار مـا بودنـد                

با همدستي عده اي    ) حکمتيار وحزب اسلامي او   ( ازجانب برخي از برادران     
ل کودتايي صورت گرفت کـه باعـث کـشته شـدن تعـدادي       از خلقي ها درکاب   

هرچنـد کودتـاي خائنانـه مـذکوربا مقاومـت          . ازهموطنان بـي گنـاه مـا گرديـد        
شديد مردم مسلمان ما روبرو گرديد وبـا همکـاري مجاهـدين وافـسران اردو               
ناکام شد ولي دراثرچوروچپاول وغـارت و وحـشت آنـان نظـم ودولتـي ازهـم                 

   ) 14( » . . .  .   کشور وارد گرديدگسست وخسارات هنگفتي به
  

  : آتش بس وا نتقال قدرت
با شعله ورشدن آتش جنـگ درکابـل، تـلاش بـراي آتـش بـس ومـصالحه                  

ترکي الفيصل رئيس استخبارات عربستان سعودي که  . درپاکستان آغاز شد  
با رهبران احـزاب جهـادي روابـط نزديـک داشـت بـه اسـلام آبادآمـد تـا بـراي                      

نـواز شـريف صـدراعظم پاکـستان تمـاس          .  ميانجگري کنـد   برقراري آتش بس  
اوباحکمتيـارازطريق مخـابره    . هاي مداوم را با رهبـران احـزاب برقـرار سـاخت           

گلبـدين حکمتيـار درآغـاز    . گفتگو کرد وازاوخواست تا با آتش بس موافقه کند      
جنــگ آتــش بــس را نمــي پــذيرفت امــا در روزهــاي شــشم وهفــتم ثــور کــه  

وسـپس  .  تغيريافت حاضربه قبول آتش بس گرديـد       سرنوشت جنگ به ضرراو   
: دراعلاميه ي حزب اسلامي انگيزه، اهداف ودست آورد جنگ توضـيح يافـت            

آن عـده اي    . افتـه ايـم   ما درمرحله ي ابتدايي به تمام اهداف خود دست ي         « 
 ما آگاه نبودند وبراسـاس برداشـت هـاي خـود قـضاوت ميکردنـد                ۀکه از برنام  
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مانـه  . لامي دربرنامه ي داخلي خود کامياب نـشد       گمان ميکنند که حزب اس    
قصد تصرف کابل را کرديم ونـه اراده ي اعـلان کـردن حکومـت خـودرا درآنجـا                   

  . داشتيم ونه طرفدار حمله وسيع وبزرگ برکابل بوديم 
هدف نخست ما اين بود که اين نيرو هـاي مـنظم نظـامي مليـشه هـارا                  

هاي دشمن را که دراطراف کابل      نابود کنيم وتمام کمربند هاي امنيتي ونيرو      
جابجا شده بودند ازهم متلاشي سازيم تا درافغانستان هـيچ نيـروي مجهـز              

. اکنـون همـه ولايـات فـتح گرديـده انـد           . ومنظمي غيرازمجاهدين باقي نماند   
کمر بند هاي امنيتـي کابـل       . قطعات عسکري به مجاهدين تسليم شده اند      

يروي مجهـز ومنظمـي بـاقي       به جزازمليشه ها ديگر ن    . شکسته شده است  
   ) 15( » . . .  .  نمانده است 

. از تناقص گوييهاي اعلاميه هويدا ميشود که حکمتيار درجنگ باخته بـود           
دراين اعلاميه گفته مي شود که حزب اسلامي قصد تصرف کابل را نداشت          

 تـصرف وفـتح کابـل را        1371اما حکمتياردرکنفرانس مطبوعاتي روزپـنجم ثـور        
 در آغازاعلاميه، نابودي نيروهاي منظم مليشه ها انگيـزه وهـدف        .اعلان کرد 

جنگ ذکرميشود وتأکيد ميگردد که حزب اسـلامي درمرحلـه ي ابتـدايي بـه               
تمام اهداف خود دسـت يافتـه اسـت امـا درپايـان اعلاميـه مـي آيـد کـه بـه                       

  .جزازمليشه ها ديگر نيروي منظمي باقي نمانده است
شهزاده ترکي الفيصل ونواز شريف ميان موافقت نامه آتش بس با فشار       

مولوي سرفراز وقطب الـدين هـلال بـه نماينـدگي ازحکمتيـار وبرهـان الـدين                 
آتش بـس هرچنـد بـصورت درسـت رعايـت نـشد امـا               . رباني به امضاء رسيد   

حداقل زمينه براي ورود صبغت االله مجددي به پايتخت وانتقـال قـدرت دريـک               
  .دمراسم ظاهري وتشريفاتي مساعد گردي

 بـا کـاروان بزرگـي ازاعـضاي         1371صبغت االله مجددي صبحگاه هفتم ثور       
شوراي انتقال قدرت وده ها نفراعضاي احزاب اسلامي، پشاور را بـه مقـصد              

درمنطقه تورخم سرحد افغانستان وپاکـستان، جنـرال جاويـد          . کابل ترک کرد  
ناصــر رئــيس اســتخبارات نظــامي ارتــش پاکــستان مجــددي وهمراهــانش را 

ــ ــودبدرق ــري      . ه نم ــد مت ــد ص ــددي در چن ــبغت االله مج ــاروان ص ــه ک درحاليک
مرزتورخم رسيده بود، چرخبال حامل رئيس آي اس آي به آن محل فرود آمد              

ــضرت  ــرف درواز  و ح ــا آنط ــددي را ت ــاک    ۀمج ــل خ ــورخم در داخ ــرحدي ت  س
شايد هدف جنرال جاويد ناصرآن بود تا دنيا حرکت         . افغانستان همراهي کرد  

ر تــورخم بــا حرکــت جنــرال بــوريس گرومــوف قومانــدان نيروهــاي آن روز اورا د
وشـايد  .  درحيرتان انجام داد،  به مقايسه بگيرد       1367 دلو   26شوروي که در    

رئــيس آي اس آي خواســت تــا پيــروزي ســازمان خــودرا درجنــگ افغانــستان 
  !عليه شوروي وکمونيزم به نمايش بگذارد

يرهـزاران مرمـي گـروه      صبغت االله مجددي ظهرهـشتم ثوردرحاليکـه بـا ف         
هاي مسلح استقبال گرديد، وارد شـهرکابل شـد وسـاعت پـنج عـصرآن روز                

انتقال قدرت شکل تشريفاتي    . قدرت را رسماً از دولت گذشته تحويل گرفت       
نــه عبــدالرحيم عــاطف معــاون رئــيس جمهوربــه عنــوان  . ونمايــشي داشــت
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 مجـددي   االلهتسليم کننده ي قدرت صاحب حاکميت واقتـداربود ونـه صـبغت             
صــلاحيت   قــدرت مــي توانــست صــاحب اقتــدار وۀبــه عنــوان تــسليم گيرنــد

قــدرت عمــلاً روزهــاي قبــل ميــان گــروه هــا . درحاکميــت ودولــت جديــد گــردد
  . ونيروهاي مختلف در پايتخت تقسيم شده بود

ــود     درمحفــل انتقــال قــدرت کــه درســاختمان وزارت خارجــه تدويريافتــه ب
ري، فـضل الحـق خالقيـار صـدراعظم         عبدالرحيم هاتف کفيـل رياسـت جمهـو       

ــاي         ــخنراني ه ــا س ــوع ب ــت مخل ــضات دول ــي الق ــادان قاض ــدالکريم ش وعب
خودانتقال قدرت وتشکيل حکومت مجاهدين را بـه حـضرت مجـددي  تبريـک               

با تـشريف آوري شـما بـرادران مجاهـد          : شادان دراظهارات خود گفت   . گفتند
ن روز توسـط افـراد      امـا درفـرداي آ    . يک دهه خون ريزي درکـشور پايـان يافـت         

   مسلح درمنزلش به قتل رسيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ــور8 ــيدی1371ثـ ــه درآن   - خورشـ ــدرت کـ ــال قـ ــل انتقـ ــصویری ازمحفـ   تـ

عبدالرحيم عاطف معاون نجيب االله آخرین رئيس حکومـت حـزب دموکراتيـک             
. خلق، قدرت را به نمایندگی ازحکومت وقت به صبغت االله مجددی ميسپارد           

د کرزی دیـده مـی شـود کـه آن زمـان بکـی ازمـاموربن                 درعقب مجددی حام  
    . بود) جبهۀ نجات ملی( تنظيم مذکور 

مجلــس رســمي انتقــال قــدرت بــا ســخنراني صــبغت االله مجــددي پايــان 
او پيروزي جهاد وتشکيل دولت اسلامي را تبريـک گفـت وبـراي همـه               . يافت

  .اعضاي رژيم اسبق عفو عمومي اعلان کرد
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  : دوماههومتحكصبغت االله مجددي و
. ورود صبغت االله مجددي به کابل دروضعيت آن روزعملي بود جرئتمندانه          

جنگ بصورت پراگنده علي الـرغم توافـق        . اوضاع درکابل خطرناک وتاريک بود    
مـصئونيت وامنيـت    . نظام دولتي ازهم گسسته بـود     . آتش بس دوام داشت   

ددي را   حامـل مج ـ   ۀحکمتيارتهديد کـرده بـود کـه طيـار        . درست وجودنداشت 
وراه زمينــي ازتــورخم تــا حومــه شــرقي شــهرکابل      . ســرنگون مــي کنــد  

احمدشــاه مــسعود وزيردفــاع . بيــشتردرکنترول حــزب اســلامي قــرار داشــت
دولت مجاهدين هنوز به پايتخت نيامده بود وصبغت االله مجددي علي الرغم            

امـا سـختي هـا ومـشکلات     . آن همه اوضاع پيچيـده ودشـواروارد کابـل شـد        
موانع متعـددي   . رپايتخت ودررهبري دولت بيشترازاين دشواريها بود     براي او د  

  :درفرا راه او وجود داشت
ــروه هــاي مختلــف مــسلح     ــه هــا وادارات دولتــي دراشــغال گ وزارت خان

شــهربه بخــش هــاي مختلــف حکومــت تنظيمــي وگروهــي  . قرارگرفتــه بــود
دامه ا. چپاول اموال دولتي با گذشت هرروزافزايش ميافت      . تقسيم شده بود  

مـردم  . جنگ وراکت باران حکمتيار به شمار قربانيـان ومجـروحين مـي افـزود             
. بصورت فزاينده دچاربدامني مي شدند وامکانات زندگي را از دست ميدادند          

:  پشاور براي مجددي کمترازاين ها نبـود      ۀنارسايي ودشواريهاي موافقت نام   
ر اعــضاي صــلاحيت و وظــايف او وپنجــاه نفــ. حکومــت او دومــاه وقــت داشــت

مخالفـت رهبـران    . شوراي جهادي همراهش درموافقت نامه نا مشخص بود       
امضاي موافقت نامه ي پشاور، مجددي را برياسـت دولـت           تنظيم هاي که با   

برخي رهبـران احـزاب     . دوماهه برگزيدند حتي قبل ازورود او به کابل آغازشد        
مي کــه ازذکــر نــام صــبغت االله مجــددي درپايــان اولــين ابلاغيــه دولــت اســلا 

احـت   ازراديو تلويزيون افغانـستان نـشر گرديـد نـاراض ونـا ر             1371درپنجم ثور   
 پشاورگفته شده بـود کـه شـوراي رهبـري کـار            ۀبا آنکه درموافقت نام   . بودند

خودرا رسماً بعد از دوره ي دوماهه انتقـال قـدرت آغـاز کنـد، رئـيس شـوراي         
د کابــل شــدند رهبــري بــا جمعــي ازرهبــران تنظــيم هــا در پــانزدهم ثــور وار  

وبصورت مرجع ومرکزمقتدرترازشوراي جهادي برياست مجـددي وحکومـت او          
صبغت االله مجـددي بـه عنـوان ممثـل رياسـت دولـت اسـلامي                . قرار گرفتند 

ورئــيس شــوراي جهــادي فيــصله واجــراآت خــودرا داشــت وشــوراي رهبــري  
دربسا مـوارد فيـصله هـا مخـالف ومتنـاقض هـم             . اجراآت وفيصله هاي خودرا   

درحاليکه صبغت االله مجـددي درمجلـس انتقـال قـدرت عفـو عمـومي               . ندبود
اعلان کرده بـود، شـوراي رهبـري دراولـين نشـست خـود روزشـانزدهم ثـور                  

 فرمان تشکيل محکمه اختصاصي را صادر کرد تا مجرمين رژيم اسـبق             1371
انحلال حزب وطن، مصادره دارايـي آن بـراي دولـت           . محاکمه ومجازات شوند  

) ببرک کارمل ونجيـب االله    ( کمه ي رهبران پيشين حزب مذکور     اسلامي، محا 
، لغو کليه قوانين مخالف شريعت وممنوعيت خريد وفروش مشروبات الکلي           

  .از فيصله هايي بود که توسط شوراي رهبري صادر گرديد. . .  .  و 
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جبهـه ملـي  نجـات       ( ناتواني وضعف نظامي تنظـيم صـبغت االله مجـددي         
ــستان  ــ) اســلامي افغان ــود   بي ــزوده ب ــشکلات اواف ــه م ــه . شترازبيش ب جبه

ــرآن       ــت رهب ــا موقعي ــات نداشــت ت ــل و ولاي ــوت نظــامي درکاب ــذکورنيرو وق م
ــت وتثبيــت مــي    ــن ترتيــب مجــددي  . شــددرکرســي حاکميــت تقوي ــه اي وب

 درکرسي رياست دولت آغـاز       انبوهي ازمشکلات وموانع کارخودرا    ۀدرمحاصر
عت از نواز شـريف صـدراعظم       دردومين روزحاکميت خود براي چند سا     او. کرد

پاکــستان وشــهزاده ترکــي الفيــصل رئــيس اســتخبارات عربــستان ســعودي  
نوازشريف با اعطـاي چـک ده مليـون دالـري بـه ممثـل دولـت             . ميزباني نمود 

اسلامي حمايت خودرا ازحاکميت جديد درحالي ابرازداشـت کـه آي اس آي             
امي وجنـگ بدسـت     همچنان درعقب حکمتيار ايستاده بود تا کابل از راه نظ ـ         

  .او سقوط کند ودولت مورد نظر آي اس آي برهبري حکمتيار تشکيل شود
صــبغت االله مجــددي از شــوراي پنجــاه نفــره بــراي وزارت خانــه هــا ســر   

او وزارت زراعـت    . پرست برگزيد وبا اين اقدام کابينه دولت خـودرا بوجـود آورد           
بــه پــسرخود را بــه برادرخــود حــشمت االله مجــددي و وزارت صــحت عامــه را 

ممثـل دولـت ازنخـستين روز تحويـل گيـري         . داکتر نجيب االله مجـددي سـپرد      
قدرت در فکرآن بود تا بـرخلاف توافـق نامـه پـشاوردرکرسي حاکميـت بـاقي                 

او بـه   . ودررسيدن به اين هدف نياز مند حمايت يک نيروي نظامي بود          . بماند
 درپنـاه  جنبش ملي عبدالرشيد دوستم وحزب وحـدت اسـلامي روي آورد تـا          

. حمايت نظامي وسياسي آنهـا کرسـي حاکميـت را بدسـت داشـته باشـد               
مجددي درجلب رضايت وحمايـت جنـبش ملـي وحـزب وحـدت بـه اقـداماتي                 

او بـه  . دست زد که بسياري از رهبران احزاب اسلامي بـه آن مخـالف بودنـد             
. جنبش ملي دوستم حق داد تا درشوراي جهادي پـنج عـضو داشـته باشـد               

 ديگـر وهـشت     ۀ وزارت امنيـت را بـا دو وزارت خان ـ         ت اسلامي براي حزب وحد  
وبـه ده هـا     )6بخـش اسـناد ـ    ( .      کرسي درشـوراي جهـادي بخـشيد   

نفرازقوماندانان مليشيا، حزب وحدت وتنظيم هاي ديگررتبه ي جنرالي اعطـا           
درحاليکه اين اجراآت بدون توافـق همـه رهبـران احـزاب نمـي توانـست                . کرد

ف ديگربــراي ممثــل دولــت اســلامي چنــين صــلاحيتي وازطــر. عملــي شــود
 ۀشـوراي رهبـري درواکـنش بـه فيـصل     . شـت درتوافقنامه ي پشاور وجـود ندا    

صبغت االله مجددي وزارت امنيت را منحل کرد وآنـرا برياسـت عمـوي امنيـت                
  .دولتي تنزيل داد

ــا ازنزديــک توجــه   1371مجــددي دراول جــوزاي  ــه مــزار شــريف رفــت ت  ب
اودرسخنراني خود دوسـتم    . لرشيد دوستم را جلب کند    وحمايت جنرال عبدا  
ايـن قـدرت    « : به او رتبه سترجنرالي اعطا کـرد وگفـت        . را مجاهد کبيرخواند  

وشوکت را به جنرال عبدالرشيد خان دوستم نـه وهابيـت بـين المللـي ونـه                 
   ) 16( » . اخوانيت بين المللي داده است

ت نظـامي وسياسـي     صبغت االله مجددي با اظهارفوق خواست تـا حماي ـ        
ممثـل دولـت اسـلامي      . عبدالرشيد دوستم را به طرف خـود معطـوف بـدارد          

مي پنداشت که جنبش ملي دوستم ازکمونيـستان حـزب دمکراتيـک خلـق              
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واحمـد شـاه مـسعود      Rرباني  Rعمدتاً جناح پرچم تشکيل يافته با برهان الدين         
ردرازمـدت  که به گمان او به اخوانيت بين المللـي تعلـق دارنـد نمـي توانـد د                 

اما اجراآت وسياست صبغت االله مجددي به مخالفـت         . اعتماد ومعامله نمايد  
. شوراي رهبري و مخالفت احمـد شـاه مـسعود درداخـل حاکميـت انجاميـد               

تلاش مجددي براي ماندن درحاکميت بيشتراز بيش روابط اورا بـا وزيـر دفـاع               
  .دولتش متشنج ساخت

کـستان انجـام داد وهـوا        سفررسمي به پا   1371مجددي درپنجم جوزاي    
پيماي حاملش حين بازگشت درکابل مورد اصابت راکت قرارگرفت امـا از يـن              

او زمانيکه ازهواپيما فـرود آمدگلبـدين حکمتيـاررا         . حادثه جان به سلامت برد    
 بعد ازختم دوره ي حاکميتش که ازاحمدشاه        ولي. مسئول اين حمله خواند   

  .ه حمله راکتي کردمسعود ناراض رفت، شوراي نظاررا متهم ب
  

  " : شينه" موافقت نامه ي 
احمد شاه مسعود دوروزپس ازورود ممثـل دولـت اسـلامي وارد پايتخـت              

اوقبلاً هزاران نفر از نيروي خودرا به کابل اعـزام کـرده بـود تـا ازکودتـاي           . شد
. مشترک حکمتيار وبخـشي از جنـاح حـزب دمکراتيـک خلـق جلـوگيري کنـد                

 حاکميـت دوربرانـد     ۀحکمتيـار را ازپـشت درواز      هرچند مسعود مؤفق شـد تـا      
وآرزوي آي اس آي را درافغانستان به خاک بزنـد امـا شـکل گيـري حـوادث و                   

احمدشـاه مـسعود    . وقايع درکابل برخلاف خواسـت هـا وبرنامـه هـاي اوبـود            
درگام نخست ميخواست تا قدرت ازحزب وطن به حکومت احزاب مجاهـدين             

ات سياسـي ونظـامي درپايتخـت انتقـال         درآرامش وبدون فروپاشي نظم وثب ـ    
ازورود افراد وگروه هاي مسلح به شهرجلوگيري شود ودولت نوتشکيل   . يابد

ــد     ــل بگيرن ــل تحوي ــت را درکاب ــام ثاب ــدين، اداره ونظ ــار  . مجاه ــي حکمتي وقت
درهمآهنگي با جناح خلق حزب حاکم روند شکل گيري انتقال آرام قـدرت را              

 ۀرگرديد، شکـست کامـل حکمتيـار واعـاد        يبرهم زد و وقوع جنگ اجتناب ناپذ      
ثبات وتأمين حاکميت دولتي درپايتخت ازالويت هـاي کـار وبرنامـه احمدشـاه       

مسعود مي خواست پايتخت را بـصورت کامـل ويکپارچـه           . مسعود قرارگرفت 
دردست داشته باشد ونيروهاي دوسـتم وبقايـاي ارتـش کـه عمـدتاً ازجنـاح                

امـا او دردسترسـي بـه ايـن         . اشـند پرچم بودند تحت کنتـرول ودراطـاعتش ب       
عقـب زدن وبيـرون رانـدن       . اهداف به موانع ومحدوديت هاي جدي مواجه بود       

ــشارکت      ــا م ــام عيارب ــسترده وتم ــگ گ ــک جن ــدون ي ــل ب کامــل حکمتيارازکاب
مليشياي دوستم و حزب وحدت و نيروهـاي بـاقي مانـده ازحـزب دمکراتيـک                

، ميــسر نمــي اح پــرچم مــي شــدندخلــق در دولــت کــه عمــدتاً شــامل جن ــ
 درايـن صـورت مـرز بنـدي وتـنش هـاي قـومي بـه سـرعت عميـق                     ،کهگرديد

. بسياري ازاحزاب جهادي درکنـار حکمتيـار قرارميگرفتنـد        . وگسترده مي شد  
ميانجگران بيروني براي تأمين آتـش بـس بـارملامتي ودوام جنـگ را متوجـه                

مـي  ومشکل اصلي بعد ازغلبه برحکمتيـار آغـاز      . احمدشاه مسعود ميکردند  
پذيرفتن خواسته هاي رو به تزاييد عبدالرشيد دوسـتم کـه درعقـب آن      : شد
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پرچميها وبه خصوص شاخه ي کارمل قرارداشـت وهمچنـان قبـول مطالبـات              
  . حزب وحدت برهبري عبدالعلي مزاري ويا جنگيدن با آنها درداخل حاکميت

پرچمي هـا خاصـتاً شـاخه کارمـل کـه مليـشه هـاي دوسـتم را بـا خـود                
. درصــدد حفــظ قــدرت نظــامي وکنتــرول وزارت دفــاع وارتــش بودنــد  داشــتند 

محمود بريالي بدستور ببرک کارمل رهبـري پـرچم وجنـبش ملـي را درکابـل                
بدست داشـت وبـراي بـسياري ازجنـرالان مقتـدر وبرحـال پرچمـي درارتـش                 

جنرال نبـي عظيمـي کـه درآن ايـام فرمانـدهي جنـاح              . فرمان وهدايت ميداد  
براي ما اين   . . .   .  « : لح بدست داشت مي نويسد    پرچم را در نيروي مس    

وزارت دفاع تغيرات عمده اي رخ ندهد وازهمان کادرهـاي           امر مهم بود که در    
   ) 17( » . . .  .  قبلي يک اردوي ملي بوجود بيايد

 جنـگ وبيـرون رانـدن حکمتيـار وخلقـي هـا             ۀپرچمي هـادرارتش بـه ادام ـ     
 ضرورت نيـروي جنگـي درصـدد انتقـال     ۀانآنها به به. بل پافشاري داشتند ازکا

بيشترنيرو هاي عبدالرشيد دوسـتم ازشـمال بـه کابـل بودنـد تـا بـه تقويـت                   
احمدشـاه مـسعود بـا توجـه ايـن همـه واقعيـت هـا                . نيروهاي خود بپردازنـد   

 آتـش بـس     ۀ مذاکره نشست وبـه امـضاي توافقنام ـ       ودشواريها با حکمتيار به   
گهداشــتن ميــانجگران ممالــک ايــن موافقــت نامــه جهــت راضــي ن . پرداخــت

اسلامي، جلوگيري از تبديل شدن جنگ به جنگ قومي بنـام پـشتون وغيـر               
پشتون، درکنارداشتن تنظيم هاي جهادي، عقيم ساختن پلان پرچمـي هـا            
ي کارملي در حفظ قدرت نظامي وکنترول شان به پايتخت وگرفتن بهانـه ي              

ت وميانجگري شهزاده   مذاکره بعد ازروزها وساط   . جنگ ازدست حکمتيار بود   
نايف ازشاهزادگان عربستان سعودي، جنـرال حميـد گـل رئـيس اسـبق آي               

 در 1371هــارم جــوزاي اس آي واعجــازالحق پــسرجنرال ضــياءالحق بتــاريخ چ
اين مـذاکره بـه     . واقع حومه جنوب شرقي کابل صورت گرفت      " شينه "ۀمنطق

.  انجاميـد  امضاي موافقت نامه اي غرض آتش بس وتأمين صلح ميان طرفين          
    )7بخش اسناد ـ ( 

در حاليکه گلبدين حکمتياردرمـذاکره ي خـصوصي بـا احمدشـاه مـسعود             
رد خواستار تشکيل حکومـت مـشترک ميـان هـم شـدند امـا ايـن تقاضـا مـو                   

« : شـاه مـسعود درايـن مـورد بعـداً گفـت      احمد. پذيرش مسعود قرار نگرفـت   
کومـت مـشترک    حکمتيار درمذاکرات خاص ودونفري ازمن تقاضاي تشکيل ح       

استدلال او اين بـود کـه تنظـيم هـا وگروهـاي ديگـر نقـش ونيرويـي                   . را نمود 
ما با تشکيل يـک حکومـت مـشترک قـوي ميتـوانيم بـه               . درافغانستان ندارند 

ــابيم   ــي دســت بي ــات دايم ــه     . ثب ــتم ک ــردم وگف ــاي اورا رد ک ــن تقاض ــا م ام
لــت را درافغانــستان تمــام تنظــيم هــا درجهــاد ومبــارزه ســهيم بــوده انــد ودو 

نميتوان از يک يا دوگروه تشکيل داد ودولت بايد ممثل خواسـت تمـام مـردم                
صــداقت  اش نيزالبتــه حکمتيــاردراين خواســته. وگــروه هــاي مختلــف باشــد 

   ) 18( » . نداشت وفقط در صدد بهره برداري به نفع خود بود
برخـورد هـاي پراگنـده      .  عمـل نپوشـيد    ۀجام" شينه" رويهمرفته توافقات   

 اول جنــگ ادامــه يافــت ومنــاطق مــسکوني شــهرازحملات راکتــي درخطــوط
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گلبدين حکمتيار به خروج افراد دوسـتم از   . وتوپخانه ي حمکتيار درامان نماند    
ا اودرتمام مصاحبه ها وبيانات خود ودرهمه ملاقات ه       . کابل پافشاري داشت  

 سنده وخبرنگـار، بـا قومانـدان ومجاهـد، بـا          ی ـومذاکرات با ميانجي صلح، با نو     
. عالم وعامي، با داخلي وخارجي از خروج قوت هاي دوستم سخن ميگفت           

جنگ خودرا درکابل به حضور مليشه ها ي دوستم ارتباط ميـداد وموجوديـت              
حکمــران . . . « : نع صــلح مــي پنداشــتآنهــا را درکابــل عامــل بــدامني ومــا

تا وقتيکه مليـشه هـاي گلـم        . اصلي کابل درحال حاضر رشيد دوستم است      
ــا اســــــتحکام   درکجــــــم                   ابــــــل موجــــــود باشــــــندامن وصــــــلح درآنجــــ

   ) 19( » نخواهديافت 
 کاله زمـور دمـؤمن     14مور غواروچي گلم جم مليشيا چي دا        . . .   .   « 

مــا ميخــواهيم  ( . .  .  يــدلي، لــه کابــل حخــه وباســوملــت پــه ورانــدي جنگ
 ما جنگيـده انـد    سال درمقابل ملت مؤمن   14مليشياي گلم جم را که دراين       

   ) 20( » .) ازکابل اخراج کنيم
درپايتخت علاوه ازجنـگ بـا حکمتيـار، جنـگ بـين حـزب وحـدت اسـلامي                  

 1371واتحاد اسـلامي درمنـاطق مرکـزي وغـرب شـهرکابل دراوايـل جـوزاي                
 شـوراي رهبـري  وامـضاي        هرچند ايـن جنـگ بـا ميـانجگري رئـيس          . درگرفت

 امــا دراوايــل ســرطان ، شــد آتــش بــس ميــان طــرفين متوقــفۀموافقــت نامــ
 در اوقـات مختلـف   1373سال  بارديگرهردو طرف به جان هم افتادند وتا پايان         

  . با هم جنگيدندچند بار
  

  : اوضاع عمومي کشوردردوره ي انتقال
با سقوط دولت نجيـب االله آخـرين نـشانه هـايي ازدولـت مرکـزي کـه در                   

نخستين روزهـاي   . بسياري ازشهرهاي افغانستان وجود داشت ازميان رفت      
حاکميــت مجاهــدين درکــشورکه بــا دوره دوماهــه ي انتقــال قــدرت برياســت 
صبغت االله مجددي آغاز يافت با ايجاد حکومـت هـاي متعـدد احـزاب جهـادي         

ادارات وملکيـت هـاي دولتـي اعـم از بخـش            . وقوماندانهاي مختلف توأم بـود    
ــدانان    تقــسيم نظــامي وملکــي آن درپايتخــت و ولايــات ميــان احــزاب وقومان

ارتـش دولـت نجيـب االله کـه توسـط شـوروي بـسيار مـسلح ومجهــز         . گرديـد 
گرديده بود از هم پاشيد وهر بخش وپارچه آن در دست گروه ها وقوماندانان              

درپايتخت کشور کليه قطعات نظامي وزارت دفاع، امنيت        . مختلف قرار گرفت  
 وداخله که درجنوب وجنـوب شـرق وحومـه هـاي آن مـستقر بـود بـه تـصرف                   

حـزب وحـدت اسـلامي وحرکـت        . حزب اسلامي حکمتيار وخلقي هـا درآمـد       
 ضربتي، غنـد    61اسلامي برهبري محمد آصف محسني مکتب حربي، عند         

 گارد درتپه هاي تاج بيک وبسياري از قطعات نظامي وادارات           3اسکاد، لواي   
شـوراي نظـار وجمعيـت    . دولتي را درساحات غرب شهر کابل متصرف شدند    

ــه   ــواي    8اســلامي فرق ــاغ داود، ل ــه دهــم امنيــت درب  راکــت 99 قرغــه، فرق
، قطعــات مــستقر 16 ۀش نظــامي فرودگــاه خواجــه رواش، فرقــدرقرغــه، بخــ

را " خــاد"درشــمال شــهر، وزارت امنيــت دولتــي وبــسياري از رياســت هــاي  
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 زرهـدار،  15 و4حرکت انقلاب اسلامي قـواي    . درمرکزو شمال بدست آوردند   
ات نظـامي مـستقر درلتـه بنـد، مـاهيپر           حزب اسـلامي مولـوي خـالص قطع ـ       

وسـروبي واتحــاد اســلامي قطعـات نظــامي پغمــان وقـسمتي ازپوســته هــا    
قطعـات مستقردرولـسواليهاي شـمال      . وقطعات غرب کابل را متصرف شدند     

فرقـه بـالا    . کابل نيز به تصرف قوماندانهاي مختلف احزاب جهـادي قرارگرفـت          
 گـارنيزيون کابـل وبرخـي       حصار، قسمت هاي ملکي فرودگاه خواجـه رواش،       

پوسته هاي نظامي درمجتمع مکروريانهـا وتپـه مرنجـان درکنتـرول نيروهـاي              
هم چنان گروپ هاي مختلف مسلح      . عبدالرشيد دوستم وجناح پرچم درآمد    

تنظيم ها، افراد ونيروهايي از قطعات دولت نجيب االله اعم ازقطعـات ارتـش،              
اي مسلحي که به هـيچ     استخبارات، پوليس، مليشه هاي قومي ودسته ه      

گــروه وجنــاح مربــوط نبودنــد تمــام ادارات وســاختمانهاي دولتــي را درشــهر   
  . متصرف شده به مقر بودو باش وپايگاه هاي نظامي خود تبديل کردند
چـون  . مکاتب، مؤسسات آموزشي ودانشگاه ها درپايتخت تعطيل گرديد       

مطبوعـات  . ودبسياري ازساختمانهاي آن قرارگاه افراد مسلح وسنگر جنگ ب        
ــد ــرق مختــل شــد . نيزازفعاليــت بازمان ــان آب وب فابريکــات ومؤســسات . جري

شـهرک صـنعتي درمنطقـه پلچرخـي کـه ده هـا             . توليدي نيزازفعاليت ماندند  
فابريکه کوچک را درخود جاي داده بود درجريان جنـگ قـسماً تخريـب گرديـد                

ر وفابريکـه   فابريکه جنگلک در جنـوب شـه      . واموال وامکانات آن به غارت رفت     
نساجي بگرامي وتمام فابريکات ومؤسسات توليـدي ديگردرسـاحات جنـوب           
وجنوب شرقي با تمام ماشين وآلات آن چپاول گرديده دربازارهـاي پاکـستان      

مهاجرت وآوارگـي مـردم کابـل ازنخـستين روزجنـگ           . به فروش رسانيده شد   
  .رفتآغاز يافت وميزان آوارگي مردم بصورت فزاينده درطول جنگ بالا 

آنچه دردوره ي انتقال قدرت وبعد ازآن خاصتاً درپايتخت کـشورقابل توجـه             
. وشگفت برانگيزمي نمود، بوقوع نپيوستن قتل ها وترورهاي سياسـي بـود           

علــي الــرغم حــضورهزاران مجاهــد مــسلح ازاحــزاب مختلــف اســلامي کــه   
چهــارده ســال بــا حــزب دمکراتيــک خلــق افغانــستان دردشــمني وجنــگ بــه 

 وبا وجود ازبين رفتن نظـم وامنيـت درشـهروازهم پاشـيدن نظـام               سرميبردند
دولتي به استثناي عبـدالکريم شـادان قاضـي القـضات حکومـت نجيـب االله،             
منصورهاشمي وزيرآب وبرق حکومت تـره کـي وجنـرال عبـد الحـق علـومي                

درحاليکـه حـزب دمکرايتـک      . کسي ديگـرا زاعـضاي حـزب مـذکور ترورنگرديـد          
وزنظــامي شــوروي درکنارمتجــاوزين واشــغالگران خلــق درطــول ده ســال تجا

عليه مجاهدين جنگيدند وهـزاران نفـر ازمـردم خـودرا خاصـتاً درسـالهاي اول                
درميـان اعـضاي حـزب      . حاکميت بدون محاکمه قتل عام ويا زنـده بگورکردنـد         

مذکوردرکابل صدها نفرازقاتلان پدر، برادر، خواهر، فرزند وخويـشاوند هـزاران           
ايتخت وسايرشهرهارا درتصرف داشتند وآنها را بـه چـشم          مجاهدي بود که پ   

چنين پديده اي درهرگونه انقلاب وتغير وتحـول سياسـي کـه            . سرمي ديدند 
از طريق شورش، جنگ ومقاومت مسلحانه بوجود آمده کمتر بوقوع پيوسته           
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درتمام انقلابات جهان هزاران نفربعد از پيروزي انقلاب ازدم تيغ انتقام           . است
  .جان دادندگذشتند و

. سقوط ولايات بـرخلاف پايتخـت بـدون خـون ريـزي وجنـگ صـورت گرفـت                 
دربرخي ولايات قوماندان احزاب اسـلامي وجهـادي بـه جـاي جنـگ،  شـورا                  

 حاکميت واداره ولايات ازهـم      ۀرويهمرفته شيو . شترک تشکيل دادند   م ۀوادار
خـود  گروه ها وقوماندانان حاکم درولايات مطابق ذوق وسـليقه          . فرق داشت 

امکانـات نظـامي وغيرنظـامي      . نظام هاي متفـاوت وجـدا ازمرکزايجـاد کردنـد         
. دولت دربسياري ازولايات نسبتاً حفظ شد ودربرخـي ولايـات بـه تـاراج رفـت              

ــاب، ســمنگان وشــهر     ــخ، جوزجــان، فاري ــات بل ــات شــمال خاصــتاً ولاي درولاي
 ايـن   .پلخمري بغلان جنبش ملي برهبري عبدالرشيد دوسـتم حـاکم گرديـد           

ودربسياري ازادارات آن .  گذشته اداره مي شد ۀولايات با اندکي تغيربه شيو    
حکومـت دوسـتم درايـن ولايـات حتـي دريـک            . کمونيستان سابق حاکم بـود    

سال ونيم اول که متحد دولت اسلامي بود، بصورت مـستقل از پايتخـت بـه                
امکانات نظامي رژيم در ولايات مذکور به خصوص اسلحه سنگين          . سر ميبرد 

ــرول جنــبش ملــي      ــواع راکــت، هواپيمــا وتانــک درکنت ــا ان ــه ت ــواع توپخان از ان
 پوزه 20 کيان، فرقه 80 حيرتان، فرقه 70 دهدادي، فرقه 18فرقه  .  قرارگرفت

 جوزجان، لواي راکت دافع هوا،      53 سمنگان، فرقه    54ايشان در بغلان، فرقه     
ه وامنيـت   فرود گـاه مزارشـريف ودهـدادي وکليـه قطعـات وزارت دفـاع، داخل ـ              

از آنجاييکــه ولايــات تحــت . دولتــي درولايــات مــذکور بتــصرف دوســتم در آمــد
کنترول دوستم بـصورت يکدسـت ويکپارچـه اداره مـي شـد وازسـاحه جنـگ                 
ــد     ــاقي مانــ ــسبي بــ ــت نــ ــت، درآرامــــش وامنيــ ــادي داشــ ــله زيــ . فاصــ

هزاران خانواده ازکابـل بـه ايـن شهرخاصـتاً         . شهرمزاروشبرغان توسعه يافت  
قونـسلگري هـاي ممالـک خـارجي درمزارشـريف          . هـاجر شـدند   مزارشريف م 

دوستم به کمـک ازبکـستان وترکيـه درشـبرغان فرودگـاه            . فعال باقي ماندند  
  .اعمار کرد که بيشتر پروازهاي نظامي ازآن فرودگاه به انجام مي رسيد

احـزاب مجاهـدين    ) بدخشان، قندز، تخار وبغلان   (درولايات شمال شرقي    
ن وتخار در کنتـرول جمعيـت اسـلامي وشـوراي نظـار        بدخشا. حاکم گرديدند 

قندز توسط شوراي مشترک احـزاب اداره مـي شـد ومرکـزبغلان             . قرار گرفت 
حکومـت هـاي ايـن    . درکنترول قوماندانان حزب اسلامي حکمتيار قرارداشـت  

بــه ) کابــل( ولايــات بــه اســتثناي مرکــز بغــلان دراطاعــت و وابــستگي مرکــز 
  .سرميبردند

رکـزي هـزاره جـات در کنتـرول وحاکميـت حـزب وحـدت               باميان ومنـاطق م   
ولايــات پــروان وکاپيــسا دراطاعــت ازمرکــز ودرکنتــرول  . اســلامي قرارداشــت

هرچنـد حـزب اسـلامي حکمتيـار نفـوذ قابـل       . احمدشاه مسعود قرارداشتند 
ملاحظه اي دراين ولايات داشت امـا تـدريجاً بـه حـضورآن حـزب خاتمـه داده                  

انات نظامي اين ولايات بـه شـمول فرودگـاه          احمدشاه مسعودکليه امک  . شد
. نظـم وامنيـت درولايـات مـذکور بهتـر بـود           . بگرام را درتصرف خود درآورده بود     
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فابريکه هاي  . ادارات دولتي، مکاتب ومؤسسات آموزشي فعال باقي ماندند       
  .نساجي گلبهار وسمنت جبل السراج ازدستبرد وتخريب مصئون ماند

ت، فراه، نيمروز، بـادغيس وغوربـه تـدريج         ولايات غربي وجنوب غربي هرا    
وخيلــي زود درکنتــرول محمداســماعيل خــان قومانــدان معــروف جمعيــت       

اسماعيل خان تا خزان اولـين سـالي دولـت اسـلامي         .  اسلامي قرار گرفت  
فرودگـاه شـيندند را کـه در کنتـرول خلقـي هـا       . به ولايات مذکور مسلط شد   

او بـه   . ي دوستم تـصرف کـرد     وحزب اسلامي قرارداشت به کمک قواي هواي      
خلع سلاح عمومي دراين ولايـات پرداخـت وبـه موجوديـت سـاير تنظـيم هـا                  

اسماعيل خان خودرا به عنوان اميرعمومي حـوزه        . درولايات مذکورخاتمه داد  
جنوب غرب افغانستان به نيرو وحکومت مستقلي تبديل ساخت کـه بـدولت             

بــستگي کمتــري مرکــزي بــه رهبــري حــزب خــودش درکابــل همــآهنگي و وا
  . نشان ميداد

 هرات، فرودگاه هـرات وشـيندند، ديپوهـا،         4وي باتصرف قول اردوي نمبر      
قطعات وتأسيسات نظامي بندر تورغوندي، لوا هاي سرحدي وکليه قطعـات           
نظامي رژيم گذشته درولايات مذکور صاحب بخش عمده اي از بخـش هـاي              

اطق تحت کنتـرول خـود      او درمن . پارچه شده ي ارتش دولت نجيب االله گرديد       
مکاتب وموسسات تعليمـي را بازگذاشـت وجلـوراه         . امنيت خوبي ايجاد کرد   

  .گيري ها وچپاول را گرفت
در ولايــات شــرقي ننگرهــار، لغمــان وکنرهــا قومانــدانان احــزاب مختلــف   

رهبري شـورا بدسـت     . جهادي به تشکيل شورا وحکومت مشترک پرداختند      
وي کرسـي   . مي مولـوي خـالص بـود      حاجي عبدالقدير قوماندان حزب اسـلا     

 در شـهر جـلال آبـاد بـه          1قـول اردوي    . ولايت ننگرهاررا نيز دردسـت داشـت      
تصرف حزب اسلامي حکمتيار درآمد که قومانداني آن دردسـت فـضل الحـق     

قطعــات نظــامي درولايــات مــذکور بدســت قومانــدانان مختلــف  . مجاهــد بــود
شـوراي ننگرهـار،    .  رفـت  قرارگرفت که بسياري ازسلاح ومهمات آن به غارت       

عوايـد گمرکـي بنـدر تــورخم را    . حکومـت مـستقل وجـداازکابل را بوجـود آورد    
. داشــتندبيطرفــي ميــان هــم تقــسيم ميکردنــد ودرجنــگ هــاي کابــل حالــت 

. هرچنــد کــه بخــشي ازمــصارف وبودجــه ي ولايــات خــودرا ازکابــل ميگرفتنــد 
شرات راديـوي  درادارات حکومتي آنها زنان حق کار نداشـتند وموسـيقي درن ـ          

درحاليکـه  . مکاتـب ومؤسـسات آموزشـي فعـال بودنـد         . جلال آباد ممنوع بود   
اوضاع امنيتي درداخل شهر بهتربود اما درمسيرشاهراه تورخم ـ کابـل افـراد    
ودسته هاي مسلح تنظيم ها از رانندگان وسايل نقليـه پـول ميگرفتنـد و بـا                 

  .عث آزار واذيت مسافرين مي شدند
يــا، پکتيکــا، خوســت ولــوگر درحاکميــت تنظــيم هــاي  ولايــات جنــوبي پکت

 در گرديزبـه تـصرف مولـوي جـلال الـدين            3قـول اردوي    . مختلف قـرار داشـت    
اما بسياري از امکانات اين قول      . حقاني ازقوماندانان مولوي خالص قرارگرفت    

ايــن ولايــات . اردو بــه غــارت رفــت ودربازارهــاي پاکــستان بــه فــروش رســيد  
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جنگ هاي تنظيمي وجود نداشت وجرگه هاي قومي        . ازآرامش برخوردار بود  
  . نسبت به ادارات حکومتي فعالتر ومؤثرترعمل ميکردند

قندهار يکي ازمهم ترين ولايـت وشـهر کـشورکه يکـي ازقـول اردو هـاي                 
ارتش افغانستان را در خود جاي داده بـود دردوره ي انتقـال وبعـد ازآن وضـع                  

ظامي درميان احزاب تقسيم يافته     ادارات دولتي وقطعات ن   . بسيار بد داشت  
ملا نقيب االله قوماندان جمعيت اسلامي که قول اردو را تصرف کرده بود           . بود

با سرکاتب قوماندان حـزب اسـلامي حکمتيارهميـشه درجنـگ وکـشمکش              
کرسي ولايت در دست گـل آغـا شـيرزي قومانـدان محـاذ ملـي          . بسر ميبرد 
 امنيـت درشـهر وراه هـا        .مکاتب ومؤسسات بسته شده بودنـد     . قرار داشت 

  .وجود نداشت
اما ولايات مـذکور بـه      . وضع ولايات هلمند، زابل وارزگان بهتراز قندهار بود       

ويژه هلمند که درکنترول غفار آحند زاده قومانـدان حرکـت انقـلاب اسـلامي               
درولايـات  . قرار داشت مرکز کشت وتوليد ترياک وچرس محـسوب مـي شـد            

 انقلاب اسلامي در رأس حکومت تنظيم هـا  غزني قاري بابا قوماندان حرکت 
ــد   تمــام . قرارداشــت ودرولايــت وردک نيــز احــزاب مختلــف فرمــان مــي راندن

حاکمان محلي احزاب وقوماندانان درولايات شرقي، جنوبي وجنـوب شـرقي           
آنها گاه گاهي فقط به خاطر گـرفتن        . مستقل از دولت مرکزي عمل ميکردند     

اشتند واکثراً در جنـگ هـاي پايتخـت بـه           پول فزيکي با کابل سلام وکلامي د      
  .استثناي برخي قوماندانان حزب اسلامي حکمتيار بي طرف بودند

  
  :عمال فشار وانتقال قدرتاِ

صبغت االله مجددي دردوماه دوره ي انتقال راه هـاي تـداوم حـاکميتش را            
او کوشيد تـا حمايـت جنـبش ملـي عبدالرشـيد دوسـتم              . به جستجو گرفت  

ــاوردوحــزب وحــدت اســلامي  امــا تــلاش هــاي او ســوء ظــن   .  را بدســت بي
ومخالفت احمدشاه مسعود وسايراحزاب جهادي واعضاي شوراي رهبري را         

آنها مصمم بودند که مجددي را يک روز بيـشترازمعاد تعـين شـده      . برانگيخت
ازنظربـسياري رهبـران احـزاب اسـلامي ادامـه ي      . براريکه ي قـدرت نگذارنـد     

ــت اس ــ   ــراي دول ــددي ب ــت مج ــاک   حاکمي ــدين خطرن ــت مجاه لامي وحکوم
زيــرا مجــددي کــه خــود نيــرو وقــدرتي بــراي حکومــت  . ومــضرتمام مــي شــد

نداشت، جنبش ملي وحـزب وحـدت را بـا اعطـاي امتيـازات مـستمر وپـيهم                  
دي در  صـبغت االله مجـد    . برقدرت سياسـي ونظـامي کـشورحاکم ميـساخت        

نــدن بــه  انتقـال بــه آخـرين تــلاش هـايي درما   ۀروزهـاي نزديــک بـه پايــان دور  
او پسرخود داکتر نجيب االله مجددي را با پيـامي          . کرسي حاکميت دست زد   

يکـي از همراهـان نـامبرده درايـن         . نزد جنرال دوستم به مزار شريف فرستاد      
حــضرت صــاحب بــه « : ســفرازمحتواي پيــام وپاســخ دوســتم اظهــار داشــت

دوستم پيام فرستاد که بـه اسـاس تقاضـا وخواسـت بـسياري ازقومانـدانان                
اکثرمردم . مردم کشور، من ميخواهم به کارم در رياست دولت ادامه بدهم          و

انتقال قدرت به استاد رباني را نمـي پذيرنـد ومـصرانه از مـن ميخواهنـد کـه                   
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ازشــما ميخــواهم تــا ازايــن تــصميم حمايــت . دررياســت دولــت بــاقي باشــم
امـا جنـرال دوسـتم درپاسـخ بـه ايـن            . سياسي ونظامي خودرا اعلان بداريد    

ام وخواست جناب حضرت صاحب گفت که من نمي تـوانم بـدون موافقـت               پي
هرچــه . احمدشــاه مــسعود درمــورد تقاضــاي حــضرت اعــلان موافقــت بــدارم

به مجددي صاحب بگوييد که با وزيـر        . نباشه ما با مسعود قول وقراري داريم      
دفاع تماس بگيرند اگرآنها موافقه کرد من صد درصد با جناب حضرت صـاحب              

   ) 21( » . ارم موافقه د
مسلم بود که احمدشاه مسعود تقاضاي صبغت االله مجـددي را درادامـه       
حاکميتش نمي پذيرفت ونه مجـددي نظـر دوسـتم را بـا وزيـر دفـاع درميـان                    

باقي نمانـد کـه درپايـان       براي ممثل رياست دولت راهي جز اين        . ميگذاشت
امـا اودريـک    .  بدهد  کار خود قدرت را به برهان الدين رباني انتقال         ۀدوماه دور 

اقدام ديگر خواست با انتشاراعلاميه اي از طريق راديو تلويزيون افـرادي را از              
مجددي هـدف ازتـدويراين     . ولايات براي تشکيل همآيشي درکابل فرا بخواند      

امـا  . اجلاس را حضور نمايندگان ولايات درمراسم انتقال قدرت وانمـود ميکـرد           
ت سرانجام صـبغ  . يوتلويزيون جلوگيري نمود  وزارت دفاع از نشراعلاميه در راد     

دفاع ورهبران احزاب حاضر شد تا مطابق       االله مجددي تحت فشار شديد وزير     
توافقنامه ي پشاورقدرت را بـه برهـان الـدين ربـاني رئـيس شـوراي رهبـري                  

ــين ا  1371وي درهــشتم ســرطان . انتقــال بدهــد  طــي محفلــي درهوتــل ب
مجـددي کـه ازتـسليم      . يت اعلان کرد  لمللي کابل کناره گيري خودرا ازحاکم     

کردن قدرت به رئيس شوراي رهبري ناراض بود درمحفل انتقال قدرت بجـاي             
ــوان جانــشين خــود ازشــوراي رهبــري وشــوراي جهــادي     ــه عن ــذکرنام او ب ت

. . .  « : خواست تا فرد وهيئتي را براي بدست گرفتن قـدرت انتخـاب نماينـد           
ي تنظيمـات هفتگانـه جهـادي       چون مدت دوماهي کـه براسـاس فيـصله          .   

درپشاوربراي اينجانب تعين گرديده بود رو بـه اختتـام اسـت بـا درنظرداشـت               
ــصوبه        ــض م ــت ونق ــت، مخالف ــدم رعاي ــا وع ــاري، کارشــکني ه ــدم همک ع
مذکورازجانب برخي ازرهبران وتنظيم هاي جهادي وبـا توجـه بـه مـسئوليت              

انطوريکه قدرت را   خطيروبزرگي که دربرابر ملت مسلمان افغانستان دارم هم       
از رژيم گذشته تسليم گرديده ام طي اين جلسه خجسته آنـرا بـه شـوراي                
محتــرم رهبــري وجهــادي ميــسپارم تــا رهبــران محتــرم جهــادي مــشترکاً بــا  
شوراي محترم جهادي که طي دوماه گذشته رسـماً مـسئوليت امـور وزارت              

 پـس از غـور    خانه هارا به عهده داشته اند، به هرشخص ويا هيئتي که آنان             
   ) 22( » . . .  .  نمايند تسليم دهند  وتعمق لازم انتخاب

 ۀيــث اولــين رئــيس دولــت اســلامي دردورصــبغت االله مجــددي کــه بــه ح
انتقال بدون ارائه خط مشي آغاز بکار کـرده بـود، بـرعکس درپايـان ايـن دوره          

ام، تـأمين   درنخـستين گ ـ  . . .  « : ازخط مـش وبرنامـه کـارخود سـخن گفـت          
 مواد اوليه مورد ضـرورت مـردم وتوسـعه ي روابـط             ۀ کامل درکشوروتهي  امنيت

 ۀ پـلان بازسـازي کـشور واسـکان دوبـار          بين المللي وجلـب کمـک هـا، طـرح         
   )23( » . . .    . کارما بود نامه ي مهاجرين شامل بر
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مجددي مسئوليت ناکـامي هـاي خـودرا دردومـاه دوره انتقـال بـه گـردن                 
اما با تأسف بايد گفت کـه عـدم         « : انداختبرخي تنظيم هاي شريک دولت      

همکاري، کارشکني وتخلفات برخي از تنظـيم هـا وبـرادران باعـث گرديـد تـا                 
  . . .  .  طوريکه آرزو داشتيم نتوانيم به اهداف خويش نايل گرديم 

شــوراي رهبــري برياســت اســتاد برهــان الــدين ربــاني بــرخلاف فيــصله   
ات خــود آغــاز کــرد وبــسياري از پــشاوردرشروع دوره انتقــال قــدرت بــه جلــس

اسـتاد ربـاني بـدون      . فيصله هايش درتضاد با تـصاويب شـوراي جهـادي بـود           
اطــلاع واســتيذان دولــت اســلامي افغانــستان وشــوراي جهــادي بــه خــارج   

  . . .  . سفرکرد
وزارت دفــاع درجريــان ســفرهاي داخلــي وخــارجي ايــن جانــب هيچگونــه 

 اينجانـب   ۀعاملين فيرراکت بالاي طيار   ريافت  تدابيرامنيتي اتخاذ نکرد وبراي د    
  . . . .  .کاري انجام نداد 

با آنکه محترم استاد سياف خود طراح وبنيان گزارفيصله نامه پشاور بـود             
اما بعد ازورود بـه کـشور بـه جـاي همکـاري بـا دولـت دراطـراف شـهر کابـل                       

ام مرکزگرفته به تبليغات وتخريبات عليه دولت اسلامي آغاز نمود وازآن هنگ ـ          
تا حال يکبار حاضـر نـشد بـراي ابرازنظريـات وخواسـته هـاي خـويش بـا ايـن                     

   ) 24( » . . .  .  جانب ملاقات نمايد
جانشين صبغت االله مجددي وهمه کسانيکه مورد حملات شديد لفظـي           

ــضورداشتند    ــد درمراســم ح ــه بودن ــت    . اوقرارگرفت ــل دول ــخنان ممث ــا س آنه
رهان الدين ربـاني درسـخنان      اسلامي را با خون سردي وسکوت شنيدند وب       

کوتاه اي کـه آمـادگي خـودرا درپـذيرش زمـام داري اعـلان کـرد بـه انتقـادات                     
رويهمرفته ايـن انتقـال قـدرت کـه هرچنـد بـا            . وحملات مجددي پاسخي نداد   

عمال فـشار وتهديـد صـورت گرفـت درتـاريخ سياسـي افغانـستان ازمحـدود                 اِ
دون جنگ وخون ريزي رويدادي درتعويض حاکميت ها محسوب مي شد که ب  

  .به وقوع پيوستوبدون دخالت نظامی خارجی 
  

  :صبغت االله مجددي؛ شخصيت وعملکرد
خليفــه دوم ) رض( حــضرات درافغانــستان خــودرا منــسوب بــه عمرفــاروق

د کـه درميـان اهـل تـسنن مظهراقتـداروعظمت حاکميـت             RنRمسلمانها ميدان 
رجامعــه نــام حــضرات ونفــوذ آنهــا د. وعــدالت اســلامي محــسوب مــي شــود

سنتي افغانـستان ازاخـلاص واحتـرام علمـاي اهـل سـنت بـه حـضرت عمـر                   
خــانواده ي حــضرات حــدوداً چهــارقرن قبــل     . ريــشه ميگيــرد ) رض(فــاروق

شيخ احمـد سـرهندي فـاروقي خليفـه         . ازهندوستان وارد افغانستان شدند   
" مجدد الف ثـاني   " طريقه نقشبنديه که درزمان پادشاهي جهانگيراکبر لقب      

خـانواده حـضرات بعـد      . اشت ا زاجداد صبغت االله مجـددي ميباشـد        دريافت د 
ازورود شــان درزنــدگي سياســي ومــذهبي کــشوراثرات قابــل ملاحظــه اي   

بــه ويــژه افــراد مــشهورخانواده مــذبوردردگرگونيها وتحــولات      . داشــته انــد 
ــد   ــسيارفعال بودن حــضرت محمدصــادق . سياســي يکــصد ســال اخيرکشورب
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ه شــاه امــان االله دســت داشــت کــه بعــد  مجــددي درقيــام مــردم پکتيــا عليــ
برادرانش فـضل الـرحيم وگـل       . ازسرکوبي قيام توسط دولت به هند فرار کرد       

 1928آنهـا در سـپتمبر      . آقا مجددي به فعاليت عليه رژيم اماني ادامه دادنـد         
شـمس  . ميلادي فتواي تکفيرشاه را صادر نموده خواستارقيام مـردم شـدند          

پـدرکلان صـبغت ا الله مجـددي ازشـرکت          المشايخ فضل محمد خان مجددي      
فرزنـد او محمـد معـصوم       . کنند ه گان جنگ استقلال عليـه انگلـيس هـا بـود            

بـا محمـد    مجددي نيزازشخصيت هاي معروف اين خاندان به شمارميرود که          
سپس پسراو صـبغت االله مجـددي       .  او روابط نزديک داشت    ۀنادرشاه وخانواد 

 سياسـي کـشور ظاهرگرديـد       ۀر صحن شهورترازپدر وپدرکلان خود د   فعال تروم 
ودوره هاي مختلفي را درحيات سياسي خويش اززندان وآوارگي تـا رهبـري             

  .حزب ورياست دولت سپري کرد
تحـــصيلات عـــالي خـــودرا ) 1952 ( 1331صـــبغت االله مجـــددي درســـال 

بعد از ختم تحصيلات نخست     . دردانشگاه اسلامي ازهرمصربه پايان رسانيد    
درليـسه حبيبيـه شـهرکابل بـه تـدريس مـضامين            دردانشگاه کابـل وسـپس      

وي مـدعي   . فعاليت سياسي او درايـام تحـصيل آغـاز گرديـد          . ديني پرداخت 
هرچندکـه  . تأسيس وتشکيل حلقه وهسته نهضت اسلامي درکشور است       

اين ادعا ازسوي رهبران احزاب اسلامي چون گلبدين حکمتيار پذيرفته نمي           
ــا  . شــود ــد کــه فعاليــت ومب رزات سياســي مجــددي دردوران آنهــا معتقــد ان

. شاهي، قلابي وفريبنده بود چون مجددي روابط نزديک با دربارشاه داشـت           
علي الرغم اين باورفعاليت سياسي مجـددي ومبـارزات اسـلامي اودردوران            

ــد   ــاه آغازمياب ــد ظاهرش ــال   . محم ــددي درس ــبغت االله مج ــري 1339ص  هج
 حکومـت محمـد     خورشيدي حين بازديد خروسچف ازکابل توسط استخبارات      

او به اتهام سوء قصد به جان خروسچف زمام دار          . داود دستگيروزنداني شد  
وقت شوروي که طي سفر رسمي به کابل آمده بـود، چهـار سـال را بـدون                   

هرچند مجددي با شـاه روابـط نزديـک داشـت امـا             . محاکمه درزندان بسربرد  
. « : ت شک وترديد مي نگريـس     ۀر محمدداود هميشه بسوي او با ديد      سردا

داودخـان براســاس احـساس ملــي اش همـواره ايــن سـوال را مطــرح     . .  .  
ميساخت که آيا کدام کشورديگرهست که درآنجا روحـانيون تـازه وارد ازايـن              

ه هــاي بــزرگ همــه نفــوذ سياســي واجتمــاعي برخوردارباشــند وبــا خــانواد 
ــه  . داشــته باشــندکشورخويــشاوندي وپيوند وي آمــدن ايــن خــانواده هــارا ب

انستان درقـرن نـزدهم ومـصادف بـا ورود انگليـسان بـه منطقـه تـصادفي                  افغ
   ) 25( » . . .  .  نميدانست

ــاي      ــل ازکودت ــا قب ــددي ت ــبغت االله مج ــرد    1357ص ــر ميب ــه س ــا ب  دراروپ
اوبعـد ازکودتـا   . ودرکشوردنمارک رياست يک مرکز اسلامي را بدوش داشـت  

قـرار  " نـستان جبهـه ملـي  نجـات اسـلامي افغا         " وارد پشاورشد ودررياسـت   
مجددي علي الرغم وابستگي اش به خانواده ي مشهورحضرات وبـا           . گرفت

وجود تحصيلات عالي وتسلط به زبان هاي مشهور بين المللي نتوانست به            
تنظـيم جبهـه نجـات     . حيث يک رهبرمؤثردريک حزب نيرومند وبا نفوذ تبارزکند       
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نـه دردوران   ملي برهبري صبغت االله مجددي ضعيف ترين تنظيم هـاي هفتگا          
هرچنــد او نــاتواني وضــعف تنظــيم خــودرا بــه  . جنــگ بــا قــواي شــوروي بــود 

سياست استخبارات نظامي پاکـستان ارتبـاط ميـداد کـه آي اس آي از روي                
عمـد کمتــرين ســهميه ي پــول واســلحه را بــه جبهــه نجــات ملــي ميــداد تــا  

يکـي ديگرازدلايـل    . ازديگران مخصوصاً حـزب اسـلامي حکمتيـار قـوي نـشود           
نـامبرده  " قوميـت " ف تنظـيم مجـددي وناکـامي اودررهبـري بـه مـشکل              ضع

اجداد صبغت االله مجددي هرچند که قـرن هـا قبـل ازبيـرون              . مربوط مي شد  
آنها از لحاظ قومي    . افغانستان آمده انداما هنوزهويت مشخص قومي ندارند      

بنــابراين پايگــاه . نــه پــشتون شــناخته مــي شــوند، نــه تاجــک ونــه هــزاره   
فغانـستان کـه بايـد      آنهـا در جامعـه ي شـديداً عنعنـوي وسـنتي ا            اجتماعي  

  .  قومي ريشه وقوت بگيرد بسيار ضعيف باقي مانده استۀازساختار پيچيد
صــبغت االله مجــددي ازميــان رهبــران احــزاب اســلامي وجهــادي دوباربــه  

امـا درهـيچ دوري از رهبـري بـه          . رياست حکومـت مجاهـدين انتخـاب گرديـد        
شخصيت وعملکرد او ازويژه گيهاي منحصر بـه        . لب نشد دشواريها وموانع غا  

خودش که گـاهي مـضحک وشـگفت آور بـه نظـر مـي خـورد تـشکيل شـده              
امــا شخــصي اســت . او بــه رياســت وقــدرت علاقــه ي مفرطــي دارد. اســت

جارج آرني خبر نگار بي بـي  . متلون مزاج، سطحي نگروغيرقابل پيش بيني  
مجددي را ديده وبا او به گفتگو       سي درسالهاي جهاد که حضرت صبغت االله        

ــوان       ــشکل ميتـ ــه مـ ــه بـ ــد کـ ــي خوانـ ــردي مـ ــت ، وي را مـ ــه اسـ                   پرداختـ
   ) 26. ( تعريف کرد

ــه مــي شــود    ــه زودي عــصبي وبرافروخت ســاده دل . حــضرت مجــددي ب
ازتعريف وتمجيد خوشـش مـي آيـد وازخـواب ديـدن ديگـران              . وخوشباوراست

افـراد  . خودش احساس وجد وغـرور ميکنـد      درمورد شخصيت وفوق العادگي     
چالاک واستفاده جو دايم ازاين خـصوصيت اودربدسـت آوردن منفعـت مـادي              

ازخوشــباوري وعلاقــه مجــددي بــه قــدرت گــروه هــاي   . اســتفاده کــرده انــد
بهــره بــرداري سياســي ونظــامي کــشورومحافل خــارجي درمواقــع مختلــف  

ي بـه نفـع يـک گـروه      جهـاد وحاکميـت مجاهـدين گـاه    ۀاو دردور. نمـوده انـد  
درسـالهاي  . د کـشوده اسـت    وگاهي به نفع گروه ديگر لب به اعتراض وانتقا        

 زمـــام داري اش درکابـــل، هميـــشه بـــه جانبـــداري ازجمعيـــت ۀجهــاد ودور 
بعـد ازانتقـال    . اسلامي واحمدشاه مـسعود درمقابـل حکمتيـار قرارميگرفـت         

ودردوره اي  ا. قدرت عليه احمدشاه مسعود وبـه نفـع حکمتيارتغيرموضـع داد          
ــار ودوســتم     ــتلاف حکمتي ــل رياســت ائ ــه کاب شــوراي ( ازجنــگ حکمتيارعلي

را به عهده گرفت وبعداً درآغاز ظهورطالبان به اميد کسب مجدد           ) همآهنگي
را درســفر بــه ) آي اس آي ( قــدرت تقاضــاي اســتخبارات نظــامي پاکــستان 

ــذيرفت ــار . قنـــدهار پـ ــفربه 1374اودربهـ  ازســـوي آي اس آي ماموريـــت سـ
الرشـيد  ائـتلاف بـا عبد  قندهاريافت تا با تبليغ وموعظه طالبـان را متقاعـد بـه      

ازديگاه مجددي تحقق ائتلاف مذبوربـه سـقوط دولـت درکابـل            . دوستم بدارد 
مي انجاميد وخودرا يگانه فرد مناسـب دررهبـري ائـتلاف ودولـت آينـده مـي                 
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هـا  صـبغت االله مجـددي بعـد ازحاکميـت طالبـان کـه جنـگ ميـان آن                 . پنداشت
او . وجبهه متحـد ادامـه يافـت همچنـان درهـواي کـسب قـدرت بـه سـر بـرد                    

معتقــد بــود کــه رهبــري اش درهرنــوع راه حــل داخلــي وبــين المللــي بــراي  
وبا اين . تشکيل دولت جديد مورد پذيرش همه طرف هاي درگيرقرارمي گيرد  

اميد واري ازانتقاد واعتراض دربرابرطرفين جنگ پرهيز مـي نمـود واز ضـرورت              
امـا پـس ازتـصرف شـمالي توسـط          . لح وآشتي ميـان آنهـا صـحبت ميکـرد         ص

 1378طالبان وخاصتاً بعد ازسقوط کوتاه مدت ولايات پـروان وکاپيـسا دراسـد             
که شانس واحتمال رهبري او دريک دولت ائتلافي يا بيطرف ازميان رفـت بـا               

ايـن پيـشرفت    . . .  .   « : عصبا نيت عليه پاکـستان وطالبـان موضـع گرفـت          
. البان تـا گلبهاروجبـل الـسراج بـه زورعـساکر وافـسران پاکـستاني اسـت                ط

. اگرکمک ومداخله پاکستان نمي بود آنها اين مناطق را گرفتـه نميتوانـستند    
اخضرابراهيمي نماينده سـازمان ملـل متحـد درامورافغانـستان بمـن تيلفـون              

 را من اين موضوع. کرد که خودم عساکر وافسران پاکستاني را درکابل ديدم  
. به نوازشريف صـدراعظم پاکـستان گفـتم کـه شـما مداخلـه نظـامي داريـد                 

   ) 27( » . . . ازافغانستان بيرون کنيدعساکرخودرا بايد 
علي الرغم کثرت ضعف ها درشخصيت سياسـي مجـددي، جنبـه هـاي              

ــه چــشم ميخــورد   ــزدراو ب ــرين ويژگــي   . مثبــت ني ــت وصــراحت عمــده ت جرئ
جود سايررهبران احزاب کمترمـشاهده     شخصيت اورا تشکيل ميدهند که درو     

هرچند جرئت وصراحت اودرحيـات سياسـي اش تـوأم بـا تـدبير              . شده است 
بـا وجـود آن ايـن ويژگـي         . وبخشي از عملکرد ثابت ومنظم را تشکيل نميداد       

دربسا مواقع ازصبغت االله مجددي يک شخصيت ناسيوناليست، وطندوست         
مي قنــسلگري ايــران  بــاري او دريــک محفــل رس ــ  . وآزاده ترســيم ميکنــد 

درپشاورمداخلات ايران وپاکستان را درامورافغانستان تقبيح کرد وافغانـستان         
مجــددي زمــاني بــه ابرازســخنان تنــد . را سـرزمين آزاده وبيگانــه ســتيزخواند 

عليه سياست جمهوري اسلامي ايران پرداخت که جمعي از اطفال افغاني           
وز پيـروزي انقـلاب اسـلامي       با تصاوير رهبران ايـران درمحفـل تجليـل ازسـالر          

دراين محفل موصوف وبرهان الـدين ربـاني رهبـر جمعيـت            . ايران ظاهرشدند 
مجددي که  . اسلامي با جمعي ديگرازرهبران احزاب مجاهدين حضورداشتند      

 عکـس رهبـران     ۀا به پايان رسـانيده بـود بـا مـشاهد          هرچند سخنراني خودر  
خوانــدن ترانــه اي جمهــوري اســلامي ايــران بدســت اطفــال افغــاني کــه بــه 

: پرداختند دوباره به ميز خطابه رفت وبا احساسات وعصبانيت اظهار داشـت           
من ازشما برادران ايراني مي پرسم اگر بدست اطفـال شـما درايـران يـا                «  

بيرون ازايران فوتوي من، استاد رباني ورهبران ديگرافغانستان باشد آنرا مي     
يده تلقـي مـي کنيـد؟ مـن يقـين         پذيريد؟ آيا آنرا يک کاروعمل درست وپسند      

پس شما چگونه به خـود      . دارم که شما نه مي گوييد وآنرا تحمل نمي کنيد         
چنين حقي را مي دهيد که اطفـال افغانـستان درسـينه هـاي خـود عکـس                  

شـما بايـد متوجـه باشـيد کـه          . رهبران ايـران را بياويزنـد ويـا بدسـت بگيرنـد           
ــرز  ــستان س ــه ستيزاســت افغان ــمد. مين آزاد وبيگان ــستان  ۀاخل ــما وپاک  ش
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ــه مقامــات   . درامورافغانــستان يــک کــار نابجــا ميباشــد   مــن چنــد روز قبــل ب
پاکــستان شــکايت کــردم کــه افــسران پاکــستاني بــه قومانــدانان ماهــدايت  

ايـن يـک مداخلـه      . نـد ميدهند تا بند هاي برق نغلـو وسـروبي را تخريـب بدار            
مـا تمـام     غلـط کـه بـه تخريـب منـافع وسـرمايه ي ملـي                 ۀيک مداخل ـ . است
مـن حـالا بـه ايرانيهـا        . به آنها گفتم که جلو اين مـداخلات را بگيريـد          . ميشود

بگذارند کـه افغانهـا رهبرخـود را        . هم ميگويم که در افغانستان مداخله نکنند      
   ) 28( » . . .   .  درافغانستان رهبرکم نيست. خودشان انتخاب بدارند

  
  ولتبرهان الدين رباني در رهبري د             

  : خط مشي آرمانگرايانه
برهان الدين رباني رئيس شوراي رهبري دوروزبعد ازاحرازقـدرت در دهـم            

.  خط مشي دولت خـودرا ازطريـق راديـو تلويزيـون اعـلان کـرد               1371سرطان  
خط مشي کـه بـا بلنـد    . موصوف بادقت زياد اين خط مشي را تهيه کرده بود    

 مشي گفته شد بـه سـالهاي        آنچه که درخط  . پروازي وآرمانگرايي ارائه شد   
. گرفـت سـالهاي کـه کشوردرمـسيرصلح وثبـات قرارمي        . طولاني نيـاز داشـت    

بـي  . مردم درداخل دست بدسـت هـم ميدادنـد        براي بازسازي ونوسازي آن،   
کـشورهاي همـسايه    . نظمي وبي قانوني جانشين نظـم وقـانون مـي شـد           

تحقـق  ومنطقه ومجامع بين المللي به جاي دخالت دربي ثبـاتي وجنـگ بـه         
. صلح وثبـات همکـاري ميکردنـد ودراعمارمجـدد افغانـستان سـهم ميگرفتنـد            

اماازهمان آغاز پيدا بود که حـوادث درجهـت معکـوس ايـن نيازهـا وخواسـتها                 
رئيس دولـت اسـلامي درشـروع خـط مـشي خـود پيـروزي               . شکل مي گيرد  

جهاد وتشکيل دولت اسلامي را نتيجه ي مبـارزات طـولاني خوانـد کـه قبـل                
اوعمرآن دوره هارا پايـان يافتـه تلقـي کـرد           .  آغازيافته بود  1357اي ثور   ازکودت

« : اما پيامدهاي تلخ وناگواربه ميراث مانده ازآن دوره هارا باقي مانده خوانـد      
اکنون ديگرآن دوره هاي سياه واختناق پايان يافتـه ودولـت اسـلامي         . . .  .  

امـا ميـراث    . ي رسـيد  به همت برهنه پايان مؤمن وانقلابـي کـشور بـه پيـروز            
ننگين وترکه ي سنگين آن دوره هاي سياه وخونين روان ملت مـارا تـا مـدت                 

مـا ازآن دوره هـاي سـياه وذلـت بـارفقر،            . زماني ديگري شکنجه وآزارميدهد   
   )29( ». . مرض، جهل، محروميت، ويراني وآواره گي را به ميراث برده ايم 

ه تشکيل دولت اسـلامي     رئيس دولت اسلامي دست آورد جهادرا تنها ب       
درافغانستان خلاصه نکرد بلکه از اثرات آن دردگرگوني هـاي جهـاني سـخن              

آنگاه که يغمـا گـران روسـي برحـريم کـشورما پـا گذاشـتند                . . .  .  « : گفت
رستاخيز جهادي همراه با امواج سرکش خـون شـهدا تنـد وخروشـان شـد،                

گيني گرديـد   ت سـن  گرچه دردوران تجاوز اردوي سرخ ملت ما متحمل خسارا        
. خونين تغيرات عمده اي بـه سـطح جهـاني بميـان آورد             اما ره آورد اين قيام    

. سـرطان کمـونيزم ازريـشه نابودشـد       . طلسم ابرقدرت ها رادرهم شکـست     
. جغرافياي جهان عوض شد   . اتحادشوروي اردوگاه الحاد واستبداد فروپاشيد    
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رت ازبندبردگي اسارت   ديواربرلين فروريخت ومليونها تن انسانهاي دربند اسا      
   ) 30( » . . .  .  کمونيزم آزاد گشتند

 خــط مــشي خــود خطــوط اساســي  ۀبرهــان الــدين ربــاني بعــد ازمقدم ــ
اواين خطوط را درعناوين مختلف که  . سياست وپاليسي دولت را توضيح کرد     

ــصادي، نظــامي وفرهنگــي      ــدگي سياســي، اجتمــاعي، اقت ــاد زن همــه ابع
. . « :  درميگرفت به تفصيل بيان داشت     کشوروسياست خارجي ودولتش را   

دفاع وحمايت ازدست آورد جهاد وانقـلاب شـکوهمند اسـلامي، پخـش             .  .  
ونشردعوت اسلامي وتعميق مفاهيم اعتقادي وعملي اسلام درهمه ابعـاد    
زندگي جامعه، استقرار واستحکام دولت اسلامي، تحکـيم حاکميـت ملـي،            

ارچگي ملـي برمبنـاي تعـاليم       حفظ استقلال وتماميـت ارضـي، وحـدت ويکپ ـ        
  . . .   .والاي اسلامي درصدر وظايف دولت اسلامي ما قرار دارد

ــصادي،       ــأمين اســتقلال اقت ــارا ت ــصادي م ــدت اقت ــداف درازم ــاي اه زيربن
خودکفايي، رفع عقب ماندگي ديرينه ورفاه عمومي مردم زجر کشيده وبکار           

ح کمي وکيفي   بردن منابع داخلي وتشويق توليدات داخلي وبهترشدن سط       
  . . .  . آن تشکيل ميدهد

تعليم وتربيت ازنهاد هاي عمـده ي وجايـب اساسـي دولـت اسـلامي را        
دولت اسلامي قويـاً سـعي وتـلاش مـي ورزد تـابراي همـه               . تشکيل ميدهد 

  . . .  . نوباوگان وجوانان کشورزمينه تحصيل را بصورت رايگان فراهم سازد
ــامورين    ــضاعت، مـ ــي بـ ــين بـ ــت ازمتعلمـ ــران،  حمايـ ــدين، اجيـ ، متقاعـ

مستخدمين، کارگران ودهقانان ودر رأس همه ي اين ها حمايـت ازمعلـولين             
تهيــه مــسکن وســرپناه جهــت حــل  . . .  .   وخــانواده هــاي شــهيدان عزيــز 

ومشکلات مهاجريني که دوباره به وطن عودت مينمايند وبراي مردم محـروم            
دت ودرازمـدت دولـت     وبي سرپناه کشور، جزء عمـده از برنامـه کـار قـصيرالم            

  . . .   .  اسلامي را تشکيل ميدهد 
 دولت اسلامي توجه جدي خودرا معطوف اين امرخواهد نمـود تـا مـردم              
ما درهمه جا ومخصوصاً اهالي ايثارگرکابـل ازبـي امنيتـي وانارشـيزم نجـات               

  . . .   . يابند ومال وجان وناموس، عزت وکرامت هرفرد درامان بماند 
کشوربرمبناي تعاليم اسـلامي وتـشکيل اردوي جهـادي         بازسازي اردوي   

ازسنگرنشينان قهرمان وافسران متدين، کارکشته، آگاه وبا تجربه مطابق به      
نيازهاي کنوني دولت اسلامي به منظـورحفظ وحراسـت انقـلاب اسـلامي،             
دفاع ازتماميت ارضي، تاريخ وفرهنگ، وحدت ويکپارچگي ملـت وسـهمگيري           

دولـت اسـلامي    . وجهان يکي ازوجايب ديگر ماسـت     در تأمين امنيت منطقه     
مخالف تجزيه ي قواي مسلح بنام هاي مختلف بوده وبه ايـن منظورقطعـات              
اوپراتيفــي، امنيــت دولتــي وحارنــدوي را در چوکــات اردوي اســلامي تنظــيم  
ومدغم ساخته وتشکيلات مليشه وقطعات قومي را ملغي اعلان مينمايد تا           

  . . .  . وآبروي مردم باشد نه قاتل وغارتگر آن اردوپاسبان جان، مال، عزت 
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دولت اسلامي به منشورسازمان ملل متحد، اعلاميه ي جهاني حقـوق           
بشروساير اصـول ومـوازين قبـول شـده ي عرصـه حقـوق بـين الـدول کـه بـا                      

  . . .  .مباني اسلامي درتضاد نباشد ارزش واحترام ميگذارد 
د مناسبات دوسـتانه بـا همـه        دولت اسلامي درراه برقراري تحکيم وبهبو     

دول جهان بـه خـصوص بـا کـشور هـاي اسـلامي وهمجـوار بربنيـاد تـساوي             
حقوق، احترام متقابل به اسـتقلال، حاکميـت ملـي، تماميـت ارضـي، عـدم                
مداخله درامورداخلي يکديگر، عدم توسل بـه زوروتهديـد بـه اسـتخدام قـوت               

  . . .   ح مي کند وتجاوزرا تقبيحمايت نموده همه اشکال ومظاهرمداخله
 ملــل مستــضعف درراه صــلح، آزادي، اســتقلال ۀدولــت اســلامي ازمبــارز

ملــي، حقــوق اجتمــاعي وتعــين سرنوشــت شــان جانبــداري نمــوده برضــد   
وکمــونيزم استعمارواشــکال وشــيوه هــاي گونــاگون آن صــهيونيزم، فاشــيزم  

   ) 31( » . . . مبارزه مي کند 
ن همه برنامه هـا واهدافيکـه       اما رهبري جديد دولت درعملي ساختن اي      

درخط مشي دولت خود ترسـيم کـرده بـود، مـشکلات بـزرگ وموانـع متعـدد                  
درحاليکــه دسترســي بــه ايــن اهــداف بــدون تــأمين ثبــات وامنيــت   . داشــت

ناممکن محسوب ميگرديد با گذشت هرروز، ثبـات وامنيـت ازدسـترس زمـام              
بـا ثبـات وحـاکم      محدوديت هاي او درايجـاد دولـتِ        . دار جديد فاصله ميگرفت   

محـدوديت هـا ومـوانعي کـه        . درسراسرکشور بيش ازحد بـه نظرمـي خـورد        
اوبـراي  . ريشه هاي آن به عوامل متعددي درخـارج وداخـل کشوربرميگـشت           

رهبري درجامعه ي کثيرالا قوام، عقب مانده وقبيله اي افغانستان به چالش  
زسوي رهبري موصـوف درحاکميـت کـشورا      . هاي جدي وگوناگوني روبرو بود    

پشتونها بـه ويـژه  حلقـه هـاي قـوم گـرا وعناصرفاشيـست، غـصب زعامـت                    
انحصاري قوم پشتون توسط تاجکها خوانـده مـي شـد وبـراي آنهـا غيرقابـل                 

خط مشي اعلان شده ازسوي رئيس دولت اسـلامي،  . قبول تلقي ميگرديد  
خط مـشي يـک دولـت مقتـدرمرکزي محـسوب مـي شـد؛ درحاليکـه قـدرت                   

حـزب اسـلامي   .  احزاب مسلح وياغي تقسيم يافتـه بـود        دولتي قبلاً درميان  
حکمتيار بمثابه قوي ترين حزب جهادي که بخشي قابـل ملاحظـه ي ارتـش               

آي اس  ( رژيم را صاحب شده بـود بـا حمايـت اسـتخبارات نظـامي پاکـستان               
گلبـدين حکمتيـارعلي الـرغم آنکـه        . درسنگرجنگ با دلـت قـرار داشـت       ) آس

 بود وانتقال قدرت ازصبغت االله مجددي مطـابق         توافقنامه ي پشاوررا پذيرفته   
اين معاهده صورت گرفت روزانتقال قدرت ازپايگاه خود درچهارآسياب صـحبت           

ايکاش امروزقدرت به استاد رباني انتقال ميافت کـه مـا           « : ازادامه جنگ کرد  
ولـي قـدرت بدسـت چنـد تـن ازمليـشه هـاي              . دراين بـاره حرفـي نداشـتيم      
الان کمونيــست قــراردارد وتازمــاني کــه جنــرالان  مزدورجنــرال دوســتم وجنــر

کمونيست درمقام هاي دولتي ونيروهاي وحشي دوستم درکابل وجوددارند    
جنگ ادامه خواهد يافت ومسئوليت بدوش کساني است که به يک ائـتلاف             

   ) 32( » . . .  .  نا مقدس دست زده اند
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ــات    ــت اســلامي دربرابرخواســت هــا ومطالب ــيس دول  دشــواري هــاي رئ
ــود      ــار نب ــا حکمتي ــگ ب ــراز دشــواريهاي جن ــت اوکمت ــاي شــريک دول . تنظيمه

درحاليکه هريک ازاحزاب وتنظيمها هوا وهوس جداگانه دردولت داشتند ولي          
حاضر نبودند دردفاع از دولت با حکمتيار بجنگنـد ونـه حاضـربودند تـا ازمنـافع                 
شخصي وتنظيمي خـود بـراي ايجـاد دولـت قـوي ومقتـدرمرکزي صـرف نظـر            

امـا  . آنها رهبري برهان الدين رباني را بصورت صـادقانه نمـي پذيرفتنـد            . دکنن
تـا ظـاهراً تـصويري      ربه کسب رضايت وخـشنودي احـزاب بود       رهبردولت مجبو 

  .ازمشروعيت دولت ارائه شود
موانــع ومحــدوديت هــاي خــارجي درفــراروي رئــيس دولــت اســلامي        

اني واحمدشـاه   براي پاکـستان حاکميـت اسـتادرب      . بيشترازموانع داخلي بود  
مسعود، حاکميت نـا مطلـوب وبـرخلاف اسـتراتيژي آن کشورمحـسوب مـي               

جمهوري اسلامي ايران ازتشکيل واستحکام يک دولت سـني مـذهب           . شد
براي روسيه وممالک آسياي ميانه شکل گيري دولـت         . اسلامي راضي نبود  

ايـالات  . ي خطرنـاک تلقـي ميـشد   قوي وباثبات مجاهدين نا خوش آينـد وحت ـ  
 امريکا کـه تـا خـروج قـواي شـوروي وفروپاشـي امپراطـوري شـوروي                  ۀمتحد

ازمجاهدين حمايت ميکرد به استحکام دولت اسلامي برهبري برهان الـدين           
چون اين دولـت را پاکـستان، متحـد منطقـوي     . رباني علاقه ورضايت نداشت   

  .اش نمي خواست قدرت بگيرد واستحکام يابد
  

  :تبغاوحزب اسلامي درکرسي صدارت وسنگر
گلبــــدين حکمتيارمطــــابق توافقنامــــه ي پشاورعبدالــــصبورفريد يکــــي  
. ازقوماندانان تاجک وفارسـي زبـان خـودرا بـه کرسـي صـدارت معرفـي کـرد                 

درحاليکه افراد بالا تر وقابل اعتمادتر ازفريد براي معرفـي بـه پـست صـدارت                 
ــا در      ــه معرفــي موصــوف درپــست صــدارت پرداخــت ت داشــت امــا اوعمــداً ب

 با کابـل احـساسات قـومي پـشتونهارا تحريـک کنـد وبـااين            مخاصمت وجنگ 
انتخاب به پشتونها نشان بدهد کـه دررهبـري حاکميـت ديگرجـايي بـه آنهـا                 

هم چنان اوبا تداوم راکت باران وجنگ عليه کابل علي الـرغم اعـزام         . نيست
صدراعظم وحضورش درقـصرصدارت بـراي پـشتونها نـشان ميـداد کـه ديگربـا            

ي برهان الـدين ربـاني بـه عنـوان تاجـک صـلح وآشـتي                حاکميت کابل برهبر  
. قراربگيرنـد ) حکمتيـار (ندارد وبايد پشتونها براي جنگيدن با کابـل درعقـب او          

ــد کــه حکمتياردرســال   ــزه واســتدلال خــود درمــورد تعــين   1379هرچن  ازانگي
حزب اسلامي به اين دليل اسـتاد فريـد   « : موصوف به پست صدارت نوشت   

ــدراعظم م   ــه صــفت ص ــاک     را ب ــه ي خطرن ــن کارتوطئ ــا اي ــه ب ــرد ک ــي ک عرف
کمونيست ها مبني بردامن زدن تعصبات قومي وزباني درميان پشتون وغير           
ــي       ــي را خنثـــ ــاي داخلـــ ــگ هـــ ــتعال جنـــ ــدنبال آن اشـــ ــشتون وبـــ                              پـــ

   ) 33( » . . .  . سازد
ــي      ــست يک ــود ميبائي ــادق ميب ــن اســتدلال ص ــه اي ــا اگرحکمتياردرارائ  ام

ازاعضاي پشتون حزب خودرا بـه کرسـي صـدارت معرفـي ميکـرد وبـه جـاي                  
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ادامه ي راکت پراگني وبغاوت دربرابرحکومتيکه صدراعظمش را خود معرفـي        
واعزام کرده بود زمينه ي صلح وثبات را مـساعد ميـساخت تـا صـدراعظم او                 

رهبــر حــزب اســلامي . درفــضاي صــلح وامنيــت وظــايف خــودرا انجــام ميــداد 
قوماندان خودرا درمقام صـدارت اعـزام کـرد خـود کماکـان درسـنگر               درحاليکه  

بغاوت باقي ماندو ورود صدراعظم خودرا بـا راکـت بـاران شـهرکابل اسـتقبال            
  .کرد

عبدالــصبورفريد درســالهاي جهــاد فرمانــدهي جبهــات حــزب اســلامي را 
درکاپيسا وپروان بدوش داشت واز قومانـدانان نيـک نـام مجاهـدين درولايـات               

زب دمکراتيـک خلـق درسـال       او قبـل ازکودتـاي ح ـ     . حسوب مـي شـد    مذکورم
 معلمي داشـت ويکـي ازفعـالين نهـضت اسـلامي يـا اخوانيهـا                ۀ وظيف 1357

  .درمنطقه خود بود
وبلا رکابل آمـد   ازولايت کاپيسا به شـه     1371فريد بتاريخ پانزدهم سرطان     

لاغ اوکار خـودرا درقـصر صـدارت بـا اب ـ       . فاصله درقصرصدارت رحل اقامت افگند    
ارهاي غيرعملـي   خط مشي که بيشترين بخش آنرا ابـراز احـساسات وشـع           

آزادي ســنگرداران حــق در پيــشا پــيش . . .  .  « : کردتــشکيل ميــداد، آغــاز
آزادگان تاريخ با فرياد رساء وبـزرگ کـه همـه را چـون اسـوه ي زمـان در پـي                      

 آدم  وبـه همـه فرزنـدان     . خود ميخواند پيغام نمونه است وپيروانش نيز نمونه       
که درزندان زمين نعره ميزنند که ترس و وحشت اززمين رخت بربسته وآن با        
سکوت زمانه طلـسم هيبتنـاک سـرخ وسـياه دسـتگاهي را بـه ثبـوت زمـان          

  . . .  .   وعظمت زمين شکسته است
. مابادشمن درجه يـک وبـزرگ رويـارويي جنگيـديم واورا شکـست داديـم              

 ديگربا شيطان   يگر وروزهاي نبرد  ما جمره هاي د   . دشمنان مکارديگرباقيست 
. . .    .  پيکاروبقايــاي دشــمن غــدارهنوز باقيــست   ۀصــحن. درقبــال داريــم 

مانخست ازهمه بـراي حاکميـت اسـلام حيـات بخـش وبرپـايي نظـام کامـل                  
زيـرا اعمـار يـک جامعـه ي         . الهي که آرمان شهداي ماست تأکيد مي کنـيم        
مـا  . . .  .  م ممکـن نيـست    آباد ونوين وآبـادي کـشورويران جزدرپرتـواين نظـا         

ميخواهيم فضاي را ايجاد کنيم کـه آبـرو، حيثيـت وعـزت مـردم درامـن بـوده،                   
فـضايي کـه درآن مـؤمن بـرادر مـؤمن           . صلح وسلم درجامعه حکمفرما باشـد     

   ) 34( » . . .  . باشد 
 1371عبدالــصبورفريد بــا اعــلان خــط مــشي خــود تــا هفــدهم اســد        

اودرکرسـي صـدارت نتوانـست مـانع        . ددرچهارديواري قـصرصدارت بـاقي مان ـ     
ــاران ح  ــت ب ــشد   راک ــق ن ــه شــهرکابل شــود ومؤف ــار ب ــري  کمتي تا موضــع گي

وسياست رهبرحزب خودرا دربرابر دولتيکـه ازسـوي او بـه صـدارت آن دولـت                
حکمتيار دولت اسلامي را علي الـرغم اعـزام         . گماشته شده بود، تغيربدهد   

تـشکيل شـده ازکمونيـستان      فرمانده خود در پست صـدارت،  اداره ائتلافـي           
اودرطـول اقامـت صـدراعظم حـزب خـود          .پرچمي ومليشياي دوستم ميخواند   

درقصرصدارت کماکان کابل را به راکت بست وبه صدراعظم خود وقت نداد تا             
مبرم ترين وظيفه ومسئوليت خويش را که تأمين امنيت واعاده ي آرامش به 
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درات بـراي هـيچ بـا تـشديد          روز ص ـ  32فريـد بعـد از      . پايتخت بود انجام بدهـد    
 شـهر کابـل را تـرک گفـت وبـه            1371راکت باران حکمتيـار روزهفـدهم اسـد         

بهانه ي سفر به خارج ازراه جلال آباد پشاوررفت واز آنجـا سـري بـه اسـلام                  
  . آباد وتهران زد وديگر برنگشت

  
  : تابستان خونين

ب  شهريان کابـل را انفجـارات مهيبـي ازخـوا          1371سحرگاه نوزدهم اسد    
هرچند براي ساکنان شهربوي بـاروت وصـداي انفجـار يـک رويـداد              . بيدار کرد 

عادي محسوب مي شد، اما انفجارات وسيع وبلا وقفـه اي کـه درنخـستين               
لحظات سپيده دم آنروزسراسرشهر وحومه هاي آنرا فراگرفته بـود از شـروع      
. يــک جنــگ خــونين وآغــاز دورجديــد کــشتارو ويرانــي درکابــل حکايــت ميکــرد

روزحکمتيار بارديگرفرمان اشغال پايتخت را صادر کرده بـود تـا حکومـت نـاب            آن
وبـه قـول خـودش کابـل را ازوجـود مليـشه هـاي دوسـتم                 . اسلامي بـسازد  

سه روز پيش حزب اسلامي بـا انتـشاراعلاميه اي          . وکمونيستان تصفيه کند  
مــا راه « : درپــانزدهم اســد حملــه وتهــاجم نــوزدم اســد را توجيــه کــرده بــود

لمت آميزحل پرابلم ها ومعضلات موجودرا اتخاذ نموده وصـادقانه تـلاش            مسا
امنيـت درکابـل وسراسـر    . ورزيديم تا احتمالات جنگ بطورکامل منتفي گـردد   

کـــشورتأمين شـــود وحکومـــت اســـلامي براوضـــاع مـــسلط گرديـــده ثبـــات  
ولي حوادث اخيردرکابل واحضارات نمبريک قطعـات       . واستقراربه کشوربرگردد 

قه وآمادگي آنها بـراي تعـرض آغـاز گرديـد وبرخـورد هـاي خـونين                 اردوي ساب 
دردوروزاخير ثابت ساخت که طرف مقابل ودررأس آن جنرال هاي کمونيست           

بـه مجـرد ورود مليـشه هـاي         . رژيم ملحد قبلي راه جنگ را اختيار کـرده انـد          
تازه نفس واحضارات نمبريک قطعات اردو بما اطـلاع رسـيد کـه پـلان تـصفيه                 

                             اهدين وتعـــــرض برمواضـــــع آنـــــان دراطـــــراف شـــــهر روي     شـــــهرازمج
   ) 35( » . . .  . دست است 

گلبدين حکمتيار بعدازانتـشاراعلاميه حـزب خـود درکنفـرانس مطبوعـاتي        
اعلان داشت که تمام مسئوليت خون ريزي کابل بـدوش جمعيـت اسـلامي              

چهارآسياب کابل بـه خبرنگـاران      موصوف روزهژدهم اسد درولسوالي     . است
توضيح داد که دولت برهان الدين رباني به تعهدات خود دراخراج مليـشه هـا               

حمـلات راکتـي حـزب      . ازکابل وطرد کمونيستان ازادارات عمـل نکـرده اسـت         
اسلامي قبل ازکنفرانس خبري رهبري حزب به شهرومواضع نيروهاي دولت          

 تلويزيـون دولتـي وترمينـل       ۀتند فرس ـ 1371روزهفـدهم اسـد     . ه بـود  آغاز يافت 
روز نـوزدهم   . فرودگاه کابل درنتيجه اين راکت بارانهـا بـه آتـش کـشيده شـد              

اي حزب اسـلامي درحاليکـه شـهررا بابـاراني ازراکـت وتوپخانـه              اسد قوت ه  
حمله قراردادند، تعرض خودرا براي تصرف پايتخت ازسوي جنوب وجنوب          مورد

 هجـوم ازسـوي جنـوب تـا منطقـه           آنهـا دراولـين سـاعات     . شرق آغـاز کردنـد    
گـذرگاه پـيش آمدنـد امــا پيـشروي شـان بــه زودي از طـرف نيروهـاي دولــت        

رئيس دولت روز نوزدهم اسد را روزخـون وشـهادت، روز قتـل             . جلوگيري شد 
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من ايـن روزرا روز     « : عام مردم مسلمان ومظلوم کابل خواند ودرپيامي گفت       
وم کابل که توسط گلبـدين      خون وشهادت، روز قتل عام مردم مسلمان ومظل       
بـاابراز تـسليت عميـق بـه        . حکمتيار براه انداخته شده است اعـلان ميـدارم        

خانواده ي شهداء واظهارهمدردي به مصدومين اين حادثه جانـسوزاطمينان          
ميدهم که دولت اسلامي افغانستان ضامن تأمين امنيت وحفظ جـان ومـال              

اده است تا با دفع وطـرد       مردم بوده به قواي مسلح اردوي اسلامي دستورد       
                           قطعــي عوامـــل فتنـــه وفــساد نظـــم وآرامـــش را درکــشور بطـــور جـــدي و   

   ) 36( » . . .  . عاجل تأمين نمايند
اما نيروهاي حکمتياردراين جنگ وجنگهـاي بعـدي کـه تـا سـالهاي ديگـر                

ند وبرعکس بخش اعظم پايتخت را به ويرانه مبدل ساختند رانده ونابود نشد     
نام گلبدين حکمتيار دراعلاميه ها وبيانات دولتي ازگلبدين قاتل وجنايتکـار تـا             

  .برادرومحترم حکمتيار درتغير ونوسان بود
براي گلبدين حکمتيار اين جنگ، نبرد عليه مردم کابـل وجنـگ نامـشروع              

حقيقت امراين است که تا ايـن عناصـر وحـشي           . . . « : محسوب نمي شد  
 ســرکوب نــشوند نــه) مليــشه هــاي دوســتم( اني وســفاکوچپــاولگران جــ

درکشورامنيت تأمين خواهد شد ونه صلح، استقرار وثبـات درکـشوربرخواهد          
حوادث خـونين چارمـاه گذشـته ثابـت کـرد کـه بـا موجوديـت بقايـاي                   . گشت

 مسلح رژيم کمونيست مجاهدين نمي توانند براوضاع مسلط شوند وکـشور          
اگرما اين نيروهاي وحـشي را   . هي را پياده کنند   را اداره نمايند ونظام عدل ال     

ازسرراه خود برنداريم، آرمان شهداي به خون خفته ما تحقق نخواهـد يافـت            
 .  . . . « )37 (   
تأکيد برخروج مليشه ها ازاين خـاطر نيـست کـه مليـشه هـا               . . .   .  « 

ون بلکه ازاين خاطر است که دستان آنان بـه خ ـ         . فرزندان افغانستان نيستند  
ازايـن سـبب هـيچ افغـان باوجـدان بـه            . ملت افغـان تـا بـه بـازو سـرخ اسـت            

مشروعيت وجود آنها اصرار نورزيـده وهـيچ گـروه وقـوت مجاهـدين ومردمـان                
کابل که ننگ وناموس شان درخطر است موجوديت خاديست هاي دوسـتم            

   ) 38( » . را درکابل تحمل کرده نمي توانند
اپـسين نـشان داد کـه ادعـا واسـتدلال           وقايع وحقايق ماه ها وسالهاي و     

گلبدين حکمتيارکـه بنـام     . حکمتياردراشتعال جنگ آنروز فريبنده ودروغين بود     
جهاد عليه دوستم ومليشه هاي گلم جم يکـسال کابـل را بـه خـاک وخـون                  

               و کــشيد بعــداً درائــتلاف وهمــآهنگي بــا آنهــا بــازهم کابــل را درکــام کــشتار 
  .ويراني فروبرد

ويهمرفته جنگ آنروز وروزهاي بعدي که تا ششم سنبله ادامه يافت به            ر
آن روزهـا، روزهـاي سـوختن پايتخـت     . يک جنگ ويرانگر وخـونين تبـديل شـد     

ازهمه جاي شهرستون هاي دود وغبار به چشم ميخورد وشـعله    . کشوربود
درآن روزها گلبـدين حکمتيـارآرزوي جنـرال اختـر          . هاي آتش زبانه مي کشيد    

حمن رئيس مقتول آي اس آي را که سالها پيش درهوس رسيدن بـه              عبدالر
کابـل بـه آتـش      " آن روزهـا    . آن بي صبري نشان ميداد، برآورده سـاخته بـود         
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آن روز ها منظره سوختن کابـل ازهـر نقطـه ي مرتفـع              " . کشانيده شده بود  
ــده مــي شــد    ــه خــوبي دي ــل وحــشت زده وسراســيمه   . شــهر ب ــردم کاب م

منـاطق نزديـک بـه خطـوط اول جنـگ خانـه وهمـه دار                ازشهرفرارميکردند ودر 
وندارخودرا کـه محـصول يـک عمـر دسـترنج وزحمـت کـشي شـان بـود بـي                     

اين خانه ها درظرف چند روزغارت مي شـد وتنهـا چهـار            . صاحب ميگذاشتند 
براي بسياري از کـشته شـدگان جنـگ خانـه هـا             . ديواري خانه باقي ميماند   

ان نميداد که اجساد بـستگان خـودرا بـه          بازماندگان را جنگ ام   . قبرستان بود 
ــد      ــا بدارن ــدفين برپ ــشيع وت ــم ت ــد ومراس ــره ببرن ــات  . مقب ــسياري از امکان ب

ــود    ــده بـ ــاراج گرديـ ــا تـ ــده ويـ ــدگي درپايتخـــت تخريـــب شـ . وتـــسهيلات زنـ
ــولانس درشــفاخانه يافــت نمــي شــد   ــراي خــاموش کــردن آتــش  . موترامب ب

اي حکمتياربميـان   سوزيهاي که ازاصابت گلولـه هـاي تـوپ وراکـت کورنيروه ـ           
بنـا بـراين مطبعـه ي دولتـي تـا آخـرين             . مي آمد موتر اطفائيه وجود نداشت     

ماشين وامکانات خود درآتش سوخت وازسوختن ذخيره تيل مرکـزي گرمـي            
درايـن  . مکروريانها چند شبي از شب هاي تاريک وهولناک کابل روشـن بـود            

رهبـران، وزراء   روزهاي دشواروخونين وروزهاي مصيبت بار جنـگ بـسياري از           
ورؤســاي تنظيمــي کابــل را تــرک ميگفتنــد ودر روزهــاي آتــش بــس وآرامــي  
. بازميگشتند واز تطبيـق قـوانين شـرعي وحاکميـت اسـلامي حـرف ميزدنـد          

خانواده هاي رهبران احزاب اسلامي وجهادي درپـشاورواسلام آبـاد زنـدگي            
ن ميکردند ويکبـارهم صـداي انفجـاري را نـشنيدند وبـه خـاک وخـون غلطيـد                 

وقتي خبرنگار راديو بي بي سي ازمولوي محمـدنبي         . اطفال مردم را نديدند   
محمدي رهبرحرکت انقلاب اسلامي پرسيدکه چرا کابل نميـرود تـا ازنزديـک             

مـن مريـضي دارم کـه آب    « : براي آتـش بـس وصـلح ميـانجگيري کنـد گفـت        
جا ازاين سبب من نميتوانم کابل بروم وآن. وهواي کابل به آن ساز گار نيست

   )39( » . باشم
 روزحوادث خـونين وغـم انگيـز        19 درکابل بعد از     1371جنگ نوزدهم اسد    

 به آتش بـس     1371با وساطت وپادرمياني شوراي ننگرهار درششم سنبله        
هيئت شـوراي مذکورفيـصله اي را بـه توافـق طـرفين صـادرکرد کـه                 . انجاميد

گـشايش راه   آتـش بـس، تبادلـه ي اسـراء،          : نکات اساسي آن عبارت بود از     
هاي منتهي به کابل، خروج قطعات مليشه از کابل، رعايت وتطبيق معاهده            
ي پــشاورمبني برتــشکيل شــوراي حــل وعقــد وتــأمين امنيــت شــهرکابل بــا 

  .خروج نيروهاي مسلح وانتقال سلاح ثقيل به بيرون ازپايتخت
پس ازتوافقات آتش بس قدم هاي عملي با انفـاذ آتـش بـس، تبادلـه ي                 

اسراء وخروج اولين دسته ي مليشيا ازکابل که به تقاضاي رئـيس            تعدادي از 
نخستين گروپ نيروهـاي    . دولت اسلامي ازدوستم صورت گرفت، آغاز گرديد      

دوســتم درحاليکــه هيئــت شــوراي ننگرهــارازآن نظــارت ميکــرد کابــل را تــرک 
اما وقتـي هيئـت مـذکور بـه تقاضـاي دولـت ازحکمتيـار خواسـت کـه                   . گفتند

ا وعقب بردن اسـلحه ثقيـل ونيروهـاي خـود ازاطـراف شـهر               درگشودن راه ه  
که شوراي نظار قوتونه له کابل حخه       « : گام دومي را بردارد اودرپاسخ گفت     
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. ( پنحه کيلومتره و وتل، مونر په لـس کيلـو متـره خپـل حواکونـه شـاته کـرو                   
اگرشوراي نظار نيروهاي خودرا ازکابل پنج کيلو مترعقـب بـرد مـا قـوت هـاي        

   )40( » .)  کيلومتر عقب ميبريمخودرا ده
  

  :خصومت وجنگ درجبهه ي دولت
نيروهاي عبدالرشيددوستم درپايتخت که ظاهراً قوت هـاي مربـوط وزارت           

 با حکمتيار دردفاع از     1371دفاع دولت اسلامي بودند درجنگ هاي تابستان        
آنهـا ازيکطـرف شـرکت فعـال ومؤثرخـودرا درجنـگ            . دولت سهم مؤثرنگرفتنـد   

متيار به تعين وتثبيت سـهم جنـبش ملـي دردولـت ارتبـاط ميدادنـد                عليه حک 
وازطــرف ديگــر تعــداد نيروهــاي خــودرا درکابــل بــراي مــشارکت دريــک جنــگ  

دوستم براي وارد شدن دريـک جنـگ        .  تعرضي، کم ونا کافي تلقي ميکردند     
. فيصله کن عليه حکمتيار خواستار ورود هزاران تن نيروهـايش بـه کابـل بـود               

ه مسعود با ورود قوت هاي او به کابـل مخالفـت ميکـرد وصـدها                اما احمدشا 
تن ازافراد مـسلح دوسـتم را کـه ازسـالنگ عبـورکرده بودنـد درفرقـه ي دوم                   
جبل السراج توقف داد وتعداد ديگرنيروهاي دوستم دردشـت کيلگـي بغـلان             

ــاع اســتدلال ميکــرد کــه  . درحالــت انتظــار نگهداشــته شــدند  ــر دف ورود : وزي
دوستم بــه کابــل موضــوع کــشوررا بــسيار پيچيــده ســاخته نيروهــاي بيــشتر

علاوه براين موصوف معتقـد بـود       . وجنگ را وارد مرحله ي خطرناکي ميسازد      
که هدف ازورود قوت هاي دوسـتم بـه کابـل تقويـت پرچمـي هـاي کـارملي                   

احمدشاه مسعود  . وقوت هاي مليشيا غرض انجام توطئه عليه دولت است        
هار ميداشت که محمـود بريـالي وجنـرالان      درصحبت هاي اختصاصي خود اظ    

پرچمي هوادار کارمل ميخواستند با ورود هزاران تن مليشه هاي دوستم به          
کابل درتباني با برخي دسـته هـا وگـروه هـاي ديگـر دسـت بـه کودتـا بزننـد                   
وحاکميــت را درپايتخــت بدســت بگيرنــد ويــا بــا افــزايش تــوان نظــامي همــه  

   ) 41. ( ندخواستهاي خودرا به دولت بقبولان
جنــرال عبدالرشــيد دوســتم ازممانعــت ورود نيروهــايش بــه کابــل توســط 

او وجنـرالانش کـه عمـدتاً    . وزيردفاع دولت بسيار ناراض وعقده مند شده بود    
ازجناح پرچم بودند نيزعقده مندي وخشم خودرا دربرابـر احمدشـاه مـسعود             

ي بـي بـي     خبرنگارمحلي راديو . درمحافل ومجالس اختصاصي اظهارميکردند   
بـا عبدالرشـيد دوسـتم      ) 1371سـنبله   ( سي که در روزهاي آغاز آتش بس        

جنـرال دوسـتم بعـد ازمـصاحبه        « : ملاقات ومـصاحبه داشـته اسـت ميگويـد        
ازاحمدشــاه مــسعود شــديداً انتقــاد نمــوده چنــين وانمــود ســاخت کــه گويــا  

ــار وحــزب اســلامي نيــست   ــرا بــه . مــسعود خواهــان ازبــين بــردن حکمتي زي
جنبش اجازه نداد تا به کابل بروند واو تمام قـوايش را کـه تعـداد آن                 نيروهاي  

به يازده هزارسرباز ميرسـيد وبـا تانـک و وسـايل حربـي ولوژيـستکي مجهـز             
 ورود به کابل    ۀبغلان امرتوقف داده وتا حال اجاز     بودند دردشت کيلگي ولايت     

ه ايـد کـه     يکي ازجنرالان جنبش به آواز بلند گفت مگـر نـشنيد          . را نگرفته اند  
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همه اخواني ها بـا هـم بـرادر انـد وچنـد جنـرال ديگرآنـرا تـصديق کـرده وبـه                       
   ) 42( » . . .  . علامت تأسف سرهاي شانرا تکان دادند

درحاليکه با جلوگيري ازورود نيروهاي دوسـتم بـه کابـل توسـط وزيردفـاع               
 ، سوء ظن وبي اعتمـادي طـرفين بـسوي خـصومت             1371دولت درتابستان   

غزيد، اما اين حادثه نقطه ي آغازاختلاف وخصومت هـاي بعـدي            وجنگ مي ل  
صرف نظرازاينکه عبدالرشيد دوستم به عنوان      . ميان آنها محسوب نمي شد    

قوماندان قوت هاي مليشياي دولت حزب دمکراتيک خلق سـالهاي طـولاني            
با مجاهدين واحمدشاه مسعود جنگيده بـود وبـا ديـدگاه ارزشـي واعتقـادي               

ست شخصيت مطلوب وقابل اعتماد براي موصـوف باشـد،          دوستم نمي توان  
شروع سوء ظن وبي بـاوري روبـه تزاييـد احمدشـاه مـسعود دربرابردوسـتم                
درمرحله ي جديد سقوط حکومت نجيب االله وتشکيل حکومت مجاهدين بـه            
زماني برميگشت که دوستم درمزارشريف به تشکيل جنبش ملي پرداخـت           

دوســتم . ات شــمال کــشورخواندوخــودرا قومانــدان عمــومي نظــامي صــفح 
بمنظوردسترسي به اين رهبري وقومانداني به جلب وجذب وتأسيس پايگاه       
هاي جنبش ملي خود حتي درقلمرو مجاهدين واحمدشـاه مـسعود دسـت             

اين حرکت وعملکرد عبدالرشيد دوستم که بصورت واضـح مغايرومتنـاقض           .زد
سلامي منحيث  صداقت اودرهمکاري وهمراهي با مجاهدين وتقويت دولت ا       

دولت مرکزي کشوربود، موجبات بي اعتمادي ونا باوري احمدشـاه مـسعود            
باري احمـد   . واين بي اعتمادي بگونه ي فزاينده تشديد يافت       . دربرابراوگرديد

 درشهر تالقان به چند تن ازجنرالان دوسـتم کـه           1371شاه مسعود درميزان    
 ازايـن همـه تخريـب       به دوسـتم بگوييـد کـه      « : ازمزارشريف آمده بودند گفت   

به اوبگوييـد کـه مـن هنـوز کـالاي جهـاد را              . کاري وجذب وجلب دست بردارد    
   )  43( » ازتن خود نکشيده ام مگردرس خواجه غار فراموشش شده است؟

حضوروعملکرد نيروهاي عبدالرشيد دوستم بعد ازتشکيل واستقراردولت       
يردفاع دولـت  مجاهدين درکابل نيز موجب تشديد بي اعتمادي ومخاصمت وز  

درحاليکـه نيروهـاي دوسـتم ظـاهراً بکـي ازفرقـه            . اسلامي با نامبرده گرديد   
هــاي مربــوط وزارت دفــاع بــود امــا درکابــل،  دولــت و وزارت دفــاع هيچگونــه   

. عمـال کنـد   محدوديتي برفساد، غارتگري وفعاليـت آن نيروهـا نميتوانـست اِ          
. ار داشـت  بخشي ازفرودگاه کابـل درتـصرف وتـسلط قـوت هـاي دوسـتم قـر               

. هواپيماهاي آنها بدون نظارت وممانعتي بين کابـل ومزاردررفـت وآمـد بودنـد             
کليه اعضاي ارشد جناح پرچم کـه درکابـل بـاقي مانـده بودنـد درمکروريانهـا                 

فعاليـت حزبـي، سياسـي    . ساحه ي تحت کنتـرول دوسـتم بـه سـرميبردند       
وره ودوسـتم بـه مـش     . ونظامي آنهـا برهبـري محمـود بريـالي ادامـه داشـت            

وهدايت آنها ازدولت تقاضا داشت تا جنبش ملي اسلامي را بـه عنـوان يـک          
ــشناسد   ــداني   . حــزب درکــشور برســميت ب دوســتم عــلاوه برادعــاي قومان

عمــومي نظــامي صــفحات شــمال ورهبــري درجنــبش ملــي، گــاهي هــوس 
ــرا درزمــره ي    دسترســي بــه پــست وزارت دفــاع را درســر مــي پرورانيــد وآن

انتقــاد واعتــراض دوســتم واطرافيــانش ازعــدم . دمطالبــات خــود مــي گنجانيــ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

163  

پابندي احمدشاه مسعود به فيصله ها وتوافقات جبـل الـسراج کـه پيوسـته               
چـون درگفتگوهـاي    . آنرا مطرح ميکردند به همين هـوس دوسـتم برميگرديـد          

عامل خـارجي   .  دوستم خواستار وزارت دفاع بود     1371جبل السراج درحمل    
شــيد دوســتم عليــه احمدشــاه مــسعود نيــز درجهــت دهــي وتقويــت عبدالر

درحاليکـه دوسـتم ازقبـل مـورد        . ودولت اسلامي نقـش وتأثيرعمـده داشـت       
ــت ازبکــستان  ــاري احمدشــاه    حماي و روســيه قرارداشــت، همــدردي وهمک

مسعود با نهضت اسلامي تاجکستان درآن دوره، دوستم وجنبش ملـي اورا            
ــرارداد   ــا ق ــت آنه ــن ح . درمحــراق توجــه وحماي ــت  در راســتاي اي ــت،  دول ماي

ازبکــستان بــه مــشورت روســيه چندبارســلاح ومهمــات نظــامي بدســترس   
جنرال عبدالروف بيگي معاون جنبش ملي درمورد دريافـت         . دوستم گذاشت 

ازبکـستان بـا    « : کمکهاي نظـامي ازتاشـکند بـا توافـق مـسکو مـي نويـسد              
توافق قبلي مسکو بيست چين تانک، مقدار زياد سلاح خفيفـه دربـدل پـول               

 چين آن توسـط     9ازجمله ي بيست چين تانک      .نرال دوستم تسليم داد   به ج 
کــشتي ازآنطــرف دريــاي کندزبــه طــرف تپــه ســورتيل کــه پرســونل جنــبش                              

   )  44( » . جابجا بود گذشتانده شد 
ــدرت حــاکم      ــتش را ق ــه دول ــيس جمهورازبکــستان ک اســلام کريمــوف رئ

طقوي درآسياي ميانه مي پنداشـت خواستارگـسترش وتقويـت حکومـت            من
ازبکستان . دوستم درشمال افغانستان براي تحکيم پايه هاي اين قدرت بود          

علاقمندي مفرط داشت تا با تـسلط کامـل دوسـتم درسـرحدات افغانـستان               
ــدارد        ــت ب ــستان تثبي ــي تاجک ــولات داخل ــودرا برتح ــت خ ــستان مؤثري وتاجک

درراستاي اين هدف بود که دوستم      . آسياي ميانه شود  وجانشين روسيه در  
به تصرف شيرخان بندرتوجه خـاص داشـت ودرسـالهاي حکومـت مجاهـدين              
درکابــل شــهرک بنــدري مذکورچنــد بارميــان دوســتم ومجاهــدين ولايــت        

ــد  ــان    . کندزدســت بدســت گردي ــب عبدالرشــيد دوســتم ازهم ــن ترتي ــه اي ب
 درمــسير مخالفــت آغازتــشکيل دولــت مجاهــدين دردســت عوامــل خــارجي 

  .   ومخاصمت با آن دولت قرارگرفت
درحاليکه برخوردهاي پراگنده ومقطعي ميان نيروهاي دوستم ونيروهـاي       
احمدشــاه مــسعود درکابــل از نخــستين روزهــاي انتقــال قــدرت بــه حکومــت 
مجاهــدين هرازچنــد گــاهي واقــع مــي شــد امــا جنــگ شــديد ميــان طــرفين 

ابـن  .  بوقـوع پيوسـت    1371م قـوس    درپايتخت براي نخستين بار شب بيـست      
 ســاعت آتــشباري ســهمگين تــوپ وتانــک هردوطــرف 9جنــگ شــبانه بعــد از

 مرنجان ومکروريانهـا    ۀاي آنروز نيروهاي دوستم که از تپ      ودرفرد. خاموش شد 
تا چهارراهي وزارت صـحت عامـه پـيش آمـده بودنـد بـه مواضـع قبلـي خـود                     

ــشتند ــسعود   . برگ ــگ شــبانه احمدشــاه م ــن جن ــان اي ــراق  درجري ــه دراط  ک
راديوتلويزيون درمنطقه وزيراکبر خان مصروف تحکيم خطوط دفاعي نيروهـاي          
خود بـود ازسـوي مليـشياي دوسـتم شناسـايي شـده هـدف شـليک آنهـا                   

اما اوازاين آتشباري جان به سلامت بـرد ويکـي ازمحـافظينش بـه              .قرارگرفت
ت  تيلفـوني رئـيس دول ـ     ۀاين جنـگ دراثرتمـاس ومـذاکر      . شدت مجروح گرديد  
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اسلامي با عبدالرشيد دوستم توقف يافت ودرمصاحبه واظهارات رسمي به          
بعـد ازايـن جنـرال عبدالرشـيد دوسـتم درجبهـه       . آن سوء تفـاهم گفتـه شـد      

دولت يک نيروي مزاحم ومخالف محسوب مي شد که ديگر نه تنهـا درجنـگ      
ــار         ــت وحکمتي ــهم نگرف ــت س ــداري ازدول ــه جانب ــار ب ــدين حکمتي ــه گلب علي

تار خــروج نيروهــاي اوازکابــل نــشد، بلکــه بــصورت معکــوس تــا  نيزديگرخواســ
                             . يکسال ديگرازموضع حکمتيار عليـه دولـت وارد جنـگ ويرانگروخـونين گرديـد             

حزب وحدت اسلامي برهبري عبدالعلي مزاري گروه ديگـري درداخـل جبهـه        
 وخـصومت وجنـگ   ي دولت بود که موضع وموقفش ازهمـسويي بـه اخـتلاف     

جنگ اين حزب مدت ها پيشترازجنبش ملي دوستم با نيروهـاي           . تغير يافت 
عبــدالعلي مــزاري وطرفــدارانش . احمدشــاه مــسعود درپايتخــت آغــاز گرديــد

دراختلاف وخصومت فزاينده که به جنـگ هـاي ويرانگـر وخـونيني ميـان آنهـا                 
ع را ودولت انجاميـد، جانـب دولـت بـه خـصوص احمدشـاه مـسعود وزيـر دفـا             

آنها مدعي بودند که مسعود به تعهداتش       . ملامت ومسئول قلمداد ميکردند   
درتوافقات جبل السراج که قبل ازسقوط دولت نجيب االله صورت گرفتـه بـود،              

گفته مي شد اين توافقات تقسيم پـست هـاي دولتـي بـود کـه                . عمل نکرد 
يد مطابق آن پست صدارت به عبـدالعلي مـزاري و وزارت دفـاع بـه عبدالرش ـ               

هرچند نه آنها ونـه حکمتيـار کـه ازچنـين معاهـده اي              .دوستم تعلق ميگرفت  
 بـا عقـد ايـن معاهـده کـه            وجنگ عليه دولت مجاهدين را     ندبارها سخن گفت  
درآن زمــان غيراســلامي وغيــر شــرعي محــسوب مــي شــد  ازنظــر حکمتيــار

توجيه نمود، هيچگونه سندي را از توافقات جبل السراج در هـيچ دوره اي از               
واقعيت اين بود که چنين معاهـده اي هيچگـاه          . ومت وجنگ ارائه نکردند   خص

به امضاء نرسيد وپيشنهاد مزاري ودوستم را احمدشاه مـسعود درنشـست         
جبل السراج مبني برتشکيل دولت وتقـسيم پـست هـا ازهمـان آغـاز مـورد                 
ترديد قرار داده بود وازرهبران احزاب درپـشاور خواسـته بـود کـه بـه تـشکيل                  

  .بپردازنددولت 
اختلاف وخصومت رهبرحزب وحدت وهوادارانش درداخل ايـن حـزب عليـه           
دولت واحمدشاه مسعود زمـاني افـزايش يافـت کـه صـبغت االله مجـددي در                 
.  دوره ي دوماهه انتقال قدرت وزارت امنيت را به حزب وحدت متعلق ساخت            
ه اين امربه مخالفت جدي شوراي رهبري مواجه شد و وزارت امنيت درفيصل           

امــا مــزاري عــدم . شــوراي رهبــري بــه رياســت عمــومي امنيــت تغيــر يافــت
دسترسي حـزب وحـدت را بـه وزارت امنيـت مربـوط بـه مخالفـت احمدشـاه                   

همچنان احمدشاه مسعود ازسوي عبـدالعلي مـزاري        . مسعود تلقي ميکرد  
به جانبداري ازاتحاد اسلامي عبدرب الرسول سياف مـتهم مـي شـد وادعـا               

 سياست انحصارگرايانه را تعقيب ميکند وخواستار حذف        ميگرديد که مسعود  
. حزب وحدت وديگر گـروه هـا ازصـحنه ي نظـامي وسياسـي کـشورميباشد               

احمدشـاه مـسعود وشـوراي نظـارش        « : نشريه حـزب وحـدت بعـداً نوشـت        
اوکـه پـس    . درفکرانحصار قدرت وحذف تمامي نيروهـاي مطـرح ازصـحنه بـود           

 استفاده ازاعتماد حـزب وحـدت وجنـبش         ازورود به کابل توانسته بود با سوء      
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ملي رقيب اصلي خود حزب حکمتياررا ازمرکز قدرت يعنـي شـهرکابل اخـراج              
نمايد درفکراخراج ساير نيروها ازکابل برآمد ودرهمين راستا وبراي دستيابي           
بــه ايــن هــدف جنگهــاي خانمانــسوز را ميــان حــزب وحــدت ونيروهــاي اتحــاد 

ــزب وحــدت را    ــا ح ــود ت ــشتعل نم ــراج   ســياف م ــل اخ ــا ازکاب                    توســط وهابيه
   ) 45( » . . .   .  نمايد 

اما احمدشاه مسعود عوامل اصلي جنـگ را درويژگـي وعملکـرد رهبـري         
« : بـاري اظهـار داشـت     . حزب وحدت وهمفکران او دراين حزب سراغ ميکـرد        

آقاي مزاري درحـزب وحـدت خواسـت هـا ومطالبـات غيرعملـي را درشـرايط                 
اوخـودرا نماينـده قـوم هـزاره واهـل تـشيع مـي پنـدارد                . مطرح ميکند جنگي  

 فيـصد نفـوس افغانـستان را تـشکيل     35ومعتقد است که هزاره ها حتي تـا   
ــتار .ميدهنـــد  فيـــصد ســـهم در قـــدرت سياســـي کـــشوراست  35اوخواسـ

بسيارما تلاش کرديم کـه     . ودررسمي شدن فقه جعفري نيزپافشاري ميکند     
يم تا همـه مطالبـات وخواسـت هـاي خـودرا بعـد از               آقاي مزاري را قانع بساز    

دوره مؤقت درموجوديت قـانون اساسـي، پارلمـان وحکومـت منتخـب مطـرح               
وپيگيري کند اما اوقانع نگرديد وخواست که همه تقاضـاهاي خـودرا ازطريـق              

درحاليکـه همـين سـهم داده شـده بـه           . جنگ وفشار نظامي بدست بيـاورد     
حـزاب نيـست وهميـشه مـا بـه جانـب            حزب وحدت واهل تشيع مورد قبول ا      

   ) 46( » . داري از حزب وحدت وتشيع تحت فشاردايمي آنها قرارداريم 
اکرات ميـان دولـت وحـزب وحـدت         علي الرغم تلاش هاي ميانجگرانه ومذ     

برخـورد  .  انتقال، روابط ميان آنها درمسيراختلاف وخصومت قرار گرفت        ۀدردور
هي درنقاط مختلف رخ ميداد، بي      هاي متعدد افراد مسلح طرفين که گاه گا       

وازطـرف ديگـر جنـگ حـزب        . اعتمادي وخصومت ميـان آنهـا را تـشديد ميکـرد          
وحدت وتنظيم اتحاد اسلامي که درواقع جنگ درداخل جبهه ي دولت وميان            
دوگروه متحد دولت بود به گـسترش اخـتلاف وخـصومت ميـان حـزب وحـدت                 

ي بعد ازهمان نخـستين    حزب وحدت برهبري عبدالعلي مزار    . ودولت انجاميد 
درحاليکه نيروهـاي  . روزهاي دوره انتقال ديگرمتحد دولت محسوب نمي شد 

دولتي به فرمانـدهي احمدشـاه مـسعود درگيـر جنـگ بـا نيروهـاي گلبـدين                  
حکمتيار بود، قوتهاي مسلح حزب وحدت درعقـب خـط جنـگ نيـروي مـزاحم                

داخل شـهر   آنها درعقب جبهه ودر   . واخلالگر براي دولت محسوب مي شدند     
مـردم غيرنظـامي را بنـام تعلقـات     . دست به بي نظمي وهرج ومـرج ميزدنـد   

بـه  . با افراد مسلح دولت درگيرمي شدند     . قومي وگروهي گروگان ميگرفتند   
سنگربندي ميپرداختند وبراي تصرف ارتفاعات در داخل شـهرغرض اسـتفاده           

 وحـدت   ادامه اين وضع بوقوع جنگ ميان دولت وحـزب        .نظامي تلاش ميکردند  
 درچنـداول واقـع شـد ودرمـاه         1371نخستين جنگ طرفين درقـوس      . انجاميد

جنـگ درافـشار زمـاني آغـاز     . بعد جنگ خونين افشار وباغ بالا بوقوع پيوست 
گرديد که نيروهـاي دولتـي دراسـتقامت شـرق وجنـوب شـهربعد ازبرگـزاري                
مجلس شوراي حل وعقد درگير جنگهاي شديد با حـزب اسـلامي حکمتيـار              

 اما نيروهاي حـزب وحـدت درآن روزهـا بـراي تـصرف هوتـل بـين المللـي                    .بود
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درجنگ افشار . کابل وارتفاعات غرب کوتل خيرخانه وکوه رادار تلاش ميکردند        
ــوم        ــلي اش درعل ــدت ازمقراص ــزب وح ــزاري رهبرح ــدالعلي م ــالا عب ــاغ ب وب

موصوف پـس ازآن درغـرب      .  رانده شد  3اجتماعي بسوي غرب کابل درکارته      
مـردم افـشارکه بيـشترازاهل تـشيع        . جنـگ عليـه دولـت ادامـه داد        کابل بـه    

آنهـا بـه تـرک      . ومتعلق به قوم هزاره بودند دراين جنگ صدمات زيادي ديدنـد          
دسته جمعي افشار پرداختند وخانـه هـاي شـان درجريـان جنـگ وبعـد ازآن                 

  . غارت گرديد
درحاليکه عبدالعلي مزاري رهبـر حـزب وحـدت عامـل جنـگ خـود وحـزب                 

را با دولت اسـلامي بـه انحـصار گرايـي احمدشـاه مـسعود وزيردفـاع             وحدت  
 مـزاري را تـرک      1373دولت مذکورارتباط ميداد، محمـد اکبـري کـه درسـنبله            

گفت وخودرا رهبر حزب وحدت اعلان کـرد معتقـد بـود کـه مـسئول جنـگ بـا                 
« : اکبـري اظهـار داشـت     . دولت واحمدشاه مسعود، عبدالعلي مزاري است     

زاري گفتم که جنگ حزب وحدت وجنگ هزاره ها با احمدشاه           من بارها به م   
مـا کـه بـه ايـن     . مسعود ودولت استاد رباني نـامعقول وغيـر منطقـي اسـت      

مـردم خـودرا مجـروح      . جنگ دهن باز مي کنيم، دهن خودرا پرخون مينماييم        
منفعت ومصلحت ما ومردم ما اين است که بـا مـسعود همکـاري              . ميسازيم

جنگد مـدعي تـاج وتخـت از دسـت رفتـه ي اجـدادش               اگرحکمتيارمي  . کنيم
است ولي ما براي چه مي جنگـيم؟ اگربـراي تـأمين حقـوق اسـت مـا حـق                    
خودرا با ايستاد شـدن درکنارمـسعود ميتـوانيم بدسـت بيـاوريم نـه درجنـگ                 

وقتـي اوضـعيف شـد      . ما با جنگ خود مسعود را تضعيف مي کنـيم         . عليه او 
زاده هـاي حکمتيـار بـه حاکميـت مـي           وآنگاه حکمتيار يـا عمـو     . سقوط ميکند 

رسد ودرحاکميت آنها اجازه ي طلب حق نخواهيم داشت چه رسـدبه آنکـه              
   ) 47( » . . .   . حق شويم  صاحب

  
   :1371 جدي 18شوراي حل وعقد ـ 

ــه      ــه ســوم توافقنام ــق مرحل ــورد تطبي ــه اخــتلاف شــديد ي درم درحاليک
احـزاب اسـلامي    پشاوربرسرتشکيل وعدم تشکيل شوراي حل وعقد ميـان         

 مرحلـه نـسبت بـه    وجهادي وجود داشت، فضاي سياسـي ـ نظـامي درايـن    
دامنـه ي  .  مذبوربسيارمتشنج ونا مساعد بنظرميخـورد ۀمراحل قبلي معاهد 

خصومت وجنگ دراثردرگيـري هـاي متعـدد حـزب وحـدت بـا اتحـاد اسـلامي                  
وبرخورد هاي حزب وحدت وجنبش ملي بـا نيروهـاي دولـت گـسترش يافتـه                

ــود ــل را در     . ب ــاج کاب ــران احــزاب کــه هــواي جلــوس برتخــت وت برخــي ازرهب
آنها تـشکيل شـورا را بـه معنـي          . سرداشتند با تدويرشورا مخالفت ميکردند    

بـراي گلبـدين   . بقاء وتداوم حاکميت برهان الـدين ربـاني تلقـي مـي نمودنـد            
حکمتيارشرايط بهتري ايجاد شده بود تـا گـروه هـا ونيروهـاي جديـد را عليـه                  

  .درهمسويي با خود قراربدهددولت 
نخستين واکنش همآهنگ برخي احزاب با حزب اسلامي درمخالفت بـه           

در . تشکيل شوراي حل وعقد با امضاء وانتشارفيصله نامه اي انعکاس يافت          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

167  

فيصله نامه که توسط نمايندگان پنج گروه امضاء يافته بـود تـشکيل شـوراي               
ــد     ــلان گرديـ ــانوني اعـ ــايج آن غيرقـ ــد ونتـ ــل وعقـ ــدين  . حـ ــه گلبـ درحاليکـ

حکمتياررهبرحزب اسلامي هـشت مـاه جنـگ خـودرا درکابـل بـه موجوديـت                
 او در مذاکره ونشـست مـشترک        ۀ هاي دوستم ارتباط ميداد، نمايند     مليشه

    )8بخش اسناد ـ ( . را امضاء کرد با نماينده دوستم فيصله نامه ي مذبور
 شـوراي   رهبران دولت درکابل به خصوص احمدشـاه مـسعود روي تـدوير           

چون آنها مي خواستند بـه رهبـري وحاکميـت          . حل وعقد پافشاري داشتند     
. لمـان مبـادرت ورزنـد   خشند وازاعضاي شورا بـه ايجـاد پار  آينده مشروعيت بب 

جمعيت اسـلامي، حرکـت انقـلاب اسـلامي، اتحـاد           ( احزاب شامل دردولت    
درمــساعي مــشترک مؤفــق شــدند تــا بــيش ) اســلامي وحرکــت اســلامي

هرچنـد  . فررا ازسراسرافغانستان براي تدوير شورا بـه کابـل بياورنـد          ازيکهزارن
که حزب اسلامي حکمتيار، حزب وحدت اسلامي، محاذ ملي وجبهه نجـات            
ملي صبغت االله مجددي شـورا را تحـريم کردنـد امـا تعـداد گردآمـده درکابـل                   

بـا وجوديکـه حکمتيـار وسـايرمخالفين        . ازلحاظ ترکيب قومي قابل توجـه بـود       
شوراي مـذبوررا قلابـي واعـضاي آنـرا افـراد خريـده شـده توسـط پـول                   دولت  

خواندند، تشکيل شوراي حـل وعقـد بـا کميـت بـيش ازيکهزارنفروبـا ترکيـب                 
وسيع قومي درآن شرايط جنگ وبي ثباتي براي دولت يک پيروزي سياسي            

اما نحوه ي تدويرشورا وموجوديت يکصندوق اخـذ رأي بـا        . محسوب مي شد  
ي رياسـت جمهـوري بيـشترازتبليغات مخـالفين ازاهميـت آن            يک نفر کانديدا  

  .ميکاست
 1371شوراي حل وعقـد درمحافظـت شـديد امنيتـي بروزهـشتم جـدي               

ودرپايان سخنرانيها، اکثريت کامل اعضاي     . درتالاروزارت داخله تشکيل گرديد   
آن دررأي گيري شرکت کردند وبـراي برهـان الـدين ربـاني کـه يگانـه کانديـد                   

درپايـان جلـسات شـورا پـنج فيـصد          . جمهـوري بـود رأي دادنـد      مقام رياسـت    
لمــان تعــين شــدند تــا شــوراي اســلامي يــا ممثــل پاراعــضاي آن بــه عنــوان 
رئيس دولت اسلامي درجلسه ي پايـاني شـورا کـه           . درپايتخت باقي بمانند  

براي احرازدورجديد رهبري دولت تا يک ونـيم سـال ديگرسـوگند وفـاداري ادا               
ت بويژه از حکمتيار خواسـت تـا جنـگ را کنـار بگـذارد وبـه        کرد ازمخالفين دول  

  .مذاکره وصلح روي بياورد
عکس العمل دربرابـر شـوراي حـل وعقـد وانتخـاب آن ازسـوي مخـالفين                 

درحاليکه حزب اسلامي بـا تـشديد راکـت بـاران           . شوراي مذکورمتفاوت بود    
رد، جنرال کابل تدويرشورا وفيصله هاي آنرا نادرست وغير قابل قبول اعلان ک      

 خود درفيصله نامه پنج گـروه       ۀمضاي نمايند عبدالرشيد دوستم علي الرغم ا    
که تشکيل شورا را غيرقانوني اعلان کرده بودند بـه رئـيس دولـت اسـلامي                

ــام تبريکــي فرســتاد  ــرد     )9بخــش اســناد ـ    ( . پي ــا آن نب ــام ب  ارســال پي
وراي سهمگين شبانه ي بيست روزقبل ومخالفت جنبش ملي به انعقاد ش ـ          

حل وعقد نشان ميداد کـه هنوزهمـسويي وهمراهـي عبدالرشـيد دوسـتم              
وازطــرف ديگــر دوســتم   . وگلبــدين حکمتيــار بــه پختگــي نرســيده اســت     
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. دربرابررئيس دولت اسلامي ووزيردفاع دولت، ديد وسياست متفاوت داشت    
براي او وجنبش ملي اش، رئـيس دولـت اسـلامي حـرف شـنو، اهـل مـدارا                   

ــا ا  ــود ام ــه ب ــالف    ومعامل ــذير ومخ ــد، ســازش ناپ ــسعود، نيرومن حمدشــاه م
  .سرسخت جنبش ملي محسوب مي شد

  
   :آغاززمستان وتشديد جنگ

 حـزب وحــدت اسـلامي برهبــري عبـدالعلي مــزاري پـس ازشــوراي حــل     
تـلاش هـاي مـداوم رئـيس دولـت و      . وعقد جنگ وراکت باران را تـشديد کـرد     

 گلبـــدين .وزيردفـــاع درمـــصالحه بـــا رهبـــر حـــزب وحـــدت نتيجـــه نـــداد       
ــا دامن ــ ــر    ۀحکمتيارميکوشــيد ت ــق ت ــت عمي ــان حــزب وحــدت ودول ــگ مي  جن

حزب اسلامي روزهاي بعد ازپايـان شـوراي حـل وعقـد بـا              . وگسترده ترشود 
انتشاراعلاميه اي ازجنگ وهجوم نيروهاي دولتي به مواضـع ومنـاطق حـزب             

اداره ي ا ئتلافي به يـک جنـگ ديگـر دربرابـر حـزب وحـدت                 « : وحدت خبرداد 
شايد درهفته جاري اين جنگ شـروع شـود کـه ايـن يـک               . دگي مي گيرد  آما

جنگ خونين ديگر خواهـد بـود کـه توسـط نيروهـاي اداره ائتلافـي بـه مـردم                    
از آنروزيکـه درنتيجـه ائـتلاف نامقـدس برخـي           . مظلوم کابـل تحميـل ميـشود      

ازعناصرجاه طلب به قدرت رسيده اند تا کنون طي هشت ماه هشت جنـگ             
هرروزکابـل مـورد اصـابت سـلاح ثقيـل          . بوقوع پيوسـته اسـت    خونين درکابل   

اين عناصرهـستند کـه بـا مـشوره کمونيـستان همـراه             . . .   .  قرارمي گيرد 
خود به نقاط مسکوني راکت پرتـاب مـي کننـد ولـي مـسئوليت آنـرا بـدوش                   

درحاليکه حزب اسـلامي بارهـا ازجنگـي کـه بـه            . حزب اسلامي مي اندازند   
مـا ميخـواهيم    . . .  .  د خـود داري نمـوده اسـت         مردم عامـه صـدمه برسـان      

قدرت به تمام گروه هاي جهادي انتقال يابد وبعداً طي شـش مـاه انتخابـات                
اگـر ايـن    . انجام يابد وآنگاه اداره کشوربه يک حکومت منتخـب سـپرده شـود            

   )  48( » . خواست ما پذيرفته شود ما خواهان هيچ امتياز ديگر نيستيم 
ن اعلاميه ديگرازخروج مليشه هاي دوستم به عنوان        حزب اسلامي دراي  

البتـه خواسـت هـا ومواضـع گلبـدين          . خواست اصلي خود سـخن نمـي زنـد        
ــود   شــگفت آوراينکــه تغيردرمواضــع  . حکمتيــاردرطول جنــگ پيوســته درتغيرب

  .ومواقف حکمتيار بصورت متناقض ومتضاد نمايان ميگرديد
ن ســرد ويخبنــدان  کــه آغــاز زمــستا1371شــهرکابل درطــول مــاه جــدي 

پايتخت بود مـورد اصـابت بـاران راکـت وگلولـه هـاي تانـگ وتـوپ قـوت هـاي                      
ــت  ــار قرارگرفـ ــاران     . حکمتيـ ــت بـ ــاهش راکـ ــراي کـ ــسعود بـ ــاه مـ احمدشـ

حکمتياروراندن نيروهاي او ازاطراف شهرمواضع حـزب اسـلامي را درمنـاطق            
 نيروهاي دولتـي درآغـاز تعـرض خـود        . جنوب شرقي کابل موردهجوم قرارداد    

مؤفق شدند تا قوت هاي حکمتيـاررا بيـست کيلومترازحومـه جنـوب شـرقي               
عقب برانند اما به زودي با ضد حمله قوت حزب اسلامي به مواضـع اول بـاز                 

  . گشتند
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جنگ درغرب کابل باتشديد حملات پيهم حزب وحدت براي تـصرف هوتـل         
بـه  بين المللي کابـل وارتفاعـات بـاغ بـالا وتهـاجم متقابـل نيروهـاي دولتـي                   

مواضع آن حزب همزمان با جنگ وراکت باران حکمتيـار وارد مرحلـه خطرنـاک              
دراين جنگ حزب وحـدت ازمواضـع ومنـاطق دسـت داشـته             . وخونيني گرديد 

حملات قواي دولتـي کـه      .  رانده شد  3اش در افشارواطراف آن بسوي کارته       
غرض دورساختن حزب اسلامي وحزب وحدت ازشـهر وحومـه هـاي آن بـراه               

 شده بود تا پايتخـت از تيـر رس راکـت وتوپخانـه آنهـا درامـان بمانـد،                    انداخته
ــاران شــهرانجاميد   نيروهــاي متخاصــم دولــت  . بــرعکس بــه تــشديد راکــت ب

خود ماندند وبا خصومت بيشترازگدشته بـه جنـگ وراکـت            همچنان درمواضع 
صداي انفجار وتبادل   . جنگ درطول زمستان ادامه يافت    . دباران شهرادامه دا  

لحه ي سنگين درهمه شبها وروزهاي سـرد زمـستان کابـل گـوش              آتش اس 
جنــگ بــراي . هــارا مــي خراشــيد واز مــردم بيــدفاع شــهر قربــاني ميگرفــت  

نه نيروهاي دولتي مؤفق شد کـه حـزب     . هردوطرف به بن بست رسيده بود     
اسلامي را به پشت کمربندهاي امنيتي کابل برانـد وپايتخـت را ازشـرراکت              

دهد ونه گلبدين حکمتيار علـي الـرغم اکمـال مـستمر            باران حکمتيار نجات ب   
نظامي درپشت جبهه کـه عمـدتاً از پاکـستان دريافـت ميداشـت مؤفـق بـه                  

 حکمتيـار بـراي     ۀتلاش هاي وسـيع وگـسترد     . ابل گرديد سقوط حاکميت درک  
تحريک وبسيج پشتونهاي مـشرقي وجنـوبي درجنـگ عليـه دولـت نـامؤفق               

 بــه ســفرها وســخنرانيهايي 1371رهبرحــزب اســلامي درطــول ســال  . بــود
درولايات پکتيا، خوست، ننگرهار ولغمـان دسـت زد تـا احـساسات قـومي را                
درجنــگ عليــه کابــل تحريــک کنــد امــا قبايــل وعــشاير مختلــف پــشتون          

نيروهـــاي  . بـــدورحکمتيار بمثابـــه ي يـــک زعـــيم قـــومي گـــرد نيامدنـــد      
 حکمتياردرجنگ متـشکل از گـروه هـا ودسـته هـاي پراگنـده ومتعـدد قـومي                 

عمده ترين گروه جنگي اوقومانـدان زرداد وافـراد اوبـه کـوچي             . ومنطقوي بود 
زب هــاي قبيلــه احمــدزي تعلــق داشــت کــه حتــي درگذشــته متعهــد بــه ح ــ

که با نيروهايش در سروبي و چهارآسياب بـه         زرداد. اسلامي حکمتيار نبودند  
راهزني وغارتگري ميپرداخت توسط حکمتيـار بـراي راکـت بـاران شـهر کابـل                

زرداد ونيروهـاي پراگنـده ي ديگـر،         علاوه از . امه جنگ استخدام شده بود    واد
افراد ودسته هايي ازداوطلبان ممالک عربي، پاکستاني وکشميري درجبهه         
حزب اسلامي قرارداشتند که بيشتر وسرسخت ترازافراد حزب مذکوردربرابر         

اول صاحب منصبان وقوماندانان جناح خلق که درروزهاي        . کابل مي جنگيدند  
سقوط رژيم حزب دمکراتيک خلق درسنگر حـزب اسـلامي قـرار داشـتند بـه                

  . تدريج جبهات حزب را ترک گفتند
علي الـرغم   .دردولت اسلامي، احمدشاه مسعود به تنهايي مي جنگيد

آنکه تنظيم هاي حرکت انقلاب اسلامي، محاذ ملي، اتحاد اسلامي، جبهه           
کـت اسـلامي درحکومـت      وحر) دراوايـل حکومـت   (نجات ملـي، حـزب وحـدت        

 .شامل بودند اما درجنگ با احمدشاه مسعود همکاري وهمراهي نداشتند
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تنها گروپهاي کوچکي ازاتحاد اسلامي بعدازشوراي حل وعقـد وحرکـت            
.  شـامل جنـگ گرديدنـد      1372اسلامي محمد آصف محسني پس ازسـنبله        

نيروهاي دوسـتم درروزهـاي سـقوط حکومـت نجيـب االله بـا نيروهـاي دولـت             
همراهي کردند وبعداً ازحالت بيطرفي تا خصومت وجنگ با دولت تغيرموضـع            

  .دادند
نيروهــاي احمدشــاه مــسعود راعمــدتاً مــردم پنجــشير، شــمالي، ولايــت 
بدخشان وتخار و ولسواليهاي خوست وفرنگ واندراب ولايت بغـلان تـشکيل            

اع تعدادقابل ملاحظه اي ازافراد مسلکي رژيـم اسـبق در وزارت دف ـ           . ميدادند
مـصارف  . بسر ميبردند و وسايط حربي دولـت را درجنـگ بکـار مـي انداختنـد               

نظامي وغير نظامي دولت از بانکنوت هـاي افغـاني کـه دربيـرون چـاپ مـي                  
احمدشـاه مـسعود وسـايل يـدکي، اسـلحه و وسـايط             . شد تأمين ميگرديـد   

جنگــي خــودرا تــا ســقوط کابــل بــا بخــشي ازمهمــات مــورد نيازازکــشورهاي 
يک مقام مسئول دروزارت دفاع دولـت       .  خريداري و وارد ميکرد    اروپاي شرقي 

عمدتاً سلاح ومهمات مورد نياز که بيشتر شامل        « : اسلامي اظهار داشت    
وسايل يدکي وپرزه جات اسلحه ي سنگين وساير وسايط نظامي مي شـد            

وزارت دفـاع بـصورت رسـمي    .  ازکشورهاي سلواک وبلغاريابدست مـي آمـد    
 خودرا ازآن کشورها خريـداري ميکـرد وازطريـق هـوايي            اين ضروريات نظامي  
در سالهاي حکومت مجاهدين نه تنهـا دولـت فـدراتيف       . وارد کشورميساخت 

روسيه حاضر به کمک نظـامي وحتـي فـروش پـرذه جـات اسـلحه و وسـايط                   
نظــامي بــه وزارت دفــاع افغانــستان نبــود بلکــه ازهرگونــه معاملــه تجــارتي    

داخل روسيه وچه درآسياي ميانه جلوگيري   شرکتهابا دولت اسلامي چه در      
 مانع انتقال تيل خريداري شده توسـط وزارت         1372آنگونه که درسال    . ميکرد

ــد    ــستان گرديــــــ ــق تاجکــــــ ــستان ازطريــــــ ــاع افغانــــــ      )                         49( » . دفــــــ
ــشي         ــران بخ ــوري اســلامي اي ــان جمه ــل بدســت طالب ــقوط کاب ــد ازس بع

و روسـيه نيزحاضـر بـه فـروش     .  را تأمين مينمـود ازنيازمنديهاي نظامي دولت 
  . سلاح ومهمات نظامي به وزارت دفاع دولت اسلامي گرديد

. گلبدين حکمتيارمصارف جنگ خودرا عمدتاً ازمنابع بيروني تـأمين ميکـرد          
حکمتيار با فرستادن افراد خود بـصورت       . يکي ازاين منابع دولت آذربايجان بود     

ه عليــه ارمنــستان درکنــارارتش آذري مــي  اجيــران جنگــي بــه آذربايجــان ک ــ
او ماهانه يک مليون دالرامريکايي جدا      . جنگيدند پول هنگفتي دريافت ميکرد    

از حقوق افراد خود بدست مي آورد وهفتـاد فيـصد معـاش افـراد خـودرا کـه                   
 نفـر   2500. ازسوي دولت آذربايجـان پرداخـت مـي شـد نيـز اخـذ مـي نمـود                 

 به آذربايجـان اعـزام      1372وند در زمستان    نيروي حزب اسلامي بنام فرقه مي     
اين فرقه بـه قومانـداني وحيـد االله سـباون رئـيس اسـتخبارات حـزب                 . شدند

بــراي هرســرباز فرقــه ي مذکورپنجــصد . اســلامي درآذربايجــان قــرار داشــت
ــصب آن از     ــر صــاحب من ــراي ه ــايي وب ــا 750دالرامريک ــوق  1000 ت ــر حق  دال

    )10بخش اسناد ـ ( . پرداخته مي شد
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کمک هاي پاکستان شامل    . منبع ديگرتمويل جنگ حکمتيار پاکستان بود     
مهمات نظامي ومواد لوژستيکي مي گرديد که يـصورت غيرعلنـي وبـا دقـت               

« : ازسوي استخبارات نظامي آن کشوردراختيار حکمتيار قرارداده مـي شـد          
ــوروي در     ــاد ش ــس ازفروپاشــي اتح ــستان   1991پ ــط سياســي افغان  ، رواب

حاکمـان پاکـستان بـي صـبرانه مـشتاق بـاز            . به سردي گراييد  وپاکستان رو   
امـا مـانع   . گشايي مسيرهاي تجارت با جمهوري هاي آسياي مرکزي بودنـد     

. عمده، ادامه ي جنگ داخلي درافغانستان بود که درمسير تجارت قـرار دارد            
بنابراين سياستگزاران پاکستاني با يک بن بست استراتژيک ربرو بودنـد؛ آيـا            

ت از حکمتيارکه روابط دوستانه اي با پاکستان داشت، ادامـه دهنـد             به حماي 
ويا ديد گاه شانرا به نفع يک حکومت فراگير که حاضر به تقسيم قـدرت بـين             
جنــاح هــاي مختلــف باشــد تغيــر دهنــد ولــو اينکــه بــراي پــشتونها بهــاي آن  
سنگين باشد؟ البته چنين حکومت با ثباتي مي توانـست راه هـا را بـسوي                

ارتـش پاکـستان بـه ايـن نتيجـه رسـيده بـود کـه                .  مرکزي بازنگهدارد  آسياي
ديگرگروههــاي قــومي، خواســت آنــانرا بــرآورده نخواهنــد کــرد وبنــا بــراين بــه 

  . . .    .حمايت ازحکمتيار ادامه داد 
ــوري  ــسيون دســت    ) 1372جــدي  ( 1995درجن ــروه هــاي اپوزي همــه گ

حکمتيـار،  . ک ديدنـد بدست هـم داده وحملـه مـشترکي را علـه ربـاني تـدار              
جنرال عبدالرشيد دوسـتم وهـزاره هـاي مرکـزي افغانـستان کـه بخـشي از              

پاکـستان بـه اتحـاد جديـد        . کابل را نيزدراختيار داشتند بـا هـم متحـد شـدند           
درآغـاز  . کمک کرد؛ زيرا حکمتيـار هنـوز دوسـت پاکـستان بـه شـمار ميرفـت                

ــاران      ــه ب ــراي گلول ــادي راکــت ب ــدار زي ــل  همــان ســال حکمتيارمق شــهر کاب
   )  50( » . ازپاکستان دريافت نمود

علاوه براين، حکمتيار مقدار نـامعين دالرازحکومـت هـاي قـذافي وصـدام              
حسين وهـم چنـان از برخـي افـراد وسـازمانهاي افراطـي وتنـدرو اسـلامي                  
ممالک عربي بدسـت مـي آورد کـه توسـط آن ماشـين جنگـي خـودرا فعـال             

 رژيـم صـدام حـسين درعـراق زمـاني           روابط گلبدين حکمتيار با   . نگهميداشت
برقرار شد کـه حکمتيارازاشـغال نظـامي کويـت توسـط رئـيس جمهـورعراق                

او حمايت خودرا درجلسه ي احزاب وسازمانهاي اسلامي خـط          . حمايت کرد 
اخوان المسلمين که توسط جماعت اسلامي پاکـستان درشـهرلاهور تـدوير        

ــا اشــتراک بــسيا . يافتــه بــود اظهارداشــت ــا ايــن اجــلاس ب ري از رهبــران وي
 1369نماينـــدگان احـــزاب اســـلامي ممالـــک عـــرب وغيـــر عـــرب درســـنبله 

در بحث هـا وابرازنظرهـا      « : يکي ازشرکت کنندگان اجلاس گفت    . تدويريافت
ي اعــضاي جلــسه،  گلبــدين حکمتيــار حاکمــان کويــت را دســت نــشاندگان 
قدرت هاي خارجي خواند وازادغام کويت وکشورهاي کوچک عربي درخلـيج           

اظهـارات حکمتيـار    . فارس دريـک کـشور بزرگـي چـون عـراق پـشتباني کـرد              
نمايندگان تنظيمهاي اسـلامي کويـت وکـشورهاي ديگـر خلـيج فـارس را بـر                 

امـا دراثـر پادرميـاني      . آشفته ساخت ومجلـس را تهديـد بـه مقاطعـه کردنـد            
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قاضي حسين احمد رهبر جماعـت اسـلامي پاکـستان ومعـذرت خـواهي او            
   ) 51( » .لسه ادامه دادندآنها به حضور درج

  
  : سال نو ومعاهده ي نو

 رهبران احزاب مجاهدين با وسـاطت وپادرميـاني         1372سال جديد   با آغاز 
پاکستان دراسلام آباد گرد آمدند تا درمورد تأمين صلح، مـذاکرات وتوافقـاتي             

درنتيجـه مـذاکرات آنهـا کـه پـشت درهـاي بـسته وبـا حـضور                  . بعمل بياورنـد  
ه شمول رئيس استخبارات عربـستان سـعودي صـورت گرفـت            ميزبانانشان ب 

 به امضاء رسانيدند که به موافقت       1372موافقت نامه اي را درهفدهم حمل       
متن موافقت نامه به زبان انگليسي تهيـه        . نامه ي اسلام آباد معروف گرديد     

شده بود ورهبران احزاب که برخي از آنها زبـان انگليـسي را نمـي فهميدنـد      
   )11بخش اسناد ـ ( .  متن انگليسي امضاء کردنددرپاي همان

متن انگليسي موافقت نامه حـاکي از تهيـه وترتيـب آن توسـط ميزبانـان                
پاکستاني بود که اراده واسـتقلال رهبـران احـزاب را درسرنوشـت وتحـولات               

عــدم تــذکر وتوجــه  بــه    . آتيــه ي کــشورمورد ترديــد وپرســش قرارميــداد    
ــد د    ــل وعق ــدويروانتخاب شــوراي ح ــري وخواســت    ت ــع گي ــه، موض رتوافقنام

دولت مـردان پاکـستاني     . حکمتياررا درمورد شوراي مذکور برآورده ميساخت     
چون بـا موافقـت نامـه    . افزونترازحکمتيارازموافقت نامه خشنود وراضي بودند  

اسلام آباد، اهميت ونقش اسلام آباد درحوادث وتحـولات افغانـستان تثبيـت             
ور به شوراي حل وعقد وفيـصله ي آن کـه           بويژه موافقت نامه مذک   . مي شد 

وشکـستن  . درپايتخت افغانستان صورت گرفته بـود خـط بطـلان مـي کـشيد             
فيصله ي شوراي حل وعقد توسط فيصله اسلام آباد درواقع بيان اين مطلب            
بود که بعد ازاين اسلام آباد قرارگاه اصدار فرمان وفيصله درمـورد افغانـستان              

  . است نه کابل
. ه مسعود ازموافقت نامه اسلام آباد ناراض وخشمگين بود        واما احمدشا 

اوايــن موافقــت نامــه را غيــر عادلانــه وفيــصله اي توســط آي اس آي تلقــي   
با تأسف درپاکستان جماعت اسلامي وآي اس آي حـين مـذاکره            «  : ميکرد

ي رهبران تنظيم ها شرايطي را آماده ساختند که فيـصله بـه نفـع حکمتيـار             
آن فيـصله  . جا فيصله ومعاهده ي غيرعادلانـه انجـام يافـت         درآن. صورت گرفت 

فقـط آي اس آي بـا اسـتفاده از نفـوذ            . براي ختم جنگ واستقرار صـلح نبـود       
   ) 52( » . . .  به حکمتيار بخشيداراورسوخ خودحقوق مردم وتنظيم ه

احمدشاه مـسعود هميـشه درمحافـل غيررسـمي اظهـار ميداشـت کـه               
 حکمتيــار را بــه قــدرت برســاند امــا ازراه  پاکــستان ازطريــق جنــگ نتوانــست

. ديپلوماســي وتوســط رهبــران تنظــيم هــا خواســت بــه هــدفش نايــل گــردد 
موصوف از رهبران احزاب انتقاد ميکرد که چرا درپاي موافقت نامـه ي ترتيـب               
شده توسط آي اس آي امضاء کردند؟ او معتقد بود که موافقت نامه اسـلام               

 اســلامي  ورهبــري آنــرا کــه ازطريــق آبــاد مــشروعيت ملــي وقــانوني دولــت
دولـت ازوجـود يـک شـوراي     . شوراي حل وعقد ايجاد شده بود باطل ساخت       
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قانوني که ازپنج فيصد اعضاي شوراي حل وعقد تشکيل شده بود وحيثيـت             
پارالمان کشوررا داشت محروم گرديد وموافقت نامه اسلام آباد با وجود ايـن             

   ) 53. (  را به ارمغان بياوردهمه عقب نشيني ها نتوانست صلح وثبات
امضاي موافقت نامه اسلام آباد علي الرغم همه ضعف ها وکمبود هاي            
ــه ســرميبردند ضــرورت     ــسياري ازرهبرانيکــه درداخــل حاکميــت ب ــراي ب آن ب

امتناع ارامضاي موافقت نامه ازيکسو جنـگ طلبـي آنهـا را            .اجتناب ناپذير بود  
 وازسوي ديگرآنها درشرايط برتر     در ذهن ميانجگران صلح به تصويرمي کشيد      

نظامي که نيروهاي حکمتيار را تا آنـسوي کمربنـدهاي امنيتـي کابـل رانـده                
آنها ختم جنگ وباز گشت آرامش وامنيت را به خـصوص     . باشند قرارنداشتند 

 دولــت محــسوب ميکردنــد ومــي اولــی ۀيفــمــردم و وظدرپايتخــت، خواســت 
اند اين خواست واين وظيفه را بر       پنداشتند که موافقت نامه اسلام آباد ميتو      

امضاءکنندگان موافقت نامـه اسـلام آبـاد بعـد ازپايـان جلـسات              .  آورده سازد 
وسـپس رهبـران    . وامضاي موافقـت نامـه راهـي عربـستان سـعودي شـدند            

 درشهرجلال آباد گرد آمدند تا کابينه جديد 1372احزاب اسلامي در دهم ثور   
احمدشـاه مـسعود درکابينـه جديـد        . نـد حکومت حکمتيار را تعين واعلان بدار     

ــد ــاع برکنارگردي ــدين    . ازوزارت دف ــا پافــشاري شــديد گلب ــاري کــه ب ــن برکن اي
حکمتيارعملي شد ازسوي رهبران تنظيم ها که موافقت نامه اسلام آباد را            
. امضاء کرده بودند با مخالفت هـاي نـه چنـدان جـدي مـورد تأييـد قرارگرفـت                  

عود يکسال قبل ازايـن رهبـران خواسـت         واين درحالي بود که احمدشاه مس     
تا براي تحويل گيري قدرت ازحزب دمکراتيک خلق ، حکومـت خـودرا تـشکيل             

  . بدهند وبه کابل بيايند
  

   :حکمتيار وصدارت در چهار آسياب
 اسلام آباد باهديه ي مقام صدارت بـه گلبـدين حکمتيـاراورا             ۀموافقت نام 

به به احمدشاه مـسعود مـساعد       براي غل R Rبه اين فکر واداشته بود که زمينه      
رهبرحــزب اســلامي اســتفاده ازصــلاحيت هــاي صــدارت را   . گرديــده اســت

اوبـا ايـن    . درکنارزدن وزير دفاع از قدرت راه قانوني وآسان تشخيص داده بـود           
تشخيص وتصميم کابينه خودرا با برکناري احمدشاه مـسعود از وزارت دفـاع             

 خارجه وماليـه شـوراهايي را تعـين          وزارات هاي دفاع،   ۀ وبراي ادار  اعلان کرد 
صـدراعظم دولـت    . نمود کـه ازاحـزاب شـامل درحکومـت تـشکيل شـده بـود              

اسلامي مراسم تحليف خود واعضاي کابينه را درقلعه حيـدرخان ولـسوالي            
پغمان انجام داد وبراي شروع کار درقصر صدارت از رئيس دولـت خواسـت تـا                

حکمتيـار  . رکابل داده شـود   به پنجهـزار نيـروي مـسلح اواجـازه ورود بـه شـه             
جابجايي اين تعداد نيـرو را درنقـاط مختلـف شهروقـصر صـدارت بـراي تـأمين                  

ديگرحکمتيـاراز لـزوم خـروج مليـشه هـاي          . امنيت خود ضروري مي پنداشت    
دوستم صحبت نميکرد و وجود آنها را درکابل حتي مانعي براي ورود خود به              

 اســلام آبــاد، فيــصله ۀاومؤفــق شــد تــا بــا معاهــد . يدانــستقــصرصدارت نم
شــوراي حــل وعقــد را کــه درپايتخــت کشوربدورازحــضور ونفــوذ خــارجي هــا  
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ــسازد    ــود باطــل ب ــر شــده ب ــاد  . ومــشاورين خــارجي داي ــصله جــلال آب ودرفي
اکنون ميخواست کابل را ازلحاظ     . احمدشاه مسعود را از وزارت دفاع کناربزند      

مدشـاه مـسعود را     اورد واح نظامي نيز آرام وبي سروصدا به تـصرف خـود بي ـ          
وايـن نـشان ميـداد      .  نظامي حذف کنـد      ۀ سياسي وهم از صحن    ۀهم ازصحن 

که توافقنامه اسلام آباد نه بمنظورتأمين صلح وختم جنگ بلکه بـراي حـذف              
درحاليکـه  . احمدشاه مسعود وحاکميت گلبـدين حکمتيـار تنظـيم يافتـه بـود            
رگيـر، کنـار   معني ومفهوم وهدف هرتوافقنامه درحالت جنـگ ميـان طـرفين د        

آمدن وتوافق طرف ها به صلح وسازش است نه به معني وبمنظور کنـارزدن              
وايــن واقعيــت را تمــام . وحــذف يکطــرف بــه قيمــت غلبــه وبقــاي طــرف ديگــر

ميانجگران وميزبانان موافقت نامه ي اسلام آباد با امضاء کنندگان توافقنامـه            
ل دربرابـرحملات   مذکورمي فهميدند که فرمانده نيروهاي مـدافع دولـت وکاب ـ         

وايـن چگونـه موافقـت نامـه اي     . وجنگ حکمتيـار، احمدشـاه مـسعود اسـت     
براي صلح بود کـه طـرف متعـرض ومهـاجم جنـگ بمقـام صـدارت مـي رسـد                
وطرف مدافع آن برکنار وسبکدوش ميگردد؟ درحاليکه احمدشاه مسعود بعد          

بــه ازبرکنــاري اش ازوزارت دفــاع کابــل را تــرک گفتــه وبيــشتردرجبل الــسراج 
سرميبرد، گلبدين حکمتيارحاضرنشد تا بدون جايجايي هـزاران نيـروي حـزب            

اوجلــسات کابينــه را درمقــر . خــود درشــهرکابل بــه قــصر صــدارت وارد شــود 
نظامي خود درولسوالي چهار آسياب دايـر ميکـرد و وزيـران حکومـت مجبـور                
بودند تا علي الرغم موانـع ودشـواريهاي امنيتـي غـرض شـرکت درجلـسات                

وحکمتيـار جلـسات کابينـه را درحـالي         . ه از خطوط اول جنـگ عبورکننـد       کابين
دايــر ميکــرد کــه کابــل همچنــان توســط قــوت هــاي اوراکــت بــاران مــي شــد  

  .ودرخطوط اول جنگ برخورد ميان نيروهاي او ودولت ادامه ميافت
جنگ ميان حکمتيار ونيروهاي دولت به فرماندهي احمدشاه مسعود که          

سلام آباد تنها محدود به پايتخت بود، پس ازآن بـه خـارج             تا قبل ازتوافقنامه ا   
منـاطقي در ولايـات پـروان، کاپيـسا ولوگرصـحنه           . از پايتخت گـسترش يافـت     

درحاليکه احمدشاه مسعود مؤفق گرديد تـا منـاطق         . جنگ هاي طرفين شد   
وسيعي را درولايات پـروان وکاپيـسا بـدون درگيـري هـاي جـدي از نيروهـاي                  

يــاورد، نيروهــاي صــدراعظم درجنــگ هــاي شــديد  حــزب اســلامي بدســت ب
وکوتــاه، ولايــت لــوگر و ولــسوالي ســروبي را درشــرق کابــل از وجــود کليــه   

قوتهاي حکمتياربا  . نيروهاي مربوط به احزاب اسلامي وجهادي تصفيه کردند       
تصرف بند نغلو جنگ را به ولـسوالي تگـاب کـشانيدند تـا ازآن طـرق بتواننـد                   

بـسياري ازافـراد    . پـروان وکاپيـسا بدسـت بياورنـد       مناطق از دست رفته را در     
مسلح ومتعهدين حزب اسلامي حکمتياردرپروان وکاپيسا بصورت داوطلبانـه         

 حــزب ۀته بودنــد کــه ايــن وضــعيت حــضوردوباربــه احمدشــاه مــسعود پيوســ
جلـو پيـشروي    . حکمتيار را به آن ولايات مشکل وحتي غيرعملي ميـساخت         

بـا حمـلات متقابـل نيروهـاي احمدشـاه          نيروهاي حکمتياردرولسوالي تگـاب     
و ولـسوالي تگـاب چنـدبارميان طـرفين دسـت بدسـت         . مسعود گرفتـه شـد    

جنگ هاي تگاب هزاران نفرسـاکنين آنـرا آواره وبـي خانمـان سـاخت               . گرديد
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وتگاب همچنان تا سقوط حکومت طالبان ميدان جنگ ودرگيري هاي نظامي           
  . باقي ماند

 درولــسوالي تگــاب ادامــه  1372درحاليکــه جنــگ هــاي شــديد درخــزان   
داشت، آتـش جنـگ درکابـل ميـان نيروهـاي دولـت وحـزب وحـدت اسـلامي                   
درطول سال مذکورکه آغـازآن بـه جـدي سـال پاربرميگـشت کماکـان شـعله          

ــود ــدت و برخــي      . ورب ــزب وح ــاي ح ــل توســط نيروه ــاران شــهر کاب ــت ب راک
قوماندانان حرکت اسلامي برهبري محمد آصف محـسني درميـزان وعقـرب            

ــسيارشديد    1372 ــانون اساســي ب ــسويد ق  ، روزهــاي اجــلاس کمــسيون ت
 عـضو تحـت رياسـت مولـوي محمـدنبي محمـدي       44اين کمسيون با   . گرديد

 قـانون اساسـي     ۀسلامي توظيف يافته بود تا برمسود     ازسوي رئيس دولت ا   
درمسوده قانون اساسـي تنهـا مـذهب وفقـه حنفـي بـه عنـوان                . بحث کنند 

يت شناخته شده بـود درحاليکـه احـزاب تـشيع           يگانه مذهب کشور به رسم    
ين احـزاب قبـل ازهمـه      ا. خواستار رسميت يافتن مذهب وفقه جعفري بودند      

 قانون مذکور را غيرقابل قبول خواندنـد وبـا تـشديد راکـت              ۀکمسيون ومسود 
جنبش ملـي   . باران مناطق مختلف شهر ردالعمل خودرا به نمايش گذاشتند        

 ملــي وحــزب اســلامي حکمتيــار نيزبــا دوســتم، جبهــه نجــات ملــي ، محــاذ
 ۀ کمسيون تسويد قانون اساسـي ومـسود       انتشاراعلاميه ها واظهارات خود   

 اين مخالفت ها رئيس دولت اسـلامي  ۀودرنتيج.  غيرقانوني اعلان کردند   آنرا
از توشيح مسوده قانون اساسي که ازتصويب کميسيون گذشـته بـود خـود              

  . داري ورزيد
بل ازسوي حـزب وحـدت وتـشديد جنـگ درتگـاب            با تشديد راکت باران کا    

جلسات کابينه حکمتيار که تا آن زمان گاه گاهي بـصورت نمايـشي درچهـار               
راديـو تلويزيـون خـود    حزب اسلامي در. آسياب دايرمي شد کاملاً برهم خورد     

 ائتلافي با کمونيستان مـي خوانـد وحکمتيـار را نـه صـدراعظم               ۀدولت را ادار  
حکمتيار از لـزوم اسـتعفاي خـود ورئـيس          . اميددولت بل صدراعظم کشورمين   

ن نيزازصدارت استعفا   اگر استاد رباني استعفا بدهد م     « : دولت سخن گفت  
آنهـا مـانع تـأمين      .  ائتلافي درتعهدات خود صـادق نبـوده اسـت         ۀادار. ميدهم

درحاليکه مسعود وزيردفاع نيست، وزارت دفـاع ازجبـل الـسراج           . صلح شدند 
ــا بمباردهــاي ســروبي، تگــاب  شــ. توســط اواداره ميــشود ما بپرســيد کــه آي

ولغمان به قومانده معاون وزيردفاع صورت گرفته، به قومانده کمسيون وزارت           
فعـلاً  . دفاع شده يا ازرياست جمهوري فرمان داده شـده يـا ازجبـل الـسراج                

وضع طوري است که ازمسکو پول چاپ مي شود مي آيد دراختيـار شـوراي               
   ) 54( » . . .  . قرار مي گيرد انظار درائتلاف کمونيسته

اما سـخنگوي رياسـت دولـت خواسـت حکمتيـار را مبنـي بـر اسـتعفاي                  
استعفاي آقاي حکمتيار به رياسـت جمهـوري        « : رئيس دولت ردنمود وگفت   
اگر آنها احساس کرده باشند که مؤفق نيستند        . استاد رباني ارتباطي ندارد   

د  حالا به اين نتيجـه رسـيده ان ـ        درکارهاي خود همانطوريکه مردم افغانستان    
 آنهـا ميـشود کـه هفـت هـشت رهبـري کـه               ۀميتواند استعفا بدهد ويا دربار    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

176  

يـا رئـيس   . تصميم گرفته اند که او صدراعظم افغانستان باشد تصميم بگيرند    
امــا دررابطــه بــارئيس جمهــورفقط . جمهوردرمــورد صــدراعظم تــصميم بگيرنــد

همـان شـوراي کـه رئـيس        . يـرد همان شوراي منتخب ميتواند که تـصميم بگ       
   )  55( » انتخاب کرده استجمهور را 

ديگر واضح شـده بـود کـه موافقـت نامـه اسـلام آبـاد نتوانـست نقـشي                    
اما درفرجام ناکامي موافقت نامه مذکور تلاش تـازه         . دراستقرارصلح ايفا کند  

اي نه درجهت تأمين صلح بـل درجهـت اشـتعال يـک جنـگ ويرانگـر وخـونين                   
گلبــدين حکمتيارظــاهراً بــه وســاطت عبــدالعلي مــزاري      . فتيــدديگربــراه ا

 با عبدالرشيد دوستم دربنـي حـصار کابـل بـه     1372رهبرحزب وحدت دراسد   
ديدار ومذاکره پرداخت واين ديدارزمينه ساز ائـتلاف سياسـي ـ نظـامي اوبـا      

  .دوستم گرديد
 1372عبدالرشيد دوست به تقاضاي مکرر رئيس دولت اسلامي درتابـستان           

ه کابل آمد تا همبستگي وحمايت او ازدولـت کـه بـصورت فزاينـده سـست                  ب
به خصوص روابط او با احمدشاه مسعود       . وخدشه دارمي گرديد، جلب شود    

دوســتم درپايتخــت مــورد  . کــه بــسوي خــصومت پــيش ميرفــت بهبــود يابــد  
اورا درقصررياست جمهوري اقامت داد     . استقبال گرم رئيس دولت قرار گرفت     

ي اقامت دوسـتم بـه ترکيـه رفـت تـا بـه او بفهمانـد کـه مـورد                     وخود درروزها 
ومتقـابلاً دوسـتم متقاعـد بـه        . اعتماد کامل رهبري دولت اسلامي قرار دارد      

درروزهاي اقامت دوستم   . وفاداري بدولت اسلامي وحمايت ازآن دولت گردد      
بيــشترين بخــش خبــري راديــو تلويزيــون دولــت اســلامي را اخبــار مربــوط بــه 

امـا سفردوسـتم بـه کابـل وايـن همـه اسـتقبال بـه جـاي                  . داداوتشکيل مي ـ 
کسب اعتماد وحمايت از دولت، زمينه سـاز نزديکـي وائـتلافش بـا حکمتيـار                

ــد ــاي      . گردي ــسياري ازخواســته ه ــه ب ــت اســلامي ب ــيس دول ــه رئ درحاليک
عبدالرشيد دوستم به ويژه دربرسميت شناختن جنيش ملـي پاسـخ مثبـت             

ت                              گفـــــــــــــــــت واورا بـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــفت معـــــــــــــــــاون وزار   
                                              )12بخش اسناد ـ (  .دفاع دولت توظيف کرد

هرچنــد درظــاهر، وســاطت عبــدالعلي مــزاري رهبرحــزب وحــدت زمينــه   
 سازهمسويي واتحاد حکمتيار ودوستم درائتلاف شوراي همـآهنگي وجنـگ         

عليه کابل شد اما اين ائتلاف با تلاش ودخالـت کـشورهاي خـارجي صـورت                
گرفت که هرکدام منافع مورد نظر خودرا درگروه هـاي شـامل ائـتلاف سـراغ                

بعد از ائتلاف شوراي همآهنگي يـک منبـع امنيتـي دولـت درمـورد               . ميکردند
مذاکرات براي ايجاد چنين    « : دست هاي خارجي ائتلاف مذکور اظهارداشت     

 1372ئتلاف ميان نمايندگان دوسـتم، حکمتيـار ومـزاري درتاشـکند درخـزان              ا
درمــذاکرات هميــشه ازحکمتيــار، همــايون جريردامــاد وي واز . صــورت گرفــت

ــاب نماينــدگي     ــدان مليــشياي فاري ــوان قومان دوســتم ملــک برادررســول پهل
آخــرين دورمــذاکرات آنهــا کــه بــه ايجــاد ائــتلاف منجــر شــد دربــاکو  . ميکردنــد

( صاحب منصبان استخبارات نظامي پاکـستان . ت آذربايجان برگزارگرديد پايتخ
 سـرطان  8به حکمتيار توصيه کردند که حملـه عليـه کابـل را تـا      ) آي اس آي  
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 که زمان حکومت استاد رباني مطابق توافقنامـه اسـلام آبـاد بـه سـر                 1373
 به او گفتند که جنگ درسردي زمستان باعث اذيت        . ميرسد به تعويق اندازد   

اما حکمتيـار   . بيشتر مردم غير نظامي ميشود وبه بدنامي شما مي انجامد         
از توانايي خود ونيروهاي دوستم ومزاري درتصرف سريع کابـل وپايـان يـافتن              

 ۀنماينــد. ان آي اس آي اطمينــان دادجنــگ درظــرف چنــد ســاعت بــه افــسر
م عبدالعلي مزاري نيز درتمام مذاکرات با نمايندگان دوسـتم وحکمتيـار سـه            

   ) 56( » . داشت
  
  : دیدجنگجۀومرحل"همآهنگيی شورا"  

ــود   ــه ب ــرا گرفت آن شــهروندانيکه قــدرت . شــهر را کــابوس وحــشتناکي ف
پيشبيني اوضاع وتوانايي بيـرون رفـتن ازشـهررا داشـتند تـا قبـل ازسـحرگاه                 

رخـت سـفر بـسته وراهـي ديـار غربـت ودربـدري شـده                1372يازدهم جـدي    
اتواني اقتصادي به اين همه تـرس ودلهرگـي         سردي زمستان، فقر ون   . بودند

دگر شروع جنگ دريکي دوروزآينـده رازپوشـيده وسربـسته          . مردم افزوده بود  
جنرالان دوستم که به قوت وپيـروزي خـود درايـن جنـگ             . محسوب نمي شد  

. اطمينان داشتند ازحمله وتصرف پايتخت آشکارا وبي پـرده سـخن ميگفتنـد            
الا حـصار ومکروريـان کهنـه ظهرروزجمعـه         نيروهاي دوستم درتپـه مرنجـان، ب ـ      

خبرآمـادگي قـوت هـاي      .  ترتيب وتدارک جنگ را آغاز کردند      1372دهم جدي   
. دوستم و وقوع جنگ در شب آينده تا غـروب آنـروز درسراسـرپايتخت پيچيـد      

درحاليکه تا شام آنروز آثاري از ترتيبات دفاعي قوت هـاي دولتـي بـه چـشم                 
ايي نيروها درمواضع مختلف شهرتوسط     نمي خورد، درنيمه هاي شب جابج     

بسياري ازاين نيروها افراد تازه واردازشـمالي       . احمدشاه مسعود آغاز گرديد   
احمدشـاه مـسعود بـه اداره       . وپنجشيروافراد اتحاد اسلامي از پغمـان بودنـد       

امنيــت وظيفــه داد تــا پرچمــي هــاي مظنــون بــه همکــاري بــا پــلان دوســتم  
برخـي ازآنهـا دسـتگيراما      . يـت دسـتگير کننـد     وحکمتيار را دروزارت دفـاع وامن     
  . تعداد بيشترشان فرارکردند

ــدانان       ــرالان وقومان ــه جن ــتم کلي ــيد دوس ــرال عبدالرش ــريف جن درمزارش
اودرايـن  . نيروهاي خودرا شام دهم جدي به قلعـه جنگـي دعـوت کـرده بـود               

جلسه که تا نيمه هاي شب ادامه يافت آنهارا ازائـتلاف بـا حکمتيـار وحملـه                 
اوگفت که اين ائتلاف بـراي وحـدت   . ک براي سقوط دولت آگاه ساخت  مشتر

رياست اين ائتلاف را حضرت     . ملي افغانستان با حکمتيار صاحب ضروري بود      
صاحب صبغت االله مجددي بدوش دارد ودردولت آينـده وزارت دفـاع ازجنـبش              

دوستم به قوماندانان خود هدايت داد کـه ظهـر فـردا تعـدادي از         . ملي است 
هاي خودرا آماده کنند تا توسط طيارات انتونوف به خواجـه رواش انتقـال              نيرو
شـوراي  " اوتوضيح کرد تا قبل از ظهر فردا، پايتخت درکنتـرول نيروهـاي             .يابند

  .قرارمي گيرد" عالي همآهنگي انقلاب اسلامي افغانستان
 کـه هنوزروشـنايي     1372جنگ درکابل، سپيده دم يـازدهم جـدي جـدي           

ب چيره نشده بود با هجـوم قـوت هـاي مـشترک دوسـتم            صبح برتاريکي ش  
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خـان، اطـراف    مکروريان اول، پل محمود   . وحکمتياربه مواضع دولتي آغاز يافت    
.  ميوند وفرودگاه کابـل صـحنه اصـلي جنـگ بـود            ۀقصررياست جمهوري، جاد  

تعرض پي درپي تانک هاي دوستم دررسيدن به راديو تلويزيـون بـا مقاومـت               
ــه ناکــامي انجاميــد  سرســختانه ي نيروهــاي د ــان اول ب . ولــت درپــل مکروري

« :  جـدي ابلاغيـه وزارت دفـاع از جنـگ اينگونـه خبـرداد              11 صـبح    8وساعت  
يکبار ديگرخداوند توطئه دشمنان ملت مسلمان      ! همشهريان مسلمان کابل  

جنرال روفـي وفـوزي دررأس گـروه      . افغانستان را به شکست مواجه ساخت     
اي گلبدين توطئه اي را که قبلاً طرح شده خايين دوستم همراه با مليشه ه

بود ومي خواستند آنرا عملي نمايند به فضل ومرحمت خداوند خنثي گرديد            
 .  . . . « )57 (   

ــروز دراولــين اعلاميــه شــوراي همــآهنگي انقــلاب اســلامي    شــامگاه آن
شــوراي عــالي همــآهنگي ! هموطنــان مــسلمان« : افغانــستان گفتــه شــد
تان بـراي اسـقاط اداره غيرقـانوني ربـاني ـ مـسعود       انقلاب اسلامي افغانس

که عامل جنگ وبدبختي درکشورما ميباشد ناچارشد تا بـه قيـام مـسلحانه              
درنخــستين روز قيــام بخــش وســيعي از پايتخــت کــشورآزاد . متوســل شــود

گرديد وبه شما هموطنان متـدين اطمينـان داده مـي شـود کـه بـه زودتـرين                   
                        ـ مـــــسعود برچيـــــده مـــــي فرصـــــت بـــــساط ننگـــــين اداره ربـــــاني        

   ) 58( » . . .  شود
ائــتلاف شــوراي همــآهنگي بــرخلاف برنامــه وتوقــع رهبــران آن دراولــين   

باادامـه ي جنـگ تـا چهـار روز ديگـر تمـام              . روزجنگ مؤفقيتي بدسـت نيـاورد     
قرارگاه هاي نيروهاي دوستم درفرودگاه کابل، تپه بي بـي مهروودهمزنـگ،            

برخان ومکروريان سوم به تصرف نيروهاي دولت درآمد وخـط اول جنـگ             وزيراک
دردوطرف درياي کابل تثبيت گرديد که تا سقوط بـالا حـصار وتپـه مرنجـان تـا                  

بهاي اين ائتلاف براي گلبدين حکمتيار      . شش ماه ديگر بدون تغير باقي ماند      
يـت  رهبرحزب اسـلامي آخـرين جاذبـه هـا ومقبول         . سنگين وجبران ناپذير بود   

ــزاب      ــان اح ــادي ازدســت داد ودرمي ــومي واعتق ــردو عرصــه ي ق ــودرا دره خ
زيـرا او   . مجاهدين واحزاب اسلامي کشورهاي ديگر نيز بدنام ومنزوي گرديـد         

. بروي همه گفته ها وادعـاي قبلـي خـود درمـورد جنـگ خـط بطـلان کـشيد                   
قاضـي محمـد    . درداخل حزب اسلامي نيز انتقاد واعتراض دربرابراوبالا گرفت       

 به حزب اسلامي حکمتيار پيوسته      1371ين وقاد با گروه خود که درعقرب        ام
عبـدالعلي مـزاري    . ح کـرد  بود، ائتلاف رهبرحزب اسلامي را بـا دوسـتم تقبـي          

ــا       ــود بن ــآهنگي ب ــتلاف شــوراي هم ــذاران ائ ــه از بنيانگ رهبرحــزب وحــدت ک
برمخالفت بـسياري ازاعـضاي شـوراي مرکـزي حـزب مـذبور نتوانـست کليـه           
. امکانات ونيروهاي حزب وحدت را به نفع دوستم وحکمتيار وارد جنگ سـازد            

ار اعلاميـه  مولوي محمدنبي محمدي ومولوي محمد يـونس خـالص بـا انتـش        
" جهــاد عليــه عناصــر مخــرب ومفــسد مليــشه" اي، احــزاب مجاهــدين را بــه

ــا اعلاميــه عمــل نکردنــد    . فراخواندنــد هرچنــد کــه خودشــان بــه ايــن فتــوا ي
عبـدرب الرسـول سـياف رهبـر        . ونيروهاي شان را درجنگ سـهيم نـساختند       
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د اعلان جهاد کـر   " مليشه ها وکمونيستان  " اتحاد اسلامي با صراحت دربرابر    
ــارزار ســاخت    ــين شــب جنــگ وارد ک ــيس دولــت . ونيروهــاي خــودرا دراول رئ

اســلامي ازضــرورت جهــاد دربرابــر عناصــريکه مفــسد ومخــرب خوانــد ســخن 
شوراي جلال آباد با ارسال مواد غذايي، البـسه ومهمـات جنگـي بـه               . گفت

اسماعيل خـان   . کابل مخالفت خودرا با ائتلاف دوستم وحکمتيارنشان دادند       
 واميرحـــوزه جنـــوب غـــرب جمعيـــت اســـلامي دردوره جهـــاد  والـــي هـــرات

" اظهارداشــت کــه بــراي مــشارکت درجهــاد عليــه مليــشه لــشکري را بنــام 
بـه ايـن    . تشکيل ميدهد وبا اين کاروان بسوي مزارشريف ميـرود        " کاروان نور 

ترتيب بـا ائـتلاف جديـد سياسـي ـ نظـامي وصـف بنـدي هـاي تـازه درميـان            
له ي نـويني گرديـد کـه گـسترش جنـگ بـه              احزاب مجاهدين جنگ وارد مرح    

بيرون ازپايتخت، تلفـات و ويرانـي بـه مراتـب بيـشترازگذشته ويـژه گـي ايـن                   
  .مرحله بود

درمرحله جديد جنگ، کابل توسط هواپيماهاي سوخو وميک بمباران مي          
تلفات و ويراني درشـهر چنـان گـسترده بـود کـه فکرمـي شـد جنـگ                   . گرديد

واپيمــا هــاي بــم افگــن دوســتم درپنجمــين ه. اصــلي تــازه آغــاز يافتــه اســت
روزجنگ با پروازازمزارشريف وشبرغان وارد آسمان کابل شدند ودرهرساعت         

نيروهاي هـوايي   . يکبار نقاط مختلف شهروفرود گاه بگرام را بمباران ميکردند        
دوســتم بعــد ازده روزبرتــري هــوايي کــه ميــک هــاي شــکاري دربگــرام فعــال 

ــاران پايت  ــد از شــدت بمب ــان  . خــت کاســتند گرديدن ــي مي ــه راه زمين درحاليک
مزارشريف وکابل بـسته بـود، خـط سـرک قيـر دردشـت سـقاوه ي لـوگر بـه                  
عنوان محل فرود هواپيماهاي انتونوف دوستم درطـول جنـگ مـورد اسـتفاده           

حمل ونقل سـلاح ومهمـات جنگـي، افـراد نظـامي، زخمـي هـا                . قرارداشت
مزاروشـبرغان واز آنجـا بـه       ومقتولين جنگ ازطريق اين پروازهـاي شـبانه بـه           

  . کابل صورت ميگرفت
 پايتخت را درفصل سرد ويخبندان زمـستان    ۀدورجديد جنگ هزاران خانواد   

جنـگ  . بي خانمان  وآواره ساخت وهزاران تن ديگر را به خاک وخون کشانيد      
درپايتخـت   ) 1373 حـوت    29 تا   1372جدي  11( دراين دورتازه بيشترازيکسال  

. دت جنگ درمواقع وايام مختلف اين دوره متفـاوت بـود          ادامه يافت وميزان ش   
جنگ پايتخت زماني بسيار ترسـناک وهولنـاک گرديـد کـه بـا ايجـاد اخـتلاف                  

عبـدالعلي  . درداخل حزب وحدت، غرب کابل به صحنه اصلي نبرد تبديل شد          
 به تصفيه مخالفين خود درداخل      1373 سنبله   23مزاري رهبر حزب وحدت در    

جنـاح محمـد     طرفـداران    ،ي کوتـاه وپراگنـده     برخـورد هـا    حزب پرداخت وبعد از   
اکبري وحرکت اسلامي برهبري محمد آصـف محـسني مغلـوب گرديـده بـه               

اکبري با ايجـاد قرارگـاه درمنطقـه تـايمني بـه            . احمدشاه مسعود پناه آوردند   
تــسليح وتجهيــز طرفــداران خــود پرداخــت ودراعلاميــه مــشترکي بــا حرکــت   

ــدالعلي مــزاري را   ــد اســلامي عب مــزاري وبانــدش « : خــائن وجنايتکــار خوان
ــت    1373 ســنبله 23درشــب  ــه حرک ــه را علي ــونين وناجوانمردان ــاي خ  کودت

ــا     ــد وده هـ ــراه انداختنـ ــزب وحـــدت اســـلامي افغانـــستان بـ اســـلامي وحـ
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نفرازجوانــان، پيــران، زنــان وکودکــان شــيعه وبــويژه شــيعان مظلــوم هــزاره را 
غرب کابل را که ازامنيت        .  . . .درهمان شب کودتا به خاک وخون کشيدند      

وآرامش برخوردار بود به ميدان جنـگ تبـديل سـاختند کـه دراثـر آن تـا کنـون                    
. . .   هزاران نفرازمردم بيدفاع شيعه غرب کابل کشته وزخمي گرديده است           

مزاري وباندش بـه عنـوان خـائن ملـي از پيکـره ي مقـدس مـردم شـيعه                    .   
   )  59( » . وحزب وحدت اسلامي مطرود هستند

طرفداران عبدالعلي مزاري نيز دراعلاميه مشابه محمـد اکبـري ورهبـران            
ــد    . حرکــت اســلامي را خــائن وطــرد شــده ازجامعــه هــزاره وشــيعه خواندن

بعــدازاين اخــتلاف درحــزب وحــدت جنــاح عبــدالعلي مــزاري درکنــار نيروهــاي  
بــدترين . حکمتيــار ودوســتم مــستقيماً وارد جنــگ بــا نيروهــاي دولــت گرديــد

 بـود کـه     1373وزهاي کابـل درايـن دوره ي جنـگ،  روزهـاي اسـد وسـنبله                 ر
نيروهاي حزب اسلامي درانتقام ازبمباران محل اقامت حکمتيار گلولـه هـاي            

ــد    ــز وشــمال شــهر مــي ريختن ــوپ وراکــت را درسراســر مرک ــر حــزب . ت رهب
اسلامي ازاين بمباران هوايي که دراواخر ماه اسـد صـورت گرفتـه بـود جـان                 

بعداً نيروهاي حکمتيار تا دوماه ديگر چنان با خشم وبيدادگري          . ردسالم بدرب 
شهررا هدف سلاحهاي ثقيل قراردادند که درنتيجه آن صدها نفر درخانه هـا             

طرفين جنگ دريکسال ودوماه نبـرد خـونين        . وخيابانها به خاک وخون افتيدند    
وايـل  نيروهاي دولـت درا   . و ويرانگرازلحاظ نظامي دست آورد مهمي نداشتند      

 دريـک عمليـات سـهمگين هـوايي وزمينـي، بـالا حـصار وتپـه                 1373سرطان  
مرنجان را از نيروهاي دوستم متصرف شدند وهـم چنـان درجنـگ هـاي مـاه                 
ــه ســخي ودانــشگاه کابــل را ازتــصرف نيروهــاي حــزب وحــدت     ســنبله کارت

امـا ايـن پيروزيهـا درسرنوشـت جنـگ پايتخـت            .برهبري مـزاري بيـرون آوردنـد      
  .مينه را براي غلبه ومغلوبيت يکي ازطرف ها مساعد نکرداثرنداشت وز

. واما شعله هاي آتش دورجديد جنگ برخي ازولايات ديگررا نيز فراگرفـت           
شهرمزارشــريف درولايــات بلــخ همزمــان بــا آغــاز جنــگ شــوراي همــآهنگي  
درکابــل صــحنه ي درگيــري هــاي خــونين ميــان نيروهــاي جمعيــت اســلامي 

نيروهـاي دوسـتم بعـد از       . شيددوستم گرديـد  ونيروهاي  جنبش ملي عبدالر    
. يک هفته نبرد سنگين، نيروهاي جمعبت اسـلامي را ازشـهر بيـرون کردنـد              

هرچند نيروهاي جمعيت به فرماندهي عطامحمد ازقومانـدانان مـشهوردوره          
جهاد درمزارشريف تا پـنج مـاه ديگردرولـسوالي هـاي شـاديان ومـارمول بـه                 

ه دادنـد امـا دراثـر حمـلات پـي درپـي             مقاومت عليه مليشياي دوسـتم ادام ـ     
 مناطق متذکره را ترک نمـوده بـسوي ولايـات           1373مليشيا دراوايل سرطان    
  .تخار وقندزمتواري گرديدند

جنگ شوراي همآهنگي ولايات سمنگان، فارياب وسرپل را نيز به ميدان           
جنـگ ميـان دوسـتم ونيروهـاي احمدشـاه          . درگيري هاي مسلحانه کـشاند    

نيروهـاي  .  قندز وبغـلان شـديد تروخـونين تربوقـوع پيوسـت           مسعود درولايات 
دولت دريک حمله ي غافلگيرانـه شـمال سـالنگ و ولـسوالي هـاي خنجـان             

امـا جلـو    .  بيـرون سـاختند    1372ودوشي را ازتصرف جنبش ملي درزمستان       
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پيشروي آنها بسوي پلخمري توسط قوت هاي دوستم وحکمتيار گرفته شد           
ائـتلاف شـوراي همـآهنگي مجـدداً تـا سـالنگ             نيروهـاي    1373وتا تابـستان    

همچنـان نيروهـاي دوسـتم وحکمتيـار دراواخـر جـدي            . شمالي پـيش آمدنـد    
 ولايت قندز را دريک جنگ شديد ازنيروهاي طرفدار دولـت گرفتنـد، امـا               1372

دوسـتم  . بعد از دوهفتـه ولايـت مـذکور را بـا تلفـات سـنگين ازدسـت دادنـد                  
 را درتصرف خود درآورد ولي مجـدداً درحـوت           يکبار ديگر قندز   1373درتابستان  

  .سال مذکورازقندزرانده شد
ولــسوالي هــاي بــالا مرغــاب وغورمــاچ ولايــت بــادغيس نيــز درمرحلــه ي 

اسـماعيل خـان کـه بـا علاقـه منـدي عليـه              . جديد جنگ ميـدان نبـرد گرديـد       
ولـسوالي هـاي    . دوستم جبهه ي جنگ را گشود به موفقيتي دست نيافت         

کــاروان . رغــاب چنــد بــار ميــان طــرفين دســت بدســت شــد غورمــاچ وبــالا م
نوراميرحوزه جنوب غرب کـه بـراي رسـيدن بـه شهرمزارشـريف رخـت سـفر                  

ومحمد اسماعيل خان بعـداً بمنظـور       . بسته بود ازدرياي مرغاب پيشتر نرفت     
حفظ شهرت وقدرت خويش از ضـرورت صـلح سـخن گفـت ودرصـدد تـشکيل           

افغانهـاي بيـرون ازکـشور درهـرات        شوراي بزرگي ازتمام طرف هـاي درگيـر و        
اوبه اين منظور نخست جلسه اي را درغزني داير کرد وبراي مـذاکره             . گرديد

  .با رهبران دولت ورهبران حزب اسلامي وحزب وحدت اسلامي به کابل آمد
رويهمرفته دورجديد جنـگ ميـان شـوراي همـآهنگي حکمتيـار ـ دوسـتم        

. خصوص درپايتخت کـشوربود   ودولت اسلامي ازخونين ترين مراحل جنگ به        
اين جنگ بيش ازنيم پايتخت را ويران کرد ودربرخي مناطق شهراين ويرانـي             
چنان گسترده بـود کـه ازصـدها خانـه وسـاختمانهاي شخـصي ودولتـي تـل                 

هرچند آمار دقيقـي ازتلفـات انـساني درايـن جنـگ            . هايي ازخاک باقي ماند   
ات تخمينـي جنـگ     منتشر نگرديد امـا منـابع مختلـف مؤسـسات خيريـه تلف ـ            

بـــين بيـــست تـــا ســـي  ) شـــامل کـــشته ومجـــروح( مـــذکور را درپايتخـــت
ــد ــود   . هزارنفروانمــود کردن . تلفــات نظــامي طــرف هــا درجنــگ نيزســنگين ب

بـه قـول    . نيروهاي جنـرال عبدالرشـيد دوسـتم بيـشترازهمه تلفـات داشـت            
دوستم ششش هزارنفرازافراد مسلح اودرجنگ با نيروهاي دولت اسـلامي          

   )  60. ( و ولايات شمال به قتل رسيدنددرپايتخت 
ائتلاف شوراي همآهنگي که هرچند مؤفـق بـه سـقوط دولـت اسـلامي               

نـاتواني  . نگرديد اما ضربات سـختي را بـه پيکـر ضـعيف ايـن دولـت وارد کـرد                  
دولــت درتـــأمين امنيـــت پايتخـــت وگـــسترش حاکميـــت دولتـــي درولايـــات،  

روابط دولت اسلامي با    . دمشروعيت ملي وبين المللي دولت را زيرسوال بر       
پاکستان که درعقب توطئه ها وجنگ هاي مستمرعليه کابل دست اسـلام            

نخستين . آباد وآي اس آي را مي ديد درمسير تشنج ومخاصمت قرار گرفت           
مرحله تشنج ومخاصمت دولت اسلامي بـا پاکـستان زمـاني آغـاز شـد کـه                 

درپنجم حـوت   . هنوز سه ماه از شروع جنگ شوراي همآهنگي نگذشته بود         
ــالاي ســفارت      1372 ــه ب ــه حمل ــستان ب ــه پاک ــل علي ــردم درکاب ــاهرات م  تظ

تظاهرات دراعتراض بـه قتـل سـه تـن ازاتبـاع افغـاني کـه                . پاکستان انجاميد 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

182  

گروگـان گيرهـا    . متعلمين پاکستان را به گروگان گرفتـه بودنـد صـورت گرفـت            
سلام آبـاد   متعلمين پاکستاني را ازمکتبي درپشاوربه سفارت افغانستان درا       

نقل دادنـد وخواسـتارآزادي محبوسـين افغـاني اززنـدانهاي پاکـستان وقطـع               
آنهــا درســفارت افغانــستان مــورد . مداخلــه ي آن کشوردرافغانــستان شــدند

ــيدند    ــل رسـ ــه قتـ ــه بـ ــستان قرارگرفتـ ــدوهاي پاکـ ــه کمانـ ــاهرات . حملـ تظـ
مذکورمصادف با روز ورود آصف علي شاه وزيرخارجه پاکـستان بـه کابـل بـود            
ــت      ــران يافـ ــسته و ويـ ــستان شکـ ــت افغانـ ــودرا درپايتخـ ــفارت خـ ــه سـ . کـ

 اظهار داشـت کـه بـا خـتم ميعـاد موافقـت              1373 سرطان   8وزيرمذکوربعداً در 
  .نامه اسلام آباد دولت اسلامي افغانستان مشروعيت ندارد

 1373با ختم واعتبار توافقنامه ي اسـلام آبـاد در روزهـاي آغـاز سـرطان                 
بـــاني دررياســـت دولـــت ازســـوي محکمـــه عـــالي دوره کاربرهـــان الـــدين ر

سـپس فيـصله    . براي شش ماه ديگر تمديد شد     ) ستره محکمه ( افغانستان
. محکمه دراواخرسرطان سال مذکور مورد تأييد شوراي هرات نيز قرار گرفـت        

 سـرطان   28شوراي هرات بـه ابتکـار محمـد اسـماعيل خـان والـي هـرات در                
سياري ولايـات کـشور وپناهنـدگان        با شرکت بيش از يک هزار نفر از ب ـ         1373

تـلاش  . افغان مقيم اروپا، امريکا وممالک عربي درشهرهرات تـشکيل گرديـد          
 براي جلب حمايت ومشارکت عبدالعلي مـزاري        1373اسماعيل خان دربهار    

وگلبدين حکمتيار به شوراي هرات بي نتيجه ماند وبعداً جلـسات مقـدماتي             
هرچنـد  . ارمورد بمباران قرار گرفت   شورا ارسوي هوا پيما هاي دوستم چند ب       

شوراي هرات دراوضـاع جنـگ وبحـران درکـشوريک ابتکـار ارزنـده وگـام مهـم              
محسوب مي شد اما اثر وپيامـد عملـي آن بـراي خـتم جنـگ وتـأمين صـلح                    

احمدشاه مسعود درروزهاي پايان جلسات شـورا       . نامشهود وغيرعملي بود  
وتاه انتقـالي را بـه عنـوان        استعفاي رئيس دولت اسلامي وايجاد يک دوره ک       

ابتکار سياسـي بـه شـوراي هـرات درمجـالس اختـصاصي ومحـدود رهبـري                 
اواين اقدام را درسطح ملي وبين المللي با اهميت تلقـي           . دولت مطرح کرد  

مي نمود واستعفاي رئيس دولت را نه بر اساس فـشار خـارجي ونـه دريـک               
نه بـه شـورا ومجمعـي       توافق بيرون مرزي ميان گروه ها بلکه بصورت داوطلبا        

ايــن طــرح  . کــه ازمــردم افغانــستان تــشکيل يافتــه بــود ارزيــابي ميکــرد       
نيزدرشوراي هرات تحقق نيافت وشوراي هرات بدون دست آوردي درعرصـه           

  . سياسي ونظامي به کارخود پايان داد
  

ازسپين بولدک قندهارتا دوکيلومتري قـصررياست   طالبان
  : جمهوري

گروه تازه ظهورطالبان با تصرف      ) 1994اکتوبر ( 1373درآخرين روزهاي ميزان    
ولسوالي سرحدي سپين بولدک قنـدهاروارد صـحنه ي سياسـي ونظـامي             

ســپين بولــدک ازســوي نيروهــاي حــزب اســلامي حکمتياربــه  . کــشورشدند
ــرول مــي شــد    ــان کنت ــلا اخترج ــداني م ــد   . قومان ــدک بع ــصرف ســپين بول ت

 ــ    ــن اول ــت واي ــرفين صــورت گرف ــان ط ــگ مي ــان  ازدوســاعت جن ــرد طالب ين نب
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به نوشـته يـک محقـق غربـي طالبـان      . درمسيررسيدن به کرسي قدرت بود  
درايــن نخــستين نبــرد بــا پــشتباني ازآتــش توپخانــه ســرحدي پاکــستان بــه  

منابع ديپلوماتيک بعدها گزارش دادند کـه مهـاجمين     « : پيروزي دست يافتند  
   )  61( »  . با آتش توپخانه ازآنسوي مرزحمايت مي شدند

لبان بعد ازتسلط برسـپين بولـدک ازسـوي نظاميـان پاکـستاني اجـازه           طا
يافتند تا ديپوي بزرگ سـلاح ومهمـات انبارشـده حـزب اسـلامي حکمتيـار را                 

طالبـان ازايـن ديپـوهزاران ميـل کلاشـينکوف          . درسپين بولدک متصرف شوند   
. وده ها عراده توپ وانواع سلاح ديگربا مقادرهنگفت مهمات بدسـت آوردنـد             

ــراي رهــايي کــاروان   دومــين  درگيــري طالبــان بعــدازجنگ سپــسن بولــدک ب
. موترهاي پاکستاني رخداد که حامل مواد امدادي درورود به افغانستان بـود           

اين کاروان با سي عراده موترمواد امدادي شامل ادويـه ومـواد غـذايي مـي                
شد که ازسوي جنرال نصيرا الله بابر وزيرداخله پاکستان سـازمان داده شـده       

هدف ازحرکت کاروان آزمودن مـسيرتجارتي پاکـستان بـا آسـياي ميانـه              . بود
. بود که ازراه قندهار ـ هرات ميگذشت وکويته را با عـشق آبـاد وصـل ميکـرد     

پاکستان مـدت هـا قبـل ازدسترسـي بـه ايـن مـسيرسخن ميگفـت وتـلاش               
ملاقات بي نظير   . خودرا درگشودن اين راه ازطريق ديپلواتيک دنبال مي نمود        

 صدراعظم وقت پاکستان درعشق آبـاد بـا عبدالرشـيد دوسـتم ومحمـد               بوتو
 بخـشي ازتـلاش هـاي پاکـستان درايـن           1373اسماعيل خان والي هرات در    

بي نظيـر بوتـو ازهـردو فرمـانرواي محلـي نـامبرده            . راستا محسوب مي شد   
  .درگشودن راه قول همکاري گرفت

 الله بـابروزير داخلـه      دورورزبعدازورود اين کـاروان بـه قنـدهار، جنـرال نـصيرا           
. پاکستان با تعدادي سفيران خارجي ازاين مسير بـسوي ترکمنـستان رفـت        

دراين سفر زميني وزير پاکستاني را سفيران چين، جاپان، ايتاليا، اسـپيانيا،            
مـسيرسفرجنرال را   . ايالات متحده امريکا وکورياي جنوبي همراهي ميکردند      

( وجنـرال مـذکور يکمـاه قبـل         . دبا مهمانانش مسيرراه ابريشم تشکيل ميـدا      
) منطقــه مــرزي بــين افغانــستان وپاکــستان    ( درچمــن ) 1373اول ميــزان 

ازضرورت دسترسي پاکستان به يک خط مواصلاتي زميني با آسـياي ميانـه             
اوتوضـيح کـرد کـه امروزدربرابرمـا بهتـرين فرصـت بـراي احـداث                . سخن گفت 

سـياي ميانـه مـساعد      واعمار اين خط مواصـلاتي ودسـتيابي بـه بازارهـاي آ           
   ) 62. ( گرديده است

اما علي الرغم اين تلاش ها وقتيکه نخستين کاروان پاکستاني کويته را            
دررسيدن به عشق آباد ازمسير قندهار ـ هرات پشت سرگذاشت درفاصـله   

ايـن  . ميان سـپين بولـدک وقندهارتوسـط قومانـدانان قنـدهارتوقف داده شـد             
تـه قبـل سـپين بولـدک بدسـت طالبـان            درست زماني بود که کمتراز يک هف      

وقتي مذاکره با قوماندانانيکه جلو کاروان را گرفته بودند به          . سقوط کرده بود  
آنهـا درايـن    . نتيجه نرسيد، طالبان ازراه نظامي راه را بروي کـاروان کـشودند           

دومين نبرد نيـز پيروزبدرشـدند وايـن نبـرد دروازه شـهر قنـدهار رابـروي آنـان                   
ــان را    برخــي ازمح. گــشود ــروزي طالب ــازهم پي ــران خــارجي ب ــين وتحليلگ قق
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پس ازتصرف سـپين    « : محصول حمايت همه جانبه پاکستان تلقي کرده اند       
ــان درکاروانهــاي    ــدهان ارشــد طالب ــدک حضورافــسران آي اس آي وفرمان بول
                   پاکــــستاني بــــه وضــــوح مــــنعکس کننــــده درجــــه همــــآهنگي بــــين دو 

   ) 63( ».طرف بود
 ساعت بازگشايي راه بروي کاروان پاکستاني، به شهر   24ان بعد از    طالب

قنــدهار دومــين شهرافغانــستان حملــه بردنــد وبــه ســرعت شــهررا بدســت  
ــد ــلامي      . آوردنـ ــزب اسـ ــدهار حـ ــان درقنـ ــا طالبـ ــررا بـ ــلي درگيـ ــروه اصـ گـ

ملا نقيب االله آخندزاده قومانـدان جمعيـت اسـلامي          .  حکمتيارتشکيل ميداد 
اودرسالهاي . وي قندهاربا آنها همراهي وهمکاري داشت     وقوماندان قول ارد  

جهــاد وحکومــت مجاهــدين درکابــل بــا ســرکاتب قومانــدان حــزب اســلامي   
ملانقيـب االله کـه توسـط آي        . حکمتيار درخصومت وجنگ مـداوم بـسر ميبـرد        

اس آي قبلاً با طالبان دريـک زدوبنـد سـري هـم پيمـان گرديـده بـود درمـورد                     
. رکابل اطلاعات نادرست واغوا کننـده ارائـه ميکـرد         طالبان به رهبران دولت د    

اوبه کابل اطمينان ميداد که طالبان ازدولت اسلامي حمايت ميکنند وتنها به            
رويهمرفتــه دولــت تنهــا بــه . خلـع ســلاح حــزب اســلامي حکمتيــار ميپردازنـد  

کابل درچند نوبت هيئاتي را به      . اطلاعات قوماندانان خود درقندهاراکتفا نکرد    
 فرســتاد تــا ازنيــروي تــازه ظهــور، اطلاعــات وشناســايي دقيــق تــري قنــدهار

امـا برخـورد طالبـان بـا ايـن هيئـات          . بدست بياورد وبا آنها به توافقاتي برسد      
هيئــات . نيزگمــراه کننــده بــود وارزيــابي هيئــات از آنهــا نادرســت وغيرواقعــي

 اعزامي کابل درگزارش خود طالبان را متحد دولت اسلامي معرفي ميکردنـد     
ودولت درکابل به توصـيه مـلا       . وخواستار حمايت ازحرکت طالبان مي شدند       

نقيب االله وهيئات اعزامي خود ازحرکت طالبان استقبال کرد وآنهارا درآغاز با            
  .کمک هاي مالي ونظامي مورد حمايت قرارداد

ــد     ــل کردن ــشونت عم ــدهاربا خ ــصرف قن ــان درت ــن   . طالب ــد ت ــساد چن اج
ــدانان گــروه هــاي مــسل  ح مجاهــدين را بــه تماشــاي عامــه درشــهر  ازقومان

پس ازتـسلط بـه قنـدهار بـه سـرعت ولايـات ارزگـان، زابـل                 . قندهارگذاشتند
آنها باتصرف هلمند قـول اردوي قنـدهار را         . وهلمند را به تصرف خود درآوردند     

ازملانقيب االله قومانـدان جمعيـت اسـلامي متـصرف شـدند وافـراد اورا خلـع                 
 يکطـرف بـه سـقوط عبدالغفارآخنـد زاده والـي            تصرف هلمند از  . سلاح کردند 

هلمند که متحددولت درکابل بود انجاميد واز طرف ديگر با قرار گرفتن طالبان             
. درمرزولايت نيمروز وفراه، مناطق اسماعيل خان درمعرض تهديـد واقـع شـد            

اسماعيل خان که اين تهديد را درآينده ي نه چنـدان دوراحـساس کـرده بـود           
دسـتوربمباران مراکـز طالبـان را درقندهاروهلمنـد بـراي او            ازکابل خواست تا    

. اما رهبران دولت درکابل اين اجـازه را بـه اسـماعيل خـان ندادنـد               . صادر کند 
کابل نميخواست با بمباران هوايي طالبان توسـط اسـماعيل خـان چهـارمين      

امـا دولـت درکابـل علـي الـرغم          . جبهه وگروه دشمن رابراي خود ايجـاد کنـد        
زدشمني ودرگيري با طالبان، چهارمين وقوي ترين جبهـه دشـمن را            امتناع ا 

رهبران سياسي ونظامي دولت دراجلاسي، طالبـان       . درمقابل خود مي ديد   
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را به عنوان دشمن جديد مورد ارزيابي قرار دادند وراه هاي مقابلـه ومعاملـه               
 بـا  1373درايـن جلـسه کـه درپـنجم دلـو        . با آنها را به بحث وجستجو گرفتند      

رکت رئـيس دولـت اسـلامي واحمدشـاه مـسعود صـورت گرفـت، طالبـان                 ش
نيروي ايجادشده ازسوي پاکـستان وقـدرت هـاي خـارجي خوانـده شـد کـه                 
براي سقوط حکومت مجاهدين وايجاد يک رژيم دست نـشانده ومزدوربميـان        

فيصله بعمل آمد تا طالبان درولايت غزني نگهداشـته شـوند           . آورده شده اند  
وبعـداً  .  ميـان آنهـا وقـاري بابـا والـي غزنـي بميـان بيايـد                ويک اداره مـشترک   

ــشخص      ــت مـ ــده دولـ ــف آينـ ــع وموقـ ــان موضـ ــا طالبـ ــدي بـ ــذاکرات جـ                     درمـ
   )  64. ( تثبيت گردد و

 به کمک بمباران هوايي دولت       1373طالبان ولايت غزني را دراواسط دلو       
امـا شـکل گيـري      . ندبعد از برخوردهاي خونين با حزب اسلامي متصرف شد        

طالبـان  . حوادث درغزني برخلاف برنامه واهداف رهبران دولت اسـلامي بـود          
رهبري حاکميت درغزني را خود بدست گرفتنـد وبتـدريج قـاري بـا بـا وکليـه                  
گروه هاي مسلح آن ولايت را به اسـتثناي احـزاب تـشيع  دروهلـه نخـست                  

  .خلع سلاح کردند
آنهـا بـا    .  بـسوي کابـل پـيش آمدنـد        طالبان بعد از تصرف غزني بلا فاصله      

تسخيرولسوالي هاي سيد آباد جبهه حـزب اسـلامي را درميدانـشهربعد از             
بــا ســقوط ميــدا ن شــهرديگر مــانعي  . يکهفتــه نبــرد شــديد درهــم کوبيدنــد 

وطالبـان همزمـان بـا عقـب        . درسرراه طالبان تا دروازهاي کابل وجودنداشت     
بـدالعلي مـزاري رهبـر حـزب        نشيني حکمتيار ازجنـوب کابـل درتـوافقي بـا ع          

 درسراسرخطوط اول جنـگ درغـرب شـهرکابل         1373وحدت تا هفدهم حوت     
ازچــوک دهمزنــگ دردوکيلــو متــري قــصررياست جمهــوري تــا . جابجــا شــدند

  .منطقه يوسف بنگي دردشت برچي 
  

  :سقوط شوراي همآهنگي درپايتخت
داد وتـا   گلبدين حکمتياربعدازسقوط ميدانشهر، لوگررا بدون مقاومت ازدست        

.  دلو چهارآسياب را نيز تخليه کـرد وبـه سـروبي ولغمـان عقـب نشـست                 26
حکمتيار با اين عقب نشيني ازيکطرف خواست تـا طالبـان ونيروهـاي دولـت               
درمقابـل هــم قرارگرفتـه بــه جنــگ بپردازنـد واز طــرف ديگرقـوت هــاي خــودرا     

خـودرا  اوبعداً عقب نشيني . ازمحاصره ي دوجانبه طالبان ودولت نجات بدهد     
يک عمل تاکتيکي خواند واظهار داشت که حزب اسلامي همچنان درصحنه           

نيروهـاي  . نظامي وسياسي کشور نيرومند ترازگذشته بـاقي خواهنـد مانـد          
 حـزب اسـلامي وارد   ۀزرسيدن طالبان به منـاطق تخليـه شـد       دولتي تا قبل ا   

ــشخورگرديدند  ــياب وريــ ــار آســ ــان  . چهــ ــشاري طالبــ ــداً دراثرپافــ ــا بعــ امــ
پرهيزازجنگ با آنها مناطق مذکور را تخليه کرده به مواضـع اول خـود              وبمنظور
  .برگشتند

عبـدالعلي  ( عقب نشيني حزب اسلامي ازجنوب کابل، رهبرحزب وحدت       
متحــد حــزب مــذکور را درغــرب پايتخــت درشــرايط ناگواروخطرنــاکي  ) مــزاري
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هرچند مزاري ايـن خطـررا کتمـان ميکـرد وازتوافـق خـود بـا طالبـان                  . قراردارد
منجربـه يـک راه     ) باطالبـان ( مـذاکرات . فکرنميکنم جنـگ شـود    « : حرف ميزد 

چــون همــه خواهــان ايــن هــستند کــه يــک صــلح    . حــل اساســي ميــشود 
درافغانستان بيايد ويک حکومتي با پايه هاي وسـيع کـه همـه درآن شـريک                 

ازاين جهت طالبان هم از طرح سـازمان ملـل حمايـت کـرده مـا هـم                  . باشند
همين طرح سـازمان    .  فکر نمي کنم جنجالي پيش بيايد      .مکررحمايت کرديم 

  )  65( » . آن توافق دارند ملل يک راه حلي است که به
نيروهاي حزب وحدت با سيصد تن ازبقاياي نيروي دوستم به قومانـداني            

 ۀ به غرب کابل آمـده بودنـد درمحاصـر     جنرال همايون فوزي که از چهارآسياب     
رهبـر حـزب وحـدت بـا ايجـاد خـط            . رگرفتنـد کامل طالبان ونيروهاي دولـت قرا     

امـا مـذاکره او بـا       . دفاعي درغرب کابل با دولت وطالبان بـه مـذاکره پرداخـت           
ــانزدهم حــوت حمــلات     دولــت بــه نتيجــه اي نرســيد ونيروهــاي دولتــي روزپ
سنگيني را از زمـين وهـوا بـراي تـصرف منـاطق ومواضـع حـزب وحـدت بـراه                     

جنـگ بـه کمـک عبدالرشـيد دوسـتم          عبدالعلي مـزاري کـه درايـن        . انداختند
چشم دوخته بود ازاو خواست تا مناطقي را درکابل وپروان هدف فيرموشک            

ازجنــرال دوســتم خواســتيم کــه چــون مــسعود زيــاد  «  : اســکاد قــرار بدهــد
وجنـرال  . شرارت مي کند، جبل السراج، چاريکار وخيرخانه را به اسکاد بزنـد           

ت مسعود کم نشد ميگـوييم کـه   اگر شرار. دوستم آمادگي خودرا نشان داد    
   ) 66( » . اسکاد ها را شليک کند

رهبرحزب وحدت بعد ازآنکه دوستم نتوانست درجنگ بـا اوهمکـاري کنـد             
وازسوي ديگرکه شـدت حمـلات نيروهـاي دولتـي افـزايش ميافـت ازطالبـان                

طالبان در روزهاي قبل ازحزب     . خواست تا درخطوط مقدم جنگ جابجا شوند      
ولـي مـزاري خلـع سـلاح را         . حويلدهي اسلحه شده بودند   وحدت خواستار ت  

اوبـه طالبـان    . نپذيرفته خواهان دفاع مشترک بـا طالبـان دربرابردولـت گرديـد           
گفت زماني اسلحه خودرا تحويل مي کنـد کـه نيروهـاي دولـت خلـع سـلاح         

سومين باراست که ما بـا گـروه طلبـه هـا          ) 1373اول حوت   ( امروز« : شوند
آنهــا حرفــشان . ال نتيجــه بــه جــايي نرســيده اســت صــحبت کــرديم وتــا ح ــ

ــق        ــه طب ــن رابط ــومي اســت ودراي ــع ســلاح عم ــسئله خل ــشاري سرم پاف
اما مذاکره . شرايطي که درغرب کابل حاکم است تا حالا به توافق نرسيديم         

آنها بما ميگويند که همـه را خلـع سـلاح مـي کنـيم چـون طـرف                   . ادامه دارد 
نگ کردند تا آنها را خلع سلاح نکننـد         سياف وطرف مسعود با ما سيزده بارج      
   ) 67( » . مشکل است که ما سلاح خودرا بدهيم

طالبان مطالبه وتقاضاي مزاري را دردفاع مشترک رد کردنـد ومـزاري کـه              
توان مقاومت دربرابر حمـلات نيروهـاي دولتـي را از دسـت داده بـود شـرايط                  

البان سلاح ومواضع اوتوافق کرد که ط. طالبان را درتحويلدهي سلاح پذيرفت
حزب وحدت را تحويل بگيرند تا از تصرف غرب کابـل توسـط نيروهـاي دولتـي                 

طالبان ازهفدهم تا بيستم ويکـم حـوت تمـام خطـوط مقـدم              . جلوگيري شود 
آنها نخست افـراد مـسلح دوسـتم را         . جبهه درغرب کابل را متصرف گرديدند     
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سلاح حـزب وحـدت     خلع سلاح کرده به قندهار انتقال دادند وسپس به خلع           
نيروهاي دولت درجريان جابجايي طالبان به مواضـع حـزب وحـدت،            . پرداختند

طالبان دراولين درگيري تلفات سنگيني را متحمـل        . با طالبان نيزدرگير شدند   
بــا عقــب نــشيني . شــدند وبــا ادامــه جنــگ از مواضــع خودعقــب نشــستند 
ان عمـومي طالبـان     طالبان، عبدالعلي مزاري درنامه اي ازملا بورجان قومانـد        

دراطراف کابل خواست که سلاح حزب وحدت را دوباره به آنها مسترد نمايـد              
    ) 13بخش اسناد ـ ( . تا بدفاع از مواضع ومناطق خود بپردازند

طالبان خواهش رهبرحزب وحدت را درتسليم دهي مجـدد سـلاح بـه آن              
بــه حــزب نپذيرفتنــد وعبــدالعلي مــزاري خواســت ســفيرايران درآمــدن خــود  

ــران وقلمــرو حاکميــت دولــت را رد کــرد   ــه  . ســفارت اي احمدشــاه مــسعود ب
سفيرايران اطمينان داده بود که کـه مـزاري مـي توانـد بـه سـاحه حاکميـت                   

اما رهبر حـزب وحـدت بـه اسـتقامت جنـوب کابـل رفـت تـا از آن                    . دولت بيايد 
وي درساحه گـل بـاغ حومـه ي جنـوبي           . طريق خودرا به هزاره جات برساند     

بل توسط طالبان دسـتگير گرديـد وبـا همراهـانش بـه شـکل اسـيربه           شهرکا
رهبرحزب وحدت درچهارآسياب مورد شـکنجه      . چهار آسياب انتقال داده شد    

ــان قرارگرفــت  ــود  . واذيــت طالب ــوهين ب ــاتحقير وت ــوأم ب يــک . شــکنجه ي او ت
خبرنگارغربي عکس هايي ازرهبراسـير حـزب وحـدت گرفتـه بـود کـه اورا بـا                  

نــشان ميــداد کــه طالبــان برشــانه هــايش سوارشــده  دســت وپــاي بــسته 
  .وازگوش ها وريشش گرفته اند

ملا عمررهبرطالبـان  . تلاش براي رهايي عبدالعلي مزاري بي نتيجه ماند     
به نامه مولوي تره خيل که خواستارآزادي رهبراسـيرحزب وحـدت شـده بـود          

هرچنـد کـه مولـوي تـره خيـل درنامـه،         )14بخش اسناد ـ  (. پاسخي نداد
مولـوي تـره   . رهبران دولت را دجال ناميد وعليه آنها فتـواي جهـاد صـادر کـرد           

خيل از علماي مشهور ديني وعضو حزب اسلامي حکمتيار بود که از طريـق              
ائتلاف شوراي همآهنگي بـا حـزب وحـدت ورهبـرآن خويـشاوندي سياسـي               

  . پيدا کرده بود
ا چرخبـال بـه     طالبان رهبر حزب وحدت را با پانزده تن ازهمراهانش کـه ب ـ           

. قندهار انتقال ميدادند درنزديکـي غزنـي دسـته جمعـي بـه قتـل رسـانيدند         
طالبان درتوجيه قتل موصوف گفتنـد کـه اودرداخـل هواپيمـا بـا افـراد مـسلح                  

امـا جـسد رهبرحـزب      . طالبان درگيـري کـرد ودرجريـان درگيـري کـشته شـد            
ميـداد کـه    وحدت که بعداً به شهرمزارشريف انتقال يافت ودفن گرديد نشان           

دست وپاي اودرجريان شکنجه شکسته شده وبه صورت وسينه اش ده ها            
 نفرازکشته شده گان با مزاري اعضاي ارشد        9. مرمي شليک گرديده است   

. حزب وحدت بودند وشش تـن ديگـر باديگـاردان قبلـي اورا تـشکيل ميدادنـد                
 تـن ديگرازافـراد حـزب وحـدت درچهارآسـياب           23علاوه برمزاري وهمراهانش    

اجساد آنها که دسته جمعي زيرخاک شـده        . توسط طالبان تيرباران گرديدند   
آنهـا بـا دسـتان     . بودند بعد ازعقب نشيني طالبان ازچهار آسياب بدست آمد        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

188  

ازعقب بسته شده درناحيه سرمورد اصـابت مرمـي کلاشـينکوف قرارگرفتـه             
  .بودند

  
  : شکست طالبان درنخستين نبرد با کابل

ــس   ــسعود در بي ــو احمدشــاه م ــد ازســقوط   1373ت ودوم دل ــک روزبع ، ي
. ميدانــشهربدست طالبــان بــصورت ناگهــاني وارد شــهرک مــذکور گرديــد      

ــاک     ــار خطرن ــک ک ــل ي ــسياري ازهــوادارن وهمــسنگرانش درکاب ســفراونزد ب
اوبا چند تن ازمحافظينش درحـالي بـه منطقـه تحـت کنتـرول              . ومتهورانه بود 

گاه دامـا ازدي ـ  .  نمـي شـد    طالبان رفت که هيچگونه تضميني درامنيتش ديده      
مسعوداين سفرومذاکره ي رودرروي ومستقيم با طالبان يک ضرورت اجتناب          

موصوف تا آن زمـان ازطريـق هيئـات اعزامـي کابـل کـه درمـذاکره                 . ناپذير بود 
وگفتگو با طالبان دررفت وآمد بودند با طالبان واهداف شان شـناخت حاصـل              

بـراي  . وغيـر دقيـق تلقـي ميکـرد       کرده بود درحاليکه اواين شناخت را نـاقص         
احمدشاه مسعود دسترسـي بـه صـلح وپايـان بخـشيدن بـه جنـگ يکـي از                   

اوميخواســت . اولويــت هــاي بــود کــه پــاي اورا درمــذاکره بــا طالبــان کــشاند 
مستقيماً با طالبان که با شعارتأمين صلح وختم جنگ پا به ميـدان گذاشـته               

امـا طالبـان    . ه دسـت يابـد    بودند وارد گفتگوشود وبه توافق کلي وهمه جانب ـ       
ملا رباني بعداً . دراين مذاکره به هيچ توافقي با احمد شاه مسعود نرسيدند

رئــيس الــوزراء حکومــت طالبــان وشــخص شــماره دوم درتحريــک طالبــان کــه 
ــاتواني هــاي دولــت را درتطبيــق شــر ازجانــب طالبــان مــذاکره ميکــرد   ت عین

عود توضـيح داد کـه      اوبـه احمدشـاه مـس     . اسلامي وتـأمين امنيـت برشـمرد      
طالبان ازهيچ تنظيمي حمايت نميکنند وبا تنظـيم وگـروه هـاي خاصـي هـم                

. بلکه آنها خواهان ختم جنگ درکشوروتأمين صـلح هـستند         . دشمني ندارند 
طالبان معتقد اند که يگانه راه رسيدن به صلح وتطبيق شـريعت جمـع آوري               

ود ازمذاکره با   احمدشاه مسع . اسلحه ازتنظيم ها وگروه هاي مختلف است      
ملا رباني درک کرد که طالبان تصميم خلع سلاح اووسرنگوني دولـت را نيـز               

معهـذا اودرپايگـاه طالبـان بـا توضـيحات ونظريـات مـلا ربـاني بـه          . درسـردارند 
مخالفت جدي نپرداخت واظهارداشت که با برنامـه واهـداف تحريـک طالبـان              

براي تحقـق ايـن مـرام      درخلع سلاح عمومي وتأمين صلح موافقت دارد؛  امـا         
ــه گفتگــو هــاي گــسترده ومــستمر ضــرورت اســت    . وبرنامــه هــاي بعــدي ب

ــع ازم  ــسعود درواق ــا درواز  احمدشــاه م ــالي برگــشت ام ــشهردست خ  ۀيدان
اوتـا آخرسـعي ورزيـد کـه        . مذاکره وتمـاس بـا طالبـان را کماکـان بازگذاشـت           

وي جهــت جلــوگيري ازجنــگ، نيروهــاي خــودرا  . ازجنــگ بــا طالبــان بپرهيــزد
ازچهارآسياب وريشخورکه با عقب نشيني حزب اسلامي متصرف شده بـود           

اما وقتي طالبان درتوافق با عبدالعلي مزاري رهبـر حـزب وحـدت             . بيرون کرد 
به غرب کابل آمدند، جنگجويان طالبان را درسراسرخطوط مقدم جبهه غـرب            

طالبــان درخطــوط جنــگ پــيهم بــه نيروهــاي دولتــي  . کابــل مقابــل خــود ديــد
درحاليکـه قومانـدانان دولـت      . ميدادند تا سلاح خودرا به زمـين بگذارنـد        اخطار
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درخطوط جبهه خواهان صدور دستورحمله به طالبان مي شدند، احمدشـاه           
اومصرانه تلاش نمود   . مسعود آنها را به تحمل وپرهيزازدرگيري توصيه ميکرد       

تـا طالبـان را متقاعـد بــه پـذيرش راه حـل سياســي بـراي بحـران کــشورکند        
امـا احمدشـاه    .ازهرگونه جنگي ميان نيروهاي خود وطالبان جلوگيري نمايد       و

مــسعود بــه نتيجــه نرســيد وطالبــان بــه چيــزي کمتــراز خلــع ســلاح دولــت    
ســرانجام جنــگ ميــان . ونيروهــاي مــسعود وتــصرف شــهرکابل قــانع نــشدند

 درمنــاطق 1373نيروهــاي دولتــي وطالبــان بعــد از ظهــر بيــست ويکــم حــوت 
وايـن اولـين جنـگ طالبـان بـا نيروهـاي            . کابل آغاز گرديد  غربي وجنوبي شهر  

. طالبان تلفات سنگيني را متحمل گرديدند     . احمدشاه مسعود درپايتخت بود   
نيروهــاي دولتــي بــسياري ازمنــاطق غــرب شــهر را طــي دوروز نبــرد شــديد  

طالبـان درفرقـه ريـشخوروتپه هـاي اطـراف آن عقـب نـشتند               . بدست آوردند 
 رحمانه يـي راکـت بـاران کردندکـه موجـب جراحـت             وشهرکابل را بصورت بي   

آنهـا تـا بيـست وهـشتم حـوت      .وقتل ده ها نفرمردم غير نظامي شهر گرديد      
 به مقاومـت درسـاحه ريـشخور وچهـار آسـياب ادامـه دادنـد وتـا پايـان                 1373

 نيروهاي دولتي شکست خوردند وبـه       ۀنروزدرنتيجه عمليات مداوم وگسترد   آ
طالبان درولـسوالي محمـد     . رعقب نشستند ولسوالي محمد آغه ولايت لوگ    

 آنهـا   .آغه با کشيدن خط دفاعي از پيشروي نيروهاي کابل جلـوگيري کردنـد            
روزهاي بعـد، ازاسـتقامت ميدانشهردرپيـشروي بـسوي پايتخـت دسـت بـه               
تعــرض زدنــد امــا جلــو پيــشروي شــان درکوتــل ارغنــدي ومنــاطق اطــراف بــا  

ــه شــد     ــي گرفت ــواي دولت ــل ق ــات متقاب ــ. عملي ــشهرعقب  طالب ــه ميدان ان ب
نشستند وشهرکابل ازهردواسـتقامت غـرب وجنـوب ازتيـررأس گلولـه هـاي              

هرچنـد درجنگهـاي ميدانـشهر قـوت        . توپ وراکت آنها درمصئونيت قرارگرفـت     
هــاي دولتــي تلفــاتي ســنگيني دادنــد وقومانــدان پنــاه يکــي از قومانــدانان   

مداردوران جهـاد  پناه از قوماندانان نا   . مشهوراحمدشاه مسعود به قتل رسيد    
اوعمليات متعددي را درشاهراه سـالنگ عليـه        . درپنجشيرمحسوب مي شد  

اودرجملــه شــش تــن . قــواي اشــغالگر شــوروي بــا مؤفقيــت انجــام داده بــود
ازفرماندهان مجاهدين کشورمحسوب مي شـد کـه ازسـوي حکومـت حـزب       

 مورد  1365اي شوروي درسرطان    دمکراتيک خلق دردوران اشغال نظامي قو     
  . غيابي قرارگرفت وبه اعدام محکوم گرديدۀمحکم

  
  :پايتخت درآرامش زودگذر

درحاليکـه تـا يـک روز       .  درکابل با بازگشت آرامـش آغـاز يافـت         1374نوروز  
. قبل مـردم شـاهد شـديد تـرين جنـگ درمرکـز وحومـه هـاي پايتخـت بودنـد                   

پـس ازسـه     دراولين روزبهار وروزهاي واپسين نوروزمردم بـراي نخـستين بـار          
ولـي نـه بـراي      . جنگ وبدامني، دسته دسته درشهربه گردش پرداختنـد       بهار

مردم درروزهاي نوروزويرانه هاي شـهر را بـه تماشـا           . جشن وتفريح نورورزي  
مردمي که درسه سال گذشته خانه هاي خودرا درخطوط اول جنگ           . گرفتند

ومنــاطق جنــوب وغــرب شــهر بــا همــه دار وندارشــان تــرک گفتــه بودنــد بــه  
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اما ازهست وبود خانه چبزي نمـي ديدنـد         . زندگي خود آمدند  تماشاي محل   
رويهمرفته . وبسياري ازخانه هارا تل هاي ازخاک وچهارديواري ويران ميافتند        

، نخستين روزخودرا درانبوهي ازويرانيهاي کابل ودرميان غـم هـا           1374سال  
. ودردهاي بي پايان شهروندان کابلي بدورازآتش انفجار ودود باروت آغاز کـرد    

درايـن تحـول تـازه جنـبش ملـي          . تحول جديدي درعرصه نبرد ايجاد شده بود      
ازچهـارهزارنيروي  .عبدالرشيد دوستم ديگـر نيرويـي دراطـراف کابـل نداشـت           

ايـن افـراد    .دوستم درطول سه سال جنگ پايتخت سيصد نفرباقي مانده بود         
هرچند توسط طالبان به شـکل اسـير بـه قنـدهار بـرده شـدند امـا بعـداً آزاد                     

جنرال همايون فوزي قوماندان اين نيروها بـدون مزاحمتـي ازسـوي            . گرديدند
طالبــان توصــيه . طالبــان، بــه پاکــستان رفــت وازآنجــا واردمــزار شــريف شــد  

چون . وهدايت پاکستانيها را دربرقراري روابط خوب با دوستم رعايت ميکردند         
ابـل را   تشنج وبرخورد با دوستم درآن مرحله وتا مراحـل بعـدي کـه طالبـان ک               

ــاد بــه ضــررآنها     متــصرف شــدند وبــه شــمال نفــوذ کردنــد ازطــرف اســلام آب
  .تشخيص داده شده بود

حزب وحدت اسلامي برهبري عبدالعلي مزاري باازدست دادن رهبرخـود          
تعداد کمي ازنيروهاي متلاشي    . شکست سختي را درپايتخت متحمل شد     

ادنـد بـه    ايـن حـزب درحاليکـه همـه امکانـات نظـامي خـودرا ازدسـت د            ۀشد
وحـزب اسـلامي حکمتيارکـه بـه شـدت تـضعيف            . باميان وهزاره جـات رفتنـد     

حکمتيارکه درچهار آسياب ازادامـه     . شده بود درسروبي ولغمان جابجا گرديد     
.  سال جنگ عليه کابل حرف ميزد ديگر آن توانايي وامکانات را نداشت       25ي  
پکتيـا بـه تـصرف     پايگاه اتحاد اسـلامي را درجـاجي   1374در ثور   ) حکمتيار(او

. خود درآورد تا پايگاه سرحدي خودرا درسپينه شيگه بـا سـروبي وصـل کنـد               
هرچند اودرسروبي تحت فشارشديد نيروهاي احمدشاه مسعود قرارگرفـت         

علـي الـرغم آن، نيروهـاي حـزب اسـلامي           . اما درآنجا به مقاومت ادامـه داد      
. رار بدهـد  نمي توانست ازسروبي شهرکابل را با توپ وراکت مـورد هـدف ق ـ            

شهراز وحشت وشرارت راکت وتوپخانه امير حزب اسلامي افغانستان نجات          
هرچند که هواپيماهاي عبدالرشيد دوسـتم درچنـد نوبـت حمـلات       . يافته بود 

  .وبمباران شبانه آرامش پايتخت را تهديد کردند
 کـه طالبـان دوبـاره چهـار آسـياب وريـشخوررا             1374شهر کابل تـا ميـزان       

دفــاتر وادارات دولتــي بخــش مرکــز  . آرامــش قــرار گرفــتمتــصرف شــدند در 
دروازه هـاي مکاتـب ومؤسـسات       . شهردرجاهاي اصـلي شـان فعـال شـدند        

مطبوعـات دولتـي بـا      . آموزشي که درجريان جنگ تخريب نيافته بود بازگرديد       
انتشار برخي از روزنامه هايي چـون انـيس وهيـواد مجـدداً بـه فعاليـت آغـاز                   

احــزاب ونــشريه هــاي آزاد نيزکــار خــودرا ازســر نــشريه هــاي برخــي . کردنــد
 بميان آمده بود مـنظم      1371هفته نامه کابل نشريه آزاديکه درقوس       . گرفتند

 ۀازمهــم تــرين کاردولــت دردور. گرديــدترازگذشــته درعرصــه مطبوعــات ظاهر
. آرامش شش ماهه ي پايتخت بازسازي سـاختمانهاي دانـشگاه کابـل بـود             

با وجوديکه کليـه امکانـات     . ازسازي آغاز گرديد  دروس دانشگاه درجريان اين ب    
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بود وبسياري  درسي ازميز وچوکي تا کتاب ولابراتواردردانشگاه به تاراج رفته          
ي نظـم درادارات دولتـي روبـه بهبـود        . تـرک گفتـه بودنـد     از استادان کشور را     

 خود درشهر ظـاهر گرديـد ونخـستين         ۀپوليس با لباس رسمي ويژ    . گذاشت
  . م دولتي پديدار شدنشانه هايي ازنظا

دولت اسلامي درفضاي آرام پايتخت سومين سالروزپيروزي مجاهـدين را          
 با نمايش وراه پيمايي قطعـات و        1374اين جشن روزپنجم ثور     . جشن گرفت 

. وسايل نظامي وبـا سـخنراني رئـيس دولـت درروز هـشتم ثـوربرگزار گرديـد                
اه هـاي پرتـاب     دراين راه پيمايي، موشـک هـاي لونـا واسـکاد وسـاير دسـتگ              

راکت، تانک وتوپخانه سنگين با دسته هـاي مـنظم ارتـش وپروازسـوخوهاي            
اشـته  بم افگن، ميکهاي شکاري، چرخبالها وبالگردهاي توپدار به نمايش گذ         

 نظامي مذکورظاهراً ازوجود ارتش منظم ونيرومند دولتي        ۀدرحاليکه ريژ . شد
  .حکايت ميکرد اما درواقع دولت فاقد چنين ارتش بود

هرچند دولت اسلامي درعرصه خارجي وروابط ديپلوماتيک طـي آرامـش           
مؤقت پايتخـت دسـت آورد ومؤفقيـت مهمـي نداشـت، امـا سـفرامام علـي                  
رحمانف رئيس جمهورتاجکستان به کابل ومذاکرات اوبا سـيد عبـداالله نـوري             
رهبر نهضت اسـلامي مخالفـان دولـت تاجکـستان بوسـاطت رهبـران دولـت                

مـسافرت رحمـانف بـه کابـل        . ويد مثبت براي کابل بـود     اسلامي يک نقطه ون   
اولين سفر يک رئيس جمهـور کـشورخارجي بـه پايتخـت جنـگ زده و ويـران                  
ــي        ــه ي داخل ــل درمنازع ــانجگري کاب ــد ومي ــي ش ــسوب م ــستان مح افغان
تاجکــستان بــراي دولــت ودولتمــردان کــشورکه روابطــش بــا همــسايه هــاي 

 فزاينـده مـي لغزيـد       غربي وجنوبي بـه خـصوص پاکـستان بـسوي خـصومت           
 مثبـت، رهبـران حاکميـت       ۀيگانـه نقط ـ  علي الـرغم ايـن      . اهميت زياد داشت  

 را درجهـت سياسـي      1374نتوانستند پيروزي هاي نظامي نيمـه اول سـال          
با شکست شوراي همآهنگي وطالبـان درپايتخـت        . مورد استفاده قراربدهند  

 بردوباخـت  آنها دراين پيـروزي نظـامي دچـار تـوهمي شـدند کـه بـه ارزيـابي          
پيــروزي برطالبــان درجنــگ پايتخــت . درمـسابقات ســپورتي شــباهت داشــت 

 قهرمـان وارد فاينـل مـسابقه        ۀرآخرين گروه تلقي مي شـد کـه بمثاب ـ        غلبه ب 
درجو چنين تلقي وبرداشت بود که بهره گيري سياسي ازپيروزي          . شده بود 

اتي مذاکرات با گروه هاي درحال جنـگ بـه توافق ـ         . هاي نظامي تحقق نيافت   
نيانجاميد وابتکار برازنده اي درعرصه سياسي وديپلوماتيک غرض تغيرموضع         

  .وموقف ساير همسايگان وجامعه بين المللي ايجاد نشد
رويهمرفته دربيرون از پايتخـت اوضـاع سياسـي ونظـامي بـه نفـع دولـت                 

ــکل نمــــي گرفــــت  ــودرا  . اســــلامي شــ ــضورنظامي خــ ــه حــ ــان کــ طالبــ
ظ کردنـد همچنـان بـه    غـرب پايتخـت حف ـ   درميدانشهرولوگردرمرزهاي جنوب و  

تنظيمهـاي حرکـت انقـلاب اسـلامي        .  هاي کابل ادامه دادند    جنگ عليه نيرو  
برهبري مولوي محمد نبي محمدي وحزب اسلامي مولوي خالص که تا قبل    
ازجنگ کابل با طالبان ازمتحدين دولت محسوب مي شـدند، انفـصال خـودرا              

طالبـان بـا اعـلان حمايـت       .  کردند ازدولت وهمبستگي خودرا با طالبان اعلان     
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اين دوگروه ولايات جنـوبي پکتيـا، پکتيکـا وخوسـت را بـدون درگيـري وجنـگ                  
  .بدست آوردند وموضع سياسي ونظامي خودرا دراطراف کابل تقويت کردند

ــت        ــرون از پايتخ ــآهنگي دربي ــوراي هم ــضاي ش ــت واع ــان دول ــگ مي جن
از قتـل عبـدالعلي     بعـد   . ودربرخي مناطق مرکزي وشمال کـشورادامه يافـت       

ــات هــواداران       ــغ تبليغ ــه ي تب ــان لب ــر حــزب وحــدت توســط طالب ــزاري رهب م
. وطرفــداران موصــوف بيــشتر بــسوي دولــت درکابــل بــود تــا بــسوي طالبــان  

همچنان طرفداران مزاري، جنـاح ديگـر حـزب وحـدت برهبـري محمـد اکبـري                 
وحرکــت اســلامي محــسني را درشکــست حــزب وحــدت درپايتخــت وقتــل   

آنهـا بعـد ازدفـن جـسد        . ست طالبان مسئول محسوب ميکردند    رهبرحزب بد 
رهبر حزب وحدت درشهر مزار شريف، خـشم وخونخـواهي خـودرا بـه جـاي                

جنــاح اکبــري حــزب وحــدت وحرکــت  ( طالبــان برســرمخالفان شــيعه وهــزاره
رهبري جديـد حـزب وحـدت بـه عهـده عبـدالکريم خليلـي               . ريختند) اسلامي

نگ را درباميان مرکز ومقر حـزب تعـين         موصوف ولسوالي يکاول  . گذاشته شد 
کردوحملات نيروهاي حزب وحدت به رهبـري خليلـي غـرض رانـدن مخالفـان            

اين جناح حزب وحدت کـه کابـل را ازدسـت داده بـود              . ازهزاره جات آغازيافت  
تسلط به باميان ومناطق شيعه نـشين مرکـزي را دراحيـاي اهميـت وقـدرت                

مـذکورجناح اکبـري وحرکـت      تـسلط بـه منـاطق       . خود ضروري مـي پنداشـت     
اسلامي را ازرهبريت سياسي ونظامي مردم شيعه درهزاره جات بر مبناي           

حـزب وحـدت بـا پيوسـت     . خط مشي رهبر جديد حزب وحـدت دورميـساخت        
 صوف وبلـخ آب ازمحاصـره       ۀناطق دوستم ازطريق ولسواليهاي در    شدن به م  

ــرد   ــدا ميک ــات پي ــرق    . نج ــه ســمت ش ــلطه ي آن ب ــسترش س ــد(گ ) غوربن
واين تهديد براي . مروحاکميت دولت را درولايت پروان مورد تهديد قرارميداد     قل

دولت که درشمال سالنگ با دوستم درنبرد بود ودراطرف پايتخت بـا طالبـان              
احمدشـاه مـسعود    . وحکمتيارمي جنگيد بسيار خطرناک محسوب مي شد      

 تـا   نه تنها درصدد جلوگيري ازسقوط باميان وهزاره جات بود بلکه ميخواست          
حاکميــت دولــت رادرايــن منــاطق ازطريــق جنــاح اکبــري وحرکــت اســلامي    

 شـکاري مـي     ۀاوبا دردست داشتن باميـان ودر     . شدگسترش واستحکام بخ  
توانست به جبهات جنگ عليه دوسـتم درولايـات سـمنگان وجوزجـان ارتبـاط             

  . زميني برقرارکند
ي  با پيشروي نيروهـاي حـزب وحـدت ازيکاولنـگ بـسو            1374جنگ دربهار   

اما جناح اکبري وحرکت اسلامي درحمايت کابل مانع        . شهر باميان آغازيافت  
نيروهاي جناح خليلي بعـد ازنبردهـاي سـنگين اطـراف      . سقوط شهرگرديدند 

همچنــان آنهــا  . باميــان را تــرک کــرده بــسوي يکاولنــگ عقــب نشــستند      
 ۀل وشيخ علـي شکـست خـورده کنتـرول در          درولسوالي هاي بلخ آب، سرپ    

ايـن شکـست، راه زمينـي را بـروي      . ل شـيبررا ازدسـت دادنـد      شکاري و کوت  
. احمدشاه مسعود تا مناطق کوهستاني ولايـات سـمنگان وسـرپل بـاز کـرد       

اودراولين فرصت عطامحمد فرمانده مشهور جمعيت اسـلامي درمزارشـريف          
را که سال گذشـته توسـط نيروهـاي دوسـتم رانـده شـده بـود ازطريـق دره                    
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فرمانده عطامحمد با کـشودن جبهـه ي جنـگ    . شکاري به سمنگان فرستاد   
دربرابردوستم ولسواليهاي روئي، دره صوف وخرم وسـارباغ ولايـات مـذبور را        

  .متصرف شد وبه مقاومت تا پائيز سال بعدي ادامه داد
حزب وحدت برهبري عبـدالکريم خليلـي بـا مقاومـت دريکاولنـگ ازسـوي          

يــان وکليــه منــاطق  بام1374عبدالرشــيد دوســتم تقويــت گرديــد وتــا ميــزان  
درجريــان جنگهــا تعــدادي از طرفــداران اکبــري . ازدســت رفتــه را بدســت آورد

وحرکت اسـلامي بـا تغيـر وفـاداري جانـب خليلـي را گرفتنـد کـه ايـن تغيـر،                      
جنگ ميان طرفين   . سقوط مناطق را بدست نيروهاي خليلي آسانتر ساخت       

( عــديعلــي الــرغم تحــولات مذکورهرچنــد نــه بــه شــدت گذشــته تــا ســال ب
  . ادامه يافت) 1375

حزب وحدت برهبري خليلي بعد ازتـصرف باميـان بـا طالبـان وارد مـذاکره                
« : طالبان با اعلان اين مذاکره ازتوافق با حـزب وحـدت سـخن گفتنـد              . گرديد

ــا   ــدگان آنهــ ــا نماينــ ــه بــ ــدت ( مذاکراتيکــ ــزب وحــ ــادق  ) حــ ــه صــ ازجملــ
 تــشکيل: مدبردرميدانــشهربود صــورت گرفــت روي ســه موضــوع توافــق شــد

 قتل آقاي استاد مزاري، تمام راه هـا         ۀکميسيون مشترک براي تحقيق دربار    
بين طرفين باز شود ورفت وآمد دربين طلبه ها وبرادران اهل تشيع درباميان             
صــورت بگيــرد و بــه همکــاري هردوطــرف مراکــزاداره ربــاني کــه درآن منــاطق 

   ) 68( » . . .    .  موجود است برچيده شود
افقات حزب وحدت با طالبان عملي نشد، همچنان اين حـزب          درحاليکه تو 

مذاکراتي رابا پا درميـاني جمهـوري اسـلامي ايـران باکابـل وجنـاح اکبـري و                  
ــداخت  ــراه ان ــا اعــزام هيئتــي برياســت   . حرکــت اســلامي ب ايــن مــذاکرات ب

. محمدابراهيم ورسجي شهردارکابل به باميان درمعيت سفيرايران آغاز شـد     
افق برسرآتش بس بود کـه ميـان طـرفين تـا سـقوط کابـل                نتيجه مذاکرات تو  

  . ادامه يافت1375بدست طالبان درميزان 
  

  : سقوط هرات
شکــست درجنگهــاي کابــل، اراده وتــصميم طالبــان را درادامــه ي تــلاش  
وفعاليت نظامي شان تضعيف نکرد ونه پاکستان را درحمايت وکمک نظـامي            

لبـان حمـلات متعـدد نيروهـاي        درحاليکـه طا  . ومالي به طالبان متردد ساخت    
دولت را درمرزهاي لوگروميدانـشهرعقب زدنـد، فعاليـت محـاربوي خـودرا بـه               

 ولايـت نيمـروز وفـراه را        1374طالبان درآغازبهـار    . ولايات غربي متمرکز کردند   
نخستين نبرد طالبـان بـا      . درمسير رسيدن به شيندند وهرات متصرف شدند      

ولايت هلمند بوقوع پيوست کـه بـه        در 1373نيروهاي اسماعيل خان درحوت     
نيروهـاي هـرات را درايـن نبـرد         . شکست قوت هاي اسماعيل خـان انجاميـد       

 واز فرمانـدهان معـروف دوره جهـاد عليـه       17علاءالدين خـان قومانـدان فرقـه        
اين نيروها متشکل ازهـزاران نفـر افـراد هراتـي و     . شوروي فرماندهي ميکرد  

. ه وقوماندانان رانده شده قندهاربودند    ولايات همجواربه شمول غفارآخند زاد    
تجهيزات نظامي آنها شامل انواع توپخانه، دستگاه هاي پرتاب راکـت وتانـک             
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همچنان قواي کوچک هوايي شيندند متشکل ازجنگنده بم افگـن          . مي شد 
علاءالدين خان دريک برخـورد     . هاي سوخو وميک ازاين نيروها حمايت ميکرد      

د وصـدها نفرازنيروهـايش بـه اسـارت طالبـان           شبانه با طالبـان مجـروح گردي ـ      
اســماعيل خــان بعــدازاين نخــستين شکــست فرودگــاه شــيندند را   . درآمــد

احمدشـاه مـسعود بـا      . درمعرض سقوط ديد وازکابل قـواي کمکـي خواسـت         
اعزام صدها تن از نيروهاي خود به فرودگاه شيندند، مواضع اسـماعيل خـان     

( جنگ هاي که دراطراف شـيندند     . را تقويت کرد ومانع سقوط شيندند گرديد      
 رخـداد، خـونين تـرين وسـنگين تـرين           1374دربهـار   ) دره شوز، خوست وژيژه   

جنگ ها درغرب کشورميان طالبـان ونيروهـاي مـشترک احمدشـاه مـسعود              
طالبان با حمـلات لاينقطـع شـبانه ي خـود کـه بـصورت               . واسماعيل خان بود  

ــه شــيندند دســت     ــاه ادامــه داشــت ب ــدمــنظم درحــدود دوم تلفــات . نيافتن
ولــي طالبــان بيــشترازافراد دولتــي  . هردوطــرف درايــن نبردهــا ســنگين بــود 

  .درمعرکه هاي جنگ کشته بجا ميگذاشتند
 ولايـات ازدسـت رفتـه فـراه ونيمـروزرا           1374اسماعيل خـان دراواخـر ثـور        

مجدداً بدست آورد ودرجنگ با طالبـان سيـصد تـن از نيروهـاي آنهـا را اسـير                   
مه پيشروي وتعقيب طالبان علـي الـرغم تقاضـاي احمدشـاه            اما ازادا . گرفت

درحاليکـه زمينـه    . مسعود همزمان بـا تـصرف ولايـات متـذکره خـودداري کـرد             
اونيروها را تـا پايـان    .  بعدي بود  ۀرآن موقع بهترازدور  وشرايط براي مؤفقيت اود   

تابستان دردشتهاي فراه نگهداشت که درنتيجـه قـوت هـا دچـار فرسـودگي       
شوروشـعف پيـروزي هـاي آغـازين        . ف وبي انگيـزه گـي شـدند       روحي، اختلا 

امکانات اوليه که درشروع جنگ بدسترس آنها قـرار        . درميان آنها فرونشست  
حقوق درنظرگرفته شده بـراي سـربازان ومجاهـدين         . ميگرفت تضعيف گرديد  

  . که درآغاز يکصد هزار افغاني بود پرداخته نشد
پاکستان آنهـا را درحملـه      . پرداختندطالبان درطول تابستان به تجديد قوا       

هنگاميکـه طالبـان اقـدام      « : ي مجدد به شيندند وهرات تسليح وتجهيز کرد       
به دومين حمله خود به هرات کردند، آي اس آي کمک نظامي محدودي بـه               

اين کمک مشتمل بود برمهمات براي مسلـسل هـاي سـنگين            . آنها رسانيد 
 مواجـه بودنـد وکمـک بـه نيـروي           وگلوله هاي تـوپ کـه طالبـان بـا کمبـود آن            

همچنـان  . هوايي بي تجربه آنها که پس ازتسخيرهرات حجم آن دوبرابرشـد          
آي اس آي با قراردادن صدها افسروتکنسن افغاني الاصل ارتش که ازسـال             

.  به پاکستان پناه آورده بودند دراختيار طالبان، کمک مؤثربه آنهـا نمـود             1992
   ) 69( » . . .   . ابسته بودندبرخي آنها به جنرال شهنوازتني و

طالبــان درحــالي ازســوي پاکــستان اکمــال شــدند کــه شکــست هــاي    
آنها اسيران خودرا با براه انـداختن     . بهارآنها را به مقاومت وانتقام تحريک کرد      

مذاکرات با جانب دولت واسـماعيل خـان آزاد سـاختند واسـماعيل خـان کـه                 
فقـه کـرد وبـه جنـگ پرداخـت          امو به حملـه عليـه طالبـان         1374درآغاز خزان   

کابل با اعزام هشتـصد تـن از نيروهـاي خـود         . درابعاد مختلف دچار ضعف بود    
ــرد   ــت ک ــه ي اســماعيل خــان را تقوي ــداردولت  . جبه ــان مــسلح طرف آواره گ
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جنـگ درمنطقـه    . درولايات قندهار، هلمند وزابل نيزدرجبهات غرب قرارگرفتند      
با تعرض نيروهاي مشترک کابل،      1374دلارام خط مقدم جبهه دراول سنبله       

ــان ازســه       ــالف طالب ــدي مخ ــدهاري وهلمن ــدانان قن ــان وقومان اســماعيل خ
نيروهاي دولتي به سرعت مقاومـت طالبـان را درخـط           . استقامت آغاز گرديد  

ولـسوالي گلـستان درفـراه و ولـسوالي هـاي           . مقدم جنگ درهم شکستند   
 چنـدان سـنگين   موسي قلعه ونادعلي درهلمند طي چهار روزنبرد هـاي نـه         

روز پنجم ولسوالي گرشک نيزبه تصرف نيروهاي دولتـي درآمـد           . سقوط کرد 
درپايــان روز وضــعيت . وقندهارمقراصــلي طالبــان درمعــرض تهديــد قرارگرفــت

نيروهـــاي قنـــدهار بـــه قومانـــداني . نظـــامي درجهـــت معکـــوس تغيريافـــت
ماعيل عبدالحليم مشهوربه استاد حليم از قوماندانان اتحاد اسلامي بـا اس ـ          

درحاليکـه تـلاش بـراي رفـع     . خان اختلاف پيدا کردند وازاطاعـت اوسـرباززدند   
طالبـان  . اين اخـتلاف ادامـه داشـت، طالبـان بـه ضـد حملـه متوسـل شـدند                  

درحمله ي شبانه گرشک را پس گرفتند وصـدها نفرازنيروهـاي دولـت را بـه                
خــان داکترنــصيراحمد از نزديکــان اســماعيل . قتــل رســانيده ويــا اســيرکردند

ايـن  . قوماندان اصلي ومهم درجبهه ي دولت درميان کـشته شـده گـان بـود              
تـلاش هـاي    . شکست هم نظام وهـم مـورال نيروهـاي دولـت را فروپاشـاند             

داکترعبداالله نماينده ي کابل وچنـد تـن ديگرازهيئـت کـه بـراي سـازماندهي                
م درهمـين ايـا   . مجدد نيروها به فرودگاه شيندند رفته بودند بي نتيجـه مانـد           

فرودگــاه شــيندند ومراکــز قطعــات اســماعيل خــان وکابــل درخــط اول وعقــب 
جبهه طي دوروز متوالي توسـط طيـارات عبدالرشـيد دوسـتم مـورد بمبـاران                

طالبــان طــي . قرارگرفــت کــه بيــشترازبيش بــه تــضعيف مــورال آنهــا انجاميــد
نيروهـاي اسـماعيل خـان      ) 1374 سـنبله    14 سـنبله تـا      5( هشت روزجنـگ  

دراين نبرد صـدها تـن ازافـراد        . گرشک تا اسلام قلعه عقب راندند     وکابل را از    
طالبان اجساد ده ها تـن      . دولتي کشته شدند وصدها نفربه اسارت درآمدند      

ازســربازان دولتــي را درمــسير شــاهراه قندهارـــ هــرات بــه تماشــاي عامــه   
 اول بــراي تــصرف هلمنــد ۀزهــزاران نفــر نيــروي کــه درآغــاز هفت ــا. گذاشــتند
 گرشک آمده بودند دراواخرهفته دوم تنها چند صد نفر به آن سوي   وقندهارتا

طالبـان بـا تـصرف شـيندند وهـرات بـه بزرگتـرين              . مرزاسلام قلعه پناه بردنـد    
 که ازپايگاه هوايي    22به استثناي سه فروند سوخوي      . پيروزي دست يافتند  

شيندند وهرات به بگرام آمده بود، کليـه هـوا پيمـاي نظـامي وصـدها عـراده          
سـقوط  . توپ وتانگ با همه امکانات وتأسيسات نظامي بدست طالبان افتيد         

داکتر عبداالله سخنگوي احمدشاه مـسعود      . هرات براي دولت يک فاجعه بود     
روزهاي بعد درکابل بخشي ازمسئوليت اين سقوط را بدوش اسماعيل خان           
انداخت وپاکستان را متهم کرد که درتصرف هـرات بـصورت مـستقيم دسـت               

   )  70 ( . داشت
اما اسماعيل خان که بعداً ازجنگ با طالبان وسقوط هـرات سـخن گفـت               

اشـتباهات ودسـت    « : دلايل شکـست خـودرا بـه گونـه ي ديگرتوضـيح کـرد             
. کشيدن شماري ازنيروهاي دولتي ازجنگ باعث شکست آنها درهرات شد         
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برادران قندهاري با کمال بـي همتـي کـه درجبهـه ي وسـطي بودنـد عقـب                  
.  ديگـر شـد  ۀقـب نـشيني باعـث عقـب نـشيني دردوجبه ـ       يـن ع  نشستند وا 

نيروها ازگرشک به دلارام وازدلارام به چک آب وبه شيندند وادرسـکن عقـب              
ــرو 4200از . نشــستند ــشته    1700 ني ــا شــيندند ک ــه ت ــد بقي ــاقي ماندن نفرب
اوعلـت ديگـر شکـست خـود درعـدم همکـاري برخـي اعـضاي                . واسيرشدند

. ان، افــضلي وجنــرال عظيمــي ميدانــدشــوراي هــرات ازجملــه علاءالــدين خــ
اوبرخي ادعا ها درمورد تماس با پاکستان واحتمال سازش با آن کشور را رد       

   ) 71( » . کرده وآنرا بي اساس ميخواند
طالبان پيروزي خودرا به آموزش وتجارب حربي ارتباط دادنـد کـه درجريـان             

هـاي کـرام    طلبـه   « : يکي ازسخنگويان طالبان گفت   . جنگ ها کمايي کردند   
وقتـي قـواي تـورن اسـماعيل     . حالا تاکتيک هاي جنگي را خوب آموختـه انـد     

 ومسعود به طرف گرشک آمدند، نيروهاي مـا ازعقـب آنهـا را محاصـره کـرده                
                          آنهـا شکـست خوردنـد ومـا شـيندند وهـرات            ۀدرنتيج. ومورد حمله قراردادند  

   )72( » . آزاد کرديم را
اي آموختن تاکتيک هاي جنگـي عامـل مؤفقيـت طالبـان درايـن              البته ادع 

درحاليکه پيروزي طالبان را عوامل متعددي فـراهم کـرد، بمبـاران            . جنگ نبود 
فرودگاه شيندند توسط هواپيماهاي عبدالرشيد دوستم درپنجمين روز نبـرد،         

دراثـراين  . يکي ازعوامل مؤثروقابل محاسبه دراين پيروزي محسوب مي شد        
ضــرورت .  تخريــب گرديــد22 ودوفرونــد ســوخوي21 يــک فرونــد ميــک بمبــاران

واهميت بمباران مذکوررا براي طالبان ميتوان از تقاضاي آنها بـه ايـن بمبـاران        
 به تقاضاي آي اس آي      1375بعداً صبغت االله مجددي که درسرطان       . دريافت

به قندهار رفت تـا طالبـان را تـشويق بـه اتحـاد بـا عبدالرشـيد دوسـتم کنـد                      
به همبن انـدازه کـه شـما نفرداريـد دوسـتم تانـک وطيـاره                . . .   .  « : فتگ

همين جنبش ملـي جنـرال دوسـتم بـود کـه بـا شـما                .اويک قوت است  . دارد
وقتي قواي رباني بـه طـرف هلمنـد پيـشروي           . درجنگ بارباني همکاري کرد   

نمود مولوي احمـدجان نماينـده شـما درپـشاورنزد مـن آمـد کـه بـه دوسـتم                    
هيـد تـا بـا طيـاره هـاي خـود قـواي ربـاني را بمبـاران کنـد مـن بـه               هدايت بد 

دوستم گفتم ودوسـتم بگـرام وشـيندند را بمبـاران کـرد کـه درنتيجـه قـواي                   
حالا شما چطـور    . رباني شکست خورد وشما به پانزده ولايت مسلط شديد        

   )  73( » با دوستم وجنبش با اين همه قوتي که دارد دشمني مي کنيد؟ 
دوستم پس ازسـقوط شـيندند وهـرات بـه همکـاري خـود بـا                عبدالرشيد  
هرات ) 1374سنبله ( 1995بعد ازآنکه طالبان درسپتمبر « : طالبان ادامه داد

را گرفتند، جنرال دوستم تکنيسنهاي ازبک را فرستاد تا بـراي تـرميم ده هـا                
                      هـــوا پيمـــاي ميـــک وهليکوپترکـــه بدســـت طالبـــان افتـــاده بـــود بـــه آنهـــا  

   )  74( » . کمک کنند
ــوب غــرب و والــي هــرات ا    زعوامــل مهــم شــيوه حاکميــت اميرحــوزه جن

اودرقلمرو خود با يکه تازي وخـود       .  جنوب غرب بود   ۀديگردرسقوط هرات وحوز  
 هرات دراخـتلاف    ۀي ازاعضاي ارشد ادار   با بسيار . بزرگ بيني حکومت ميکرد   
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 نظامي مؤثريت وکارآيي    اداره وساختارحاکميت موصوف دربخش   . بسر ميبرد 
وقتــي نيروهــاي او درگرشــک شکــست خوردنــد  . لازم بــراي جنــگ نداشــت

ازنيروي ذخيره  . درعقب جبهه خط مدافعه نبود تا مانع پيشروي طالبان گردد         
درهرات و ولايات تحت سلطه امير حوزه جنوب غرب چيـزي وجودنداشـت تـا               

ي شکـست بـي روحيـه    واسماعيل خان درروزهـا  . به ميدان نبرد انتقال يابند    
اودرحـالي ودرنيمـه هـاي      . ترازقوماندانان وسربازان خـود بـه چـشم ميخـورد         

شب هرات را ترک گفـت کـه هنوزبقايـايي ازنيروهـاي مـشترک او وکابـل در                  
  .ولسوالي ادرسکن قرارداشتند

مقامــات دولــت ومطبوعــات درکابــل بعدازســقوط هــرات مــوجي ازانتقــاد   
احمدشـاه مـسعود بيـشترازهمه      . ختندواعتراض خودرا متوجه پاکستان سـا     

ــود     ــشمگين ومعتــرض ب ــستان خ ــر پاک ــورزي معــين   . دربراب ــدالرحيم غف عب
سياســي وزارت خارجــه دراجــلاس وزراي خارجــه گــروه تمــاس ســازمان       
کنفرانس اسلامي درقـضيه افغانـستان پاکـستان را مـتهم بـدخالت نظـامي               

ت ســفار  )1995ســپتمبر (1374وزهفــدهم ســنبله  ر. درجنــگ هــرات کــرد  
پاکستان درکابل با تظاهرات هزاران نفريکه دخالت پاکستان را درجنگ هرات           

يکـي ازکارمنـدان سـفارت دراثرلـت        . محکوم ميکردند بـه آتـش کـشيده شـد         
وکوب مظاهره چيان به قتل رسـيد وبـسياري ازاعـضاي سـفارت بـه شـمول                 

 قطعـات مـسلح وزارت      ۀمجـروحين سـفارت بـا مداخل ـ      . گرديدندسفيرمجروح  
  .هلاکت نجات يافتنددفاع از

آتش زدن سفارت پاکستان درکابـل بـه حريـق کـردن سـفارت انگلـستان                
دردوران امــارت محمــديعقوب خــان قابــل مقايــسه محــسوب مــي شــد کــه   

عکــس العمــل پاکــستان  .  مــيلادي بوقــوع پيوســت 1879درســوم ســپتمبر 
 سـال   116دربرابرحادثه ي سفارتش هرچند درظاهر با واکنش انگليسها که          

شان دادند تفاوت عمده داشت اما درماهيـت ومحتـوا بـاآن هـم ماننـد                قبل ن 
انگليسها با لشکرکشي فوري واشغال کابل اميرافغانستان را با توهين          . بود

وتحقيرمجبوربه استعفا کردند؛ اما پاکستان بصورت تدريجي وآرام به سـقوط           
دولــت اســلامي برهبــري برهــان الــدين ربــاني واحمدشــاه مــسعود درکابــل 

اسلام آباد درعکس العمل رسمي خود به اخراج سـفير وعـده            .  يافت دست
اي ازديپلوماتهــاي افغــاني پرداخــت وهــم چنــان ازکابــل خواســت تــا رســماً   

  .ازپاکستان معذرت بخواهد وبراي اعمار مجدد سفارت غرامت بپردازد
ــد وبرداشــت     ــت اســلامي بادي ــه ي ســفارت پاکــستان دردرون دول حادث

عبدرب الرسول سياف رهبراتحاد اسـلامي ازايـن        . متفاوت بررسي مي شد   
اودستگاه امنيتي دولت را مـسئول مـي پنداشـت          . واقعه بسيار ناراحت بود   

وي . وحمله برسفارت را يک عمل غير منطقـي وناجوانمردانـه تلقـي ميکـرد             
رئـيس  . درشوراي عالي دولت طرفدارمعذرت خواهي رسمي ازپاکستان بود       

اودرتمـاس تيلفـوني بـه      .  وناراض بنظر ميخورد   دولت نيزازاين واقعه ناخشنود   
واحمدشــاه مــسعود حادثــه . رئــيس جمهــور پاکــستان تــأثرخودرا اعــلان کــرد

سفارت را انعکاسي ازخشم مردم دربرابردخالت پاکستان مي پنداشت وبه          
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علي الرغم اين اخـتلاف نظرهـا، کابـل        .معذرت خواهي دولت مخالفت ميکرد    
سف خـودرا ازحادثـه سـفارت اظهـار داشـت      درنامه ي رسمي مراتب تأثر وتأ 

ــرميم وبازســازي ســفارت را بــدوش گرفــت  نامــه مذکورهرچنــد تقاضــاي  . وت
پاکــستان را درمعــذرت خــواهي بــرآورده نمــي ســاخت امــا اســلام آبــاد دگــر 

وبــرعکس توجــه وتــلاش خــودرا    . بــدريافت چنــان نامــه اي اصــرار نورزيــد    
گـسترش ميـزان دخالـت      درسرنگوني دولت اسلامي افغانستان با افزايش و      

  .درعرصه هاي سياسي ونظامي متمرکز کرد
 مناطق مسکوني شـهر  1374طالبان بعد ازتسلط به هرات دراويل ميزان  

اين بمبارانها درتـايمني،    . کابل را با بي رحمي مورد بمباران هوايي قراردارند        
قلعه فـتح االله، شـيرپور، بـي بـي مهـرو، مکروريـان دوم وکارتـه پـروان بـيش                     

وسـپس بـا يـک تهـاجم        . وصد نفرمردم غيرنظامي را بـه هلاکـت رسـانيد         ازد
سريع وسنگين شبانه خطوط اول جنگ را دردشت سقاوه درهم شکـستند            
وتا پايان شب مناطق چهار آسياب وريشخوررا درجنوب شـهرکابل تـا سـنگ              

تـسلط طالبـان بـه ريـشخوروچهار        . نوشته وگل باغ به تـصرف خـود درآوردنـد         
ماهـــه ي پايتخـــت را بـــرهم زد وشـــهر کابـــل     آســـياب آرامـــش شـــش   

درحاليکـه هواپيماهـاي طالبـان      . بارديگردرتيررس راکت وتوپخانـه قـرار گرفـت       
بمباران شهر را قبلاً آغاز کرده بودند با آتـش راکـت وتوپخانـه بـه شـدت ايـن                    

حمــلات مکــرر نيروهــاي دولــت بــراي عقــب رانــدن طالبــان . حمــلات افزودنــد
هجوم متعدد طالبـان درتـصرف شـهر کـه          .  نداد ازريشخوروچهارآسياب نتيجه 

. درطــول زمــستان، بهــار وتابــستان ســال بعــد ادامــه يافــت نيــز نــامؤفق بــود
. درادامه اين جنگها ملا مشرقوماندان طالبـان درجنـگ کابـل بـه قتـل رسـيد                

 ادامـه  1375درحاليکه بن بست نظامي ميـان طـرفين جنـگ تـا خـزان سـال                 
بصورت مداوم ازسوي طالبان راکـت بـاران     يافت؛  شهرکابل درطول اين مدت       

شدوطالبان همچنان راه ورود مواد غذايي ومورد نيازرا بروي شهروندان کابل           
  .بسته نگهداشتند 

  
  :رقابت درافغانستانهمسايه هاومرحله ي جديد

سقوط هرات بدست طالبان ديد وتحولات نوي را براي طـرف هـاي جنـگ        
 پاکـستان وايـران دربيـرون ايجـاد         درداخل وهمسايگان افغانستان به خصوص    

سقوط هرات به همان حديکـه پايـه هـاي دولـت را درعرصـه سياسـي                 . کرد
ونظـامي لــرزان وبــي ثبــات گرادنيــد، جمهــوري اســلامي ايــران را بــه شــدت  

بعـد  . شگفت زده ونگـران سـاخت وپاکـستان را درذوق وخوشـحالي فروبـرد             
ــا ناهمــسويي بيــشتر از گذشــته   ــران ب ــازي ازآن پاکــستان واي ــدان ب  وارد مي

پاکـستان درايـن رقابـت اسـتراتيژي تعرضـي          . ورقابت برسرافغانستان شدند  
چيزيکـه شـايد تعجـب انگيـز        « " : انتنـي ديـويس   "به قول   . وتهاجمي داشت 

باشد، آن است که تشکيلات نظامي پاکـستان بواسـطه ي کمکـي کـه بـه                 
ي خـود   پيروزي مجاهدين بررژيم دست نشانده مسکوکرده، ايـن حـق را بـرا            

به نظرمي رسـد کـه از       . قايل است که درمورد حکام کابل تصميم گيري کند        
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. نظر پاکستان، افغانستان مهمترازآن است که بدست افغانها سـپرده شـود           
. پاکـــستان هيچگونـــه حـــق دخالـــت درامـــور افغانـــستان رانداشـــته اســـت

هنـد  ) درحـد بـسيار پـايين تـري       (درسالهاي اخير، ايران، ازبکستان، روسيه و     
ازجناح هـاي متخاصـم افغانـستان حمايـت کـرده وبـه خـاطر منـافع خـود بـه                     

اما حمايـت پاکـستان ازطالبـان بـدون ترديـد       . نابودي يک ملت کمک کرده اند     
بسيارگسترده تروجاه طلبانه ترازحمايت هـاي سـايرقدرت هـاي منطقـه اي             

   ) 75( » . ازگروههاي مورد حمايت شان بوده است
ت بـا پاکـستان برسرافغانـستان سياسـت دفـاعي           اما ايران دربازي ورقاب   
ايران بعـداز تـشکيل دولـت اسـلامي مجاهـدين بـه             . وعکس العملي داشت  

جاي حمايت ازاين دولت که منافع ومصالح ملي اش درآن نهفته بود با اتخاذ              
سياستهاي آيدئولوژيک، موسمي ومقطعي درعقب حزب وحـدت قرارگرفـت          

وايـران بـا ايـن    .  حـزب مـذکور سـاخت     وخودرا درگير بحرانها وبن بـست هـاي       
سياست به جاي تقويت دولت اسـلامي افغانـستان برهبـري برهـان الـدين               

تبليغــات . ربــاني واحمدشــاه مــسعود درتــضعيف دولــت مــذکورگام برداشــت 
رسانه هاي جمهوري اسلامي ايران دردوران مخاصمت وجنگ حـزب وحـدت            

يــوي دولتــي ايــران راد. بــا دولــت درکابــل همچــون تبليغــات حــزب مــذکور بــود
ــورد مـــسلحانه ميـــان نيروهـــاي دولـــت    ــرداي نخـــستين برخـ ازتهـــران درفـ

 ازبمبــاران قــصر رياســت 1371وعبدالرشــيد دوســتم درشــب بيــستم قــوس 
وايــران . جمهـوري ودســتگيري احمدشــاه مــسعود وزيــر دفــاع دولــت خبــرداد 

درســخت تــرين روزهــاي جنــگ مــشترک دوســتم وحکمتيارعليــه دولــت        
جازه نداد که هواپيمـاي حامـل بـانکنوت هـاي افغـاني بـه                ا 1372درزمستان  

جاي عبورازفـضاي شـمال افغانـستان کـه بوسـيله طيـارات جنگـي دوسـتم                 
ــران                               تهديـــــــــــــــد مـــــــــــــــي شـــــــــــــــد ازآســـــــــــــــمان ايـــــــــــــ

حاليکـه پاکـستان ازآغـاز تـشکيل دولـت اسـلامي بـراي              در. وارد هرات شود  
سرنگوني اين دولت وايجاد دولت دست نشانده وتابع خود درعقب حکمتيـار            
قرارگرفت وجنگ را بردولـت ومـردم افغانـستان بـه خـصوص درکابـل پايتخـت                 
کــشور تحميــل کــرد، ايــن جنگهــارا بــاري هاشــمي رفــسنجاني رئــيس         

ي خـرد افغانـستان خوانـد وروزنامـه         جمهوروقت ايران جنـگ ميـان رهبـران ب ـ        
جمهوري اسلامي ايران نمي تواند پول ماليه ي اتباع         « : تهران تايمز نوشت  

   ) 76( » . خودرا به کساني دهد که يکديگر خودرا مي کشند
جمهــوري اســلامي ايــران کــه بــا سياســت هــاي ناســنجيده ونداشــتن  

 دولتـي کـه     استراتيژي دقيـق ودرسـت درمـورد افغانـستان بـه جـاي تقويـت              
بــرخلاف اســتراتيژي آي اس آي واســلام آبــاد تــشکيل يافتــه بــود، درجهــت  
تضعيف آن عمل کردو باسقوط هرات خودرا دربرابـر ظهـور قـدرت وحـاکميتي               
. يافت که برخلاف منافع ومصالح ملي اش درمرزهاي شرقي شـکل ميگيـرد            

آنگاه دولـت مـردان ايـران بـا يـک حرکـت عکـس العملـي کـه حالـت دفـاعي             
ــل        دا ــان کاب ــانجگري مي ــدد مي ــه درص ــا ســرعت وعجل ــاري ب ــه ابتک شــت ن

ايران دراين ديپلوماسـي ميانجگرانـه نتوانـست درزمـان          . ومخالفانش برآمدند 
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وفرصت مناسب به مؤفقيت دست يابد وبرعکس، اسلام آبـاد درايـن عرصـه              
نيز ميدان را ازتهران تصاحب کرد وتلاش هاي تهران را درهمـسويي شـوراي              

  . کابل به ناکامي کشانيدهمآهنگي با
رويهمرفته جمهوري اسلامي ايران تلاش مستمروپيگيررا غرض نزديکـي         
وهمسويي ائتلاف شوراي همآهنگي با کابل، پيوست با سقوط هرات آغـاز            

اين درحالي بودکه کابـل نيزدرموقعيـت دشـوار بـدريافت متحـد جديـدي        . کرد
کمک ديپلوماسي فعال   وبا اين نيازبه    . احساس نيازمندي وضرورت مي نمود    

مـذاکرات  اولـين دور  . اما ناکام ايران وارد مذاکره وگفتگو بـا مخالفـان خودشـد           
 کابـل   ۀن حکمتياروداکترعبـدالرحمن نماينـد     گلبـدي  ۀميان همايون جرير نمايند   

مذاکرات بـا عبـدالکريم خليلـي رهبرحـزب         .  درتهران آغاز يافت   1374درميزان  
مذاکره بـا عبدالرشـيد     . ميان صورت گرفت  وحدت باپا درمياني سفيرايران دربا    

دوســتم نيــز بــه وســاطت ايــران ورفــت وآمــد عــلاء الــدين بروجــردي معــاون   
ــد     ــاز گردي ــل ومزارشــريف آغ ــين کاب ــشور ب ــه آنک ــان  . وزيرخارج ــل همچن کاب

 با شوراي جلال آباد ورهبـران تنظـيم هـاي           1374مذاکراتي را دراوايل عقرب     
لـوي خـالص ومحـاذ ملـي بـراه          حرکت انقـلاب اسـلامي، حـزب اسـلامي مو         

دراين مذاکرات که عبدرب الرسول سياف ازکابـل نماينـدگي ميکـرد            . انداخت
کوشيد تا حمايت شـوراي جـلال آبـاد ورهبـران تنظيمهـاي مـذکوررا بدسـت                 

مولـوي محمـدنبي خواسـتارتحويل      . اما اين تلاش ها به جايي نرسيد      .بياورد
ص ازتـشکيل حکومـت غيـر       مولـوي خـال   . بلا قيد وشرط قدرت به طالبان شد      

پيرسيد احمد گيلاني تشکيل حکومـت مؤقـت وتـدوير     . تنظيمي سخن گفت  
: وحاجي قديررئيس شوراي ننگرهار به هيئت گفت      . لويه جرگه را مطرح کرد    

هــرات کــه . مــا مجبــور هــستيم درپــلان عمــومي پاکــستان ســهم بگيــريم« 
                         آبـاد نزديـک و    جـلال   . آنطرف پاکستان بود آنرا به دست طالبان سقوط دادنـد         

   ) 77( » . درجوار آنها است
مذاکرات دولت بـا جنـرال عبدالرشـيد دوسـتم علـي الـرغم تـلاش هـاي                  

دوستم توافق با کابـل را مـشروط بـه سـفررئيس            . ايران نيز به نتيجه نرسيد    
. دولت اسلامي به مزارشريف و واگذاري پست وزارت دفاع به خـود سـاخت             

 دوســتم ســفررئيس دولــت بــه مزارشــريف نــدامت وپــوزش خــواهي ازديگــاه
دوستم استدلال ميکرد که براي قـانع       . ازاعلان جهاد بر ضد جنبش ملي بود      

ــت،      ــتلاف وهمــسويي بادول ــه ائ ــداران خــود درهرگون ــا وطرف ســاختن نيروه
درحاليکـه رئـيس دولـت خواهـان کنـار          . سفرمذکورضروري شمرده مي شود   

يد دوستم بود، احمدشاه مسعود اين توافق واتحاد        آمدن وتوافق با عبدالرش   
مابايد راه هاي بيـرون     « :اودراين رابطه اظهار داشت   . را غيرعملي ميدانست  

دريـک موقعيـت ضـعيف هرنـوع     . رفت ازبحران کنوني را با دقت ارزيابي کنـيم       
. راه حل وتوافق با جناح هاي مخالف مخصوصاً بـا دوسـتم بـه ضـررما اسـت                 

درشـمال کـشورکارمنظم    . ازاين حالت خودرا بيرون نمـاييم     بهتر آن است که     
درغرب با آزاد سازي هرات تحولي ايجـاد        . براي آمادگي وبسيج شروع شود    

مقاومت درجنوب وشرق عليه طالبان ودخالت پاکـستان احيـا وتقويـت       . گردد
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دوســتم بــا انگيــزه هــا ودلايــل قــومي وســمتي کــه بعــضي ازبــرادران .  يابــد
مخالفت وجنگ اوبا دولت اسلامي ريـشه       . متحد نمي شود  فکرميکنند با ما    

تـسلط  . دردوتقاضاي دوستم دارد که ازهمان آغاز هميشه آنرا مطرح ميکـرد          
اکنـون نيزاوخواهـان همـين دوموضـوع اسـت کـه            . به شمال ورهبـري دراردو    

                          پــــذيرفتن آن بــــراي مــــا چــــه درگذشــــته وچــــه حــــالا خطرنــــاک وغيــــر  
   ) 78( » . استعملي 

هرچند رئيس دولت تصميم رفتن به مزار شـريف را اتخـاذ کـرد امـا سـفر                  
 1374عبدالرشيد دوستم به هيئـت دولـت کـه درنهـم جـدي              . صورت نگرفت 

ازکابل بـه مـزار شـريف رفتـه بودنـد تـا تـا مقـدمات ورود رئـيس دولـت را بـه                         
ي نزديک  سفر رئيس دولت درفردا وروزها    « : روزدهم جدي فراهم کنند گفت    
مـن بايـد درقـدم اول ذهنيـت جنـبش ملـي             . به مزارشريف نامـساعد اسـت     

چـون  . ومردم خودرا براي انجام سفراستاد رباني بـه مزارشـريف آمـاده کـنم             
درنتيجه ي اعلان جهاد استاد رباني وجنگ با ما شش هزار نفر از نيروهـاي               

   ) 79( » . جنبش تا حال کشته شده اند
ولت متشکل ازداکترعبدالرحمن وزيرهوانوردي،    برخورد دوستم با هيئت د    

ــري     ــر مطبوعــاتي رياســت جمهــوري ومحمــد اکب ــيس دفت ــدالعزيزمراد رئ عب
. رهبرجناح انشعابي حزب وحدت وتعداد ديگر بسيار توهين آميزصورت گرفت         
. هيئت بعد ازساعت ها انتظاري درداخل هواپيمـا بـه شـبرغان بـرده شـدند               

ررئيس دولــت بــه مــزار شــريف بهانــه اســتدلال دوســتم درمــورد تعويــق ســف
اونفـع خـودرا   . جويي وشـانه خـالي کـردن ازهمـسويي واتحـاد بـا کابـل بـود              

اوفکرميکـرد کـه بـا سـقوط        . دردوام خصومت وعدم آشتي با دولت مـي ديـد         
دولـــت بدســـت طالبـــان، شـــمال افغانـــستان بـــصورت طبيعـــي ويکپارچـــه  

دونيـروي جنـبش    ودرافغانـستان تنهـا     . درحاکميت جنبش ملي قرارمي گيرد    
به گمان دوستم درحاليکه جنبش ملـي       . ملي وتحريک طالبان باقي ميمانند    

بانيروي نظامي خود هرگونه حملات طالبـان را غـرض نفـوذ بـه شـمال دفـع                  
ميکند، حاکميت جنبش درشمال بمنظورجلوگيري ازخطر بنياد گرايي طالبان         

ه وممالـک   مورد پذيرش بسياري ازهمسايگان افغانستان، کشورهاي منطق ـ      
دوستم بـا چنـين رويـايي کـه ازمـشورت کمونيـستان             . غربي واقع مي شود   

همراهش و وعده هاي آي اس آي ومقامات پاکستان ناشـي شـده بـود نـه       
تنها شمال افغانستان را قلمرو بلامنازعـه ي حاکميـت خـود مـي ديـد بلکـه                  

  . تصاحب سهم دلخواه را درحاکميت پايتخت با طالبان نيزمشاهده ميکرد
درحاليکه تلاش ايران غرض ايجاد آشتي وهمسويي ميان دوستم وکابل          
بــه ناکــامي انجاميــد، تــلاش پاکــستان درجهــت معکــوس بــا مؤفقيــت تــوأم   

 ازاجــلاس رهبــران شــوراي همــآهنگي  1374اســلام آبــاد دراواخــر دلــو  .بــود
پاکــستان درصــددآن بــود تــا رهبــران شــوراي مــذکوررا  . ميزبــاني بعمــل آورد

 نظامي با طالبـان قراربدهـد وبـراي اسـقاط دولـت درکابـل بـه                 درائتلاف واحد 
ــد  ــشترک بپردازن ــگ م ــذ   ع. جن ــن ســفرمورد پ يرايي بدالرشــيد دوســتم دراي

ــن . ان وآي اس آي قرارگرفــتبــسياررسمي وتــشريفاتي دولــت پاکــست  اواي
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ــه شــمال     اســتقبال ــي ب ــبش مل ــت جن ــذيرش حاکمي  را چــراغ ســبزي در پ
وي . از سـوي پاکـستان تلقـي کـرد        ومشارکت با طالبان درحکومـت مرکـزي        

دراسلام آباد جهت اطمينان ورضايت بيشترآي اس آي درجانبداري ازطالبـان           
هرگاه دولت کابل به هريـک ازگـروه هـاي مخـالف ازجملـه طالبـان                «  : گفت

حمله کند، شوراي همآهنگي وجنبش ملي اسلامي افغانستان بدفاع ازآن          
   ) 80( » .  زدحمله خواهند به پرداخته درمقابل آن دست

دوستم وسايرسران شوراي همآهنگي طي جلسه اي دراسلام آبـاد بـا      
هيئت طالبان به وساطت ونظارت آي اس آي که ازسوي عربستان سعودي            

ــد      ــذاکرات وتوافقـــاتي پرداختنـ ــه مـ ــت گرديـــد بـ ــا حمايـ گلبـــدين . وامريکـ
حکمتياررهبرحزب اسلامي که دراين مذاکرات وتوافقـات سـهم داشـت بعـداً         

به وساطت پاکستانيها مذاکراتي ميان چهار گروه حزب اسلامي،         « : تنوش
سعودي وامريکـا   . حزب وحدت، جنبش ملي وطالبان دراسلام آباد آغازگرديد       

سفيرســعودي بــراي اظهــار . نيــز بــه ايــن مــذاکرات ابرازعلاقمنــدي ميکردنــد
: حسن نيت دعوتي به هيئت هاي مذاکره کننده تدارک ديد وبـه آنـان گفـت               

ميم مشترک شـما حمايـت مـي کنـيم، اگـر برسرتـشکيل حکومـت بـه                  ازتص
امريکايي ها نيزچراغ سبز نـشان      . توافق برسيد آنرا برسميت مي شناسيم     
   )81( » . ميدادند واشاره هاي ازاينگونه داشتند
 بـه انگلـستان وامريکـا سـفرکرد         1375عبدالرشيد دوستم دراواخر حمـل      

« : م آشــتي بــا کابــل ســخن گفــتودرمــصاحبه اي از نيويــارک بــازهم ازعــد
نـه بـا محـاذ ملـي مـشکلات          . مادرافغانستان با هيچ گروه مـشکلات نـداريم       

وبـاحزب وحـدت، حـزب اسـلامي وبـا نجـات ملـي              . نه با حاجي قدير   . داريم  
يگانه مشکل ما با جمعيت وبا اتحـاد        . شوراي همآهنگي را تشکيل داده ايم     

وســط جمعيــت وآقــاي جنــگ درافغانــستان ت. اســلامي آقــاي ســياف اســت
اطلاعاتيکـه مـا داريـم دوهزارنفرازنيروهـاي        . مسعود براه انداخته مـي شـود      

                 اســماعيل خــان ومــسعود بــه کمــک دوســتان ايرانــي مــا آمــاده حملــه بــه    
   ) 82( » . هرات اند

دوستم بعد ازاين سفرها، مذاکرات خودرا با کابل به حالت تعليـق درآورد             
ق کوهستاني سمنگان عليه فرمانده عطامحمد ودرسالنگ       وجنگ را درمناط  

  .شمالي عليه نيروهاي احمدشاه مسعود تشديد کرد
مؤفقيت ديپلوماسي پاکستان تنها به ناکام ساختن تـلاش هـاي تهـران             

 1375باشروع سـال جديـد      . درجلب حمايت دوستم ازکابل محدود نمي شد      
يق وتقاضـاي آي اس     سايررهبران تنظيم هاي اسلامي افغانستان بـه تـشو        

وبعد ازآن قندهاربه عنـوان مرکزتوجـه       . آي ازپاکستان به قندهارسرازيرشدند   
  . وتحولات آينده درافغانستان قرارگرفت

ــل    ــانزدهم حم ــان درپ ــي    1375طالب ــاي دين ــسه اي ازعلم ــدوير جل ــا ت  ب
درايــن . نخــستين گــام سياســي را درراســتاي مــشروعيت خــود برداشــتند 

طالبان لقب اميرالمؤمنن داده شد وجنگ طالبـان تـا        اجلاس به ملا عمررهبر     
تسلط به سراسر افغانستان از سوي علماي ديني اين اجـلاس مـورد تأييـد               
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اين جلسه پشت درهاي بسته وبا مشورت ونظارت پاکستان به          . قرار گرفت 
جلـــسات پـــشت درهـــاي بـــسته «  : خـــصوص آي اس آي صـــورت گرفـــت

 خــارجي اجــازه ي ورود بــه   ودرطــول مــدت برگــزاري آن هــيچ   . برگزارشــد
ــايون      . قندهاررانداشــت ــه شــمول قاضــي هم ــستاني ب ــات پاک ــه مقام البت

سفيرپاکستان درکابل وچنـد افـسرآي اس آي مثـل کلينـل امـام سرکنـسل                
  . .  .   .پاکستان درهرات، براي نظارت ومشورت حضورداشتند

براي بسياري ازافغانها وحتي مسلمانان ديگرکشورها، چنـين جـسارتي          
ن نسبت خانوادگي با پيامبر وهيچ درجه علمـي خـودرا           RوR يک ملاي ده بد    که

از . امير المؤمنن بخواند توهين آشکار به سنت هاي متداول بـه شـمارميرود            
 به بعد هيچ فرد افغان چنين عنواني را بـه خـود منـسوب نکـرده                 1834سال  
" فقط درآن سال بود که دوست محمد خـان قبـل ازآنکـه عليـه دولـت                . است
بـا ايـن تفـاوت کـه        . پشاور اعلان جهاد کند، عنوان مذکوررا قبـول کـرد         " سک

دوست محمد خان درحال جنگ با بيگانگان بود، درحـالي کـه مـلا عمرعليـه                
   )83( » . مردم خودش اعلان جهاد کرده بود

  
  :صدارت حکمتيار وسقوط ولايات شرقي

فـق بـا   عدم توافق عبدالرشيد دوستم با دولـت، پـاي کابـل را بـسوي توا             
آنطوريکــه بــي تفــاوتي دوســتم دردفــاع ازحــزب اســلامي  . حکمتيارکــشانيد

دربرابرطالبان که هم پيمـان اودرائـتلاف شـوراي همـآهنگي بـود، حکمتيـاررا               
مذاکرات دولت وحزب اسلامي که نخست ازتهران آغاز        . بدامن کابل انداخت  

نماينـــدگان .  درداخـــل کـــشورادامه يافـــت1374يافتـــه بـــود بعـــد از قـــوس 
را بـه عنـوان سـهم       کرسـی هـای وزارت      حکمتياردرآغازمذاکره بيش ازنيمي    

ــا   . تقاضاداشــتنددرحکومــت شــوراي همــآهنگي   ــه ب ــد ک ــدعي بودن ــا م آنه
مشارکت حزب اسلامي دردولت اعضاي شوراي همآهنگي وارد دولت مـي           

با اين طرح وتقاضا حکمتيارميخواسـت خـود توزيـع گرقـدرت بـه گـروه                . شوند
باشــد ودرصــورت عــدم مــشارکت آنهــا دردولــت، همــه  هــاي مخــالف دولــت 

ودرحالي بـه ايـن امتيـازات دسترسـي پيـدا           . امتيازات به حزبش تعلق بگيرد    
  . کند که علي الرغم چهارسال جنگ نتوانسته بود آنرا بدست بياورد

و هــاي مــذاکرات کابــل وحــزب اســلامي بعــد ازرفــت وآمــد هيئــات وگفتگــ
توافقنامـه مـذکورروزچهارم جـوزاي      . گرديد ماهيپر   ۀطولاني منجر به توافقنام   

 بنـد   ۀرباني وگلبدين حکمتياردرمهمانخان ـ  توسط برهان الدين     ) 1996 (1375
 درايـــن توافقنامـــه  )15بخـــش اســـناد ـ    ( . بـــرق مـــاهيپر امـــضاء شـــد

وي . حکمتياردرکرسي صدارت قرارگرفت و وزارت دفاع نيزبه حزب اوداده شد         
ــتم ســرطان   ــه پايتخــت آم ــ1375درهف ــاران شــديد   . د ب ــا راکــت ب ــان ب طالب

 نفرکشته وزخمي بجـا گذاشـت بـه ورود حکمتيـارعکس            150شهردرآنروزکه  
  . العمل نشان دادند

 گلبدين حکمتيار درزماني به کرسي صدارت تکيه زد که بـسياري از نيـرو             
 وازلحــاظ سياســي دربــدنامي وانــزوا بــه وامکانـات خــودرا از دســت داده بــود 
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ازهـيچ  و. نپذيرفتـه بودنـد    نه ائتلاف واتحادي را بـا او      طالبان هيچگو . سرميبرد
نوع همکاري وحمايت عبدالرشيد دوستم درجنگ با طالبان برخوردارنگرديـده     

پاکستان که گـروه طالبـان را بـه جانـشيني او ايجـاد کـرده بـود ديگربـه                    . بود
حکمتيارعلاقه ودلچسپي پيشين را نداشت ومـردم افغانـستان درداخـل بـه             

احمدشـاه  . وش نداشـتند  ايتخـت ازاوخـاطره ي نيـک ودل خ ـ        خصوص مـردم پ   
 ازورود حکمتيــار بــه کابــل ومــشارکتش درقــدرت برمبنــاي   پــسمــسعود نيــز

را عامـل اصـلي جنـگ وويرانـي      حکمتيـار . موافقت نامه ي ماهيپر ناراض بود     
پايتخت درحاکميت مجاهدين ميدانست وحضور اورا درکابل ومـسند صـدارت           

 جنـگ ناوقـت وغيـر ضـروري تلقـي           ۀن شـهر وادام ـ   د ازسه سال راکت بارا    بع
مــسعود نــا خــشنودي خــودرا بــا ابرازمخالفــت بــه تــصاميم حکمتيــار . ميکــرد

درمورد لغو برخي ازتشکيلات ادارات دولتي، وضع محدوديت بـه آزادي زنـان،         
نــــشرموسيقي درراديوتلويزيــــون وفعاليــــت ســــينما هــــاي شــــهر کابــــل 

  . واندخارساخت وآنرا افکار شخصي حکمتيارآشک
گلبدين حکمتيارروزهاي بعد ازاحراز پـست صـدارت خـط مـشي حکومـت              

اومثل هميشه درخط مشي خود به      . خودرا ازطريق راديو تلويزيون بيان نمود     
رهبرحـزب اسـلامي    . ارائه نظريات وطرح هاي غيرعملـي وشـعاري پرداخـت         

جنگ را عامل مصيبت ها معرفـي کـرد امـا ازعامـل اصـلي چهارسـال جنـگ                   
. . .    .  « : ويرانگر گذشته کـه خـودش بـود سـخني بـه لـب نيـاورد          خونين و 

 نظـام اسـلامي را اقامـه    ،توانستند که ادراه ي سالم بـسازند اگرمجاهدين ن 
بـرزخم هـاي مـردم مـرهم        . عناصـر مفـسد را سرجايـشان بنـشانند        . نمايند

                          بگذارنـــد ودردهـــاي آنـــانرا مـــدوا کننـــد، عامـــل تمـــام ايـــن مـــصايب جنـــگ 
   ) 84( » . . .   .  است

اعـضاي  .  معرفـي کـرد    1375 خودرا روز سـيزدهم سـرطان        ۀحکمتيارکابين
وحيـداالله سـباون وزيردفـاع وعبـدالهادي ارغنـديوال          : کابينه اوعبارت بودنـد از    

وزيرماليه ازحزب اسـلامي، محمـد يـونس قـانوني وزيـر داخلـه وسـيدنوراالله                
مي، احمدشاه احمـدزي وزيرمعـارف وقيـام        عماد وزيرزراعت از جمعيت اسلا    

الدين کـشاف وزيراطلاعـات وفرهنـگ ازاتحـاد اسـلامي، سـيد محمـد علـي                 
جاويد وزيرپلان وسيد حسين انوري وزيرکارواموراجتماعي ازحرکت اسـلامي         

حکمتيـار  .  ومولوي سميع االله وزيرشـهداء ومعلـولين ازجمعيـت اهـل حـديث            
ــتلاف شــوراي همــآهنگي را  نتوانــست توافــق دوســتم وخليلــي دوعــضو   ائ

اوتنها توانست توافق عبدالرشيد دوسـتم را       . درپيوستن به دولت کسب کند    
ــاورد   راآت ديگــراو منحيــث وازاجــ. دربازگــشايي شــاهراه ســالنگ بدســت بي

 کوتاه صدارتش ايجاد محدوديت درنمايش فلم هاي سينما       ۀصدراعظم دردور 
ــدوديت     ــع مح ــون و وض ــو وتلويزي ــشرموسيقي ازرادي ــود  ون ــان ب ــاس زن . درلب

مـديرعمليات پيـشگيري درشـوراي روابـط بـين          " روبـين . آر. بارنت" اجراآتيکه  
مـسئله ي بـسيارغم     « : المللي نيويارک آنـرا غـم انگيـز وخنـده دارميخوانـد           

انگيزوخنده دار براي رهبرنام نهاد يک کشورکه پايتختش توسط راکت منهدم    
تـرين سـطح سـواد وبلنـد تـرين          از پايين   ) عمدتاً راکت هاي خودش   ( گرديده  
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نرخ مرگ ومير نـوزادان ومـادران برخـوردار اسـت، ايـن ميباشـد کـه همـه ي                    
   )  85( » . انرژي خودرا درلباس زنان متمرکز گرداند

حکمتياردرخط مشي خود ازتلاش کشميري هاي آزاديخواه حمايـت کـرد           
تـاه   کوۀ اودردور. کـشميرسخن گفـت  ۀه جانبداري ازموقف پاکستان درقضي  وب

صدارتش کوشيد ميان دولتـين پاکـستان وافغانـستان روابـط گـرم ودوسـتانه               
دراين دوره قـانوني بـه حيـث وزيـر داخلـه بـه پاکـستان سـفرکرد                  . برقرار کند 

اين درحالي بود که پاکستان عمـلاً       . واسلام آباد ازاو پذيرايي گرم بعمل آورد      
بــان دنبــال اســتراتيژي ســرنگوني دولــت اســلامي افغانــستان را توســط طال

رويهمرفته توافقنامـه ي مـاهيپرو ورود حکمتياربـه شـهرکابل درمقـام             . ميکرد
وقصر صدارت نـه تنهـا عامـل بقـاي دولـت درکابـل ومـانع سـقوط ايـن شـهر                      

  .بدست طالبان نشد بلکه جريان سقوط دولت وپايتخت را تسريع کرد
ديد  ماهيپر و ورود حکمتيار به کابـل، طالبـان حمـلات ش ـ            ۀپس ازتوافقنام 

خودرا غرض تصفيه کامل ولايات پکتيا وپکتيکـا از نيـروي هـاي مـسلح حـزب                 
ــد  ــن حمــلات کــه دراوا . اســلامي آغــاز کردن "  ازمنطقــه 1375خرســرطان اي

شروع شد بعدازسـه هفتـه جنـگ هـاي پراگنـده منجـر بـه                " گومل"و"اورگون
سـپينه  " سقوط آخرين پايگـاه کوهـستاني حـزب اسـلامي درمنطقـه مـرزي             

اين منطقه، پايگاه کوهـستاني حـزب اسـلامي درسـرحد بـا             . دگردي" شيگه
پاکــستان واقــع درشمالــشرق ولايــت پکتيــا بــود کــه درطــول ســالهاي جنــگ 

درايــن پايگــاه زيرزمينــي هــاي . باشــوروي درکنتــرول حــزب مذکورقرارداشــت
متعددي توسـط آي اس آي وحـزب اسـلامي سـاخته شـده بـود کـه درآنهـا                    

تـصرف  .  ولوژيستکي نگهداري مـي شـد      ذخايرعظيم سلاح ومهمات نظامي   
.  آبـاد هموارسـاخت    سپينه شيگه راه را براي پيشروي طالبان بسوي جـلال         

را درسـرراه جـلال آبـاد       " حصارک"و" ازره" ديگر ولسواليهاي    ۀآنها تا سه هفت   
خط دفاعي شوراي جلال آباد که درحصارک ايجاد شده بود به           . تصرف کردند 

درحاليکه حاجي قدير والـي ورئـيس   . آساني ازسوي طالبان درهم شکست  
شوراي ننگرهاروتعدادي ازاعضاي شورا بعد ازتفاهم با کابل آماده ي دفاع از            
جلال آباد گرديده بودند وبا اعزام چند صد نفـر مـسلح وتعـدادي تانـک وتـوپ                  

کابل با ارسال چهار مليارد افغـاني       . درحصارک به ايجاد خط دفاعي پرداختند     
د نفـر نيـروي مـسلح بـه اسـتقامت      ارک واعزام ششص حصۀول نقد به جبه پ

اما اين تدابرمانع سقوط    . جلال آباد به کمک مدافعين جلال آباد شتافت       شهر
حـاجي قـديررئيس شـوراي ننگرهـار        . جلال آباد وساير ولايات شرقي نگرديد     

ــاد بــه پــشاوررفت   انجنيرمحمــود . يــک روز قبــل ازســقوط حــصارک وجــلال آب
ــازنورازقومندانان واع ــ ــسوي    وس ــين فرارب ــاد ح ــلال آب ــوراي ج ضاي مقتدرش

. پشاورتوسط منجي به خونخـواهي بـرادرش شـمالي خـان بـه قتـل رسـيد                
 توسط 1374شمالي قوماندان محاذ ملي درشوراي ننگرهار بود که درميزان       

  .  شوراي مذکور ترورگرديد
ــاد را در  ــان شــهرجلال آب ــصرف  1375 ســنبله 29طالب ــدون مقاومــت مت  ب

وماندانان جلال آباد تنها حضرت علي که بااحمدشاه مسعود         ازميان ق . شدند
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" نـور ۀدر"مختصر با طالبـان بـه زادگـاه خـود         روابط نزديک داشت بعد ازبرخورد      
که هرچند درشهر دوبي امارات     او تا سقوط حاکميت طالبان      . عقب نشست 

حاجي قـدير   .  عربي اقامت داشت به مقاومت عليه طالبان ادامه داد         ۀمتحد
اي ننگرهاربعدازچند ماه اقامـت درپاکـستان ازسـوي حکومـت آن            رئيس شور 

 ازآ  اوبعـد . کشورمتهم به فعاليت عليه طالبان شد واز پاکستان اخراج گرديـد          
 بـه پنجـشير وتالقـان دررفـت وآمـد شـد وبـا               ؛ن دردوبي وآلمان اقامـت گزيـد      

عضويت درجبهه متحـد اسـلامي درصـف مخـالفين ونيروهـاي مقاومـت ضـد                
 کـه معـاون رياسـت شـوراي دولـت           1381موصوف درخزان   . رفتطالبان قرارگ 

  .    انتقالي و وزير فوايد عامه دردولت مذکور بود درشهرکابل ترورگرديد
ــري ومقاومــت ازســوي     با ــدون درگي ــاد ب ســقوط آســان وســريع جــلال آب

ــک معامل ــ نيروهــاي شــوراي ن  ــراي  ۀنگرهــاراز يکطــرف شــايعه ي ي ــولي ب  پ
ومليـون دالـر توسـط آي اس آي وطالبـان بـراي      تسليمي جلال آباد با توزيع د    

برخي فرماندهان ومسئولين شوراي جلال آباد بالا گرفت که بعداً گفته شـد       
آي اس آي دالر هاي جعلي را تحويل داده است وازطرف ديگر خبربازگـشت              
. محمد ظاهرشاه درقدرت با پيشروي طالبـان بـسوي پايتخـت مطـرح گرديـد              

قبــل ازورود طالبــان بــه شــهرجلال آبــاد هرچنــد خبــر بازگــشت شــاه ســابق 
درکابل شايع شد امـا بعـد ازسـقوط جـلال آبـاد ايـن شـايعه هنگـامي قـوت                     
گرفت که دفترشاه پيشين ازشهر روم ايتاليا اطلاعيه اي را درمورد بازگشت            

ــرد      ــشر ک ــستان منت ــداخل افغان ــاه ب ــوع ش ــب الوق ــخنگوي  . قري ــري س وزي
ت درظرف يکي دوهفتـه ي      اعلي حضرت آماده اس   « : محمدظاهرشاه گفت 
   ) 86( » . . .   . بروند  آينده به افغانستان

اطلاعيه ي دفترشـاه واظهـارات سـخنگوي اوايـن ذهنيـت را ايجادکردکـه        
. گروه طالبان لشکري براي حاکميت مجدد شاه مخلوع ومستعفي ميباشـد          

وازديد گاه برخي افراد وحلقات داخلي وخارجي ذيدخل دربحران افغانـستان           
قوط کابـل بدسـت     رسي آسان طالبان به جلال آبـاد وحتـي سـپس س ـ           دست

 ولايت کنرها که ۀعبدالروف باجوري باشند. بي گرديد ارزياآنها درهمين راستا  
چهـارروز پـيش    « : درروزهاي ورود طالبان درشهر جلال آباد بود اظهار داشت        

 ازورود طالبان به شهرجلال آباد تـورن جنـرال بـاجوري آخـرين قومانـدان قـول                
رال معراج الـدين عمـران کـه يـک          اردوي ننگرهاردرحکومت نجيب االله ودگرجن    

 قوماندان قول اردوي ننگرهـار درحکومـت حـزب دمکراتيـک خلـق بـود از                 ۀدور
امنيت آنها ازطرف انجنيرمحمود يکي ازقوماندانان      . پشاور به جلال آباد آمدند    

فتنـد وباطالبـان    آنها مخفيانه به حصارک ر    . مشهور جلال آباد گرفته شده بود     
سردار بـاجوري کـه پـسرکاکاي مـن ميباشـد دربـاز گـشت از                . مذاکره کردند 
قومانـداني آنهـا    . چهار روزبعد طالبان وارد جلال آبـاد ميـشوند        : حصارک گفت 

مـت آينـده ظاهرشـاه     فيصله بعمل آمده کـه درحکو     . بدوش ملا بورجان است   
. تني لـوي درسـتيز     ملا بورجان وزيردفاع وجنرال شـهنواز      ،رئيس جمهورباشد 

با او دونفـر    . وقتي طالبان داخل جلال آباد شدند ملا بورجان را ازنرديک ديدم          
. يکي ازآنها هنگام حمله طالبان به لغمان کـشته شـد          . امريکايي همراه بود  
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ملا بورجان ازقتل اوناراحت بود وميگفت که لغماني ها خـوب مـردم نيـستند               
بعـد ازکـشته   . رجـان نيزکـشته شـد     روزهاي بعـد مـلا بو     . مهمان مارا کشتند  

ــاد     شــدن مــلا بورجــان ســردار بــاجوري ومعــراج الــدين عمــران ديگــرجلال آب
 گفت آن پلان را پاکستان بـرهم        وقتي سردار را درپشاور ديدم برايم     . نيامدند

    )87(» .زدوما جلال آبادرفته نمي توانيم 
 از تــصرف کابــل ضــرورت بازگــشت شــاه ســابق را در رهبــريطالبــان بعــد

عبـدالمنان نيـازي يکـي ازسـخنگويان آنهـا          . افغانستان منتفي اعـلان کردنـد     
درمصاحبه با راديـوبي بـي سـي گفـت کـه بـا انتخـاب اميرالمـؤمنين قيـادت                    
ــري     ــد نقــشي دررهب ــستان معــين شــده اســت وظاهرشــاه نميتوان درافغان

  . کشورداشته باشد
  

  :طالبان به پايتختورود
 روزبعد ازسقوط سـروبي شـامگاه   يک) نگارنده( را من   مدشاه مسعود اح

اوبــه اتــاق مخــابره .  درجبــل الــسراج ديــدم1375چهارشــنبه چهــارم ميــزان 
درســاختمانيکه ازآن بــه عنــوان محــل کــار وملاقــات هــاي خــود حــين اقامــت 

درسـيمايش گرفتگـي وخـستگي      . درجبل السراج استفاده ميکرد آمـده بـود       
بي خـوابي طـولاني     به نظرميرسيد   .  پيهم فاجه مي کشيد   . ديده مي شد  
. به کارمندان مخابره هدايت داد تا به تالقان ارتباط برقرارکننـد     . کشيده است 

وقتي اين ارتباط برقرارشد به آنطرف دستگاه به تالقـان گفـت کـه فـرود گـاه                  
قندزرا براي نشست هواپيما هاي شکاري وبم افگن ميک وسو آمـاده کننـد              

هواپيما هاي مذکوربا پروازاز بگـرام      )  ميزان 5( تا درسپيده دم فردا پنجشنبه      
( اوسـپس بـه فرودگـاه بگـرام دسـتورداد تـا چـرخ بالهـا               . به آنجا فـرود بياينـد     

احمدشـاه مـسعود دقـايقي      . را ازآنجا به جبـل الـسراج بياورنـد        ) هليکوپترها
طــولاني درعقــب دســتگاه هــاي مخــابره خــاموش وآرام بــه گفتگوهــاي        

.  گــوش دادتلــف شــنيده مــي شــدقومانــدانان خــود کــه ازکابــل ومنــاطق مح
بلند شدن صـداي چرخبالهـاي کـه ازبگـرام بـه جبـل              سپس اتاق مخابره را با    

هرچند انتقال هواپيما هاي جنگنده وبم افگـن        . السراج مي آمدند ترک گفت    
 ازقندزبه بگرام عملي نـشد امـا ايـن    1375درسحرگاه پنجشنبه پنجم ميزان    

ــت وفرودگ ــ    ــه ســقوط پايتخ ــداد ک ــشان مي ــراي   دستورن ــرام ب ــامي بگ اه نظ
اوبعد ازسقوط جلال آباد وسقوط لغمان      . احمدشاه مسعود قطعي شده بود    

وکنرها بـه سـختي تـلاش کـرد تـا مـانع پيـشروي طالبـان درتنگـي ابريـشم                     
ــستند     .شــود ــاطق درهــم شک ــن من ــارا دراي ــام مقاومــت ه ــان تم ــا طالب . ام

محمدقــسيم فهــيم رئــيس عمــومي امنيــت ملــي دردولــت اســلامي وبعــداً  
معاون رئيس جمهورووزيردفاع دردولت انتقالي که درروزهاي ورود طالبان بـه           

 بـدوش داشـت ازجنـگ    کابل فرماندهي نيروهاي دولتي را درجبهه ي شرق     
نيروهاي دولت ازسرخکان تا سروبي قـدم  « :  شرق ميگويد ۀباطالبان درجبه 

ما درتنگي ابريشم بـوديم کـه طالبـان ازسـمت راسـت بـه           . به قدم جنگيدند  
رديم، طالبـان از    وقتي درسروبي خط دفاعي ايجـاد ک ـ      . جگدلک دست يافتند  
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درتنگي ابريــشم تــا نيروهــاي مــا.  پلچرخــي نفــوذ کردنــدۀلتــه بنــد بــه منطقــ
 جنـگ بـه کابـل    ۀکشته واسـير دادنـد وطالبـان درنتيج ـ   سروبي ششصد نفر    

   )  88( » . آمدند
 به تمـام    1375احمدشاه مسعود دراوايل صبح روز پنجشنبه پنجم ميزان         

ــدانان جبهــات پايتخــت دســتورعقب نــشيني را درآخــرين روزحاکميــت    قومان
 اواهميــت حيــاتي ايــن آخــرين روزبــراي نيروهــاي. بــسوي شــمال صــادرکرد

خيردرخروج ازکابل، نيروهاي مسعود را بدام طالبان مي        أچون يکروزت . داشت
سـاني  طالبان که ازمسير کابل ـ جـلال آبـاد وارد شـهر شـدند بـه آ      . انداخت

ميتوانستند راه بيرون رفت قوت هـاي اورا ازعقـب درهـردو سـرک نـو وکهنـه             
وآنگـاه بـراي نيروهـاي دولـت راهـي جـز جنـگ ويـا                . درمسير شمالي ببندند  

تسليمي بـه طالبـان بـاقي نميمانـد کـه ايـن هـردو حالـت بـراي احمدشـاه                     
مسعود ونيروهايش حالـت بـسيار دشـوار، غيرقابـل پـيش بينـي ، خطرنـاک             

جنــگ درشــهر کابــل کوچــه بــه کوچــه وخانــه بــه خانــه صــورت .  بــودومهلــک
 بـي گنـاه ومظلـوم کابـل         نفرشـهريان ميگرفت ودرچنين جنگي جـان هـزاران        

واين جنگ براي نيروهاي مـدافع کابـل هـم انتحـاري بـيش              . قرباني مي شد  
نيروهاي احمدشاه مسعود دراين مدافعه علي الرغم       . محسوب نمي گرديد  

اومت تار ومـار مـي شـدند وتـداوم بعـدي مقاومـت              هرگونه سرسختي درمق  
دربيرون از پايتخـت آنگونـه کـه درسـالهاي واپـسين بـه فرمانـدهي موصـوف                  

معهـذا  . ادامه يافـت نـاممکن وحـد اقـل درضـعيف تـرين حالـت تنزيـل ميکـرد                  
صدورفرمان عقـب نـشيني نيروهـا ازسـوي احمدشـاه مـسعود درآن آخـرين                

ومت درکـشورعليه طالبـان، تروريـزم       روزحاکميت که متضمن دوام وبقاي مقا     
ودخالت پاکستان گرديـد قـدرت ونبـوغ نظـامي وتوانـايي اورا درآينـده نگـري،                 

هرچند که اين عقب نـشيني يـک شکـست          . اراده وتدبيربه نمايش گذاشت   
نيروهاي دولتي که براي خروج ازکابل فقط يک روز وقت داشتند           . نظامي بود 

سلحه ومهمات دست داشـته ي خـود        با عجله وسرعت وبا مقدارناچيزي ازا     
 ۀ اعظم امکانات نظامي آنها ازاسلح     درحاليکه قسمت . پايتخت را ترک گفتند   

خطـوط   مـواد اعاشـه درقطعـات و       هنگفت مهمات و   سنگين وسبک تا مقدار   
  . اول جنگ باقي ماند

 تنگـي مـاهيپر را بـدون مقاومـت          1375طالبان تـا ظهـر پنجـشنبه ميـزان          
م بمباران هوايي که غرض جلوگيري از ورود سريع         نيروهاي دولت علي الرغ   

آنها تا عصر آنروزبـا     . شان به شهر کابل صورت ميگرفت، پشت سر گذاشتند        
. قوت هاي ديگرشان که ازلته بند به زندان پلچرخي آمده بودند يکجـا شـدند   

تــا آن ســاعات بگرامــي، بنــي حــصار، قــسمت هــاي شــرق وجنــوب تپــه ي  
با آنکـه نيروهـاي دولـت بـا سراسـيمگي       . آوردندمرنجان را به تصرف خود در       

وسرعت مواضع خودرا درتمام خطـوط جنـگ تـرک ميکردنـد وبـسوي شـمال                
يـک  . عقب مي نشـستند، طالبـان تـا نيمـه هـاي شـب وارد شـهرنگرديدند                

شاهد عيني چشم ديد خودرا از شب سقوط کابل بدسـت طالبـان اينگونـه               
کي شـب جـاده هـا وکوچـه         باغروب آفتاب وچيـره شـدن تـاري       « : بيان داشت 
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آخـرين سـربازان وافـراد    . هاي کابل لحظه بـه لحظـه درسـکوت فـرو ميرفتنـد          
. مسلح دولت درنيمه ي شب آنروز پاي پياده از کوتـل خيرخانـه عبـور کردنـد         

بسياري ازفرماندهان ارشد، اراکين عالي رتبه ي دولتي ورؤساي دواير قبـل           
ل قبـل ازغـروب آفتـاب درخانـه         ساکنان کاب ـ . ازغروب شهر را ترک کرده بودند     

بسياري از  . درآن شب کمتر کسي به خواب رفته بود       . هاي خود آرام گرفتند   
فاميل ها بر پشت بام خانه ها ودربالکن منازل شان انفجار ديپوهاي اسلحه   

اين انفجارها گاه گـاهي از گوشـه وکنارشـهربلند          . ومهمات را نظاره ميکردند   
بـه نظرمـي رسـيد      .  به چـشم ميخـورد     مي شد وروشني آن درآسمان کابل     

که نيروهاي دولتي حين ترک قطعات ومواضع خود عمداً اسلحه ومهمـات را             
بعد از نيمه هاي شب صداي انفجارها هم خـاموش شـد            . منفجرساخته اند 

 بعـد از    2تا ساعت   . وجريان خروج نيروهاي دولتي بسوي شمال قطع گرديد       
ايـن سـکوت تـوأم بـا خـواب         . تنيمه ي شب نوعي ازسکوت کابل را فرا گرف        

شهريان کابل با ديده گان بيدار ونفس هاي حبس کرده درسـينه            . مردم نبود 
 شـب،  خاموشـي      2درحـوالي سـاعت     . منتظرحوادث وتحولات بعدي بودنـد    

ترانـه هـاي کـه      . شهربا غرش تانک ها وآواز ترانه هـاي طالبـان بـرهم خـورد             
بلند گوهـاي داتـسونهابگوش     بدون موزيک به زبان پشتو خوانده شده بود واز        

نخستين ستون داتسون وتانک طالبان از سرک کابل ـ جـلا آبـاد    . مي رسيد
خانه هـا وقـصر     وارد شهر شدند وبه سرعت درفرودگاه خواجه رواش، وزارت          

   ) 89( » . . .   .  گرديدندرياست جمهوري جابجا
  

تــصويري ازاوضــاع عمــومي کــشور درســالهاي حاکميــت  
  :مجاهدين
  حاکميـت ازحـزب دمکراتيـک خلـق بـه حکومـت احـزاب مجاهـدين                انتقال

ــيم بنــد   ــا فروپاشــي حکومــت ن مرکزي، ايجــاد بــي ثبــاتي وشــروع  همــراه ب
 انتقـال   ۀاين بي ثباتي وجنگ بعـد ازدور      . وددورجديد جنگ ودخالت خارجي ب    

امني وجنـگ گـروه     نـا  اي حکومت برهان الدين ربـاني در      تشديد يافت وساله  
ــزون طلــب  ــا مــداخلات خــارجي کــه توســط   هــاي ســرکش واف  داخلــي و ب

سازمانهاي استخبارات منطقه وجهان بصورت بغـرنج وپيچيـده سـازمان داده            
ثير بــسيارمنفي وناگواربــه ابعــاد أاســتمرارجنگ تــ. مــي شــد، ســپري گرديــد

ايــن اثــرات منفــي ومــصيبت باردرپايتخــت  . مختلــف زنــدگي مــردم وارد کــرد 
ــش ــک ــشتناک ۀوربيش ازهرنقط ــق و وح ــود ديگرعمي ــاردقيقي  .  ب ــد آم هرچن

ازتلفات مردم پايتخت وخسارات ناشي ازجنگ هاييکه درسـالهاي حاکميـت           
احزاب اسلامي بوقوع پيوست وجود ندارد اما اين جنـگ هـا چهـل تـا هفتـاد           

. هزار نفـر را بـه خـاک وخـون کـشانيد           د اآبادي شهررا ويران کرد وده هـا       درص
. جـاي داده بـود     را درخود   مجاهدين دومليـون جمعيـت     کابل تا قبل ازحاکميت   

جنگ بيش ازنيم جمعيت مـذکوررا آواره سـاخت و تعـداد اعظـم آنـرا بـسوي                  
تنها اصابت گلوله هاي بي امان توپ وراکـت نبـود کـه             . بيکاري وفقر کشانيد  

زنــدگي مــردم را تهديــد ميکــرد وســاکنان بيــدفاع شــهر را بــه خــاک وخــون    
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رمــردم بــي رحمانــه  مــصيبت فزاينــده ي فقــر وگرســنگي دربراب . ميکــشانيد
راه هاي منتهي به پايتخت مسدود      . ترازمصيبت کشتارو ويراني عمل ميکرد    

ورود مواد غذايي توسط گلبدين حکمتياروعبدالرشيد دوسـتم وبعـداً           از بود و 
. فابريکات ومؤسسات توليدي ويران گرديده بودند     . طالبان جلوگيري مي شد   

قيمت اجناس ومواد   . ميدادپول افغاني با گذشت هرروزارزش خودرا ازدست        
مردم پيوسته قـدرت خريـد را از دسـت مـي دادنـد              . مورد ضرورت بالا ميرفت   

وهزاران خانواده ي پايتخت با فروش آخرين وسـايل دسـت داشـته خـود بـه                 
يـک دالرامريکـايي    . صف گـدايان مـي پيوسـتند ويـا مهـاجر وآواره ميگرديدنـد             

ــد     ــه چهارص ــدين ب ــت مجاه ــاني تبادرشــروع حکوم ــا   افغ ــد، ام ــه ميگردي دل
سال وشش ماه بعد درآخرين روزسقوط دولت اسلامي درپايتخـت يـک            چهار

البته درحکومت طالبان اوضاع اقتصادي چنـان       .  هزارافغاني بود  22دالرمعادل  
 ۀادام ـ. زپنجاه هزارافغاني بالارفـت   رقت باروغم انگيزگرديد که قيمت يک دالرا      

 تحميـل    درپايتخت وولايـات نيـز     جنگ علاوه برفقر، مصيبت امراض را به مردم       
درحاليکه . ولايات گسترش يافت   وتبرکلوزدرکابل و مرض سالدانه، ملاريا  . کرد

 درصد افزايش داشت، شيوع 15 تا  8 درپايتخت   1375مرض سالدانه تا سال     
                  درولايــــات شــــمال شــــرقي تخــــار، قنــــدز وبغــــلان بسيارگــــسترده  ملاريا

  . فاجعه باربود و
 1373ت علي الرغم تحمـل جنگهـاي ويرانگروخـونين تـا آخـرين روز               پايتخ

تا قبل ازايـن روزبخـش مرکـز، شـمال          . درحاکميت دولت اسلامي قرارنگرفت   
دربخـش هـاي    . وشمال غرب شهرتوسط نيروهـاي دولتـي کنتـرول ميگرديـد          

جنوب، جنوب شرق، غرب وجنوب غرب شهرنيروهاي حکمتيار، حزب وحـدت           
همچنــان درولايــات حاکميــت متعــددگروهي و  . ودوســتم حکومــت ميکردنــد 

بـسياري ازقومانـدانان حـاکم بـا سـليقه وميـل خـود              . تنظيمي وجود داشـت   
عـلاوه برآنکـه    . فرمان مي راندند نه به هـدايت ودسـتور رهبـران واحزابـشان            

قوماندانان طرفداردولت درولايات عوايد قلمـرو حاکميـت خـودرا بـدولت نمـي              
ــول  فرســتادند، ــت پ ــام بودج ــ مقادرهنگف ــت  ۀفزيکــي بن ــت ازمرکزدرياف  ولاي
عوايد گمرکي بندرحيرتان را عبدالرشيد دوستم، بنادر اسلام قلعه         . ميکردند

وتورغوندي را اسماعيل خان، بندر تورخم را شـوراي جـلال آبـاد وبندرسـپين               
محــصولات فابريکــه هــا . بولــدک را قومانــدانان محلــي قندهاراخــذ ميداشــتند

. رولايـت نيزدراختيارحاکمـان محلـي قرارميگرفـت       ومؤسسات توليدي فعـال د    
ــانکنوت تــأمين ميکــرد    . دولــت درکابــل کليــه مــصارف خــودرا ازطريــق چــاپ ب

زش روزافــزون پــول ســقوط ار. وبــانکنوت هــا صددرصــد بــه چــاپ مــي رســيد 
 چاپ وحمل ونقل آنرا بـالا بـرد ودولـت را واداشـت تـا بـه             ۀافغاني حتي هزين  

 1372اين بانکنوت ها ازتيرمـاه      . نيگي بپردازد چاپ بانکنوت هاي پنج هزارافغا    
بـانکنوت هـاي جديـد هنوربـه تـورم پـولي ونـزول ارزش آن                . وارد چلند گرديـد   

افــزود وبعــداً چــاپ بــانکنوت هــاي مــشابه ده هزارافغــانيگي بــصورت جعلــي  
وتقلبــي ازســوي عبدالرشــيد دوســتم بــيش ازبــيش بــه ســقوط ارزش پــول  

  . افغاني انجاميد
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 مکاتـب ودانـشگاه کابـل     ۀدرواز. وتربيه وضـع بـدي داشـت      عليم  معارف وت 
علـي  . دربسياري ازروزهاي سال بـروي متعلمـين ومحـصلين بـسته ماندنـد            

الرغم اوضاع ناامن وراکت باران شهربسا ازروزهـا شـاگردان بـه مکـاتبي کـه        
امــا نبــود امکانــات ووســايل .درقلمــرو دولــت قرارداشــت رفــت وآمــد ميکردنــد

 مساعد تعليم وآموزش را ازبين بـرده        ۀبي ثباتي زمين  ي درکناربدامني و  درس
مــشکل ديگرمکاتــب ومؤســسات آموزشــي را مــشکل نــصاب تعليمــي . بــود

با حاکميت مجاهدين بـه تـدريس مـضامين         . ومضامين درسي تشکيل ميداد   
اين افزايش چنـان گـسترده بـود کـه فکرمـي شـد              . ديني مکاتب افزوده شد   

تـدريس  . دينـي تبـديل گرديـده انـد       مکاتب متوسطه وعالي کشوربه مدارس      
 ونحـو  مضامين حديث، تفسير، عقايد، فقه، بيـنش اسـلامي، تجويـد، صـرف          

ــد ۀشــامل مــضامين درســي هرســه دور  ــه، متوســطه وليــسه گردي .  ابتداي
افزايش اين همه مضامين ديني درنصاب درسي بالاترازظرفيت زمـاني درس           

ــود  نــصاب ازفراگيــري وفارغــان مکاتــب درايــن  . وقــدرت فراگيــري شــاگردان ب
درمکاتب، نصاب تـدوين شـده ي       . ندهردوعلوم ديني وعصري محروم ميماند    

مرکز تعليمـي   . به عنوان نصاب درسي تعين شد     " مرکز تعليمي افغانستان  "
درپــشاوربراي ) 1986( 1365بــه کمــک مــالي ايــالات متحــده امريکــا درســال 

ازسـوي تنظـيم    کليه کارمنـدان مرکز   . مکاتب داخل افغانستان ايجادشده بود    
بسياري ازاين کارمندان که درمديريت نـصاب تعليمـي         . ها معرفي ميگرديدند  

ــراً        ــد اکث ــب کردن ــب را ترتي ــف مکات ــاي مختل ــصاب درســي دوره ه ــز، ن مرک
آن نـصاب کـه     . افرادغيرمسلکي وفاقد دانش وتخصص درتعليم وتربيـه بودنـد        

امـا بعـداً   . ود دردوران جهاد تدوين وتنظيم گرديده بود، بيشتر نصاب جنگي ب ـ 
 جنگــي اش ۀ نــواقص وکمبــود هــايش وباهمــان روحيــنــصاب مــذکور بــا همــه

دردولت اسلامي به عنوان نصاب درسي مکاتب درشـرايطي قرارگرفـت کـه             
مـشکل ديگرمکاتـب را     . جامعه وکشوربه صلح وخـتم جنـگ ضـرورت داشـت          

  . کمبود معلم به خصوص معلمين مضامين ديني تشکيل ميداد
مکاتـب  . شگاه دربرخـي ولايـات انـدکي بهترازمرکـز بـود       وضع مکاتب ودان ـ  

هرچنــد . ودانـشگاه درهـرات، جـلال آبـاد و ولايـات شـمال کـشورفعال بودنـد        
ــات  ــود امکان ــصادي ادام ــ کمب ــر اقت ــب  ۀ و وســايل درســي وفق ــت مکات  فعالي

ــرد     ــه مــشکل روبروميک ــشه ب ــذکوررا همي ــت م . ومؤســسات آموزشــي ولاي
انان عامل ديگر بحـران درتعلـيم وتربيـه         حکمروايي متعدد وجداگانه ي قوماند    

دربيشتر ولايات قوماندانان که مفهوم واهميت      . ي ولايات محسوب مي شد    
تعليم وتربيه را براي کـشوردرک نميکردنـد هـيچ توجـه واعتنـايي بـه مکاتـب           

بسياري ازقوماندانان بودجه ي تعليم وتربيه را کـه ازمرکـز وبرخـي             . نداشتند
  .آوردند خود تصاحب ميکردندمؤسسات امدادي بدست مي 

فرهنگ ومطبوعات همچو معارف درکـشورازجنگ وبـي ثبـاتي بـه شـدت              
بخش اعظـم امکانـات و وسـايل فرهنگـي شـامل دسـتگاه              . صدمه ديده بود  

هاي طباعتي، فرسـتنده هـاي راديـو وتلويزيـون، آثـار مـوزيم وسـاختمانهاي                
بـاران حکمتيـار    مربوط به دفاتير وادارات فرهنگي درسـالهاي جنـگ بـا راکـت              
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راديوتلــويز يــون دولتــي علــي الــرغم شــرايط ناگواردرتمــام  . تخريــب گرديدنــد
سالهاي جنگ هرچند با تغيرات کمي وکيفي دربرنامـه هـا بـه نـشرات خـود         

راديو تلويزيـون محلـي درولايـت نيـز تحـت حاکميـت قومانـدانان               . ادامه دادند 
. پخـش ميکردنـد   محلي فعال بودند وبراي حاکمان محلـي خودشـان برنامـه            

روزنامه هاي دولتي انيس وهيواد درکابل بصورت مقطعي درسـالهاي جنـگ            
 درمطبعــه پــروان 1372بــه چــاپ مــي رســيد کــه چــاپ آنهــا بعــد اززمــستان  

علاوه به روزنامه هاي دولتـي برخـي احـزاب          . درشهرچاريکار صورت ميگرفت  
توزيـع  درکابل نـشريات خـودرا داشـتند ودر قلمـرو حاکميـت خـود آنـرا چـاپ و                  

جنگ وپيامد هاي مصيبت بارآن اثـرات خـودرا روي آثـار نويـسندگان              . ميکردند
شعرونوشته ها درقالب مقالـه، داسـتان وهرنـوع         . وشاعران نيز گذاشته بود   

نوشته هـا واشـعار   . ديگراوضاع غم انگيزجامعه وکشوررا به تصويرمي کشيد  
گــروه نويــسندگان وشــاعران عــضو احــزاب اســلامي وجهــادي مملوازمــذمت 

بـه نوشـته واشـعار      . متخاصم بود که درنشرات احـزاب بـه چـاپ مـي رسـيد             
نويسندگان وشاعران مخالف احزاب مجاهدين مجـال چـاپ ونـشرداده نمـي             

دست بدست ميگشت ودرمجـالس      اينگونه اشعاردرکابل وسايرشهرها   .شد
دراشـعار ذيـل بخـش هـايي ازقطعـه          . خصوصي به خوانش گرفته مـي شـد       

ذکررا ميخــوانيم کــه اوضــاع مــصيبت بــار وپيامــد غــم  شعردســته ي اخيــر الــ
هرچنــد . انگيزروزهـا وســالهاي جنــگ وبــي ثبــاتي پايتخــت را ترســيم ميکنــد 

  :عر به عوامل جنگ پرداخته نمي شوددرش
                                                                   ار                  RــRوشيRــRت آزاده  هRــRي ملR اRالا 

  زمکرو حيله ي دشمن خبردار
                                                     ه شمشير               ــکه دستي ازجفا بگرفت       
  ت ديگري قرآن وتذويرــبدس

                                                                       به ظاهر دوست وباطن دشمنانند          
  ت به قتل اين وآنندــپي فرص

  
  .                 .     .     .      .     .   .  .        .        .       .       

  
  دريغا آسمائي بي هوا شد               

  دگرخواجه صفايش بي صفا شد
  گذرگاهش نمي آرد هوايي          

  يير او صفاـــــندارد جوي شي
  گسسته حلقه ي رندان کابل             

  شکسته چهچه ي مستان کابل                                     
  خراباتش ديگر سازي ندارد           

  ندارد  کبوتر هاي دلبازي 
  خزان کرده چوريشه دربهارش       

  زرنگارش   فسرده رنگ وبوي از
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  شکسته جلوه هاي کهسارش            
   خميده قامت بالا حصارش 

  سلامت رفته از کوه وکرانش          
    امانت نيست در دارالا مانش

  
  کجا شد عاشقان با وقارش              

     کجاشد عارفان نامدارش
  دريغا کابل اين زيباي خاور             

    عروس نازنين ليلاي خاور
  زاين ناآشنايان دلفگاراست                 

  به مرگ عاشقانش سوگواراست                                 
  الا اي هموطن فرياد سرکن                

   جهان را زين مصيبت ها خبرکن
  به سازمان ملل وقع بشر نيست         

   زقتل عام کابل کس خبرنيست
  به شهرما که جوي خون روان است      

    سياست بازيگاه کودکان است
   حاکم مطلق تفنگ است           دراين جا

   آزادي تنگ استۀ نفس درسين
  دراين دريا که ناپيدا کناراست               

   وطن برزورق خونين سواراست
  دراين جا جنگ قدرت درتلافيست         

   جهادشان ديگرحرف اضافيست
  چوبيرون تيغ نفرت ازنيام است           

     جهاد آويز دست انتقام ا ست
  ولايت درولايت پادشاهيست             

     اميربيکلاهي باج خواهيست
  زجهل خويش اين تقصيرکردند         

  که دين را واژگون تعبير کردند    
  کجاشد آن وطن ياران ديرين            

  کجاشد آن جوان مردان پيشين 
  که دست مادر ميهن بگيرد              

  ذيرد    فراخوان وطن ازجان پ
  که اين جا زورق هستي شکسته        

                      کــــه ايــــن جــــا ملتــــي درخــــون نشــــسته 
  1373حمل  -با بائي 
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  :وشخصيتبرهان الدين رباني؛ سجايا
 يفتـل ازتوابـع فـيض       ۀدردهکـد ) 1940 (1319 رباني درسـال     برهان الدين 

يوسـف  لا محمـد    پـدرش م ـ  . آباد مرکزولايت بدخشان ديده بـه جهـان گـشود         
 ۀهان الدين رباني بعد ازاتمام دور     بر.  بي بضاعت وکشاورزمحل بود    ۀازخانواد

 وارد دانشگاه کابل گرديدوتحصيلات خودرا ازفاکولته شرعيات      1338ليسه در   
ــا اخــذ نمــرات عــالي درخ ــ. آغــازکرد تم تحــصيل وارد کدراســتادان موصــوف ب
اه ازهرمـصرراه   سپس براي تحصيلات عالي تربه دانـشگ      .  مذبورگرديد ۀفاکولت

ــت  ــال   يافـ ــودرا درسـ ــتري خـ ــسف1345وماسـ ــشگاه  ۀ درفلـ ــات ازدانـ  الهيـ
ربـاني درمحـيط ازهـر وقـاهره بـه افکـار ونظريـات جنـبش                . مذکوربدست آورد 

وبرمبناي اين آشنايي فعاليت هاي سياسي      . اخوان المسلمين آشنا گرديد   
ا  شـرعيات ب ـ   ۀوي درفاکولت ـ . نده گي اش شکل گرفـت     اودردوره هاي بعدي ز   

جمعي ديگرازاستادان فاکولته مذبوردراوايل دهه ي چهل هجـري شمـسي           
ايـن  . تلاش هاي را در اسلامي ساختن نظام سياسـي کـشوربراه انـداخت            

تلاش ها که سـرآغاز تـاريخ نهـضت اسـلامي درافغانـستان خوانـده ميـشود           
توســط غــلام محمــد نيــازي يکــي ديگرازاســتادان فاکولتــه شــرعيات رهبــري 

اس نوشته هاي رسمي جمعيـت اسـلامي، رهبـري نهـضت            براس. ميگرديد
 که جمعيت اسلامي افغانستان نام گرفت به عهده ي برهـان            1351درسال  

 1353موصوف بعـداز کودتـاي محمـدداود درسـال          . الدين رباني گذاشته شد   
  .که مورد تعقيب دولت قرارگرفت به پاکستان پناه برد

ل جديد درزندگي سياسي    هجرت وآواره گي برهان الدين رباني آغاز فص       
وي درپايان اين فصل تازه ومرحله جديد زندگي سياسـي خـويش کـه              . اوبود

درحاليکــه . بيــشترازيک ونــيم دهــه را دربرگرفــت بــه زمــام داري کــشوررسيد
بـاري  . اومرحله ي مذکوررا باروزهاي دشوار، پرمشقت ونااميدي ها آغاز کرد         

آنروزهاي زندگي خودسخن   موصوف درايام زمامداري اش ازخاطرات وحوادث       
 غرض افتتاح فرسـتنده جديـد راديوتلويزيـون         1374اودرهفدهم جوزاي   . گفت

به تپه تلويزيون آمد و وقتي روي تپه  درهواي آزاد با جمعي ازهمراهان خود               
وکارمنــدان راديوتلويزيــون نشــست نگــاه طــولاني بــه دانــشگاه کابــل وکارتــه 

گـاه بـه حاضـرين روبرگردانيـده        آن. سخي دردامنه جنوب غربـي تپـه انـداخت        
. روزهاي سـخت ونااميـدي را       . اينجا دوره هاي گذشته را بيادم آورد      « :گفت

بـا شـش نفرازمحـصلين    روزي که من ازچنگال پـوليس داودخـان فـرار کـردم،      
دقـايق طـولاني آنجـا    .  سخي تانيمه هاي تپـه بـالا برآمـديم       ۀشرعيات ازکارت 

 شـهرزيباي   دراين دقـايق بـه    . رايم آوردند منتظربودم تا يکجوره پيراهن تنبان ب     
ــدم  ــي دي ــل م ــد . کاب ــه آين ــبه ۀب ــک وم ــه وطــن را   R Rم تاري ــشيدم ک ــي اندي م

 بـه   1352محمـدداود دراواخرسـال     . کمونيستان وروسها تصرف خواهنـد کـرد      
تحريــک چپــي هــا بــه تعقيــب ودســتگيري رهبــري واعــضاي ارشــد نهــضت   

وم نيازي حمله کـرده      من ومرح  ۀنپوليس به خا  . اسلامي افغانستان پرداخت  
بـا خبردسـتگيري    . استاد نيـازي اسـيرپوليس شـدند ومـن خانـه نبـودم            . بود

. استاد نيازي من به خانـه نيامـدم وسـه روزدرخانـه دوسـتان مخفـي شـدم                 
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سـرانجام پـوليس    . درمخفيگاه با خـود فکرکـردم کـه راه ديگـري وجـود نـدارد              
شوم کاربـدي   اگرمن درجاهاي ديگربدست پوليس اسير    .  دستگيرم مي کند  

خــانواده ام گمــان . ازمخفــي گــاه بيــرون شــده بــه خانــه آمــدم . خواهــد بــود
درخانه وصيت نامه نوشتم ونام چند نفري       . ميکردند که من دستگيرشده ام    

سپس به  . را که ازآنها قرضداربودم ياد داشت کردم تا پول هايشان را بدهند           
رپوهنتــون بهتــر آمــدم بــه ايــن فکــر کــه دســتگيري ام د) دانــشگاه( پوهنتــون

وقتي داخل پوهنتـون شـدم بـدون توقـف بـه صـنف دوم             . وآبرومندانه تراست 
هنوزساعت درس تمـام نـشده بـود کـه          . شرعيات رفتم وبه تدريس پرداختم    

چند افسرپوليس با لباس پوليسي وشخصي داخل صنف شد وبرايم گفتنـد            
بـه  .  بدهنـد   بـرايم وقـت    ازآنها اجازه خواستم تا دقايقي    . که با شما کارداريم   

 فاکولتــه رفــتم تــا مونــوگراف هــاي محــصلين صــنف چهــارم را برايــشان  ۀادار
. بعـداً بدسـتورپوليس وارد دهليـز فاکولتـه تعلـيم وتربيـه شـدم              . مسترد کنم 

هنوزدرچنـد  . درختم دهليزموتر جيپ پوليس براي انتقالم به زندان آمـده بـود           
 کردنداسـتاد  متري ختم دهليز قرارداشتم که محـصلين درپـشت سـرم صـدا        

رويم را برگردانيدم جمـع کثيـري ازمحـصلين         . برگرد به پوليس تسليم نشوي    
به پوليس گفتم صاحب منصب خـودرا بگوکـه يکبـار           . درعقب من قرارداشتند  

 ديگـر   ۀترجيـپ رفـت ومـن بـا محـصلين ازدرواز          پوليس بطرف مو  . اين جا بيايد  
تـه سـخي    بـه کار  با عجلـه سوارتاکـسي شـده        . فاکولته حقوق خارج شدم   

وقتــي پيــراهن تنبــان را بــرايم آوردنــد، .  تپــه بــالا شــدمۀآمــدم وازآنجــا تانيمــ
 ازمحـصلين همـراهم کـه ازجـلال         يکـتن . نميدانستم که کجا بروم وچـه کـنم       

بـه سـرعت    . بود پيشنهاد کـرد خانـه آنهـا بـروم وگفـت ازآنجـا کنرميـرويم               آباد
 تــشديد بعــد ازآن تعقيــب ودســتگيري محــصلين درپوهنتــون . حرکــت کــرديم

ما ازکنرها به منـاطق قبـايلي پاکـستان رفتـيم وازآن طريـق بـه شـهر                  . يافت
   ) 90( » . پشاوررسيديم 

زندگي وفعاليت سياسي برهـان الـدين ربـاني درتبعيـد وهجـرت نيزتـوأم               
در نخستين سـال هجـرت گلبـدين حکمتيـار بـا           . بادشواريها وفرازونشيب بود  

برخـورد وروابـط    . ازعه قرارگرفت اوبرسررهبري نهضت اسلامي دراختلاف ومن    
درحاليکـه  . باحکومت محمدداود موضوع ديگر اخـتلاف آنهـا را تـشکيل ميـداد            

حکمتيارازمبــارزه ي قهرآميــز ومــسلحانه بــراي برانــداختن حکومــت داودخــان 
وتـــشکيل حکومـــت اســـلامي حمايـــت ميکـــرد، رهبـــر جمعيـــت اســـلامي 

 به داودخان نامـه اي     1356اودربهار  . طرفدارمفاهمه ومذاکره بامحمدداود بود   
وي . نوشت که درآن خواستارمذاکره وتفاهم با حکومت موصوف گرديده بـود          

درسال نامبرده تحت فشار حکمتيار وطرفـدارانش مجبـور بـه تـرک پاکـستان               
ولـي بعـداً بـه پاکـستان        . گرديد ومـدتي را درعربـستان سـعودي بـه سـربرد           

ي جمعيت اسلامي   برگشت ودرحلقه اي ازاعضاي نهضت اسلامي به رهبر       
  .افغانستان ادامه داد

 ســال زنــدگي دربيــرون ازکــشور ورهبــري  19برهــان الــدين ربــاني بعــداز 
سـختي هـا ومـشکلات      . ي رسـيد  جمعيت اسلامي افغانـستان بـه زمامـدار       
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وي درايـن دوره    .  حيات سياسـي اش بـود      ۀ زمامداري بيش ازهردور   ۀاودردور
اري درتـاريخ افغانـستان   هـيچ زمامـد  . روزهـاي تلـخ ودشـواري را تحمـل کـرد     

وزمينـه  .  همچواو درقصررياست جمهوري زيرباران گلوله ومرمي قرار نگرفـت        
 حاکميــت وي نامــساعد ۀيــت هــيچ زمــام داري درکــشورچون زمين ــي حاکم

  . ومملوازدشواريها نبود
شخــصيت سياســي برهــان الــدين ربــاني ازجنبــه هــاي مختلــف وابعــاد  

کــرد او نقطــه هــاي قــوت درشخــصيت وعمل. متفــاوت ســاخته شــده اســت
هرچند موصوف درشـرايط    . وضعف، برازندگي ها وکمبودها به چشم ميخورد      

خاصي که کشورش موردهجوم وتجاوزقشون شوروي قرار گرفت وجنـگ بـه            
ســرزمين افغانــستان تحميــل گرديــد، جمعيــت اســلامي عمــده تــرين گــروه  
اسلامي وجهادي را رهبري نمـود امـا جمعيـت اسـلامي تحـت رهبـري وي                 

بمثابه ي يک حزب سياسي باداشتن تشکيلات منظم وسازمان يافتـه           هرگز
فنـي  اوطي چهارده سال رهبري جمعيت بـه تربيـه وايجـاد گـروه              . تبارز نکرد 

 حــاکميتش را تــشکيل بدهنــد هيچگونــه ۀومتخــصص کــه مــديران ادارات دور
درحاليکـه تـسهيلات وزمينـه هـاي        . توجه جـدي وکـار اساسـي انجـام نـداد          

ين مورد درمقر رهبري جمعيت بدورازميـدان هـاي جنـگ وجـود             مساعدي درا 
 زعامـت   ۀ نظمي، سردرگمي وعدم صراحت دردور     بيصغف،  ابهام،  . داشت

 حاکميـت  ۀه درزمـان قبـل ازحاکميـت وچـه دردور         رهبر جمعيـت اسـلامي چ ـ     
ازکمبــود هــايي محــسوب مــي شــدند کــه دربــسا مواقــع اثــر نــاگواري روي  

ازاين ها کـه بگـذريم رهبـر        . ت ميگذاشتند پيشرفت ها ويا زمينه هاي مؤفقي     
جمعيت اسلامي افغانـستان درشخـصيت وسـجاياي حيـات سياسـي خـود              

تواضـع،  . داراي نقطه هاي قوت وبرازندگي هاي ارزشـمند ومهمـي ميباشـد           
بـــرده بـــاري، ميانـــه روي واعتـــدال ازبرازنـــدگيهاي شخـــصيت سياســـي او 

انديـشي واعتـدال   اودرحالات مختلف بـاخون سـردي، دور      . محسوب ميشوند 
اوسـيماي نيکـو    . ازاحـساساتي شـدن وافـراط مـي پرهيـزد          سخن ميگويد و  
ــذيرش مــردم . خــوش برخــورد، متواضــع ومــؤدب اســت  . وظــاهرآرام دارد درپ

درحاليکه يک عـالم    . ومهمان نوازي با حوصله مندي وسخاوت عمل مي کند        
ــات علمــاي ســنتي جامعــه ي خــود      ــا نظري دينــي محــسوب مــي شــود وب

نــشان ميدهــد ازخــصوصيات وگرايــشات مــدرن وروشــنفکرانه ي  همــآهنگي 
اين ويژه گيها بـراي اونـسبت بـه همـه رهبـران             . اسلامي نيز برخوردار است   

معهـذا بـسياري    . احزاب جهادي مقبوليت وجـذابيت بيـشتر بخـشيده اسـت          
ازخبرنگــاران، نويــسندگان وتحليلگــران خــارجي درامورافغانــستان درمــورد      

نويــسنده ومحقــق " اليــوروا. " ت ابرازداشــته انــدرهبرجمعيــت نظريــات مثبــ
فرانسوي برهان الـدين ربـاني را شخـصيت معتـدل ونادردرجامعـه اسـلامي               

ه جريـان فکـري     برهـان الـدين ربـاني درمحـل تقـاطع س ـ          « : معرفي مي کند  
فرهنـگ کلاسـيک، اسـلام      . گيهاي جمعيت اسلامي اسـت    قراردارد که ازويژ  

ــي   ــلاميزم سياسـ ــوي واسـ ــک . معنـ ــق يـ ــان  تلفيـ ــري درجهـ ــين تفکـ                     چنـ
  » . اسلام نادراست
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ني کــه رهبرجمعيــت  نويــسنده ي آلمــاWilhelm Dietl" ويلهلــم ديتــل" 
« :  جهاد ومقاومت ضد شوروي ديـده اسـت مـي نويـسد         ۀاسلامي را دردور  

دربرخورد با رباني نوار قرمزي که نشانه ي پيوند تمـامي مجاهـدين افغـاني               
رباني آرام صحبت ميکند وتا حد ممکـن   . اهده مي شود  است درنزد وي مش   
   )    91( » . سخنانش پرمغزاست. حالت متيني دارد . عصباني نمي شود

 ايرانــي واســتاد دانــشگاه برهــان ۀدکتــورچنگيز پهلــوان محقــق ونويــسند
اسـتاد ربـاني مـردي اسـت دينـدار          « : الدين رباني را رهبرشايسته ميخواند    

. اويــک انــسان واراســته ورهبــر شايــسته اســت. روبــسيار متقــي وپرهيزگــا
دربرابر مخالفان خود همـواره سياسـت مـسالمت آميـزدرپيش گرفتـه اسـت           

ــده اســـت   ــويي برنيامـ ــام جـ ــدد انتقـ ــاريخ . . .  .   وهرگزدرصـ ــرمن درتـ بنظـ
دوصدســاله اخيرافغانــستان هــيچ رهبــري درايــن کــشورداراي چنــين صــفات 

جنـگ هـاي    (  هـاي اخيـر کابـل      هرگـاه رخـداد   . برجسته وبارزي نبـوده اسـت     
بوقوع نمي پيوست، رباني ميتوانست چهـره تـازه     ) دوران حکومت مجاهدين  

   )92(».ازاسلام مدرن را به نمايش بگذاردوجذبه هاي نويني پديدآورداي 
  
    ريشه يابي سقوط دولت اسلامي مجاهدين 

دولــت اســلامي افغانــستان برهبــري ورياســت برهــان الــدين ربــاني کــه 
ــود دراثرعوامــل خــارجي   ائتلافــي  از بيــشترين احــزاب اســلامي وجهــادي ب

دراين جا هريک ازاين دوعامل را به اختصار واجمـال بـه            . وداخلي سقوط کرد  
  . بحث وبررسي مي گيريم
  :الف ـ عوامل خارجي

ــت      ــسيارمهم واثرگذاردرســقوط دول ــل ب ــارجي عام ــشارومداخله ي خ ف
دردخالـت خـارجي    نخـستين عامـل     . اسلامي مجاهدين محسوب مي شود    

براي تضعيف وسـرانجام سـقوط دولـت اسـلامي، تـشکيل دولـت مـذکور بـا                  
تحولي ازداخل ودورازدسترسي وآگـاهي همـسايگان وکـشورهاي ذيعلاقـه           

وکشورهاي مختلف، شـکل گيـري      افغانستان  همسايگان  . وداراي منافع بود  
وظهورحاکميـــت جديـــد را بـــا شـــيوه هـــاي جداگانـــه ودرراســـتاي اهـــداف  

 گاه امريکـا وغـرب رسـالت و       دازدي ـ. يژي خود مورد توجـه قرارميدادنـد      واسترات
به ويژه که   . دوران حضوروقدرت مجاهدين با خروج قواي شوروي پايان ميافت        

شوروي طي دوسه سال بعد ازاين هزيمت متلاشي شـد وازميـدان رقابـت              
 ــ  ــا بيـ ــع امريکـ ــه نفـ ــسابقه بـ ــتومـ ــد  . رون رفـ ــافع آينـ ــق ومنـ ــا علايـ  ۀآنهـ

تان درعــــدم حاکميــــت مجاهــــدين ونظــــام اســــلام گــــرا خودرادرافغانــــس
  . جستجوميکردند

روسيه وکشورهاي تـازه بـه اسـتقلال رسـيده ي آسـياي ميانـه بـصورت             
طبيعي مخالف ايجاد حاکميـت مجاهـدين وحکومـت اسـلامي درافغانـستان             

ــد ــا اســتقرارچ . بودن ــد  چــون آنه ــات وآرامــش آين ــومتي رادرثب ــود ۀنين حک  خ
 هندوستان نيزباتوجه به سياست گذشته اش    .مضروخطرناک مي پنداشتند  

درحمايـــت ازدولـــت کمونيـــستي افغانـــستان ومـــشکلاتش درکـــشمير،      
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. اســتقرارحکومت اســلامي مجاهــدين را مخــالف منــافع خــود تلقــي ميکــرد 
اد هـايش بـا امريکـا وغـرب         جمهوري اسلامي ايران علي الرغم اختلاف وتض      

هـدين افغانـستان    حمايت وهمبـستگي گذشـته اش بـا جهـاد ومجا          وبا وجود 
آرزوي تـــشکيل يـــک حکومـــت غيرجهـــادي، مخـــتلط وائتلافـــي وبيطـــرف را 
درسرمي پروراند تا ازيکطرف زمينه براي مشارکت ونقـش بيـشتر تـشيع بـا               
نبود يک حکومت بنياد گراي سني مذهب مساعد گردد وازطرف ديگرازتبـارز            
وتشکيل يک حاکميت جديد اسلامي برهبري اهل تـسنن درهمـسايگي آن     

به خصوص که اين حکومت با درهـم شکـستن تجـاوز قـواي         . جلوگيري شود 
ــا قـــواي مـــذکوربميان مـــي آمـــد    شـــوروي بعـــد ازده ســـال جنـــگ نابرابربـ
ودرانظارجهان اسلام ونهضت هاي اسلامي ازاعتبار ومنزلت بيـشترازانقلاب         

  .اسلامي ايران وحکومت اسلامي آنکشوربرخوردارميبود
ــسيارپراهم   ــسايه ي بـ ــستان همـ ــضيه   پاکـ ــي درقـ ــازيگر اساسـ يت وبـ

پاکستان بنـا برحمايـت ونقـش       . افغانستان بدنبال تحقق استراتيژي خود بود     
وحکومـت  فعال وگسترده اش درجهاد مسلحانه ي افغانستان عليه شوروي       

نه تنها تأمين اهداف وخواسته هايش را حق مسلم      ظرفدار آن درافغانستان    
 بلکـه درفرجـام پيـروزي       وثمره ي تلاش وسـرمايه گـزاري اش مـي پنداشـت           

ــان وميدانداراصــلي        ــودرا قهرم ــوري خ ــواي ش ــروج ق ــستان وخ ــاد افغان جه
اســتراتيژي پاکــستان ايجــاد يــک حاکميــت متحــد ومطيــع  . محــسوب ميکــرد

وپاکـستان زمـاني    . درکابل متشکل ازافراد وگروههـاي خـاص مجاهـدين بـود          
مي درتحقق اين استراتيژي مطمئين مي گرديد که تحـولات سياسـي ونظـا            

تـشکيل حکومـت    . آينده ي افغانـستان درکنتـرول ونظـارتش شـکل ميگرفـت           
 وبعـداً   1368، جنگ جلال آباد درحمل      ) 1367( مؤقت مجاهدين در راولپندي     

 وقــايع سياســي ونظــامي درچهــارچوب 1369جنــگ خوســت وســقوط آن در 
  . استراتيژي پاکستان محسوب مي شد

 1371سعود دربهـار  سقوط حکومت داکترنجيـب االله توسـط احمدشـاه م ـ        
درواقع تحول غيرمنتظره بـراي کـشورهاي فـوق الذکرخاصـتاً بـراي پاکـستان        

. عدم آگاهي ونظارت آنها درتحول مذبوربه تشويش ونگراني شان افزود         . بود
چـون هرکـدام آن کـشورها ازتـأمين علايـق ومنـافع شـان درحاکميـت جديــد         

زطـرف ديگربرخـي    وا. اسلامي افغانستان تصوير تاريک ونا مشخص داشـتند       
ازآنکشورها به ويژه پاکستان ازنا آگاهي وناکامي خود دراين تحول احساس           

ــد   ــرخوردگي ميکردن ــاراحتي وس ــشورهاي داراي   . ن ــسايگان وک ــذا هم معه
اهداف ومنافع درافغانستان با ترديـد واحتيـاط وبـا حفـظ ودرنظرداشـت همـه                

فغانــستان امکانــات وزمينــه هــاي مداخلــه دربرابرحاکميــت جديــد اســلامي ا
ايـن مـداخلات درنتيجـه ي خـبط هـا واشـتباهات حاکمـان جديـد                 . قرارگرفتند

  . درسياست خارجي روبه گسترش گذاشت
روسيه، دولت هاي آسياي ميانـه، جمهـوري اسـلامي ايـران وپاکـستان              
ازهمان آغاز به شيوه ها وميزان متفاوت درکميت وکيفيـت مداخلـه بـدخالت              

وحاکمان آسياي ميانه ازعبدالرشـيد دوسـتم       روسيه  . درافغانستان پرداختند 
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حمايت کردند تا مانع نفوذ جريان اسـلامگرايي دولـت مجاهـدين بـه آسـياي            
ــا   . ميانــه شــود ــايي احمدشــاه مــسعود درهمکــاري ب بــه ويــژه برنامــه وتوان

هرچند دوستم بعدها دردست پاکستان     . مجاهدين تاجکستان تضعيف گردد   
ايــت ازمجاهــدين تاجــک را بــه قرارگرفــت واحمدشــاه مــسعود سياســت حم

ميانجگيري ميان آنها ودولت تاجکستان تبديل ساخت، اما تا آنوقت جنـگ بـا         
ــضعيف     ــف ت ــت اورا درعرصــه هــاي مختل ــايي حاکمي ــات وتوان      دوســتم امکان

  . کرده بود
جمهوري اسلامي ايران که بعدازتصرف هرات وخاصتاً بعد ازسقوط کابـل           

 متحـد مخـالف     ۀتان وجبه ـ سلامي افغانس بدست طالبان به حمايت ازدولت ا     
طالبان پرداخت درسالهاي پيشين با حمايت ازحزب وحدت موجب بي ثباتي           

  .دولت مذبورگرديد
. نقــش پاکــستان درســقوط دولــت اســلامي امريــست بــديهي وآشــکار  

پاکستان که درآغاز تشکيل دولت اسـلامي علـي الـرغم شناسـايي دولـت               
 تا کابل را ازراه جنگ بدسـت بيـاورد          مذکوردرعقب جنگهاي حکمتيارقرارگفت  

ودولت مـورد نظرخـودرا مـستقر بـسازد، بـا ظهورطالبـان دوسـتان امريکـايي               
وسعودي خودرا درسقوط حاکميت مجاهـدين برهبـري برهـان الـدين ربـاني              

شــاهزاده ترکــي الفيــصل رئــيس آژانــس اطلاعــاتي عربــستان « : قــانع کــرد
د وقندهار ديدارکرد تا طرح جديد      از اسلام آبا  ) 1375سرطان   ( 1996درژوئيه  

هـردو کـشورکمکهاي شـانرا      . فتح کابل را با آي اس آي مورد بحث قراربدهد         
درطــول دومــاه پــس ازملاقــات ترکــي الفيــصل، طالبــان  . بــه طالبــان افزودنــد

ــاد شــروع پيــشروي شــانرا نــه بــه ســمت کابــل بلکــه بــه ســمت ج ــ       لال آب
   ) 93( » .. .کردند

ل آباد که کابل را درچند روزکوتـاه بدسـت آوردنـد،            طالبان بعدازتصرف جلا  
وايـن  . بيشترازبيش مورد حمايت کامل وهمه جانبه ي پاکـستان قرارگرفتنـد          

حمايت به پيمانه اي بود که حقوق يا معاش کارمندان دولـت طالبـان وکابـل                
بخش اعتبارات پـولي     ) 1998(  جون   28در« : ازسوي پاکستان پرداخته شد   

بـراي پرداخـت حقـوق      ) شش مليـون دالـر    (يصد مليون روپيه  وزارت دارايي س  
ايـن اعتباربـه وزارت امورخارجـه       . کارمندان اداري طالبان درکابل اختصاص داد     

اختيارميداد که درطول شش مـاه بعـدي پرداخـت حقـوق زمامـداران ماهانـه                
وزارت امورخارجه ملزم بود اين مبلـغ را دربودجـه          . پنجاه مليون تخصيص دهد   

 ـ  9ر وزارتخانـه هـا طـوري پنهـان کنـد کـه درثبـت رسـمي بودجـه          خود وساي
ــد     آشک1998 ــک کنن ــاو کم ــشمان کنجک ــشود وازچ ــي   ارن ــين الملل ــان ب ه گ
 کـشورخواهان قطـع کامـل کمـک         ۀان که براي نجات اقتصاد بحـران زد       پاکست

  .هاي دولتي بودند به دوربماند
تيـار   پاکستان حدود سي مليون دالـر کمـک دراخ  1997 ـ  8درسال مالي 
  : اين کمک شامل اقلام زير بود. طالبان قرارداد

ششصد هزارتن گندم، گازوئيل، بنزين ونفت سـفيد کـه قيمـت بخـشي              
همچنين تهيه اسلحه ومهمات، تعميـر       .آنرا عربستان سعودي پرداخت نمود    
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وتهيه قطعات يدکي براي تجهيزات نظامي باقي مانده اززمـان حـضورنظامي            
 هــاي ســنگين، تجهيزنيــروي هــوايي وتــرميم شــوروي مثــل تانــک هــا وتــوپ

فرودگاه، جاده سازي، تأمين برق قندهار وپرداخت حقوق کارمنـدان ازجملـه            
پاکــستان بــراي خــود طالبــان نيززمينــه خريــد ســلاح . ي همــين کمکهــا بــود

   ) 94( » . ومهمات را ازاوکراين واروپاي شرقي فراهم کرد
  

  :ب ـ عوامل داخلي
  :شروعيت ـ جنگ احزاب ومشکل م1

جنگ گروها عليه دولت اسلامي ومـشکل مـشروعيتِ کامـل وگـسترده             
درحاليکـــه معـــضل گـــسترش . دوعامـــل درتـــضعيف وزوال دولـــت مـــذکوربود

واستحکام مشروعيت، بـه جنـگ احـزاب وگـروه هـا دربرابردولـت ميانجاميـد                
وبهانه ي سرکشي وبغاوت آنها ميگرديد، حل اين معضل بـه زمـان طـولاني               

شخص ومساعد نياز داشت وچنين زمان وزمينـه اي را موانـع            وزمينه هاي م  
گوناگون ازمداخله ي خارجي تا جنگ داخلي بـراي رهبـران دولـت اسـلامي               

  .غيرقابل دسترس ميساخت
مشروعيت درحاکميت ونظام سياسي کشورها، سلطه وقدرت پنهـاني         
وعلني است که دولت وحاکميت موجـود را بـراي مـردم وباشـندگان جامعـه                

. ازآن اطاعت وفرمـانبري ميکنـد     وجامعه بدون اکراه وفشار   ول ميسازد قبقابل  
وظيفه ومکلفيت اساسي يک دولت وحاکميت حمايت همه جانبه اززنـدگي           
فردي،  اجتماعي، مادي ومعنوي کليه اتباع بـه خـصوص پاسـداري ازامنيـت            

مشروعيت دولت بستگي به انجـام ايـن        . فرد فردآنان درجامعه وکشوراست   
ناتواني وضعف دولت درتأمين وظايف مذبور مشروعيت دولت را         . ردوظايف دا 

ــرد  ــشه    . زيرســوال ميب ــا همي ــت ه ــشروعيت رادرحاکمي ــشه ي م ــا وري مبن
ــاعي       ــه ساختارسياســي واجتم ــد ک ــشکيل ميدهن ــوابطي ت ــا وض هنجاره

درجوامـع پيـشرفته، رشـد قـوانين، شـکل          . کشوردرپرتو آن شکل مـي گيـرد      
شروعيت دولـت هـا وارد مرحلـه ي         گيري ساختار سياسـي واجتمـاعي وم ـ      

بـا نهادينـه شـدن ايـن جوامـع مـشکل وبحـران              . ثبات وپختگي گرديده است   
تغيــر وتعــويض حکومــت هــا . مــشروعيت بــراي دولــت هــا ايجــاد نمــي شــود

برمبناي ضـوابط ومعيارهـاي نـسبتاً ثابـت عملـي ميگـردد کـه درايـن صـورت                   
شوررا بدسـت   حاکميت جديد بـا داشـتن مـشروعيت زمـام اداره ورهبـري ک ـ             

ــه خــصوص درکــشورهاييکه    . ميگيــرد ــده ب ــرعکس درجوامــع عقــب مان امــا ب
انتساب و وابستگي به اقوام، قبايـل وطوايـف جـاي خـودرا بـه هويـت ملـي                   
ــا اســت      ــت ه ــشگي دول ــشروعيت، مــشکل همي ــداده مــشکل م . واحــد ن

افغانستان مصداق عملي کشوري است که هنوزازمرحلـه ي اقـوام وقبايـل             
دراينگونـه کـشورها،    . وهويت واحـد ملـي نرسـيده اسـت        به مرحله ي ملت     

تجـاوز  مداخلـه و  دولت بيشترازطريق کودتاي نظامي ويا تغلب وجنگ وحتـي          
نظامي قوت خارجي بوجود مي آيند که طبيعتاً با بحـران مـشروعيت دسـت               

تفوق وقدرت نظـامي حاکميـت جديـد درکوتـاه مـدت مـي              . وگريبان ميباشند 
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عمـال سـلطه،   اما ضـعف ونـاتواني دراِ  .  بيانجامدتواند به مهار ساختن بحران   
بحــران مــشروعيت را بيکــي از عوامــل ســقوط وفروپاشــي حاکميــت تبــديل  

  .ميکند
مشکل مشروعيت براي رهبران دولت اسلامي به خصوص بـراي برهـان            

زيرا آنهـا  . الدين رباني واحمدشاه مسعود بيش ازحد معمول وطبيعي آن بود        
وشرايطي نيـاز بـه مـشروعيت حاکميـت خـود         منحيث حاکمان جديد درزمان     

درمملکـت  . داشتند که تمام ساختار هاي دولتي درکشورازهم پاشـيده بـود          
عملاً گروه ها وقوماندانان با سليقه هاي ناهمگون بصورت جدا ازمرکز فرمان         

. ارتش متلاشي گرديده بود وسلاح دردست عام مردم قرارداشـت         . ميراندند
خارجي ساختار سياسي واجتمـاعي گذشـته   يک ونيم دهه جنگ واشغال     .

شرکت اقوام، قبايل، طوايف وگروه هاي مختلـف سياسـي          . را برهم زده بود   
. ومذهبي دراين يک ونيم دهه جنگ ديد وباورهاي تازه اي بـه آنهـا داده بـود                

هريکي از گـروه هـاي قـومي، سياسـي ومـذهبي کـشورمطالبات جداگانـه                
طالبـات وخواسـت هـا بـدورازمنطق     اين م. درساختار جديد سياسي داشتند  

مـشروعيت دولـت    . وعدالت ودرتضاد وعناد با منافع همديگرمطرح مـي شـد         
برهبري برهان الـدين ربـاني ازديـدگاه هـاي مختلـف قـومي وگروهـي مـورد                  

براي بسياري ازگروههاي قـوم پـشتون، حاکميـت تاجـک           . ترديد قرارميگرفت 
اري رهبرحزب وحـدت بـه      عبدالعلي مز . ها وغيرقابل قبول پنداشته مي شد     

عنوان حقوق هزاره خواستارتـصاحب بخـشي معـين ومهـم درقـدرت دولتـي            
حزب او وساير احزاب تشيع از لزوم رسميت يافتن فقه جعفري صـحبت             . بود

ــد ــصاري      . ميکردن ــت انح ــوق شــمال، حاکمي ــام حق عبدالرشــيد دوســتم بن
وچهـره  گلبـدين حکمتيـار بـا هرد      . درشمال ورهبري وزارت دفاع را ميخواست     

. ي گروهي وقومي با بهانه هاي گوناگون درفکررسيدن به رهبري کـشوربود           
وهمچنان گروهها وتنظيمهاي مختلف ديگربـا خواسـت هـاي متعـدد آوازمـي       

مطالبات احزاب  . کشيدند ودسترسي به آنرا حق مسلم خود مي پنداشتند        
وگــروه هــا تــوأم بــا اعمــال خــشونت وجنــگ مطــرح ميگرديــد ودرعقــب آنهــا   

هاي خارجي وسـازمان اسـتخبارات آنکـشورها قرارداشـت کـه منـافع              کشور
واهداف خودرا دروجود گروه هـاي مـذکور وتحقـق خواسـته هايـشان سـراغ                

  .ميکردند
ــواريها وموانـــع فـــوق    ــرغم دشـ دولـــت اســـلامي افغانـــستان علـــي الـ
ــا      ــا ايجــاد ســاختارجديد سياســي وب الذکرميبائيــست مــشروعيت خــودرا ب

براي دولت مـذبوردوراه دسترسـي بـه    . ت ميکردگسترش واستحکام آن تثبي   
اصل تغلب  . راه تغلب وراه تفاهم   : مشروعيت وعبورازاين بحران وجود داشت    

ازطريق جنگ وبا غلبه برهمه گروه هاي جنگجـو وبـاغي ميتوانـست تحقـق               
جديـــد سياســـي واجتمـــاعي وآنگـــاه زمينـــه بـــراي ايجـــاد ســـاختار . يابـــد

 ايـن ساختارشـکل ميگرفـت وتثبيـت      مشروعيت دولت درپرتو   وميسرميگرديد
  .مي شد
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اصــل تفــاهم ومــذاکره بــا احــزاب وگروههــاي مختلــف سياســي، قــومي  
ومذهبي درتوافق بـه تـشکيل سـاختار جديـد سياسـي ميتوانـست عملـي              

اين راه درصورت توافق وتعهد همه افراد وگـروه هـا بـه سـاختار جديـد                . شود
بحران مـشروعيت   سياسي به مشروعيت حاکميت مي انجاميد ومرحله ي         

بصورت آرام وتدريجي بدون جنـگ، کـشتارو ويرانـي کـشوروحق تلفـي وبـي                
عــدالتي دربرابرگــروه هــاي مختلــف قــومي ومــذهبي جــاي خــودرا بــه ثبــات  

 Rدرحاليکه رهبران دولت ازهردوراه درکسب مـشروعيت وگـذر        . وآرامش ميداد 
ــد     Rاز  ــت دســت نيافتن ــه مؤفقي ــا ب ــد ام ــه اســتفاده کردن ــن مرحل برخــي . اي

اشــتباهات درشــکل وچگــونگي اســتفاده ازهــردو راه مــذبور، جنــگ وبغــاوت  
مــستمر گروههــا بــه خــصوص مخاصــمت گلبــدين حکمتيــار، فــشار ودخالــت  
خارجي بويژه دخالت مداوم وروبه گسترش پاکستان،  مشکل مشروعيت را   
براي دولتمداران دولت اسلامي لاينحل گردانيد وآنرا بيکـي ازعوامـل سـقوط     

  .ل کردحاکميت تبدي
  
  : ـ اختلاف ونا همآهنگي درداخل حاکميت2

اختلاف وناهمآهنگي درشکل هاي گونـاگون ميـان احـزاب مؤتلـف حـاکم              
. ورهبران دست اول حاکميت وجود داشت که بـه تـضعيف وزوال آن انجاميـد              

درگام نخست ناهمآهنگي ميان نخستين گروه هاي که دولـت نجيـب االله را              
بروز اختلافـات ميـان   .  ميان آنها تبديل شدسرنگون کردند به خصومت وجنگ   

رهبر حزب وحدت وعبدالرشيد دوستم با احمد شاه مـسعود کـه تـدريجاً بـه                
احزاب وتنظيم هاي شـريک     . جنگ خونين مبدل گرديد، درداخل حاکميت بود      

دردولت درمورد مسايل گوناگون ازتقسيم قدرت وتوزيع پست هاي دولتي تا           
اعي، فرهنگـي، مـذهبي وروابـط خـارجي         موضوعات متعدد سياسي، اجتم ـ   

ــاهمگون داشــتند   ــاوت وســليقه هــاي ن حرکــت انقــلاب اســلامي  . آراء متف
برهبــري مولــوي محمــد نبــي محمــدي وحــزب اســلامي مولــوي خــالص بــا   
بـسياري ازسياســت وعملکـرد رئــيس دولـت اســلامي واحمدشـاه مــسعود     

مغــاير بــا آنهــا حــضوروموجوديت زنــان را درادارات دولتــي . مخالفــت ميکردنــد
از ظاهر شدن زنان درتلويزيـون وگوينـدگي        . شريعت اسلامي تلقي ميکردند   

سياسـت وعملکـرد رهبـران  جمعيـت اسـلامي را          . شان دراديو ناراض بودند   
 حضورنيروهاي دوستم   به. درنزديکي با احزاب تشيع نادرست مي پنداشتند      

 خـصوص    کاراعضاي حزب دمکراتيک خلـق درادارات دولتـي بـه          ۀدرکابل وادام 
ودربـاطن بنـا برملاحظـات وانگيـزه هـاي          . درقطعات مسلح اعتـراض داشـتند     

قــومي وسياســي طرفــدار بقــاي حاکميــت بــا رهبــري برهــان الــدين ربــاني  
معهــذا آنهــا علــي الــرغم مــشارکت دردولــت،  . واحمدشــاه مــسعود نبودنــد

ودرجنـگ هـاي دولـت بـا        . درجهت تقويت واستحکام آن کـاري انجـام ندادنـد         
حتي درجنگ بـا دوسـتم کـه هميـشه ازجهـاد بـا مليـشه هـاي                  مخالفينش  

  .دوستم صحبت ميکردند، سهم نگرفتند
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جناح محمد اکبـري درحـزب وحـدت وحرکـت اسـلامي برهبـري آيـت االله                 
محسني با آنکه ازمتحدين حاکميت بودند نارضـايتي هـايي ازرهبـران دولـت            

حــدين عبــدرب الرســول ســياف رهبــر تنظــيم اتحــاد اســلامي وازمت. داشــتند
اصلي دولت نيز با سياست وعملکردهاي رئيس دولت اختلاف وناهمآهنگي      

روش وسياست دولت را دراسلامي کردن ادارات دولتي غيرمـؤثر           او. داشت
: باري به رئيس دولت هرچند با شوخي ومطايبه گفـت         . وناکافي مي شمرد  

. ازدولت شـما هـم خـدا خفـه اسـت وهـم شـيطان              ) استاد رباني ( استاد« 
د به اين سبب خفه است که نام دولت اسلامي است اما کارش غيـر     خداون

                       شـيطان ازايـن خـاطر کـه چـرا دولتـي مطـابق خواسـته ي او نـام                   . اسلامي
   ) 95( » . اسلامي دارد

رهبــر اتحــاد اســلامي درمــورد تفــاهم ونزديکــي بــا عبدالرشــيد دوســتم  
 تکنـوکرات هـا را کـه گـاهي          نظريـه ي حکومـت    . وجنبش ملي اومخالف بـود    

طرح سازمان ملـل    . ازسوي احمدشاه مسعود مطرح مي شد نمي پذيرفت       
را درايجاد حکومـت بيطـرف کـه هرچنـد عملـي نگرديـد درتنـاقض بـا اهـداف                    

بــا موضــع گيريهــاي دولــت عليــه پاکــستان بــه  . وآرمــان جهــاد تلقــي ميکــرد
  .تخصوص با سياست احمدشاه مسعود دراين مورد ناسازگاري داش

براي بسياري ازسران احزاب اسلامي وجهـادي حتـي آنهاييکـه درداخـل             
دولت قرارداشتند ويـا درحالـت بيطرفـي بـه سـرميبردند، جمعيـت اسـلامي                
وشــوراي نظــارگروه هــا ونيروهــاي انحــصار گــري محــسوب مــي شــدند کــه  

ازديـدگاه آنهـا    . مناصب ومراکز اصلي قدرت را دراختيار خود نگهداشته بودنـد         
رت وحاکميت دولت اسلامي درسـه محـور تـصاحب وتوزيـع پـول ،               مفهوم قد 

امورنظامي وامنيتي، توظيـف وتقررکارمنـدان عـالي رتبـه ي دولتـي خلاصـه               
مــي گرديــد کــه تمــام آنــرا درانحــصار جمعيــت اســلامي وشــوراي نظــارمي   

درحاليکه اين ذهنيت،  کينه وخصومت گروههاي مخالف دولـت را           . پنداشتند
ل دولت به ناخشنودي وعقده منـدي گروههـاي متحـد           تشديد ميکرد، درداخ  

گروه هاييکه همزمـان بـا مـشارکت درقـدرت وبهـره منـدي              . دولت مي افزود  
ازامتيــازات دولــت احــساس بيگــانگي ميکردنــد وعمــلاً خــودرا از دسترســي  

  .مستقيم به منابع ومراکز اصلي قدرت محروم ميافتند
يل ميـان رئـيس دولـت       تفاوت برداشت ها وديـدگاه هـا درپـاره اي ازمـسا           

ــش       ــت بخـ ــاي دولـ ــل نيروهـ ــده کـ ــسعود فرمانـ ــاه مـ ــلامي واحمدشـ اسـ
احمدشـاه  . ودديگرازناهمسويي وناهمآهنگي درهـسته ي رهبـري دولـت ب ـ         

رئيس دولت ناراض    توسط   1372 اسلام آباد دربهار     ۀمسعود ازامضاي معاهد  
اعظم  ماهيپر با گلبدين حکمتيار کـه پـاي اورا بـه حيـث صـدر         ۀبود وازتوافقنام 

ازعدم استعفاي رئيس دولـت     . بداخل شهر کابل کشانيد دل خوش نداشت      
درحاليکـه رئـيس دولـت طرفـدار آرام         . اسلامي درشوراي هرات ناراحـت بـود      

سـاختن ومهـارکردن عبدالرشــيد دوسـتم بــا دادن امتيـازاتي بــه او بـود، امــا      
احمدشاه مسعود مطالبات دوستم را نادرست وپذيرش آنرا خطرنـاک تلقـي            
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ديــدگاه هــاي آنهــا درمــورد برخــورد وروابــط بــا پاکــستان همــسويي   . يکــردم
  .وهمآهنگي نداشت

  
  : ـ  اشتباه وتناقض درسياست خارجي3

سياست خارجي دولتمداران دردولت اسلامي همراه با اشتباهاتي بـود          
که رونـد مـداخلات خـارجي را درافغانـستان وعليـه دولـت اسـلامي تـسريع                  

ــرآ . وگــسترش بخــشيد  ــزون ب ــاقض درسياســت   اف ــرد متن ن، برخــورد وعملک
فقيت آميزدرعرصـه ي سياسـت      ؤاه را براي عمل مؤثر، به موقع وم       خارجي ر 

بـاري احمدشـاه   . ومناسبات خارجي بـروي دولـت اسـلامي مـسدود ميکـرد           
مسعود وزير دفاع وشخصيت محوري دردولت اسلامي مجاهدين که پيروزي          

يکـي  « : شود گفـت  مي ـمجاهدين درتشکيل دولت مديون نقـش اومحـسوب         
 ما اين بود که قبل ازدستيابي به پايتخت وتشکيل دولـت            ۀازاشتباهات عمد 

با هيچ يک ازکشورهاي خارجي وجامعه بين المللي به تفـاهم ومـذاکره اي              
. نپرادخته بوديم تا حمايت آنها را از دولت نوتشکيل مجاهدين جلب ميکرديم           

وص کـشورهاي اسـلامي     باورما اين بود که جامعه ي بـين المللـي بـه خـص             
وجهان غـرب کـه دردوران جهـاد ومقاومـت عليـه تجـاوز شـوري ازمجاهـدين                  
حمايــت کردنــد وآنهــا را مبــارزين راه آزادي مــي خواندنــد هــم چنــان دردوران 

بـه  . پيروزي وتـشکيل دولـت مجاهـدين بـه حمايـت خـود ادامـه خواهنـد داد                 
کيل دولـت  ازتـش اکـستان فکرنميکـردم کـه آن کشوربعد      خصوص من درمورد پ   

اسلامي متشکل ازاحزاب مجاهدين درعقب حکمتيار قرار بگيرد وجنگ را به           
   )96( » . دولت افغانستان تحميل کند

بسياري ازرهبران دولتي به خـصوص احمدشـاه مـسعود کـه بعـد از يـک            
ارتــش ( ونــيم دهــه جهــاد ومقاومــت، تجــاوز بزرگتــرين ارتــش نظــامي دنيــا   

رژيم محصول تجاوزرا از پـا درآورده بودنـد         را درهم شکسته بودند و    ) شوروي  
توقـع داشـتند کــه همـسايگان افغانــستان وجامعـه ي بــين المللـي بــصورت      

آنها بـا ايـن     . طبيعي پيروزي وحاکميت جديد را بپذيرند وبه آن احترام بگذارند         
توقع، به نيات واهداف همسايگان به خصوص پاکستان وميزان اثر گـذاري آن       

وادث وتحولات سياسي ونظامي افغانـستان بـا بـي    درآتيه ي شکل گيري ح  
ايــن امرخــشم وحــرص . اعتنــايي برخــورد کردنــد ويــا آنــرا دســت کــم گرفتنــد

پاکستان را دردخالت مداوم وگسترده مضاعف کرد وبه تدريج، اين دخالت بـا             
ايجاد طالبان ولشکرخون ريزوزمين سـوزطالبي متـشکل ازهـزاران جنگجـوي            

ي ديگـر بـه يـک تجـاوز آشـکار، اعـلان ناشـده           پاکستاني وده ها کشورخارج   
علي الرغم آنکه سقوط حاکميت حزب دمکراتيک       . وغير رسمي مبدل گرديد   

خلق برياست نجيب االله توسط احمدشاه مسعود وتشکيل دولت مجاهدين           
برهبري برهان الدين رباني برخلاف استراتيژي پاکستان به خـصوص آي اس        

 ورهبران آن به ويژه احمدشاه مـسعود        آي بود اما دولت اسلامي افغانستان     
ازفرصت هاي مساعد ماه هاي نخستين عمـر دولـت اسـلامي در مفاهمـه               

هرچند برداشت ها وتحليـل  . ومذاکره ي جدي با اسلام آباد استفاده نکردند    
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هايي درداخل وبيرون دولت وجـود داشـت کـه هرگونـه تمـاس ومفاهمـه بـا                  
 ي پاکــستان را دراســقاط دولــت رادهاســلام آبــاد نميتوانــست اســتراتيژي وا

بـا وجـود    .   رباني و تشکيل دولتي به رهبري حکمتيار تغيردهـد         برهان الدبن 
ــاد وخاصــتاً ارتــش     ــا اســلام آب آن،  يــک گفتگــوي دوجانبــه، صــريح وجــدي ب
. پاکستان در ماه هاي نخستين حکومت مجاهدين مورد امتحـان قرارنگرفـت           

صيت اصــلي حاکميــت احمدشــاه مــسعود وزيردفــاع دولــت اســلامي وشخ ــ
درپاسـخ بـدعوت وزارت دفـاع پاکـستان غـرض         ) 1992جـولاي   ( 1371دراسد  

سفررسمي به آن کـشور، جنـرال عبـدالرحيم وردک رئـيس سـتاد مـشترک                
ايـن دعـوت فرصـت مـساعد بـراي مـذاکرات            . ارتش يا لوي درستيزرا فرستاد    

اساسي وگسترده ازسوي موصوف با مقامـات نظـامي پاکـستان محـسوب             
 کــه گرداننــده ي اصــلي سياســت کــشورشان درموردافغانــستان  مــي شــد

مسلم بود که جنرال رحيم وردک نه صـلاحيت چنـين مـذاکراتي را بـا                . بودند
ونــه تمايــل واراده يــي کــه علاقــه . اســلام آبــاد داشــت ونــه مــسئوليت آنــرا

واطمينان پاکـستان را بـراي پـذيرش دولـت اسـلامي برهبـري برهـان الـدين              
  .سعود جلب بداردرباني واحمدشاه م

ــااحمدشــاه مــسعود درصــدد آن   ــود ت جلو مــداخلات پاکــستان ازطريــق  ب
امـا امريکـا    . کشورهاي غربي به خصوص ايالات متحـده امريکـا گرفتـه شـود            

کماکان به سياست خود درمورد افغانـستان کـه نگـاه ازعينـک پاکـستان بـه                 
ــود، ادامــه د     ــه ب ــه مداخل ــاد ب ــستان وبازگذاشــتن دســت اســلام آب . ادافغان

امريکايي ها هيچگاه حاضر نشدند تا اعتراض ومطالبـات احمدشـاه مـسعود             
ل فشار به آن کشوردرقطع اين مداخلـه        اعمرا درمورد مداخله ي پاکستان واِ     

  .بشنوند وبپذيرند
اشتباه ديگردرسياست خارجي دولتمردان دولـت اسـلامي حمايـت آنهـا            

وسـيه وکـشورهاي    آنهـا بـا ايـن حمايـت ر        . ازنهضت اسلامي تاجکستان بود   
روس هـا درحاليکـه منـاطق       . آسياي ميانه را دربرابر حاکميت خود قراردادنـد       

مختلفــي را در ولايــات تخــار وبدخــشان بــصورت مکررمــورد بمبــاران هــوايي   
ــا ازبکــستان بــه تقويــت عبدالرشــيد دوســتم پرداختنــد     ــد، همــراه ب قراردادن

.  بعمل آوردندوازسرکشي وبغاوت او بمنظور تضعيف دولت مجاهدين حمايت    
هرچند که بعداً دولت اسلامي درکابل با ميزباني ازرئيس جمهور تاجکستان           
وســيدعبداالله نــوري رهبرمخالفــان اســلامي آن،  سياســت معقــول و واقــع   

امـا تـا آن زمـان جنـگ وخـصومت دوسـتم، تـوان        .  گرايانه اي درپـيش گرفـت     
لامي درحاليکــه حمايــت ازنهــضت اس ــ. نظــامي دولــت را ضــعيف کــرده بــود 

تاجکــستان وانعطــاف ناپــذيري دربرابرهمــسايگان ازروحيــه ي جهــاد، بيگانــه  
ستيزي، عدالت طلبي واستقلال خواهي دولت اسلامي مجاهـدين ناشـي     
مي شد ودولتمردان مجاهد درصـدد حفـظ واسـتحکام دولـت مـستقل وغيـر        
وابسته درکشور خود بودند اما به اين واقعيت کمتر توجـه کردنـد کـه تحقـق                 

اين عوامـل، مـسايل     . امري به عوامل وزمينه هاي مختلف نياز داشت       چنين  
متعددي را ازموجوديت دولت مرکزي ومسلط تا نيرومندي آن درابعاد مختلف           
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ــت مناســب       ــي، موقعي ــاعي، فرهنگ ــي، اجتم ــصادي، سياس ــامي، اقت نظ
سلامي ازچنين عوامل وزمينـه     ودولت ا . جغرافيايي کشوروغيره دربرميگرفت  

ينه هـا بـراي دولـت       البته دسترسي به اين عوامل وزم     .  نبود بهره مند  هايي
 افغانستان نيزبا توجه به دخالت واهداف همسايگان وکـشورهاي          ۀهاي آيند 

  . ديگر خارجي آسان نخواهد بود
ــا همــآهنگي وحتــي    برداشــت وســليقه هــاي متفــاوت، ناهمــسويي ون

لـت  تناقض وتضاد درسياست خارجي ميان رهبـران دولـت واحـزاب متحـد دو              
بخشي ديگرازضعف وکمبودي بود که به دوام اشتباهات درايـن عرصـه مـي              

رهبران دولت ورهبران احـزاب متحـد دولـت کـه افکاروسـليقه هـاي               . انجاميد
متفــاوت درمــسايل مختلــف داشــتند درمــورد سياســت ومناســبات خــارجي  
  .دولت نيزبا ديدگاه هاي متعدد، ناهمآهنگ وگاهي متضاد ظاهرمي شدند

پلومانهــاي دولــت اســلامي بــا کارنامــه هــاي شــان دربيــرون، برخــي ازدي
. بخــشي ديگرازنارســايي وضــعف سياســت خــارجي دولــت را بازتــاب ميــداد

ســفيران وکارمنــدان ســفارتخانه هــا هرکــدام ممثــل سياســت وســليقه ي  
وبسا مواقع دررقابت ومنازعه ميـان      . رهبران وگروه هاي مربوط به خود بودند      

خلاف تعامل وقانون تغير وتعويض درهردوره ي معين        آنها بر . هم بسرميبردند 
ويا سه سال طي يـک دهـه عمردولـت اسـلامي بـه وظـايف خـود ادامـه            دو

تعدادي ازاين ديپلوماتها سالها قبل تابعيت کشورهاي را داشـتند کـه            . دادند
درآنجا منحيث ديپلومات تعين شـده بودنـد ويـا درطـول دوران جهـاد درهمـان          

 درامورسياسـت خـارجي ودرميـان       با چنين ويژگي    . ندرها بسربرده بود  کشو
ديپلوماتهاي دولـت اسـلامي تعـدادي ازايـن ديپلوماتهـا تعهـد و وفـاداري بـه                  

علاءالـدين اثيرسفيرافغانـستان درتاشـکند بعـد        . دولت متبوع شان نداشـتند    
 به مزارشريف،  پيروزي طالبـان را تبريـک          1376ازاولين ورود طالبان درجوزاي     

زديپلوماتهــاي دولــت اســلامي درريــاض ســفارت را بــه طالبــان يکــي ا. گفــت
ديپلومات ديگردرواشنگتن به نفع طالبان با اعضاي سفارت وارد         . تسليم کرد 

نزاع وکشمکش گرديد واين کشمکش ظاهراً بهانه اي براي انسداد سفارت           
وعـده اي از ديپلوماتهـاي دولـت درکـشورهاي          . افغانستان در واشنگتن شد   

زسقوط کابل ومزاربدست طالبان وظـايف خـودرا تـرک کـرده بـه              مختلف بعد ا  
  .ممالک غربي پناهند شدند

  
  :آمادگي احزاب اسلامي وجهادي براي دولتداري ـ نا4

يکي ازعوامل سقوط دولت اسلامي را ميتوان در نا آمادگي احزاب اسلامي            
درقــدم . وجهــادي بــراي حاکميــت ودولتــداري مــورد بحــث وارزيــابي قــرار داد 

 ازافغانـستان، هـم جهـان       1367ت خروج کامل قـواي شـوروي درسـال          نخس
ال بعـد سـقوط سـريع رژيـم         سـه س ـ  . وهم احـزاب مجاهـدين را غـافلگيرکرد       

اني موضـوع تـشکيل    شورويها برهبري نجيب االله بصورت ناگه   ۀدست نشاند 
 کشور ودولتداري را دربرابر احزاب اسلامي وجهادي قـرار          ۀدولت وشروع ادار  

 مملکت ودولتداري ۀ براي ادارالي بود که احزاب مجاهدين عملاًاين درح. داد
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ودر واقع احزاب مجاهدين،  احزاب سياسي بـا معيارهـاي          . آمادگي نداشتند 
مــنظم تــرين جبهــه جنــگ وجهــاد . معــين ومــشخص محــسوب نمــي شــدند

درداخل کشورجبهات احمدشاه مسعود بود که دولت حزب دمکراتيـک خلـق            
ــا ضــربت وابتکاراوســرنگ  ــتي ــه ي   . وني ياف ــا نظــم وســازماندهي مؤفقان ام

احمدشاه مسعود براي مناطق محدودي ازکشور ودرشـرايط ويـژه اي دوران            
درحاليکه براي تـشکيل دولـت درکابـل واداره        . جهاد، مؤثريت وکارآيي داشت   

ي کشور به ايجاد ساختار ونظام دولتـي بـا موجوديـت گـروه کثيـري مـديران           
  .کميت واداره ضروت بودمتخصص درعرصه هاي مختلف حا

احزاب وتنظيم هاي مجاهدين دربيرون کشورعمدتاً درپشاورپاکستان کـه         
 قـدرت را درکابـل تحويـل        1371دولت اسلامي متشکل از اعضاي آنها درثـور         

گرفتند نيز براي اداره ي کشور ودولتداري شـرايط وابزارمـورد نيـاز را بـا خـود                  
 کشور وايجاد ساختار ونظام دولتي      ۀاز يکطرف آن احزاب براي ادار     . ندنداشت

فاقد برنامه ي مشخص ومنظم تدوين شده بودند واز طرف ديگر نيروي فني             
ــري       ــديريت ورهب ــي وبمنظورم ــا رادرادارات دولت ــا آنه ــتند ت ــصص نداش ومتخ

احزاب اسلامي وجهادي درطول بيشترازيکدهه موجوديت وفعاليـت        . بگمارند
ــب جب   ــسهيلات عق ــيط آرام وپرازت ــود درمح ــيچ   خ ــستان ه ــگ درپاک ــه وجن ه

. کاراساسي ومثمربراي تربيه وايجاد يک نيروي فني ومتخصص انجام ندادند         
حتي ايـن احـزاب متناسـب بـه هويـت ظـاهري وادعـاي بلنـد بـالاي تعهـد و                      
وفاداري به اسلام وجهاد درايجاد وتربيه ي نيروي متعهـد وعامـل بـه احکـام                

ــد   ــامؤفق بودن ــوانين اســلامي نيزن ــسياري از. وق ــدرها  ب ــراد وعناصــريکه ک اف
وفعالين احزاب خود درهردوعرصه ي نظامي وملکي بودنـد وبعـداً درکرسـي             

اگـر  . هاي دولتي قرار گرفتند دست به سـوء اسـتفاده وخيانـت مـالي زدنـد               
رشـوت سـتاني،    ( بخشي ازعوامل وزمينه هاي سوء استفاده وفساد مالي       

اينـده ، جنـگ وبـي       درادارات دولت اسلامي ريشه درفقرفز    ) اختلاس، دزدي   
ــسئوليت       ــد وم ــدان تعه ــرآن ازفق ــشورداشت، بخــش ديگ ــه وک ــاتي جامع ثب

ودربررســي عوامــل . اســلامي و وطنــي آن افــراد وعناصــر ناشــي مــي شــد
دروني سقوط دولت اسلامي نمي توان ازاثرمنفي ومخرب گـسترش فـساد       

بــه قــول ابــن خلــدون مــؤرخ . مــالي درارگانهــا وادارات دولتــي چــشم پوشــيد
کــه نيــرو وانگيــزه ي دفــاع ازحاکميــت " عــصبيه" مــسلمان، قــدرت مــشهور 

  .محسوب مي شود درنتيجه ي فساد مالي به انحطاط واضمحلال رفت
  

  :مآخذ ومنابع فصل سوم
 463، ارگـان نـشراتي حـزب اسـلامي افغانـستان، شـماره       " شـهادت "  ـ   1

، کنفــرانس مطبوعــاتي گلبــدين حکمتيــار اميــر حــزب  1371 حمــل 13مــؤرخ 
  مي افغانستاناسلا

.  ـ برگرفته از نوار ضبط شده کنفرانس مطبوعاتي حکمتيار توسط نگارنـده   2
نگارنـده  .  درپـشاور دايرگرديـد    1371 حمـل    21اين کنفرانس مطبوعاتي بتارخ     

که مـسئوليت راديـو صـداي افغانـستان را در وزارت دعـوت وارشـاد حکومـت              
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مـتن کامـل    . ممؤقت مجاهدين بـدوش داشـتم بـه ايـن کنفـرانس رفتـه بـود               
  .  نشريه شهادت نيز به چاپ رسيده است470کنفرانس مذکوردرشماره 

  524 ـ اردو وسياست در سه دهه اخير افغانستان، ص 3
 ـ ازياد داشتهاي نگارنده، احمد شاه مسعود اين مطالب را روزهفدهم ثور  4

 درســـاختمان وزارت امنيـــت درکابـــل بـــه جمعـــي ازاعـــضاي انجمـــن  1371
ــ ــستان اظهــار داشــت کــه   ســخنوران ونوي سندگان جمعيــت اســلامي افغان

  .نگارنده درميان آنان قرار داشتم
 ـ از ياد داشتهاي نگارنده، احمدشـاه مـسعود ايـن اظهـارات را در جمعـي       5

 درجبل السراج اظهار داشـت کـه        1371ازاعضاي جمعيت اسلامي در ميزان      
  .نگارنده درآن جمع بودم

روي احمدشـاه مـسعود وگلبـدين حکمتيـار      ـ برگرفته از نوارگفتگـوي مخـاب   6
توسط نگارنده کـه جريـان گفتگـوي آنهـا را ازطريـق دسـتگاه مخـابره کميتـه                   

ــه      ــستان درمنطقـــ ــلامي افغانـــ ــت اســـ ــامي جمعيـــ ــي" نظـــ " چمکنـــ
 1371اين گفتگوي مخابروي بروز بيست و هشتم حمـل          . شهرپشاورشنيدم

وگلبـدين  در زمـان گفتگـو احمدشـاه مـسعود درجبـل الـسراج              . صورت گرفت 
  .حکمتياردرلوگرقرارداشت 

 ـ شهادت، ارگان مرکـزي حـزب اسـلامي افغانـستان، چـاپ مطبعـه حـزب         7
   1371 حمل 30، مؤرخ 465اسلامي ، شهر پشاور، شماره 

  467 ـ همان مآخذ، شماره 8
ــشره انجمــن ســخنوران        9 ــستان، منت ــت اســلامي افغان ــه جمعي  ـ اعلامي

   ، شهر پشاور1371ور  ث2ونويسندگان جمعيت اسلامي ، مؤرخ 
 ـ از ياد داشتهاي نگارنـده، رونوشـت از نـوار ضـبط شـده صـحبت عبـدرب         10

  1371الرسول سياف رهبر اتحاد اسلامي افغانستان توسط نگارنده در ثور 
 مصاحبه با حضرت 1371 ثور 4 ـ راديو بي بي سي، برنامه فارسي شام  11

  صبغت االله مجددي
ــزب      12 ــزي ح ــان مرک ــستان، شــماره    ـ شــهادت، ارگ                   470اســلامي افغان
  1371ثور 
 ـ حکمتيار، گلبدين،  دسايس پنهان وچهره هاي عريان، چاپ تهران سال  13

  88، ص 1379
 ـ بيانيه حضرت صبغت االله مجددي رئيس شوراي جهـادي وممثـل دولـت     14

ت دارالا نـشاء دول ـ   : اسلامي افغانستان درمجلس انتقال قدرت، نشر وتکثير      
   4 و3 ، صفحات 1371 سرطان 7اسلامي افغانستان، 

، اعلاميـــه حـــزب اســـلامي 1371 ثـــور 13 ، 475 ـ شـــهادت، شـــماره     15
  افغانستان 

، گـزارش  1371 ـ راديو بي بي سي، بخش فارسي، شامگاه اول جوزاي  16
ازسفر صـبغت االله مجـددي بـه شـهرمزار شـريف وسـخنراني او در مـسجد                  

  روضه مزار
  601است در سه دهه اخير افغانستان، ص  ـ اردو وسي17
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   1371 جوزاي 7 ـ به اين نگارنده درشهر کابل، 18
چـاپ  " فرنترپـست "  ـ مصاحبه گلبدين حکمتيار با روزنامه انگليسي زبان  19

  1371 ثور 14پشاور 
  ، سخنراني حکمتيار درجلال آباد1371 ثور 13، 476 ـ شهادت، شماره 20
زهمراهـان داکتـر نجيـب االله مجـددی مطلـب      شاه آقا صـدیق مجـددی ا   ـ  21

  .  یبان داشت در شهر کابل1373در ثور به ابن نگارنده، را متذکره 
 ـ بيانيه حضرت صبغت االله مجددي رئيس شوراي جهـادي وممثـل دولـت     22

ــدرت،    ــال قــ ــستان در مجلــــس انتقــ ــلامي افغانــ ــرطان 7اســ                      ،1371 ســ
  16 و 15صفحات 

  آخذ ـ همان م23
   ـ همان مآخذ24
  37، ص  داود خان در چنگال کي جي بي  ـ هارون، الف،25
  140 ـ افغانستان گذرگاه کشورگشايان، ص 26
، مصاحبه با 1378 ـ راديو بي بي سي، بخش پشتو، شامگاه دهم اسد  27

  صبغت االله مجددي رئيس دولت پيشين افغانستان
گارنــده نيــز درآن شــرکت  ـ ازيــاد داشــتهاي نگارنــده، محفــل مذکورکــه ن   28

 سـالروزپيروزي انقـلاب اسـلامي ايـران تـدوير يافتـه             1368 دلو   22داشتم در   
دراين محفل سفير ايران دراسلام آباد، برخي از مقامـات ايالـت سـرحد              . بود

. پاکستان وعده اي از رهبران واعضاي احزاب مجاهدين اشتراک کرده بودنـد           
  . وبرو شدسخنان مجددي به استقبال گرم افغانها ر

روزنامه ملي انيس، چـاپ  :  ـخط مشي دولت اسلامي افغانستان، ناشر 29
  4، ص 1371مطبعه دولتي کابل، اسد 

   ـ همان مآخذ30
   ـ همان مآخذ31
  17 ـ علمي، حامد، سفرها وخاطره ها، ص 32
  123 ـ دسايس پنهان وچهره هاي عريان، ص 33
  1371 سرطان 20 ـ انيس، روزنامه ملي چاپ کابل، 34
  1371 اسد 23، 504 ـ شهادت ، شماره 35
  1371 اسد 19 ـ راديو افغانستان، کابل، 36
، اعلاميه فرماندهي کـل قـواي   1371 اول سنبله 524 ـ شهادت، شماره  37

  حزب اسلامي افغانستان
                     ـ راديوپيــــام آزادي، راديــــوي حــــزب اســــلامي حکمتيــــار، شــــامگاه      38
  1371 اسد 21
، مصاحبه با مولوي محمـد  1371 سنبله 2 راديو بي بي سي، شامگاه   ـ39

  نبي محمدي
  540 ـ نشريه شهادت، شماره 40
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 ـ ازياد داشت هـاي نگارنـده، حـين اظهـارات احمدشـاه مـسعود درمـورد         41
          بــه جمعــي از يــاران وهمرزمــانش درکابــل، نگارنــده  1371متــذکره درميــزان 

  حاضر بودم 
  89طره ها، ص  ـ سفرها وخا42
 ـ عده اي ازمسئولين ولايت بغلان که سامع وشاهد اظهارات احمدشـاه   43

نيـرو  . مسعود به جنرالان دوستم بودند اظهارات اورا به نگارنده بـاز گوکردنـد            
هاي دوستم در دوران حکومت نجيب االله با مجاهدين احمدشاه مـسعود در             

ــد  وت هــاي دوســتم درايــن جنگهــا ق ــ. ولــسوالي خواجــه غــار جنگيــده بودن
  . شکست خورده بودند

 ـ بيگــي، دگرجنــرال ارکــان حــرب عبــدالروف، افغانــستان بعــد از پيــروزي    44
ــشاور       ــاپ پـ ــان، چـ ــت طالبـ ــمال بدسـ ــقوط شـ ــا سـ ــلامي تـ ــلاب اسـ                      انقـ

  116، ص 1379سال 
(  ـ هفتــه نامــه وحــدت، نــشريه ي حــزب وحــدت اســلامي افغانــستان     45

  1375، دهم عقرب 177، شماره )  مزاريبرهبري عبدالعلي
 1372 ـ ازياد داشتهاي نگارنده، اين مطالب را احمدشاه مسعود درجدي  46

به جمعي ازمسئولين وزارت اطلاعات وفرهنگ اظهارداشت که نگارنده درآن          
  .ميان بودم 

 ـ از ياد داشـت هـاي نگارنـده، محمـد اکبـري ايـن مطالـب را بـه جمعـي           47
گي جمعيت اسلامي درمنطقه تايمني شهر کابل اظهـار         ازاعضاي دفترفرهن 

اورا در اواخـر سـنبله      . داشت که نگارنده يکـي ازمـستمعين نظريـات اوبـودم          
 درمنطقــه مــذکور زمــاني ملاقــات کــرديم کــه بــا طرفــدارانش ازســوي  1373

اکبـري ادعـا داشـت کـه        . نيروهاي عبدالعلي مزاري ازغرب کابل رانـده شـد        
مرکزي حزب وحدت که اکثريت بـه اوراي داده انـد        براساس انتخابات شوراي    

بعـد ازآن حـزب وحـدت بـدوجناح مـزاري      . رهبر قانوني حـزب وحـدت ميباشـد    
  .واکبري تقسيم شد

  1371 جدي 27، 586 ـ شهادت، شماره 48
 ـ به اين نگارنده، جنرال لطيف که در حکومت مجاهدين معنيـت تخنيکـي    49

امي توسط او ازکشورهاي اروپـاي      وزارت دفاع را بدوش داشت وضروريات نظ      
                   شـــرقي خريـــداري مـــي شـــد ايـــن مطلـــب را بـــه نگارنـــده درکـــشورهالند

  .اظهار داشت 
   63 و53 ـ احمد رشيد، طالبان ، نفت وبازي بزرگ جديد، صفحات 50
 ـ اين مطلب را دکتور عبدالحي الهي رئيس کميته تعليم وتربيه جمعيـت   51

وي بـا   .  درآن زمان به نگارنده درشهرپشاور اظهارداشت      اسلامي افغانستان 
  . رهبر جمعيت اسلامي افغانستان در اجلاس لاهور شرکت کرده بود

ــستان،        52 ــاپ پاک ــه چ ــه نام ــصوير، هفت ــون 11 ـ ت ــا  1993 ج ــصاحبه ب                  ، م
  احمد شاه مسعود

ضاي  ـ نگارنــده شــاهد اينگونــه اظهــارات احمدشــاه مــسعود بعــد از ام ــ   53
  .توافقنامه اسلام آباد بودم
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ــي ســي، بخــش فارســي،       54 ــي ب ــو ب ــوس 7 ـ رادي ــا 1372 ق ــصاحبه ب                  م
  گلبدين حکمتيار

، مصاحبه بـا  1371 قوس 8 ـ راديو بي بي سي، بخش فارسي، شامگاه  55
عبدالعزيزمراد رئـيس دفتـر مطبوعـاتي وسـخنگوي رياسـت دولـت اسـلامي          

  افغانستان
  يکي از رؤساي اداره امنيت دولتـي  1372 جدي 18نگارنده، در  ـ به اين   56

  .مطالب متذکره را بيان داشت
ــستان،     57 ــو افغان ــت اســلامي  1372 جــدب 11 ـ رادي ــه اردوي دول ، ابلاغي

  افغانستان
، اعلاميـه شـماره اول شـوراي عـالي     1372 جـدي  11 ـ راديو پيام آزادي،  58

  همآهنگي انقلاب اسلامي افغانستان
رياســـت فرهنگـــي شـــوراي اداري ولايـــت کابـــل حرکـــت اســـلامي   ـ    59

ــه مــشترک حــزب وحــدت اســلامي وحرکــت اســلامي     ــستان، اعلامي افغان
  1373 سنبله 25افغانستان، 

 گفتـه  1374 ـ جنرال عبدالرشيد دوستم به هيئت اعزامي کابل درجـدي   60
بود که شش هزار نفراز نيروهـاي جنـبش ملـي درجنـگ بـا دولـت اسـلامي           

عبـدالعزيزمراد عـضو هيئـت ايـن مطلـب را از قـول              . را ازدست دادند  جان خود 
  .دوستم به نگارنده اظهارداشت

  71 ـ ميلي، افغانستان، طالبان وسياست هاي جهاني، ص 61
 ـ راديـوبي بـي سـي، بخـش پـشتو، گـزارش خبـري درمـورد سـخنراني           62

ــه ســرحدي چمــن، اول     ــه پاکــستان درمنطق ــابروزير داخل ــصيراالله ب ــرال ن              جن
   1373ميزان 

  76 ـ افغانستان ، طالبان وسياست هاي جهاني، ص 63
 ـ از ياد داشتهاي نگارنده، اين مطلب را عبـدالعزيز مرادسـخنگوي رئـيس     64

  . دولت اسلامي که درجلسه حاضربود به نگارنده بيان داشت
 ـ راديو بي بي سي، بخش فارسي، مصاحبه با عبـدالعلي مـزاري رهبـر     65

  1373 دلو 26وحدت اسلامي افغانستان، شامگاه حزب 
  1363 دلو 28 ـ راديو بي بي سي، مصاحبه با عبدالعلي مزاري، 66
 ـ عبدالعلي مزاري در مصاحبه با کسري ناجي خبـر نگـار راديـو بـي بـي       67

  1373سي، اول حوت 
 ـ راديــوبي بــي ســي، بخــش فارســي، مــصاحبه بــا عبــدالمنان نيــازي      68

  1375 حمل 6مي طالبان افغانستان سخنگوي تحريک اسلا
  131 ـ طالبان، اسلام ، نفت وبازي بزرگ، ص 69
ــاد داشــت نگارنــده ازاظهــارات داکتــر عبــداالله کــه درمــورد شکــست      70  ـ ي

نيروهاي دولتي درهرات به جمعي از اعضاي جمعيـت اسـلامي افغانـستان             
. ل ارائـه کـرد     درتالار راديو افغانستان درکاب ـ    1374وشوراي نظار دراواخرمبزان    

موصوف ضعف اداره ي اسماعيل خان، نقص جـدي کـار اودرعرصـه نظـامي،               
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تک محوري، انحصارگري وهمه کاره بـودن اورا يکـي ازعوامـل سـقوط هـرات                
  .معرفي کرد

 ، بــه نقــل از 1374 ســنبله 18 ـ راديــو بــي بــي ســي، يخــش فارســي    71
  مصاحبه اسماعيل خان دريک نشريه افغاني چاپ اروپا

ديــوبي بــي ســي، بخــش فارســي، مــصاحبه بــا عبــدالمنان نيــازي    ـ را  72
   1374 سنبله 13سخنگوي طالبان ، 

 ـ صبغت االله مجددي اين اظهـارات را درجمعـي از قومانـدانان ومـسئولين      73
 درقندهار 1375تحريک طالبان که ملا عمررهبر آنها نيز موجود بود درسرطان         

يکـي  قـا صـدبق مجـددی       شـاه آ  محتواي سخنراني مجـددي را      . بيان داشت 
 اوگفت که حضرت مجددي به      .ازهمراهان سفراو به اين نگارنده بيان داشت      

درخواست آي اس آي به قندهاررفت تا طالبان را متقاعد به اتحاد با دوستم              
حضرت مجـددي ايـن تقاضـاي آي اس آي را بـه ايـن دليـل پـذيرفت کـه                 . کند

استاد رباني سرنگون مي    فکرميکرد درصورت ائتلاف طالبان با دوستم دولت        
شود وزمينه براي رياست وي آماده خواهد شد که هم طالبان وهم دوستم             

  .به رهبري وي دردولت توافق ميدارند
   124 ـ افغانستان، طالبان وسياست هاي جهاني، ص 74
  106 ـ همان مآخذ، ص 75
  90 ـ  منصور، عبدالحفيظ، نهضت اسلامي افغانستان، ص 76
کري سرپرست وزارت سرحدات کـه عـضو هيئـت دولـت      ـ محمدصديق چ 77

درمذاکره بود نظريات رهبران تنظيمها ورئيس شوراي ننگرهـار را بـه نگارنـده              
  .درکابل اظهار داشت

 ـ از ياد داشت هاي نگارنده، احمدشاه مسعود توضـيحات مـذکوررا حـين     78
بحث وارزيابي سفررئيس دولت به مـزار شـريف طـي جلـسه يـي در پـنجم                  

   درکابل اظهار داشت که نگارنده حاضر بودم 1374جدي 
 ـ اظهارات عبدالرشيد دوستم را عبدالعزيز مـراد سـخنگوي رئـيس دولـت      79

  .اسلامي که عضو هيئت دولت بود به نگارنده درکابل بيان داشت
 ـ راديــوبي بــي ســي، بخــش فارســي، مــصاحبه بــا جنــرال عبدالرشــيد    80

  1374 دلو 26دوستم، 
  208ن وچهره هاي عريان، ص  ـ دسايس پنها81
 27 ـ راديو بي بي سي، بخش فارسي، مصاحبه با عبدالرشيد دوستم،  82

   1375حمل 
  78 و 76 ـ طالبان، اسلام، نفت وبازي بزرگ، صفحات 83
 ـ انيس، روزنامه ملي چاپ کابل، متن دري خط مشي حکومت اسلامي  84

   1375 اسد 24افغانستان، 
   1376 جوزاي 30آلمان، سال پنجم ، شماره  ـ فرياد، ماهنامه چاپ 85
 ـ راديــو صــداي امريکــا، بخــش دري، مــصاحبه بــا وزيــري ســخنگوي           86

   1375 سنبله 23محمدظاهر، شاه سابق افغانستان ، 
   در هالند1377 ـ به اين نگارنده در اسد 87
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 1376 حـوت  26 ـ به اين نگارنده، محمد قسيم فهيم مطالـب مـذکوررا در    88
وي دربرابــر ايــن پرســش . مــري بــه ايــن نگارنــده اظهــار داشــتدرشــهر پلخ

نگارنده که شايعه ي نجنگيدن نيروهاي دولـت در جبهـه ي شـرق وجبهـات                
 به پايتخـت تـا چـه حـد بـه      1375ديگر اطراف کابل حين ورود طالبان درميزان  

آن زمان در برخي حلقه هـا    . واقعيت نزديک ا ست مطالب مذکور را بيان کرد        
 که طالبان در يک توافـق بـدون جنـگ بـا نيروهـاي دولتـي بـه                   گفته مي شد  
  .کابل وارد شدند

 ـ  معلم حميد االله باشنده ولايت بغلان که در شب تصرف پايتخت توسط  89
طالبان درشهر کابل به سـر ميبـرد، چـشمديد خـودرا ازحـوادث آن شـب بـه                   

  .نگارنده بيان داشت
د ربـاني درميـان کارمنـدان     ـ ازياداشت هاي نگارنده، هنگام صحبت استا 90

  راديوتلويزيون قرارداشتم
  276 ـ گذرگاه افغانستان، ص 91
  175 و174 ـ افغانستان عصر مجاهدين وبرآمدن طالبان، صفحات 92
   83 ـ طالبان، اسلام، نفت وبازي بزرگ، ص 93
  286 و 285 ـ همان مآخذ ، صفحات 94
يار بـه نگارنـده درشـهر     ـ مطلب متذکره را از قول سياف، عبدالعلي دانش 95

دانـشيارمعاون کميتـه ي تـشکيلات       .  بيـان داشـت    1376مزارشريف درحمل   
جمعيت اسلامي افغانستان واستاد فاکولته حقوق دانـشگاه کابـل بـود کـه              

  . درباميان جان داد1376درسانحه ي سقوط هواپيما دراواخر تابستان 
لب را بـه جمعـي    ـ ازياد داشت هاي نگارنده، احمدشاه مسعود اين مطا 96

 درجبـل الـسراج بيـان       1373از اعضاي جمعيت اسلامي افغانستان درخـزان        
 .داشت
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  فصل چهارم
  دخالت پاکستان وسلطه ي تروريزم، حاکميت طالبان

  :سقوط يکشبه ي پايتخت
بـه   ) 1996 سـپتمبر    27( 1357طالبان تا سحرگاه جمعـه شـشم ميـزان          

تسلط به پايتخت براي طالبان آسـان       . دندشهرکابل پايتخت کشورمسلط ش   
هرچند که آنها دريـک شـب ازغـروب روزقبـل تـا            . وبا بهاي اندک ميسرنگرديد   

بـه  ) شرق، جنوب وغـرب   ( سحرگاه روزبعد بدون مانع وبرخوردي ازسه طرف      
 مـاه وسـيزده روزجنـگ       18امـا ايـن پيـروزي نتيجـه         . شهرکابل سرازيرشـدند  

با نيروهاي دولت به فرماندهي احمدشـاه       وپايداري سرسختانه ومداوم آنها     
ــا يتخــت بــود  ــا جنگجويــان خــارجي وحمايــت  . مــسعود دراطــراف پ طالبــان ب

مستقيم پاکستان بارها بـه کابـل هجـوم آوردنـد وبخـت خـودرا درتـسلط بـه                   
پايتخــت آزمودنــد امــا علــي الــرغم پيــشرفت هــاي خــود نتوانــستند شــهررا  

متعدد دولت نيز نتوانـست آنهـا       حملات تمام عيار، گسترده و    . بدست بياورند 
را ازحومه هاي پايتخت دوربراند وشهر را ازتيررس سلاح ثقيل شان مـصئون             

علـي الـرغم    .طالبان با سرسختي دربرابراين حملات مقاومت کردنـد       . بسازد
اين جنگ طولاني هژده ماهه، سقوط کابل براي بسياري ازنـاظران خـارجي             

آنهاييکه به حـوادث ازبيـرون      .  نمود يک حادثه ي غيرمنتظره وباورنکردني مي     
ــته     ــال گذشـ ــنج سـ ــاه مـــسعود را درپـ ــد ومقاومـــت احمدشـ ــاه ميکردنـ نگـ
ــد،     دربرابراحــزاب وگــروه هــاي متعــدد جنگجــو وســرکش مــشاهده مينمودن
ســقوط ســريع ويکــشبه ي پايتخــت بدســت طالبــان معمــاي غيرقابــل حــل   

 دراثرعوامـل   اما درواقع توان مدافعه ي نيروهاي مـدافع کابـل         . بنظرمي خورد 
مختلف داخلي وخارجي که قسماً درمباحث گذشته به آن اشاره شد رو به             

اين درحالي بـود کـه طالبـان ازلحـاظ نظـامي بـه              . ضعف وسستي نهاده بود   
. خصوص شيوه وتأکتيک جنگ برتـري هـاي مـشخص وچـشمگيري داشـتند             

ســرعت عمــل نيروهــاي طالبــان درکليــه حرکــات محــاربوي چــه درعمليــات   
آنهـا بـا اسـتفاده      . ه درجنگ هاي تعرضي بـسيارتعين کننـده بـود         دفاعي وچ 

توتياي يکدروازه ودو دروازه ي جاپاني کـه درافغانـستان          ( ازموترهاي داتسون 
. درهرنوع حرکات نظامي به سرعت عمل ميکردنـد       ) به داتسون شهرت دارد   

آنها با داتسون، جنگ حتي جنـگ بـا سـلاح سـنگين را متحـرک ميـساختند                  
. وع عمل نظامي را ازمخالفان خود درجريان جنـگ سـلب ميکردنـد      وابتکارهرن

داتسون وسيله ي بسيار مؤثربراي اکمالات سريع لوژيستيکي ونظامي آنها          
سادگي درسيستم واداره ي تشکيلات نظامي      . تا خط اول جبهات جنگ بود     

آنها وپايين بودن ميزان فـسادمالي درميـان جنگجويـان وفرماندهانـشان ايـن              
را بسيار سريع وآسان ميساخت وبه مؤفقيت عمليات جنگـي مـي            اکمالات  
روغنيـات وسـايل زرهـي وعـراده جـات بـا انـواع مهمـات مـورد نيــاز          . انجاميـد 

درسراســر خطــوط جبهــه در دســترس کليــه نيروهــاي جنگــي طالبــان قــرار   
دردسترسي بـه نيـاز لوژسـتيکي ونظـامي خـود درعقـب جبهـه بـه                 . داشت

حمايت گسترده ي خارجي ازطالبـان،      . نميکردندکدام دفتر وديواني مراجعه     
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پشتوانه ودلگرمي تعين کننده درمؤفقيت هـاي نظـامي آنهـا محـسوب مـي       
پاکستان درايـن تـصميم وبرنامـه ازحمايـت سرشاروگـسترده ي مـالي              . شد

عربستان سعودي، شيخ نشينان نفت خيزخليج فـارس بـه خـصوص امـارات              
) سـي آي اي     ( لات متحده امريکا  سازمان استخبارات ايا  تائيدمتحده عربي و  
صــدهاعراده داتــسونيکه نقــش تعــين کننــده درمؤفقيــت هــاي  . برخورادربــود

نظــامي طالبــان داشــت بــا پــول عربــستان ســعودي وامــارات متحــده عربــي 
اين کشورها هيچگاه بدون اجازه وهدايت ايـالات متحـده          . خريداري شده بود  

افـزون بـه خريـداري      .  رزنـد امريکا به چنين عملي نمي توانـستند مبـادرت بو         
آي ( صدها داتسون توسط سعودي وامـارات، اسـتخبارات نظـامي پاکـستان           

صدها عراده داتسوني را که از احـزاب مجاهـدين دردوران جنـگ بـا               ) اس آي 
درحاليکـه اراده وکمـک     . شوروي ذخيره کرده بود بدسـترس طالبـان قـرار داد          

ميـان خـارجي طالبـان    همکـاران خـارجي مخـالفين طالبـان درمقايـسه بـا حا      
ايـران کـه دررأس کـشورهاي حــامي    . بـسيار ضـعيف، نـاچيز وغيـر مـؤثر بـود      

مخالف طالبان قرارگرفت نه اراده ي مشابه اراده ي پاکستان را داشت،  نـه        
داراي سياست متوازن ومدبرانه بود ونه کمک وحمايت نظامي ومالي آن به            

ي اش گــسترده پيمانــه ي کمــک وحمايــت پاکــستان ومتحــدين عــرب وغرب ــ
  .وسخاوتمندانه ارائه مي شد

  
  :کابل درسحرگاه حاکميت طالبان

حاکميت طالبـان بـا بـه       ) 1996 سپتمبر   27( 1375سحرگاه ششم ميزان  
. غازيافـت دارآويختن نجيب االله آخرين رئيس حاکميت حزب دمکراتيک خلـق آ          

 داکترنجيب االله وبرادرش که براي مردم کابل        ۀمشاهده ي جسد آويزان شد    
ــاور نکردنــي بــود ميــزان شــدت وخــشونت حاکميــت جديــد را    شــگفت آوروب

حتـي داکتـر نجيـب االله       .  عمال سلطه وقدرت شان به نمايش ميگذاشت      دراِ
آخرين رهبرازگلو آويخته شده ي حزب دمکراتيک خلق چنـين سرنوشـتي را             

خـان آقـا راننـده ي دفتـر         . براي خود درفـرداي حاکميـت طالبـان تـصورنميکرد         
ل متحد درکابل کـه نجيـب االله را هميـشه دردفترمـذکورمي ديـد               سازمان مل 

ثـه ي  وشاهد ورود طالبان بدفتروانتقال او بـود درمـورد زنـدگي موصـوف وحاد     
داکتر نجيب االله معمولاً روزها مي خوابيد وشـب هـا بـه             « : اعدامش ميگويد 

تماشاي کانال تلويزيون هاي خارجي مي نشست که ازطريق آنتن ماهواره           
نامـه هـاي زيـادي      . با بيرون ازدفتر نيزروابط داشت    .  بدسترسش بود  ي دفتر 

بسياري ازنامه ها توسط شخصي بنـام سـتار کـه گفتـه             . برايش مي رسيد  
مي شد ماماي داکترنجيـب اسـت وخويـشاوندان ديگـراو کـه پنجـشنبه هـا                 

آنهــا مخــصوصاً  . وجمعــه هــا بــه ملاقــاتش مــي آمدنــد آورده مــي شــد       
کارت ويـژه اي داشـتند کـه درروزهـاي تعطيـل بـه              ستارازسوي وزارت امنيت    

بـرادراو احمـدزي قربـاني همـين        . آساني نزد نجيب االله رفـت وآمـد ميکردنـد         
اوکـه چنـد بـارازدهلي بـه ديـداربرادرش آمـد            . احوال گيري و رفت وآمـد شـد       

داکتــر صــاحب نجيــب بعــد ازظهــر . درآخــرين ســفر بــدام مــرگ گرفتــار گرديــد
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ــشنبه ــزان 5( پنجـ ــروم     از) 1375 ميـ ــان بـ ــه مکروريـ ــه بـ ــت کـ ــن خواسـ مـ
داکتـر بـه مـن      . وستارمامايش را بگويم تا بادگراقارب ودوستانش نزد اوبيايند       

گفت که به ستار بگو که فقط همين شب را وقـت داريـم تـا بـا هـم صـحبت                      
. من پيغام را به ستاررساندم    . فردا به احتمال زياد دهلي خواهم رفت      . کنيم

ويـشاوندان ودوسـتانش بـه دفترسـازمان ملـل          دقايق بعد او با چنـد تـن از خ         
بـه اوگفـت کـه احمدشـاه     ) نجيـب االله   ( وقتي ستارآمد داکتر صـاحب    . آمدند

. مسعود امروزازطريق فهيم وزيرامنيتش به من پيغام داد تا به پنجشير بـروم            
من برايش جواب دادم که همين جـا ميمـانم مـن پناهنـده ي سـازمان ملـل                   

 را دردفتـر سـازمان ملـل درکابـل زنـداني            اودلش است که پنجسال   . هستم
داکترخـوش بـه نظـر      . شدم حال چند سال ديگررا درپنجـشير زنـداني باشـم          

درحاليکـه بـسياري ازافـراد      . ستار بيشترازاومسرورومطمئين بود  . مي رسيد 
آن شـب را در      همراه او تا نيمه هاي شب به خانه هـاي خـود رفتنـد، سـتار               

. ازمن خواستند با آنهـا باشـم      .  باقي ماند  دفتر مللل متحد با داکترنجيب االله     
چـه  ) طالبـان ( ستاردرساعات اول شـب بـا نـاقراري ميگفـت کـه ببـين آنهـا                 

شدند چرا ديرکردند؟ سرانجام بعد از سـاعت دو شـب يـک عـراده داتـسون                 
ســـه . همـــه ازاتـــاق بيـــرون شـــديم. طالبـــان داخـــل حـــويلي دفتـــر شـــد 

بـه زبـان    .  ريـشش تراشـيده بـود      يکي ازآنها .  نفرازموترداتسون بيرون شدند  
پشتوپرسيد که داکتر صاحب کجا اسـت؟ داکتـر خـودش جـواب داد کـه مـن                  

به او گفتند که داخـل موترداتـسون بيايـد کـه رئـيس صـاحب دولـت                  . هستم
داکتر صاحب ازآنهـا خواسـت کـه فـردا روزروشـن بـه              . درارگ منتظرش است  

رثمري نـداد وهردقيقـه     پافـشاري واصرارداکتروسـتا   . ارگ برود آنهـا نپذيرفتنـد     
داکترداخل موترشد ودوطالب مسلح    . برخورد طالبان شديد وخشن مي شد     

داکتر صاحب نجيب االله به احمد زي بـرادرش گفـت           . به دوطرفش قرارگرفتند  
جفسر يـاورداکتررا   . داتسون نشست ) بادي( احمد زي درعقب  . که توهم بيا  

مـن بـا    . کتـر بـرويم   ستار ازمـن خـواهش کـرد کـه عقـب دا           . نيز با خود گرفت   
موتردفترحرکت کردم وقتـي بـه چهـارراهي آريانـا رسـيديم داتـسون طالبـان                

يکي ازطالبان مسلح بيرون شـد وبـه احمـدزي وجفـسربه پـشتو              . توقف کرد 
گفتند که بچه هاي حرامي شما کجا ميرويد؟ اوازموي جفسرگرفت وازبادي           

من به . رمن آمدنداحمدزي نيزپايين شد وهردوبه موت  . داتسون پايين انداخت  
بيـرون  . صـبح آغـاز يافتـه بـود       . سرعت موتررا برگردانيدم دوباره به دفترآمديم     

ما گاهي گاهي صداي حرکت پاهاي مردم را        . کاملاً روشن به نظرمي خورد    
درايـن لحظـات بـدروازه      . مي شنيديم که درسرک از پهلوي دفترعبورميکردند      

 ازمـردم عقـب دفترايـستاده    دفتر تک تک شدو من بيرون رفتم ديدم تعـدادي        
اند ازمن پرسيدند که طالبان جسد داکتر نجيب را درکجا آويزان کرده اند کـه               

من با تعجب گفتم که خبر ندارم داکتررا شـب بـه ارگ             . ما به ديدن آن آمديم    
ازمـن  . دسـت وپـاي آنهـا مـي لرزيـد         . خبر را به سـتار واحمـدزي دادم       . بردند

مـن بـا اسـتفاده از بايـسکل بـه           . ت بيـاورم  خواستند که بيرون بروم ومعلومـا     
ديدم که جسد داکتر نجيب آويزان است ومـردم         . طرف چهارراهي آريانا رفتم   
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آمدم جريان را به ستارواحمد زي      . دسته دسته به مشاهده جسد مي آيند      
درايــن لحظــات يــک عــراده . ستارسراســيمه شــده بــود ومــي لرزيــد . گفــتم

واحمدزي را با خود برد که اندکي بعـد اورا          داتسون طالبان دوباره به دفترآمد      
  . آنگاه ستاربه سرعت خودرا از دفتر ناپديد کرد. نيزبه دارآويختند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نجيب االله آخرین رئيس حکومت حـزب دموکراتيـک خلـق کـه طالبـان اورا                
بــدار آوبختنــد وجــسدش را درمعــرض )1375ميــزان 6(درفــردای تــصرف کابــل 
  . دتماشای عامه گذاشتن

وجفـسررا کـه تـرس و       ) رئيس دفتر مطبوعـاتي داکتـر نجيـب االله        ( توخي
وحشت گرفته بود ازمن خواستند هرچه عاجل مسئول خارجي دفتـر را کـه              

حادثـه را بـرايش     . آن خارجي را آوردم   . خانه اش درنزديکي قرارداشت بياورم    
ده هنوز سه چهار دقيقه ازورودموصوف به دفتر نگذشته بود که دوعـرا      . گفتم

د داتسون طالبان با تعداد زيادي ازافراد مسلح براي بردن جفسر وتـوخي وار            
 قومانـدان طالبـان بـه مـذاکره پرداخـت           امسئول خارجي دفتـر ب ـ    . دفتر شدند 

وکوشش کرد که اورا از بردن دونفرمذکورمنصرف بسازد اما قوماندان طالبـان            
. دجريـــان ايـــن گفتگـــو پـــانرده تـــا بيـــست دقيقـــه طـــول کـــشي . نپـــذيرفت

جفسروتوخي با استفادره ازاين وقت ازعقب حويلي به طـرف وزارت خارجـه             
بعداً ازطريق کارمندان دفتر با استفاده      . وازآنجا خودرا به ده افغانان رسانيدند     

ازتاکسي به خيرخانه رفتند وفردا صبح ازراه جلال آباد بـه پـشاور وازآنحـا بـه          
مي شود که آنها بعداً به غـرب        گفته  . دفترملل متحد دراسلام آباد پناه بردند     

ان طالبــان بعــد ازجــستجوي اتــاق هــاي حــويلي وســاختم . پناهنــده شــدند
   ) 1( » . ودفتررا ترک کردند دفترآنها را نيافتند 
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طالبان درنخستين معرفي هويـت وهيئـت جديـد حاکميـت،  شـورايي را               
. متشکل ازشش نفر بنام شوراي سرپرست دراداره ي پايتخت تعـين کردنـد    

ن شورا با فرمان ملاعمررهبر تحريک طالبـان برياسـت مـلا ربـاني معرفـي                اي
مـلا حـسن نايـب شـورا، مــلا     : سـاير اعـضاي شـورا عبـارت بودنــد از    . گرديـد 

  . محمدغوث، ملا عبدالرزاق، ملا محمد فاضل ومولوي سيد غياث الدين
زنان روي لچ  : آعاز کردند " ممنوع ها " شوراي حاکم کارخودرا درپايتخت با    

مـردان ريـش    . زنـان بـه ادارات ودفـاتر کارنکننـد        . دختران مکتب نروند  . اشندنب
ــه نباشــد . هــاي خــودرا نتراشــند  ــشان برهن کــسي حــق شــنيدن  . سرهاي

تلويزيون وسينماها به نشرات ونمايش فلم پرداخته نمـي         . موسيقي راندارد 
هـيچ کــس  . کـسي حـق اسـتفاده ازآنـتن هـاي مـاهواره اي رانـدارد       . تواننـد 
 زنـان يـا مـردان    زان کـردن عکـس  ها ورستورانت ها ي خود حـق آوي ـ       زه  درمغا

. و  . زنان بدون مرد محرم خود بيرون نرونـد       .  جانها را ندارد   هوحتي عکس زند  
  .   .  .  

مردم کابل که درنخـستين روز حاکميـت طالبـان ازحـضورواذيت گـروه هـا                
ودسته هاي مختلف احزاب مجاهدين وبه خـصوص ازراکـت پراگنـي گلبـدين              
حکمتيار خودرا آزاد يافتند بـه زودي متوجـه شـدند کـه درزنجيرديگـري ازرنـج                 

  .واذيت اسير گرديده اند
  

  :واکنش هاي بين المللي
 جهـاني دربرابرحاکميـت وعملکـرد طالبـان         ۀکس العمل جامع ـ  واکنش وع 

. علي الرغم تفاوت موقـف هـا وبرداشـت هـا بـصورت منفـي انعکـاس يافـت                  
ابـل مـردم پايتخـت وبـي اعتنـايي شـان            خشونت وشدت عمل طالبـان درمق     

دربرابر قوانين بين المللي پيروزي آنها را درعرصه ي ديپلوماتيـک وسياسـي             
حتـي پاکـستان کـه طالبـان را سـايه وار تـا رسـيدن بـه                 . به ناکامي کشانيد  

تخت وتاج کابل همراهي کرد درجونامساعد بين المللـي نتوانـست بـصورت             
درحاليکـه تـصرف پايتخـت زمينـه ي         . دعلني ورسمي حاکميـت آنهـارا بپـذير       

مساعدي را درشناسايي حاکميت طالبان حداقل ازسوي بخشي ازجامعـه          
  .بين المللي فراهم کرده بود

سازمان ملل متحد هجوم طالبان به دفترنمايندگي خـود درکابـل واعـدام             
دربيانيه ي سازمان ملل گفته شـد کـه قتـل بـدون     . نجيب االله را محکوم کرد   

ئيس جمهور پيشين افغانستان علاوه براينکه بيانگر نقض اصول محاکمه ي ر  
مصئونيت بين المللـي اسـت، عـاملي دربـه مخـاطره افتيـدن کليـه تلاشـها                  

سازمان عفو بين المللي    . درتأمين صلح براي افغانستان محسوب مي شود      
بخــش تعلــيم " يونيــسيف" اعــدام نجيــب االله را نقــض حقــوق بــشر خوانــد و

ملـل متحـد اعـلان کـرد کـه درمنـاطقي ازافغانـستان کـه                وتربيه ي سـازمان     
دختران از آموزش محروم شده اند کمک برنامه هاي آموزشـي را بـه حالـت                

ــين المللــي عملکــرد   . تعليــق درمــي آورد ســازمانها ومؤســسات مختلــف ب
حاکميت طالبـان مبنـي برانـسداد مکاتـب دختـران، تحـريم کارزنـان درادارات                
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ــرا   ودفاتروســختگيري هــاي آنهــا   ــد وآن ــيح کردن ــر مــردم پايتخــت تقب را دربراب
  .متناقض با ابتدايي ترين حقوق بشري خواندند

 امريکـا دربرابرحاکميـت طالبـان علـي الـرغم           ۀعکس العمل ايالات متحـد    
عکس العمل کـشورهاي    . انتقاد ازعملکرد آنها با دلگرمي وکشاده رويي بود       
وحاکميت طالبان شـديدتر    اروپايي به خصوص اتحاديه ي اروپا دربرابرعملکرد        

اروپايي هـا طالبـان را درمواقـع مختلـف          . ومنفي ترازواکنش امريکايي ها بود    
متهم به نقض قوانين بين المللـي ونقـض حقـوق بـشري نمودنـد امـا روابـط             
خــودرا بــا طالبــان ازطريــق تمــاس ومــذاکرات دوجانبــه وارائــه ي کمــک هــاي 

آنهــا بــراي . کردنــدبــشردوستانه توســط ســازمانهاي خيريــه ي خــود حفــظ  
انصراف طالبان از آنچـه کـه نقـض حقـوق بـشر ونقـض قـوانين بـين المللـي                     

  .خوانده مي شد قدم عملي برنداشتند
عکس العمل کشورهاي همسايه ي افغانستان درمورد حاکميت طالبان         

پاکستان هرچند که حکومت طالبان را به رسميت نشناخت اما          . متفاوت بود 
درموضــع گيــري علنــي ورســمي اســتقبال کــرد  ازتــسلط طالبــان بــه کابــل  

تـسلط طالبـان    . وحاکميت طالبان را گامي درجهت ايجاد صلح وامنيت خواند        
به کابل وسقوط دولت اسلامي افغانستان برهبري برهان الدين رباني براي           

گـسترش قلمـرو حاکميـت      . پاکستان يک پيروزي عمده محـسوب مـي شـد         
لويـت هـاي    و ايـن پيـروزي ازا     طالبان بـه سراسرکـشور بـراي کامـل سـاختن          

جنــرال نــصيراالله بــابر وزيرداخلــه . کاراســلام آبــاد دررابطــه بــا افغانــستان بــود
پاکستان . پاکستان همراه با معاون آي آس آي اين ماموريت را بدوش گرفت           

تنها نيروهاي عبدالرشـيد دوسـتم را قابـل ملاحظـه ومـانع تحقـق حاکميـت                 
ــت   ــشورمي پنداشـ ــه سراسرکـ ــان بـ ــصرف   درح. طالبـ ــرال بابرتـ ــه جنـ اليکـ

پنجشيروشکست قطعي احمدشاه مسعود را تا سه روز آينـده پـيش بينـي        
اوبـا  . کرد کارخودرا درجهت همآهنگي ميان طالبان ودوسـتم متمرکزسـاخت         

سفرهاي متعدد ميان کابل، مزارشريف وقندهار به ميانجگيري ميان طالبـان           
 غـوث سرپرسـت     بابر درسفرهاي خود به مزارشـريف مـلا       . ودوستم پرداخت 

امادرمذاکرات بـا دوسـتم، خـود بـه         . وزارت خارجه ي طالبان را همراه داشت      
جاي مـلا غـوث صـحبت ميکـرد و وعـده ي کرسـي ومنـصب بـه عبدالرشـيد                  

حتي او سند توافـق ميـان      . دوستم وجنبش ملي او درحکومت طالبان ميداد      
ي ازسـفرها  دريک ـ. طالبان ودوستم را ازقبل به زبان انگليسي تهيه کرده بود     

ومذاکرات جنرال بابرکه خبرنگارراديو بي بي سـي شـاهد برخـورد وعملکـرد              
مـن بـا تعـدادي ازخبرنگـاران        « : وزير داخله پاکستان درمزارشريف بود، گفت     

امـضاي   بـه  جنـرال بـابر   . درعقب دوازه ي مذاکرات منتظر نتيجه ي آن بـوديم         
گليـسي تهيـه    جنرال دوستم درپاي سندي پافشاري داشت کـه بـه زبـان ان            

گـين ازاتـاق بيـرون      ستم سندرا امضاء نکـرد، بـابر خـشم          وقتي دو . شده بود 
شد وبا نگاه هاي آمرانه به سوي جنرالان وافراد دوسـتم کـه همـه درعقـب                 

ايـن جـا نيـت      " ( دلته شـه نيـت نـشته      : " دروازه ودهليزايستاده بودند گفت   
   ) 2( » ) خوب نيست
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يــان طالبــان وعبدالرشيددوســتم بــي هرچنــد تــلاش نــصيراالله بــابردرتوافق م
نتيجه ماند اما پاکستان اراده وسعي خودرا دررسانيدن طالبـان بـه مرزهـاي              

  .آسياي ميانه متوقف نساخت
جمهوري اسلامي ايران حاکميت طالبان را درکابل به معني ادامـه ي جنـگ              
وشروع دورجديد خون ريزي خواند واعلان کـرد کـه تنهـا دولـت برهـان الـدين        

 را بــه حيــث دولــت قــانوني ومــشروع افغانــستان بــه رســميت مــي   ربــاني
  .شناسد

درنخـستين موقـف رسـمي دولـت        " اندرکمار گجـرال  " وزيرخارجه هندوستان 
هند خواستار قطع مداخله خارجي درافغانستان شد وادامه ي بي ثبـاتي را    

  .درافغانستان مايه بي ثباتي درآسياي مرکزي وشبه قاره هند خواند
هاي آسياي ميانه که بعـد از فروپاشـي شـوروي اتحاديـه             روسيه وکشور 

اي را بنــام کــشورهاي مــستقل مــشترک المنــافع ســاخته بودنــد حاکميــت  
ــان را مايــه ي نگرانــي وعامــل بــي ثيــاتي درمنطقــه خواندنــد       آنهــا . طالب

درنخستين واکنش جلـسه اي را بـه سـطح سـران درآلماآتـا پايتخـت قبلـي                  
« :  برگزارکردنـد ودراعلاميـه مـشترک گفتنـد        1996 اکتوبر   4قزاقستان بتاريخ   

افع تهديـد بـه     نزديکي آتش جنگ به مرزهاي ممالک مستقل مـشترک المن ـ         
هرنـوع تهديـد وبـي ثبـات سـازي          . ن کـشورها اسـت    ی ـمنافع ملي وامنيـت ا    

. درمرزهــا غيرقابــل قبــول اســت بــه آن پاســخ مناســب داده خواهدشــد       
نافع وظيفه داده شد تـا      دراعلاميه به شوراي امنيت کشورهاي مشترک الم      

وضعيت وشرايط جديد در آنطرف مرزهاي جنوبي را مـورد برسـي قراربدهنـد       
   ) 3( » . وبراي تقويت مرزها اقدام ضروري بداند

کــشورهاي آســياي ميانــه وروســيه علــي الــرغم اعلاميــه ي مــشترک نــه   
ــه درک همــسان      ــد ون ــاذ کردن ــستان اتخ ــورد افغان ــگ درم سياســت همآهن

درحاليکه روسيه حاکميت طالبان را براي نفوذ       . نستان داشتند ازتحولات افغا 
خود درآسياي ميانه بسيارجدي وخطرناک تلقي ميکرد، بـسياري ازحاکمـان           
آســياي ميانــه طالبــان را خطــر جــدي دربــي ثبــاتي کــشورهاي خــود نمــي   

ــايي     . پنداشــتند ــورد بزرگنم ــه درم ــام داران آســياي ميان ــي برخــي اززم حت
ترکمنـستان  . و به ديده شک وترديد مي نگريستند      خطرطالبان ازسوي مسک  

ــک       ــط نزدي ــان رواب ــا طالب ــاره گرفــت وب ــسات بعــدي کن ــا وجل ازاجــلاس آلمات
 1999مـي    ( 1378وزيرخارجه ترکمنستان دراواخرثور    . وغيررسمي برقرارکرد 

با پيامي ازسـفرمرادنيازوف رئـيس جمهورترکمنـستان بـه قنـدهار نـزد مـلا           ) 
روج ازشـوراي امنيـت کـشورهاي مـشترک المنـافع           ازبکستان با خ  . عمررفت

سياســت مــستقل درپــيش گرفــت وحتــي بعــد ازتــسلط طالبــان درتابــستان 
وزيرخارجـــه .  درمزارشـــريف باطالبـــان وارد مـــذاکرات رســـمي گرديـــد 1377

ازبکــستان بــا پيــامي ازاســلام کريمــوف رئــيس جمهورازبکــستان دريــازدهم  
. ررهبر طالبـان بـه قنـدهاررفت      نزد ملا عم  ) 1999اول جنوري    ( 1378جوزاي  

سفيرازبکستان دراسلام آباد چند با ربا سـفيرطالبان درآن شـهر بـه مـذاکره               
ــزان   ــروي عمــده  1379نشــست واســلام کريمــوف درمي ــه ني ــان را يگان  طالب
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درافغانستان خواند وهمکاري با آنها را گـام اصـلي بـراي تـأمين ثبـات اعـلان        
  .کرد

دربرابراظهارات الکزندار  " تاش تورسومبايف بول" دبير شوراي امنيت قزاقستان   
لبيــد مــشاورامنيتي يلتــسين رئــيس جمهوروقــت روســيه کــه نقــشه هــاي  
طالبان عبـارت اسـت ازالحـاق بخـشي ازخـاک ازبکـستان بـه شـمول بخـارا                   
وسپس تجاوز به مرزهاي ما، گفت ايـن هـا سـخنان عجولانـه وبـي اسـاس                  

زن مـشکلي را بـراي      طالبان دسته هاي رهزن انـد ودسـته جـات ره ـ          . است
  .ارتش هاي منظم ايجادکرده نمي توانند

  
  :استقراررهبران دولت اسلامي درشمال کشور

عبــدرب الرســول ســياف ازرهبــران احــزاب جهــادي متحــد دولــت آخــرين   
.  بـه جبـل الـسراج آمـد        1375رهبري بود که تا نيمه هاي شب پنجم ميـزان           

ش تا عصرآن روزبه جبـل  رئيس دولت وصدراعظم با تعدادي ازاعضاي کابينه ا 
احمدشاه مسعود که تا نيمه هاي شب مصروف هدايت . السراج آمده بودند

ونظارت عقب نشيني قطعات نظامي ازکابل بود نيز به جبل السراج آمد تا با 
. ساير رهبران براي تصاميم وبرنامـه هـاي بعـدي بـه شورومـشورت بنـشيند          

ت نظريـات متفـاوتي     درحاليکه درنشـست رهبـران وسايراعـضاي ارشـد دول ـ         
ازترک وطن تـا مـذاکره وجنـگ عليـه طالبـان ارائـه شـد، احمدشـاه مـسعود                    
ــستان را      ــت وپاکـ ــخن گفـ ــان سـ ــه طالبـ ــت عليـ ــه ي مقاومـ ــزوم وادامـ ازلـ
کـــشورمتجاوزخواند کـــه درپوشـــش طالبـــان، افغانـــستان را مـــورد هجـــوم  

 درجلسه فيصله بعمل آمد که شهريان تالقان به مرکـز         . وتجاوزقرارداده است 
رئـيس دولـت بـا اعـضاي کابينـه          . جديد سياسي واداري دولـت مبـدل گـردد        

. درقنـدز وبغـلان مرکزبگيرنـد      درتالقان جابجا شوند واستاد سـياف باحکمتيـار       
هريک ازرهبران متذکره درولايت مربوط بـه خـود کـه مقراقامـت شـان اسـت                 

ن  ت ـ 11500 نفرمجاهد را درقطعه ي واحد تنظيم بدارنـد تـا از آنهـا کـه                 3500
بالغ ميگرددد به حيـث نيـروي مـنظم رزمـي درجنـگ عليـه طالبـان اسـتفاده          

احمدشــاه مــسعود مــسئوليت ورهبـري جنــگ ومقاومــت را دراطــراف  . شـود 
  .کابل عليه طالبان بدوش گرفت

 رهبران دولت از جبل الـسراج راهـي         1375صبحگاه جمعه ششم ميزان     
بالهـا همراهـي کـرد     احمدشاه مسعود آنهارا تا محل پروازچرخ     . تالقان شدند 

وبــه خــصوص بــا گلبــدين حکمتيارکــه درچهارســال گذشــته عليــه کابــل بــه   
 اسـلام آبـاد بـه عـضويت         ۀبي رحمي جنگيده بـود وبعـد ازمعاهـد        سختي وبا 

موصوف درکابينه ي خود به حيث وزيردفاع شديداً مخالفـت ورزيـد بـا احتـرام      
صنعتي ازترورش  درحاليکه حکمتيارحين اقامت خود دربغلان      . وادب وداع کرد  

توسط احمدشاه مسعود سخن گفت وادعا کرد که فردي ازسـاکنين ولايـت             
حکمتيارکـه بعـد    . پروان را با چنين نقـشه وبرنامـه اي دسـتگير کـرده اسـت              

ازسقوط کابل تا دوماه ديگـر درشـهرهاي قنـدز وبغـلان اقامـت گزيـد مطـابق               
مـي بـراي     تـن افـراد رز     3500فيصله جبل السراج مؤفق به تـشکيل وتنظـيم          
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 درمـصاحبه  1375با آنکه اوجمعه شب ششم ميـزان     . مقابله با طالبان نشد   
ــت        ــه دخال ــت علي ــگ ومقاوم ــي ســي ازجن ــوبي ب ــا بخــش فارســي رادي ب
ــان       ــاوزين ومهاجم ــدفن متج ــستان را م ــت وافغان ــارجي ســخن گف وتجاوزخ

صدراعظم دولت اسـلامي بعـد ازدوسـه مـاه اقامـت درقنـدز              . خارجي خواند 
هرچنـد اويکبـار درتابـستان      . ران گرديـد ودرآنجـا مقـيم شـد        وبغلان راهي ته ـ  

 به تشويق ايرانيها به مزار شريف برگشت تا درمقاومت برضـد طالبـان              1377
نقشي ايفا کند اما روزهاي اقامت اودربلخ روزهاي کوتاه وبـي ثمروهمزمـان             

اوبعداً دوبـاره بـه تهـران رفـت     . با سقوط مجدد مزارشريف بدست طالبان بود      
ليکه گاه گاهي ازمخالفت خود با جبهه ي متحد مخالف طالبان سخن            ودرحا

ميگفــت درصــدد مــذاکره ومفاهمــه بــا طالبــان شــد امــا طالبــان بــه هرگونــه  
  . پاسخ رد دادند1381درخواست وتقاضاي اوتا سقوط رژيم خود درحمل 

شــهرتالقان بــا اقامــت رئــيس دولــت اســلامي بــه مرکزسياســي واداري 
روزهـاي بعـد جمهـوري اسـلامي ايـران سـفارت            . يـد دولت مذکور مبـدل گرد    
سپس دولت تاجکـستان نيزبـه ايجـاد يـک نماينـدگي      .خودرا درتالقان کشود   

يـــک فرســـتنده کوچـــک راديـــو بـــا نـــام . سياســـي درايـــن شـــهر پرداخـــت
برخــي ازوزارت خانــه هــاي دولــت بــا . راديوافغانــستان بــه نــشرات آغــاز کــرد

برهان الدين رباني رئيس دولـت      . دحضورعده ي محدودي ازوزيران فعال گردي     
درهمان نخستين روزهاي اقامت خود درمرکزجديد رهبري دولت به پلخمري          
ــا عبدالرشــيد دوســتم وســيد     ــا آشــتي ومــذاکره ب ــا ب ومــزار شــريف رفــت ت
. منــصورنادري موضــع دولــت خــودرا ازلحــاظ سياســي ونظــامي تقويــت کنــد 

ري درعرصـــه ي رويهمرفتـــه مرکزجديـــد دولـــت اســـلامي درتالقـــان کـــارمؤث
بي نظمـي وسـوء اسـتفاده ي مـالي درادارات           .  سياسي ونظامي نداشت  

 ۀبرمبنـاي فيـصل    نفـري    3500ونيروي منظم   . محدود وفعال دولت ادامه يافت    
همچنـان رهبراتحـاد اسـلامي کـه        . جبل السراج نيزدرتالقان تشکيل نگرديـد     

را برمبنـاي  درخان آباد ولايت قندز اقامت داشت قادر نشد تـا چنـين نيرويـي           
  . آن فيصله بوجود بياورد

  
طالبان دردهانه ي پنجـشير بـا پيـروزي سـريع وشکـست             

  : سنگين
طالبــان يــک روزبعــد ازتــصرف کابــل بــه ســرعت ازدواســتقامت ســرک نــو 

آنهــا نخــست باهمکــاري محمــد  . وکهنــه بــه شــمال پايتخــت هجــوم بردنــد 
 اسـلامي بـه     انورشکردره مـشهوربه انوردنگرازقومانـدانان پـشتونتبارجمعيت      

ولسوالي هاي شمال کابل دست يافتند وبعداً کليـه منـاطق هموارشـمالي       
 سالنگ دردهانه ي    را تا ولسوالي گلبهار درمدخل وادي پنجشيرو ولسوالي       

طالبـان درايـن پيـشروي کـه کمترازيـک          .  سالنگ به تـصرف خوددرآوردنـد      ۀدر
وي هـاي  هفته را دربرگرفت با هيچ گونه مقاومت جدي مـردم شـمالي ونيـر     

حتي دربرخي محلات مـردم ازآنهـا بـه ايـن اميـد کـه         . مجاهدين روبرونشدند 
طالبــان بــا تــصرف . نيــروي آورنــده ي صــلح وثبــات هــستند اســتقبال کردنــد 
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 وميکهـاي شـکاري رابدسـت       22 فروند طياره بم افگن سو       12فرودگاه بگرام   
. دادنــدآوردنـد کـه همـه را بـلا فاصـله بـه فرودگـاه قنـدهار وشـيندند انتقـال           

طالبان با عبوراز گلبهاردرمدخل وادي يپنجشيرازيکسو به مقاومـت نيروهـاي           
احمدشاه مسعود که درارتفاعات دوسوي درياي پنجشيرموضع گرفته بودنـد          
مواجــه شــدند وازســوي ديگــر بــه راه بندانيکــه دردهانــه ي وادي بــا تخريــب 

دي برسـند   قبل ازآنکه طالبـان بـه مـدخل وا        . سرک ايجاد شده بود برخوردند    
مدخل وادي پنجشير توسـط     واقع  " دالان سنگ "  قسمت سرک در   باريکترين

نيروهــاي احمدشــاه مــسعود انفجــار داده شــد تــا مــانع عبــورعراده جــات و   
احمدشـاه مـسعود بعـداً درايـن        . وسايل زرهي طالبان بـداخل پنجـشيرشود      

تخريـب سـرک دردالان سـنگ غـرض جلـوگيري ازعبـورعراده             « :  مورد گفـت  
درآن . البان درآن شرايط خاص گام عمده درتحکيم خطوط دفاعي بـود          جات ط 

حالت نيروهاي ما دروضع پراگنده اي قرارداشتند واز روحيه خوب نيزبرخوردار           
هزاران نفرازنيروهاي دولت ازکابل وشمالي بـا صـدها وسـايل نقليـه             . نبودند

آنهـا  جابجـايي وتنظـيم ايـن نيروهـا وآمـاده سـازي             . وارد پنجشيرشده بودند  
اگـر طالبـان بـا    . براي هرنوع جنگ دفـاعي يـا تعرضـي بـه زمـان نيـاز داشـت              

ــدند حالــــت     ــشيرمي شــ ــود وارد پنجــ ــايل زرهــــي خــ ــسونها و وســ داتــ
تخريب سرک ازيکسو مانع عبورعراده جـات       . بسيارخطرناکي ايجاد مي شد   

طالبان شـد وازسـوي ديگـر فرصـت خـوبي را بـراي مـدافعان مـا درارتفاعـات            
   ) 4( » . . . . ختاطراف آماده سا

طالبان که از روحيه ي پيروزي خود درتـصرف کابـل وشـمالي مغرورشـده         
بودنــد، راه بنــدان دالان ســنگ ومقاومــت درمــدخل واد ي پنجــشير را جــدي  

ــد   ــي کردن ــبه نم ــداخل    . محاس ــان ب ــشروي طالب ــوذ وپي ــستانيها نيزازنف پاک
اعات مدخل  هواپيماهاي طالبان پيهم ارتف   . پنجشيرمطمئين بنظرمي خوردند  

دره را بمباران ميکردند وآتش توپ وتانک آنها روي مواضع مـدافعان بـلا وقفـه                
 سـرک و ورود وسـايل    ۀ شـد  آتش ميگشود تا راه براي اعمار قسمت تخريب       

جنگ درمدخل وادي وارتفاعات اطـراف      . زرهي وعراده جات شان آماده شود     
ــرد  ــه دوام ک ــيش از يکهفت ــوذ  . آن ب ــاده درنف ــداخل دره تعــرض نيروهــاي پي  ب

طالبان بعدازتصرف کابل براي نخستين بـار بـه مقاومـت           . باربارعقب زده شد  
مــلا بهــشتي يکــي . تلفــات طالبــان ســنگين بــود . شــديدي روبــرو گرديدنــد

طالبـان درعقـب جبهـه      . ازقوماندانان عمده طالبان دردالان سنگ کشته شد      
. کردنـد ي جنگ با مردم شمالي برخورد بـسيار خـشونت آميـز ومعاندانـه مي              

مردم که روزهاي قبل با ورود آنها بـه استقرارصـلح وثبـات دل بـسته بودنـد،                  
  .اکنون خودرا دربرابر يک نيروي ظالم وسفاک يافتند

درحاليکــه طالبــان درمــدخل وادي پنجشيرمــصروف نبــرد ســنگين غــرض  
پيشروي بداخل وادي ودرعقـب خطـوط جنـگ مـشغول اذيـت وتحقيـر مـردم                 

رگرم طرح وتحقق برنامه عمليات محاربوي براي       بودند، احمدشاه مسعود س   
طالبــان . تــصرف مجــدد منــاطق ازدســت رفتــه درولايــات پــروان وکاپيــسا بــود

بصورت ناگهاني درسراسر شمالي ودرنقاط مختلف خطوط عقب جبهه مورد          
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حمـلات نيروهـاي احمدشـاه مـسعود     . حمله ي نيروهاي مسعود قرارگرفتند   
طالبـان دريـک    . ه طالبان نيزمنجر گرديد   درشمالي به قيام عمومي مردم علي     

هزاران نفر نيروهاي آنها درايـن جنـگ کـشته ،    . محاصره ودام واقعي افتيدند 
براي اولين بارده ها نفرپاکستاني بـه اسـارت درآمدنـد    . زخمي واسير شدند 

ــا دامنــه هــاي شــمال کوتــل خيرخانــه     وطالبــان کليــه منــاطق شــمالي را ت
  .درشمال کابل ازدست دادند

  
  " :شوراي عالي دفاع ازوطن"خنجان وتشکيللسۀج

ــزان   ــوزدهم ميـ ــوبر 11( 1375روزنـ ــا   ) 1996 اکتـ ــسعود بـ ــاه مـ احمدشـ
عبدالرشيد دوستم وعبدالکريم خليلي درمرکزولسوالي خنجان ولايت بغلان        

اين نشست که محمداسماعيل . درشمال سالنگ به بحث ومذاکره پرداخت  
 جهادو والـي    ۀ جنوب غرب دردور   ۀ فرمانده جمعيت اسلامي جبهات حوز     خان

اسبق هرات نيزدرآن شـرکت داشـت بـه ايجـاد ائـتلاف جديـد نظـامي تحـت               
آنها درپاي سندي به ايـن نـام        . منجرشد" شوراي عالي دفاع ازوطن   " عنوان

کــه امــضاءکردند ومتعهــد شــدند تــا دربرابرهجــوم طالبــان ودخالــت خــارجي  
اجــلاس .  بپردازنــد مــشترک وهمآهنــگۀازطالبــان حمايــت مــي کنــد بمقابلــ

خنجان واعلان شوراي عالي دفاع ازوطن براي احمدشاه مسعود يک دست           
آورد قابل ملاحظه درعرصـه ي سياسـي ونظـامي عليـه طالبـان وپاکـستان                

درحاليکـه پاکـستان بـه شـدت تـلاش ميکـرد تـا ازچنـين                . محسوب مي شد  
 جلسه وايجاد همسويي ميان او وجنرال عبدالرشيد دوسـتم درجنـگ عليـه            

ــد  ــوگيري کن ــان جل ــدايش وحــضورخود   . طالب ــان حتــي ازنخــستين روزپي طالب
درقنـــدهارتا تـــصرف کابـــل وشـــمالي بـــه مـــشوره وهـــدايت اســـلام آبـــاد   

اميرخـــان متقـــي . ازعبدالرشـــيد دوســـتم بـــه نيکـــويي يـــاد مـــي نمودنـــد 
وزيراطلاعات وفرهنگ حکومت طالبان بعد ازتـصرف کابـل روابـط طالبـان را بـا                

اين اظهارات نشان ميـداد کـه آنهـا         . دون مشکل خواند  دوستم روابط خوب وب   
ــدان ايمــان ودلبــستگي     ــد چن ــه شــريعت اســلامي کــه ازآن ســخن ميزدن ب

درحاليکه ميبائيست مشکل اصـلي آنهـا بـا توجـه بـه سروصـداي               . نداشتند
اسلام خواهي وشريعت محوري شان باعبدالرشيد دوسـتم ومليـشه هـاي     

علي الرغم اينگونه اظهارات کـه      . يناوميبود نه با احمدشاه مسعود ومجاهد     
درآن ماننــد شــريعت خــواهي طالبــان صــداقتي ديــده نمــي شــد، دوســتم    

رفــت وآمـد هــاي جنــرال نــصيراالله  . حاضـرنگرديد بــا طالبــان بـه توافــق برســد  
بابرميان قندهار، کابـل ومـزار شـريف غـرض حـصول ايـن توافـق بـه ناکـامي                     

زحـصول توافـق ميـان آنهـا واحتمـال          درحاليکه نصيراالله بابرآن روزها ا    . انجاميد
هرچنــد عبدالرشيددوســتم دردوســال  .تــصرف کامــل دره ي پنجــشيرخبرداد 

ــان ) آي اس آي( گذشــته بوســاطت اســتخبارات نظــامي پاکــستان   ــا طالب ب
مفاهمه وارتباط داشت وهنگام سقوط شيندند وهرات نيروي هـوايي خـودرا            

ت که پاکـستان وطالبـان      درحمايت ازطالبان وارد جنگ ساخت، اما بعداً درياف       
. وازاوبمثابه ي ابزاري درشرايط محـدود اسـتفاده ميکننـد         . اورا فريب ميدهند  
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اعدام سريع نجيب االله توسط طالبان درکابل بيشترازبيش بـه بـي اعتمـادي              
دوستم علي الـرغم آنکـه بـه تـشويق وترغيـب آي             . وبي باوري اوافزوده بود   

ا هيچگونه پاداش قابل ملاحظه     اس آي درهمکاري باطالبان کشانيده شد ام      
ازهمـين جهـت او بـي اعتمـادي         . وعملي را ازسوي پاکستان دريافـت نکـرد       

ــصيراالله        ــا نـ ــذاکراتش بـ ــين مـ ــستان حـ ــر پاکـ ــودرا دربرابـ ــاوري خـ ــي بـ وبـ
جنـرال دوسـتم بـه بـابر        « : بابردرمزارشريف به صورت گلايه اي ابراز داشـت       

بـه خـاطر اشـغال      . گفت شما هيچ وقت از کمک هـاي مـا قـدرداني نکرديـد             
يم طيارات بـه    به خاطر ترم  . هرات وشيندند ما به طالبان کمک هوايي کرديم       

   ) 5( » . . .آور نشديد ازهيچ کدام شما ياد. فرستاديمقندهارتخنيکران را
نيروهاي دوستم بعـد ازتوافـق خنجـان ازشـمال سـالنگ کـه تـا آن زمـان              

وب سـالنگ آمدنـد     دربرابرنيروهاي احمدشـاه مـسعود مـي جنگيدنـد بـه جن ـ           
ــد  ــان قرارگرفتن ــدادي ازنيروهــاي حــزب  . ودرخطــوط اول جبهــه دربرابرطالب تع

وحدت نيزاز باميان به شمال کابل آمدند تا برمبناي توافق جديد عليه طالبان             
  .داخل جنگ شوند

طالبان که درجنگهاي شمالي تلفات سنگيني را متحمل شده بودند بـه            
دم را از ولايات تحت کنترول خود با تـوپ خانـه            افراد تازه   . تجديد قوا پرداختند  

وصـــدها . و وســـايل زرهـــي بـــه کابـــل وخطـــوط اول جنـــگ انتقـــال دادنـــد  
نفرازداوطلبان پاکـستاني، کـشميري وافـراد اسـامه بـن لادن نيزازپاکـستان              

هوتل آريانا درداخل شـهر ودرچنـد صـدمتري قـصررياست           . وارد کابل گرديدند  
ــات نظــا   ــان محــل قطع ــل   جمهــوري وهمچن ــوبي کوت ــه هــاي جن مي دردامن

طالبـان  . خيرخانه به مقـر سـکونت وبودوبـاش پاکـستانيها وعـرب هـا درآمـد               
توانستند با تقويت جبهات شمال کابل، حملات مشترک نيروهاي احمدشاه          
مسعود، دوستم وحزب وحدت را دفع کنند وعلاوه بـرآن جبهـه ي جديـدي را       

ا ازفـشار حمـلات برکابـل       عليه نيروهاي دوسـتم دربـادغيس ايجـاد کردنـد ت ـ          
  .بکاهند

درحاليکه نيروهاي طالبان با ورود داوطلبان تازه وارد ازپاکستان واکمـالات           
بلا وقفه به حمله وتعرض مجدد درشمال کابل آماده مـي شـدند، نيروهـاي               
مخالفين آنهـا درشـمالي دراثرعوامـل مختلـف رو بـه سـستي وضـعف مـي                  

ا همــآهنگي ونبــود نظــم حربــي کمبــود امکانــات نظــامي ومــالي، نــ. نهادنــد
دراثــراختلاط نيروهــاي مختلــف وعــدم برنامــه ونظــام مؤثروکارآمــد سياســي  
درمرکزسياسي واداري دولـت وگـروه هـاي متحـد آن بخـشي ازايـن عوامـل           

 دوباره  1375درنتيجه طالبان با حملات تعرضي ديگردرروزهاي اول دلو         . بودند
نـه هـاي کوتـل خيرخانـه        به شـمالي دسـت يافتنـد وخـط اول جنـگ را ازدام             

ــد   درايــن جنــگ . تادامنــه هــاي ســالنگ ومــدخل وادي پنجــشير پــيش آوردن
آنهـا  . نيروهاي دوستم براي نخستين بـار نبـرد بـا طالبـان را تجربـه ميکردنـد                

بسياري ازوسايل وسلاح سنگين خودرا درخط اول جبهه بجـا گذاشـتند وبـه              
  .سرعت بسوي سالنگ عقب نشستند
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  :بادغيسهۀقوط جبنفاق درجنبش ملي وس
بعــد ازاجــلاس خنجــان ومــشارکت نيروهــاي دوســتم درجنگهــاي شــمال 

امـا  . کابل، طالبان ازبادغيس بسوي ولايت فارياب دسـت بـه پيـشروي زدنـد         
جلو پيشروي آنها ازسوي نيروهاي دوستم با ايجاد خـط دفـاعي درمرزهـاي              

ــد    ــه شـ ــادغيس گرفتـ ــاب وبـ ــات فاريـ ــا   . ولايـ ــداً بـ ــادغيس بعـ ــه ي بـ جبهـ
 بـه   1374 سـنبله    14رارمحمداسماعيل خان که بعد ازسـقوط هـرات در        استق

وي بـا هشتـصد تـن ازنيروهـايش توسـط           . ايران پناه بـرده بـود تقويـت يافـت         
هواپيماهاي انتونوف کـه دراختياراحمدشـاه مـسعود بودازمـشهد بـه ميمنـه            

هرچند اسـماعيل  .  منتقل گرديد ودربخشي ازجبهه ي بادغيس مستقرشد      
تـــا جبهـــه ي جديـــدي را ازاســـتقامت ايـــران دريکـــي از خـــان تـــلاش کـــرد 

ولــسواليهاي هــرات بگــشايد امــا جمهــوري اســلامي ايــران حاضــر نــشد تــا  
بــا آنکــه دولــت ايــران امکانــات محــدود . درکــشودن چنــين جبهــه توافــق کنــد

ــان      ــايرمخالفين طالبـ ــان وسـ ــماعيل خـ ــامي دراختياراسـ ــسليحاتي ونظـ تـ
ت جنگ را با طالبان نه درمرزايران       ميگذاشت، ترجيح داد که والي اسبق هرا      

بـــا . بـــل از داخـــل خـــاک افغانـــستان درفاريـــاب وبـــادغيس آغـــاز کنـــد       
استقراراسماعيل خان درجبهه ي بـادغيس تـوازن درخطـوط جبهـه بـه ضـرر                
طالبان تغيريافت ونيروهـاي مخـالفين طالبـان ولـسوالي هـاي غورمـاچ وبـالا                

نها درجنـگ هـاي پراگنـده       آ. مرغاب رادرولايت بادغيس دوباره متصرف شدند     
 عقب راندن طالبان تا نزديکـي        ادامه يافت مؤفق به    1376اي که تا اواخر ثور      

  . نو مرکز بادغيس گرديدندۀقلع
نيروهاي دوسـتم درجبهـه ي بـادغيس عمـدتاً افـراد فاريـابي مربـوط بـه                  
ــان حکومــت حــزب      ــاب درزم ــشياي فاري ــوان ازســران مشهورملي رســول پهل

وعبدالرشــيد دوســتم  ) رســول پهلــوان (رچنــداو ه. دمکراتيــک خلــق بــود  
ازقوماندانان نيروهاي مليـشياي حکومـت کارمـل ونجيـب درولايـات جوزجـان              
وفارياب محسوب مي شدند که عليه مجاهـدين مـي جنگيدنـد امـا ازهمـان                
آغــازنوعي ازرقابــت برسرکــسب قــدرت دررهبــري قــواي مليــشيا وحاکميــت  

رقابـت بعـداً بـا سـقوط حکومـت          دامنه ي اين    . محلي ميان آنها وجودداشت   
. نجيب االله که به قدرت  بيشترآنها درولايات شمال انجاميـد گـسترش يافـت              

عبدالرشيد دوستم با آنکه درقومانـداني قـوت هـاي مليـشيا ورهبـري حـزب              
 جديدالتأســيس جنــبش ملــي بعــد ازســقوط حکومــت نجيــب االله قرارگرفــت،

يروهاي مليشيا وجنـبش     خود درميان ن   ۀرسول پهلوان را درد سرورقيب عمد     
. ملي مي شمرد که قومانداني ورهبري اورا ازداخل مورد تهديـد قرارميدهـد            

ازاين رو دوستم پيوسته مي کوشيد تا قوماندان نيرومند مليشياي فارياب را          
امـــا رســـول پهلـــوان بـــا سرکـــشي وبـــي اعتنـــايي  . مهاروتـــضعيف بـــدارد

منـه ي رقابـت ميـان       سـرانجام دا  . بيشتردربرابردوستم واکنش نـشان ميـداد     
 1375آنها به مخاصمت ودشمني کـشانيده شـد ورسـول پهلـوان درجـوزاي               

برادران رسول، جنـرال ملـک وگـل محمـد     . ازسوي محافظ خود به قتل رسيد   
 انتقام ازدوستم را بدل     ۀرا درقتل برادرخود مي ديدند، کين     که دست دوستم    
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لبان به مرزفارياب يکسال بعد که طا. گرفتند ودر صدد فرصت مساعد برآمدند 
اودراسـتفاده ازايـن فرصـت      . رسيدند جنرال ملک ايـن فرصـت را آمـاده يافـت           

ازيکطرف آرزوي انتقام ازدوستم را تحقـق يافتـه مـي ديـد وازطـرف ديگـر بـه                   
امـا بـراي    . آساني رهبري جنبش ملي وحاکميت شمال را بدست مـي آورد          

کوبيـدن  Rم   ه ـ Rآي اس آي وطالبان ايـن فرصـت مـساعد درتـصرف شـمال ودر              
نماينــده آي اس آي وطالبــان بــصورت مــشترک . مقاومــت عليــه طالبــان بــود

.  با ملک تأمين کردنـد وادامـه دادنـد   1375ارتباط ومذاکره را در طول زمستان      
 درخط اول جبهه واقـع بـالا مرغـاب          1376آخرين مذاکره دربيست وچهارم ثور      

ي ايـن توافـق نامـه       درپا. بوقوع پيوست که منجربه توافق ميان طرفين گرديد       
ملا غوث وملا عبدالرزاق ازطالبان، ملک، گل محمد پهلوان، قاري علم والـي             

براساس . فارياب وجنرال همايون فوزي از نيروهاي جنبش ملي امضاء کردند         
موافقت نامه،  ملک متعهد شد تا يکجا با طالبان عمليـات مـشترک را عليـه                 

ام ولايــات شــمال  دوســتم ونيروهــاي مخــالف طالبــان غــرض تــصرف تم ــ     
ودرمقابل طالبان تعهد کردندکه ساختارسياسي ونظامي      . کشورانجام بدهد 

  .شمال را مطابق خواست ملک به حال خود بگذارند
 بـصورت   1376 ثـور    28جنرال ملـک اسـماعيل خـان را بـا قومانـدانانش در            

. ناجوانمردانه دستگير وبا هشتصد تن ازنيروهـايش بـه طالبـان تـسليم کـرد              
ــاب را پــشت   درفــرداي  آن روز نيروهــاي ملــک وطالبــان مــشترکاً ولايــت فاري

تـلاش هـاي دوسـتم بـراي تـأمين          . سرگذاشته بسوي جوزجان پيش آمدنـد     
ملک درمصاحبه بـا راديـو بـي بـي          . ارتباط با ملک ومذاکره با او به ثمرنرسيد       

سي دوستم را کمونيست واجير کي جي بي خواند وازجهاد عليه اوصحبت   
ــرد ــه . ک ــدخوي دســت زد واز    دوســتم ب ــسوالي ان ــاعي درول  ايجــاد خــط دف

مـسعود بـه اعـزام صـدها        . احمدشاه مسعود خواسـتار کمـک فـوري گرديـد         
 از تالقان بـه مزارشـريف       32 وان   12نفرمسلح ازطريق پروازهاي مسلسل آن    

اما هنوز ايـن  . پرداخت تا يکجا با نيروهاي دوستم ازشبرغان ومزار دفاع کنند         
ت د که شبرغان ومزارشريف درمعرض سـقوط قرارگرف ـ       پروازها قطع نشده بو   

چـاپ امريکـا بـه گـزارش خبرنگـارخود          " تـايم  "ۀمجل ـ. ودوستم پا بـه فرارنهـاد     
هنگاميکـه  « : ازچگونگي شکست وفرار جنرال عبدالرشـيد دوسـتم نوشـت         

سرنوشت جنگ تغير خورد، جنرال دوستم سوار برهليکـوپتر شـده وبـسوي             
ه دربيرون شهرمزارشريف، جاييکه گفته      سال 120قلعه جنگي، حصار جنگي     

ازآنجا بـا   . مي شود نقدينه واشياي اضافي اش را جمع آوري کرد، پروازنمود          
درپوسـته  .  جنرال فراري ديگر درکارواني بـسوي مرزازبکـستان شـتافت          135

هاي بازرسي طول راه، مرداني که روزگاري دوستم برآنهـا اعتمـاد داشـت،              
دوسـتم مجبورسـاخته شـد تـا پـاي پيـاده            . ندپول وموترهاي دوستم را گرفت    

   ) 6( » . ازپلي برفرازدرياي آمو که توسط افراد روسي اداره ميگردد بگذرد
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  :طالبان درشهرهاي شمال
ــوزاي   ــشم جـ ــبحگاه شـ ــي   1376درصـ ــا جمعـ ــتم بـ ــيد دوسـ  عبدالرشـ

 پـل مرزبـا ازبکـستان       ۀوبرخي ازمـسؤلين حـزبش درعقـب درواز       ازقوماندانان  
ــاز ــا بـــود وۀ منتظراجـ اوســـيد کامـــل رئـــيس امنيـــت  . رود بـــه آنـــسوي دريـ

 عبوراو وهمراهـانش    ۀ آنطرف پل فرستاده بود تا اجاز      وعبدالقادربرادرخودرا به 
بازگشت آنها بدرازا کشيد ودوسـتم بـا        . را از مقامات مرزي ازبکستان بگيرند     

صـداي  . روشن کردن مخـابره ي خـود بـه احمدشـاه مـسعود تمـاس گرفـت                
ه به خـوبي شـنيده مـي شـد ازدوسـتم جويـاي وضـعيت                فرمانده مسعود ک  

دوستم بدون آنکه ازموقعيت خود     . وطالبان گرديد  جنگ وموقعيت نيروهاي او   
درحيرتــان وانتظــارش درورود بــه ازبکــستان حرفــي بزنــد بــا گــپ هــاي گنــگ 

احمدشاه مسعود کـه ازطرزصـحبت   . ومبهم ازتغيروضعيت جبهه سخن گفت   
ا طالبان شکسته اند واوصحنه را ترک گفتـه         او فهميده بود که خطوط جنگ ر      

به اوگفت که جنگ چنين حالـت هـارا دارد وهنـوز            . است، برايش دلداري داد   
ازاوخواسـت کـه مـوقعيتش را تثبيـت کنـد      .فرصت زيادي براي مقاومت است 

تابرايش هليکـوپتر بفريـستد وآنگـاه ازنزديـک درمـورد تـصاميم وبرنامـه هـاي                 
دوستم با ابرازموافقـت، تعـين موقعيـت        . ردبعدي مقاومت صحبت صورت بگي    

دقايق بعد که   . خودرا به تماس بعدي موکول کرد ومخابره را خاموش ساخت         
فرستادگان دوستم با يک افسرامنيت ازبکستان ازآنسوي پل بـه ايـن طـرف              
آمدند وتنها دوستم را بـا سـه نفرديگربـا خودبردنـد ديگـر ايـن تمـاس صـورت                    

 پـل حيرتـان بـاقي       ۀ دوسـتم کـه درعقـب درواز       رازهمراهـان ده ها نف  . نگرفت
   ) 7. ( مانده بودند به هرطرف پراگنده شدند

 بعـدازظهر بدسـت طالبـان ونيروهـاي ملـک           2هنوزمزارشريف تـا سـاعت      
قرارنگرفته بود که اوضاع دربسياري ازشهرها و ولايات شمال کشورمتـشنج           

ــد ارات و درتالقــان مرکزومحــل اقامــت رئــيس دولــت اســلامي ومقــراد  . گردي
درقنــدز . وزارتخانــه هــاي دولــت اضــطراب وبــي نظمــي ازظهرآنروزآغــاز يافــت

قومانـدانان پــشتون تبارطرفـدار طالبــان چـون عــارف خـان قومانــدان جمعيــت     
اسلامي، ميرزا ناصري قوماندان محاذ ملـي، اربـاب هاشـم قومانـدان حـزب               
اســـلامي حکمتيـــار وغـــلام قومانـــدان اتحـــاد اســـلامي پـــرچم طالبـــان را   

دربغلان وسمنگان قوماندانان حزب اسـلامي حکمتياربـا طالبـان          . افراشتندبر
ــوبي بــسياري        ــسراج وســالنگ جن ــد ودرجبــل ال ــلان همبــستگي کردن اع

 به طالبان پيوستند وراه را      يکه تا آنوقت عليه طالبان مب جنگيدند      ازقوماندانان
  . براي عبور طالبان ازسالنگ بازگذاشتند

.  شهرمزارشــريف بدســت طالبــان افتيــد1375تاپايــان روزشــشم جــوزاي 
درفــرداي آنروزصــدها نيــروي تــازه دم طالــب کــه بــسياري ازآنهــا پاکــستانيها 
وافراد اسامه بن لادن بودند با پروازهاي هوايي ازقندهار، کابـل وجـلا ل آبـاد            

پاکـستان درايـن روزحکومـت طالبـان را بـه           . به مزارشريف انتقال داده شدند    
 عربـي   ۀعـد عربـستان سـعودي وامـارات متحـد          ب رسميت شناخت ويـک روز    

عزيزاحمــد . درتبعيــت ازپاکــستان بــه شناســايي حکومــت طالبــان پرداختنــد 
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ــامورين آي اس آي و وزارت خارجـــه بـــه    ــا جمعـــي ازمـ ســـفير پاکـــستان بـ
مزارشريف آمد تا ازنزديک شاهد پيروزي وتسلط طالبان بـه شهرمزارشـريف            

بان درفرماني ملـک را بـه حيـث         ملا عمر رهبر طال   . وشمال افغانستان باشد  
معين وزارت خارجه تعين کرد وازاقدام اودرپيوسـتن بـا طالبـان تمجيـد بعمـل                

  .آورد
درشــهرتالقان رئــيس دولــت بــا جمعــي ازاراکــين ومــسئولين دولتــي        

.  به کـولاب تـا جکـستان رفتنـد         32بروزهفتم جوزا با استفاده ازهواپيماي ان       
رطالبان ومخالفان طالبان درگرفت که     درشهرقندزجنگ ميان قوماندانان طرفدا   

درنتيجه عارف خان با ساير قوماندانان طرفـدارطالبان درايـن جنـگ شکـست              
شهر پلخمـري کـه بدسـت نيروهـاي سـيد           . خورد وبه طرف بغلان فرارکردند    

منصورنادري رهبراسماعليه ها قرار داشت قبل ازرسيدن نيروي طالبان ازراه          
همزمــان بــا . ســلامي حکمتيارافتيــدســالنگ بدســت بــشيرقوماندان حــزب ا

سقوط پلحمري هزاران نفر ازنيروهاي طالبـان بـا صـدها عـراده داتـسون بـه                 
قومانداني ملا داد االله وهمراهي اميرخان متقي وزيراطلاعـات وکلتورطالبـان           

طالبان علي الرغم موانع که با تخريب       .  با عبورازسالنگ وارد پلخمري شدند    
ســلاح ثقيــل ازارتفاعــات توســط نيروهــاي  پــل هــا درجنــوب ســالنگ وآتــش  

احمدشاه مسعود ايجاد شـده بـود تونـل سـالنگ را پـشت سرگذاشـته بـه                  
  . پلخمري رسيدند

  
اوضــاع وشکــست طالبــان درشــمال پايتخــت وشــمال تغير

  :کشور
رهبـران  .  طالبـان آغـازکرده بـود      ۀزارشريف سومين روزخودرا درزيرسـلط    م

م مزارشـريف راقـبلاً تـرک گفتـه بـه           واراکين دولت، تالقان وعبدالرشيد دوست    
بــسياري ازقومانــدانان درولايــات شــمال واطــراف . بيــرون ازکــشوررفته بودنــد

وادي پنجشير به خصوص درسالنگ وجبل السراج به طالبان پيوسـته بودنـد             
وبا قوماندانان طالبان پيوسـته ازطريـق مخـابره بـه احمدشـاه مـسعود پيـام                 

طق دوردست کـه اثـري ازسـپاه طالـب          حتي در منا  . ميدادند تا تسليم شود   
وجنگجوبــان پاکــستاني وعــرب نبــود، طالبــان وملاهــاي محلــي سرشــورش  

ــتند     ــان را برافراش ــفيد طالب ــرق س ــتند وبي ــاوت برداش ــا  . وبغ ــشکرطالب ب ل
عبورازسالنگ راه شمال را درپيش گرفته بود وبه نظر مي رسيد که حکومت             

  .طالبي به سرعت درسراسرکشورگسترش ميابد
اه مسعود بـه تنهـايي درپنجـشيرباقي مانـده بـود وبـه راه هـاي                 احمدش

تلاش ها وتقاضـاهاي ظـاهراً دلـسوزانه بعمـل          . تداوم مقاومت مي انديشيد   
يکي . چون مقاومت بي ثمر مينمود  . آمد تا اورا متقاعد به ترک کشورسازند        

 ازتقاضا کنند ه گان سفيرايران بود که ازتاجکستان برايش پيام فرستاد تا بـه             
اگرشـما  . اما اودرپاسخ به پيام سـفيرگفت مـن دروطـنم ميمـانم           . ايران بيايد 

ميتوانيد به جاي اين تقاضا غذاهاي کنسروشده بما بفرستيد که براي يکي            
همچنان او بـه احمـد ولـي مـسعود          . دوهفته ويا بيشتر قابل استفاده باشد     
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خـارج را  برادرش درلنـدن کـه پيـام وتقاضـاي تعـداد زيـادي ازافغانهـاي مقـيم               
برايش رسانيد تا با توجه به مصلحت مقاومت و وطن مؤقتاً کشوررا ترک کند 

ازهموطنـانم  . من ترجيح ميدهم که ميان مردمم ودرسـرزمينم باشـم         : گفت
امـا مـن هيچگـاه وطـن ومـردم وطـن را درحـالات               . دربيرون تـشکرمي نمـايم    

  .ناگوارودشوار ترک نمي کنم
ــا ارســال نامــه وپي ــ ام بــه قومانــدانان، روشــنفکران احمدشــاه مــسعود ب

ــشان        ــدز وبدخـ ــار، قنـ ــلان، تخـ ــف بغـ ــاي مختلـ ــسوالي هـ ــذين ولـ ومتنفـ
برگزاريهاي به خ . خواستارمقاومت وپايداري عليه طالبان وتجاوزپاکستان شد     

چگـونگي مقاومـت را     .  خود سخن گفت   ۀاومت ومبارز قبين المللي ازتداوم م   
ر بــه بحــث ومــشوره درجلــسه اي بــا قومانــدانان مجاهــدين ومــردم پنجــشي 

تصميم خودرا به مقاومت تا آخرين نفـس اعـلان کـرد وتمـام مـردم                . گذاشت
بسياري ازقوماندانان ومجاهـدين ولايـات      . ازاين تصميم اوبه حمايت پرداختند    

شــمال شــرق کــشوردردره هــاي شــمال وشــمال شــرق هنــدوکش نيزبــه   
ــد      ــک گفتن ــت لبي ــه ي مقاوم ــسعود درادام ــاه م ــوان احمدش ــاجي . فراخ ح

حمدمحق فرمانده حزب وحدت درشمال افغانستان درمصاحبه با راديو بـي           م
بي سي به ايستادگي ومبارزه دربرابرطالبان تاکيـد کـرد وهمـسويي خـودرا              

مسعود درآن روزهـاي دشـوار   . درمقاومت با احمدشاه مسعود اعلان داشت   
بيشترين ساعات شب وروز را درپاي مخابره وتيلفون ستلايت سپري ميکرد           

. ه قومانــدانان وجبهــات منــاطق مختلــف درتمــاس وارتبــاط مــداوم باشــدتــا بــ
اوبسيارکوشيد تا ازطريق تيلفون ومخابره ازهمان نخـستين روزهـاي ائـتلاف            

امـا  . ملک وطالبان با جنرال ملک صحبت کند واورا زعواقب کارش آگاه سـازد            
چنين ارتباط وصحبتي تا نيمه هـاي سـومين روزاشـغال وسـلطه ي طالبـان                

هربارازآنسوي خط دستگاه يا صدايي برنميخواست      .هرمزارتأمين نگرديد درش
روز هـشتم  . ويا بـه ايـن سـوگفته مـي شـد کـه ملـک خـان تـشريف ندارنـد                 

وقتـي  . يکبارزنگ تيلفون احمدشاه مسعود به صـدا درآمـد        .  بود 1376جوزاي  
گوشي تيلفون بلند شد ازآنطرف صدايي با اضـطراب ميگفـت ملـک خـان بـا                 

. ملـک ازاحمدشـاه مـسعود تقاضـاي کمـک کـرد          . کارعاجـل دارد  آمير صاحب   
اوگفت که جنگ ما با طالبان درشهرمزارآغاز شده اسـت شـما لطفـاً بـه مـا                  

احمدشـاه مـسعود بـه او اطمينـان داد وملـک را تـشويق بـه مقاومـت           . کنيد
به او گفت کـه همـين اکنـون مـا درسـالنگ وجبـل الـسراج بـا                   . وپايداري کرد 

  . هستيم وعمليات را به سرعت گسترش ميدهيمطالبان داخل جنگ 
طالبان که تا سه روزقبل خودرا دريک قدمي تسلط به سراسرافغانستان  

جنــگ درسراســرولايات . مــرگ گرفتــار شــده بودنــددام مــي ديدنــد اکنــون در
شمال با حملات نيروهاي مختلف وقيام مـردم بـراي سـرکوبي طالبـان آغـاز                

ــود ــه ب ــص . يافت ــا ت ــسرج  احمدشــاه مــسعود ب ــل ال ــوبي، جب رف ســالنگ جن
ولايات بلخ، سمنگان،   . وگلبهارراه زميني را ازعقب بروي طالبان مسدود کرد       

جوزجان، سرپل، فارياب وشـهر پلخمـري درشـمال و ولايـات پـروان وکاپيـسا                
درجنوب هندوکش درجنگ هاي شديد وخونين ازتصرف طالبان خارج ساخته          
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ــد ــيش از . ش ــان د  1500ب ــاي طالب ــن ازنيروه ــي    ت ــشته، زخم ــمالي ک رش
واسيرشــدند وهــزاران تــن ديگرازلــشکرطالب درولايــات شــمال نيزبــه چنــين  

ــد  ــمال    . سرنوشــتي دچارگرديدن ــات ش ــان درولاي ــران طالب ــدانان و وزي قومان
کشوردرميان اسراء بودند که از آن جمله مولوي احسان االله احـسان رئـيس              

 ديگرازاسـيران   تعـداد . بانک مرکـزي ويکـي ازرهبـران طالبـان بـه قتـل رسـيد              
بلندرتبه ي طالبان چون ملا غـوث وزيرخارجـه، مولـوي منـصوروزيرهوانوردي،             

دراين جنـگ   . مؤفق به فرارازاسارت شدند   . . .    ملا عبدالرزاق والي مزار و      
ها تعداد قربانيـان طالـب کـه درميانـشان ده هـا نفـر پاکـستاني، کـشميري                  

هــزاران نفرمــي رســيد وافــراد اســامه ازکــشورهاي عــرب وغيرعــرب بــود بــه 
درحاليکه تعدادي ازلشکريان طالب درجريان برخورد وجنگ ازسوي نيروهـاي          
مسلح ومـردم شهرمزارشـريف وسـايرمناطق بـه قتـل رسـيدند، صـدها نفـر                 
ديگرآن بعداً ازسـوي قوتهـاي دوسـتم وملـک درشـبرغان وميمنـه قتـل عـام                  

وردن ائـتلاف   جنرال ملک بعداً دريک کنفرانس خبري عامل برهم خ ـ        . گرديدند
ائـتلاف بـدون    « : خود با طالبان را به نقض تعهد ازسوي طالبـان وانمـود کـرد             

مشوره با متحدين ما با طالبان صورت گرفته بود وچنين فکرمي شد که يـک               
ولـي  . قدم مثبت به خاطر پياده کردن صلح وخـتم جنـگ درافغانـستان گـردد              

تي کـه امـضاء نمـوده    طالبان بـه تعهـدا  .  اين ائتلاف ازطرف طالبان نقض شد     
دراين تعهدات گفته شده بود که تشکيلات جنبش ملي به . بودند وفا نکردند

حال خود باقي مانده وسلاح جمع آوري نشود واسلام معتدل پياده گرديده،            
بعـداً سـلاح جمـع    . حکومت مؤقت ساخته شود واردوي ملي تـشکيل گـردد        

آوردنـد کـه طيـارات موجـود         نفـر پيلوتـان را بـا خـود           21اما طالبان   .آوري گردد 
   ) 8( » . درشمال را با خود به قندهار ببرند

 ) 1997 مي   30( 1376جنرال ملک بعد ازشکست طالبان دردهم جوزاي        
درجلسه اي متشکل از قوماندانان وجنرالان جنبش ملـي ومتنفـذين ولايـات             

وســپس دراجــلاس  . فاريــاب وجوزجــان بــه رهبــري جنــبش ملــي رســيد      
کــه  ) 1997 جــون 12( 1376 جــوزاي 22رمزارشــريف درديگرمنعقــده ي شه

درآن ملک وجمعي ازقوماندانان ومسئولين ساير احزاب وگروه هـاي مخـالف            
طالبان ونماينده احمدشاه مسعود شرکت داشتند، نام شوراي عالي دفـاع           

. تغيـر يافـت   " جبهه ي متحد ملي واسـلامي نجـات افغانـستان         " از وطن به    
علاميه ي خـود خواسـتارمذاکره بـا طالبـان شـد            جبهه ي متحد درنخستين ا    

وازپاکستان تقاضا کرد به جاي دشـمني ومداخلـه راه مـذاکره وتفـاهم را بـا                 
  . دولت ومردم افغانستان پيش بگيرد

پاکــستان درحاليکــه چنــد بارهيئــات خــودرا بــراي مــذاکره بــه مزارشــريف  
 بـه   فرستاد وازحل سياسي مـشکل افغانـستان ابرازحمايـت کـرد امـا عمـلاً              

" حتـي بـراي پاکـستانيها توصـيه ي        . سياست جانبداري ازطالبان ادامـه داد     
وزيرخارجه روسـيه بـه افتخارمرشـد معـاون وزيرخارجـه پاکـستان             " پريماکوف

اميد واريم پاکستان همـان اشـتباه را        « : قابل پذيرش وتأمل نگرديد که گفت     
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 مـي خواسـتيم     اشتباه ما اين بـود کـه      . که ما مرتکب شده بوديم تکرارنکنند     
   ) 9( » . قدرت نصب کنيمۀ ک نيرو را درافغانستان براريکي

بعد ازشکست طالبـان درمزارشـريف سـخنگوي وزارت خارجـه پاکـستان             
وطالبـان  . ايران را متهم کرد که به مخالفان طالبـان امکانـات نظـامي ميدهـد            

ــرا درظــرف     ــدان آن ــستند وکارمن ــران را خــشمگينانه ب ــل ســفارت اي  48درکاب
  .ت ازافغانستان اخراج کردندساع

  
  :طالبان درقندز وادامه ي جنگ درشمال کشور

بيش ازدوهزارنفرنيروهاي طالبان که با عبورازسالنگ وارد پلخمري شـده          
بودند بعد ازشکست درجنگ با نيروهاي مخالفان شان، به شـهر بغـلان نـزد            

کــه تعــدادي ازنيروهــاي طالبــان . قومانــدانان حــزب اســلامي حکمتياررفتنــد 
بــشيرخان . ازشــهرمزاروايبک جــان بــه ســلامت بردنــد نيزبــه آنهــا پيوســتند  

قومانــدان پــشتونتبارحزب اســلامي حکمتيــار دربغــلان کــه بــا جنــبش ملــي  
دوستم وملک روابط داشت به مهارت توانست جلوادامه ي حملات نيروهاي       

اودرحاليکـه بـه ملـک      . جبهه ي متحد را درتعقيـب وسـرکوبي طالبـان بگيـرد           
لانش وعده ي تسليمي قوت هاي محاصره شده ي طالبان را دربغلان            وجنرا

ازطريق مذاکره سپرد وآنهارا درانتظار نگهداشـت، خـود بـا طالبـان برنامـه ي                
قنـدزبراي طالبـان بـا اهميـت تـرازبغلان محـسوب مـي              . حمله به قندزرا چيد   

شد چون آنها با دسترسي به فرودگـاه قندزازمحاصـره درشـمال نجـات پيـدا                
طالبـــان بـــه همکـــاري نيروهـــاي قومانـــدان بـــشيروقوماندانانيکه . ردنـــدميک

ازقندزقبلاً فرارکرده بودند دريک حمله ي سنگين شبانه شهرقندزرا متـصرف           
تصرف قندزدرواقع به محاصره ي نيروهاي طالبان پايان داد وبـه زودي            . شدند

دزتأمين روابط آنها با کابل ازطريق پروازهاي شـبانه ميـان فرودگـاه کابـل وقن ـ              
لحاظ نظامي حالت دفـاعي داشـتند بـه          از طالبان که نخست درقندز   . گرديد

تـدريج بــا سرازيرشــدن هــزاران تــن از نيروهــاي جنگجــوي پاکــستاني، افــراد  
. اسامه بن لادن وافسران مشاور وفنـي آي اس آي موضـع تعرضـي گرفتنـد               

م تـلاش   تمـا . آنها قندزرا به پايگاه مستحکم وغيرقابل تـسخير تبـديل کردنـد           
هــاي کــه بــراي تــصرف قندزتوســط نيروهــاي مخالفــان طالبــان بــه خــصوص   

هرچنـد طالبـان    . ازسوي احمدشاه مـسعود صـورت گرفـت بـي نتيجـه مانـد             
چندباربا ازدست دادن بيشترين بخش هايي ازولسوالي خان آباد درنزديکـي      
شهر قندزدرمعرض سقوط قرارگرفتند اما هرباربـا سرسـختي ازمواضـع خـود             

بقــاي طالبــان درقنــدزازيکطرف بــه همکــاري وحمايــت شــديد   . دنــددفــاع کر
قوماندانان پشتونتبارآن ولايت وولايات همجوارآن بغلان،  برميگرديد وازسـوي          
ــدزافراد پاکــستاني،     ــارا درخطــوط اول قن ــروي جنگــي آنه ــشترين ني ديگــر بي

آنهـا دردفـاع ازفرودگـاه      . کشميري و نيروهاي اسامه بن لادن تشکيل ميـداد        
قندزدرآن مواضــع مــستحکمي جابجــا شــده بودنــد کــه دردوران تجــاوز وشــهر

واشغال شورويها ازسوي قواي روسي وحکومت کمونيستان سـاخته شـده           
  .بود
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بعــد ازبــرهم خــوردن ائــتلاف ميــان طالبــان وملــک کــه منجربــه شکــست 
وتلفات سنگين طالبان درولايات شمال گرديد، هزاران نفرداوطلـب جنگـي از            

درروزهــاي بعــد از شکــست، . ت طالبــان ســرازير شــدندپاکــستان بــه جبهــا
 ۀه کابل آمد تا روحيـه ي شکـست خـورد          ملاعمررهبرطالبان براي اولين بار ب    

اوازرهبــران احــزاب اســلامي پاکــستان بــه . جنگجويـان طالــب را تقويــت کنــد 
. خصوص ازمولانا فضل الرحمن ومولانـا سـميع الحـق درخواسـت کمـک کـرد             

درپاسخ به درخواست مـلا عمـر، مـدارس خـودرا           اين هردو ملاي پاکستاني     
درايالات سرحد وبلوچستان بستند وهزاران نفرداو طلب جنگ به افغانستان          

احمدرشــيد روزنامــه نگــار پاکــستاني ازسرازيرشــدن ســيلي      . فرســتادند
ــان       ــست طالب ــد ازشک ــساتن بع ــه افغان ــستاني ب ــدارس پاک ــان م ازجنگجوي

طالبـان بـه مزارشـريف درسـال        بعـد ازحملـه ي      « : درمزارشريف مي نويسد  
 12ومسئولين  ) جماعت علماي پاکستان  (  نشستي بين رهبران آنان      1998

مدرسه درشمال غرب پاکستان برگزارگرديـد تـا بـراي تقويـت ارتـش طالبـان                
دراين نشست مشترک، مسئولين مدارس پذيرفتنـد       . تدبيري سنجيده شود  

س ازتعطيلـي مـدارس     آنـان پ ـ  . که مدرسه ها را به مدت يکماه تعطيل کننـد         
کمک هاي که طالبـان    . حدود هشت هزارطلاب را به افغانستان اعزام کردند       

ازمدارس ديوبندي پاکستان دريافـت مـي کننـد بـه حـدي اسـت کـه جـداي                   
ازحمايت هاي دولت وآژانس هاي اطلاعـاتي پاکـستان آنـان مـي تواننـد بـه                 

   ) 10( » . طورکامل به اين کمک ها متکي باشند
مدارس سميع الحق وفضل الرحمن نبود که براي طالبان غـرض           اين تنها   

اسـتخبارات نظـامي    .  کشتاروويراني افغانـستان داوطلبـان جنـگ فرسـتادند        
ــستان ــاي    ) آي اس آي( پاک ــروه ه ــن لادن وگ ــده اســامه ب ، ســازمان القاع

مختلف کشميري نيز دراحياي مجـدد لـشکر جنگـي طالـب بعـد ازشکـست                
مه بـن لادن وجنگجويـان اوقندزازجاذبـه ي         بـراي اسـا   . شمال سـهم گرفتنـد    
آنها ازقندزميتوانستند با آسـياي ميانـه وسـين کيانـگ           . خاصي برخوردادربود 

چــين درارتبــاط باشــند وقنــدز پايگــاه مناســب بــراي اســتقراررزمندگان ســين 
آنگونـه  . کيانگي، چيچيني واتباع مملک آسياي مرکزي محـسوب مـي شـد           

طريــق ســازمان اســامه درقندزوســپس کــه بعــداً هــزاران داوطلــب جنگــي از
درتالقان جابجا شدند وبيشترين جنگ وجنايـت را درشـمال افغانـستان آنهـا              

  . انجام دادند
طالبان بعد ازتقويت نيروهاي خود درقندز واکمالات پيهم ازطريـق هـوايي            

بزرگترين عمليات جنگي آنها براي . درعرصه ي نظامي حالت تعرضي گرفتند    
. بوقوع پيوست ) 1997سپتمبر  ( 1376راواخر سنبله   تصرف شهرمزارشريف د  

طالبان دراين عمليات به همکاري مجيد پاچا خان قوماندان پـشتونتبار حـزب             
اسلامي حکمتياردرتاشقرغان با عبورازکوتـل ايرگنـک درغـرب قنـدز نخـست             
ولسوالي تاشقرغان را متصرف شدند وسپس با تصرف فرودگـاه مزارشـريف            

واليهاي بلــخ، چمتــال وچاربولــک بــه حمايــت      وبنــدرحيرتان وتــصرف ولــس   
ــزب        ــوط ح ــدتاً مرب ــه عم ــسواليها ک ــشتونتبارآن ول ــدانان پ ــي قومان وهمراه
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اسلامي حکمتياربودنـد، سـاحات کـود وبـرق، دهـدادي وقلعـه ي جنگـي را                 
را ازسـه   درحومه هاي شمالي وغربي شـهر مزاربدسـت آوردنـد وشـهرمزار        

زهجوم طالبان بسوي مزارکـه     هرچند درنخستين رو  . طرف درمحاصره گرفتند  
تا فرودگاه پيش رفتند کليه نيروهـاي مخـالف طالبـان شـهررا تـرک وبـه کـوه                   
هاي جنوب فرارکرده بودند امـا طالبـان ازتـرس تکرارحـوادث قبلـي شکـست                

جنـرال ملـک بـارئيس دولـت اسـلامي        . شان ازورود به شهر خودداري کردند     
. غان وميمنــه رفتنــدکــه درمزارشــريف بــسر ميبــرد توســط چرخبــال بــه شــبر

نيروهاي جبهه ي متحد بعد از يک روز ترک شهردوباره برگشتند وبه جنگ با              
درجنگهاي اين بارمزارعليه طالبان نيروهاي حزب وحـدت        . طالبان ادامه دادند  

که از باميان آمدند نقش بيشتر ايفا کردند درحاليکه نيروهـاي جنـبش ملـي               
ملـک  . وپاشي قرارگرفته بودنـد   دراثراختلاف دوستم وملک درمسيرضعف وفر    

ازلحاظ نظامي آدم ضعيف وفاقـدتوانايي سـوق واداره ي قـوت هـاي جنگـي                
محسوب مي شد وازرهبري او درجنبش ملي نارضـايتي گـسترده اي ميـان              

عبدالرشـيد دوسـتم بـا اسـتفاده ازايـن          . قوماندانان وجنرالان ايجاد شده بود    
بــه شــمال برگــشت ودررأس نارضــايتي کــه بــه ترکيــه فرارکــرده بــود دوبــاره 

درحاليکـه ملـک خـودرا      . تعدادي ازنيروهاي وفادارش درشـبرغان قـرار گرفـت        
رهبــر قــانوني جنــبش ملــي تلقــي ميکــرد وحــضوردوستم را غيرقــانوني        

  .وخطرجدي براي رهبري خود مي پنداشت
.  مزارشــريف وجنــگ طــرفين بــيش ازيکمــاه بــه درازا کــشيد      ۀمحاصــر

زسقوط مزاردست به جنگ هـاي شـديد   احمدشاه مسعود غرض جلوگيري ا    
همچنــان او نيروهــايي را ازمــسير اصــلي  . درشــمال کابــل و ولايــات قنــدززد 

ســرک بــسوي ايبــک وتاشــقرغان فرســتاد تــا بــا ســاير نيروهــاي ســمنگان   
اما طالبان با انفجارقسمتي ازکـوه      . درتصرف مجدد تاشفرغان همکاري کنند    

. انشان ازاين مـسيرگرديدند   درتنگي تاشقرغان مانع هرگونه پيشروي مخالف     
طالبــان کــه دراثرمقاومــت نتوانــستند مزارشــريف را بدســت بياورنــد، ازتــرس 

آنها حـين بازگـشت اهـالي منطقـه ي          . سقوط قندز دوباره به قندز برگشتند     
قزل آباد را درشـرق شـهرمزارکه ساکنانـشان اهـل تـشيع بودنـد قتـل عـام                   

  .کردند
 مزارشـريف همچنـان درقندزبـه       طالبان بعد ازتلاش نافرجـام بـراي تـصرف        

آنها نه تنها شهرقندز وبسياري ازولسواليهاي اطـراف آنـرا          . جنگ ادامه دادند  
. درکنترول داشتند بلکه شهربغلان نيز تحت کنتـرول وسـلطه ي طالبـان بـود              

قوماندان بشيرازقوماندانان حکمتياردربغلان به رغـم آنکـه ظـاهراً روابطـي بـا              
لبدين حکمتيـار داشـت وازتمـام طـرف هـا پـول             جبهه ي مخالف طالبان وبا گ     

ازميــان . وامکانــات دريافــت ميکــرد امــا عمــلاً درپهلــوي طالبــان مــي جنگيــد  
قومانــدانان پــشتون قنــدز تنهــا قومانــدان غــلام ازتنظــيم اتحــاد اســلامي بــه 
ــا    ــاير قومانـــدانان تـ ــاه مـــسعود پيوســـت درحاليکـــه سـ نيروهـــاي احمدشـ

 خان قوماندان اسبق جمعيت اسـلامي       عارف. آخردرکنارطالبان باقي ماندند  
  . درشهرپشاور به قتل رسيد1378که ازسوي طالبان والي قندز بود درسال 
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  :بحران درجبهه ي متحد
اولين جلسه ي رهبران جبهـه ي متحـد بعـد ازايجـاد ايـن جبهـه دراسـد                   

درايـن جلـسه کـه جنـرال ملـک بارانـدن دوسـتم              .  درپنجشيردايرگرديد 1376
رارگرفتــه بــود بــه ايجــاد کابينــه ي جديــد دردولــت   درهبــري جنــبش ملــي ق

درکابينه ي جديد با صدارت عبدالرحيم غفـورزي، ملـک          . اسلامي توافق کرد  
پست وزارت خارجه را متقبل شد درحاليکه تا پـيش ازآن پـست وزارت دفـاع                
ــرال عبدالرشــيد دوســتم قرارداشــت    ــراي جنــبش ملــي ودردســترس جن . ب

 عهـده ي احمدشـاه مـسعود گذاشـته     مسئوليت وزارت دفـاع دراجـلاس بـه       
طرح نامزدي وانتصاب غفورزي به حيث صدراعظم ازمطالبـات وتـصاميم           . شد

اوميخواست تا با صدارت غفورزي مشروعيت بيـشتر        . احمدشاه مسعود بود  
وبهتري بـراي دولـت اسـلامي ومقاومـت ضـدطالبان درسـطح داخـل وخـارج                 

ــود ــاد شـ ــنفکران پشتونتبارومنـــسو . ايجـ ــورزي ازروشـ ــه ي غفـ ــه قبيلـ ب بـ
ــود    ــستنان بـ ــه افغانـ ــابفه داروزارت خارجـ ــاي سـ ــدزايي از ديپلوماتهـ . محمـ

اودردوران حکومــت کارمــل بــه حيــث نماينــده افغانــستان درمجمــع عمــومي  
سالانه ي ملل متحـد تجاوزشـوروي را محکـوم کـرد ورژيـم کارمـل را دسـت                   

.  شــدنــشانده وغيرقــانوني خوانــد وبعــداً بــه ايــالات متحــده امريکــا پناهنــده 
عبــدالرحيم غفــورزي شخــصيت مــسلمان، وطندوســت، دمــوکرات وشــديداً  

دردوران حکومت مجاهدين درکابل که سمت      . مخالف مداخلات پاکستان بود   
معاونيت سياسي وزارت خارجه را به عهده داشت درمجامع بين المللي بـا             
. صراحت واستدلال به زبان انگليـسي مـداخلات پاکـستان را محکـوم ميکـرد        

ماتهــاي پاکــستاني اورا بعــد از ســردارداودخان يکــي ازسياســتمداران   ديپلو
احمدشاه مسعود اميـدوار بـود کـه        . خطرناک ومخالف پاکستان مي خواندند    

با صدارت غفورزي تعداد بيشتري ازروشنفکران وتکنوکرات هاي افغان مقـيم           
غفورزي بعـد ازاجـلاس پنجـشير بـه         . خارج وارد کابينه وحکومت جديد شوند     

شريف که مقروپايتخت مؤقت دولـت اسـلامي تعـين شـده بـود رفـت تـا                  مزار
امـا اويـک هفتـه بعدازانتـصابش بـه          . باقي اعضاي کابينه اش را معرفي کنـد       

پــست صــدارت درســانحه ي ســقوط هواپيمــاي حــاملش درباميــان بــه قتــل  
غفورزي دراين سفربا جمعي ازهيئت دولت وگروه هاغرض مذاکره بـا        . رسيد

مـرگ غفـورزي بـراي      .  رهبرحزب وحدت راهي باميـان بـود       عبدالکريم خليلي 
درحاليکـه  . جبهه ي متحد مخالف طالبان يک ضربه شـديد محـسوب ميـشد            

دولت اسلامي ازاين جبهه تشکيل يافته بود بعد ازمرگ غفـورزي مؤفـق بـه               
معرفي صدراعظم ديگرنگرديد، بحران وبي ثباتي دردرون جبهه با ورود مجدد           

دوستم بعد ازبازگـشت بـه مـزار شـريف بـه            .  يافت دوستم درشمال افزايش  
تلاش ها وميانجگريهاي سران ديگر اين      . رقابت ومخاصمت با ملک ادامه داد     

جبهـــه بـــه خـــصوص ميـــانجگيري وفيـــصله هـــاي رئـــيس دولـــت اســـلامي 
دوسـتم درايـن    . درمزارشريف درآشتي وتوافق ميـان آنهـا بـه نتيجـه نرسـيد            

خ وجوزجـان وبعـداً ازفاريـاب بيـرون         رقابت مؤفق شد که ملک را نخست ازبل ـ       
ملـک وبـرادرش گـل      . کند وخود دوباره رهبري جنبش ملـي را بدسـت بگيـرد           
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محمد مشهوربه گلي پهلوان بعد ازجنگ هاي نه چندان شديد بـا طرفـداران             
. دوســتم ازميمنــه بــه ترکمنــستان گريختنــد وازآنجــا بــه مــشهد ايــران رفتنــد

ه بـه جنـبش ملـي نـاراض بـود           عبدالرشيد دوستم کـه ازپـست وزارت خارج ـ       
اوتعــدادي ازاســيران . درصــدد مــذاکره ومعاملــه ي جداگانــه بــا طالبــان برآمــد

عـام اسـيران    ملـک را مـتهم بـه قتـل          . طالبان را بصورت يکجانبه آزاد ساخت     
 ملل متحد خواست تا براي تحقيقات درمـورد گورهـاي           ۀطالبان کرد وازنمايند  

 شــده اســت بــه مزارشــريف دســته جمعــي کــه اجــساد طالبــان درآن دفــن
درحاليکه روابط ميان دوسـتم وحـزب وحـدت بـه فرمانـدهي             . وشبرغان بيايد 

حــاجي محمــدمحقق درمزارشــريف بــسيار گــرم ونزديــک بــود، جنــگ هــاي   
شــديدي درشهرمزارشــريف وحيرتــان ميــان طــرفين بوقــوع پيوســت کــه بــه  

ــگ  . شکــست نيروهــاي دوســتم درشــهرمزارانجاميد   ــدازاين جن دوســتم بع
. ول خـودرا درمزارشـريف کـه قـبلاً ضـعيف شـده بـود کـاملاً ازدسـت داد                   کنتر

درجريـــان کـــشمکش ومنازعـــات داخلـــي جبهـــه ي متحـــد درمزارشـــريف،  
احمدشاه مسعود تلاش کرد تا دوستم را ازمـذاکره ومعاملـه ي جداگانـه بـا                

اوچنـدباربا دوسـتم وعبـدالکريم خليلـي بـه بحـث            . طالبان صـرف نظـر سـازد      
رادامــه ي مقاومـت عليــه طالبــان اســتراتيژي واحــدي  وگفتگـو نشــست تــا د 

اما با وجود همه ي اين تلاش ها جبهـه ي متحـد نتوانـست               . درپيش بگيرند 
اتحاد وهمآهنگي لازم را دربرابر طالبان ايجاد ومانع مجدد سـقوط شـهرهاي         

  . شمال بدست طالبان شود
  :سقوط مجدد شمال وکشتاردرمزاروباميان

زارشـريف، سـايرولايات شـمال وشـمال کابـل          تلفات سنگين طالبـان درم    
 نه تنها اراده ي طالبان وپاکستان را دردسترسـي مجـدد بـه              1376درجوزاي  

 جنـگ وحملـه ي      ۀآنهـا را بـه تجديـد قـوا، ادام ـ         شمال ضعيف نگردانيد، بلکه     
گوهر ايوب وزيرخارجه پاکستان درجريـان  . دوباره براي تصرف شمال واداشت   

 وکشورهاي آسياي ميانه ازسياسـت پاکـستان        سفرها ومذاکراتش به ايران   
درحمايت ازطالبان دفاع کرد وبا لحن زورگويانه اظهار داشت که طالبان علي            
ــسلط مــي شــوند وبــه زودي تمــام         ــرغم شکــست درشــمال دوبــاره م ال

 اکثريـت پـشتونها     ۀاوطالبان را نماينـد   . ود مي آورند  افغانستان را درکنترول خ   
وه ها را مؤظف بـه اطاعـت وپيوسـتن ازطالبـان            درافغانستان خواند وساير گر   

اوبــه سايرهمــسايگان افغانــستان وکــشورهاي منطقــه هوشــدارگونه  . کــرد
   ) R R )11.را مي شناسد گفت که پاکستان بهترازهرکشورديگر افغانستان
 درتمام جبهـات ادامـه      1376جنگ درطول تابستان، خزان وزمستان سال       

رطـول ايـن مـدت بـا پادرميـاني ملـل            طالبان علي الرغم ادامه جنـگ د      . يافت
اين مذاکرات نه براي رسيدن بـه       . متحد به مذاکرات با مخالفان خودپرداختند     

آزادي اسيران که درميانـشان     . صلح بلکه بيشترغرض آزادي اسيران آنها بود      
صدها پاکـستاني وجـود داشـت طالبـان را قـادر ميـساخت تـا کمبـود خـودرا                 

يکــي . حمــلات بعــدي جبــران کننــددرعرصــه ي نيــروي بــشري جنــگ بــراي 
ازدورهاي اين مذاکرات ميـان طالبـان وجبهـه ي متحـد تحـت نظرملـل متحـد               
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دراسلام آباد پاکستان صـورت گرفـت طالبـان ايـن          ) 1998اپريل   ( 1377درثور  
مذاکرات را با اين استدلال که هيئت مخالفين فاقد صلاحيت هـستند، قطـع              

ت شـمال کـشوربادريافت کمـک       سپس جنگ را درشمال کابل وجبها     . کردند
هاي جديد تسليحاتي ومالي ازپاکستان وعربستان سعودي تـشديد کردنـد           

( درهمـين زمـان   . . .   .  « : وراه خودرا براي تـصرف مجـدد شـمال گـشودند          
طالبان ازعربستان سعودي وپاکستان درخواست کمک کردنـد تـا          ) 1377بهار

شــاهزاده ترکــي . ندآنــرا درحملــه ي ديگــر بــراي تــسخيرشمال يــاري رســان 
اويـل  ( الفيصل رئيس سازمان اطلاعات عربـستان سـعودي دراواسـط ژوئـن             

پس ازاين ديدارسعوديها چهارصد عراده تويوتاي      . ازقندهارديدن کرد ) سرطان
آي اس آي . دوکابينيــت ونيزکمــک هــاي نقــدي دراختيارطالبــان قراردادنــد     

بـراي تـأمين   ) دالـري پـنج مليـون     ( پاکستان يک بودجه ي دومليارد روپيـه اي       
مقامــات آي اس آي مرتــب بــه  . نيازهــاي لجــستيکي طالبــان اختــصاص داد 

درعـين  .  شـان يـاري رسـانند      ۀردند تا طالبان را درتدارک حمل     قندهارسفرميک
حــال هــزاران داوطلــب افغــان وپاکــستاني ازاردوگاهــاي مهــاجرين ومــدارس  

   ) 12( » . پاکستاني به صفوف طالبان پيوستند
 حملات تهاجمي خودرا درتمـام جبهـات        1377نيمه ي دوم بهار     طالبان در 

تعرض مکررآنهـا درجبهـات شـمال کابـل و ولـسوالي تگـاب       . جنگ آغاز کردند 
آنهـا درجبهـه ي قندزچنـد       . ونجراب هميشه با مقاومت شديد دفـع ميگرديـد        

پـيش  " نهـرين " تـا ولـسوالي   " بورکه"و" اشکمش" باربه استقامت ولسوالي  
تلاش آنها بـراي پيـشروي      . زجنگ هاي شديد عقب نشستند    رفتند اما بعد ا   

پيـشروي نيروهــاي مـشترک طالبــان   . بـه سـوي تالقــان نيـز بــي نتيجـه بــود    
وقوماندان بشيرمربوط حزب اسلامي حکمتيارازشـهربغلان بـسوي پلخمـري          

هرچنـد آنهـا مؤفـق شـدند قرارگـاه فرقـه             .درمنطقه ي بنـد دوم گرفتـه شـد        
بـشيربغلاني وقومانـدانان    . نـد  تصرف خود درآور   رپوزه ي ايشان به   بيست را د  

حزب اسلامي حکمتياردراين ولايت درحالي يکجا با طالبان مشغول عمليات          
تعرضــي بودنــد کــه گلبــدين حکمتيــاررهبرحزب اســلامي درروزهــاي پايــاني  

اوبـه ميزبانـان ايرانـي خـود        .  ازتهران به مزارشريف برگشته بود     1377جوزاي  
ط نيروهـاي حـزب خـود دربغـلان، قنـدزرا ازطالبـان             تعهد سپرده بود کـه توس ـ     

حکمتيارغرض عملي کردن ايـن تعهـد و وعـده بـا امکانـات              . بدست مي آورد  
وافر پولي وتسليحاتي ازايران درحالي بـه مزارشـريف آمـد کـه دوسـال قبـل               
حين ترک شمال واقامت درتهران احمدشاه مسعود را مـتهم کـرد کـه قـصد                

 حکمتياربه شهرمزارشريف مصادف با سقوط      بازگشت. تروراورا داشته است  
طالبان بعد ازجنگ هاي يک ماهه مؤفق شدند که         . جبهه ي بادغيس گرديد   

خط اول جنگ را درغورماچ بشکنانند ودرظرف چند روزخـودرا بـه شـهرميمنه              
طالبان درروزهاي تصرف فارياب صدها نفرمـردم غيرنظـامي درقريـه         . برسانند

ايـن  . که اهالي آن ازبک بودند قتل عام کردنـد هاي مربوط ولسوالي قيصاررا    
عـلاوه بـرآن    . قتل عام ازسوي مؤسسات کمک رساني غربي نيزتأييد گرديد        

آنها با شکستن خط جنگ درجبهه ي بادغيس صدها نفرازنيروي عبدالرشيد           
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تلاش جبهه ي متحد بـراي جلـوگيري ازپيـشروي طالبـان         . دوستم را کشتند  
ماندانان ونيروهاي حزب اسلامي حکمتيارکـه  قو. بسوي شبرغان نتيجه نداد  

با حضورخودش درشهرمزارازولسوالي هاي مختلف ولايت بلخ درهمکاري بـا          
ساير نيروها براي دفاع ازشبرغان وباز پـس گيـري ميمنـه بـه جبهـات جنـگ                  

ضابط خنجريکـي ازقومانـدانان حکمتياردرانـدخوي،       . رفتند به طالبان پيوستند   
 جبهه وارد ولـسوالي دولـت آبـاد ومنـاطق اطـراف             نيروهاي طالبان را ازعقب   

شبرغان ساخت وتلاش دوستم براي آرايش نيروهاي شکـست خـورده اش            
نيروهـاي او قبـل ازورود طالبـان شـبرغان را           . دردفاع ازشبرغان بـي ثمرمانـد     

تــرک کردنــد ودوســتم نيزبــسوي حيرتــان رفــت وازآنجــا بــه باميــان وســپس   
  . ان گرديد وبعداً به ترکيه پناه بردبوسيله هواپيماي انتنوف راهي تهر

 ولايـت جوزجـان وسـرپل را متـصرف شـده            1377طالبان تا يـازدهم اسـد       
بروزدوازدهم اسد به همکاري قومانـدانان پـشتون حـزب اسـلامي حکمتيـار               
چون اميرجان قلعـه چـه اي ازولـسوالاي بلـخ، چاربولـک وچمتـال وارد شـهر                  

رديگرهمچون روزسـقوط کابـل     گلبـدين حکمتيـار کـه يکبـا       . مزارشريف شـدند  
 درمعــرض اســارت ازســوي طالبــان قرارگرفــت بوســيله 1375درپــنجم ميــزان 

چرخبــالي کــه ازســوي احمدشــاه مــسعود فرســتاده شــد بــا رئــيس دولــت  
               اسـلامي بــه تالقــان رفـت وســپس بــه فــيض آبـاد بدخــشان واز آنجــا راهــي   

  . تهران گرديد
آنها اين قتل عـام     . به قتل عام زدند   طالبان باورود شهرمزارشريف دست     

هــارا نــه بــصورت مخفــي ودور ازانظــار بلکــه آشــکارا وحتــي دربرابرچــشمان  
خبرنگاران وکارمندان مؤسسات خارجي انجام دادنـد وآنـرا دستورصادرشـده           

روزسـقوط  ( طي ساعات بعـد   . . .   .  « : ازسوي ملا عمررهبر خود خواندند    
 داد يک نسل کشي وحشيانه بود کـه         آنچه روي  ) 1377 اسد 13مزارشريف  

. طالبان به تلافي شکست هاي سال گذشـته ي شـان بـه آن دسـت زدنـد              
يکي ازفرماندهان طالبان بعدها اظهارداشت که ملا عمربه ما اجازه داده بود            

طالبـان ديوانـه    . دوساعت کشتار کنيم ولي مـا دوروزمـشغول ايـن کـاربوديم           
) موترهـاي داتـسون   ( يوتاهاي شـان  آنـان سـواربرتو   . واردست به کـشتارزدند   

درخيابــان هــاي مزارجــولان مــي دادنــد، بــه چــپ وراســت شــليک ميکردنــد   
آنها بـسوي زنـان، مـردان،       . وهرچيزي را که درحرکت مي ديدند مي کشتند       

ــدازي     ــه هــا تيران مغــازه داران، گــادي داران وکودکــان وحتــي الاغ هــا وبزغال
ه دفن فوري اجساد را مورد      علي الرغم تمام دستورات اسلامي ک     . ميکردند

تأکيد قرارمي دهد، جسد هاي کشته شدگان درخيابانها به حـال خـود رهـا               
ــد  ــده بودنـ ــا وارد    . . .  .    شـ ــدون رهنمـ ــته بـ ــال گذشـ ــه سـ ــان سـ طالبـ

شهرمزارشده بودند براي اينکه امسال اشتباه سال پـيش تکـرا نـشود آنـان               
لامي حکمتيـار   رهنماياني ازميان پـشتونهاي محلـي وابـسته بـه حـزب اس ـ            

هـزاران نفرازمـردم    . . .  .   انتخاب کردند که با شهرآشـنايي کامـل داشـتند         
طالبـان هنگاميکـه ايـن زنـدانها پرشـد،          . هزاره به زندانهاي مزارانتقال يافتنـد     
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دستگيرشدگان را درکانتينرها جاداده ودهاي آنـرا قفـل ميکردنـد تـا زنـدانيان               
   ) 13( » . . .   .   خفه شوند
ن هنگام تصرف مزارشريف ديپلوماتهـاي ايرانـي را بـصورت فجيعانـه             طالبا

 نفرازاعضاي يازده نفري    9آنها باورود به کنسلگري ايران      . اي قتل عام کردند   
ــد   ــاران کردن ــسلگري را درداخــل ســاختمان تيرب مــسئول " شاهــسون. " کن

اموردبيرخانــــه وامورمهــــاجرين کنــــسولگري جمهــــوري اســــلامي ايــــران  
سـپس  . . .  .   « : ازاين کشتارجان به سلامت برد ميگويد     درمزارشريف که   

درزيرزمينـي کنـسولگري کــه   . مـارا بـه زيرزمينـي کنـسولگري منتقـل کردنـد      
فضاي کوچکي بـود ويـک ميـزهم درآنجـا قرارداشـت پـس ازآخـرين بازرسـي            

بـلا فاصـله    . . .   .   نفرازسردسته هايشان وارد اتـاق شـدند       3ازکنسولگري  
   ) 14( » . ازي درهمان زيرزميني کردنداقدام به تيراند

احمدرشــيد محقــق ونويــسنده پاکــستاني ازقتــل ديپلوماتهــاي ايــران بــا  
شواهد معتبرحاکي ازآن اسـت     « : فرمان ملا عمررهبر طالبان سخن ميگويد     

ــد    ــلا دوســت محم ــه م ــان  (ک ــدانان طالب ــي ازقومان ــار)  يک  سرنوشــت ۀدرب
نمـوده و وي دسـتورقتل آنـانرا        ديپلوماتها با ملا عمرازطريق بيـسيم صـحبت         

صادرکرده است اگر چه ممکـن اسـت ايـن روايـت درسـت نباشـد امـا بـدون                   
بعدها وقتي همـسر دوسـت محمـد درقنـدهار     . شک ايرانيان به آن باوردارند    

ازوي نزد ملا عمرشکايت برد که او دوزن هزاره را به عنوان کنيزهمـراه خـود                
دود طالبــان حــ.  زنــدان افتــادآورده اســت وي بگونــه نمايــشي درقنــدهار بــه

   ) 15( » . . .    .  گرفته بودنديزی چهارصد زن هزاره را به کن
جمهـــوري اســـلامي ايـــران کـــه ازقتـــل ديپلوماتهـــاي خـــود ســـرخورده  
ــا       ــرو درمرزب ــزاران ني ــت ه ــشترازتمرکز مؤق ــاري بي ــود ک وخــشمگين شــده ب

. انجـام نـداد    طالبـان    افغانستان واجراي مانورنظامي وتهديدات لفظي دربرابر     
 امريکا درحاليکه درروزهاي اوج تشنج ميـان طالبـان وجمهـوري            ۀايالات متحد 

اسلامي ايران، پايگاه اسامه بـن لادن را درخوسـت بـه موشـک بـست، بـه                  
ونـه  ايران هوشدارداد که تماميت ارضي افغانستان را محترم بشمارد وازهرگ         

« : نوشت  " ت ژورنال وال استري "  امريکايي   ۀنشري.  حمله وتجاوزي بپرهيزد  
دولت کلنتون به اين حقيقت واقف است که به اصطلاح ديپلوماتهاي ايرانـي              
درافغانــستان ازســوي هــيچ دولتــي اعتباردريافــت نکــرده بودنــد وبــه عنــوان  
مامورين ايران، درمنطقه ي جنگي مشغول به فعاليت بودند که خود ايران با             

انـستان مـسئول ايجـاد آن       کمک به گروه هاي نايب خود درجنگ داخلـي افغ         
با اينکه تمام قربانيان اينگونه برخوردها وخانواده هاي آنهـا شايـسته ي           . بود

ترحم وهمدردي هستند، ايران شايستگي همـدردي وتفـاهم درايـن زمينـه             
  » . . .  . راندارد

ــا      ــشارکت بــ ــلان درمــ ــشتارمزارازطريق بغــ ــصرف وکــ ــان بعدازتــ طالبــ
حکمتياربه شهر پلخمـري و ولـسوالي       بشيروسايرقوماندانان حزب اسلامي    

. هاي دوشي، خنجان، دره ي کيان، نهرين، بورکه وشهر ايبک دست يافتنـد      
آنها بعد ازتسلط به ولسواليهاي اطرف باميان درهمکاري با افراد محلـي کـه        
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عمدتاً ازمـردم وگروههـاي مجاهـدين اهـل تـسنن بودنـد تـا يـازدهم سـنبله                   
زمان با آن شهرتالقان را هم به تـصرف          به باميان نيزمسلط شدند وهم     1377

  .خود درآوردند
  

  :احمدشاه مسعود درمحور ورهبري مقاومت
سقوط مجددشمال وباميان بدست طالبان درفاصـله ي بيشترازيکـسال،          

طالبـان ايـن بـاربرخلاف      . پيروزي بزرگ نظامي براي آنها محـسوب مـي شـد          
 شـمال وباميـان     سال قبل توانايي جنگ ومقاومت مخالفـان خـودرا درولايـات          

ــا ميمنــه وشــبرغان نيروهــاي عبدالرشــيد   . درهــم کوبيدنــد آنهــا ازغورمــاچ ت
دوستم را متلاشي کردند ودرمزارشريف هزارن تن ازنيروهاي حزب وحدت را           
. کــه بــراي دفــاع ازشــهرباميان وهــزاره جــات آمــده بودنــد بــه قتــل رســانيدند

ان به سـرعت    درحاليکه نيروهاي جنبش ملي وحزب وحدت با پيشروي طالب        
ــشاپيش      ــا درپي ــدانان اصــلي آنه ــران وقومان ــروج رهب ــد، خ متلاشــي گرديدن
شکست نيروهاي شان زمينه ي هرگونه آرايش مجدد وادامه ي مقاومت را            

تحقق روياي حاکميت سرتاسري طالبان بـه تمـام کـشورنه      . ازميان برده بود  
لکه محافـل  تنها براي پاکستان وطالبان قريب الوقوع وقطعي به نظرميخورد ب     

بين المللي وناظران اوضاع افغانستان دربيرون، حاکميت سرتاسري طالبـان          
دررسانه هـاي گروهـي پيوسـته       . را امرحتمي واجتناب ناپذير تلقي ميکردند     

شورهاي خبر پيروزي طالبان وشکست مخالفـان طالـب انعکـاس ميافـت وک ـ            
چمـداران   امريکـا واروپـاي غربـي رهبـران وپر         ۀغربي به خصوص ايالات متحـد     

دموکراسي وحقوق بشربه جاي تقبح وجلوگيري ازاعمال ضدبشري طالبـان          
که درشمال ومرکزافغانستان بوقـوع پيوسـت خـودرا بـراي پـذيرش حاکميـت           

مقامات مختلـف کـشورهاي غربـي تـا سـطح وزيربـه             . طالبان آماده ميکردند  
 کابــل ميرفتنــد وبــراي طالبــان مايــه ي دلگرمــي واميــدواري درناديــده گــرفتن

حتـي وقتـي   . جنايات آنها عليـه ابتـدايي تـرين حقـوق انـساني مـي شـدند         
ازکابـل بازديـد    ) 2000 اکتوبر   3( 1379 ميزان   13معاون وزيرخارجه ي ايتاليا در    

کرد وبـاوزارت خارجـه طالبـان مـذاکره نمـود اظهارداشـت کـه لويـه جرگـه ي                    
ن مجله  قبل ازآ  ) 16. ( اضطراري براي حل مشکل افغانستان مؤثريتي ندارد      

چـاپ لنـدن درمقالـه اي بـه همـه کـشورهاي           " اکونوميـست "معروف ومعتبر   
غربي توصيه کرد که حکومت طالبان را به رسميت بشناسند وسپس غـرب             
بايد با چنين کاري درمسايل چون حقوق زنان، تروريزم ومواد مخدربا طالبـان             

   )  17. ( به مذاکره بنشينند وبه راه حلي برسند
وطالبـان  . سخن ازپيـروزي وتـسلط حتمـي طالبـان بـود          درداخل کـشورنيز  

ازتسخيرسريع وقريب الوقوع بدخشان وپنجشير آخـرين سـنگرهاي پايـداري           
آنها بـه احمدشـاه مـسعود پيوسـته         . ومقاومت دربرابرخود سخن مي گفتند    

امـا  . هوشدارمي دادند تـا ازمقاومـت دسـت بکـشد وبـه آنهـا تـسليم شـود                 
ــال گ     ــون س ــه همچ ــسعود ک ــاه م ــسيارسخت   احمدش ــرايط ب ــته درش ذش

ودشواري قرارگرفت بارديگراعلان کرد که به تنهايي هـم بـه مقاومـت ادامـه               
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درحاليکـه اونيروهـاي خـودرا ازشـهر تالقـان بـسوي فرخـار ومـاوراي                . ميدهد
مـسعود  . کوکچه عقب کشيد، درپنجشيردست به بسيج عمـومي مـردم زد          

وازمردم خواسـت   درمساجد جامع پنجشيربه سخنرانيهاي متعددي پرداخت       
اودريکــي از . تــا عليــه طالبــان وتجــاوز پاکــستان بــه مقاومــت ادامــه بدهنــد  

سخنراني هايش به جمعي ازمجاهـدين ومـردم پنجـشير وشـمالي دراسـد              
يک نفرهم که به توفيق پروردگارباشـد نـه ازافغانـستان مـي             « :  گفت 1377

شـمن  برآيم، نه از وطن ونه مبـارزه را ضـد دشـمن اسـلام، دشـمن ديـن، د                  
روزرا نيـاورد    ونـه خـداي نخواسـته ، خـدا او         . عقيده ومردم خودترک مي کنم    

اوچـه اسـت    . که مرگ هزاردفعه بهتراست ازاينکه نام تسليمي را آدم بگيرد         
به مزدورکسي  . يک مردم پليد بي فرهنگ مزدور     . که آدم به او تسليم شود     

 کمر خودرا   بچه هاي جوان  . خورد وکلان کمرخودرا بسته کند    . تابع مي شود  
اوطرف دردست پروردگار است . موي سفيد کمرخودرا بسته کند   . بسته کند 

   ) 18( » . . .   .  من که اين قسم نيرو را نمي بينم 
همچنان احمدشاه مسعود درنامه ها وپيامهاي متعدد خود بـه کـشورها            
ومجــامع مختلــف بــين المللــي ازدخالــت وتجاوزپاکــستان ســخن گفــت وبــه  

اودرپيـامي کـه    . ه ي مقاومـت خـود درمقابلـه بـا آن تأييـد کـرد              حقانيت وادام 
فرســـتاد   ) 1998اکتـــوبر ( 1377عنـــوان دولـــت وملـــت امريکـــا درميـــزان     

. مـا درلحظـات حـساس تـاريخ افغانـستان وجهـان قـرارداريم             « : اظهارداشت
افغانستان به مرحله ي جديد مبارزه ومقاومت براي بقاي خود به حيـث يـک               

دست آوردهاي زشت طالبان بـدون کمـک        . . .  .   استملت آزاد پاگذاشته    
ودخالت مستقيم حلقه هاي حکومتي وغيرحکومتي پاکستان بدست آمـده          

بيــست وهــشت هزارتبعــه ي پاکــستان بــه شــمول شــبه  . نمــي توانــست
ــف       ــاي مختل ــان رادربخــش ه ــستان، طالب ــامي پاک ــشاوران نظ ــان وم نظامي

ش ازپنجصد اسيرپاکـستاني را     درحال حاضرما بي  .  . .   .  همکاري مي کنند  
ــم  ــان را   .  دراســارت خــود داري ــز طالب ــاق آمي ــستان ســلطه اختن مــردم افغان

   ) 19( » . نخواهند پذيرفت ومقاومت درافغانستان خاتمه نخواهديافت
احمدشاه مسعود بمنظورتشکيل مجـدد مراکزمقاومـت درولايـات شـمال          

ــاقي    ــدانان ونيروهــاي ب ــاط وتنظــيم قومان ــاطق  برنامــه ي ارتب ــده را درمن مان
وغـرض بـالا بـردن روحيـه عمـومي          . کوهستاني آن ولايـات رويدسـت گرفـت       

 ميــزان 25مقاومــت درکــشوربه نخــستين حملــه ي متقابــل عليــه طالبــان در
اودراين عمليات مؤفق به تصرف مجدد تالقـان        .  درشهرتالقان دست زد   1377

طالبـان  . آوردشد واولين ضـربه را بـروي نيروهـاي غالـب وپيـروز طالبـان وارد                 
درايــن شکــست سيــصد تــن ازنيروهــاي خــودرا اســير دادنــد وده هــا عــراده  
وسايل و وسايط نظامي به شمول دوفروند چرخبـال خـودرا درتالقـان بـه جـا                 

طالبــان کــه ازشکــست غيرمنتظــره ي خــود درتالقــان ســرخورده  . گذاشــتند
وخــشمگين شــده بودنــد، تــصميم بــه تــصرف پنجــشيرمرکز وپايگــاه اصــلي   

آنهـا درحاليکـه فـشارنظامي را بـا         . مت ومقراحمدشـاه مـسعود گرفتنـد      مقاو
حملات مداوم هوايي وزميني غرض تصرف مجدد تالقان ادامه دادند، هزاران           
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ــسوي     ــدراب بـ ــرين وانـ ــاي نهـ ــسوالي هـ ــودرا ازمسيرولـ ــاي خـ نفرازنيروهـ
همزمان با آن عمليات وسيع را درتمام جبهات شمالي         . پنجشيراعزام کردند 

. ا تگــاب ونجــراب غــرض پيــشروي بــسوي پنجــشيربراه انداختنــد  ازکلکــان تــ
نيروهاي طالبان که ازطريق اندراب تا کوتل خاواک درانتهاي ارتفاعات شـمال   
وادي پنجشير پيش رفتند به زودي ازعقب مورد ضد حمله نيروهاي مقاومت            

طالبان صدها تـن ازنيروهـاي      . قرارگرفتند وبا تلفات سنگيني عقب نشستند     
ا اسلحه و وسـايط نظـامي درانـدراب ازدسـت دادنـد وتـا اواخرعقـرب                خودرا ب 

ازولسوالي هاي نهرين وبورکـه مربـوط ولايـت بغـلان واز          ) 1377( همان سال 
  . ولسوالي اشکمش تخارو ولسوالي نجراب درکاپيسا نيزرانده شدند

احمدشــاه مــسعود باادامــه ي مقاومــت وعمليــات متقابــل محــاربوي       
تاســري طالبــان قطعــي وقريــب الوقــوع بنظــر درشــرايطي کــه حاکميــت سر

. ميخورد، روحيه ي پايداري وتدوام مبارزه را درداخل وخـارج کـشورايجاد کـرد             
اومراکز وپايگاه هاي مقاومت را درمناطق مختلف کشورازشمال تا شرق وتـا            

حاجي عبدالقديروالي اسبق ننگرهار که دوسال      . مناطق مرکزي بوجود آورد   
ان ازآن کــشوراخراج شــده بــود دوبــاره بــه     قبــل توســط حکومــت پاکــست   

ــا برگــشت مجــدد  . کشوربرگــشت ودرکناراحمدشــاه مــسعود قرارگرفــت   وب
حاجي محمد محقـق، عطامحمـد، سـيد حـسين انـوري،            : قومانداناني چون 

ازقومانـدانان ولايـات    . .  .    فضل الکريم ايمـاق، داکترابـراهيم، احمـدخان و          
 واحــزاب مختلــف درمنــاطق مختلــف شــمال و ولايــات باميــان وغــورازگروه هــا

اين درحالي بـود کـه کليـه       . کوهستاني ولايات مذکورمراکزمقاومت ايجادشد   
قوماندانان دره ها ومناطق شمال وشمال شرقي هندوکش درولايات بغـلان           

برهـان  .  وتخارو ولايت بدخشان همچنـان درسـنگر مقاومـت ايـستاده بودنـد            
اد مرکز ولايت بدخشان وعبدرب     الدين رباني رئيس دولت اسلامي درفيض آب      

  .الرسول سياف رهبر تنظيم اتحاد اسلامي در جبل السراج قرارداشتند
احمدشــاه مــسعود جهــت ايجــاد همــآهنگي واتخــاذ اســتراتيژي واحــد    
درعرصه نظامي وسياسي مقاومـت نخـستين اجـلاس قومانـدانان ورهبـران        

ــوس    ــازدهم قــ ــان رادريــ ــالف طالبــ ــزاب مخــ ــمبر2( 1377احــ ) 1998 دســ
دراين اجـلاس سيـصد تـن ازقومانـدانان منـاطق و ولايـات              . درپنجشيردايرکرد

آنهـا بـا توافـق      . کشورمتعلق به احزاب وقوميت هاي مختلف شـرکت کردنـد         
وتعهد درادامه ي پايداري عليه طالبان ودخالت پاکستان احمدشـاه مـسعود            

  جبهـات  1377اوتـا پايـان سـال       . را به فرماندهي کل مقاومت کشوربرگزيدند     
وسيع مقاومت عليه طالبان را درولايات شمال، مرکز وشرق کشورگسترش          
ــا       ــت ه ــان مقاوم ــن ســال را ســال پاي ــستان اي ــان وپاک ــه طالب داد، درحاليک

ودرروزهـاي  . وآغازسلطه وحاکميت سرتاسري طالبي محاسبه کـرده بودنـد        
احمدشــاه « : نوشــت" ايکــس پــريس" آخــراين ســال هفتــه نامــه فرانــسوي

شخصيت هاي اسطوره يي قرني بايد دانست که به پايـان           مسعود رايکي از  
  » . مي رسد
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شکــست طالبــان درتالقــان، انــدراب وجبهــات شــمالي وايجــاد دوبــاره ي 
ــا احمدشــاه     ــان را بــسوي مــذاکره ب ــات شــمال ، طالب مراکزمقاومــت درولاي

فـشارفزاينده ي خـارجي بـراي تـسليم کـردن اسـامه بـن               . مسعود کشانيد 
 ديپلوماتيک توسـط عربـستان سـعودي تـشديد يافـت،            لادن که باقطع روابط   

مــذاکرات عــشق آبــاد   . عامــل ديگــري درتمايــل طالبــان بــه مــذاکره بــود      
درترکمنستان ميان هيئت طالبـان برياسـت وکيـل احمـد متوکـل وزيرخارجـه               

 حـوت   22د برياسـت محمـد يـونس قـانوني در         ح ـطالبان وهيئـت جبهـه ي مت      
کرات ميـان دوطـرف محـسوب مـي        ازمهم تـرين مـذا     ) 1999 مارچ   13( 1377
روزمذاکره توافق خـودرا برسرتـشکيل حکومـت         رؤساي هيئت بعد ازدو   . شد

امـا بعـد ازبازگـشت هيئـت،        . مشترک وآزادي اسـيران طـرفين اعـلان کردنـد         
ملاعمــر رهبرطالبــان توافقــات را مــورد ترديــد قــرار داد وخواســتار تــسليمي   

ــد  ــان شــ ــن لادن وآي ا . مخالفــ ــا بــ ــشوره بــ ــدد ملاعمردرمــ س آي درصــ
تسخيرسرتاسرافغانستان ازطريق نظامي بود اوبـه پيـروزي نظـامي طالبـان            
بوسيله هـزاران نيـروي جنگجـوي اسـامه بـن لادن و جنگجويـان پاکـستاني                 

وبراي اوتنها آزادي اسيران    . درسرکوبي مقاومت ضد طالبان اطمينان داشت     
ن رو  ازاي. بودطالبان وتسليمي بلا قيد وشرط نيروهاي مقاومت قابل مذاکره          

 سازمان ملل را درازسر گيري مذاکرات نيمه        ۀتقاضاي اخضرابراهيمي نمايند  
تمام عشق آباد با ايـن اظهـار کـه چـون مخالفـان، امـارت اسـلامي را نمـي                     

وپاسـخ سـازمان ملـل درترديـد رهبـر طالبـان بـراي مـذاکرات                . پذيرند، رد کرد  
  ." مما نا اميد وشگفت زده شدي: " صلح فقط اين بودکه 

  
  :درشمالي"زمين سوخته"طالبان وسياست

 طالبان خودرا براي آخـرين جنگـي آمـاده ميـساختند            1378باشروع سال   
که به تمام مقاومت هاي مخالفان يايان بدهند وسلطه ي خودرا درسراسـر             

آنها درطول زمستان سال گذشته وبهار سال نو بـه          . کشورگسترش بخشند 
فرجنگجــو ازپاکــستان بــه صــفوف طالبــان  بــازهزاران ن. تجديــد قــوا پرداختنــد

پيوستند وصدها تن ازافـراد عـرب وغيرعـرب ازطريـق شـبکه ي بـن لادن بـه                   
اســتخبارات نظــامي پاکــستان مقادربيــشترسلاح . افغانــستان سرازيرشــدند

ــان گذاشــت       ــار طالب ــسون را دراختي ــراده دات ــدها ع ــامي وص ــات نظ . ومهم
ــي   ــه کــشورها ومجــامع ب لمللــي ازدخالــت ان احمدشــاه مــسعود يکبارديگرب

پاکستان درتجهيز واکمـالات نظـامي طالبـان سـخن گفـت وبـا انتـشارپيامي                
خواست که براي جلوگيري ازتشديد جنگ وحملات تازه طالبان مـانع ارسـال      

درحاليکـه ملاعمـر رهبـر      . اسلحه ونيروي جنگي ازپاکستان به طالبان شوند      
يه اي ازقندهار رد کـرد      طالبان مشارکت پاکستانيها را درجنگ با انتشاراعلام      

اما عبدالحي مطمئين سخنگوي اواظهارنمود که تعدادي ازعرب هـا دردوران           
  .جهاد افغانستان مشارکت داشتند که اکنون با ما نيزهمکاراند

جبهه ي متحد براي جلوگيري ازتهاجم وپيـشروي طالبـان درسـال جديـد              
نگـي ايـن   نخـستين عمليـات ج  . درصدد عمليات پيشگيرانه ي نظامي گرديد     
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 درباميــان صــورت گرفــت کــه بــه بيــرون رانــدن مؤقــت 1378جبهــه دراول ثــور 
امــا طالبــان دوهفتــه بعــد بــارديگر باميــان را . طالبــان ازمرکــز ولايــت انجاميــد

آنها بعد ازتصرف مجدد بـه کـشتارمردم وآتـش زدن خانـه هـا      . متصرف شدند 
ديـد ودرحاليکـه    اين کشتارازسوي سازمان عفو بين الملل تأييد گر       . پرداختند

اميرخان متقي وزيراطلاعات وکلتورطالبان گزارش عفو بـين الملـل را تکـذيب             
ــه         ــان ب ــان وهــم مخالف ــه هــم طالب ــان گفــت ک ــر طالب ــر رهب ــلا عم ــرد، م ک

اوبا نـشراطلاعيه اي  . کشتارمتقابل يکديگروآتش زدن خانه ها دست زده اند   
   ) 20. ( طالبان ومخالفان را به پرهيزازاين عمل دعوت کرد

طالبان بعد از تصرف مجـددباميان بـه تهـاجم وسـيع وگـسترده درجبهـات            
 ( 1378آنهـا درشـشم اسـد       . شمال کابل وجبهات تالقان وقندز آماده شدند      

ازاستقامت هاي سرک نـو ، سـرک کهنـه، کـوه صـافي،               ) 1999 جولاي   28
طالبان تا روزدوازدهم اسد بعد ازجنـگ       . نجراب وغوربند دست به تعرض زدند     

ودرجنگهـاي قنـدز وتالقـان      . ي شديد وخونين بدهانه ي پنجشير رسـيدند       ها
مؤفق به تصرف ولسوالي امام صاحب، بنگي، شـيرخان بندرودشـت ارچـي             

هجوم طالبان که بـا بمبـاران شـديد هـوايي وآتـش سـنگين توپخانـه                . شدند
ده هــا هــزار . وراکــت تــوأم بــود بــه آواره گــي تمــام مــردم شــمالي انجاميــد 

پروان وکاپيسا به وادي پنجشير پناهنده شدند وهزاران تن ديگـر           نفرازاهالي  
ــد  ــسوي شــهرکابل فرارکردن ــم    . ب ــردم شــمالي ازغ ــاجرت وآواره گــي م مه

. انگيزتــرين رويــدادهاي دودهــه ي جنــگ درافغانــستان محــسوب مــي شــد  
درطول دوران اشغال شوروي علي الرغم جنگ هاي شـديد وخـونين ارتـش              

.  چنين فاجعه ومصيبتي گرفتـار شـده بودنـد         سرخ درشمالي، مردم کمتر به    
تنها ترس از بمباران هوايي وآتش سلاح سنگين طالبان ونيروهـاي خـارجي             

نيروهـاي طالـب بـه خـصوص        . همراه شان موجـب کـوچ وفراراهـالي نگرديـد         
ــي       ــردم را م ــا زور و وحــشت م ــن لادن ب ــستاني واســامه ب ــان پاک جنگجوي

ارع وتاکــستانها را بــه آتــش مــي مــز. خانــه هــارا ويــران ميکردنــد. کوچاندنــد
يکـتن  . زنان را به اسارت مـي گرفتنـد       . مردان جوان را مي کشتند      . کشيدند

« : ازاهالي ميربچه کوت با خشم وگريه به خبرنگار راديوبي بي سـي گفـت        
   ) 21( » . مارا ازخانه به زور خارج مي کنند. طالبان زن هاي مارا مي برند

طلاعـات وکلتورطالبـان آزار واذيـت مـردم را          درحاليکه اميرخان متقي وزيرا   
درشمالي توسط نيروهاي طالبان تکـذيب کـرد امـا اخـراج وکوچانـدن دسـته                

وتـا آمـاده شـدن امنيـت     جمعي آنان را با ادعاي انتقال مـردم بـه نقـاط امـن             
 بمنظورانعکـاس   1378طالبان به روز دوازدهم اسـد       . ييد قرارداد أمجدد مورد ت  

الي دررســانه هــاي جمعــي جهــان، خبرنگــاران پيــروزي خــود درتــصرف شــم
خارجي را به جبل السراج وگلبهار آوردند وازتصرف قريب الوقوع پنجـشير بـه              

  .آنان اطمينان دادند
 1378امـــا درپنجـــشير، احمدشـــاه مـــسعود شـــامگاه ســـيزدهم اســـد 

درجلــسه ي اضــطراري بــا قومانــدانان پــروان وکاپيــسا دســتورحمله را بــراي  
گـپ مـن همـين      « : راندن نيروهاي طالبان صادر کـرد     تصرف مجدد شمالي و   
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ده رقم به توفيـق  ) لحظه اي منتظر نباشيم( است که لحظه اي تال ندهيم   
روز دوم، سوم وچهـارم کـار       . خدا مي توانيم دشمن را دريک روزتار ومارکنيم       

حالا که جمع شديم بياييم ما وشما به طرف دشمن مثل يک مـشت              . ندارد
   ) 22( » . . .   .  برويم 

درسراسر  ) 1999 آگست   5 ( 1378طالبان درصبحگاه روزچهاردهم اسد     
شمالي ازدهانه ي پنجشير وسالنگ تا ميربچه کوت وکلکان به حملات غيـر             

شـبيخون نيروهـاي احمدشـاه مـسعود بـا چنـان            . منتظره اي مواجـه شـدند     
سرعت وقاطعيتي انجام يافت کـه حتـي تـصورآن بـراي جنـرالان آي اس آي                 

ــراي   . کل مــي نمــودمــش طالبــان کــه يــک روز قبــل خبرنگــاران خــارجي را ب
ويلهـم  " تماشاي پيروزي خود تا دهانه ي پنجشير وسالنگ برده بودنـد وبـه              

خبرنگار راديو بي بي سي تانک هاي سوخته واجسادمردم شـمالي و            " ريد
نيروهاي مخالف خودرا درکنار سرک وميان تاکـستانها نـشان دادنـد، روزبعـد              

هزاران تن ازنيروهاي طالبـان کـه درميـان     .  تباهي ومرگ اسير گرديدند    دردام
وبقيـه  . شان صدها عرب وپاکستاني بود درسرزمين شمالي تارومارگرديدند       

اين عمليات محاربوي سـريع     . نيروهاي شان تا دروازه هاي کابل عقب رفتند       
يـک   ساعت عليه هزاران تن نيروي مهـاجم کـه در          24وپيروزمندانه درکمتر از    

برتــري کامــل نظــامي قــرار داشــتند، يــک پديــده ي کــم نظيــر درتــاريخ جنــگ 
فرماندهي وتحقق ايـن عمليـات بـازهم    . ومحاربات معاصر محسوب مي شد 

ويژه گي منحصربه فرد احمدشـاه مـسعود را درعلـم جنـگ واراده ي آهنـين                 
  .مقاومت وپايداري منعکس ميساخت

ا وهم پاکـستانيها را     شکست و تلفات سنگين طالبان درشمالي هم آنه       
مولانا فـضل الـرحمن ومولانـا سـميع         . به شدت خشمگين وعصباني ساخت    

الحق رهبران جماعت علماي پاکستان با صدور به اصطلاح فتـواي شـرعي،             
جنگ عليه احمدشاه مسعود را کـه گويـااز کـافران کمـک دريافـت مـي کنـد                   

مت طالبان دراين   جهاد خواندند واز طالبان پاکستاني خواستند تا درکنار حکو        
 13( 1378مطبوعات پاکستان به روز بيـست ودوم اسـد          . جنگ سهم بگيرند  

نوشتند که پنج هزار طلاب، مـدارس پاکـستان را درسـه روز              ) 1999آگست  
اين طلاب براسـاس   . گذشته غرض شرکت درجنگ عليه مسعود ترک کردند       

 )  23. ( تقاضاي مولانا فضل الرحمن عازم جبهات جنگ درافغانـستان شـدند          
هرچند علماي ديني درشهر تالقان با صـدور فتـواي شـرعي،  اعـلان جهـاد                 
عليه مـسلمانان را غيـر شـرعي خواندنـد وفـضل الـرحمن وسـميع الحـق را                   
خائن به شريعت ومفـسد ناميدنـد امـا فتـواي آنهـا هيچگونـه اثـري درتوقـف                   

ني تبليغات ملا هاي پاکستان و ورود سيل آساي طالبـان ازمـدارس پاکـستا             
درميان اين طالبان مـدارس پاکـستان       . به جبهات جنگ درافغانستان نداشت    

صدها نفراز نيروهاي ارتش ومليـشياي پاکـستاني توسـط آي اس آي بـراي               
  . جنگ به افغانستان اعزام مي شدند

. طالبان با نيروهاي تازه دم پاکستاني دوباره بـه شـمالي هجـوم آوردنـد              
عمـل  " چنگيز ولشکر چنگيـزي   "  شيوه ي    امااين بارآنها درجنگ وپيشروي با    
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طالبان با هرگامي که دريک تعرض جنگي پيش مي نهادند، درعقـب            . کردند
خود خانه ها را ويـران ميکردنـد، سـاکنانش را مـي کـشتند وکـوچ ميدادنـد،                   

بيـداد  . تاکستانهاي شان را آتش ميزدند وکاريزها يـشان را خـشک ميکردنـد            
علنـي وگـسترده بـود کـه سـازمان ملـل            وجنايات طالبان درشـمالي آنچنـان       

متحد کوچ اجباري وآتش زدن مزارع مردم را درشـمالي مـورد تاييـد قـرار داد                 
وحتـي  . وکوفي عنان سرمنشي ملل متحد اين عمل طالبان را محکوم کـرد           

مولوي عبدالطيف منصور وزيرزراعت طالبان تاييد کرد که کاريزها ومحـصولات           
   ) 24. ( آتش کشيده شده اند زراعتي درشمالي تخريب شده وبه 

طالبان درحملات مجدد خود به شمالي تنها مؤفق شدند کـه ولـسوالي             
هاي گلدره، کلکان ، ميربچه کوت، استاليف وبخـش هـاي از قـره بـاغ را بـه                   

آنهـا تمـام سـاکنان ايـن ولـسوالي هـا بـه خـصوص غيـر                  . تصرف خود بياورند  
ام مـزارع وتاکـستانها بـه آتـش         پشتونها را کوچ دادند وخانه هاي شانرا با تم        

طالبان تا آخرين روزحکومت شان ازبازگشت مردم مناطق مذکوربه         . کشيدند
ــود      خانــه وکاشــانه ي شــان کــه بــه زمــين ســوخته وســياه تبــديل شــده ب

خـتن  یطالبان هنگام عقب نشيني از دره ي شمالي بـا ر       « : جلوگيري کردند 
خواسـتند مـانع    زهر درچـاه هـاي آب وتخريـب سـدها وجـوي هـاي آب مـي                  

   ) 25( » . . .   .  بازگشت سريع ساکنان تاجک منطقه شوند
 درتمـام جبهـات ميـان طالبـان وجبهـه ي متحـد              1378جنگ درطول سال    

طالبـان سياسـت زمـين سـوخته را بـه پيمانـه ي              . مخالف آنهـا ادامـه يافـت      
آنهـا بـا    . محدود تر دربرخي ولسوالي هاي ولايت قندز وتخارنيزاعمال کردنـد         

صرف ولسوالي امام صاحب ودشـت ارچـي درقنـدز و ولـسوالي خواجـه ي                ت
غار درتخار درميزان سال مذکور صدها خانه را با محصولات زراعتي مردم بـه              

هواپيمـا هـاي بـم افگـن        . آتش کشيدند وساکنان قريه هارا جبـراً کوچانيدنـد        
نـد  طالبان درطول اين سال بصورت مکررشهر تالقـان را مـورد بمبـاران قرارداد             

. که درنتيجه ي آن بيش ازپنجصد نفرساکنان شهر کـشته ومجـروح گرديدنـد      
جنــگ درمنــاطق مختلــف ولايــات کنرهــا، لغمــان، باميــان، ســرپل، جوزجــان،  
سمنگان، غور وبلخ نيز ادامه يافت و ولسواليهايي دراين ولايات چند بارميان            

  . طالبان ونيروهاي مقاومت دست بدست شد
 لادن درجنـگ ونيـروي جنگـي        نقش پاکستان واسامه بـن    

  : طالبان
، روزتــسلط طالبــان بــه شــمالي يکــي  1378درشــامگاه دوازدهــم اســد 

ازوزيران ايالت بلوچستان پاکستان دربرابرابن پرسش خبرنگار بي بـي سـي      
که آيا ادعاي مخالفـان طالبـان ازدخالـت ارتـش ونظاميـان پاکـستان درجنـگ                 

 که از فرقه هـا وگـروه        تدراين شکي نس  « : لي صحت دارد گفت   هاي شما 
مـاهرروز مـي    . هاي مختلف مذهبي پاکـستان داوطلبـاني زيـاد درجنـگ انـد            

شنويم که درشهرهاي مختلف پاکستان ازطريق مساجد اعـلان مـي شـود             
که فلان ولد فلان درجنگ مزاريا کابل ياشمالي شـهيد شـده اسـت وفاتحـه       

)  ارتــش(امـا ازحکومــت وفـوج  . ي آن درفـلان روز وسـاعت گرفتــه مـي شــود   
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پاکستاني کسي درجنگ نيـست ودرايـن کـار حکومـت پاکـستان مـشارکت               
ــا شــامگاه روزبعــد کــه لــشکر طالــب درتاکــستانهاي    )  26( » . نــدارد امــا ت

شمالي تارومار گرديد واجسادافسران پاکستاني هاي که درميدانهاي جنگ         
ن باقي مانده بود، برخلاف تکذيب وزير پاکستاني، مشارکت نظاميان پاکستا   

کرنيل ثناءاالله ازسوات صوبه سرحد، کپتان ظفرالحق       : را به اثبات مي رساند    
ازمندي بهالپور پنجاب، بريگيديرکفايت االله ازلکي مروت سرحد، کرنيل سليم          
ــان پنجــاب، ميجــرعليم وميجراکبرعلــي     ــيم شــاه ازملت ازکوهــات، کرنيــل عل

رنيـل سـجاد    ازايالت سـند، ميجراعجـازاالله ازپـشاور، کرنيـل حيدرازسـوات وک           
درحاليکـه تعـداد    . ازمزار بلوچستان ازنظاميان مقتـول ارتـش پاکـستان بودنـد          

ــاي شــش روزه ي       ــگ ه ــا درجن ــستاني تنه ــب پاک ــشته شــدگان داو طل ک
 بــه يکــصد نفرمــي رســيد وبــيش ازششــصد نفــر 1378شــمالي درتابــستان 

ــبرغان بــه        ــزار وش ــشير، م ــستان درزنــدانهاي پنج ــه ي پاک ــان تبع جنگجوي
پاکـستان دراوايـل    . ه ازميدانهاي جنگ اسيرگرفته شـده بودنـد       سرميبردند ک 

ظهورطالبــان وتــا ســقوط کابــل بدســت آنهــا کمتربــه اعــزام نيــروي نظــامي   
چون طالبان نيروهـاي جنگـي خـودرا ازولايـت          . وداوطلب جنگي مي پرداخت   

امــا تلفــات شــديد . جنــوب وازميــان قبايــل وعــشاير پــشتون تکميــل ميکردنــد
مالي وشـمال افغانـستان آنهـا را دچـارکمبود نيـروي            طالبان درجنگ هاي ش   

مردم درولايات جنوب افغانـستان کمترحاضـر مـي شـدند تـا             . بشري ساخت 
ازايــن رو پاکــستان کــاراعزام نيــروي . داوطلبانــه بــه صــفوف طالبــان بپيوندنــد

بشري جنگ طالبان را بدوش گرفت واستخبارات نظامي آن کشور بـا اعـزام              
ي فرماندهي، انجام کارفني ومشوره ، اعزام هزاران   نظاميان محدود خود برا   

داوطلب جنگي توسط احزاب اسـلامي بـه خـصوص جماعـت علمـاي فـضل                
الرحمن وسميع الحق وگروه هاي افراطي کشمير وآماده سازي زمينه ورود           
صــدها داوطلــب جنگــي مربــوط بــه اســامه بــن لادن وشــبکه ي اوازممالــک  

ي طالب را درتمام جبهات جنگ جبران   مختلف دنيا، کمبود لشکر ونيروي رزم     
پاکستان درسه سال اخير حکومت طالبـان بـصورت پادگانهـا وقـشله             . ميکرد

هروقـت کـه طالبـان بـسوي شـمالي      . هاي لشکر جنگي طالبان درآمده بود 
وشمال افغانستان لشکر کـشي ميکردنـد ويـا درخطـوط جنـگ دچـار کمبـود             

واي جهـاد صـادر ميکردنـد     نيروي بشري ميگرديدند، ملا هـاي پاکـستاني فت ـ        
ودروازه هاي مدارس خـودرا مـي بـستند وهـزاران داوطلـب جنـگ را بـسوي                  

دولــت پاکــستان دراظهــارات وگفتگوهــاي  . افغانــستان ســرازيرمي ســاختند
ديپلوماتيـــک ازبيطرفـــي درجنـــگ افغانـــستان صـــحبت ميکـــرد وجنگجويـــان  

خفيانـه  پاکستاني را درلشکر طالب افرادي ميخواند که بصورت خـود سـر وم            
واســتدلال ميکــرد کــه جلــو گيــري ازرفــتن چنــين . وارد افغانــستان شــده انــد

ــه ســرحدات طــولاني وکوهــستاني     ــا توجــه ب ــستان ب ــداخل افغان ــرادي ب اف
امـا زمامـداران پاکـستان زمانيکـه بعـد          . دوکشورغيرعملي به نظر مي خـورد     

 تحت فشار وهـدايت ايالـت متحـده امريکـا           2001ازحادثه ي يازدهم سپتمبر     
قرارگرفتند حتي تظـاهرات احـزاب اسـلامي طرفـدارطالبان را درپاکـستان بـا               
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گازاشــک آور وشــليک مرمــي ســرکوب کردنــد ودرچنــدماه صــدها نفرازافــراد  
.  شبکه القاعده بن لادن را ازپاکستان دسـتگير وبـه واشـنگتن تحويـل دادنـد               
ا تا قبل ازآن اين افراد ازسفارت خانـه هـاي پاکـستان درممالـک مختلـف دني ـ                

ويزا دريافت ميکردند وبا ورود به پاکستان توسط آي اس آي به شبکه ي بن               
بعـد از   . لادن فرستاده مي شدند ودرجبهات جنـگ کنارطالبـان قرارميگرفتنـد          

ملا فضل الرحمن وملا سـميع الحـق نيـز ديگـر فتـواي              2001تمبر  هم سپ يازد
گلـيس  شرعي ندادند تا طالبـان پاکـستاني بـراي جنـگ بـا قـواي امريکـا وان                 

درحاليکه آنها درگذشته بارها چنين فتـوايي را عليـه          . داخل افغانستان بروند  
احمدشاه مسعود به اين دليل صادرکردند که مـسعود از کـافران کمـک مـي            

  . گيرد وجهاد عليه او توسط ملاهاي پاکستاني فرض است
طــي دوســال اخيرحکومــت طالبــان لــشکرخارجي طالــب کــه ازپاکــستان 

ايـن  .  سرازير شده بودند بيشترازنيروي داخلـي آنهـا شـد          وازطريق پاکستان 
حقيقت بعداً هنگام سقوط حاکميـت طالبـان وتـسليمي آخـرين نيـروي آنهـا                

وآن وقت آشکار شد که احمدشاه مسعود بـا چـه           . درولايت قندزبرملا گرديد  
نيــروي عظــيم خــارجي کــه همــه جنگجويــان حرفــه اي وتروريــستان از خــود 

نيـروي خـارجي لـشکر طالـب دردوران حاکميـت      . دگذشته بودند، مي جنگي ـ   
باراصـلي جنـگ را     . طالبان با صلاحيت تر وقدرتمند ترازطالبـان داخلـي بودنـد          

حيث يـک نيـروي اشـغالگر بيگانـه         ومن. ددرجبهات نيز آنها بدوش مي کشيدن     
  .با بي رحمي وسرسختي مي جنگيدند

نـرا  ش عظـيم آ   خ ـن خـارجي طالبـان علـي الـرغم آنکـه ب           درميان لـشکريا  
پاکستانيها تشکيل ميدادنـد، نقـش اسـامه بـن لادن وافـراد اواز کـشورهاي                

اسـامه بـا ثـروت وامکانـات        . مختلف عرب وغيرعـرب بيشتروبرجـسته تـر بـود         
مالي که داشت شبکه ي بسيار منظم وپيچيده اي از جنگجويـان حرفـه اي               

 -Iن وبراي پاکستا. را با انگيزه واحساسات ديني درافغانستان گردآورده بود
S- I       ــرزمين ــه درس ــستاني ک ــان پاک ــن لادن وجنگجوي ــامه ب ــشکر اس  ل

ــه     ــد، لــشکر تــسلط ب افغانــستان جنــگ، کــشتارو ويرانــي را تمــرين ميکردن
. افغانستان ولشکرآزاد سازي جمـو وکـشميرغرض الحـاق بـه پاکـستان بـود          

رويــاي کــه جنــرالان آي اس آي وحاکمــان اســلام آبــاد هميــشه بــه آن مــي  
سوي آن به عنوان بخشي ازمنافع راهبردي وحياتي پاکستان         وب. انديشيدند

امــا دريافــت پاســخ درمــورد اينکــه ايــن لــشکر بــراي اســامه  . نگــاه ميکردنــد
وسازمان القاعده اي که رهبري آنرا دردست داشت چه محسوب مي شد،            

وعدم دريافت پاسخ،  ايـن پرسـش را بميـان مـي     . مشکل به نظر مي خورد   
 لادن وســازمان اوســاخته وپرداختــه ي ســازمانهاي آورد کــه آيــا اســامه بــن

ــدنامي وســرکوبي اســلام       ــراي ب ــه ب ــستند ک ــد ي ني اســتخباراتي قدرتمن
ــت؟                               ــده اســــــــــــــــ ــاد شــــــــــــــــ ــسلمانان ايجــــــــــــــــ ومــــــــــــــــ

لـــشکروسازمان القاعـــده اســـامه بـــن لادن وجنـــگ اودرافغانـــستان عليـــه  
البــان، لــشکرمجاهد وجنــگ بــراي احمدشــاه مــسعود وجبهــه ي مخــالف ط
چون اسامه وياران او درافغانستان     . اسلام ومسلمانان به حساب نمي رفت     
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نه عليه نامسلمانان ونيروي اشغالگر بلکه عليه مردم مـسلمان افغانـستان            
اسامه وياران او به خوبي ميدانستند کـه احمدشـاه مـسعود            . مي جنگيدند 

نيـروي متجـاوز وبيگانـه      . ا هـستند  ومجاهدان او مـسلمان تـر ومجاهـدترازآنه       
زيــرا آنهــا . درافغانــستان اســامه بــن لادن وجنگجويــان او وپاکــستانيها بودنــد

ازخــارج وازکــشورهاي ديگــر بــصورت غيرقــانوني آنهــم بــراي جنــگ وتمرينــات 
حتـي اسـامه بـن لادن دردوران جهـاد          . جنگي وارد افغانستان گرديده بودنـد     

ا انگيـزه ي دينـي بـراي پيوسـتن بـه            واشغال شـوروي بـصورت داوطلبانـه وب ـ       
ــود  ــستان نـــشده بـ ــدين وارد افغانـ ــامه( او. مجاهـ ــازمان ) اسـ ــوي سـ ازسـ

ــه     ــد ب ــدون تردي ــه تقاضــاي آي اس آي وب ــستان ســعودي ب جاسوســي عرب
دردهه ي هشتاد ميلادي بـه افغانـستان آمـد ودرآن           " سي آي آي    " هدايت

 جابجــا مراکزمجاهــدين کــه از ســوي آي اس آي کنتــرول ورهبــري مــي شــد
سـعوديها  « : آنچه را که اسامه بـن لادن، خـود بـه آن معتـرف اسـت               . گرديد

براي مقابلـه بـا روسـهاي کـافرمرا بـه عنـوان نماينـده ي خـود درافغانـستان                    
. مـن درپاکـستان درناحيـه ي مـرزي بـا افغانـستان مـستقر شـدم                . برگزيدند

عربـي  درآنجا ازداوطلباني استقبال ميکردم کـه ازسـعودي وديگرکـشورهاي           
اولين پايگاه آموزشي خـودرا درنقطـه اي ايجـاد کـردم            . ومسلمان مي آمدند  

ــوزش ميدادنــد      ــان را آم ــايي داو طلب ــستاني وامريک ــسران پاک ــه درآن اف . ک
ــأمين    ــعوديها تـــ ــرا ســـ ــول آنـــ ــا وپـــ ــاز را امريکـــ ــورد نيـــ ــسليحات مـــ                              تـــ

   ) 27( » . . .   .  ميکردند
زند محمد بن لادن تبعه ي عربـستان سـعودي مربـوط            اسامه بن لادن فر   

خانواده ثروتمندي بود که پدرش با خانواده ي شاهي سعودي روابط نزديـک             
بن لادن تحصيلات خودرا در رشته انجنرساختماني به پايان رسـانيد           . داشت

ــشهورساختماني       ــاي م ــرکت ه ــه از ش ــدرش ک ــاختماني پ ودرشــرکت س
زمانيکــه اســتخبارات نظــامي . ددرعربــستان محــسوب مــي شــد کــار ميکــر 

ــستان ــاوز     ) آي اس آي (پاک ــه تج ــستان علي ــاد افغان ــاي اول جه ــال ه درس
واشــغال شــوروي از ترکــي الفيــصل رئــيس اســتخبارات عربــستان ســعودي 
مصرانه تقاضا کرد تا يک مقام سـلطنتي را بـه عنـوان نماينـده ي کـشورش                  

ن لادن را بـه چنـين       ب ـ) فيـصل ( درجهاد تعين بدارد وبه پاکستان بفرستد، او        
ومـسلم بـود کـه رئـيس سـازمان جاسوسـي عربـستان              . وظيفه اي برگزيـد   

سعودي هيچگاه نمي توانست اسامه بن لادن را بدون آگـاهي ومـشوره بـا       
به وظيفه ي مـذکور     ) سي آي اي  ( سازمان جاسوسي ايالات متحده امريکا    

ــارد ــست    . بگم ــولاني درپاک ــه، ســالهاي ط ــن وظيف ــا اي ــن لادن ب ان اســامه ب
ودرمرزهاي پاکستان وافغانستان نماينـده ي سـازمان اسـتخبارات سـعودي            
وهمآهنگ کننده ي کارسه سازمان جاسوسي امريکا، عربـستان سـعودي            

بعـد از  . وپاکستان درابطه با جنـگ افغانـستان عليـه شـوروي وکمـونيزم بـود              
خروج ارتش سرخ شوروي ازافغانستان وفروپاشي امپراطـوري شـوروي کـه             

ن اهميت خودرا بـراي امريکـا وغـرب ازدسـت داد، اسـامه بـن لادن                 افغانستا
هــم افغانــستان وپاکــستان را تــرک گفــت وبــه ســرزمين خــود درعربــستان    
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اما چند سال بعد دردوران ظهور طالبان دوباره سروکله ي         . سعودي برگشت 
اسامه درافغانستان پيدا شـد واسـامه بـارديگر درکنـار پديـده وجريـاني قـرار                 

 حمايـت وهمکـاري پاکـستان وعربـستان سـعودي کـه بـصورت            گرفت کـه بـا    
( وايـن جريـان   . طبيعي تاييد وهدايت امريکا را بـا خـود داشـت، ايجـاد گرديـد              

درسايه ي اين حمايت به نيـروي مـسلط درجنـگ وحاکميـت بخـش               ) طالبان
هرچند که بعـداً حـوادث وتحـولات بـه گونـه اي             . اعظم افغانستان مبدل شد   

ان واسامه بروي ولي نعمتان خود چنـان بـي باکانـه            ديگر شکل گرفت وطالب   
  . وگستاخانه پريدند که جز خفه کردن واز گلو آويختن راه ديگري باقي نماند

  
  :يکماه جنگ خونين وسقوط تالقان

ــا پــيش  1378طالبــان بعــد ازشکــست تابــستان    درشــمالي درحاليکــه ب
عرضي گرفتن سياست زمين سوخته وپيشروي گام به گام همچنان حالت ت          

وتهاجمي را درجبهات شمالي حفظ نمودند، توجه اصلي خـودرا درپيـشروي            
. بسوي جبهات شمال شرق کشوروتسخيرتالقان وبدخشان متمرکـز کردنـد         

ل وشمالشرق هندوکش بـه     تسلط به ولايات تخاروبدخشان ودره هاي شما      
 کامل شمالي وپنجشيرمي انجاميد وراه را براي تـصرف آن منـاطق             ۀمحاصر

تــصرف . يکــرد کــه ســنگر آخرواصــلي مقاومــت محــسوب مــي شــدهمــوار م
پنجـشير يکــي ازآرزوهــاي هميــشگي طالبـان وجنــرالان پاکــستاني بــود کــه   

ــه ســرميبردند  ــا آنکــه طالبــان نيــروي بزرگــي  . پيوســته درانديــشه ي آن ب ب
درجبهات قندز، تخـار وبغـلان ازقبـل جابحـا کـرده بودنـد، بـراي انجـام تعـرض                    

 دسـت بـه     1379غال تالقـان وبدخـشان دربهـار        فيصله کن نظامي غرض اش ـ    
لشکرکـشي جديديکـه عمـدتاً ازطريـق     . لشکر کشي وسيع وگسترده زدنـد     

پروازهاي هوايي صورت ميگرفت ونيروهاي پاکستاني وجنگجويان اسامه بن         
ايــن . لادن بيــشترين نيروهــاي جابجــا شــونده درجبهــات قنــدزوتالقان بودنــد 

ــستقيماً بوســيله ي هواپيما  ــا م ــسافربري شــرکت   نيروه هــاي نظــامي وم
کابل، جلال آباد، پشاوروقندهار به ميدان هوايي        هوايي آريانا ازفرودگاه هاي   

با انتقـال جنگجويـان پاکـستان واسـامه بـه           . مزار شريف وقندزانتقال ميافتند   
، ) فرقـه هـاي عـسکري     ( جبهات شمال وتخليه ي پادگانهاي نظـامي کابـل        

اي اثبــات اينکــه هــيچ جنگجــوي خــارجي طالبــان ازخبرنگــاران خواســتند تــابر
  .درنيروي طالبان نيست به فرقه ها وپادگانها بروند وگزارش تهيه کنند

طالبــان بعــد ازانتقــال جنگجويــان تــازه نفــس داخلــي وخــارجي حمــلات   
مقدماتي خودرا براي پيشروي بسوي تالقـان وبدخـشان درشـروع تابـستان             

لـف جبهـه دراطـراف       ازولسوالي هاي نهـرين واشـکمش وخطـوط مخت         1379
آنها درحاليکه فشارجنگ رادرساير جبهـات حفـظ داشـتند تـا            . قندزآغاز کردند 

نيمه اسـد ايـن سـال بـه ولـسوالي هـاي نهـرين، بورکـه، اشـکمش، چـال،                  
وبنگي دراطراف تالقان دست يافتند وحملات اصلي خودرا بـه منظـور تـصرف             

نيــروي جنگــي بيــشترين . شــهر تالقــان بــروز شــانزدهم اســد بــراه انداختنــد
طالبــان درهجــوم بــه شــهرتالقان نيروهــاي خــارجي متــشکل ازپاکــستانيها، 
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نيروهاي اسامه به بيش ازسه هزار      . کشميريها وافراد اسامه بن لادن بودند     
عربـستان سـعودي،    : نفر بالغ ميگرديـد کـه اتبـاع کـشورهاي مختلـف چـون             

يانگ کويــت، امــارات متحــده عربي،الجزايــر، يمــن، مــراکش، ســودان،  ســيک
ــين، چيچــين  ــا،   )روســيه( چ ــستان، قيرغيزســتان، ماليزي ــستان، تاجک ، ازبک

ــستان محــسوب مــي شــدند      ــا وانگل ــالات متحــده امريک ــي اي ــين وحت . فليپ
درحاليکــه منــابع جبهــه ي متحــد مخــالف طالبــان تعــداد نيروهــاي خــارجي   
شــرکت کننــده درجنــگ تالقــان را بــه ده هــزار نفــر تخمــين ميزدنــد، محقــق  

ــويس"آســتراليايي  تعــداد نيروهــاي خــارجي را درحــدود شــش   "  انتنــي دي
ــد  ــود مــي کن ــا پنجــصد     . هزارنفروانم ــار ت ــه چه ــد اســت ک ــان اومعتق همچن

نفرافـــسران ونظاميـــان ارتـــش پاکـــستان نيـــزدراين جنـــگ ســـهم داشـــتند 
ودربکارانداختن تانک وتوپخانـه ي طالبـان نقـش تعـين کننـده اي را درتـصرف            

   ) 28. ( تالقان ايفا کردند
ي ازمسئولين نيروهاي مقاومت ضد طالبان قوت هاي شرکت کننـد ه            يک

"  يـا فرقـه    G9ي ارتش پاکستان را درجنگ تالقان مربـوط بـه فرقـه يـا لـشکر                 
 يــک فرقــه ي محاربــات G9فرقــه . متــشکل از دوکنــدک وانمــود کــرد" چــرات

کوهي پاکستان محسوب مـي شـود کـه درمنطقـه ي چـرات واقـع درايالـت                  
   ) 29. ( ستصوبه سرحد  مستقرا

درايـن  . جنگ براي تالقان تا شانزدهم سنبله، مـدت يکمـاه طـول کـشيد             
آنهـا بـا    . مدت طالبان ده ها باربه تجديد قوا پرداختند ودست به تعـرض زدنـد             

هوا پيما هاي بم افگن وتوپخانه ي سنگين شهررا پيوسـته بمبـاران وگلولـه               
دربرابرآنهـا جنگيدنـد   درحاليکه مدافعين تالقان بـا سرسـختي        . باران ميکردند 

نيروهـاي طالبـان صـبحگاه      . اما بعد ازيکماه نبرد خونين شهررا تخليـه کردنـد         
تلفــات بــراي هردوطــرف .  وارد شــهر تالقــان شــدند1379شــانزدهم ســنبله 

اما طالبان با بجا گذاشـتن بـيش ازچهارهزارنفرکـشته وزخمـي            . سنگين بود 
  .درطول يکماه جنگ بيشترين تلفات را متحمل شدند

طالبان بعد از تصرف شهرتالقان، ولسواليهاي امام صاحب، دشت ارچـي      
وشيرخان بندررا درقندزو ولسوالي هـاي خوجـه غاروهزاربـاغ ولايـت تخـار را               

آنهـا بعـداز اسـتحکام مواضـع خـود          . نيز بعد ازجنگهاي شديد بدسـت آوردنـد       
دراطراف شهر تالقـان درصـدد پيـشروي بـسوي بدخـشان ودره هـاي عقـب                 

 1379طالبان درروزهاي اول ودوم ميـزان       . درشمال هندوکش شدند  پنجشير  
حملات سنگيني را براي تصرف بدخشان ازاسـتقامت تالقـان بـسوي تنگـي            
فرخار وکلفگان وازاستقامت چترال پاکـستان بـسوي شـاه سـليم وتوپخانـه               

درحاليکه تعرض آنها بسوي تنگي فرخار دست آوردي نداشت        . براه انداختند 
ــا عبورازمرزپاکــستان بــه منــاطقي درولايــت بدخــشان دســت   ازراه چتــرال  ب

اما به زودي با ضد حمله ي مجاهـدين بدخـشان دوبـاره بـه آنـسوي                 . يافتند
بـا سـرد شـدن آب وهـوا، طالبـان ديگرحملـه اي را ازمـسير              . مرزرانده شدند 

ولي حملات آنها درسايراسـتقامت هـا    . چترال بسوي بدخشان انجام ندادند    
اردرجنوب شهرتالقان تا سراسـر خطـوط جبهـه درمـاوراي         ازمدخل تنگي فرخ  
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آنهــا درتمــام ايــن حمــلات تــا يکــسال ديگرکــه . کوکچــه کماکــان ادامــه يافــت
حاکميت را ازدست دادنـد بـه هيچگونـه پيـشروي بـسوي دره هـاي شـمال                  

هرچنـد احمدشـاه مـسعود درحمـلات        . شرق هندوکش وپامير قادرنگرديدنـد    
بدست بياورد، اما مقاومت را بـااراده وروحيـه   متقابل نتوانست شهرتالقان را    

ي نيرومند دربرابر طالبان ونيروهاي خارجي ادامـه داد ومؤفـق بـه گـسترش               
جنـگ درجبهـات شـرق      . جبهات جديد مقاومت درنقـاط مختلـف کـشورگرديد        

بـا نجـات   . درکنرها، لغمان وبرخي نقاط ننگرهار شدت و وسعت بيشتر يافت  
وزه جنوب غرب و والي اسبق هرات اززندان        محمد اسماعيل خان فرمانده ح    

طالبــان درقنــدهار، جبهــات بيــشتردرولايات مرکــزي وغربــي غــور، بــادغيس، 
 26 (1379اسـماعيل خـان درهفـتم حمـل         . نيمروز، فراه وهرات گشوده شد    

اززندان طالبان مؤفق به فرارگرديد ودوباره به جبهـه ي مقاومـت             ) 200مارچ  
ر حزب وحدت که بـا سـقوط شـمال وباميـان            عبدالکريم خليلي رهب  . پيوست

.  بـداخل برگـشت  1379 کشوررا ترک گفته بود نيـز درسـال        1377درتابستان  
وسال بعد عبدالرشيد دوستم نيز به داخل افغانستان آمد ودرصـف مقاومـت             

  .  عليه طالبان قرارگرفت
مقاومت وجنگ عليه طالبان دراوضاع وشرايطي تـداوم وگـسترش يافـت            

 وهم پاکستانيها بـه پايـان مقاومـت مـي انديـشيدند وتـسلط               که هم طالبان  
حاکميــت طالبــان را ازطريــق نظــامي بــه سراســر کــشور قطعــي واجتنــاب    

اين درواقع بـه گونـه اي ناکـامي طالبـان را درعرصـه ي               . ناپذيرمي پنداشتند 
درحاليکه طالبان درعرصه ي سياسي نسبت    . نظامي به نمايش ميگذاشت   

وجبهـه ي مقاومـت ومخـالف       . رفزاينده قرارگرفتنـد  به هروقت ديگر تحت فشا    
طالبــان ازايــن فــشاريکه عمــدتاً توســط افکــارعمومي جهــان عليــه عملکــرد   

  . طالبان شکل گرفته بود، سود ميبرد
  

  :لمان اروپااحمدشاه مسعود درپار
 1375احمدشــاه مــسعود کــه تــا ســقوط کابــل بدســت طالبــان درميــزان 

 را به عهده داشـت کمتربـه فعاليـت          فرماندهي نيروهاي حاکميت مجاهدين   
هاي سياسي وديپلوماتيک مي پرداخت وازسـفربه بيـرون کـشور خـودداري             

 بـه   1369حتي دردوران يک ونيم دهه جهاد صـرف يکبـار درسـال             . مي ورزيد 
پاکستان سفر کرد وتمام سالهاي دشواراين دوره را درداخـل افغانـستان بـه     

رونمـا   ل تغيراتـي درروش وطرزکـاراو     اما بعد ازحاکميت طالبـان درکاب ـ     . سربرد
ــد ــت    . گرديـ ــه فعاليـ ــود بـ ــت خـ ــارزه ومقاومـ ــد مبـ ــسعود دردوره ي جديـ مـ

ــرون         ــه بي ــددي ب ــفرهاي متع ــه س ــت وب ــشتر گرف ــه بي وکارسياســي علاق
هرچند مسافرت او به کشورهاي همسايه ي افغانـستان         . ازکشوردست زد 

 ۀ دردور احمدشاه مـسعود کـه    . د مي شد  درآسياي ميانه وکشورايران محدو   
مقاومت عليه طالبـان ودخالـت خـارجي ايـن مرحلـه بـه عنـوان يگانـه زعـيم                    
ورهبرمقاومت درعرصه ي نظامي تبارزکرد تلاش به خـرچ داد تـا درعرصـه ي      

ــاورد     ــت بيـ ــبي را بدسـ ــاه مناسـ ــز جايگـ ــي نيـ ــداف  . سياسـ ــي از اهـ يکـ
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ســفرومذاکرات او بــا رهبــران ومقامــات رســمي کــشورها وســازمانهاي بــين 
بيت حقانيت مقاومت وارائه ي يک تصوير روشن ومعتدل ازانديشه          المللي تث 

ــين المللــي را درحمايــت     ــا توجــه جامعــه ي ب ــود ت وبرنامــه سياســي اش ب
احمدشــاه مــسعود درراســتاي ايــن اهــداف دردوران  . ازمقاومــت جلــب کنــد

مقاومــت عليــه طالبــان ودخالــت علنــي ومــستقيم پاکــستان بارهــا بــه         
ــارهبران ومقامــات  تاجکــستان، ازبکــستان، ترکمن ــ ــران ســفرکرد وب ستان واي

همچنـان اودرپايتخـت ايـن      . رسمي اين کشورها به مذاکره وگفتگونشـست      
کشورها با مقامات رسمي ونمايندگان سياسي ممالک ديگـر وسـازمانهاي           

سفراحمدشــاه مـسعود بــه مقــر  . ردبـين المللــي ملاقـات ومــذاکره بعمـل آو   
 اين نوع سفرها ومـذاکرات رسـمي        لمان اروپا درفرانسه يکي ازمهم ترين     پار

. او دردوران مقاومت عليه طالبـان ، پاکـستان والقاعـده محـسوب مـي شـد                
 دعوت نامه اي را ازسوي پارالمان اروپا دريافـت          1379اوکه درهژدهم جوزاي    

اهــي شهراستراســبورگ فرانــسه    ر1380کــرده بــود، درســيزدهم حمــل    
ــد مقرپار ــان مذکورگردي ــانزدهم حمــل  . لم ــل 4( موصــوف درپ ــا  ) 2001 اپري ب

لمـان  الوصف وکف زدنهاي ممتد اعضاي پارلمـان اروپـا درمقرپار         استقبال زايد   
ــوان        ــه عن ــستان را ب ــود پاک ــخنراني خ ــت ودرس ــخنراني پرداخ ــه س مذبورب

دنيا آگـاه باشـد کـه پاکـستان مـسئول           :  کشورمداخله گرمحکوم کرد وگفت   
زطالبـان واسـامه   اواظهـار داشـت کـه ا     . جنگ وبي ثباتي درافغانستان است    

ــزم ومنبــع توليــد وقاچــاق مــواد     ــه پايگــاه تروري بــن لادن کــه افغانــستان را ب
. مخدرمبدل کـرده انـد، پاکـستان بـه خـصوص آي اس آي حمايـت مـي کنـد                   

احمدشاه مسعود ازاروپا وتمام جامعـه بـين المللـي خواسـت بـه پاکـستان                
ــا صــل    ــستان خــودداري ورزد ت ــه درافغان ــد کــه ازمداخل ــات فــشار بياورن ح وثب

اودرکنفرانس مطبوعاتي دربرابر پرسش خبرنگاران کـه       . درکشور تأمين شود  
پيام مـن بـه آقـاي بـوش         « : پيام شما به رئيس جمهور امريکا چيست گفت       

ايــن اســت کــه جنــگ افغانــستان و وجــود پايگــاه هــاي تروريــستي تنهــا بــه  
کـا وتعـداد    افغانستان محدود نمانده بلکه ديريا زود ايـن خطـرات گريبانگيرامري          

   )  30( » . بيشترازکشورها درمنطقه و جهان خواهد شد
لمان اروپا دريک کنفرانس خبري مـشترک       رئيس پار " نيکول دينتن " خانم  

با احمدشاه مسعود اعلان کرد که دوران تصويب قطع نامه سپري شده بايد        
سـفر احمدشـاه    . ازکسانيکه براي آزادي مبارزه مي کنند حمايت بعمل آورد        

ــر پار  ودمــسع ــسه وســخنراني اودرمق ــه فران ــا ضــربه ي شــديد    ب لمــان اروپ
ايــن ســفرچند روز بعــد ازانفجــار  . ديپلوماتيــک بــراي طالبــان وپاکــستان بــود 

طالبــان علــي الــرغم مخالفــت وســيع . تنــديس بــودا درباميــان صــورت گرفــت
 ) 2001 مــارچ 8( 1380وگــسترده ي جامعــه بــين المللــي درهــژدهم حــوت  

 سال قدامت تـاريخي داشـت       1700ودا را درباميان که      متري ب  150مجسمه  
ــد  ــاروت منفجرکردن ــان را درجامعــه   . بوســيله ي ب ــودا طالب تخريــب تنــديس ب

جهـاني بيـشترازهروقت ديگــر منـزوي سـاخت وسفراحمدشــاه مـسعود بــه      
  .انزواي طالبان افزود
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لمـان اروپـا   ه مسعوددراين سفر وبا حـضور درپار      جايگاه وموقعيت احمدشا  
با مقامات رسمي اروپايي به حيث رهبـر اصـلي مقاومـت برجـسته     ومذاکره  
لمان اروپا از او نه تنهـا طالبـان را          استقبال گرم وگسترده درپار   . رديدوتثبيت گ 

. عــصباني وناراحــت ســاخت بلکــه موجــب واکــنش شــديد پاکــستان نيزشــد
ــا خواســت      ــد ازپارلمــان اروپ ــا لحــن تن وزارت خارجــه پاکــستان درنامــه اي ب

ه افغانستان بيطرفي خودرا حفظ کند ودررابط با افغانستان حقـايق           تادرمنازع
خصومت وعقـده ي طالبـان، آي اس آي واسـامه بـن             . را مدنظرداشته باشد  

لادن دربرابراحمدشاه مسعود بعد ازسـفربه اروپـا تـا آن حـد شـديد وعميـق                 
  .گرديد که برنامه ي تروراورا ازطريق حمله انتحاري رويدست گرفتند

  
  :نتحاري وشهادت احمدشاه مسعودحمله ي ا

ــزان   ــان دراواخــر مي ــشت  1375زمانيکــه طالب  تاکــستانهاي شــمالي را پ
ــابر    سرگذاشــتند ودرمــدخل وادي پنجــشير ســنگرگرفتند، جنــرال نــصيراالله ب
وزيرداخله پاکستان درمصاحبه با بخش پشتوي راديوبي بي سـي ازسـقوط            

گاه بابرکه ازطراحان پـروژه     دآن زمان ازدي  . پنجشير تا دويا سه روزديگرخبر داد     
ي طالبــان شــناخته شــده اســت احمدشــاه مــسعود ديگرمــانعي درپيــروزي 

بـراي او وجنـرالان     . نهايي وحاکميت سرتاسري طالبان محسوب نمـي شـد        
آي اس آي دراسلام آباد، تنها عبدالرشيد دوستم قوت قابل ملاحظه اي بود           

نصيراالله بابردرسايه  . ادکندکه ميتوانست جنين مانعي رادرفرا راه طالبان ايج       
ــرا     ــه هم ــود ک ــان ب ــاور وگم ــين ب ــه   ي هم ــاون آي اس آي دســت ب ــا مع ه ب

سـخنگويان طالبـان نيـز درمـصاحبه هـا      . جيگري ميان طالبان ودوستم زد    ميان
ــد       ــاس ميدادن ــستان را انعک ــه پاک ــصوروبرداشت وزيرداخل ــود ت ــارات خ واظه

ي نميکردنـد   واحمدشاه مـسعودرا مـانعي درحاکميـت سرتاسـري خـود تلق ـ           
ودسترسي به پنجشيرپايگاه اصـلي مـسعود را بـسيارآسان وقريـب الوقـوع              

امـا رفتـه رفتـه جريـان وقـايع وحـوادث درسـالهاي حاکميـت                . مي پنداشـتند  
طالبان نشان داد که هم نصيراالله باير وهم طالبان درتصوروبرداشت خـود بـه              

ط احمدشــاه آنهــا بعــداً مــشاهده کردنــد کــه فقــ. اشــتباه وبيراهــه رفتــه انــد
 آهنين مقاومـت ومـانع اصـلي گـسترش سـلطه ي            ۀمسعود برخوردار ازاراد  

. طالــب وتحقــق آرزوهــاي بــابر وجنــرالان آي اس آي درافغانــستان اســت      
دردوسال اخيرحکومت طالبان که قدرت اصلي ورزمي لـشکر طالـب بدسـت             
اسامه بن لادن وسـازمان القاعـده قرارگرفـت، اسـامه نيـز متوجـه شـد کـه                   

ازايـن رو بـاري بـه همراهـانش         .  عزم واراده ي غيرقابـل تـسخيردارد       مسعود
مــسعود بايــد ازســر راه برداشــته شــود، درغيــرآن پيــروزي ممکــن  « : گفــت
   ) 31( » . نيست

مسلماً بن لادن وتعداد انگـشت شـماري ازرهبـران وقومانـدانان طالبـان،           
ــستان      ــامي پاک ــتخبارات نظ ــايي ازاس ــه ه ــراد وحلق  بــراي) آي اس آي( اف

تجمـع بيـست هـزار نيـروي طالـب درخطـوط            . ترورمسعود برنامه ريزي کردند   
جبهات اطراف تالقان ازولسوالي هاي چال واشکمش تا هزاربـاغ وآي خـانم             
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تانيها بودنـد،   که نيم آن نيروي هاي خارجي ومتشکل ازافراد اسـامه وپاکـس           
ه آنهـا ب ـ .   مشترک آنها درتـرور احمدشـاه مـسعود بـود        ۀبيانگر تصميم ونقش  

ــاي کوکچــه را      ــصله کــن کــه تنگــي فرخارودري ــک هجــوم وتعــرض في منظوري
درسيدن به فيض آباد ودره هاي شمال شرق هنـدوکش پـشت سـربگذارند              
هزاران نيرو را درخطوط مقدم جبهات تالقان جابجا کردند تا همزمان بـا وقـوع            
عمل تروريستي به جان احمدشاه مسعود به آخـرين سـنگر هـاي مقاومـت           

بـسياري  .  ودره هاي شمال شرق هنـدوکش وپـاميرچيره شـوند          دردامنه ها 
ازنيروهاي خارجي اين لـشکرمهاجم بـصورت مخفيانـه وشـب هنگـام حتـي               
پنهان ازديد جنگجويان داخلي طالبان درنقاط مختلف خطوط اول جبهه جابجا           
گرديدند تا وضعيت جبهات جنگ بصورت عادي وانمود شـود وپـلان حملـه ي               

وقتـي  . دشاه مـسعود سـري وپوشـيده بـاقي بمانـد         تروريستي به جان احم   
ــانزدهم ســنبله     يــک 1380احمدشــاه مــسعود ســه روز قبــل ازحيــاتش درپ

عمليــات تعرضــي را درجبهــه ي خواجــه غــار بــراه انــداخت، بــرخلاف معمــول 
نيروهاي اودراين عمليات دسـت آوردي نداشـتند ودرجريـان عمليـات صـداي              

ي مخـابرات طالبـان شـنيده       چهل شبکه ي پاکستاني وعـرب ازدسـتگاه هـا         
کثرت شبکه هاي خـارجي درخطـوط اول   . شد که تا آن زمان سابقه نداشت 

ــود کــه بــه نظرمــي رســيد تمــام نيروهــاي طالبــان     جنــگ چنــان گــسترده ب
تجمـع وآمـادگي    . درسنگرهاي مقدم جنگ، جنگجويان عرب وپاکستاني انـد       

 بـود کـه     اين همه نيروهاي خارجي درخطوط اول جنگ درحالي صورت گرفته         
رهبران آنها ورهبران طالبان،  مامورين خودرا بـراي حـذف فزيکـي احمدشـاه               

دوتـن از افـراد اسـامه بـن         . مسعود درعقب جبهه ي دشمن فرستاده بودند      
قاسـم بقـالي باپاسـپورت بلژيکـي        لادن بنام هاي محمدکريم توزاني ومحمد     

"  سـلامي  المرصـد الا علامـي الا     " خبرنگار سـازمان اسـلامي     پاهراً درلباس   
 وارد اين سوي خط جبهه درشـمال کابـل          1380مستقر درلندن دراواخر اسد     

پاکـستان راداشـت کـه      " ملتي پل "پاسپورت آنها ويزاي يکساله ي      . گرديدند
. توسط خليل الرحمن سکرتراول سفارت پاکـستان درلنـدن صـادر شـده بـود              

 ي  ظاهراً آنها وقتـي بـه کابـل آمدنـد توسـط نامـه ي رسـمي وزارت خارجـه                   
طالبان به وزارت دفاع معرفـي شـدند تـا بـا همکـاري آن وزارت جهـت انجـام                    

هردوخبرنگار حامـل نامـه اي از       . امورخبرنگاري به ولايت پروان وکاپيسا بروند     
مدير المرصد الا علامي الا سلامي عنواني عبدرب        " ياسر التوفيق السري  " 

ار مرکزيــت الرســول ســياف رهبــر تنظــيم اتحــاد اســلامي بودنــد کــه درگلبهــ
خبرنگـار موصـوف عـلاوه برمعرفـي نامـه ي        )16بخش اسناد ـ  (  .داشـت 

مذکور درصحبت تيلفوني يک تبعه ي مصربنام داکترحاني نيزبـه رهبـر اتحـاد              
داکترحـــــاني کـــــه دردوران جهـــــاد بـــــا . اســـــلامي معرفـــــي گرديدنـــــد

رهبراتحاداســلامي شــناخت ودوســتي داشــت خواســتارهمکاري موصــوف   
 کنــد اوادعــا کــرد کــه ازبوســنيا صــحبت مــي . کــشي گرديــدباخبرنگــاران مرا

 شـماره ي تيلفـون      تحقيقات وپيگيری این صحبت تيلفونی ،     درحاليکه بعداً در  
ــوف  ــابي شــد   موص ــدهار ردي ــان درقن ــه ي طالب ــردو   . ازمنطق ــلي ه ــام اص ن
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خبرنگارمراکشي نه همان نام هاي بود که درپاسپورت شـان درج يافتـه بـود        
محمد کريم توزاني ازاعضاي سازمان     . نگاري داشتند ونه آنها پيشينه ي خبر    

همـسراوبنام ملکـه بـا      . القاعده اسامه بود که عبدالستاردهمن نام داشـت       
. جلال آبـاد زنـدگي ميکـرد      شـهر  ۀر فاميل هاي اعـضاي القاعـده درحوم ـ       ساي

" ومحمدقاســم بقــالي عــضوديگرشبکه القاعــده همــان آدم کــم حــرف بنــام 
ــسوير ــه  " الــــــ ــاختماني شــــــ ــارگر ســــــ ــودکــــــ  )                              32. ( ربروکس بــــــ

" مــدير ســازمان المرصــدالا علامــي الا ســلامي    " ياســرالتوفيق الــسري "
ازاهالي مصراست که سالها قبل درکشورش به جرم توطئه ي ترورحـسني            

ما قبل ازآنکه دستگير    ا. مبارک رئيس جمهورمصرمتهم وبه مرگ محکوم شد      
ياســر بــه صــفت . شــود بــه انگلــستان فرارکــرد ودرخواســت پناهنــدگي داد 

ــسي را     ــت انگليـ ــپورت تابعيـ ــد وپاسـ ــه شـ ــي پذيرفتـ ــده ي سياسـ                     پناهنـ
  .بدست آورد

را درانتظار   خبرنگاران مراکشي به شمال کابل آمدند وبيشترازبيست روز       
درايـن جريـان    . جشير وتخـار سـپري کردنـد      مصاحبه بااحمدشاه مسعود درپن   

سرانجام بتـاريخ  . تلاش وتقاضاي آنها براي مصاحبه با مسعود بي نتيجه بود       
آنهــا مؤفــق شــدند کــه درخواجــه  ) 2001 ســپتمبر9( 1380هــژدهم ســنبله 

 مــصاحبه ۀ بهانــبهاءالــدين ولايــت تخارمقرفرمانــدهي احمدشــاه مــسعود بــه
درنخـستين لحظـات    . عملـي سـازند   حمله ي تروريستي را بصورت انتحاري       

يــا محمدقاســم بقــالي درکمرخــود " الــسوير" شــروع مــصاحبه بمــي را کــه 
بـم بگونـه ي جابجـا      . بداخل بطري هاي کامره جاسازي کرده بـود انفجـارداد         

احمدشـاه  . گرديده بود که موج اصلي انفجارآن قلب مسعودرا نـشانه بگيـرد           
حامـل بـم    " الـسوير " بـدن   .  به شـهادت رسـيد     مسعود درلحظات آغازانفجار  

کــاملاً متلاشــي گرديــد وانجنيرعاصــم ســهيل ازکارمنــدان وزارت خارجــه کــه 
مـسعود  . درپهلوي چپ احمدشاه مسعود نشسته بود نيزجابجا کشته شد        

خليلــي ســفير افغانــستان دردهلــي کــه مــصاحبه را ترجمــه ميکــرد وفهــيم  
کـه   نامۀ کابل    داخلی وبعداً مدیرهفته  کي ازنويسندگان وخبرنگاران    دشتي ي 

عبدالـستاردهمن يـا محمـدکريم      . مشغول عکسبرداري بود مجروح گرديدنـد     
تــوزاني کــه جراحــات خفيفــي برداشــته بــود انــدکي بعــد حــين فرارازچنــگ   

پيکرخونين مسعود بـه سـرعت ذريعـه ي چرخبـال           .  محافظين به قتل رسيد   
از بــه آنــسوي آمــو بــه فرخــار تاجکــستان انتقــال يافــت ودر ســردخانه اي دور

سخنگويان جبهه ي متحد درمصاحبه هـا واظهـارات خـود           . انظارقرارداده شد 
مرگ اورا پوشيده نگهداشتند تا ازشکست نيروهاي مقاومت دربرابـر هجـوم            

بـه جـاي او     . طالبان ونيروهاي خارجي همراه شـان جلـوگيري کـرده باشـند           
خبـر شـهادت    .  درفرماندهي جبهات مقاومت محمد قاسم فهيم را برگزيدند       

 ) 2001 ســپتمبر 15 ( 1380احمدشــاه مــسعود روزبيــست وچهــارم ســنبله 
پيکراوازسـردخانه اي   . ازسوي جبهه ي متحد ودولت اسلامي اعـلان گرديـد         

که هشت روزدرآن مخفي نگهداشته شده بود به زادگـاهش وادي پنجـشير         
انتقال يافت وبروز يکشنبه بيست وپنجم سنبله درميان اشک وماتم هـزاران            
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پــسرسيزده ســاله اش احمــد . همــوطنش بــه خــاک ســپرده شــدمــرد وزن 
« : هنگام دفن جسد خسته وخون آلود پدرمرگ اورا زود هنگام خواند وگفت           

اوبايـستي وقتـي کـه افغانـستان اسـتقلال          . هنوزخيلي زود بود که اوبميـرد     
وبرهان الدين ربـاني رئـيس دولـت اسـلامي برسـر             )  33( » . ميافت ميمرد 

قرنهــا بايــد « : ا مــصيبت عظــيم خوانــد واظهارداشــت قبرمــسعود، مــرگ اور
  » . درانتظار بود تا مادرزمانه فرزندي چون مسعود بدنيا آورد

احمدشاه مسعود درتاريخ معاصر افغانستان شخـصيتي منحـصر بـه فـرد      
او باقــد متوســط ومايــل بــه بلنــدي وپوســت گنــدمي صــاف وروشــنش  . بــود

 نزد بـسياری ازمردمـی   اد وتجاوزدردونيم دهه مبارزه ومقاومت خود عليه بيد  
بـه نمـاد آزادي وپايـداري درکـشورتبديل         که دوستدار آزادی واستقلال بودنـد       

ــزبين، نافــذ وکنجکــاوش نظرهربيننــده اي را جلــب   . شــد چــشمان ســياه تي
ودرجريـــان کـــار وعمـــل مبـــارزه بـــا يـــاران وهمرزمـــانش آدم هـــارا  . ميکـــرد

شخـصيت پيـشرو وتحـول      مسعود مثـل هر   . بيشترازآنچه که بودند ميساخت   
ساز جامعه ي انساني از اشتباه وخطاء درمسيرمبارزه وعمـل خـالي نبـود؛              

هيچگاه بـي   . اما شجاعت، پشتکار وپايداري عجيب وشگفت انگيزي داشت       
دربرابربـسياري ازمـسايل    . بـااراده ومـصمم بـود     . روحيه ونـا اميـد نمـي شـد        

مبنــاي عاطفــه ازپــذيرش وعمــل بر. وموضــوعات بــا عقلانيــت برخــورد ميکــرد
اسلام، آزادي، مردم و وطـنش را بـه شـدت           . واحساسات دوري مي جست   

هيچگاه استقلاليت خود، مردم و وميهنش را با هيچ بيگانـه           . دوست داشت 
ــه نگذاشــت    ــه ســازش ومعامل ــؤمن، عفيــف    . اي ب آدم ســخت متــدين، م

. دين را عامل رهبري وکمـال شخـصيت انـسان تلقـي ميکـرد             . وپرهيزگار بود 
را ديــن معتــدل مــي پنداشــت وبــه توانــايي ونقــش اســلام درکمــال  اســلام 

بـا  . وسعادت جامعه ازراه حفظ وگسترش ارزش هـاي اخلاقـي تأکيـد ميکـرد     
به تشکيل حکومـت  . تعبير هاي افراط گرايانه ومتحجرانه ازاسلام مخالف بود    

معتدل اسلامي وملي درافغانستان وهمزيستي مسالمت آميز با جامعه ي          
ثبات سياسي را درکشور به ايجـاد  .  هم معتقد وهم متعهد بود   بين المللي، 

يک دولت ملي ممثل اراده وخواسته هاي برحق وعادلانـه ي مـردم درپيونـد         
جداً خواهـان يـک افغانـستان بـا ثبـات ومقتـدراز لحـاظ سياسـي                 . ميدانست

تحقـق صـلح وثبـات دروطـن،        . وکشور پيشرفته وشکوفا ازلحاظ اقتصادي بود     
اجتماعي، رفاه مردم وپيـشرفت کـشوروايجاد يـک افغانـستان           تأمين عدالت   

  .  مقتدرومستقل آرزوهاي ديرين وهميشگي اش را ميساختند
  

  :سقوط حاکميت طالبان
طالبان ونيروي اسـامه بـن لادن وجنگجويـان پاکـستاني بـلا فاصـله بعـد                 
ــاه مـــــسعود،    ــان احمدشـــ ــه جـــ ازانتـــــشارخبرحمله ي تروريـــــستي بـــ

ل کابل وشمال شرق کشوردست بـه تعـرض         درسراسرجبهات جنگ درشما  
ــد ــا دردو . زدنـ ــوم آنهـ ــنبله 20 و19( اول روز هجـ ــسيارشديد،  ) 1380 سـ بـ

نيروهــاي جبهــه ي متحــد کــه تنهــا ازخبرجراحــت . گــسترده وبــي امــان بــود
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احمدشاه مسعود خشم واضطراب داشتند با سرسـختي وپايـداري مـوجي            
شـبکه هـاي    . کردنـد ازحملات پي درپي طالبان وجنگجويـان خـارجي رادفـع           

مخــابرات طالبــان پيوســته مخالفــان خــودرا بــه تــسليمي فــرا مــي خواندنــد  
وازتسخيرقريب الوقوع مناطق آنها دم ميزدنـد وبـه آنهـا هوشـدارميدادند کـه              

 سـپتبر   11(  ازبيـستم سـنبله      پساما  . احمدشاه مسعود زنده نيست   ديگر  
تجــارت جهــاني دوروز بعــد کــه ســاختمانهاي دوقلــوي بلنــد بانــک  ،  ) 2001

درنيويارک با حملات انتحاري هواپيما ربايان بن لادن فروريخت وبـه پنتـا گـون               
مقرفرماندهي قدرت نظامي امريکا حمله ي مشابه وهمزمان صورت گرفت،          

حالـت تعرضـي آنهـا      . موج حملات طالبان درجبهات جنگ به سستي گراييـد        
ــت  ــاعي گرف ــان  . وضــعيت دف ــسليمي مخالف ــه تقاوهوشــدارهاي ت ضــاي ب

  . تغيريافت"  کافر وبيگانهدشمن مشترک"همکاري وبرادري عليه 
چهـار فرونـد هواپيمـاي      ) 2001يازدهم سپتمبر   ( 1380روزبيستم سنبله   

 نفرازتروريــستان اســامه بــن لادن حــين پروازداخلــي  19مــسافربري توســط 
دوهواپيمـا يکـي بـه تعقيـب ديگـر بـه            . درامريکا بصورت همزمـان ربـوده شـد       

قلوي بانـک تجـارت جهـاني درنيويـارک اصـابت کـرد کـه موجـب                 ساختمان دو 
يــک هواپيمــا بــه يکــي ازبــرج هــاي پنتــاگون برخــورد  . فــروريختن آنهــا گرديــد

وهواپيماي چهارمي که گفته شد قـصرسفيد را زيرنظـر داشـت بـه جنگلـي                
.  ايــن حمــلات بــيش ازســه هــزار نفــررا بــه کــام مــرگ فروبــرد  . ســقوط کــرد

وتوانـايي    امريکا خسارت وارد کـرد ومهـم تـرازآن نيـرو           ملياردها دالربه اقتصاد  
عظيم نظـامي وامنيتـي امريکـا يگانـه ابرقـدرت حـاکم جهـان را درجلـوگيري                  

ايـن امرامريکـا را    . ازهرگونه حمله وضربتي به خود مورد شک وترديد قرار داد         
سرخورده وخشمگين ساخت وبه خـصوص کـه واشـنگتن درهمـان سـاعات              

ست بن لادن وسازمان القاعده اورا دراين حملـه مـي           اوليه ي وقوع حادثه د    
درحاليکه هم بن لادن وهـم طالبـان درآغـاز شـکل گيـري وقـدرت شـان               . ديد

) ســي آي اي( ســاخته وپرداختــه ي مــشترک ســازمان جاسوســي امريکــا
واستخبارات عربستان سـعودي    ) آي اس آي  ( واستخبارات نظامي پاکستان  

  . مريکا درمنطقه بودندازدوستان وهم پيمانان استراتژيک ا
سياست واشنگتن درمورد طالبان علـي الـرغم حـضور نيرومنـد بـن لادن               

درحاليکـه  . والقاعده درميان آنها مبتني بـر بقـا واسـتحکام رژيـم طالبـان بـود              
امريکــا دســت پاکــستان وعربــستان ســعودي را درحمايــت وتقويــت طالبــان  

هـاي سـي آي اي      بازگذاشته بود واستخبارات هردو کشورمذکورازمـشورت       
درمورد اين حمايت وهمراهـي پيوسـته بهـره منـد مـي شـد، وزارت خارجـه                  
امريکا وبرخي مقامات امريکايي گاه گاهي ازطالبان انتقاد ميکردنـد وتنهـا در           
گفتار، عملکرد آنها را دررابطه به نقض حقوق بشروحقوق زنان محکوم مـي             

( ت متوجه مخالفان طالبـان    واين گونه انتقادات را با همان لحن وعبار       . نمودند
نيز ميـساختند تـا گويـا بيطرفـي خـودرا درجنـگ افغانـستان               ) جبهه ي متحد  

انتقــادات ومخالفــت هــاي لفظــي امريکــا عليــه طالبــان  . نــشان داده باشــند
نقض . درواقع فشاري بود براي تسليم دادن اسامه بن لادن به امريکايي ها           
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سلامي، تبعيض وجنايات   حقوق بشر، وحشت طالبان بنام تطبيق شريعت ا       
آنهــا درکــشتار وتــصفيه ي قــومي ومــذهبي بــراي واشــنگتن قابــل اغمــاض  

 سـحنگوي وزارت   Glyndavies" گلين ديويس" آنگونه که. محسوب مي شد
خارجه امريکا درآغاز حاکميت طالبان به کابل اظهارداشت که ايـالات متحـده             

يـزي قابـل اعتـراض       چ امريکا دراقدامات طالبان براي تطبيق قوانين اسـلامي       
  . ستمشاهده نکرده ا

 گوش شنوايي 2001ايالات متحده امريکا تا قبل ازحادثه يازدهم سپتمبر      
براي شنيدن حرف ها وخواسته هـاي دولـت افغانـستان وجبهـه ي مخـالف                

واشنگتن درسطح رسمي با    . طالبان مبني برخطر ناک بودن طالبان نداشت      
هان الدين رباني کـه از سـوي سـازمان          طالبان ودولت افغانستان برياست بر    

ملل متحد واکثريت کشورها ومجـامع بـين المللـي بـه حيـث دولـت قـانوني                  
درحاليکـه سـفارت دولـت      . پذيرفته شده بود برخورد يکسان ومساوي ميکرد      

افغانستان درواشنگتن ازسوي مقامات امريکايي بسته شـد، وزارت خارجـه           
ــان ويکنفرازج  ــه يــک نفرازطالب ــا   ي امريکــا ب ــزا صــادر کــرد ت بهــه ي متحــد وي

نمايندگان دوگروه درگيردرپايتخت امريکـا بـصورت يکـسان نماينـدگي داشـته             
باري يک مامور بلند رتبه ي امريکايي دروزارت خارجه ي آن کشوربه             . باشند

جنگ ميان طالبان وشما جنـگ ميـان مـلا عمـر        « : نماينده جبهه متحد گفت   
امـا آن کارمنـد      ) 34( » . تباطي ندارد ومسعود است وبه مردم افغانستان ار     

بلند پايه ي وزارت خارجـه ي امريکـا دسـت هـاي حـامي ومداخلـه گرعقـب                   
طالبان را درايـن جنـگ بدرسـتي مـي شـناخت واز وجـود هـزاران جنگجـوي                   

  .خارجي درلشکر طالب به خوبي آگاه بود
امريکا بعد از يازدهم سپتمبر که دخالت بن لادن را قطعي خوانـد وبـراي               
دستگيري وسرکوبي او کمربست بازهم به گونه اي رفتار کرد که طالبان بـا              

جـورج  . اندک تغيردررهبري شان، کما کـان درحاکميـت واقتـدار بـاقي بماننـد             
 بـه صـراحت گفـت کـه قـصد           2001 سـپتمبر    26بوش رئيس جمهورامريکا در     

نيزاظهار و وزيرخارجه امريکا    . مجازات طالبان را دارد نه تعويض رژيم طالبان را        
واشنگتن ازيـازدهم   . داشت که موضوع تغير رژيم درافغانستان مطرح نيست       

اولـين   ) 1380 ميـزان    15 سنبله تا    18 ( 2001 تا هفتم اکتوبر     2001سپتمبر  
ــا دوهفتــه    ــاران افغانــستان توســط موشــک وهواپيمــاي امريکــايي وت روزبمب

سـه هفتـه    امريکايي ها نخست    . ديگرمشورت وتقاضاي پاکستان را پذيرفت    
منتظرماندند تا طالبان اسامه را به آنهـا تـسليم کننـد وبعـداً برمبنـاي تقاضـا                 

طالبـان  . وخاست پاکستان ازبمباران خطوط مقدم جبهـات خـود داري کردنـد           
همزمان باشروع حملات هوايي وموشکي امريکا به اشاره وهـدايت آي اس            

 خطـوط اول    .آي نيروهاي خـودرا بـه خطـوط اول جبهـات جنـگ انتقـال دادنـد                
جنگ دردوهفته ي اول ودوم حملات امريکـا ازبمبـاران مـصئون بـود وهواپيمـا                

 طالبان را درفرقه ها وفـرود       ۀايي روزهاي متوالي مراکزتخليه شد    هاي امريک 
پاکستان ميخواسـت تـا ازيکطـرف نيروهـاي طالبـان           . گاه ها بمباران ميکردند   

 جبهه ي متحد به     درخطوط اول جبهات محفوظ باقي بماند ومانع دسترسي       
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مناطق بيشترگردد واز طرف ديگرفرصت کافي براي تغيـر رهبـري وسياسـت             
اسـلام آبـاد    . طالبان درعقب جبهه وازداخل حاکميـت طالبـان مـساعد شـود           

وکيل احمد متوکـل    . دراين مقطع ازطالبان معتدل وميانه رو سخن بميان آورد        
يرسرحدات طالبان بـه    وزير خارجه و مولوي جلال الدين حقاني قوماندان و وز         
امـا آنهـا نتوانـستند      . اسلام آباد آمدنـد وبـا آي اس آي بـه مـذاکره پرداختنـد              

بعـداً  . تغيرات مورد نظراسلام آباد را دررهبري وحاکميـت طالبـان ايجـاد کننـد             
اسلام آباد و واشنگتن درتباني مشترک با هم قوماندان عبد الحق وجمعـي             

دين را واردافغانــستان  کردنــد تــا   ديگرازقومانــدانان پــشتون احــزاب مجاه ــ  
. درهمکاري با قوت هايي ازداخل طالبان قادربه تغيررهبري درحاکميت گردند         

اين برنامه با دستگيري واعدام عبـدالحق توسـط طالبـان ونيروهـاي اسـامه               
عبدالحق درحـالي ازسـوي طالبـان درولايـت لوگردرجنـوب کابـل        . برهم خورد 

 تلاش کردند تا اورا از چنـگ طالبـان نجـات            دستگير گرديد که نيروهاي امريکا    
بعداً رامز فلد وزير دفاع امريکا گفت که نيروهاي امريکا سعي کردنـد             . بدهند

   ) 35. ( تا به عبدالحق کمک نمايند اما ديگر ديرشده بود
قنـدهار  ت امریکـایی هـا وارد       مد کرزی که همچون عبـدالحق بـا حمای ـ        حا

ک بـود بـه سرنوشـت عبـد         ن بشوراند نزدی  وارزگان شد تا مردم را عليه طالبا      
رامزفلد وزیردفاع امریکا نيزیکبـار ازنجـات موصـوف توسـط           . جه گردد االحق مو 

خبرداد که بـه کوبتـۀ پاکـستان بـرده شدوسـپس بـا              امريکايي  هليکوپترهای  
 که بمبـاران هواپيماهـای      2001قطعه ای ازسربازان امریکایی دراواخر اکتوبر       

  . مه داشت به ارزگان بازگشتامریکا عليه طالبان ادا
بعـد از دسـتگيري واعـدام قومانـدان عبـدالحق بـه بمبـاران               امریکایی هـا    

مواضع طالبان درخطوط اول جنگ پرداختند وروابط بيـشتر وگـسترده تـري بـا               
 بـا   2001هرچنـد آنهـا بعـد ازيـازدهم سـپتمبر           . جبهه ي متحد برقرارساختند   

ي خود به مراکز ومناطق جبهه      اعزام مامورين نظامي، استخباراتي وسياس    
ي متحــد بــه خــصوص درپنجــشير درصــدد تمــاس ومــذاکره بــا جبهــه ي         

بـا  . مذکورگرديدند اما اين تماس ها بيشتر شکل نمايشي وظـاهري داشـت   
شروع بمباران مواضـع طالبـان درخطـوط اول جبهـات ، مرحلـه ي فروپاشـي                 

شرف حـاکم   با وجوديکه پاکـستان وشـخص جنـرال پرويزم ـ        .  آغازيافت طالبان
جبهـه ي   ( نظامي آن کشور پيوسته هوشدار ميداد که نبايد ائـتلاف شـمال           

ازبمباران امريکا استفاده کنند وساحه تحت کنتـرول خـودرا گـسترش            ) متحد
دهند، اما نيروهاي جبهه ي متحد با استفاده ازحملات هوايي امريکا مواضع   

ــصرف شــدند       ــه ســرعت مت ــان را ب ــرول طالب ــت کنت ــاطق تح ــس. ومن ت نخ
بدسـت نيروهـاي جبهـه    ) 2001 نـومبر  9( 1380 عقرب  18شهرمزارشريف در 

ي متحــد متــشکل ازافــراد عبدالرشــيد دوســتم، عطامحمــد ، حــزب وحــدت  
وحرکــت اســلامي افتيــد وســپس کليــه ولايــات شــمال بــه اســتثناي ولايــت 
قنــدزوهمزمان بــا آن ولايــت مرکــزي، شــرقي وجنــوب غربــي باميــان، غــور،   

و روزهاي بعـد هـرات سـقوط         ان، بادغيس، فراه ونيمروز   ننگرهار، کنرها، لغم  
نيروهاي جبهـه ي متحـد کـه عمـدتاً متـشکل از نيروهـاي احمـد شـاه                   . کرد
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بـه مواضـع    ) 2001 نـومبر  12( 1380مسعود بودند بـروز بيـست ويکـم عقـرب           
طالبان درشمال کابل حمله کردند وعلي الرغم هوشـدارهاي پرويـز مـشرف         

به شهر کابل بود تا سـحرگاه روز بعـد کابـل را بـه               که خواستارعدم ورود آنها     
  .تصرف خود درآوردند

R     قبل از سـقوط حکومـت    . حامد کرزی با سربازان امریکایی درارزگان

  )2001اکتوبر (طالبان درکابل 
طالبان بعد از يک مقاومـت ضـعيف درخطـوط اول، شـهر را بـه سـرعت تـرک                    

ــرب        ــوب غـ ــوب وجنـ ــوتر راه جنـ ــراده مـ ــدها عـ ــا صـ ــد وبـ ــسوي گفتنـ را بـ
ــد  ــدهاروگرديزدرپيش گرفتن ــل بدســت نيروهــاي احمــد شــاه    . قن ــصرف کاب ت

مسعود با آنکه او ديگردرميان آنها قرار نداشت هيچگونه بدامني وبي ثبـاتي   
 کـه پايتخـت درکنتـرول يکدسـت         1371اين بار برخلاف سال     . را با خود نياورد   

ــاول درشــهر بوقــوع ن    .                              پيوســتايــن نيروهــا قرارگرفــت مــواردي ازغــارت وچپ
 و طالبان بعد ازسقوط پايتخت وبـسياري ازولايـات کـشوربه مقاومـت درقنـدز             

نيروهاي طالبان درقندز به بيست هزار جنگجـوي مـسلح     . قندهارادامه دادند 
. ل ميدادنـد  بالغ ميگرديد که نصف آنرا جنگجويان اسـامه وپاکـستانيها تـشکي           

اين لشکرازخطرناکترين افراد جنگي طالبان بودند که بـراي تـصرف بدخـشان          
ودره هـاي شــمال وشــمال شــرق هنـدوکش بــه خــصوص تــسخير پنجــشير   

تمـام ايـن نيروهـا بـه        . درخطوط تالقان وسالنگ شمالي جابجا گرديده بودند      
شمول جنگجويانيکه ازساير ولايـات شـمال جـان بـه سـلامت بردنـد درقنـدز                 

 نيروهاي مخـالف طالبـان قرارگرفـت        ۀاصرقندزازچهارطرف درمح . تجمع کردند 
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درحاليکـه  . وبمباران هوايي امريکا بلا وقفـه درمواضـع طالبـان ادامـه داشـت             
بسياري ازنيروهـاي بـومي ومحلـي طالبـان  ونيروهـاي داخلـي آنهـا دسـته                  
دســته بــه جبهــه ي متحــد مخــالف طالبــان تــسليم مــي شــدند، نيروهــاي   

امــا علــي الــرغم . البــان بــا سرســختي بــه جنــگ ادامــه ميدادنــدخــارجي ط
سرسختي وتسليم ناپذيري جنگجويان خارجي، ادامه ي جنگ ودوام نيروي          

آنهـا درمحاصـره ي کامـل قرارداشـتند         . طالبان درقنـدزغيرمحتمل مـي نمـود      
ورهبران طالبان بـا اسـامه بـن لادن وجمعـي از نيروهـاي شـان درقندهاربـه                  

چگونه روابطي را نمي توانـستند بـا نيروهـاي محـصورخود      سرميبردند که هي  
درحاليکــه وزيردفــاع امريکــا دراظهــاراتش بــروز بيــست . درقنــدز تــأمين بدارنــد

ازاسارت ويا نـابودي کامـل نيروهـاي        ) 2001 نومبر   19( 1380وهشتم عقرب   
محصور طالبان درقندزصحبت کـرد ورفـتن آنهـا را بـه هرکـشور ديگرخطرنـاک                

ي خواند، پاکستان درصدد آن بود تا زمينه براي خـروج مـصئون             ومايه بي ثبات  
. طالبان ازقندزمساعد شود وازسرکوبي نيروهاي طالبان جلوگيري بعمل آيـد   

تلاش پاکستان براي نجات هـزاران نفرازجنگجويـان داو طلـب پاکـستاني بـه               
جنـرال  . خصوص صدها نفرازاعضاي ارتش پاکستان بود که درقندزقرارداشتند       

طي صحبتي تيلفوني ازتوني بيلـر صـدراعظم        ) نومبر22(راول قوس مشرف د 
انگلستان وکالن پاول وزيرخارجه امريکا درخواست کمـک کـرد تـا ازقتـل عـام        

 اسلام آباد تا دو   . افراد خارجي درقندز بدست جبهه ي متحد جلوگيري شود        
روزآينــده کــه مــذاکرات برسرتــسليمي طالبــان درمزارشــريف صــورت گرفــت   

وايي وزميني امريکا وجبهه متحد برقندز کاسته شد، مؤفق بـه           وازحملات ه 
بـه   انتقال صدها نفر ازنظاميان پاکستاني درپروازهاي شبانه ازفرودگاه قنـدز         

هرچند امريکا وقوع پروازهاي وانتقال پاکـستانيها را ازقنـدزبا   . پاکستان گرديد 
مـا جنـرال    اين گفته که فضاي افغانستان را تحت کنترول دارد تکـذيب کـرد، ا             

محمــدداود قومانــدان جبهــه ي متحــد درقندزکــه بعــداً قومانــدان قــول اردوي  
ــستانيها را      ــال پاک ــين شــد، انتق ــالي تع ــت انتق ــت ودول ــدزدرحکومت مؤق قن

علاوه برآن،  درقنـدز شـاهدان عينـي         . درپروازهاي شبانه مورد تأييد قرار داد     
هاي شـبانه وانتقـال     مسلماً اين پرواز  . نيزادعاي جنرال داود را تصديق کردند     

صدها صاحب منـصب نظـامي پاکـستان بـه همکـاري ايـالات متحـده امريکـا                  
  . صورت گرفت

طالبان محاصره شده درقندزمذاکره براي تسليمي خودرا بـا عبدالرشـيد           
اين مذاکرات بـا پادرميـاني اميرجـان قلعـه          . دوستم درمزارشريف انجام دادند   

ي حکمتيـار دربلـخ کـه درتابـستان         چه اي ازقوماندانان پشتونتبارحزب اسلام    
 با پيوستن به طالبان راه را براي تصرف مزارشريف توسـط آنهـا همـوار                1377

) 1380 ســنبله 4( قومانــدان نــام بــرده ســه مــاه قبــل  . کــرد، صــورت گرفــت
دوسـتم بـا وسـاطت      . ازطالبان روي گردانيدوبا عبدالرشيد دوستم يکجا شد      

لبـان توقـع داشـت تـا قنـدز را بـا تمـام               قوماندان مذکورازمذاکره وتوافق بـا طا     
امکانات نظامي نيروهاي طالبان بدست بياورد وطالبان دربدل اين تـسليمي           
اميد واربودند تا ازطريق دوستم به راه امني جهت خروج از قندز ورسيدن به              
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امـا هيچکـدام آنهـا بـه آنچـه کـه ميخواسـتند              . قندهار دسترسي پيـدا کننـد     
نيروهــاي احمدشــاه مــسعود بــه فرمانــدهي ازســوي  قنــدز. دســت نيافتنــد

جنــرال محمــدداود تــصرف گرديــد ونيمــي بــيش ازهــشت تــا ده هــزار نيــروي 
خارجي طالبان که از مسير کوتل ايرگنک به مزار شريف رفتنـد وبـه دوسـتم                

ــيدند      ــل رسـ ــه قتـ ــتم بـ ــاي دوسـ ــوي نيروهـ ــدند ازسـ ــسليم شـ ــه . تـ سـ
اسـامه، چيچينـي هـا،      هزارنفرازجنگجويان خارجي طالبان که عمدتاً ازافـراد        

) 2001 نـــومبر 26 ( 1380کـــشميريها وپاکـــستانيها بودنـــد درپـــنجم قـــوس 
 نظامي حومه شهرمزارشريف موسوم بـه قلعـه جنگـي قتـل عـام               قرارگاهدر

هرچند بصورت رسمي تعـدادمقتولين طالبـان خـارجي را ششـصد            . گرديدند
ان نفرذکرکردند، اما درمحافل غير رسمي وخصوصي جبهـه ي مخـالف طالب ـ           

ايـن جنگجويـان کـه      . شمار کشته شده گان سه هزار نفرخوانـده مـي شـد           
 اسـلحه ومهمـات     ۀاني شده بودند مؤفق به تـصرف ذخيـر        درقلعه جنگي زند  

آنها درداخل قلعه ازسوي هـوا پيمـا   . قلعه گرديدند وسربه شورش برداشتند    
هاي امريکايي بمباران شدند وبراي سرکوبي شان نيروهاي زمينـي امريکـا             

 - A  C- Iان اين جنـگ يکـي ازافـسران   یدرجر. دندگليس نيزوارد جنگ گرديوان
علاوه براين هزاران نفر نيروي طالبان حين انتقـال ازقنـدزومزار       . به قتل رسيد  

( يکـسال بعـد  . به زندانهاي شبرغان وميمنه درمسيرراه به هلاکـت رسـيدند     
و مــتهم عبدالرشـيد دوســتم وقومانــدانان ا  ) 2002 ـ ســپتمبر   1381سـنبله  

شدند که هزاران نفـر نيـروي طالبـان را حـين انتقـال بـه زنـدانهاي شـبرغان                    
اميرجان قلعه چه اي قوماندان فوق الذکر       . وميمنه عمداً به قتل رسانيده اند     

که زمينه تسليمي طالبان را به عبدالرشيد دوستم آماده کرده بـود يکـسال              
هـشت هـزار      ( 8600بعد به خبرنگاران درمزارشريف گفت من بدست خـود          

نفرنيروي طالبان را که ازقندز بـه مـزارآورده شـدند شـماريدم امـا             ) وششصد
ازآن تعداد اکنون کمترازسـه هزارنفـر بـاقي مانـده اسـت وبقيـه بـه هلاکـت                   

   ) 36. ( رسيده اند
 قــوس 16ولايــت قنــدهار آخــرين ولايتــي بــود کــه طالبــان کنتــرول آنــرا در 

 ــ ) 2001 دســمبر 7( 1381 ــسياري   . دازدســت دادن ــر وب ــلا عم ــه م درحاليک
ازرهبران وفرماندهان ارشد طالبان با تعدادي از نيروهاي آنها بسوي منـاطق       
کوهستاني ومرزميان پاکستان وافغانستان فرارکردند، هزاران نفرازنيروهـاي        
بومي ومحلي طالبان به گل آغا شير زوي والي اسبق قندهار پيوسـتند ويـا               

 هزار از نيروهاي امريکايي که تا قبل ازسقوط   سه. سلاح خودرا تحويل دادند   
ــد درفــرداي ســقوط     شــهر درپايگــاه صــحرايي خــود درقندهاربــه ســر ميبردن

بعـد ازسـقوط قنـدهاربقاياي      . شهروارد فرودگاه ودروازه هـاي شـهر گرديدنـد        
طالبان والقاعـده کـه درمنطقـه تـوره بـوره ننگرهـار تجمـع کـرده بودنـد مـورد                     

ــان   حمــلات شــديد هــوايي وزمينــي   امريکــايي هــا ونيروهــاي مخــالف طالب
هرچند امريکاييـان   . جنگ درتوره بوره بيش ازدوهفته طول کشيد      . قرارگرفتند

ونيروهاي مخالف طالبـان تـوره بـوره را متـصرف شـدند امـا اسـامه بـن لادن                    
بـه کمـک نيروهـای محلـی مخـالف          ورهبران شبکه القاعده وسـران طالبـان        
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ودرا درمناطق قبايلي وکوهستاني مرزهـاي      مؤفق به فرارگرديدند وخ   طالبان  
جنوب وجنوب شرق افغانستان مخفي کردند وکماکان بـه جنـگ وگريزادامـه             

نيروهاي امريکا تنها مؤفق شدند تـا بـيش ازچهارصـدنفرافراد القاعـده        . دادند
.  کيوبــا انتقــال دهنــدۀدرجزيــر" گوانتينامــا"  وبــه زنــدان وطالبــان را دســتگير

ــدانيان  ــن زن ــان اي ــدانان مــشهور القاعــده   درمي ــران وقومان  هيچکــسي ازرهب
  . وطالبان شامل نبود

  
  :طالبان؛ مردم وحاکميت

ــري جامعــه     ــان دراداره ورهب اســلوب وشــيوه ي حاکميــت واجــراآت طالب
ــشان      ــان ودشمنانـ ــا مخالفـ ــورد بـ ــر ودربرخـ ــا اداره ودفتـ ــازار تـ ــه وبـ ازکوچـ

. را بـود بسيارخشن، مستبدانه، وحـشتناک وعـاري ازهرگونـه گذشـت ومـدا         
اگرزنــدگي درجامعــه ي انــساني را بــه قــول دانــشمندي زمــاني قابــل دوام  

از آن وجود داشته باشد، طالبان با روش واسلوب          بدانيم که راهي براي فرار    
حاکميت وطرزحکومت داري خـود درافغانـستان آن راه را بـروي مـردم بـسته                

" وعـذاب حکومـت رنـج   " ازهمين سبب مـردم درکابـل حکومـت آنهـا را            .بودند
حکومـت شـر    "هرچند که طالبان حکومت قبلي احزاب مجاهدين را         . ناميدند
  . مي خواندند" وفساد

شته ي مملکـت داري ونـه       ذحکومت خودرا نه با احياي اسلوب گ      طالبان  
درحاليکـه  . با ارائه ي سيما وشکل جديدي ازحکومت ودولتداري آغـاز کردنـد         

. ربـسيار مـساعد وآمـاده بـود       زمينه براي پذيرش ودوام حاکميت آنها درکشو      
بازگشت وتأمين آرامش وامنيت نيازعاجل ومبرم جامعه محـسوب مـي شـد             
ومردم که ازجنگ خـونين و ويرانگـر دودهـه ي گذشـته بـه شـدت احـساس                   

بـه  .  صلح، ثبات وآرامش بودند    ۀتي وخستگي ميکردند، مشتاقانه تشن    ناراح
اعي وتحقـق حقـوق     ويژه که اين ثبات وآرامش تـوأم بـا تـأمين عـدالت اجتم ـ             

ــمول      ــستان شــ ــر، افغانــ ــت فراگيــ ــک حکومــ ــشکيل يــ ــاع کشوردرتــ اتبــ
اما طالبان بمثابه ي يک گـروه ظـالم وبـي خبـراز             . وقانونمدارمتبلورمي گرديد 

رسم وآيين حکومـت داري درجهـت مخـالف ايـن زمينـه هـا ونيازهـاي مـردم                   
آنهــا بــه جــاي مــدارا وگذشــت ومــرهم گــذاري بــه  . وجامعــه گــام برداشــتند

مهــاي مــردم بــه فــشار وخــشونت روي آوردنــد وبــه جــاي تــأمين عــدالت  رخ
اجتماعي ازتعصب، تبعيض، ظلم و وحشت کارگرفتند ومردم را درزير شـلاق            
اين ظلم وتبعيض که برمبناي قوم، زبان، مذهب، تعلقـات گروهـي، سـمتي              

ارتبـاط و وابـستگي     . ومنطقوي اعمال مي شد درشـکنجه واذيـت قراردادنـد         
ــومي،  ــيم    گروهــي، ق ــذهبي وحتــي برخــورداري ازتعل ــاني، ســمتي، وم  زب

وتحصيل عصري وداشتن مظاهري اززندگي عـصري ومـدرن دليـل وبهانـه ي              
ايـن ويـژه گيهـا مـردم را درانظـار       . اعمال خشونت وبيداد محسوب مـي شـد       

دستگاه حاکميت طالبـان بـراي      . لشکريان طالب، گنهکار ومجرم مي نماياند     
 ونواهي خود با خشونت و وحشت وارد عمل         مجازات مجرمين وتطبيق اوامر   

اما طرز وشيوه ي عمـل واجـراآت افـراد وگـروه هـاي آنهـا درايـن              . مي شدند 
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افــراد ودســته هــاي مــسلح طالبــان  . دســتگاه فاقــد نظــم ويکپــارچگي بــود 
ت ومراکز متعدد ملکي ونظامي ازيکـسو بـا شـيوه هـا وسـليقه هـاي        ادرادار

مـآهنگي وناهمـسويي نمـودارمي      مختلف ومتفـاوت وازسـوي ديگـر بـا نـا ه           
نه براي تشخيص مجرم ودشمن معياروسندي درکـار بـود ونـه بـراي              . شدند

م ونظـامي را    سيست. محکوميت ومجازات آن قانون وضابطه اي وجود داشت       
 منـاطق تحـت کنتـرول خـود بـه خـصوص بـراي اداره ي                 ۀکه طالبان براي ادار   

 ونظام جاهلانه وبدوي    شهر ها وپايتخت مملکت ايجاد کرده بودند، سيستم       
طالبان دراين سيستم نظارتي به افراد، دسـته جـات وفرمانـدهان خـود              . بود

مردم درجريان امرونهي طالبان به تکرارازسوي افراد ودسته هـاي           . نداشتند
مختلف مـسلح آنهـا بـه انجـام کـاري واداشـته مـي شـدند وياچنـد بـارمورد                     

ازهمــين رو يــک  . رفتنــدمجــازات افــراد وگروپهــاي متعــدد طالبــان قرارميگ    
نظــام « : خبرنگــارغربي بــا مــشاهده ي عملکــرد طالبــان درپايتخــت نوشــت 

بعـضي هايـشان    . رفتار طالبان يکسان نيـست    . طالبان نظام قبيله اي است    
ــد  . ملايمترهــستند ــرق ميکن ــراد ف ــه ف ــار يکــي  . رفتارشــان ازامروزب ــين رفت ب

 دعــوت مــي کنــد ازمعاونــان وزراء کــه زن روزنامــه نگــاري را بــه نــان چاشــت 
وديگري که فقط ازپشت پرده با او حرف ميزند طيفـي ازانـواع رفتارهـا وجـود                 

دسـت راسـت    . کارهاي طالبان درهمريخته ونا همآهنگ است     . . .   .   دارد
هـروزارت خانـه مخـصوص اهـالي        . . .  .   شان از دست چپ شان خبرندارد     

ختلـف مـشکلات    برسرتوزيع قدرت ميان قبيله هاي م     . يک ولايت شده است   
   ) 37( » . اغلب نيزبه يکديگر اطمينان ندارند. وجوددارد زياد

 ايراني سلطه ي طالبان را به کابل مشابه عملکرد      ۀيک محقق ونويسند  
سـلطه ي طالبـان بـه کابـل نـه سـنت             « : قبايل بيابـانگردو وحـشي ميدانـد      

ــاي        ــيوه ه ــازه ازش ــيماي ت ــه س ــشيد ون ــداوم بخ ــشورداري را ت ــشين ک پي
حـضورطالبان بـه کابـل فقـط بيانگرشـکلي          . ي را به نمايش گذاشـت     حکمران

ازقدرت نمايي هايي است که دستجات عشيره اي يا صـحرانورد بـه هنگـام              
فـرق طالبـان بـا دسـتجات خـشن          . . .   .  غلبه برتمدن برتربه اجرا ميگذارند    

درقـرون گذشـته فقـط درايـن نکتـه نهفتـه       ) قبيلـه اي ( صحرا نورد وعشيرتي  
ينان بايد براي حملات ويورش هاي نظامي خـود ازخـارج، ازنيـروي         است که ا  

بيروني دستوربگيرند درحاليکـه دسـتجات عـشيرتي ازايـن بابـت نـسبت بـه           
ــد    ــي آينـــــ ــساب مـــــ ــه حـــــ ــستقل وآزاد بـــــ ــان مـــــ                               ) 38( » . طالبـــــ

لاق کــاري طالبــان واحمدرشــيد خبرنگــار ومحقــق پاکــستاني ازعملکــرد واخــ
طالبان با تـصفيه ي کارمنـدان اداري مـشغول       « : درادارت دولتي مي نويسد   

آنــان کليــه .  بــه آشــفتگي بيــشتري دامــن زده انــد1992بــه خــدمت ازســال 
کارمندان ارشد تا جک، ازبک وهزاره را با پشتونها جايگزين کردند که برخـي              

 درکابــل وقنــدهار فقــط ادارات دولتــي. .  .    ازآنهــا صــلاحيت هــم نداشــتند
 صبح تا ظهر بازاست واهميتـي هـم نـدارد کـه بحـران               8چهارساعت درروز از  

دروزارت خانـه هـا فايـل       . .  .  .  سياسي ونظامي تا چه اندازه جدي اسـت       
درحاليکه صدها طالـب درگـروه   . وجود ندارد وتعداد کارمندان بسيار کم است     
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ي بلنـد مجبورميـسازند     هاي امربه معـروف مـردان را بـه گذاشـتن ريـش هـا              
اکنـون  . دروزارت خانه ها کسي نيست که پاسخگوي مشکلات مردم باشـد          

مردم ازوزارت خانه ها انتظاري چنداني ندارند وعـدم حـضورنمايندگان بـومي             
درادارات شهري باعث شده است که طالبان چون يک نيروي اشغالگر جلوه            

   ) 39( » . دم دارندکنند ونه مديراني که سعي درجلب اذهان ودل هاي مر
عمـال فـشار وخـشونت      درحاليکه طالبان حاکميـت خـودرا درپايتخـت بـا اِ          

ادامه دادند، نبود سيـستم ونظـام مـشخص ونـا همـآهنگي درعملکـرد آنهـا                 
شـــدت بيـــداد وخـــشونت طالبـــان را مـــضاعف ميکـــرد وجامعـــه را درتـــرس  

تـصورات  طالبان رسم ورواج قبيله اي خويش وحتي        . وفشارفزاينده قرارميداد 
. خود ازآن رواج هارا بنام دين وشريعت اسـلامي بـه مـردم تحميـل ميکردنـد                

 ۀسلط مي شـدند درنخـستين گـام، درواز    طالبان درهرمنطقه و ولايتي که م     
مکتب ومدرسه را بروي دختران وزنان مي بـستند وآنچـه را کـه بنـام مکتـب                  

ن طالبـا . بروي پسران بازميگذاشـتند، شـباهتي بـه مکتـب عـصري نداشـت             
وحاکميت طالبي نه تنها بي بهـره ازعلـم ودانـش وبيگانـه ازتمـدن وفرهنـگ                 
. بودند بلکه با علم، مدنيت وفرهنگ به شدت عنـاد وخـصومت مـي ورزيدنـد               

ــاريخي کــشوررا     ــارفرهنگي وتمــدن ت آنهــا درجريــان حاکميــت شــان کليــه آث
ط متـوالي توس ـ  قـرون   پديده ها وآثاريکه در     . نددرپايتخت و ولايات تخريب کرد    

طالبان درشـروع   .  تخريب نگرديد   حکومت هاي مختلف کشور وعلماي ديني     
 نخست به تخريب آثار گرانبهاي تاريخي موزيم ملي         1379نيمه دوم ماه دلو     

بـه  ) 2002 مـارچ  3( درپايتخت آغاز کردند وسپس درسيزدهم حوت اين سال     
تخريب دوتنـديس بـودا درباميـان ومجـسمه هـاي خوابيـده ي بـودا درغزنـي                  

هيئت طالبان برياست فدرت االله جمال وزيراطلاعات وکلتور وآغا         . ست زدند د
 مجسمه را   2850 خاص ملا عمر رهبرطالبان      ۀليه ونمايند جان معتصم وزيرما  

 1379درموزيم کابل که به حوزه هاي مختلف کشورتعلق داشت درزمـستان    
برخي ازايـن   . با ضربات تبر، چکش وسنگ درهم شکستند ومتلاشي کردند        

آثار تاريخي وفرهنگي متعلق به دوران قبل ازميلاد بود ومجسمه ي نيم تنه             
يي کنشکا به قرن دوم ميلادي برميگشت که درنوع خـود بـي نظيـر ونايـاب                 

آرشيف افغان فلم که نوارهاي آن ازحوادث وتحولات مهم  . محسوب مي شد  
نيم قرن اخيرکـشور سـاخته شـده بـود همـراه بـا کليـه نوارهـاي موسـيقي              

  . طالبان حريق گرديدۀراديوافغانستان توسط هيئت نامبردرجي آرشيف خا
اِعمال ظلـم وتبعـيض درجامعـه وميـان مـردم، راهکـار طالبـان درحکومـت                 

بـدويت،  جهـل،   طالبان لشکر تبعيض،    . ومشخصه ي  دوران حکومت آنها بود      
آنها حاکميـت خـود را برمبنـاي تبعـيض وتعـصب            . تعصب وبيداد درکشوربودند  

ــت،  ــد      قومي ــاد کردن ــه اي ايج ــدوي و قبيل ــسيار ب ــصورت ب ــذهب ب ــان وم . زب
ــويض      ــانروايي وتف ــام، فرم ــراي کــسب مق درحکومــت طــالبي معياراصــلي ب
. صــلاحيت قبــل ازهرچيــز تعلقــات و وابــستگي قــومي بــه قــوم پــشتون بــود 

درحاليکه طالبان حرکت خودرا با شعار تأمين امنيت ونجات کـشورازقوماندان           
کومــت مجاهــدين را بــا قومانــدان هايــشان نيــروي  ســالاري آغــاز کردنــد وح
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شروفساد خواندند، اما قوماندانان پشتونتبار تنظيم هاي مختلـف مجاهـدين           
تمام ولايات به خصوص ولايات شمال وغرب کشوررا درکنار خود گرفتند وآنها            

هرچنـد کـه شـرارت وفـساد برخـي ازآنهـا            . را کما کـان درقـدرت نگهداشـتند       
حاکمان طالـب   . نان غير پشتون آن مناطق و ولايات بود       بيشترازفساد قوماندا 

درادارات دولتي درپايتخت و ولايات شمال وغرب کـشور بـا مـردم وکارمنـدان               
علي الرغم آنکه خود به زبـان فارسـي         . دولت تنها به زبان پشتو گپ ميزدند      

قادربه صحبت ميبودنـد ودرک ميکردنـد کـه مخـاطبين شـان سـخنان آنهـا را                  
ــد ب ــدنمــي توانن ــسيار حــساس وضــروري کــه درک   . فهمن حتــي درمواقــع ب

اظهــارات وتــذکرات آنهــا بــه مــردم مهــم محــسوب مــي شــد ازمتــرجم زبــان  
 لـشکر   ۀطالبـان بـا ايـن عملکـرد بيـشتردرچهر         و. فارسي اسـتفاده ميکردنـد    

اجنبــي واشغالگرآشــکارمي شــدند تــا بــه جــاي حاکمــان ونيــروي حاکميــت  
  .درمملکت

يگرازعملکـرد حاکميـت طالبـان دردوران       اِعمال تبعيض مذهبي بخـشي د     
طالبان مـذهب شـيعه وپيـروان ايـن مـذهب را گمـراه مـي                . حکومت آنها بود  

پنداشتند وبيشترين تعداد مردم هزاره درکشورکه شيعه وغير پشتون بودند          
درانظار طالبـان وحکومـت طـالبي دوبـاردرچهره ي مجـرم وگنهکـارنمودارمي              

 رهبر طالبان بعد ازسـقوط مزارشـريف        ازهمين جهت بود که ملا عمر     . شدند
 نيروهايش را اجازه داد تا به قتل عام هـزاره           1377 اسد   13بدست طالبان در  

و والي بلخ درمسجد جامع      وعبدالمنان نيازي نماينده او    ) 40. ( ها بپردازند   
روضه ي شهرمزارشريف خطاب به هزاره ها گفـت کـه هـزاره هـا تنهـا مـي                   

مرگ، ترک افغانستان وپذيرفتن مذهب :  را برگزينندتوانند يکي ازاين سه راه  
  . حنفي اهل سنت وجماعت

ملاعمررهبــر اصــلي طالبــان بيــشترازرهبران ديگــر آنهــا، آلــوده درتعــصب  
اودرحاليکه بصورت منزوي وبريده ازدنياي بيـرون ومـدرن         . قومي ومذهبي بود  

ي نفـرت   زندگي ميکرد وبه روشنفکران وتعليم يافتگان خارج ازکـشور بديـده            
وانزجارمي ديد اما به افراد وگروه هاي قبيله گرا وبرتري خواه قومي پشتون             
دربيرون ازمملکت روابط نزديک داشـت وازافکـار وانديـشه هـاي قـوم گرايانـه            
وپرازتعصب وتبعيض آنها در اِعمال تبعيض ونفاق قومي وزباني بهره ميگرفت           

ــا       ــاي آن ــشورت ه ــه م ــود ب ــک خ ــضاي ارشــد تحري ــا سايراع ــصفيه وب ن درت
برمبناي همين انديشه وافکار قبيلـه گرايانـه بـود          . وکشتارقومي عمل ميکرد  

 درلندن  که ملا عمررهبر طالبان شخصي را بنام جنرال رحمت االله صافي که           
جنـرال مذکورکـه در دوران   .  خود دراروپا تعين کردۀبسر ميبرد به حيث نمايند    

ي رياست کميته نظامي    جهاد درتنظيم محاذ ملي برهبري سيد احمد گيلان       
را به عهده داشت يکـي ازمتعـصب تـرين چهـره ي قبيلـه گـرا وبرتـري خـواه                     
پشتون بود که حاکميت انحصاري قوم پـشتون را درطـرد ونفـي کامـل اقـوام              

ــاري او درخــزان ســال  . ديگرجــستجوميکرد ــشاور گفــت1369ب ــه « :  درپ دلت
کان اوهـزاراه گـان حـه       دلته تاجکان، ازب  . دافغانانو کور اووطن  . افغانستان دي 

ايـن جـا افغانـستان    .  .  .    .   ( کوي؟ کله چي يو ملي حکومت جورشـي       
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اين جا تاجک هـا، ازبـک هـا وهـزاره     ) پشتونها . ( خانه و وطن افغانها  . است
ها چه مي کنند؟ اگر يک حکومت ملي درآينده ساخته شود تاجک هـا بايـد                

هــــا بــــه ايــــران                              بــــه تاجکــــستان، ازبــــک هــــا بــــه ازبکــــستان وهــــزاره  
   ) 41( » . ) يا مغولستان بروند

طالبان درچهارسال حاکميـت خـود بـا اِعمـال سياسـت تبعـيض وتعـصب                
ــوام      ــان اق ــه ي عميــق مي ــومي، موجــب ايجــاد وگــسترش خــصومت وکين ق

کينه وخصومت قومي که علي الـرغم بـي عـدالتي وتبعـيض             . کشورگرديدند
آنگونه که  . اصرافغانستان به اين حد عميق وگسترده نگرديده بود       درتاريخ مع 

بعــد ازســقوط حکــوت طالبــان درکــشورزبانه کــشيد ونــشان داد کــه طالبــان  
چگونه شيرازه ي همگرايي و وحدت اجتماعي وملي را درافغانستان آسيب           

  .پذيرومتزلزل کرده اند
ن گـــسترش فقـــر وبيکـــاري يکـــي ديگـــرازعلايم دوران حاکميـــت طالبـــا 

درهرجاييکـــه ســـلطه ي حاکميـــت طالبـــان پهـــن ميگرديـــد،  . درکـــشوربود
بازارکسب وکار کساد مي شد وميزان فقرونيازمنـدي مـردم بـصورت فزاينـده      

طالبان براي بهبود زندگي مـردم، رشـد وانکـشاف اقتـصادي نـه              . بالا ميرفت 
 تنها هيچگونه برنامه اي نداشتند بلکه دراين مورد بمثابه ي يک دولت وگروه       

مـاه هـاي طـولاني بـه        . حاکم خودرا مسئول ومکلف نيز احـساس نميکردنـد        
کارمندان دولت حقوق نمي پرداختند وبه جـاي ايجـاد اشـتغال، ده هـا هـزار                
کارمنــد ومــامور دولــت را بــدون پرداخــت حقــوق شــان ازادارات و وزارت خانــه 

ــد   ــف ســبکدوش کردن ــاي مختل ــت شــان    . ه ــا درنخــستين ســال حکوم آنه
م زنـان ادارات وبعـداً تعـداد کثيـري ازکارمنـدان مـرد را ازوظـايف               درپايتخت تما 

  .شان برکنارساختند
دوره حاکميت طالبان برخلاف تصوراتيکه ازامنيت وثبات درآن دوره سـخن           

هرچند آنها درمناطق تحـت سـلطه       . ميرفت، دوره ي بدامني وبي ثباتي بود      
ري وتـک گروهـي    ي خود باراندن تنظيم ها وگروه هاي ديگر، حاکميت انحصا         

. ايجاد کردند اما به جاي امنيت وثبات، بدامني وبي ثباتي را گسترش دادند            
 درآخــرين 1381 ويکباردرســال 1378طالبــان درپايتخــت کــشوردوبار درســال  

روزهاي حاکميت خود تمام دکانهاي تبادله ي اسـعار را درسـراي شـاهزاده              
تر سـازمان ملـل     نيروهـاي طالبـان بارهـا بـه دفـا         . شب هنگـام غـارت کردنـد      

ومؤسسات خارجي درمرکزو ولايات هجـوم بردنـد وتمـام دارايـي آن دفـاتر را                
کارمندان ملـل متحـد ومؤسـسات خيريـه خـارجي بارهـا مـورد               . تاراج نمودند 

 مـلا محمدحـسن والـي    1998 فبـروري  24در. ضرب وشتم طالبان قرارگرفتند   
 اش کرد به اين     قندهار يک مامورملل متحد را با چوکي بربدنش کوبيد وخفه         

بعد ازحملـه موشـکي   . دليل که او سرک قريه ي والي را ترميم نکرده است       
کارمنــد ايتــالوي ســازمان ملــل متحــد " کــارمين چــارلو"امريکــا بــه خوســت ، 

حــوادث دزدي وقتــل اطفــال بــه . توســط طالبــان درروزروشــن بــه قتــل رســيد
. ودخصوص درپايتخت کـشوردرچهارسال حاکميـت طالبـان سيرصـعودي پيم ـ          

طالبان درآخرين روزيکـه پايتخـت را ازدسـت دادنـد تمـام ذخـاير پـول دربانـک                   
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خبرگـزاري رويتـر بـه نقـل ازسيدمحمدشـريف          . مرکزي کشوررا چپاول کردنـد    
گــزارش داد کــه  ) 1381 عقــرب 21 ( 2002 نــوامبر 12معــاون بانــک ملــي در 

ل  نـومبر بـا افرادمـسلح داخ ـ       12حاجي ملا محمد والي طالبان درکابل شب        
مليون کلدار پاکستاني    22مليون دالرامريکايي،   3,5بانک مرکزي گرديد مبلغ     

همچنـان  ) 42.( رابعدازشکستن قفل هاي بانک باخود بـرد       افغاني مليارد 18و
آنها پول هاي بانک ملي را در شعبات جـلال آبـاد وغزنـي بانـک مـذکورغارت                  

منبـع بـدامني    طالبان دردوران حاکميت خود افغانـستان را بـه مرکـز و           . کردند
 حکومت طالبـان   ۀافغانستان دردور . ان تبديل کردند  وبي ثباتي درمنطقه وجه   

زرع، قاچاق وتجارت مواد مخـدر      . مرکزتوليد وقاچاق مواد مخدردرجهان گرديد    
واخذ ماليات برصـدورمواد مخـدر بخـشي عمـده اي ازدرآمـد طالبـان بـود کـه           

ا درحاکميــت توســط آن قــسمتي ازهزينــه هــاي نظــامي وغيرنظــامي خــودر 
زارعـين وتـاجران مـواد مخـدربا همدسـتي، حمايـت ونظـارت        . تأمين ميکردند 

طالبان صـدها دسـتگاه ماشـين توليـد تريـاک بـه هيـروئين را ازپاکـستان بـه                    
مناطق تحت کنترول خود درولايـات شـرقي وجنـوبي افغانـستان وارد نمـوده             

 تنهـا   1377تـا بهـار سـال       « : يکي ازساکنان شرق کشوراظهارداشت   . بودند
 دستگاه تبـديل تريـاک بـه      154درولسوالي غني خيل شينوار ولايت ننگرهار       

طالبـان درپهلـوي هردسـتگاه يکنفـر مـسلح خـودرا            . هروئين نصب شده بـود    
گماشـته بودنــد تــا ازهرکيلــو هيــروئين توليــد شــده ســه هزاروپنجــصد کلــدار  

 يکـي ازافـراد مـسلح طالـب درغنـي         . پاکستاني محصول گمرکي اخذبدارنـد    
امريکـا  . هيروئين بـم اتـم اسـلامي دربرابـر کـافران اسـت            : خيل به من گفت   

هيئــت روان مــي کنــد کــه مــا تريــاک وهيــروئين را بنــد کنــيم آيــا آنهــا توليــد   
                            ونوشـــيدن شـــراب را متوقـــف مـــي کننـــد وبـــم هـــاي اتـــومي خـــودرا        

   ) 43( » ازبين ميبرند؟ 
وقاچاق مـواد مخـدر، قاچـاق کـالا واجنـاس           طالبان علاوه برگسترش زرع     

. تجارتي وارد شـده را بـه بيـرون ازافغانـستان نيـز توسـعه وگـسترش دادنـد                  
 عربـي بـا تـسهيلات زيـاد گمرکـي           ۀه تجارت دردوبـي امـارات متحـد       درحاليک

بسيارآسان وپرمنفعت است  وهم چنان توريد کالا واجناس براي افغانستان           
 1965يـق بنـدرکراچي مطـابق قـرارداد         به حيث کشورمحاط به خـشکه ازطر      

معاف محسوب مي شود، طالبان غرض دريافـت بخـشي ازهزينـه ومـصارف              
خود از طريق تحصيل حقوق گمرکي کالا واجناس متذکره يک شبکه وجريان            
گسترده ي قاچاق کالا واجناس را به ممالک همسايه ومنطقـه ايجـاد کـرده               

ق گمرکــي دوبــاره بــصورت کــالا واجنــاس واردشــده بعــد ازاخــذ حقــو . بودنــد
. غيرقانوني ازافغانستان بـه کـشورهاي همـسايه ومنطقـه قاچـاق ميگرديـد        

ودرسود ومنفعت هنگفت قاچاق کالا ومواد مخدرافراد وحلقـه هـاي مختلـف             
پاکستان ازتاجران وافراد متنفـذ احـزاب اسـلامي تـا مقامـات حکومـت هـاي                 

ــالتي وافــسران آي اس آي مــشارکت داشــتند  ــع ح. اي اکميــت ونظــام درواق
حکومتي طالبـان اگرآنـرا نظـام وحکومـت بنـاميم بـر بنيـاد جنـگ وشـبکه ي                    
گـــسترده ي قاچـــاق کـــالا ومـــواد مخدراســـتوار بـــود وطالبـــان درطـــول        
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حــضوروحاکميت خــود فقــط درگــسترش جنــگ وتوســعه ي تجــارت غيرمجــاز  
اگـر آنهـا ازبازسـازي    . تـلاش وعمـل کردنـد   ) قاچاق کـالا ومـواد مخـدر      ( ومضر

اجتمــاعي حــرف زدنــد فقــط بــه اقــداماتي متوســل شــدند کــه بــه وخــدمات 
بـه قـول احمـد      . سرعت وگسترش جريان قاچاق کالا ومـواد مخـدر بيانجامـد          

بازسازي محـدودي کـه طالبـان تـا کنـون روي            « : رشيد نويسنده پاکستاني  
مربوط به بالا بردن کيفيت قاچاق وحمل ونقل مـواد          ) بودند( دست گرفته اند  
  :برنامه بازسازي به مواد زيرمحدود ميشود. مخدربوده است

بازسازي جاده هـا، ايجـاد پـم بنـزين ودعـوت ازبازرگانـان امريکـايي بـراي                  
کليه اين موارد به بالا بردن سـرعت انتقـال          . ايجاد شبکه ي تيلفوني موبايل    

سود اين بازي به طور کامل . مواد مخدر وکالا هاي غيرمجازکمک خواهد کرد   
هـيچ يـک    . ي حمل ونقـل ومافيـاي مـواد مخـدر ميـشود           عايد شبکه ي مافيا   

ازجنگ سالاران مدرسه، بيمارستان، سيستم آب رساني يا هـر چيـزي کـه              
   ) 44( » .  مدني مربوط مي شود، ايجاد نکرده اندۀتوسعبه 

آنها افغانستان را   . وجنگ طالبان نيز محدود به سرزمين افغانستان نماند       
گجويان خارجي وتروريستان بـين المللـي       به پايگاه وميدان مشق وتمرين جن     

بزرگتـرين گـروه    . ستي اسامه بن لادن تبديل کردند     RيRبرهبري شبکه ي ترور   
يخ معاصـر   تروريستي جهان کـه وحـشتناکترين عمليـات تروريـستي را درتـار            

  . حاکميت طالبان ازافغانستان سرکشيدۀجهان انجام دادند دردور
  

  : دخالت خارجي و حاکميت طالبان
 وبــه ويــژه پــس ازفروپاشــي 1367خــروج نيروهــاي شــوري دردلــو بعــد از

امپراطــوري شــوروي طــي ســه ســال آينــده، عامــل خــارجي جنــگ وبحــران  
بـه  ) امريکـا وشـوري   ( افغانستان ازرقابت جهاني ميان دو قطب شرق وغرب       

دولت پاکستان به خصوص استخبارات نظـامي       . رقابت منطقوي مبدل گرديد   
ه ي اصــلي ايــن رقابــت ودخالــت شــد درواقــع  کــه گرداننــد) آي اس آي( آن 

اين استراتيژي  . استراتيژي خودرا دراين مورد ازقبل مشخص وتعين کرده بود        
درنامه اي ازسوي حميد گـل رئـيس وقـت آي اس آي بـه جنـرال ضـياءالحق                   
ــتاده شــــــده بــــــود بــــــه صــــــراحت توزيــــــع                                 زمامدارپاکــــــستان فرســــ

   )17ـ  خش اسنادب( . گرديد
جنــــرال ضــــياءالحق نيزدرمــــصاحبه اي ازاســــتراتيژي واهــــداف آينــــده 
درافغانستان سخن گفت که ماهيـت ومحتـواي همـسان بـا نامـه ي مـذکور           

ضياء دريک مصاحبه ي قبل ازمرگ خـود بـه مـن گفـت کـه هـدف                  « : داشت
اوازآغاز جنگ تخريب ساختار کمونيستي، تشکيل يک رژيم تابع وايجاد صـف            

   ) 45( » . . .   .  ي جديد استراتيژيک درجنوب آسيا بودبند
براي پاکستان تشکيل دولت متحد ودست نـشانده درکابـل، دسترسـي            
ــصادي وسياســي     ــافع درازمــدت واســتراتيژيک نظــامي، اقت ــه اهــداف ومن ب
محسوب مي شد که حاکمان آن درطول موجوديت کشورخود دسـتيابي بـه        

ــ ورومنــافع واهــداف را تنهــا درتخيــل آن  ــدی خــروج قــواي . ا مــشاهده ميکردن
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شوروي ازافغانستان، فروپاشي شوروي وقرارگرفتن مجاهدين درآسـتانه ي         
پيروزي، اين رويا را براي اسلام آباد به يـک واقعيـت عملـي وقابـل دسـترس            

  . مبدل ساخت
منافع نظامي پاکستان ازتسلط بـه افغانـستان دردسـتيابي آن کـشوربه             

پاکستان ازلحاظ جغرافيايي وموقعيت طبيعي . تعمق استراتژيک نهفته اس   
قـوت هـاي    . دربرابرکشورهند دشمن سنتي خود کمبـود وضـعف جـدي دارد          

هــوايي وراکتــي هندوســتان بــه آســاني مــي توانــد بــه تمــام اهــداف مــورد  
نظردرسراسرسرزمين پاکـستان کـه بـصورت قطعـه ي طـولاني وکـم عـرض                

ه افغانستان مي تواند اين     دسترسي ب . موقعيت يافته است، ضربه وارد کند     
خطررا ازپاکستان دفع نمايـد وبـه پاکـستان ازلحـاظ نظـامي عمـق وعبقگـاه                  

دراين صورت پاکستان مي توانـد کـه درجريـان جنـگ بـا              . استراتيژيک بخشد 
) افغانـستان ( هند تعدادي ازقوت هاي هوايي وراکتي خودرا به ايـن عقبگـاه           

  .بکشاند وازنابودي محفوظ بدارد
منــافع سياســي پاکــستان درموجوديــت رژيــم تحــت فرمــان   مهــم تــرين 

بـه سـود پاکـستان      " ديورند" ودست نشانده درکابل، دفن دايمي پرونده ي        
 1993 ديورنــد درســال ۀ اعتبارمعاهــدبــه ويــژه کــه يکــصدسال مــدت . اســت

ميلادي پايان يافت وپاکستان به شدت احساس مي کنـد تـا تعهـد تـازه اي                 
.  د دايمـي خـط سـرحدي ديورنـد بدسـت بيـاورد            ازسوي افغانستان براي تأيي   

پاکستان ازهرفرصتي درمذاکرات خود با تمام دولت هـاي افغانـستان درنـيم             
حتـي دولـت    . قرن اخيراستفاده کـرده اسـت تـا بـه ايـن مـأمول دسـت يابـد                 

پاکستان درمذاکرات غيرمستقيم ژنـو بـا حکومـت کمونيـست کابـل موضـوع               
 حکومـت مـذکور را بـه رسـميت نمـي            را درحالي مطرح کرد که    " خط ديورند "

چيزيکه براي وزيرخارجه ي شـوروي ومـشاورحقوقي اش شـگفت           . شناخت
نتوانـسته اسـت بفهمـد      « : گفـت " کوردوويز"مشاورحقوقي او به    . انگيز بود 

ــد" چــرا پاکــستانيها شناســايي   ــوان مــرزبين المللــي را  " خــط ديورن ــه عن ب
   )  46( » .  نشناختندازحکومتي تقاضا مي کنند که خود آنرا به رسميت

معاهده ديورند سرحدات شرقي وجنوبي افغانستان را با پاکستان تعـين    
"  مــيلادي توســط هيئــت انگليــسي برياســت    1892ميــدارد کــه درســال   

تثبيت شد ودرحاکميت اميرعبدالرحمن خان با پاکـستان بـه          " ماريتميرديورند
ه دوطـرف خـط   اين معاهده که به جدايي وتقـسيم پـشتونها ب ـ       . امضاء رسيد 

انجاميد همواره مورد اعتراض وترديد دولت هاي افغانستان قرارگرفته ونقطه          
منفعـت پاکـستان    . تشنج تـاريخي ميـان افغانـستان وپاکـستان بـوده اسـت            

دربعد سياسي با موجوديت رژيم متحد ومطيع درکابل تنهـا بـه حـل موضـوع           
ن درسـطح  يک حاکميـت تـابع ومطيـع درافغانـستا      . ديورند خلاصه نمي شود   

منطقــه وبــين المللــي دنبالــه رو وحــامي کليــه سياســت هــاي اســلام آبــاد 
وبا چنين رژيمـي درکابـل، پاکـستان مـي توانـد طـرح کنفدراسـيون                . ميباشد

ــستان را عملــي ســازد     کنفدراســيونيکه درآن پاکــستان . پاکــستان  ـ افغان
  .مبدل شود " صوبه پنجم" رهبروبرادربزرگترباشد وعملاً افغانستان به
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ــودهاي    دسترســـي بـــه افغانـــستان ازطريـــق يـــک رژيـــم وابـــسته سـ
پاکستان ازطريق افغانـستان    .  بيشماراقتصادي را نيز نصيب پاکستان ميکند     

نفت وگازوسايراموال وامتعه ي آسـياي     .  به بازارهاي آسياي ميانه راه ميابد     
ميانه را ازاين طريق به خاک خود مي آورد ودرمقابل متاع وکـالاي خـودرا بـه                 

افـزون بـرآن، افغانـستان خـود بـه بـازار فـروش              . آسياي ميانه صادر مي کنـد     
محصولات زراعتي وصنعتي پاکستان ومنابع طبيعي آن به مواد خام وکارآمـد   

  .کارخانه هاي پاکستان مبدل ميگردد
پاکــستان کــه درســالهاي اشــغال قــواي شــوروي ازجهــاد ومقاومــت        

 اميـد وار بـود کـه دردوران         افغانستان حمايت به عمـل آورد، بـصورت طبيعـي         
پيروزي مجاهدين ثمره ي حمايت خودرا با تشکيل يک دولت دوست، متحـد             
ودرواقع تحت فرمان ودسـت نـشانده بدسـت بيـاورد تـا بـا موجوديـت چنـين                   
دولتي درکابل بـه اهـداف ومنـافع اسـتراتژيک فـوق الذکردسترسـي حاصـل                

رکه هميـشه   دولت پاکستان به خـصوص اسـتخبارات نظـامي آن کـشو           . کند
گرداننده ي اصلي سياست افغاني پاکـستان بـود دردسترسـي بـه اهـداف               
مورد نظر، حاکميت مجاهدين برهبري گلبدين حکمتياررا مورد توجه وتصويب          

امـا دولـت تـشکيل شـده برهبـري برهـان الـدين ربـاني واحمدشـاه                 . قرارداد
 عـرض   مسعود براي اسلام آباد بمثابه ي ثمـرتلخ حمايـت ازجهادافغانـستان           

وآي اس آي که ازعدم مؤفقيتش درايجاد حکومت دست نـشانده           . وجود کرد 
ــت واورا      ــب حکمتيارقرارگرف ــان درعق ــد، همچن ــشمگين گردي ــرخورده وخ س

پاکـستان  . درجنگي که براي تصاحب قدرت براه انداخت ياري وهمراهي کرد         
دراين مرحله ي ازدخالت در امورافغانـستان بـصورت قـدرت اصـلي منطقـوي               

ديگر چيزي بنام اتحاد شوروي وجـود نداشـت کـه مـانعي بـراي               . رديدظاهرگ
روســيه وارث اتحــاد شــوري دردرمانــدگي ودريــوزگي بــه . اســلام آبــاد باشــد

ــستان      . ســرميبرد ــل پاک ــت مقاب ــن رقاب ــه دراي ــران ک ــوري اســلامي اي جمه
ــه هــاي       ــا برنام ــا حرکــت هــا وعملکردهــاي خــام ونادرســت، ب قرارگرفــت ب

جمهــوري . شه سياســت ناکــام را تعقيــب کــردمتغيــروعکس العملــي هميــ
هــل تــشيع افغانــستان،  اســلامي ايــران بــا حمايــت غيرمؤثروغيرمنــسجم ازا

 حکومت مجاهـدين عرصـه ي حرکـت ومـانوررا درافغانـستان             ۀنخست در دور  
بــراي خــود تنــگ کردامــا زمانيکــه متوجــه شــد منــافع خــودرا درافغانــستان از 

طالبـان درسـرحدات شـرقي اش       دست ميدهد ورژيم ضد شيعه وضدايراني       
مستقر ومستحکم مي شود با دست پاچگي وسـرعت وبـا اراده ي ضـعيف               

لـيکن وقـايع بـه    . ومتزلزل درحمايت ازجريان مقاومت عليه طالبـان قرارگرفـت       
گونه اي انکشاف کرد که سياست افغـاني ايـران قـدم بـه قـدم بـه ناکـامي                    

 طالبان تلخ ترين ثمره ي   قتل ديپلوماتهاي ايران درمزارشريف توسط    . انجاميد
هندوستان که بصورت طبيعي برسرافغانـستان دررقابـت بـا          . اين ناکامي بود  

. پاکستان قرارگرفت نمـي توانـست درايـن رقابـت بـه پاکـستان چيـره شـود                 
جهان غرب به خصوص ايالات متحده امريکا بـه افغانـستان پـشت کـرده بـود                 

) شـوروي ( رت رقيـبش    چـون ابرقـد   . وبه پاکستان علاقه پيـشين را نداشـت       
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درصحنه نبود که پاکستان خط مقدم دفاعي باشد وافغانـستان معرکـه نبـرد        
امريکـايي هـا علـي الـرغم ايـن بـي            .  به حساب آیـد    با ارتش سرخ کمونيزم   

علاقگي بـه پاکـستان دربرابردخالـت وتاخـت وتازاسـلام آبـاد بـه افغانـستان                 
ياست گذشته که به    امريکا دروافع به همان س    . سکوت رضايت آميز داشتند   

ــستان ازعينــک پاکــستان نگــاه ميکــرد ادامــه داد ودســت پاکــستان را     افغان
ازهمـين رو پاکـستان بمثابـه ي يگانـه          . دردخالت به افغانستان بـاز گذاشـت      

قدرت منطقوي حاکم برقضيه افغانستان يکـه تازميـدان دخالـت وتاخـت وتـاز               
. ارصلح مي ايـستاد   اسلام آباد هم درعقب جنگ قرارميگرفت وهم درکن       . بود

ــا حاکميــت را از راه    ــار را تجهيــز وتــسليح ميکــرد ت ازيکطــرف گلبــدين حکمتي
قهروغلبــه بدســت بيــاورد وازســوي ديگــر بــه ميزبــاني معاهــدات صــلح مــي 

گاهي درراولپندي ، زماني درپـشاوروگاهي دراسـلام آبـاد بـا گـرد              . نشست
بـا  . ميـساخت آوردن رهبران تنظيم ها وگـروه هـا بـراي افغانـستان حکومـت               

وجود اين اوضاع مساعد، پاکستان نتوانست به ايجاد دولت دسـت نـشانده             
ادامـه ي جنـگ بـا       . درکابـل نايـل آيـد     " رژيم تـابع  " وبه قول جنرال ضياءالحق     

حمايت ازحکمتيارکه مانع اسـتقراروتأمين صـلح وثبـات درافغانـستان گرديـد،             
 تروريـستان مرکـز    آشکارشـدن ايـن امرکـه     . پاکستان را بسوي انزوا کـشانيد     

تجارت جهاني درنيويارک درپايگاه حزب اسلامي حکمتيارتربيت نظامي ديـده   
سکوت رضايت آميز امريکـا ازدخالـت ويکـه         . اند امريکايي هارا نگران ساخت      

ــا        ــايي هـ ــي امريکـ ــي ميلـ ــاوتي وبـ ــي تفـ ــان بـ ــستان وهمچنـ ــازي پاکـ تـ
 ازنارضـايتي   دربرابرسياست افغاني اسلام آباد جاي خـودرا بـه تبـارزعلايمي          

برخي ازوسايل اطلاعات جمعـي ومحافـل ديپلوماتيـک امريکـا           . وشکايت داد 
سفيراسـبق امريکـا   . زبان بـه انتقـاد ازسياسـت افغـاني پاکـستان گـشودند          

مقاومت مردم افغانستان بسيارزياد تحـت تـسلط پاکـستان          « : درکابل گفت 
د کــه وپاکــستانيها بــود ومتأســفانه اينکارســبب اخــتلاف بــين مجاهــدين شــ

گروه هاييکه مـا درغـرب      . درآينده براي پاکستان بسيارگران تمام خواهد شد      
گــروه هــاي ماننــد گلبــدين . آنهــا را بنيــاد گــرا يــان مــي خــوانيم تقويــت شــد

اين پاکستانيها بودنـد کـه اورا       . حکمتيار که به نظرم قبرکن افغانستان است      
يگـراورا کمـک نمـي      تقويت کردند وتا به حال ميکننـد ولوادعـا مينماينـد کـه د             

   )  47( » . کنند
 جنـگ   ۀکـستان بـه تنهـايي نمـي توانـست هزين ـ          اين درحالي بـود کـه پا      

ودخالت را درافغانستان بپردازد وبه برنامه هاي بلنـد پروازانـه ي خـود جامـه                
افغانستان لقمه يي محسوب نمي شد که پاکـستان بـه           . ي عمل بپوشاند  

معهذا اسلام آباد بـا برنامـه وطـرح         . آساني وبه تنهايي آنرا ببلعد وهضم کند      
حاکميت طالبان درصدد آن برآمد تا توجه ايالات متحده امريکا ومتحدين نفـت             
دارعربي آنرا درخليج فارس به افغانستان جلب نمايـد وحمايـت مـالي آنهـارا         
. براي تأمين هزينه ي اهـداف وبرنامـه هـاي خـود درافغانـستان کـسب کنـد                 

 پاکـستان درافغانـستان درمرحلـه وشـرايط         توجه وحمايت مجـدد ازسياسـت     
. جديدي ايجاد وظهورطالبان براي امريکا نيزمايه ي دلچسپي واميد واري بود          
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چون تحقـق اهـداف ومقاصـد پاکـستان درافغانـستان برخـي ازخواسـت هـا                 
ــرآورده ميـــساخت   ــا را بـ ــده امريکـ ــالات متحـ ــات ايـ ــا . ومطالبـ ــايي هـ امريکـ

بخـشي  " نظـم نـوين جهـاني     " اه  گدبمنظورتحقق آن خواست هـا کـه بـا دي ـ         
ازمنافع ومصالح مهم امريکا به حساب مي آمـد درتقويـت وحاکميـت طالبـان               

وپاکستانيها بـه دوسـتان امريکـايي خـود منـافع وسـود هـاي               . علاقه گرفتند 
ايــن ســودها ومنــافع . بيــشتر ازآنچــه را کــه آنهــا تــصورميکردند وعــده دادنــد 

  :عبارتند بودند از
ومنابع آسياي ميانه به خصوص نفـت وگـاز وانتقـال        دسترسي به بازار     - 

  .آن ازطريق افغانستان به بنادر بحري پاکستان وازآنجا به جهان خارج 
 بــه - پايــان دادن بــه تــسلط روســيه بــه منــابع وانــرژي آســياي مرکــزي -

محاصــره کــشانيدن ايــران درابعــاد سياســي واقتــصادي ازســوي ســرحدات   
 وازلحـــاظ قـــومي پـــشتون شـــرقي بـــا حاکميـــت ســـني مـــذهب افراطـــي

  .درافغانستان
 حــذف احــزاب مجاهــدين کــه بنيــاد گــرا ونــا مطلــوب تلقــي مــي شــدند -

  .بوسيله ي گروه غير بنياد گرا وسنتي طالبان
  .  .  .     .  و .  جلوگيري از زرع، قاچاق وتجارت مواد مخدر درافغانستان -

نظــامي هرچنــد ميــزان مــشارکت امريکــا بــا پاکــستان درايجــاد وحمايــت 
ومــالي ازطالبــان معــين نيــست چــون بــسياري ازاقــدامات آنهــا درايــن مــورد  
بوسيله ي سازمانهاي جاسوسـي واسـتخباراتي بـصورت سـري ومحرمانـه             
ــان     ــا بـــصورت غيررســـمي ازهمـ ــايي هـ ــا امريکـ صـــورت گرفتـــه اســـت امـ
آغازظهوروشکل گيري طالبان تا ماه ها وروزهاي مقارن به سـقوط حاکميـت             

وعلايم روشني ازمشارکت درايجاد وتقويت طالبـان نـشان         طالبي نشانه ها    
سـفيرايالات متحـده     ) 1994اکتـوبر   ( درنخستين روزهاي ظهورطالبـان   . دادند

امريکا دراسلام آباد بـا تعـدادي ازسـفيران ديگردررکـاب جنـرال بابروزيرداخلـه           
 ابريــشم درقنــدهار وهــرات بــسوي ترکمنــستان راهپاکــستان بــا گذرازمــسير

ــت ــار . رف ــازه      چه ــروي ت ــک ني ــث ي ــه حي ــان ب ــد ازآن ســروکله ي طالب روزبع
ظهوردرهمين مسيرپيدا شد وبه سرعت به قندهار دومـين شهرافغانـستان            

  . تسلط پيدا کردند
بـــه شـــهرکابل پايتخـــت ) 1995اکتـــوبر( 1375وقتـــي طالبـــان درميـــزان 

سخنگوي وزارت خارجـه ي     )Glyndavies"(گلين ديويس "کشوردست يافتند،   
مقامـات جديـد   " ستين روزسلطه ي طالبـان بـه پاياتخـت آنهـا را             امريکا درنخ 

خواند وگفت که اميد واراست مقامات جديد کابل بتواننـد بـه سـرعت              " کابل
نظم وامنيت را برقرارسـازند وبـا برپـايي يـک حکومـت مؤقـت کـه نماينـدگي                   

ــد    ــتي ملـــي را راه بيندازنـ ــد آشـ ــد، رونـ ــته باشـ ــان . مردمـــي داشـ همچنـ
الات متحده امريکا دراقدامات طالبان براي تطبيق قـوانين         اواظهارداشت که اي  

   .ه استي چيز قابل اعتراض مشاهده نکرداسلام
ــان     ــت طالب ــايي درنخــستين روزحاکمي ــات امريک خوشــحالي وذوق مقام

  . درعقب اظهارات رسمي وديپلوماتيک بيشترازاين بود
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ه طالبـان   مدت ها قبل از آنک    « : خبرنگار امريکايي " ريچاردمکنزي" به قول 
به کابل هجوم بياورند، مقامات ايالات متحده آرزوهاي زيادي براي طلبـه هـا              

  . .  .   .داشتند 
معاون وزيرخارجه رابين رافائل ودونفرازهمکارانش به خوبي نشان دادنـد          

دريک گفتگو، چند   . .  .  .   مي کشند   " هورا" که لا اقل گاهي براي طالبان     
کابــل يــک بــوروکرات رده دوم دروزارت خارجــه ي مــاه قبــل ازورود طالبــان بــه 

را بـشناسي، مـي     ) طالبـان ( امريکا بـه مـن اظهـار داشـت کـه وقتـي آنهـا                
( » . وظاهراً گفتـه ي خـودرا باورداشـت       . فهمي که واقعاً طبع شوخي دارند     

48 (   
داشتن وهورا کـشيدن     علاقه وتمايل خانم رافيل براي طالبان تنها درآرزو       

ي شـد بلکـه خـانم موصـوف حتـي درملاقـات ومـذاکره بـا         به آنها خلاصه نم ـ  
احمدشاه مسعود فرمانده نيروهاي مقاومـت ضـدطالبي ازطالبـان وحکومـت            

   ) 49. ( طالبي بدفاع مي پرداخت
درمطبوعات ورسانه هـاي جمعـي امريکـا بـه ويـژه دربرخـي روزنامـه هـا                  

يـک روزنامـه ي     . مقدم طالبـان درحاکميـت افغانـستان گرامـي داشـته شـد            
  : معروف امريکايي نوشت

طالبان شايد بهترين چيزي باشد که طـي سـالهاي اخيردرافغانـستان            « 
آنها برحمايت غرب درتلاش هـاي خـود دراحيـاي اسـتقلال            . پديد آمده است  

ــان      ــواد مخدرودهــشت افگن ــان م ــشورازچنگ بازرگان ــايي ک ــستان وره افغان
کـه آنهـا را قومانـدانان    اين ها افغانان ساده اي اند     . . .   . محاسبه مينمايند 

نظامي تبهکاروآدم کش سياسي که کشوررا طي سالهاي گذشته گروگـان           
طالبها متعصبان مذهبي نيستند، حد اقل      . گرفته اند به مرگ رسانيده بودند     

   ) 50( » . .  .    .  به ميزان خطرناک 
بحــث برسرمــشارکت امريکــا درايجــاد وتقويــت طالبــان اززاويــه ي کــسب 

 نفـت وگـاز آسـياي ميانـه گوشـه هـاي بيـشتراين مـشارکت را                  منافع وسود 
يــک نــشريه ي ديگرامريکــا اقــدام کمپنــي يونيکــال را      . نمايــان مــي کنــد  

" جنگـي تـازه بـراي سـود       " دراعمارپايپلين گازترکمنستان ازطريق افغانستان   
« :  نوشـت  C- N- Nوخبرنگار امريکـايي شـبکه ي تلويزيـوني     ) 51. ( خواند

برپـا  " انتـوني ديـويس   "  امريکا براي تحميل طالبـان بـه قـول        انگيزه ي پنهان  
کردن يک شمايل مقدس بنام طالبان درافغانستان عبـارت بـود ازطـرح بـازي               

   ) 52( » .  يونيکال 
ــي "  ــي آکاشــ ــد    " پاسوشــ ــل متحــ ــازمان ملــ ــل ســ ــاون دبيرکــ معــ

اکنـون تمـام    « : دراموربشردوستانه به احمد رشيد خبرنگار پاکستاني گفـت       
ت خـارجي درافغانـستان بـه جنـگ بـر سـرخطوط لولـه ي نفـت وگـاز                    مداخلا

نگراني ما ايـن اسـت کـه کمپانيهـاي نفـت وقـدرت هـاي                . خلاصه مي شود  
   ) 53( » . منطقه طالبان را فقط براي اهداف خودشان اجيرکرده اند

 حکومـت   ۀنده وخبرنگـار پاکـستاني کـه در دور        ورحيم االله يوسفزي نويس   
نزديک داشت بعد ازسقوط طالبـان درمقالـه اي اززلمـي           طالبان با آنها روابط     
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خليــل زاد نماينــده ي خــاص رئــيس جمهــور امريکــا درافغانــستان بــه عنــوان  
مشاور کمپني يونيکال نام ميبرد که به حمايت ازطالبـان ميپرداخـت وآنهـا را               

 1951زلمـــي خليـــل زاد کـــه درســـال « : حـــامي تروريـــزم تلقـــي نميکـــرد 
ــد يا  ــستان اســت   درشهرمزارشــريف تول ــان افغان ــت لغم ــالي ولاي ــت ازاه . ف

اودردوران تجاوز قواي شوروي به کشورش ازدانشگاه شيکاگو ايالات متحده          
فارغ گرديد وبا اقامت درامريکا تابعيت آن کشوررا حاصل کرد وبا ايـن تابعيـت               

خليـل زاد درپهلـوي     . درنقش نماينده ي واشنگتن ميان مجاهـدين تبـارزنمود        
يت هايش منحيث مشاور کمپني هـاي بـزرگ نيزايفـاي           سايروظايف ومصروف 

احتمالاً يکي ازدلايل نزديکي اوبا جـورج بـوش رئـيس جمهـور             . وظيفه ميدارد 
امريکا ومعاونش ديک چيني به اين وظيفـه ي مـشاورتش درکمپنـي هـا بـه                 
خصوص کمپني هاي مربوط بـه نفـت وگـازبرگردد چـون بـوش وچينـي هـردو         

خليـل زاد بـه حيـث مـشاور     . يل نفـت دارنـد   علاقه ي زيـاد بـه تجـارت ومـسا         
ــق       ــستان را ازطري ــه گازترکمن ــه مــي خواســت خــط لول ــال ک ــي يونيک کمپن

همزمـان بـا آن ازسـوي       . افغانستان به پاکستان تمديـد کنـد، توظيـف گرديـد          
حکومت امريکا وظيفه گرفت تا درمورد گاز ومنابع نفت آسياي ميانه براي آن             

 باطالبان روابط نزديک    1997 تا   1995ره از   خليل زاد درهمين دو   . کشورکارکند
اوازطالبـان حمايـت ميکـرد وايـن ادعـا را کـه طالبـان حـامي تروريـزم                   . داشت

اوبه دفـاع ازطالبـان درروزنامـه ي واشـنگتن پـست            . هستند ترديد مي نمود   
مقالــه نوشــت وبــه دولــت امريکــا توصــيه کــرد بــا طالبــان روابــط وداد وســتد  

ي طالبان با بنياد گرايي ايران که برضد امريکا است          برقرارکند چون بنياد گراي   
   ) 54( » . کاملاً فرق دارد

البته دخالت شرکتهاي بزرگ اقتصادي درامور داخلي کشورها براي تغير          
درقرنـي  . وتبديل دولت ها پديده ي نوظهوروبي سابقه محسوب نمي شـود          

ادي که آنرا پشت سرگذاشتيم دودخالت مشهود وآشکار شرکت هاي اقتص         
. براي تغيررژيم هاي ايران درآسيا وچلي درامريکـاي جنـوبي بوقـوع پيوسـت             

شرکت سابق نفت ايران وانگليس که درگذشـته امتيازاکتـشاف، اسـتخراج،     
وفروش نفت را درپايان سلطنت قاجاريه درايران بدست آورده          تصفيه ، صدور  

فـا  بود، نقش اصلي ورهبري کننـده را درسـرنگوني حکومـت داکترمـصدق اي             
 نفــت ايــران را ملــي 1332 تــا 1329وقتــي مــصدق صــدراعظم ايــران در. کــرد

اعلان داشت وامتيازشرکت نفت ايران ـ انگلـيس را ملغـي قـرارداد، شـرکت      
مذکوربراي بدست آوردن امتيـاز ازدسـت رفتـه بـه همکـاري دولـت انگلـيس                 

  . وامريکا به سرنگوني مصدق واحياي سلطنت محمد رضا شاه پرداخت
شاهد تحـولي    ) 1352 ( 1973درامريکاي جنوبي نيز درسال     کشورچلي  

د مليتـي پـست   RـRدرعرصه ي سياسي خود بود که با مداخله ي شرکت چن     
ــRه هــمـوتلگــراف بــ دولــت  ) C- I- A( کــاري ســازمان اســتخباراتي امريکــاRـ

  . سرنگون گرديد" آ لنده" سوسياليست
 ترکمنـستان   درحاليکه اولين بار مفکوره ي اعمار خط لولـه ي نفـت وگـاز             

شـرکت ارجنتيـاني مطـرح      " بريـداس " ازمسيرافغانستان به پاکستان توسـط    
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گرديد واين شرکت تفاهم نامه هاي متعـددي را بـا پاکـستنان، ترکمنـستان               
وجوانب مختلف درافغانستان به امضاء رسانيد، امـا بـا ظهورطالبـان شـرکت              

.   تـصاحب کـرد    امريکايي يونيکال به سرعت موضوع اعمارپايپلين را ازبريداس       
بـا سـفرمرادنيازوف رئـيس جمهـور         ) 1374ميـزان    ( 1995دراکتوبر" يونيکال" 

ســپس وزارت . ترکمنــستان اعمــارخطوط لولــه ي گــاز را بــه امــضاء رســانيد  
خارجه ي امريکا اعماراين خط لوله را به اين دليل که ازخاک ايران عبور نمي       

فعاليت هاي کـاري وديپلوماتيـک      کند نه تنها رسماً مورد تأييد قرارداد بلکه در        
خـانم رابـين رافـل      . خود درچهـره ي حـامي وسـخنگوي يونيکـال ظـاهر شـد             

دريـــک کنفـــرانس  ) 1375 ثـــور 1 ( 1996 اپريـــل 21معـــين وزارت مـــذکور در
داريـم  ) يونيکـال ( ما يک شـرکت امريکـايي     « : مطبوعاتي دراسلام آباد گفت   

ايـن پـروژه    . علاقمنـد اسـت   که به احداث خط لوله ازترکمنستان تا پاکستان         
بـه گونـه اي     . براي ترکمنستان، پاکستان وافغانستان بسيارسود مند است      

که علاوه برفراهم سـاختن فرصـت هـاي شـغلي درافغانـستان، انـرژي ايـن                 
   ) 55( » . کشوررا نيز تأمين مي کند

خانم رافل معين وزارت خارجه امريکا نـه تنهـا دراسـلام آبـاد کـه درکابـل                  
ــت     وپايتخــت ه ــ ــال ســخن گف ــراي يونيک ــز ب ــه ني ــک آســياي ميان . اي ممال

( 1375عبدالعزيزمراد رئيس دفتر مطبوعاتي رياست دولت اسـلامي دراسـد           
من تعجب مي کنم که معاون وزارت خارجـه         « : اظهارداشت ) 1996آگست  

ي امريکا بنام کمک به حل مشکل افغانـستان بـه کابـل مـي آيـد وتـا کنـون                     
ولت اسـلامي افغانـستان فقـط درمـورد يونيکـال           دردوسفراخيرش با رئيس د   

مذاکره مي کند وميخواهد که پروژه ي تمديد پايپلان گاز ترکمنستان توسـط             
   ) 56( » . عملي شود" يونيکال" کمپني

 امريکــا ۀ وزارت خارجــ1375 طالبــان درميــزان بعــد ازســقوط کابــل بدســت
يونيکـال  . ويونيکال هـردو بـصورت مـشابه ازحاکميـت جديـد اسـتقبال کردنـد              

.  خط لوله را آسانترمي کنـد      ۀه تسلط طالبان برکابل احداث پروژ     اعلان کرد ک  
ــزان     ــان وشــبکه ي تروريــستي اســامه بــن لادن مي ســالهاي بعــد کــه طالب
سرکشي وبغاوت خودرا دربرابر امريکا به حدي مهارناپذيري بالا بردند وپرتاب          

د آنهـا بکاهـد،     موشکهاي کروزهم نتوانـست ازيـاغي گـري هـاي روبـه تزايي ـ            
ــرداد      ــايپلين خب ــار پ ــود دراعم ــت خ ــف فعالي ــال ازتوق ــرغم  . يونيک ــاعلي ال ام

موشــکباران پايگــاه هــاي اســامه وبــا وجــود انتقادهــا وهوشــدارهاي لفظــي 
مقامات امريکايي به طالبان، امريکايي ها روابط خود با طالبان را حفظ کردند             

جالـب  . زگذاشـتند ودست پاکـستان را درتقويـت نظـامي طالبـان همچنـان با            
وشگفت آورايـن بـود کـه امريکـايي هـا ازيکطـرف درانتقـادات شـديد لفظـي                   
وگاهي هوشدارهاي جدي خود خواستار تحويل دهي اسامه بـن لادن مـي    
شدند وبراي تحت فشارگذاشتن طالبان ازطريق شوراي امنيـت ملـل متحـد             

کومـت  به تحريم اقتصادي عليه طالبان مي پرداختند وازطرف ديگـر بـه مقرح            
. طالبــان مــي آمدنــد وبــا آنهــا وارد معــاملات اقتــصادي وتجــارتي مــي شــدند

 قــرار داد  T – S – Eکمپنــي امريکــايي تيلفــون بــي ســيم بــين المللــي 
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دوصــدوپنجاه مليــون دالــري را بــراي توســعه ي شــبکه ي سيــستم تيلفــون 
يم موبايل با طالبان منعقد کرد که بزرگترين رقم سرمايه گزاري امريکا در دون            

بعداً معاون اين شرکت کـه درزمـان حملـه ي      . دهه ي اخير درافغانستان بود    
وهنگـام سـقوط     ) 1377سـال   ( موشکي امريکا بـه پـا يگـاه اسـامه درپکتيـا           

مزارشريف بدست طالبان درکابل به سرميبرد ازتصرف ولايات شمال بدست          
رد طالبان اظهـار مـسرت نمـود وجنـگ را درافغانـستان پايـان يافتـه اعـلان ک ـ                  

ودربرابر اين پرسش خبرنگاران که آيا درکابـل همزمـان بـا حمـلات موشـکي                
وزيـران  (درايـن جـا همـه وزيـران       « : امريکا احساس نا امني نمي کنـد گفـت        

  ) 57( ». من هيچ احساس نگراني ندارم. متوجه امنيت من بودند) طالبان
 1377 عقـرب    16مقارن با روزهاي کشتارطالبان درمزارشريف وباميـان در         

 امريکـا،   ۀنفري صاحبان صنايع ازايـالات متحـد       9يک هيئت    ) 1998 نومبر   7( 
انگلستان، آلمان، فرانسه وافريقاي جنوبي به ديـدارطالبان بـه قندهاررفتنـد            
وبا بازديـد ازتفحـصات نفـت وگـاز شـبرغان وکـود وبـرق مزارشـريف وعـده ي                    

غي گـري   هرچند که ايـن وعـده هـا تحقـق نيافـت ويـا             . سرمايه گزاري دادند  
  .هاي طالبان مانع سرمايه گزاري دوستان غربي شان شد

سياست دوپهلوي دولت امريکا دررابطه با افغانستان وطالبان نا رضايتي          
ــي       ــاي دولت ــي دردرون نهاده ــا وحت ــه ي امريک ــديدي را درجامع ــاد ش وانتق

عضومجلس کانگره درجلسه ي استماعيه يـک       "رونا باکر " سناتور. بوجودآورد
 طالبـان، سياسـت     ۀ سياست امريکا را دربار    1999پريل  س درا کمسيون مجل 

اوبعــداً درســپتمبرهمين . دوگانــه خوانــد وخواســتارتغيردراين سياســت شــد 
سال خشمگينانه حکومت امريکا را مورد انتقاد قرارداد وگفت که حکومت ما            
. درايجاد وتقويت طالبان با پاکستان وعربستان سعودي همکاري کرده است   

فـت کـه کـاخ سـفيد ازحمايـت طالبـان نـادم نيـست چـون بـه ايـن                      رونا باکرگ 
                          حمايــــت اعتــــراف نمــــي کنــــد ومــــن ميخــــواهيم کــــه مــــردم را ازايــــن  

   ) 58. ( امرآگاه بدارم
ســفيراعزامي ايــالات متحــده امريکــا درحکومــت مؤقــت  " پيتــر تامــسن" 

شه درگذشـته بـه     ي ـامريکـا هم  « : مجاهدين بعد ازخروج قواي شوروي گفت     
 پاکستان ديده است وپاکستان هروقـت کـاري را درمـورد            ۀافغانستان ازدريچ 

اول حکومــت . افغانــستان انجــام داده اول نفــع خــودرا مــد نظرداشــته اســت
بعد موافقت نامـه ي اسـلام آبـاد         . مؤقت مجاهدين را درراولپندي بميان آورد     

   ) 59( » وبعد طالبان را 
  

  :مت مؤقتکنفرانس بن وتشکيل حکو
بعد ازقتـل    ) 1933( 1312محمدظاهر، پادشاه سابق افغانستان که درسال       

پــدرش محمــد نادرشــاه بــه تخــت ســلطنت جلــوس کــرد پــس ازچهــار دهــه  
 26پادشاهي با کودتاي پسرکاکا وشوهرهمشيره اش سردارمحمد داود در          

شـاه کـه هنگـام وقـوع کودتـا درخـارج       .  ازسلطنت خلع گرديـد   1352سرطان  
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به ســرميبرد، چهــار هفتــه بعــد بــا ارســال نامــه اي بــه محمــد داود  ازکــشور
   )18بخش اسناد ـ ( . استعفاي خود ازسلطنت را اعلان داشت

محمد ظاهر شاه بعد ازکودتاي سـردارمحمد داود بـه حيـث پادشـاه مخلـوع                
ومستعفي کـشوردرروم پايتخـت ايتاليـا بـه زنـدگي پرداخـت ودرطـول بـيش                 

رجي وبــي ثبــاتي افغانــستان آرام وراحــت بــه ازدونــيم دهــه جنــگ، تجاوزخــا
او کـه بـه تحـولات وحـوادث وطـنش           . زندگي خـود بـا خـانواده اش ادامـه داد          

درســـالهاي حکومـــت محمـــدداود وبعـــداً کودتـــاي حـــزب دمکراتيـــک خلـــق 
وتجاوزنظامي شوروي کمتر دلچـسپي وعلاقـه ميگرفـت وبـه نـدرت لـب بـه                 

حکومــت حــزب ســخن مــي کــشود، بعــد ازخــروج قــواي شــوروي وســقوط   
فعاليـت پادشـاه سـابق      . يـد دمکراتيک خلق در عرصه ي سياسي فعال گرد       

. افـزايش يافـت   ) 1994(1373اصتاً باظهورطالبان درسـال     سياسي خ ۀدرعرص
ــروزي     ــشترميافتند، پيـ ــوت بيـ ــامي قـ ــاظ نظـ ــان ازلحـ ــه طالبـ ــه هرحديکـ وبـ
بيشترکــسب ميکردنــد ومنــاطق بيــشتررا متــصرف مــي گرديدنــد، بــه تــلاش 

زمانيکه نيروهاي طالبان درسنبله    . اه سابق هم افزوده مي شد     وفعاليت ش 
 با دستيابي به ولايـات شـرقي ننگرهـار، کنرهـا ولغمـان درآسـتانه ي                 1375

تـــصرف شـــهرکابل قرارگرفتنـــد، شـــاه ودفتـــرش درروم پايتخـــت ايتاليـــا       
وســايل  ازبازگــشت شــاه بــه کابــل در . بيــشترازهرزمان ديگرفعــال گرديدنــد 

ان سخن رفت ويکي ازسخنگويان پادشـاه سـابق بـه           رسانه هاي خبري جه   
راديوبي بي سي گفت که اعلي حضرت آماده است درظرف يکـي دوهفتـه              

امـا بعـد ازسـقوط کابـل کـه شـاه وهـوادارانش              . ي آينده به افغانستان بـرود     
برگشت مجدد را آنگونه که مي پنداشتند آسـان وعملـي نيافتنـد، ازگرمـي               

 کاستند وبـه جـاي صـحبت ازبـاز گـشت            هيجانات اوليه ي تحرکات سياسي    
با وجـود آن،    . قريب الوقوع شاه، ازتدويرلويه جرگه ي اضطراري سخن گفتند        

ــا اميــدي ونارضــايتي خــودرا ازطالبــان اعــلان نداشــتند     شــاه وهــوادارانش ن
وهيچگاه ازنيروي طالبـان بـه عنـوان يـک نيـروي آلـه ي دسـت خـارجي نـام                     

شروجنايات شـانرا درکـشتار قـومي،       نبردند وعملکرد آنهارا درنقض حقـوق ب ـ      
حتي دفتر ظاهرشاه ازروم حـين      . کوچ دادن ها وسوختاندن ها تقبيح نکردند      

سقوط مزارشـريف بدسـت طالبـان درحاليکـه آنهـا بـه گونـه ي وحـشتناکي                  
دست به کشتار قومي زدند، تسلط طالبان را درشـمال قـدم عمـده بـسوي             

  .کردنداعاده ي صلح وثبات خواندند واز آن استقبال 
بعد ازطرح لويه جرگه ي اضطراري ازسوي پادشـاه سـابق، جبهـه ي متحـد                
اسلامي مخالف طالبان به فرماندهي احمدشاه مسعود با شـاه مـذکوروارد            
ارتباط ومذاکره گرديد وازطرح لويه جرگه براي حل مشکل افغانستان حمايت           

 پايتخـت بـا   اين درحالي بود که طالبان خاصتاً بعـد ازتـسلط بـه   . به عمل آورد 
هرگونه تلاش وفعاليت محمد ظاهر شاه غرض حـل بحـران افغانـستان ازراه              
سياســي ابرازمخالفــت مــي ورزيدنــد وتــدوير لويــه جرگــه را غيرضــروري        

  .ونادرست تلقي ميکردند



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

300  

ي گرديـد   روي تدوير لويه جرگه متمرکزم     فعاليت شاه وهوادارانش که بيشتر    
ــه و  ــان حلقــات خــارجي ب ــدرمي ــالات ی ــا  ۀدمتحــژه دراي ــه اروپ ــا واتحادي  امريک
درآغازظهورطالبان که اين علاقه وحمايـت بـه        . علاقمندان وحامياني پيدا کرد   

برخــي افــراد وعناصرغيرمؤثردردســتگاه حکومــت امريکــا ومجلــس کــانگريس  
 طالبــان ۀالهاي بعــد بــا يــاغيگري هــاي فزاينــد    محــدود مــي گرديــد، س ــ  

شتباني امريکايي ها بـه شـاه       دربرابرامريکا وجامعه ي بين المللي علاقه وپ      
درواشـنگتن بـصورت     ) 2000مـي    ( 1379دراواخـر ثـور     . اسبق افزايش يافت  

 صلح افغانستان را درچوکات طـرح       ۀي اعلان شد که دولت امريکا برنام      رسم
   ) 60. ( محمد ظاهرشاه فعالانه پيش ميبرد

ــد        ــه ي متح ــاه وجبه ــداران ش ــشترک طرف ــلاس م ــآيش واج ــستين هم نخ
ــولاي ( 1377واخرســرطاناســلامي درا ــورت    ) 1998ج ــان ص درشــهربن آلم

 جون  29 ( 1378ومجلس مشابه ديگر يکسال بعد درهشتم سرطان        . گرفت
درهمـين مجلـس بـه تـشکيل لويـه          . درروم پايتخت ايتاليـا دايرگرديـد      ) 1999

 مـي   15 ( 1378جرگه ي اضطراري که طـرح آن توسـط شـاه دربيـستم ثـور                
 ( 1378مجلس بعدي دراول قوس     . وافق بعمل آمد  ارائه گرديده بود ت    ) 1999

بــازهم درروم دريــک ســاختمان قــواي مــسلح ايتاليــا تــدوير  ) 1999 نــومبر22
دراين اجلاس کميتـه هـاي سـه گانـه جهـت برگـزاري لويـه جرگـه ي                   . يافت

اضطراري تشکيل گرديد وهيئت هاي متعـددي ازسـوي شـاه مـذکوربا گـروه               
جلـسه ي ديگـري     . ي گماشـته شـد    هاي مختلف افغاني وکشورهاي خارج    

ازطرفداران شاه سابق که نمايندگان جبهه ي متحد نيزدرآن شامل بودند در            
  . مجدداً درآلمان دايرگرديد ) 2000 اکتوبر 6 ( 1379 ميزان 16

ــازدهم ســپتمبر   ــه ي محمــد ظاهرشــاه  ) 1380 ســنبله 20( 2001بعدازحادث
ارگرفـت ومـذاکره ميـان      بيشترازهروقت ديگردرمحراق توجـه دولـت امريکـا قر        

پادشاه سابق وهوادارانش نيز با جبهه ي متحد مخالف طالبـان وارد مرحلـه              
درمهم ترين بخـش ايـن مـذاکرات کـه روزهـاي هـشتم ونهـم         . ي ويژه گرديد  

درشــهرروم ميــان نماينــدگان  ) 2001 ســپتمبر واول اکتــوبر 30( 1380ميــزان 
ريکايي انجـام يافـت، بـه       پا درمياني هيئت ام    وجبهه ي متحد با حضورو       شاه

دراين توافق تعداد . انجاميد" شوراي وحدت ملي افغانستان" توافق تشکيل 
اعضاي شورا يکصد نفر پيش بيني گرديد که اعضاي آن ازهردو طرف بصورت             

 ۀن برسرتشکيل شوراي مـذکور دريکـدور      همچنا. مساويانه معرفي مي شد   
د وفيـصله گرديـد کـه       مؤقت بجاي لويه جرگـه ي اضـطراري توافـق بعمـل آم ـ            

درصــورت ســقوط ســريع وناگهــاني حکومــت طالبــان، اداره مؤقــت ازشــوراي 
اماروزهـــاي بعـــد پاکـــستان تـــلاش کـــرد تـــا امريکـــارا . مذکورتـــشکيل يابـــد

بمنظورجلوگيري از پيشروي نيروهاي جبهه ي متحد وسقوط مناطق طالبان          
و . ل کنـد وبه خصوص کابل بدست آنها متقاعـد بـه تغيـر رژيـم طالبـان ازداخ ـ             

دربرخـي وسـايل    . پادشاه سابق ازطريق ايـن تغيرداخـل افغانـستان برگـردد          
راديــوبين المللــي . اطلاعــات جمعــي جهــان ازچنــين توافــق ســخن زده شــد

فرانسه دربخش فارسي ازقول ابوتراب مستوفي گزارشگرخود ازاسلام آبـاد          
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 احمـد  روابط ميان طالبان ميانه رو وبا ظاهرشـاه از طريـق پيـر سـيد     « : گفت
قومانـدان عبـدالحق غـرض      . گيلاني وقوماندان عبدالحق تأمين شـده اسـت       

عملي ساختن اين برنامه وارد پشاور گرديد وپاکستان وامريکـا بـيش از پـنج               
اوبـا ايـن امکانـات تـا کنـون برخـي ازسـران              . مليون دالررا دراختياراوگذاشـتند   

ولــوي حقــاني وقومانــدانان طالبــان ازجملــه مولــوي کبيروالــي جــلال آبــاد وم 
قومانــدان و وزيرســرحدات طالبــان را متقاعــد بــه حمايــت از ظاهرشــاه کــرده 

قراراست با اين برنامه جلال آباد وشهر کابـل آزاد شـده اعـلان شـود                . است
وآنگاه از ظاهرشاه خواسته شود که ازطريـق پـشاوربه کابـل بيايـد ورهبـري        

( لاف شـمال  حکومت را بدست بگيـرد وبدينگونـه ازسـقوط کايـل بدسـت ائـت              
   )61( » . جلوگيري شود) جبهه متحد

با توجه به برنامه ي اسلام آباد مبني برتغيـررژيم طالبـان ازداخـل وبرگـشت                
شاه ازاين طريق،  بخشي از طرفداران شاه اسبق تشکيل شـوراي وحـدت              
ــد     ــد قراردادنـ ــورد ترديـ ــد مـ ــه ي متحـ ــساوي جبهـ ــهم مـ ــا سـ ــي را بـ . ملـ

ه بــا بخــش پــشتوي بــي بــي ســي ســردارعبدالولي دامــاد شــاه درمــصاحب
ائـتلاف  " موضوع تقسيم مـساويانه ي قـدرت را بـا جبهـه ي متحـد کـه آنـرا                    

سپس يک هيئـت ازجانـب محمـد ظـاهر شـاه غـرض              . خواند رد کرد  " شمال
اعزام اين هيئت که بدون مشوره وآگـاهي        . مذاکره به اسلام آباد اعزام شد     

ق برسرتشکيل شـوراي    جبهه ي متحد بعد ازتوافق آن جبهه با پادشاه ساب         
وحدت ملي صورت گرفت ازسوي احمد ولي مسعود سفير دولـت اسـلامي             

وايـن نـوعي از تـنش وبـي اعتمـادي را ميـان             . درلندن مورد انتقاد واقـع شـد      
. طـرفين علـي الـرغم مـذاکرات وتوافقـات بدسـت آمـده مـنعکس ميــساخت        

توافق پادشاه سابق با جبهه ي متحـد برسرتـشکيل شـوراي وحـدت ملـي                
فراد وحلقات قوم گراي پشتون را که تا آن زمان از طالبـان حمايـت ميکردنـد                 ا

آنها اين توافق را درمـصاحبه هـاي خـود بـا            . بيشترازبيش خشمگين ساخت  
اشـرف  . راديو هاي بي بي سي وصداي امريکا کارعجولانه واشتباه خواندند         

 براينکه غني احمد زي که بعداً به وزارت ماليه ي دولت انتقالي رسيد علاوه     
از توافق مذکورميان شاه وجبهه ي متحد انتقاد کرد، اين مفکوره را که شـاه       
و وابستگانش حاکميت آينده را حق خانواده وفرزندان خود بدانـد وبـاز قـدرت               

 خانـدان محمـد زايـي هاداشـته باشدنادرسـت وغيرقابـل قبـول               را در انحصار  
  ) 61. (خواند

 پاکستان درتغيررژيم طالبان توسط     باشکل گيري تحولات بعدي که برنامه ي      
طالبان ميانه رو تحقق نيافت وجبهه ي متحد به حيـث يگانـه نيـروي بالفعـل                 

 القاعده بـه بـسياري ازولايـات تحـت          ۀموجود درمقاومت عليه طالبان وشبک    و
 6تصرف طالبان وکابل پايتخت کشوردست يافـت، کنفـرانس بـن درآلمـان در             

ــومبر 27 ( 1380قــوس  ــا  ) 2001 ن ــداران   ب مــشارکت جبهــه ي متحــد وطرف
شـرکت  . محمدظاهرشاه ودوگروه اجلاس صلح قبرس وپشاورتشکيل گرديد      

ــود     ــصاميم مــذاکرات ب ــان وت ــأثير برجري ــذکر نمايــشي وبــي ت . دوگــروه اخيرال
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درحاليکه گروه هاي اصلي مذاکره کننده را جبهه ي متحـد اسـلامي وگـروه               
  . روم يا طرفداران محمد ظاهر شاه تشکيل ميداد

مــشارکت جبهــه ي متحــد اســلامي درکنفــرانس بــن تحــت فــشار امريکــا،   
درحاليکـه جبهـه ي    . سازمان ملـل متحـد وکـشورهاي غربـي صـورت گرفـت            

جبهـه ي متحـد اسـلامي       . متحد به تدويرکنفرانس درکابل پافشاري داشـت      
کـه بـه کابـل دسـت يافـت بـا       ) 2001 نومبر   13 ( 1380 عقرب   22درسحرگاه  

 خواســـتاربرگزاري کنفـــرانس جهـــت مـــذاکره وتوافـــق انتـــشار اعلاميـــه اي
شــوراي عــالي نظــامي . . .  « : برســراداره ي مؤقــت درپايتخــت کــشورشد

  . . . امنيتي با صراحت اعلان ميدارد که درصدد قبضه ي قدرت نيست
با صريح ترين کلمات ابرازميـداريم، سـازمان ملـل متحـد بايـد دراسـرع وقـت                  

ابل وارد نمايـد تـا پروسـه ي گـردهم آيـي             ممکن نمايندگان خودرا به شـهرک     
همچنــان بــه همــه . نماينــدگان مــردم وفيــصله نهــايي شــانرا زيرنظــر بگيــرد 

هموطنان ما درهرجاييکه هـستند اعـلام ميـداريم تـا بـه جـاي گـردهم آيـي                   
درشهرهاي خارجي وزير نظرمسئولين امنيتـي کـشورهاي بيگانـه بـه وطـن          

. ان يــه بحــث ومــشوره بپردازنــدخــود برگردنــد ودرکابــل پايتخــت کــشورعزيزم
شوراي عالي نظامي امنيتي دراين راسـتا هـيچ بهانـه اي را مبنـي برعـدم                 
شــرکت درايــن برنامــه ازســوي مجــامع بــين المللــي وجوانــب افغــاني نمــي 

 انتقال قدرت رابه نمايندگان مـردم       ۀ صادقانه درپي آن است تازمين     پذيرد، زيرا 
  ) 62(». . .  مان مساعدسازد

تحد اسلامي مخالف طالبـان کـه يگانـه نيـروي بـا لفعـل وموجـود                 جبهه ي م  
مقاومت درداخل کشوربود ودولت اسلامي افغانستان برهبري يرهان الـدين          
رباني متشکل ازاين جبهه، دولت قانوني وظاهراً پذيرفته شده ازسوي ملل            
ــل        ــلح رادرکاب ــذاکره ص ــرانس وم ــشکيل کنف ــي شــد، ت ــسوب م ــد مح متح

درحاليکه گروه روم يا . وطبيعي خود تلقي ميکردند   امرمنطقي وحق مشروع    
ــورد      ــروه هــاي ديگريکــه شــرکت آنهــا درکنفــرانس م گــروه شــاه ســابق وگ
تأييدايالات متحده امريکا وسازمان ملل متحد بود، حاضر نمي شدند درکابـل            
زير سايه ي حاکميت جبهه ي متحد ودولـت اسـلامي درچنـين کنفرانـسي               

مان ملل نيزازنظراخيرالذکر حمايت ميکرد چـون       امريکا وساز . مشارکت نمايند 
ــت       ــق برســراداره ي مؤق ــذاکره وتواف ــان م ــارت جري ــرول ونظ ــا کنت ــراي آنه ب

ومــسلم بــود کــه چنــين . لويتهــاي اساســي ومهــم محــسوب مــي شــدوازا
ــضيه     ــين المللــي درگيردرق ــه ي ب ــرول ونظــارتي را امريکــايي هــا وجامع کنت

. ي وقابل دسترس نمي پنداشـتند     افغانستان درشرايط آن روز کابل به آسان      
) 2001 نـومبر    14( 1380 عقـرب    23معهذا شوراي امنيت ملـل متحـد بتـاريخ          

قطعنامه اي را درارتباط به افغانستان به تصويب رسانيد کـه يکـي ازمـواد آن                
.  مؤقـت بـود    ۀ بين الافغاني بمنظور ايجاد ادار     دعوت به تشکيل يک کنفرانس    

 کنفرانـسي درشـهربن آلمـان درروزهـاي         وبرمبناي همين قطع نامه بـود کـه       
جبهه ي متحـد ودولـت اسـلام کـه خـودرا درکنفـرانس              . آينده تشکيل گرديد  

بيرون ازافغانستان تحت فشارشديد امريکا وجامعه ي بين المللـي درتوافـق            
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ــا    بــه تــشکيل اداره مؤقــت وانتقــال قــدرت احــساس ميکردنــد ازهمــان آغازب
ــرانس    ــشکيل کنف ــه ت ــشاراعلاميه اي ب ــشت گذاشــتند انت ــا  . انگ ــراي آنه ب

مشارکت وسيع وقدرتمند پادشاه اسبق وطرفداران اوکه درطول دونيم دهه           
جهاد ومقاومت عليه تجاوز ودخالت خارجي درسنگر مقاومت ومبارزه حـضور           

هرچند که بعـداً تحـت   . نداشتند، حق تلفي وبي عدالتي محسوب مي شد      
کت درکنفـرانس بـن     فشارهاي شديد امريکا وسازمان ملـل بـه پـذيرش شـر           

  .وفيصله هاي آن تن دردادند
. کنفرانس بن تحت مراقبت شديد امنيتي دولت آلمان درشهر بن دايرگرديـد           

دراين کنفرانس رياست هيئت جبهه ي متحد بـدوش محمـد يـونس قـانوني               
قــانوني در ســالهاي . بــود کــه بعــداً بــه وزارت داخلــه اداره ي مؤقــت رســيد 

اه مسعود فرمانده کل مقاومت را درمـذاکره        گذشته بارها نمايندگي احمدش   
وي هرچنـد درجريـان کنفـرانس       . با شاه سابق وهوادارانش به عهده داشت      

ــا     ــاني رئــيس دولــت اســلامي ازکابــل قرارگرفــت ت ــدين رب زيرفــشاربرهان ال
مذاکرات براي توافق نهايي برسـر تـشکيل اداره مؤقـت واعـضاي آن درکابـل                

ا به نارضايتي وفشاررئيس دولت اسـلامي       صورت بگيرد اما بدون توجه واعتن     
رياست هيئت گروه روم را عبدالـستار سـيرت         . توافقنامه ي بن را امضاء کرد     

ــه درســالهاي اخيرســلطنت او      ــدوش داشــت ک ــشاوران شــاه ســابق ب ازم
ازاعــضاي هيئــت اجــلاس صــلح قبــرس همــايون . وزيرعدليــه افغانــستان بــود

گروه . ب مذکوررياست ميکرد  جريرعضو حزب اسلامي حکمتيار ودامادرهبرحز    
صلح قبرس به همکاري دولت ايران بوجود آورده شده بود که به منظورجلب             

درترکيـب  . توجه تهران ازسوي سازمان ملل متحد به کنفرانس بن راه يافـت           
ــر         ــاد پي ــت ودام ــان مل ــزب افغ ــدي رهبرح ــشاورانورالحق اح ــلح پ ــت ص هيئ

ق گيلاني بـرادرزاده    سيداحمد گيلاني، سيدحامد گيلاني پسر وسيد اسحا      
پيــر گيلانــي وتعــداد ديگــر شــامل بودنــد کــه از طرفــداران محمــد ظاهرشــاه  

ايـن  .آنها ازطريق پاکـستان بـه کنفـرانس وارد گرديدنـد          . محسوب مي شدند  
 خـاص   ۀملل متحد که اخـضرابراهيمي نماينـد      مذاکرات تحت نظارت سازمان     

را بــدوش سرمنــشي ملــل متحــد درامورافغانــستان مــسئوليت ايــن نظــارت  
همچنـان سـايه ي سـنگين امريکـا بـالاي سـرمذاکره             . داشت صورت گرفـت   

قرارداشت وکليه کشورهاي غربي خواستاربه ثمررسـيدن مـذاکرات واعـلان           
بعداً آالن پاول وزير خارجـه امريكـا در         R. توافق برسرتشکيل اداره مؤقت بودند    

ر شـديد   ا تلويزيون انگلستان منتشر شد از فـش       4فلم مستندي آه از آانال      
او گفت آه امريكـا مـصمم بـود         .  بن پرده برداشت   هامريكا در امضاي توافقنام   

اخـضر ابراهمـي در     . بدون امضاي توافقنامه به هئيت اجـازه بازگـشت ندهـد          
تماس تيلفوني با عبدرب الرسول سياف و برهان الدين ربـاني هوشـدار داد              

انجام توافقنامـه بـن     سـر R. تا هيچ گونه مانع در امضاي توافقنامه ايجاد نكننـد         
ــان  ــاردهم قــــوس  9درپايــ ــواروطولاني درچهــ ــذاکرات دشــ  5 ( 1380 روزمــ
توســط مــذاکره کننــد ه گانيکــه درســند توافقنامــه ازآنهــا بــه  ) 2001دســمبر
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نـام بـرده    " شرکت کنند ه گان مذاکرات ملل متحد درباره افغانـستان         " عنوان
  .                          مي شود به امضاء رسيد

   )  19بخش اسناد ـ (     
العـاده داده   محمد ظاهرشاه پادشاه سابق امتيازات فوق       به   بن   ۀدرتوافقنام

ــانون اساســي دور . شــد ــانون  1343 پادشــاهي اودرســال  ۀق ــوان ق ــه عن  ب
. اساسي نافذ ومورد تطبيق دوره ي حکومت مؤقت مورد توافق قـرار گرفـت             

د ازشـش مـاه مرحلـه       فيصله گرديد که شاه لويـه جرگـه ي اضـطراري را بع ـ            
. حکومت مؤقت که از آن به عنوان اداره ي عبوري نام برده شد، افتتاح نمايد

تعدا قابل ملاحظه اي از پست هاي کابينه به افراد طرفدارشاه سابق تعلق             
ــان      ــه جري ــوط ب ــراد مرب گرفــت ودررهبــري حکومــت مؤقــت حامــد کــرزي ازاف

کرزي از بزرگان قبيله    موصوف پسرعبدالاحد   .  محمدظاهرشاه منصوب گرديد  
دالا حـد کـرزي از      عب ـ. ي خود درميان پشتونهاي محمد زايـي قنـدهار اسـت          

لمان محمـد ظاهرشـاه کـه درميـان مهـاجران افغـان درکويتـه               وکيلان دوره پار  
 15( 1378 سـرطان    24پاکستان ازطرفداران شاه مذکورشناخته مي شد در        

حامــد کــرزي . ســيددراثرحملــه ي افــراد ناشــناس بــه قتــل ر ) 1999جــولاي 
درسالهاي جهاد با تنظيمهاي جبهه ي ملـي  نجـات ومحـاذ ملـي همکـاري                 

وي داراي تحصيلات فـوق ليـسانس درعلـوم سياسـي ازکـشورهند         . داشت
ري اش پـشتواست بـه      درحاليکـه زبـان مـاد     . زبان انگليسي را ميداند   . است

به مانند بسياري ازروشنفکران وتحصيل ياقتگان پـشتون کـشور        زبان فارسي   
وي درآغاز دوره ي حکومت مجاهدين مـدتي معاونيـت   . خوبي تکلم مي کند  

ــا تـــشديد حمـــلات     ــده داشـــت، بـ ــه عهـ ــه را درافغانـــستان بـ وزارت خارجـ
حکمتيارعليه کابل به کويته رفت وهمراه با پـدر وبـرادران خـود بـه طرفـداري                 
محمد ظاهرشاه وبرنامه ي پشينهادي لويه جرگه ي اضطراري او به فعاليت            

هرچنــد کــه درآغــاز ظهورطالبــان درحمايــت از آنهــا قــرا رگرفــت امــا . داخــتپر
پــدراو را درکويتــه کــار  برخــي ازمنــابع،  تــرور. سـپس بــا آنهــا مخالفــت ورزيــد 

حامد کرزي درسالهاي اقامت وفعاليت سياسـي اش        . طالبان وانمود ميکنند  
بق درکويته بطورمرتب به امريکا سفر ميکرد وچند باري ازسوي پادشـاه سـا            

ــف        ــاي مختل ــروه ه ــه گ ــذاکره ب ــرض م ــاي اعزامــي غ ــت ه ــره ي هيئ درزم
کرزي همزمان با حمـلات امريکـا عليـه طالبـان بـه             . افغانستان فرستاده شد  

ولايت ارزگان وقندهار رفت تا مردم را در حمايـت ازظاهرشـاه وتـشکيل لويـه          
او يکبـار درارزگـان مـورد حمـلات شـديد طالبـان             . جرگه عليه طالبان بشوراند   

ــارات   ــه اســاس اظه ــا ب ــد" قرارگرفــت ام ــا توســط   "  رامزفل ــاع امريک ــر دف وزي
سـپس   )  63. ( هليکوپترهاي امريکـايي نجـات يافـت وبـه کويتـه آورده شـد         

دوباره بـه ارزگـان برگـشت        درحمایت دسته ای ازسربازان امریکایی      موصوف  
بعـد ازامـضاي   . وتا سقوط طالبان وتشکيل کنفرانس بـن درآنجـا بـه سـر بـرد      

بعـد از   .  افقنامه ي بـن بـه کابـل آمـدودررهبري اداره ي مؤقـت قرارگرفـت               تو
 1381ترورحاجي عبدالقديريکي ازمعاونين حامد کرزي دراداره مؤقت درخزان         
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کـرزي  . شـدند پنجاه نفرازنيروهاي امريکايي به محافظـت موصـوف گماشـته     
  درسنبله 

  
ا جـان بـه     درقندهار محـل زادگـاه خـود مـورد سوءقـصد قـرار گرفـت ام ـ                1381

  .سلامت برد
توافقنامــه ي بــن علــي الــرغم کمبــود ونقــايض نهفتــه درآن يــک گــام عمــده 

چـون درآن بـه   . ومثبت درحرکت بسوي صـلح، ثبـات وعـدالت اجتمـاعي بـود            
تأسيس يک حکومت فراگير وچند قومي با شرکت زنان وممثل کامل ازهمـه             

حمايـت امريکـا   موافقت نامـه ازتـضمين ملـل متحـد و        . مردم تأکيد گرديده بود   
بنا برآن با وجود نـا رضـايتي هـا ومخالفـت         . وجامعه بين المللي برخوردار بود    

  هاييکه بعد ازامضاي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حامدکرزی بابادیگاردان امریکایی دردورۀ انتقالی       
توافقنامه حتي ازسوي گروه هاي شرکت کننده درمـذاکرات صـورت گرفـت،             

. لي درمخالفـت بـا مفـاد توافقـات متوسـل شـوند            آنها نتواستند به اقدام عم    
درحاليکه درگذشته هرگروهي به آساني ميتوانست به توافقات خود پـشت           

يکي از نقاط مثبت ومهم درموافقت نامـه        . پا بزند ودرمخالفت با آن قراربگيرد     
بن توجه جامعه ي بين المللي به اعاده ي صـلح وثبـات بعـد از دونـيم دهـه                    

درحاليکه تا قبل بـرآن بـسياري ازکـشورهاي         . ستان بود جنگ وبحران درافغان  
جهان درمشتعل نگهداشتن جنگ و بي ثباتي سهم ميگرفتند وبـراي جنـگ             

يکي ازنقاط عمده وبا ارزش توافقنامه بـن در         . دخالت ميکردند، نه براي صلح    
درطـول  . بيرون شدن افغانستان از انحـصار ويکـه تـازي پاکـستان نهفتـه بـود               

ه ي اخير بـراي اولـين بـار کنفـرانس وهمـآيش حـل بحـران                 حوادث دونيم ده  
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افغانستان دربيرون از پاکستان وبدورازنفوذ وسلطه ي مـستقيم آي اس آي            
همچنـان بعـد ازدونـيم دهـه وحتـي پـس ازگذشـت              . واسلام آباد تـدويريافت   

بيشترازنيم قـرن اخيربـراي نخـستين بـار ايـالات متحـده امريکـا وکـشورهاي                 
ه افغانـستان ازعينـک پاکـستان، خـود مـستقيماً وارد            غربي به جاي نگـاه ب ـ     

واگراين سياست امريکا وغربي هـا ادامـه        .  بحران ومعضل افغانستان شدند   
واســلام آبــاد قــرار نگيرنــد،     " آي اس آي" پيــدا کنــد وبــارديگرمورد اغــواي   

بسوي ثبات واستقلاليت گام     ترن با زمينه وامکانات بيشترومساعد    افغانستا
   .خواهد برداشت

هرچند توافقنامه ي بن نوعي ديگرازدخالت خارجي رادرامـور افغانـستان بـه             
نمايش ميگذارد وبازهم استقلال وحاکميت مـردم افغانـستان را درسـرزمين            
خودشان زيرسوال مي برد اما بـراي بازگـشت صـلح وثبـات کـه طـي دونـيم                   
دهه ي اخير آنهم با دخالت خـارجي متلاشـي گرديـده اسـت راهـي جـزآن                  

ندارد که فرآيند صلح وثبـات ازخـارج افغانـستان بـا همکـاري مـستقيم                وجود  
درپاسخ به اين پرسش که همکاري ويا به        . جامعه ي بين المللي آغاز شود     

تعبير ديگردخالت خارجي ها وجامعه بين المللي درمرحله ي جديد تحـولات            
افغانستان تا چـه حـدي مـي توانـد تهـداب مطمـئن بـراي اعمارصـلح وثبـات                    

بايد گفـت کـه چگـونگي ايفـاي نقـش، صـداقت واراده ي جامعـه بـين                   باشد  
المللي دراين همکاري ودخالت ميزان مؤفقيت درتحقق صلح وثبات را معـين            

اگر جامعه ي بين المللي براي تأمين صلح وثبات درافغانستان ارده           . ميسازد
ــي دربازســازي      ــين الملل ــه ب ــر جامع ــرل داشــته باشــد، اگ ي ضــعيف ومتزل

 واحياي اقتصادي ويران آن که متضمن وپايه ي اصلي اعاده صـلح             افغانستان
وتحکيم ثبات شمرده مي شود کا رمؤثر وعملي انجام ندهد، وهرگاه جامعه       

امريکـا  بين المللي که اکنون رهبري آن درافغانستان بدسـت ايـالات متحـده              
يهاي جامعه افغانستان ماننـد يـک قـواي اشـغالگر           است با ناديده گرفتن ويژ    

تجاوز درصدد تحمل آراء، عقايد وفرهنـگ خـود برآيـد ودر جهـت ايجـاد يـک                  وم
حکومت دست نشانده وبيگانه از ارزش هاي ديني، فرهنگـي وملـي تـلاش              
  . کند، خود به عامل برهم زننده ي صلح وثبات درافغانستان مبدل مي شود

                                                                                        
  پايان

  1381 دلو 26
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

307  

  :مآخذ ومنابع فصل چهارم
 ـ به اين نگارنده، خان آقا راننده ي دفترملل متحد درکابل اظهارت مـذکو را   1

  . به اين نگارنده درجبل السراج بيان داشت1375درقوس 
 ـ به اين نگارنده، اين مطلب را آصـف معـروف خبرنگـار راديـوبي بـي سـي        2
  . درشهر تالقان به نگارنده اظهار داشت1376ربهار د
   )1375 ميزان 14 ( 1996 اکتوبر 4 ـ راديو بي بي سي، 3
 ـ از ياداشت هاي نگارنده، مطالب مذکور را احمد شاه مسعود به جمعـي   4

   درکلوپ جبل السرح بيا ن داشت 1375ازقوماندانان ونيروهاي شان درقوس 
ف، افغانستان بعد ازپيروزي انقلاب اسـلامي تـا    ـ بيگي، دگرجنرال عبدالرو 5

   260 ، ص 1379سقوط شمال بدست طالبان، چاپ پشاور سال 
 ـ فرياد، ماهنامه شوراي دموکراسي براي افغانستان، چاپ آلمان، شماره  6

  1376 جوزاي 39
 ـ اين جريان را شمس الحق آريانفر رئيس عمومي راديـو تلويزيـون وافغـان     7

لامي مجاهدين به نقل ازمحمود فاراني به نگارنـده دراسـد   فلم در دولت اس   
محمود فاراني شاعرمشهورکـشوردرجمع  .  درشهرتالقان اظهار داشت  1376

همراهان دوستم بود که ميخواست بـه ازبکـستان بـرود تـا اسـير طالبـان در        
  .شهر مزار نشود

 ـ ميزان، نشريه سفارت کبـراي دولـت اسـلامي افغانـستان دردهلـي نـو،        8
   1376، سرطان 13اره شم

 ـ راديـو بـي بـي سـي، بخـش فارسـي، نقـل قـول ازاظهـارات وزيرخارجـه            9
  1997 جولاي 9روسيه درمذاکره با معاون وزير خارجه پاکستان 

  149 ـ طالبان، اسلام، نفت وبازي بزرگ، ص 10
، 1376 جوزاي 14 ـ راديوبي بي سي، بخش فارسي، برنامه شامگاهي  11

ات گوهرايـوب وزيـر خارجـه پاکـستان درمـورد حـوادث             گزارش خبـري ازاظهـار    
  وتحولات آينده افغانستان

  123 ـ طالبان، اسلام، نفت وبازي بزرگ، ص 12
  126 و 125، 124 ـ همان مآخذ، صفحات 13
 27 ،  1058 ـ روزنامه اطلاعات بين المللـي چـاپ اروپـا ـ لنـدن ، شـماره        14

  ) 1998 سپتمبر 18( 1377سنبله 
  127 اسلام، نفت وبازي بزرگ، ص  ـ طالبان،15
  1379 ميزان 13 ـ راديو بي بي سي، برنامه ي خبري بخش فارسي 16
  2000 جولاي 26 ـ اکونوميست، چاپ لندن، 17
، تهيه شده ازسوي آژانس خبري آريانـا ، سـال   " مقاومت"  ـ فلم مستند 18

1377  
ي،  ـ ميــزان، ماهنامــه خبــري ســفارت کبــراي دولــت افغانــستان دردهل ــ  19

   1998 اکتوبر 31 ، 1377 عقرب 9، سال دوم 30شماره 
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 ـ راديو بي بي سي، بخش پشتو، اعلاميـه ملامحمـدعمر رهبـر تحريـک      20
                     اســـلامي طالبـــان درمـــورد کـــشتار وآتـــش ســـوزي خانـــه هـــا درباميـــان، 

   1378 ثور 18
ربچـه   ـ راديو بي بي سي، بخش فارسي، مصاحبه بـا يکـي ازاهـالي مي    21

   1378 اسد 13کوت درشمال کابل، 
، سـخنراني  1378 ـ مقاومت، فلـم مـستند ازآژانـس خبـري آريانـا، سـال        22

احمدشــاه مــسعود درشــب ســيزدهم اســد بــه قومانــدانان پــروان وکاپيــسا  
  دردالان سنگ مدخل وادي پنجشير 

   1378 اسد 22 ـ راديو بي بي سي، بخش پشتو، شامگاه 23
 7 بخش پشتو، نقل قول از اظهارات مولوي منصور،  ـ راديو بي بي سي، 24

   ) 1999 آگست 29 ( 1378سنبله 
  107 ـ طالبان، اسلام، نفت وبازي بزرگ، ص 25
 ـ راديــوبي بــي ســي، بخــش پــشتو، مــصاحبه بــا بــسم االله خــان کــاکر    26

   1367 اسد 13وزيرايالتي بلوچستان، 
   207 ـ طالبان، اسلام، نفت وبازي بزرگ، ص 27
،  گزارشــي از 1379 ميـزان  14راديـو بـي بـي ســي، بخـش فارسـي،       ـ   28

مصاحبه ي انتني ديويس که با بخش انگليسي بي بي سـي انجـام يافتـه                
  .  بود
 ـ به اين نگارنده، صـالح محمـد ريگـستاني رئـيس اپراسـيون وزارت دفـاع        29

دولت اسلامي افغانستان ويکي ازفرماندهان  جبهات احمدشاه مـسعود در           
  اددوران جه

 اپريـل  5( 1380 حمـل  16 ـ راديو بين المللـي فرانـسه، بخـش فارسـي،      30
  ، گزارش از کنفرانس مطبوعاتي احمدشاه مسعود  )2001

   1380 سال 18 و17 ـ مجله ميهن، چاپ مشهد، شماره 31
، درکمـين شـير   536 ـ اميـد، هفتـه نامـه فارسـي چـاپ امريکـا، شـماره         32

   4افغان، ص 
   1380سنبله 25بخش فارسي، شامگاه  ـ راديوبي بي سي، 33
   1381 ، اسد 19 ـ پيام مجاهد، شماره 34
 اکتـوبر  26 ( 1380 عقرب 4 ـ راديوبي بي سي، بخش فارسي، شامگاه  35

2001 (   
 ، گـزارش از قـول   1381 سـنبله  27 ـ راديـوبي بـي سـي، بخـش پـشتو،       36

  يف اميرجان قلعه چه اي درمورد قتل هزاران نيروي طالب درمزار شر
، گـــزارش از 1377چـــاپ فرانـــسه، ســـال   " لومونـــد"  ـ روزنامـــه ي      37

  .خبرنگار اعزامي لوموند به کابل" فرانسوازشيپو"
   251 ـ افغانستان عصر مجاهدين وبرآمدطالبان، ص 38
   162 ـ طالبان، اسلام، نفت وبازي بزرگ، ص 39
   124 ـ همان مآخذ، ص 40
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ــب      41 ــن مطال ــرال رحمــت االله صــافي اي ــان 1369را درخــزان  ـ جن  در کبابي
نگارنده غرض فاتحه خواني    . شهرپشاوردرخانه ي حکيم تنيوال اظهارداشت    

به خانـه حکـيم تنيـوال رفتـه بـودم کـه چنـدي قبـل بـرادرش در خوسـت بـه                        
 اسـتاد مـضمون تـارخ جهـان      1356حکيم تنيوال درسال    . شهادت رسيده بود  

حـين  . ي دانشگاه کابل بـود      به اين نگارنده در فاکولته ي ادبيات وعلوم بشر        
اظهارات رحمت االله صافي ، پروفيسور رسول امـين نيزحـضورداشت کـه بـه               

  .رسم تأييد سخنان جنرال مذکورسرتکان ميداد
   1381 عقرب 22 ـ راديوصداي امريکا، برنامه دري، 42
 ـ به اين نگارنده، عبدالروف باجوري يک تن از يـا شـندگان اهـالي کنرهـا      43

  . درکشورهالند اظهارداشت1377 به نگارنده در اسد اين مطلب را
   330 ـ طالبان، اسلام ، نفت و بازي بزرگ جديد، ص 44
   92 ـ هريسن، سليک، خارج ازافغانستان، ص 45
 ـ ديه گوکوردوويز، سليک اس هاريسون، پشت پرده افغانستان، متـرجم   46

   354، ص 1379به فارسي، اسد االله شفايي، چاپ تهران سال 
، مـصاحبه بـا داکتـر    1372 عقـرب  28 ـ راديـو صـداي امريکـا، بخـش دري،      47

  نيومن سفيراسبق امريکا درکابل در سالهاي پادشاهي محمد ظاهر
   148 و147 ـ افغانستان، طالبان وسياست هاي جهاني، صفحات 48
ــام مجاهــد، شــماره     49 ــر محمداســحاق 1381 ســوم اســد 19 ـ پي ، انجني

کـه  ) 1380( ت اسلامي افغانـستان در واشـنگتن      مسئول دفترنمايندگي دول  
باري درمذاکرات خانم رافيل با احمدشاه مسعود، متـرجم گفتگـو ومـذاکرات             

مــشاجرات شــديد خــانم رافايــل بــا احمدشــاه  : " طــرفين بــود مــي نويــسد 
  ." مسعود ودفاع غير مستقيم وي ازحرکت طالبان بيانگر اين موضعگيري بود

   1996 ، نيويارک  سال Ihe wall street Journal ـ وال استريت ژورنال 50
   1996 نومبر 4 ـ نشريه نيوزويک، 51
   264 ـ افغانستان، طالبان وسياست هاي جهاني، ص 52
   264 ـ طالبان، اسلام، نفت وبازي بزرگ جديد، ص 53
 جنـوري  27 ، روزنامه انگليـسي زبـان چـاپ پاکـستان،     Ihe News ـ نيوز،  54

2003   
   258اسلام، نفت وبازي بزرگ جديد، ص  ـ طالبان، 55
 ـ به اين نگارنده در کابل، عبدالعزيزمراد درحادثه سقوط هواپيما همراه با  56

 درباميـان کـشته     1376عبدالرحيم غفورزي وتعدادي ازهمراهانش درسـنبله       
  .شد
، گـزارش خبرنگـار   1377 اسـد  18 ـ راديو بي بي سـي، بخـش فارسـي،     57

   T – S – Eرد اظهارات معاون شرکت امريکايي بي بي سي از کابل در مو
                     22 ( 1378 ســـنبله  31 ـ راديـــوبي بـــي ســـي، بخـــش فارســـي،          58

   ) 1999سپتمبر 
   )2000 مارچ 24 ( 1379 حمل 5 ـ راديوبي بي سي، بخش فارسي، 59
  چ )2000 مي 19 ( 1379 ثور 30 ـ راديوصداي امريکا، بخش فارسي، 60
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ــي،     ـ راد    61 ــش فارسـ ــسه ، بخـ ــي فرانـ ــوبين المللـ ــزان 26يـ                       1380 ميـ
   ) 2001 اکتوبر 18( 

 ـ راديو بي بي سي، بخش فارسي، برنامه ي آسياي ميانه، مصاحبه با  62
  )  2001 اکتوبر4 ( 1380 ميزان 12اشرف غني احمدزي 

لي ، اعلاميــه شــوراي عــا 1380 عقــرب 24 35 ـ پيــام مجاهــد، شــماره    63
  نظامي ـ امنيتي 

  )2001 اکتوبر 30 ( 1380 عقرب 8 ـ راديوبي بي سي، بخش فارسي، 64
  

  
  بخش اسناد

R1  
R پاسپورت پسر مجيد زابلی  
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2  
  نامه ي گلبدين حکمتيار به عبدالرشيد دوستم
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  :السلام عليکم ورحمت االله! ستمعبدالرشيد دوبرادرمحترم جنرال 
  .پيام تانرا دريافت داشتم ممنونم

 ۀنانيکـه درراه خاتمـه ي جنـگ واعـاد         آموفقيت هاي مزيد شـما وهمـه        براي  
صلح پايداروتشکيل حکومت اسلامي درکشورآگاهانه مـي رزمنـد صـميمانه           

  .دعا مي کنم
وده وبـدين   ازاقدام جرئتمندانه ومدبرانـه شـما وهمکارانتـان تقديروتمجيـد نم ـ          

. وسيله اطمينـان ميـدهم کـه تـاريخ آينـده کـشورآنرا فرامـوش نخواهـد کـرد                  
اگرسلسله اين نوع اقـدامات ادامـه يابـد ودرنقـاط ديگرکـشورنيز تکرارشـود،                
بدون شک، حل مسالمت آميزوعاجل قضيه را ميسرخواهد ساخت وازويران          
 .شدن وخون ريزي مزيد ومتلاشي شدن قطعـات مـسلح مـانع خواهـد شـد       

ــگ        ــه جن ــن خلاصــه مــي شــود ک ــؤمن دراي ــه مجاهــدين م ــا وهم هــدف م
ويرانگردراســرع وقــت پايــان يافتــه شــرايطي درکــشورفراهم گــردد کــه همــه 
اقشارملت درفضاي امن، برادري وبرابري زندگي نموده، حکومت هاي آينـده           
ما منبعث ازاراده ملـت بـوده ازطريـق مراجعـه بـه آراي مـردم تـسکيل شـود                    

 تکرارتجارب تلخ گذشته براي همـيش سـد گـردد وسـپس             وبدين ترتيب جلو  
ازاين احدي نتوانـد ازطريـق کودتاهـاي عـسکري واعمـال قـوه وبـا مـداخلات                  

  .بيگانگان درپي رسيدن به قدرت بيفتد
احترامات مرا به دوستاني چـون جنـاب سـيداکرام پيگيروجنـرال عبـدالمؤمن              

  .تقديم د نما ئيد اميد وارم مؤفق باشند
  با احترام .  حافظ وناصرتان خداوند کريم

RR       حکمتيار                                                      

                                 R  R    R              R   16 71 حمل  
  
  

3  
  گفتگوي مخابروي احمدشاه مسعود وگلبدين حکمتيار

  1371 حمل 28
Rالسلام عليكم: حكمتيار  
Rم عليكم، سلام خدمت شماهم تقديم مـي آـنم، إن شـاء             السلا: مسعود

  .االله صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحت داريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  موفق باشيد، شما خوب هستيد؟: حكمتيار

Rاين جا خيريت است، طرف شما خيريت است: مسعود.  
Rالحمد الله اين طـرف هـم خيريـت اسـت، بـه شـما اطمينـان مـي               : حكمتيار

  .دهم، من منتظر هستم تا حرف هاي شما را بشنوم
Rاً آـدام گفتنـي بـه خـصوصي نـدارم، خـوب اسـت يـك مرتبـه                  دفعت: مسعود

  .صحبت شما را بشنوم، بعداً اگر چيزي بود خدمت تان خواهم گفت
Rموفــق باشــيد، مــن احــساس مــي آــنم آــه وضــع فعــلاً نهايــت  : حكمتيــار

حساس است و لازم است هـر قـدم را محتاطانـه بگـذاريم، هـر حـرف مـا و                     
نكنيم آه خـداي ناخواسـته منـتج        تصميم ما دقيق و سنجيده باشد و آاري         

به درگيري هاي ميان مجاهدين شـده و فتنـه هـا ايجـاد شـود، هرچنـد مـن                    
  .گمان مي آنم آه إن شاء االله امكانات درگيري خيلي خيلي ضعيف است

Rدوام به گوشم: مسعود.  
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Rحتماً متوجه هستيد آـه دشـمنان اسـلام، آـشورما، ملـت مـا و                : حكمتيار
عــث در گيــري هــا ميــان مجاهــدين شــوند،   مجاهــدين مــي خواهنــد آــه با 

افغانــستان را تجزيــه آننــد وحــدت ملــي مــا را متلاشــي بــسازند، نگذارنــد   
حكومت قوي و نيرومند اسلامي به دست مجاهدين در افغانستان تـشكيل            
شود، تعصبات نژادي، لساني و مذهبي را دامن مي زنند، بايـد ايـن توطئـه                

ر اين توطئه ها بايستيم و آن را خنثـي          ها را درك آنيم و با هوشياري در براب        
  .آنيم و نبايد تحت تاثير تبليغات دشمن قراربگيريم إن شاء االله، مي شنويد

Rدوام به گوشم: مسعود.  
Rبا قريب شدن مجاهدين به فتح نهايي و تقرب به پيـروزي نهـايي              : حكمتيار

مي بينيم آه توطئـه هـا تـشديد شـده، تبليغـات دشـمن هـم يـك قـسمت                     
 توطئــه هــاي خطرنــاآي را تمثيــل مــي آنــد آــه عليــه جهــاد و    آــوچكي از

خداي ناخواسته طوري نشود آه برخي      . مجاهدين به راه انداخته مي شود     
ما تحت تاثير تبليغات رسانه هاي خبري دشمن قرار بگيرنـد، آـه زمـاني بـه      
نفع يكي است و زماني عليه ديگري است، مبادا اين تبليغات ذهنيتي را به              

إن شاء  . ه در نتيجه اش در برابر برادر مسلمان خود قرار بگيريم          ما ببخشد آ  
  .االله مي شنويد

Rبه گوش هستم دوام: مسعود.  
Rقـت قابـل قبـول      ؤاين است آه نخست بايد يك حكومـت م        نظر ما   : حكمتيار

براي همه تشكيل شـود و زمـام امـور بـه آن سـپرده شـود، و ايـن حكومـت                      
حله تـشكيل يـك حكومـت منتخـب         آارش صرف انتقال از مرحله فعلي به مر       

ــات بايــد برگــزار شــود    شــرط ... اســلامي باشــد، در ظــرف يــك ســال انتخاب
اساسي ما فقط اين است آه طرحي وضع شود آه انتخابات را تضمين آند              
و شرايطي را برابر آنيم آه در آينده هر حكومت ما حكومـت منبعـث از اراده                 

ر جريان چند سال آوشـش  مردم و حكومت منتخب باشد، ما در اين رابطه د 
آرديم تا همه احزاب بر اين طرح توافـق آننـد و ايـن را تـضمين آنـيم آـه در                      
آينده هر حكومت ما حكومت منتخب خواهد بود، ولـي متاسـفانه آـه سـاير                
دوستان همكاري نكردند، از انتخابات بيم داشتند، سعي شان بـرآن بـود تـا               

ك حكومت ثابت و دوامدار در      برطرحي توافق صورت بگيرد آه در نتيجه اش ي        
پشاور تشكيل شود و مسئله مراجعـه بـه آراي مـردم و حـق انتخـاب مـردم                   
براي هميش منتفي شود، عده اي با صراحت مي گفتند آه اصلاً در اسلام              
انتخابات وجودندارد و ضرورتي به آن احساس نمي شود، وزارت ها بايـد بـه               

يگر ضرورت اين نيست آه     دنبال حكومت سابق، وظايفش شناخته شود و د       
انتخابات در افغانستان برگزار شود، متأسفانه در نتيجه اصـرار و يـا مخالفـت               

اگـر ديگـران از     . ساير گـروه هـا، مـا نتوانـستيم بـه ايـن اهـداف نايـل شـويم                  
انتخابات بيم نمي داشتند، ما اصل انتخابات را مي پذيرفتيم، شـايد آـار بـه                

ات ايجاد نمـي شـد و مـا مـدت هـا قبـل           اينجا نمي آشيد و اين سوء تفاهم      
توانسته بـوديم آـه يـك ادارهء موقـت را تـشكيل بـدهيم، إن شـاء االله حـرف                    
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  هــــــــــــــــــــــاي مــــــــــــــــــــــرا مــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــنويد؟
  .به گوش هستم دوام: مسعود

Rشما حتماً در جريان هستيد آه ما در اين مـدت چنـد طـرح ارايـه                 : حكمتيار
 مجاهـدين   قـت ؤوراي قيادي تشكيل شود، و حكومـت م       آرديم، اول اينكه ش   

آه در آن رهبران عضويت نداشته باشند تـشكيل شـود، ديگـران نپذيرفتنـد،               
حتي بعد از موافقه بعد از امضاي موافقتنامه مخالفت آردند، همه احزاب به      
اين توافق آردند آه شوراي قيادي آه در آن رهبران احزاب عضويت دارنـد، و            

طـرح توافـق صـورت      آن حكومت موقت غير از رهبران تشكيل شـود، بـه ايـن              
گرفت، رهبران امضا آردند، ولي هنوز يك روز نگذشته بود آه عقب نـشيني    
آردند و بر تعهدات خود وفا نكردند، طرح دوم ما اين بود آـه اگـر ايـن ممكـن                    
نيست، حكومتي را تشكيل بدهيد از افرادي متفق عليه آه براي همه قابل      

دارنـد، بـا ايـن هـم توافـق          قبول اند، نسبت به يك حزب يا يك گـروه تعـصب ن            
آردند، ليست تهيه شد و امضا آردند ولي هنوز يك شب نگذشته بود، فردا              
ديديم از تعهدات خود عقب نشنيني آردند و تبليغ مي آردند آه گويـا ديگـر                
وقت تشكيل حكومت از بين رفته، مخصوصاً حـوادث اخيـر در آابـل برخـي از                 

 بود، به حدي آه گمان مي آردند        دوستان ما را شايد بسيار اميدوار ساخته      
آه شايد ضرورت به توافقات هـم نباشـد، متأسـفانه ايـن طـرح هـم عملـي                   
نشد و اين همه در نتيجهء مخالفت همان برادراني آه چند بار توافق نموده              

  ولي از توافق خود برگشتند؛ حرف هاي مره مي شنويد؟
Rبه گوش هستم دوام: مسعود.  
Rرا هم گفتيم آه اگر تشكيل حكومـت مجاهـدين           در اين اواخر اين   : حكمتيار 

ممكن نيست، پس هر تنظيم و يا حزب يكي از علمـاي جيـد خـود را آـه در                    
جهاد هم فعاليت داشته معرفي آنند، قدرت به اين شوراي علمـاء در آابـل               
انتقال شود، و ايـن شـوري در مـدت موقـت يـا مرحلـه عبـوري و يـا انتقـالي                       

و براي يك سـال انتخابـات برگـزار شـود و يـا              قدرت را به دست داشته باشد       
همين شورا يك حكومت موقت ديگري را بدون رهبران تشكيل دهنـد، مـا بـا                

  .اين هم توافق داريم، متأسفانه آه ديگران اين را هم نپذيرفتند
R     ثر آابـل و    ؤ آـه شـورايي از قومنـدانان جبهـات م ـ          اين طرح راهم ارايه آـرديم

م امور به اين شورا سـپرده شـود، آـه           مناطق همجوارش تشكيل شود، زما    
اين شورا حكومت موقت را تعيين آند، همه رهبران و احزاب به اين حكومت              
همكاري آنند و در مدت يك سال براي تـشكيل شـوراي منتخـب اسـلامي،                
انتخابات برگزار شود و در ظرف شش ماه انتخابات براي انتخاب رييس دولت             

 شـود، متأسـفانه ديگـران بـا ايـن هـم             برگزارشود، مشكل به اين ترتيب حل     
  .توافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق نكردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

پيشنهاد ديگر اين بود آه حكـومتي تـشكيل شـود آـه مـشتمل بـر رهبـران                   
احــزاب باشــد و وزارت هــا هــم بــه رهبــران تفــويض شــود و يــا حــد اقــل اگــر  
حكومتي غير از رهبران تشكيل مي شود بايد به اساس تساوي باشـد هـر               

ر حكومـت داشـته باشـد، و همـين حـالا            حزب سهم مساوي بـا ديگـران را د        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

315  

لست هاي را من با خود دارم آه دو دو نفر معرفي شده ولي اآثـر رهبرهـا                  
پسرخود، داماد خود، خويش و قريب خود را معرفي آردند، آنها مي خواهند             
حكومتي درست شود آه بالآخره از آن يك حكومت ثابـت بـسازند و خـود در                 

 رهبـران تـشكيل شـود هـدفش روشـن           آن مطرح باشند، اگر ضمناً حكومـت      
است، و آن اينكه خود او در حكومت مطرح باشد، آـه متأسـفانه بـه همـين                  
دليل ما نتوانـستيم تـا حـال بـه يـك توافـق برسـيم و يـك حكومـت موقـت را                        

  .درست آنيم
Rمي شنويد إن شاء االله؟: حكمتيار  
Rدوام به گوش هستم: مسعود.  
Rوضع را پيچيده تر سـاخت، برخـي        حوادث اخير در آابل متأسفانه    : حكمتيار 

ها اين را تأييد مي آردند و اميدواري نـسبت بـه آن داشـتند، و برخـي آن را                    
توطئه خطرناك تلقي مي آردند، ماهم در جملهء آساني بوديم آـه از نظـر               
مــا حــوادث اخيــر نتيجــه يــك توطئــه خطرنــاك بــوده، هــدفش درگيــر ســاختن 

 وطن در مجموع و يا برخـي از آن           و يا اينكه حزب     مجاهدين ميان هم است،   
در اقتدار شريك باشند و حكومت ائتلافي تشكيل شـود و حتـي تـصور مـي                 
آرديم آه شايد دست هايي درآار بوده آـه خواسـتند افغانـستان را تجزيـه                
آنند بر اساس سمت، بر اساس قوم، نژاد، از اين حوادث برداشـت مـا ايـن                 

 را مي خواستند به اين منـتج        است آه دست هايي درآار بوده، اين حوادث       
بسازند آه مشكلاتي را براي مجاهدين ايجاد آنند، آم از آم باعث درگيري             

  مـــــــي شـــــــنويد؟  . هـــــــا بـــــــين نيروهـــــــاي جهـــــــادي شـــــــوند    
  .به گوش هستم دوام: مسعود

Rو ما فعلاً وضع را طوري احساس مـي آنـيم آـه مجبـور هـستيم                 : حكمتيار
ابل به دست مجاهدين، شـوراي      برآابل عملياتي صورت بگيرد، بعد از فتح آ       

مشتمل بر قومندانان جبهات موثر آابل و مناطق همجوارش تـشكيل شـود،         
شوراهاي شبيه به اين، در همه ولايات تشكيل شود، وايـن شـوراي ولايـت               

شورا مشتمل بـر قومنـدانان      دو دونفر را به شوراي مرآزي معرفي آند، اين          
اي يـك سـال تـشكيل دهنـد،     ثر اطراف آابل، يك حكومت موقت بر     ؤجبهات م 

در اين مدت بايد هم انتخابات براي تعيين ريـيس دولـت تكميـل شـود و هـم                   
انتخابــات بــراي شــوراي منتخــب اســلامي، در شــش مــاه اول بايــد پروســه  
انتخابات تكميل شود و درپايان يك سـال، مـاهم داراي يـك شـوراي منتخـب                 

لاً از حكومـت    خواهيم بود و هم داراي يـك حكومـت منتخـب، آـه قـدرت عم ـ               
  مي شنويد؟. موقت به اين حكومت منتخب انتقال مي شود

Rبه گوش هستم دوام: سعودم.  
Rفعلاً در پشاور بحث در اين رابطه جريان دارد آه حـزب و جمعيـت               : حكمتيار

  باهم توافق آنند، ما 
R               احساس مي آنيم آه شايد توافق حزب و جمعيت آافي باشد و يا حد اقل

اعث مي شود آه ساير گروه ها هم با اين ها، آنـار             توافق حزب و جمعيت ب    
بيايند و همين توافق را بپذيرند و مشكل حل شود، در اين رابطه طرح هايي            
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ارايه شده و اخيراً توافقاتي صـورت گرفتـه، آـه شـايد دوسـتان در جمعيـت،                
شما را در جريان گذاشته باشند، ما هر تعهدي آه مي آنيم نـسبت بـه آن               

صانه التزام مي ورزيم و توقـع مـا از سـاير دوسـتان و بـرادران                 صادقانه و مخل  
همين است آه آن ها حرفي مي زنند و تعهدي آه مي آنند نسبت بـه آن                 
صادقانه التزام داشته باشند، عدم پابندي و التزام نسبت به تعهـدات باعـث          

  مي شنويد؟. شده آه سوء تفاهمات و بي اعتمادي ها ايجاد شود
Rستم دوامبه گوش ه: مسعود.  
Rاگر دوستان سـاير احـزاب تعهـد آننـد آـه پـس از ايـن، از طريـق                    : حكمتيار

ســازش هــا درپــي رســيدن بــه قــدرت نمــي باشــند و انتخابــات را يگانــه راه  
تشكيل حکومت هاي آينده افغانستان بشمارند، ما تضمين مي کنيم که نه            

 خـود  متوسل به سلاح شويم و نه از طريق کودتا ها حکومت هـايي دلخـواه          
را بر مردم تحميل کنيم، ما به اين معتقد نيـستيم و از ايـن منکـريم و ايـن را              
مردود مي شماريم، بايد همه درک کنند آه اصلاً پس ازاين، وقت کودتـا هـا              
براي هميش گذشته، هـيچ نيرويـي در کابـل نمـي توانـد بـه کـسي قـدرت                    

ديگـري قـدرت   بدهد و او را به قدرت برساند، اگـر کـسي در کابـل بتوانـد بـه        
بسپارد، بايد قدرت خود را تضمين کند، در حاليکه آنهـا عـاجز هـستند فريـاد                 
مي کنند که آنها ديگر قادر به اداره و کنترل اوضاع نيستند، مجاهدين توافق              
کنند هر لحظه اي که آنها حکومت تـشکيل بدهنـد قـدرت را بـه آنهـا انتقـال                    

گر تا امـروز در پـشاور در نتيجـه          بدهند، حتي ديروز آنها احوال فرستادند که ا       
توافق همه احزاب طرحي برآنها ارايه نشود شايد در پايان امروز طرح ديگري          
را اعلان کنند، در نتيجه آن از قدرت دست بکشند و به يک اداره ديگر قـدرت                 
انتقال شود و حزب وطن هم منحل شود، وضعيت کابل از اين قرار است، در  

اند حتي بقاي خـود را تـضمين کننـد، بـزرگ تـرين              صورتي که آنها خود عاجز      
آرزوي شان همين است که مورد عفوعام و تام مجاهدين قراربگيرنـد چطـور              
ممکن است که آنها بتوانند قدرت را بـه ديگـري بـسپارند، مـن معتقـدم کـه                    
پس از اين، بدون مراجعه به آراي مردم به پـشتيباني از طريـق مجاهـدين و                 

  ويد؟ن افغانــستان ممکــن نيــست، مــي ش ـــ   دن درملــت مــا حکومــت کــر    
  .به گوش هستم دوام: مسعود

Rبايد اين را حساب کنيم که همه اردو، سارندوي، مليـشه، حتـي        : حکمتيار
اتحاد شوروي به آن قدرت بزرگ خود، حتي پکت وارسا از نجيـب پـشتيباني            
و تأييد کردند ولي آنها نتوانستند بر افغان ها حکومت کنند، گمان مـي کـنم                

 پس از اين امکانات حکومت کردن بر افغان ها بدون موافقـهء شـان بـراي                 که
  .هميش از بين رفته و چانس براي حکومت هاي کودتايي ديگر باقي نمانده             

پيشنهاد من و پيشنهاد دلسوزانهء من همين است که بياييـد بـاهم توافـق               
براي کنيم که پس از اين راه رسيدن به قدرت را از طريق کودتا و سازش ها                 

هميشه مسدود کنيم، دست برادري به هم بدهيم و فـضاي اعتمـاد ايجـاد                
کنيم و همه در خدمت اسلام باشيم، اهداف ما اين باشد که اسلام حـاکم               
ــشکيل شــود،       ــردم ت ــزاز باشــد و حکومــت م ــرچم اســلام در اهت باشــد و پ
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سلسله در گيري ها و خونريزي ها براي هميشه خـتم شـود و پـس از ايـن                   
 به قدرت هيچ کس عليه ديگري سلاح نبردارد ويک قطره خون در             به رسيدن 

مين کنيم، کشور نيرومنـد و قـوي بـسازيم،          أه ريخته نشود، امنيت را ت     اين را 
يک حکومت نيرومند اسلامي تشکيل بـدهيم، مـا در ايـن جهـت بـه هرنـوع                  
همکاري باساير احزاب و نيروهاي متعهد حاضريم و از طرف حـزب اسـلامي               

  .ي دهيماطمينان م
R            ،مختصر حرف هايي من مي خواستم بـا شـما در ميـان بگـذارم همـين بـود

  .اميدوارهستم که شنيده باشيد
Rشـيندم، شـنيدم، اگـر گفتنـي ديگـري نباشـد مـن يـک سلـسله               : مسعود

  .مسايلي که دارم خدمت تان تقديم مي کنم
Rحرف هاي مقـدماتي مـن تکميـل شـد، مـن منتظرهـستم حـرف              : حکمتيار

ــما را بـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــاي شـــــــــــــــــــــــــــ   .شنومهـــــــــــــــــــــــــــ
  صداي مرا مي شنويد؟: مسعود

Rبلي مي شنوم: حکمتيار.  
Rاگــر برداشــت مــن درســت باشــد، در تــشريحات شــما مــن ســه : مــسعود

ــدم  ــب را فهميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :مطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مسئله توطئه و کودتا و سازش ها؛: يکي

Rرفتن طرف انتخابات: سوم تشکيل حکومت عبوري و: دوم.  
Rصداي مرا مي شنويد؟: مسعود  
Rمطالب اساسي و عمده تقريباً همين ها بودند       بلي مي شنوم،    : حکمتيار.  

در قسمت توطئه ها فکر مي کنم که کاملاً هم نظر باشـيم، يـک               : مسعود
قسمت مسايل تبليغات است که شايد تبليغات مختلف پخش شده باشـد،            
و يا رسيده باشد و يا مردم خواسته باشند تبليغي بكنند، مگر فكـر آـنم بـا                  

ور در جريان قراردادم آه وزير خارجه حاضـر اسـت           اينكه من بزرگان را در پشا     
آه حكومت جهادي را قبول بكند، يا شايد آه شما در جريـان نبـوده باشـيد،                 

بعد از فتح چاريكار و فتح بگرام دولت ثبات خـود را            : آه بايد مختصر بگويم آه    
از دست داده و همان بود آه تماس گرفت، و در تماس ها من حاضـر شـدم                  

ه را بپذيرم بيايد و همراهش صحبت صـورت بگيـرد، وزيرخارجـه             آه وزير خارج  
آه آمده بود با دو طرح، يك طرح شخصي خودش و يك طرح آه بـه اصـطلاح                  
از طــرف رفقــاي خــود آورده بــود، طــرح رفقــايش تقريبــاً شــبيه يــك حكومــت   
ائتلافي بود و طرح خودش اين بود آه زمان حكومت ائتلافي گذشته و بهتـر               

ا از قدرت آنار برويم، من خودم برايش جـدي و قـاطع گفـتم              است آه ديگر م   
آه پايين تر از حكومت مجاهـدين هـيچ چيـز را ملـت افغانـستان قبـول آـرده          
نمي تواند و مجاهدين قبول آرده نمـي تواننـد، و مـن تـشويقش آـردم آـه                    
رفته و رفقاي خود را قناعت بدهد و حاضر شود، آه فرصت از دست نرود، و                

همين است آه فعلاً اعلان بكند آه ما يك حكومت جهادي را            بهترين فرصت   
مــي پــذيريم، و در پــرواز دوم آمــد و اعــلان آــرد آــه مــا قبــول داريــم و حاضــر 
هستيم، آه اين پيام را آورد مـن بـه شـخص اسـتاد ربـاني، شـخص اسـتاد              
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سياف، حضرت صاحب و همه توسط مخابره پيام دادم و گپ هم جدي شد،   
لاً سر يك تشكيل حكومت جهادي، آه بيايند و قـدرت را            و گفتند آه شما فع    

در آابل بگيرند، مشوره آنيد و به نتيجه برسيد، ديگر فكر مي آنم آه قضيه 
را اگر از اول تا آخر تشريح هم بكنم همين مطلب آخرش است، و آن مطلب                
همــين اســت آــه طــرف مقابــل يــك حكومــت جهــادي را پذيرفتــه، ديگراصــلاً 

وطئه و قدرت را بـه زورنظـامي غـصب آـردن، چيـزي ديگـري                مسئله آودتا، ت  
تا اينجا إن شـاء االله شـنيده        . وجود ندارد و إن شاء االله وجود نداشته و ندارد         

ــد   .شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من شيندم، منتظرم باشم حرف هاي شما تكميـل شـود و يـا در               : حكمتيار

  همين رابطه ملاقات با وآيل چيزي عرض آنم؟
Rه اگر چيزي داشـته باشـيد بگوييـد        خوب است آه در همين رابط     : مسعود.  

تا جاييكه من در جريان هـستم و بـه مـن اطـلاع دادنـد از چنـدين                : حكمتيار
چينل و از آساني آه در ملاقات با شما و حتـي جنـرال رفيـع آـه روز پـيش                     

  :آمــــــــــده بــــــــــود، آنهــــــــــا چهــــــــــار پيــــــــــشنهاد داشــــــــــتند     
  .اول اينكه تشكيل يك حكومت ائتلافي

Rيتي آابلدوم عدم حمله بر آمربند امن.  
R               سوم در صورتيكه آمربند امينتي پوسته هاي آابـل مـورد تعـرض مجاهـدين

ما و يا ساير احزاب قرار بگيرد بايد نيروهاي شما در پوسته هاي آمـر بنـدي                 
ــوند  ــا شــــــــــــــــــ   .امنيتــــــــــــــــــــي آابــــــــــــــــــــل جابجــــــــــــــــــ

چهارم اگر حكومت موقت طبق طـرح بيـنن سـيوان مـي شـود، بايـد امنيـت                   
يـك ائـتلاف سـه گانـه شـوراي نظـار،            شاهراه آابل حيرتان توسط نيروهـاي       

ــأمين شـــــــــــــود     ــتم و دولـــــــــــــت تـــــــــــ ــيد دوســـــــــــ   .رشـــــــــــ
براي من اين حرف چند بار گفته شد، رشيد دوستم آن ها گفتند، آه من با                
اين توافق نكردم و گفتم آه ديگر وقـت تـشكيل حكومـت ائتلافـي گذشـته،                 
حزب وطن ديگر منحل است هيچ وجودندارد و ما بـه ائـتلاف نيامـديم و گويـا                

ا نــاراض شــدند فــرداي همــان روز منطقــه را تــرك گفتنــد و برگــشتند بــه آنهــ
مزارشـريف، آنهـا ايـن مطلـب را بـراي مـن گفتنـد و جنـرال رفيـع هـم تقريبــاً           
مطالب شبيه به اين داشته، به هرصورت نمي دانم آه حقيقت از چـه قـرار                

  است؟
Rصداي مرا مي شنويد؟: مسعود  
Rبلي مي شنوم: حكمتيار.  
Rلبي را آه شما گفتيد بار اولي آه وزيرخارجه آمـده بـود،             چهار مط : مسعود

من گفتم آه اين شبيه بـه حكومـت ائتلافـي اسـت، همـين چهارمـسئله را          
بـه هـيچ صـورت از ايـن طـرف      : پيش آرد، آه من اين را جداً رد آردم و گفتم         

قابل قبول نيست و به هيچ صورت ما حكومـت ائتلافـي را قبـول آـرده نمـي                
بود آه دوباره برگشت و در سفر دوم خـود آمـد و قبـول آـرد                 توانيم، و همان    

آه ما حكومت مجاهدين را بين خود بـه جلـسه فيـصله آـرديم آـه حكومـت               
جهادي را مي پذيريم و بعد من اين مسئله را به هر سه رهبـري آـه بـا مـا                     
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صحبت آرده، به شمول مولوي صاحب حقاني، يا هرچهـارنفر مخـابره آـردم        
ت جهــادي را پذيرفتــه و شــما در قــسمت تــشكيل آــه طــرف مقابــل حكومــ

حكومت جهادي به مشوره بنشينيد و رويش فكر آنيد، إن شـاء االله شـنيده               
  شد؟

Rبلي مي شنوم، اين مطالب را خود عبدالرحيم عاطف هم اعـلان            : حكمتيار
آرده و از طريق راديو و تلويزيون اعلان شد و بعد مسئله از اين قرار بـود آـه                   

ار آردند و قوت هاي شما در آمر بنـد هـاي امنيتـي اطـراف                آنها جلسه برگز  
آابل جابجا شدند، اگر شما مي گوييـد آـه بـا هـيچ يـك توافـق نكـرديم يـك                      
تعداد افراد تان رفته اند و من مي توانم حساب آنم آه در فـلان فـلان فـلان             
موقعيت قرار دارند و در آنجا وارد شدند و اگر شما با حمله نظـامي بـر آابـل         

فــق نداريــد و ايــن را لازمــي نمــي شــماريد، پــس نبايــد بــا داخــل شــدن   توا
مجاهــدين از ايــن طريــق مخالفــت نماييــد، بلكــه بايــد بــا توافــق بــا برخــي از 
جبهات اين آار را مـي آرديـد، همـين حـالا در ميـدان هـوايي خواجـه رواش                    
آــساني هــستند آــه در گــارنيزيون در پوســته هــاي يــك پخــش آمربنــدي    

وگر آساني آه جابجا شدند ما طوري فكر مي آنـيم آـه             شمالي به طرف ل   
اصلاً يك تعداد از جنرال هاي طرفدار ببـرك آارمـل بـه خـاطر تحميـل شـرايط                   
خود اين آار را آردنـد، شـايد بـه برخـي اطمينـان دادنـد و آن هـا را تـشويق                       
آردند آه تا نيروهايي را به آمك آن ها بفرستند، ايـن مـسئله باعـث شـده                  

له را آغـاز آنـيم و ادامـه بـدهيم ولـي اگـر حكومـت موقـت                   آه مـا آن سلـس     
مجاهدين امروز پذيرفته شود، مليشه هايي آه در واقع طرفدار همين گـروه             
اند آابل را تخليه آنند، حكومت مجاهـدين در آابـل زمـام امـور را بـه دسـت               
بگيرد، در اين صورت عمليات در آابل آاملاً منتفي است، من با شما آـاملاً               

  .دارمتوافق 
Rخوب است شما درست گفتيد، نيروي را آـه شـما گفتيـد جابجـا               : مسعود

شـده اسـت، مـن منكـرش نيــستم، ولـي فعـلاً درخواجـه رواش قـوت هــاي         
ماست، اگر وضع به همـين منـوال باشـد شـايد دسـت بـه عمـل ديگـر هـم                      
بزنيم، بعد از اينكه من به همه رهبران اعلان آردم آه اين مـردم حاضـر انـد                  

جهادي را بپذيرند و ما خود اعلان نكرديم و در فكـر آـدام توطئـه                آه حكومت   
هم نبوديم و همه چيز را به شما رهبر صاحبان محـول سـاختيم و در انتظـار             
نشستيم آه رهبر صاحب ها چه مي آنند، آه با وجود اين عمليـات شـروع      
شد، از چار طرف شهرها شروع شد، وقتي آه مي ديديم وضع آابل مختل              

حالت قسمي ميايد آـه شـايد در آينـده نيـز آـسي دوبـاره آن را                  مي شود،   
ترميم آـرده نتوانـد، مجبورشـديم آـه دسـت بـه همچـوعملي بـزنيم، آـدام           
امتياز طلبي خاصي جمعيت و يا شوراي نظار در اين قسمت نداشته، طرف             
مقابل آمده و بـه مـا گفتـه آـه مـا حاضرهـستيم تـسليم شـويم و حكومـت                      

ه ما قطعاً شرايطي نگفتنـد، فقـط اعـلان شـان همـين       جهادي را بپذيريم و ب    
بود آه رهبرها به هر توافقي آه مـي رسـند، مـا حاضرهـستيم حكومـت را                  
براي شان تسليم بكنيم، اگر آدام شرطي يا شـرايط داشـته باشـند، در آن            
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قسمت و ما و شما مشترك عمل مي آنـيم، تـا همـه شـرايط مجاهـدين را         
ا حاضـر هـستند همـه شـرايط مجاهـدين را قبـول              آاملاً بپذيرند، فعلاً اين ه ـ    

بكنند، وقتي آه اين ها همه شرايط را قبول مي آنند، ديگر چه ضرورتي به               
  .جنگ مانده

Rمن بايد بـرادر مـسعود عـرض آـنم آـه روزي در پاآـستان در يـك                   : حكمتيار
جلسه اي آه متأسفانه مـن حـضور نداشـتم، اسـتاد ربـاني بعـد از حـوادث                   

ريف آورد و گفت آه مسئله خـتم شـده و حكومـت از بـين                اخير در آابل، تش   
رفته، شوراي اسلامي در آابل تشكيل شده، ما بي جهت نشـسته ايـم و                
وقت خود را ضـايع مـي آنـيم، در اينـصورت ضـرورت بـراي تـشكيل حكومـت                     

    .موقت و بحث در اين رابطه منتفي شده، همه مسئله حل است
R          د آـه در آنجـا قـدرت را نبـي        بعد از يك ساعت دو ساعت مـسئله واضـح ش ـ

عظيمي و رفقايش به دست گرفته اند و حتي پيامي را آـه از طريـق شـما                  
به آنها رسيده بود يا از طريق ديگري، استاد طوري تعبير مي آـرد آـه ديگـر                  
در آابل حكومت جمعيت ساخته شده و همين حالا از حرف هاي شما مـن               

ل و يـا برخـي نقـاط،        طوري احساس مـي آـنم آـه شـما عمليـات را در آاب ـ              
طوري تلقي مي آنيد آه اين عمليات بر ضد شما باشد، و گمان مـي آـنم                 
آه اين شايد يكي از انگيـزه هـاي عمليـات برآابـل باشـد و تـصميم مـا بايـد               
مشترك مي بود، به جاي اينكه ما با نبي عظيمي و امثال آن ها توافق مي                

، تـصميم جداگانـه و      آرديم بايد بين خود مي نشستيم و توافق مـي آـرديم           
بدون توافق با ديگران عواقبش وخيم است، شـما چـه فكـر مـي آينـد، اگـر                   
رهبر يك تنظيم مي آيد در يك جلسه مشترك آه همه رهبرها حضور دارنـد،               

و حتي بهتر است من شما را ... صحبت مي آند آه ديگر مسئله حل است    
شورها در ميـان  درجريان بگذارم آه تصميم در آجا گرفتـه شـده، بـا آـدام آ ـ       

گذاشته شده بود واستاد رباني با برخي از حلقه ها صـحبت آـرده بـود آـه                  
حكومت جمعيت در آابل اعلان مي شود، من مي توانم با استاد آن را ارايه               
آنم، به هرصورت اگرخواسته باشـيم آـه بـه تفـصيلات ايـن موضـوع درآيـيم                  

ر ايـن رابطـه شـايد       وقت زيادي را بگيرد آه از طريق مخابره بحث و صحبت د           
  .آمي مشكل باشد

Rصداي مرا مي شنويد؟: مسعود  
Rبلي مي شنوم: حكمتيار.  
Rصحبتي آه استاد آرده من آنجـا در جريـان نبـودم و چيـزي را آـه           : مسعود

من گفتم همين مطلب است آه شما مي توانيد از شخص اسـتاد سـياف،               
ه آمـد، مـن     از حضرت صاحب از همه پرسان آنيد، روز اول هم آه وزير خارج            

مطالب رابه استاد سياف انتقال دادم و به شخص استاد و حـضرت صـاحب،               
و روز سوم است آه آمدند و مطلب خودم را گفتم آه به هـيچ صـورت قبـول                 

 و آن روز بــار دوم آــه بازگــشت آردنــد و عــين  نكـردم و ايــن هــا را رد آــردم، 
ل آـاملاً   مسئله را آلمـه بـه آلمـه بـراي شـان انتقـال دادم آـه طـرف مقاب ـ                   

تسليم است و دست هايش بالاست و حاضر است آه حكومـت جهـادي را               
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بپذيرد و نه خود مطرح آرديم و نه خود را از طريق ديگري مطرح آرديم، فقط                
همه چيز را به رهبر صاحب ها محول ساختيم، آه به اين ترتيب از خونريزي               

 آـه ايـن     جلوگيري شود، آه طبعاً هر نفري آه سالم فكـر بكنـد مـي فهمـد               
افغانستان اسـت، احزابـي مختلفـي وجـود دارد، مـردم مختلـف وجـود دارد،             
همه زحمت آشيده اند، همه تكليف آشيده اند، همه حق دارند و من ايـن               
آار را آردم، فكر آنم بهترين و معقول ترين آار را آردم آه مـسئله را دوبـاره    

شـما بـرزگ    به خود رهبرهـا محـول سـاختم، حـالا اينطـرف مربـوط بـه خـود                   
هاست آه در بين خود بـه چـه فيـصله مـي رسـيد، چگونـه حكومـت تـان را                      

  .إن شاء االله تا اينجا شنيده باشيد. تعيين مي آنيد
Rمن شيندم، ولي برادر مسعود، بايد متوجه باشيد آه آابل فعـلاً            : حكمتيار

به دست نبي عظيمي است و به دست مجاهدين نيست و تا زماني آه در 
اد مسلط اند هيچ دليل وجود ندارد آه مجاهدين حملات خـود را             آنجا اين افر  

متوقــف آننــد و شــما نبايــد بــا عمليــات مجاهــدين در آنجــا مخالفــت داشــته 
باشيد، در آابل هنوز حكومت جمعيت تـشكيل نـشده، حكومـت بـه دسـت                
آساني ديگري است، اگر آاري در آابل صورت مـي گيـرد، بـه توافـق همـه                  

قطعاً اعتراضـي بـه ايـن نخـواهيم داشـت آـه جمعيـت               بايد صورت بگيرد، ما     
حكومت را درآابل بسازد، اگـر جمعيـت بتوانـد در آابـل حكومـت بـسازد، مـا           

اگر اين آار برايش ممكن باشد      . بسيار خوش مي شويم، راضي مي شويم      
ما دعا مي آنيم، اگر چند سال قبل اين آار را مي آرد ما خيلي راضي مي                

 اين همه جهاد نمي افتاد، ولي ما گمان مـي آنـيم             بوديم، اصلاً ضرورتي به   
آه خيلي مشكل است و اگر جمعيت به تنهـايي مطـرح مـي بـود مـن بـاور                    
دارم آه شايد وضع در آابل به اين شكل نمي بود، آه آنها حالا حاضر انـد و                  

  .خود را مجبور احساس مي آنند آه قدرت را به مجاهدين بسپارند
R      آه جريانـات از هرقـراري آـه بـوده مـا خـود را               به هرصورت حرف مرا بشنويد

مجبور احساس آرديم آه براي سقوط همين رژيـم، بـراي فـتح آابـل، بـراي            
تشكيل حكومت مجاهدين دست به اسلحه ببريم و شـما ايـن عمليـات بـه                 
آابل را نبايد عمليات برخود تلقي آنيد و استدلال تان طوري باشد آه ديگـر               

ني منتفـي مـي شـود آـه عمـلاً قـدرت از              ضرورت منتفي شده، ضرورت زما    
تـا زمـاني آـه عمـلاً قـدرت از           . گروه حاآم برآابل به مجاهدين انتقـال شـود        

گــروه حــاآم برآابــل بــه حكومــت دلخــواه مجاهــدين انتقــال نــشده، ضــرورت 
  .عمليات وجود دارد و نبايد تصور آنيم آه ديگر ضـرورت منتفـي شـده اسـت                

  درست، صداي مرا مي شنويد؟: مسعود
Rبلي، مي شنوم: كمتيارح.  
Rمن اين ادعا را ندارم آه حكومت آابل به دست جمعيت است، و             : مسعود

واضح است آه حكومت به دست خود حزب وطن است، مگر من يك چيـز را             
بازهم تكرار مي آنم، شما خودتان پيشتر گفتيد آـه عـاطف مـي گويـد آـه                  

خـصوص هـم    من حكومت جهادي را قبول دارم و آدام شرط و شرايطي بـه              
نگذاشته و تا جاييكه من هم همراه شـان بـه تمـاس هـستم هـيچ شـرط و            
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شرايطي ندارند، عام و تام قبول مي آنند حكومتي را آـه در پـشاور ترتيـب                 
شود، بيايند و قدرت را بگيرند، زماني آه اين ها آـاملاً تـسليم هـستند آـه                  

ــد قــدرت    ــد و خــود شــان مــي گوينــد حاضــر ان  را حكومــت جهــادي را بپذيرن
بسپارند، در اينصورت آيا ضرورت است آـه مـا بـا سـلاح وارد شـويم؟ بـاز در                    
آابل بگوييم آه ما جنگ مي آنيم و بايد از طريق زور قدرت را بگيريم؟ قدرت           

ــريم؟     ــه زور بگيــــ ــده بــــ ــسليم شــــ ــه تــــ ــي آــــ ــيش مردمــــ   !را از پــــ
ديگر در اين قسمت اين مردم مي گوينـد آـه مـا تـسليم هـستيم، مـشكل                   

شـما حكومـت را     . ان اسـت آـه بـين تـان توافـق نمـي آنيـد              خود شما رهبر  
ترتيب بكنيد، اگر اين مردم نپذيرفتنـد، مـشترآاً جنـگ را شـروع مـي آنـيم،                  
حالا اين مردم اعلان مي آنند آه منتظر آمدن حكومت جهادي هستيم و ما          

  .آاملاً تسليم هستيم، عام و تام
Rپاليـسي را اختيـار   حال بايد عرض آنم آه جمعيت مي تواند ايـن   : حكمتيار 

آند، بگويد عمليات درست نيـست، ديگـر مجاهـدين نبايـد مـسلحانه داخـل                
همين گپ درست است، جمعيت اگر وضع را به مـصلحت مـي             . آابل شوند 

  .بيند، همين موقف را اختيار آند
R                ولي اگر ما به عنوان حزب مستقلي تصميم ديگري را اختيار آنيم ايـن حـق

.  مي دهيم آه مجاهدين فاتحانه وارد آابل شـوند و ما اين را ترجيح    . ماست
و ما اين را ترجيح مي دهيم آه مجاهدين فاتحانه، سربلند بـا اسـلحه خـود                 

هدف از وارد شدن به آابل با اسلحه اين نيست آه خداي            . وارد آابل شوند  
ناخواسته در آابل خونريزي شود، ما هرگز نمي خواهيم يك قطره خون هم              

ولي ما نمي خواهيم آه در تـاريخ مجاهـدين نوشـته            ... ددر آابل ريخته شو   
شود آه آنها نتوانستند آابل را فتح آنند، از طريق ملل متحـد قـضيهء شـان                
حل شد، از طريق مـداخلات بـين المللـي قـضيهء شـان حـل شـد، مـا مـي                      
خواهيم در پايان تاريخ جهاد ما نوشته شود آه مجاهدين سـر بلنـد، فـاتح و                 

 شـعارهاي تكبيـر در حاليكـه پـرچم اسـلام را بـر افراشـته                 با اسلحه خود، با   
بودند از چار طرف وارد آابـل شـدند، مـا همـين را مـي خـواهيم، مـا همـين                      
پاليسي را اختيار آرديم و اين را به نفع جهـاد مـي شـماريم، جمعيـت مـي                   
تواند پاليسي را اختيار آند آه ديگر ضرورت بـر داخـل شـدن بـه شـهر آابـل              

 متوجه هستيد آه همين حالا مليشه هاي خـون آشـام            نيست، شما حتماً  
قاتل و سفاك جنرال مومن فعلاً يكه تـاز ميـدان در آابـل اسـت، آنهـا آـه بـه            
ناموس مردم تعرض آردند، دست هاي شان تـا آرنـج بـه خـون مـردم سـرخ                   
است، صدها هزار نفر به دست آنها به قتل رسيده، روس ها اينطور جنايـت               

دند، آنها در آابل وجود دارند، در موقعيت هاي حـساس        نكردند آه اين ها آر    
فعلاً در ميدان هوايي خواجه رواش شماهم هستيد ولي تـسلط           . قرار دارند 

وسيطره از آنهاست، در صورتي آه وضع از ايـن قـرار اسـت، ضـرورت ايـن را                   
احساس مي آنم آه مجاهدين وارد آابل شوند، فاتحانـه بـا اسـلحه خـود،                

  .اليـــــــسي ديگـــــــري را اختيـــــــار آنـــــــدجمعيـــــــت مـــــــي توانـــــــد پ
در اين رابطه ما نبايد با يكديگر خود مخالفت آنيم، شما دلايلي داريـد، آن را       
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ترجيح مي دهيد و ما دلايلي داريم آه آن را ترجيح مي دهيم، ولي هدف از 
داخل شدن به آابل قطعاً اين نيست آـه مـا حكومـت حـزب اسـلامي را در                   

پاليـسي  . رزو را داريم و نه اين پاليسي ماست       آابل اعلان آنيم، ما نه اين آ      
حزب آاملاً روشن است، حتي تا امروز موقف مـا ايـن اسـت آـه اگـر قـدرت                    

 برهمـه مجاهـدين، يـك       وقابـل قبـول    مي شود، به يك حكومت موقت        انتقال
حكومت قابل قبول براي همه و يا به شوراي قومندانان جبهات لـوگر و آابـل                

قومندان هـاي همـه احـزاب اسـت، نظـر مـا ايـن               بايد انتقال شود آه شامل      
  .است

Rصداي مرا مي شنويد؟: مسعود  
Rبلي به خوبي مي شنوم: حكمتيار.  
Rقسمي آه شما گفتيـد آـه گـروپ هـاي آمـده از مليـشه جابجـا                  : مسعود

شده در آنجا، من دفعتاً روي آن تبصره زياد نمي آنم، آه فرصت هم نيست               
 چه ترتيب و چه آسي دعوت شان        آه من بگويم آه مليشه به چه ترتيب و        

آرده بود، مي آييم سر اصل مطلب آه مردمي آه تـسليم شـدند و دسـت                 
هاي خود را بالا آردند، مسئله فاتحانه داخل شدن همين باشـد آـه بعـد از       
اينكه او دست هاي خود را بالا آرده ما داخل شويم، فكر آنم آه اين افتخار           

 را زياد تـر بـسازد ديگـر     ر آابل هرج و مرجزيادي نخواهد بود، و جز از اينكه د   
هــيچ نتيجــه اي نخواهــد داشــت، چــرا شــما حكومــت تــان را تــشكيل نمــي 
دهيد، بين هم به توافق برسيد و بعـد بـا شـعارها و نعـرهء تكبيـر آـه مـردم                      
آابل هم استقبال آنند و بفهمند آه حال سرنوشت ما به دست آيـست و               

نـد، چـرا بـه ايـن ترتيـب داخـل نمـي              به همين ترتيب استقبال خوب هم بكن      
  !شــويد تــا بــه ايــن ترتيبــي آــه قــدم بــه قــدم در آابــل جنــگ صــورت بگيــرد؟

اين حرف خوبي است، ولي اگر شما بـه اسـتاد ربـاني هـم ايـن                 : حكمتيار
حرف ها را بگوييد خيلي خوب مي شود، از طرف ما مانعي وجود نـدارد، مـا                 

 صورت مي گرفت خـوبتر بـود، اگـر يـك           آاملاً با اين موافقيم اگر ديروز اين آار       
سال قبل اين مي شد خيلي خوب مي بود ولي اگر آنها حاضر نـشدند و در                
نتيجه عدم همكاري آنهـا ايـن آـار صـورت نگرفتـه اسـت، مـا خـود را مجبـور                      
احساس مي آنيم آه از طريق ديگري اقدام آنيم، در اينـصورت بهتـر اسـت                

  . آنيد، ما موافقيم با شمابا استاد رباني هم در اين زمينه صحبت
Rمثلاً در چه قسمت صحبت آنم با استاد رباني؟: مسعود  
Rهمين را بگوييد آه آه فعلاً بايد حكومت مجاهدين تشكيل شـود            : حكمتيار

اقتدار بـه   . و زياد فشار به اين نداشته باشد آه امتيازاتي را به دست بياورد            
اي رياسـت دولـت     اين ادارهء موقـت سـپرده شـود و در ظـرف شـش مـاه بـر                 

انتخابات برگزار شود، در ظـرف يـك سـال بـراي شـوراي اسـلامي انتخابـات                  
قدرت به حكومت منتخب انتقال شود، اگر استاد ربـاني بـا ايـن              . برگزار شود 

ضرورت داخل شدن مسلحانه بـه آابـل طبعـاً          . توافق آند مسئله حل است    
  .منتفي مي شود
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Rربـاني حـالا مـي گويـد آـه مـن           آاملاً درست است، اما آيا استاد       : مسعود
  .حكومــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــوري را قبــــــــــــــــــول نــــــــــــــــــدارم   

در حرف شايد قبول داشته باشـد، ولـي در عمـل هنـوز حكومـت                : حكمتيار
  .تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكيل نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشده

 تان وعده مي دهم آـه اگـر          در اين قسمت إن شاء االله من براي       : مسعود
خداي ناخواسته استاد رباني همچو چيزي را قبـول نكنـد، مـا و شـما يكجـا                  

ده مي شويم و فشار مي آوريم آه يك حكومت عبوري قابل قبـول بـه               ايستا
همه طـرف هـاي جهـادي باشـد، بايـد تـشكيل شـود و ايـن را بـراي تـان از                        

  .همينجا وعده مي دهم، إن شاء االله شنيده شد
Rولي چه وقت؟ ما فرصت زياد نداريم، ممكن است امروز شـام در             : حكمتيار

 مجبور باشيم نسبت به آن اعـلام التـزام   آابل اعلاني صورت بگيرد آه باز ما    
ما طرحي را ارايه آرديم و به آن ها آسيكه در آابل اسـت و      . داشته باشيم 

اگر اين طرح پذيرفته نشود ما بعد از سپري شدن روز شـشم ثـور مجبـوريم                 
در مورد خود و در مورد حزب خود تصميمي بگيريم، شما حـرف هـاي تـان را                  
ــد   .تكميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل آنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه إن شــاء االله صــد در صــد    خــوب، : مــسعود ــك حكــومتي آ در قــسمت ي
  .اسلامي باشد شكي نيست، قسمي آه پيشتر گفتيم

R                 دوم در قسمت به وجود آوردن حكومت عبوري هم ما توافـق داريـم، در ايـن
حكومتي بايد باشد آه مورد تاييـد همـه         . قسمت هيچ اعتراضي وجود ندارد    

  .ندجوانب جهادي باشد، همه جوانب جهادي مطمئن باش
R                      در قسمت انتخابـات و ايـن چيـزي اسـت آـه در ملاقـات سـال گذشـته آـه

دوسال قبل آه ما داشتيم در يك چوآات محدود شما آـه پيـشنهاد آرديـد،                
شما به ياد داريد آه من فوراً جابجا آن را پذيرفتم و حـالا هـم مـن بـه شـما                      

 طرف اعلان مي آنم آه يگانه راه و بهترين راه هيمن است آه ما و شما به      
انتخابات برويم و قسمي آه شما گفتنيد آه واقعاً ملـت خـودش بايـد زعـيم           

بـه  ... خود را تعيين بكند، آسي را آه مي فهمد آـه بـه خيـر اسـلام اسـت         
خير امروز و فرداي اين جامعه است، در اين قسمت هم آوچكترين ترديـدي              

  إن شاء االله تا اينجا شنيديد؟. وجود ندارد
Rومبلي مي شن: حكمتيار.  
Rاين را من براي شما تعهد مي سپارم آه در قسمت يك حكومت             : مسعود

خالص اسلامي هيچ ترديدي نيست، در قسمت حكومت عبوري هيچ گونـه            
ــداريم، بلكــه      ــدي ن ــا تردي ــه م ــات هيچگون ــد نيــست ودر قــسمت انتخاب تردي
خواست هميشگي ما همچو چيزها بوده، و در اين قسمت فكـر آـنم آـدام                

نده و به همين ترتيب خواهش من از خودت همين اسـت            مشكلي باقي نما  
انجنيرصاحب، قـسمي آـه شـما گفتيـد شـرايط و لحظـات بـسيار حـساس                  
است و ما خداي ناخواسته آدام امتياز طلبي بـه خـصوص نـداريم، و ايـن را                  
هم به رخ مردم نمي آشيم آه ما چه و چنان آـرديم و فقـط اجـر خـود را از                    

ي خـود از پـيش پروردگـار تـضرع مـي آنـيم آـه                خدا مي طلبيم و از گناه هـا       
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ببخــشد، و ديگــر مــن آــدام گفتنــي نــدارم، در ايــن قــسمت هــا و در هــيچ   
قسمتي، بهتـر ايـن اسـت آـه ديگـر خـود شـما رهبـران بـراي تـشكيل يـك                       
حكومت انتقالي به توافق برسيد، اين تصميم گرفته شود آـه ايـن حكومـت               

د و بـه تعقيـب آن انتخابـات         انتقالي بيش از شش ماه و يـك سـال دوام نكن ـ           
شروع شود، در آل اين قسمت ها و در قسمت هاي آـه شـما گفتيـد مـن                   

شـنيده  . آاملاً در اين قسمت ها موافق هستم، و هيچ ترديدي وجود نـدارد            
  .شد إن شاء االله

Rمي شنوم، بلي: حكمتيار.  
Rديگر در اين قسمت ها با وجود اين مسايل هنـوزهم شـما اصـرار              : مسعود

   آه سرآابل حملهء نظامي صورت بگيرد؟مي آنيد
Rاگر توافق درپـشاور صـورت بگيـرد، و حكومـت مجاهـدين تـشكيل               : حكمتيار

شود، زمام امور در آابل به ايـن حكومـت انتقـال شـود، ضـرورت حملـه را در                  
آابل منتفي مي شماريم، در غير آن مي بينيم آه چه چيـز را بـه مـصلحت                  

  .جهاد و آشور خود ميابيم
Rشكر، تشكر، در اين قسمت إن شاء االله هيچ گپي وجود نـدارد،             ت: مسعود

ما بازهم براي تان در اين قسمت آاملاً اطمينان مي دهيم آه اگر مـا آـدام                 
يقـين  . فكر ديگري مي داشتيم اين آار را در روزهاي اول عملي مي آـرديم             

داشته باشيد آه من مخلصانه مي گويم و خدا را به خود شاهد مـي گيـرم                 
چ گپي ديگري نداريم، جز اينكه خود رهبران در بين خود اگر به توافـق             آه هي 

برسند به يك نتيجه برسند هـدف مـا همـين بـوده آـه يـك حكومـت عبـوري                     
ما سخت معتقد هستيم آه يگانـه راه        . ترتيب بكنند و به تعقيب آن انتخابات      

ــت     ــات اسـ ــين انتخابـ ــشكلات همـ ــل مـ ــنويد؟  . حـ ــي شـ ــاء االله مـ   إن شـ
اگر ممكن باشد آه شما استاد را مطمين بـسازيد و           . وممي شن : حكمتيار

آنها را تشويق آنيد و از طرف خود اطمينان بدهيد آه گويا شما طرفدار ايـن                
هستيد، آنها را تشويق و ترغيب آنيد، اگر ممكن باشد، امروز توافق صـورت              
بگيرد و شايد جلو خيلي حواث غير مترقبهء آه حدودش را فعلا نمي تـوانيم              

بيني آنيم گرفته شود، شما اگر تأييد آنيد آه امروز اين توافق صـورت   پيش  
بگيرد اعلان شود، آه مسئله باز حل است و ضـرورت تحـولات بعـدي شـايد                

  .منتفي شود
Rخيلي خوب، من همين حالا به شما اطمينان مي دهم آه قضيه            : مسعود

يـن  در اين قسمت حل اسـت، اسـتاد آمـادگي آامـل إن شـاء االله دارد آـه ا                   
حكومت عبوري مجاهدين به شكل موقت آه به همه طـرف هـا قابـل قبـول                 
باشد، استاد إن شاء االله آن را مي پذيرد و همين امـروز هـم پيـامي در ايـن                    
قسمت براي شان داشتم و حال آه شما مي گوييد من همين روز بار ديگر               

 إن  .با استاد تماس مي گيرم آه استاد به صراحت اين مسئله را اعلان آند             
  .شاء االله شنيده شد

Rدرست است، موفق باشيد، بحث هايي آه در آنجا جريـان دارد،             : حكمتيار
اگر توافق صورت بگيرد، باز مشترآاً اعـلان آننـد مـسئله ديگـري اسـت، مـا                  
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شب آه من پرسيدم وضع هنوز      تاحال آه بحث ها نتيجه ندارد، دي      منتظريم،  
 زودي توافـق ممكـن      مبهم اسـت و آـسي هـم اميدوارنيـست آـه گويـا بـه               

است، بـه هرصـورت شـما اگـر بـار ديگـر تمـاس بگيريـد و اسـتاد را مطمـئن                       
بسازيد، و تشويقش آنيد آه اين آار عاجـل تـر صـورت بگيـرد، خيلـي خـوب               

من ديگر چيزي گفتني ندارم، اگر شـما چيـزي گفتنـي بيتـشر از               . مي شود 
  .مي سپارماين نداشته باشيد، خدا حافظي مي آنيم، شما را به خداوند 

Rاما من گفتني دارم، صداي مرا مي شنويد؟: مسعود  
Rبلي، مي شنوم: حكمتيار.  
Rصداي مرا مي شنويد؟: مسعود  
Rبلي خوب مي شنوم: حكمتيار.  
Rمن گفتني دارم، شما تهديد آرده ايد آـه بـه روز يكـشنبه حملـه            : مسعود

نظامي به آابل مي آنيد و من قسمي آه در گپ هاي خود صريح بـودم، و                 
مــي حــالاهم بــا صــراحت مــي گــويم ايــن مــسئله را، نــشود آــه خــداي    ه

ناخواسته حمله به آابل باعث يك درگيري بسيار شديد بين خود مجاهـدين             
چرا آه يك طرف وقتي آه داخـل آابـل شـود گـروپ هـاي و نيروهـاي                   . شود

مختلف داخل آابل مي شوند، هرج و مرجي آه در آابـل ايجـاد مـي شـود،           
ر آابل ايجاد مي آند، به يقين آه منجر به زدوخورد بـين    وضع خرابي را آه د    

مجاهدين خواهد شد و خـواهش مـن از شـما ايـن اسـت آـه ايـن تهديـد را            
برداريد و همراه رهبران، خـود شـما بنـشينيد و همـان مـسايلي را آـه مـن                    
گفتم آه حكومت عبوري را جمعيت إن شاء االله قبول دارد و قبول مـي آنـد،      

نتخابات و بهتـر اسـت عـوض اينكـه وقـت صـرف مـسايل                مي رويم به طرف ا    
نظامي شود، اگر در همين قسمت قدم هايي برداشته شود خـالي از خيـر               
نخواهد بود و بهتر است آه شـما همـين مـسئله را همـين حـالا بـراي مـن                     
اطمينان بدهيد آه بـه روز يكـشبنه حملـه وجـود نـدارد، قـسمي آـه مـن از          

آــه حملــه وجــود نــدارد، آــه مــا در فكــر  اينطــرف بــراي شــما اطمينــان دادم 
  .آارهاي نشويم

Rإن شاء االله شنيده شد؟: مسعود  
Rولي انتظار نداشتم و گمان نمي آردم آه شما ايـن           . من شنيدم : حكمتيار

حرف را بزنيد، بـه هـر صـورت مـن از طـرف خـود مـي گـويم آـه ايـن فيـصله                          
ر دقيـق   ماست، به همه جبهات هدايت داده شده، وقت تحديد شده و تدابي           

اتخــاذ شــده، تــا زمــاني آــه حــالتي ايجــاد نــشود آــه در نتيجــهء آن ضــرورت 
عمليات را فرد فرد مجاهدين ما مثمر نشمارند، شايد قادر به تأخير و تأجيـل           
در اين وقت محدد نباشيم و اين را هم من مطمئن هـستم آـه إن شـاء االله                   

طمـئن هـستيم،   در گيري صورت نخواهد گرفت و به نتايج آارهم تاحد زياد م          
آه اگر در شـهرهاي ديگـر افغانـستان درگيـري صـورت نگرفتـه در آابـل هـم                    
درگيري صورت نخواهد گرفت، اگر شما مي خواهيد آـه مـسئله حـل شـود                
اصلاً ضرورت عمليات را فرد فرد مجاهدين آه فعلاً در چار اطراف آابل سنگر              

گر را تـرك بگوينـد      گرفته اند منتفي بشمارند و آن را بـه تـأخير بيندازنـد، سـن              
برنامه حمله بر آابل متوقف شود، راهش اين است آـه حكـومتي را هرچـه                

مــسئله حــل اســت و مجاهــدين ديگــر ايــن ضــرورت را   . زودتــر اعــلان آنــيم
احساس نمي آنند آه دست به اسلحه ببرند و به آابل وارد شـوند، و مـن                 

اريم با افرادي نمي دانم آه در آابل چرا درگيري شود، ما اگر در گيري هم د          
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خواهد بود آه در خدمت آمونست ها اند و با مليـشه و يـا نيروهـا يـا واحـد                     
هايي آه در خدمت آمونست ها انـد، درگيـري مـا بـا آنهاسـت، مـا آـه بـه                      
پنجشير حمله نكرديم، شما چرا به اين شكل تعبير مي آنيـد آـه در گيـري                 

ورت نگرفتـه،   بين مجاهدين صورت خواهد گرفت؟ چرا در شهرهاي ديگري ص         
ما آه تصميم ايـن را نـداريم و گمـان نمـي آنـيم آـه شـما هـم ايـن اراده را               
داشته باشيد، و اگر مي خواهيد آه مسئله زودتر حـل شـود، اگـر امـروز در                  
پشاور اعلان شود مسئله حل است از طرف ما نـه مـانعي وجـود دارد و نـه                   

  .اشكالي
Rصداي مرا مي شنويد؟: مسعود  
Rنومبلي مي ش: حكمتيار.  
Rواقعيت هايي است آه وجود دارد، اگـر بگـويم آـه درگيـري نمـي        : مسعود

شود، من همين حالا براي تان مي گويم آـه شـديد درگيـري مـي شـود، و                   
شايد جنگي صورت بگيرد آه صـدها مـسلمان در آن بـسوزد، و إن شـاء االله                  
من همين حالا مي گويم آه پيش خـدا قطعـاً مـأخوذ نيـستم و پـيش ملـت                    

ان هم مأخوذ نخواهد بوديم، ما چيزي را به خود نطلبيديم و نه مـي     افغانست
طلبيم و هيچ گونه آدام ادعايي به خصوص هم در اين قسمت نداشـتيم، و           
فقط همه چيـز را بـه شـخص خـود شـما رهبرهـاي بـزرگ محـول سـاختيم،                   
بنشينيد و در بين خود به فيصله برسـيد، ولـي در غيـر صـورت، گـپ اگـر بـه                      

اشد، بگوييد و يا نگوييد به درگيري مي انجامـد، شـما برويـد              طوري ديگري ب  
استاد رباني وجود دارد، استاد سياف وجود دارد، ديگر رهبران وجـود دارنـد،              
ما نمي خواهيم آه خداي ناخواسته آدام چيـزي را تحميـل آنـيم و در بـين                  
خود به فيصله اي آه رهبران برسند ما متقبـل مـي شـويم و قبـول داريـم و                    

علاً آدام شـرط و شـرايط خاصـي را نگذاشـتيم آـه ايـن شـرط و يـا آن                      من ف 
چيزي را آه رهبرهـا بـه فيـصله مـي رسـند مـا                شرط، فقط مي گويم هر آن     

قبول داريم و خونريزي نشود، و ما همـه چيـز را سـر انتخابـات حـساب مـي                   
آنــيم نــه ســر خــود و حكــومتي دوروزه در آابــل چــه آــسي تــسلط داشــته 

ست، و بهتر است آه در همـين صـحبت فعـلاً مطمـين      باشد، و گپ همين ا    
  .شويم آه گپ از طريق مفاهمه حل شود نه از طريق نظامي

Rإن شاء االله آه شينده شد: مسعود.  
Rکـردم  م مطالبي آه داشـتم مـن عـرض        حرف هاي شمارا شيند   : حكمتيار .  

خوب، معناي همين گپ همين است آه روز يكشنبه حتما حلمه           : مسعود
  .مادگي بگيرممي آنيد، من آ

Rآمادگي براي چي؟: حكمتيار  
Rمـردم آابـل، زن آابـل، مـرد آابـل، خـرد و              ) از(آمادگي براي دفاع    : مسعود

) دفـاع از  (آلان آابل، آمادگي به دفـاع از همـين ملـت مظلـوم، آمـادگي بـه                  
مردمي آه به خدا هر روز پناه مي برنـد و مـي گوينـد آـه سرنوشـت مـا در                      

  آينده چه مي شود؟
R هستم آه از همين مردم در برابر هرنوع حملـه بـا هرطـاقتي آـه                من مجبور

داريم دفاع آنم، مشكل خـود شماسـت بايـد برويـد بـين خـود بنـشينيد بـه                    
توافق برسيد، ما آدام امتياز طلبي طلب نمي آنيم، و شما آه مـي گوييـد              
به روز يكشنبه اين حمله حتمي است، همين حالا به صراحت مـي گـويم و              
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آه من آدم صريح هستم و مجبورهستم آه همـين حـالا و             شما مي فهميد    
و مجبـور هـستم     . از پيش دستگاه دور شوم و ترتيبات دفاعي خود را بگيـرم           

آه دست به يك سلسلسه تصفيه ها در بعضي مناطق بزنم و فردا نگويند،              
و من به پيش خدا فردا مسوول نباشم آه چرا دست به همچو آاري زديـد،                

  .حب منحيث شاهد مي شنودخوب است آه قاضي صا
Rدر آابل عناصري وجود دارند آه در طول سال ها به جـان، مـال و                : حكمتيار

ناموس مردم آابل رحم نكردند، شما بايد از مردم آابل در برابر آن هـا دفـاع                 
عجب است آه شما مي گوييد آه من مجبورهستم از اهالي و مردم             . آنيد

ها خيلي خطرنـاك اسـت، عواقـب        آابل دفاع آنم، مي فهميد آه اين حرف         
خيلــي بــدي دارد، اگــر مــن بــه همــين لهجــه صــحبت آــنم مــي فهميــد آــه 

و من نمـي خـواهم، مـي خـواهم بـاب دوسـتي را              . عواقبش چه خواهد بود   
بازآنيم، باب برادري را بـازآنم و زور گـويي هـا را آنـار بگـذاريم، و اگـر شـما                      

ما در اينجـا همـين      مسووليت حواث بعدي را قبول مي آنيد، خوب است ش ـ         
آار را بكنيد، ما هميش خواستيم دست به هم بدهيم و چون بـرادر زنـدگي                
آنيم و شما حرف تان بـه شـكل ديگـري اسـت و مـن نمـي خـواهم در ايـن                
مرحله حساس قسمي عمل آنم و حرف هايي را تكـرارآنم آـه متأسـفانه               

بـه  در جريان صحبت و متأسفانه من قسمي فكر مي آردم آه شايد لحظه              
لحظه لهجهء شـما خـوب تـر شـود، بـرادر وار ولـي شـما بـه شـكل ديگـري                       
صحبت مي آنيد، من بازهم براي تان عرض مي آـنم آـه قـرار مـا بـه حـال                     
خود است، اگر در همين دو روز، شنبه يكشنبه، تا شام يكشنبه تغييري در              
ا آابل نيامد، و قدرت از اين گروه سفاك و جاني به مجاهدين انتقال نيافت م              

به تعهدي آه آرديم فيصله يي آه آرديم ناچاريم التـزام داريـم و ايـن آـار را                 
مي آنـيم و شـما، مـن نمـي دانـم چـرا بـا ايـن لهجـه صـحبت مـي آنيـد و                           

  .مسئله را اينطور تعبير مي آنيد، إن شاء االله فهمانده توانستم
Rبه گوش هستم: مسعود.  
Rبـه همـه قـسمت       ببينيد آه شما چند مسئله را آه پـيش آرديـد          : مسعود 

ــق دارم    ــي تواف ــه آل ــن ب ــايش م ــه آروزي   : ه ــالص اســلامي آ ــت خ حكوم
انتخابـات در   . حكومت عبـوري بـدون آـدام امتيـاز طلبـي          . هميشگي ماست 

آينده؛ و همهء مسايل را ما توافق آرديم آه هيچ گونـه گپـي ديگـري وجـود                  
 ندارد، با وجود آن شما ضرب الاجل تعيين مي آنيـد آـه روز يكـشنبه حملـه                 

مي آنم، و فكـر آـنم آـه بـاوجودي آـه در همـه چيزهـا توافـق وجـود دارد،                       
ضرورت به حمله ديگر باقي نمانده و اين آه اسـتاد ربـاني بـه عجلـه اعـلان                   
بكند آه من اين را قبول دارم، بازهم مـي گوينـد آـه ايـن قـبلاً اعـلان شـده                      

حب فعلاً آه به مذاآره نشستند مولوي صا      . ضرور به اعلان مجددش نيست    
محمدنبي، استاد سياف است، بزرگ هاي ديگراست و بـالاي همـين مـرام              
آار مي آنند و با وجود اين همه، شـما تهديـد مـي آنيـد آـه مـن يكـشنبه                      
حمله مي آنم و فكر آنم آه در اين شرايط ضرورت به جنگي نباشد و بهتـر                 
است آه خود رهبر ها در بين خود به توافق برسـند و مـشكل ملـت را حـل                    

  .إن شاء االله شنيده شد. آنند
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Rاين ضرب الاجل براي حمله به چاريكار آماده نـشده، بلكـه حملـه            : حكمتيار
براي آابل شده، آابل آه فعلاً تحت سيطره و تسلط عناصر جاني و سـفاك               

 نه به چاريكار و     قرار دارد، ما ضرب الاجل را براي حمله به آابل تعيين آرديم           
 مسئله را به اين شكل تعبير مي آنيـد؟  ت تسلط شما، چرا  يا به منطقه تح   

تنها توافق شما آافي نيست، توافق از طريق مخابره آـافي نيـست، آـاش               
شما از مجموع جمعيت هم نمايندگي مـي آرديـد آـه مـسئله از ايـن قـرار                   
نيست، موضوع اين است آه بايد حزب و جمعيت عمـلاً بـه يـك اداره توافـق            

نيروهاي جهادي آن را بپذيرند، قـدرت از        آنند و اين اداره تشكيل شود، تمام        
رژيم آابل به اين اداره انتقال شود، پس از اين ضرورت عمليات منتفـي مـي          
شود، تنها توافق لفظي آافي نيست، بايد جلو حـوادث خطرنـاك را بگيـريم،               
بايد جلو وارد شدن مجاهدين مسلح را به آابل بگيـريم، خيلـي وقـت ضـايع                 

نمي دانم آه وقت داريم يانه و هـيچ آـسي نمـي             آرديم، از اين بيشتر من      
مـن مـي گـويم مـا عمـلاً بـه يـك              . تواند آه جلو حوادث غير مترقبـه را بگيـرد         

توافق عملي ضرورت داريم، زماني آه حكومت تشكيل شود و اعـلان شـود              
و در آابل قدرت به اين حكومت انتقال شود، بدون اينكه ايـن آـار هـا صـورت           

رده نمي توانـد، امـروز در داخـل آابـل و يـا بـرون              بگيرد هيچ آسي تضمين آ    
  .آابل حادثه رخ ندهد، رژيم سقوط نكند و ما به وضع تازه اي روبرو نشويم

Rمن باز مي گويم و اين را تكرار مي         . من حرف هاي تان را شنيدم     : مسعود
آنم و إن شاء االله به نمايندگي از جمعيت هم گفته مي تـوانم آـه جمعيـت        

بــوري اســت، حكومــت عبــوريي آــه تنهــا مخــتص نمــي  طرفــدار حكومــت ع
شماريم از حزب و جمعيت است، ديگران هم سهم داشته باشـند، ديگـران              
هم از افغانستان هـستند، حكومـت عبـوريي آـه بـراي همـه قابـل پـذيرش                   
باشد، حزب و جمعيت به توافق برسند ديگران اگر قبول آنند آافي اسـت و               

يگري تصويب مي آنند اين هـم آـافي         اينكه بين هم مي نشينند و چيزي د       
  است آه در ايـن قـسمت هـم ترديـدي وجـود نـدارد، إن شـاء االله شـنيديد؟                    

  .بلي شنيده شد: حكمتيار
Rحكومت عبوري را آه مشترك از همه رهبران و همه قومندان هـا             : مسعود

و يا به هر نوع آه در بين خود به فيصله مي رسند و يا تنها حزب و جمعيـت                    
رآدام موثريت خود را داشته اند، جمعيت قبول دارد و إن شاء االله             آه واقعاً ه  

  .من اين را به صراحت مي گويم
Rشـما امـروز بـه اسـتاد بگوييـد          . درست است، مسئله حل است    : حكمتيار

ورت بگيرد ما وقت داريم اعـلان شـود و فكـر            صبرادرها اينجا نشستند توافق     
  .آنم آه مشكل حل شده

Rتشريف نمي بريـد آـه بـا اسـتاد صـحبت آنيـد،              شما خودتان چرا  : مسعود 
  بنشينيد و روبرو صحبت آنيد؟

Rاسـتاد  . مي شود شما تشريف بياوريد باز مشترآاً صـحبت آنـيم          : حكمتيار
  .شايد به تنهايي تصميم گرفته نتواند

Rاستاد رهبر جمعيت است، هر تصميمي آه آنهـا بگيرنـد از طـرف              : مسعود
 بـراي شـما اعـلان مـي آـنم آـه هـر             من قابل قبول است و در همينجا مـن        

إن . تصميمي را آه استاد بگيرد ما آوچكترين ترديدي در قـسمت آن نـداريم             
  شاء االله شنيده شد؟

Rآدام اشكالي وجود ندارد، اشكال از طرف مـا وجـود نـدارد،             ! بلي: حكمتيار
ما نماينده هاي با صلاحيت و مقتدر آنجـا داريـم آـه در تمـام مـسايل بـا مـا                      
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د از حزب نمايندگي مي آنند و مـن و يـا آـسي در پـشاور عـين                   شريك بودن 
  .رول را خواهيم داشت

Rصداي مرا مي شنويد؟ همين صبح هم به استاد پيـامي داشـتم             : مسعود
 آه ما و شما صحبت داشتيم در همين قسمت هـا             در همين قسمت هاي   

هرج پيام من بود و بازهم به استاد پيام خواهيم داشت، تا از يك خونريزي و                
و مرج در آابل جلـوگيري شـود و بـازهم مـن تاآيـد مـي آـنم آـه بـين خـود                       
بنشينيد و به يك توافق برسيد، بازهم تاآيد مي آنم آه شـما بـزرگ هـا در          
بين خود بنشينيد و به يك توافق برسيد و ما منتظـر هـستيم آـه شـما چـه                

  R.مي آنيد

4  

 توافقنامه جمعيت اسلامي، اتحاد اسلامي، حرکت انقلاب
  اسلامي وحزب اسلامي مولوي خالص
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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمداالله رب العالمين والصلَُِوت والسلام علـي اشـرف الا نبيـاء والمرسـلين              
  :وبعد

  شروط قبول حکومت مؤقت اسلامي افغانستان

 ـ حکومت ها بايـد مطـابق اهـداف وخواسـته هـاي جهـاد کـاملاً اسـلامي          1
بـه  . حکومت هاي بيطرف، مخلوط وائتلافي قطعاً قابـل قبـول نيـست           باشد و 

  :اين معني که
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  .ـ قوانين ولوايح همه وهمه اسلامي ومطابق فقه حنفي بوده باشد: الف

ـ عاملين وتنفيذ کنندگان همه مـسلمانان شـناخته شـده وغيرمـشبوه             : ب  
  .باشند

ه وتجديـد شـود    ـ اردو، حارندوي وساير قوتهاي امنيتي وغيره طوري تصفي 2
  .که عناصر بيدين ومتهم درآن وجود نداشته باشد

 ـ ترکيــب وســاختمان جديــداردو وقــوت هــاي امنيتــي طــوري باشــد کــه از   3
يکطرف ممثل همه قوت هاي جهادي بوده وازطرف ديگرمورد اطمينان وتأييد           

  .ملت مجاهد افغانستان قرارگيرد

ل مي شـود بعـد از    ـ مدت اين حکومت که توسط شوراي حل وعقد تشکي 4
شش ماه دوره ي انتقالي از يـک سـال ونـيم الـي دوسـال اسـت وتعهـدات                    

  .صورت بگيرد که يک روزهم ازآن تجاوز نکند

  . ـ درپهلوي حکومت يک شوراي مؤقت موجود باشد5

 ـ درخلال يکسال شوراي حل وعقد اسلامي درچوکات معيارهاي شـرعي   6
  .نده تصميم بگيردساخته شود تا به ارتباط حکومت مستقر آي

 ـ اگر ازروي ظروف طارسه ومعاذيرشريعي کار ساختن شوراي حـل وعقـد    7
ت رئـيس دولـت وحکومـت       ازموعد مقرروتعين شده به تعويـق افتيـد درآنـصور         

 مملکت را به شوراي مؤقت ميسپارد وهمين شوراي مؤقت          ۀمسئوليت ادار 
  .درمورد تصميم بگيرد

 شهرکابل بايـد پـيش ازجابجـا شـدن      ـ ترکيب جديد قواي دفاعي وامنيتي 8
  .کابينه واراکين دولت درآنجا مطابق ماده سوم صورت بگيرد

 ـ دربين تنظيم هاي متفاهم بايد بدين شـروط ازهمـين حـالا تعهـد صـورت       9
ذکر التــزام مــا دربرابــر گرفتــه درصــورت تخلــف ازيکــي ازبنــدها ومــواد فــوق الــ

  .في خواهد بودحکومت منت

R   R       ن رباني                                            مولـوي محمـد                                              برهان الدي
  نبي محمدي

             مولوي محمـد                R        R         عبدرب الرسول سياف                                        
  يونس خالص
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5  

  توافقنامه ي گورنرهاوس پشاور درمورد تشکيل حکومت مؤقت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ه دتنظيموننوتر مينح دپيشاور  م24 عيسوي کال داپريل به 1992د 
  دمعاهدي متن

          1412 ـ 10 ـ 22جمعه 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

. . .  الحمد االله والصلوت والسلام علي سيدنا رسول االله وعلي آلـه وصـحبه              
  .  

دافغانستالن داسـلامي دولـت دمـؤقتي دوري تـشکيل اوپروسـه پـه لانـدي                
  :دول جوره شوه

ه دحـضرت صـبغت االله مجـددي ترمـشري لانـدي دي يـو        ـ پريکره وشوه چ 1
پنحوس کسيژ هيئت داخل دافغانستان ته ولارشي ترحـودي دوه مياشـتي            
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په موده کشي دکابل دموجوده واکدارانوحخه قدرت پـه پـوره دول او بـي لـه                 
ددغـه هيئـت مـشرپه همـدي دوه مياشـت           . قيد او شرط له تر لاسـه کـري        

دغـه هيئـت د دغـه مـودي حخـه         .  کشي په دولت د رياست ممثل هم دي       
وروسته دعبوري دولت ترارند داسلامي مشورتي شورا په حيث پاتي کيژي           

ددي شوري مـوده بـه هـم حلـور          . اورياست په دحضرت صاحب په غاره وي        
  .مياشت دي 

ــاره دافغانــستان      2  ـ پريکــره وشــو چــه اســتاد ربــاني دي حلورومياشــتو دپ
دي .  شـوري دمـشرپه حيـث وي      داسلامي مؤقت دولت درئيس اودرهبـري       

پخپل کاررسماً هلتـه شـروع کـوي چـه دقـدرت دانتقـال دوه مياشـتي پـوره                   
  .                                                                                                        شويدي

  . ـ داپورته تعين شوي مودي کي يوه ورح هم نه تمديديژي 3
ــه ددغــو    ـ دص ــ  4 ــه دتنظيمودمــشرانو پرت ــوغري ب دارت دمقــام اودکــابيني ن

:                                                                          تنظيمونه د دومه درجه حخه تاکل کيژي
.                                                     ورکر شو ـ دصدارت دمقام دافغانستان اسلامي حزب ته5
 ـ دصدارت معاونيت اوداخله وزارت دافغانستان اسلامي اتحاد ته                                           6
                           ـ دصدارت معاونيت اودمعارف وزارت دمولوي صاحب خالص حزب ته              7
.                                 ـ دصدارت معاونيت اوخارجه وزارت دمحاذ ملي اسلامي گوندته ورکرشو8
.                                                     ـ ددفاع وزارت دافغانستان اسلامي جمعيت ته ورکر شو9

 ـ ستره محکمه دحرکت انقلاب اسلامي تنظيم ته ورکر شي                                             10
اودا پريکره هم وشوه چه شوراي رهبري بـه عـلاوه پـر تقـسيمات اوتعينـات                 

.  .  .     دنورو وزارتونو دحزب وحدت اوشوراي ائـتلاف اومولـوي صـاحب منـصور              
                                            ددي تــولي پروســه عمــر شــپژ    .         

  . .  .  .     .                                                                                 مياشتي ده 
صبغت داالله مجددي، برهان الدين ربـاني، مولـوي محمـد           : امضاء کنند ه گان   

   الرسول سياف، مولوي محمد يونس خالصنبي محمدي، عبدرب
  

6  

مکتوب رسمي صبغت االله مجددي رئيس شوراي جهادي وممثل 
دولت اسلامي به حزب وحدت اسلامي افغانستان درمورد معرفي 

          یاعضاي آن حزب به سرپرستي وزارت امنيت مل

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

                                                R       دولت اسلامي افغانستان                     
R 283 شمارهR   R     

  1371 ـ 3 ـ 19مؤرخ 
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  :                                   به حزب وحدت اسلامي افغانستان
شما وبراساس فيصله واکثريت    نظر به مفاهمه نمايندگان شوراي جهادي با        

  :قاطع اعضاي شوراي جهادي برنکات ذيل توافق به عمل آمده است
 ـ وزارت امنيت دولتي که قبلاً اعلان گرديـده بـود بـا تـشکيلات جديـد بنـام        1

وزارت امنيت ملي تشکيل شـود ويـک تـن ازاعـضاي حـزب وحـدت بـه حيـث                    
  . سرپرست آن وزارت تعين گردد

اعــضاي حــزب  از وزارت ديگرنيــز ت ملــي سرپرســت دو ـ غيــرازوزارت امني ــ 2
  .وحدت تعين گردد

 ـ هـشت نفرازاعـضاي حـزب وحـدت اسـلامي افغانـستان بـه حيـث عـضو           3
  .شوراي جهادي شامل آن شورا گردد

  . ـ يکنفرازرهبران حزب وحدت به عضويت شوراي قيادي شامل گردد4
ي آن حـزب    موضوع غرض آگاهي شما نگاشته شد تا در مورد معرفي اعـضا           

  .به مراجع تعين شده اقدام لازم بفرماييد
                                

  حضرت صبغت االله مجددي
  نممثل دولت اسلامي افغانستا

  
R7  

   شينه ميان احمدشاه مسعود وگلبدين حکمتيارۀتوافقنام
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :ت آتي با هم توافق کرده ايمبه عون وياري االله تعالي ما برموادا
 ـ برقطع دايمي جنگ وتخليه کابل ازقطعات مـسلح سـمت شـمال توافـق      1

درمورد قطع دايمـي وچگـونگي تخليـه وزمـان آن شـوراي قيـادي               . نموده ايم 
  .وهيئت مصالحه با تأمين تضمينات لازم تصميم نهايي اتخاذ خواهد کرد

 ثابت برگذاري آن کمسيون  ـ غرض تعين کيفيت وچگونگي انتخابات وموعد 2
مشترک توظيف ميگردد، که درپايان يک هفته تـصميم نهـايي شـان رادرايـن              

  .مورد اعلان مي کنند
 ـ طرفين مجدانه سعي ميورزند تا قبـل از پايـان دوره ي انتقـالي انتخابـات      3

تأجيل درمورد برگزاري انتخابات درصورت بروزحوادث غيـر مترقبـه          . برگزارگردد
  .مساعد به توافق طرفين صورت مي گيردوشرايط نا 

  . ـ حکومت مؤقت مطابق توافقات قبلي به کارمي پردازد 4
 ـ مدت انتقال فدرت طبق موافقتنامه قبلـي دومـاه بـوده بـه هـيچ صـورتي        5

  .تمديد نمي شود
 ـ امنيت شهر کابل توسط مجاهدين همه احزاب اسلامي درچوکات وزارت  6

  .داخله تأمين ميگردد
  .له مذاکرات طرفين درمورد ساير قضايا ادامه دارد ـ سلس7
 ـ برگزاري انتخابات دراسرع وقت به نحوي که درپايان مرحله مؤقت فعلي،  8

  .               کشورما درحالت خلاي اداره قرارنگيرد
  

R                     Rوالسلام   
                                  واالله علي ما نقول وکيل  

                               
                   حکمتيار                                          مسعود

       R R جوزا                            4     دوشنبه R R     4 71 ت 3 ـ   

امير نايف، اعجاز الحق وجنرال حميد گل وخبرنگاران :   مهمان خصوصي 
  خارجي

8  

   پنج گروه جهادي وسياسيفيصله نامه ي
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   الله الرحمن بسم ا

   1371 ـ 10 ـ 7شهرکابل نج گروه جهادي وسياسي   فيصله پ   

ماپنج تنظيم جهادي سياسي افغانستان به نقاط ذيل براي ايجاد اصلاح 
  :دروضع فعلي کشوروعواقب آن به توافق رسيديم که قرار ذيل است

 فعلي آن ناقص بوده ولذا جلسات  ـ تشکيل شوراي حل وعقد به حالت1
آن اگر تدويرميگردد غير قانوني بوده فيصله هاي آن براي ما غيرقابل قبول 

  .ميباشد

 ـ قدرت رادولت فعلي بايد بصورت فوري وکامل به شوراي محترم رهبري 2
انتقال دهد تا يک دولت مؤقت سرپرست جديد ازآن طريق تشکيل گردد 

  .هاي جهادي وسياسي درآن اشتراک ورزندطوريکه همه تنظيمها وگروه 

 ـ دولت مؤقت جديد با تغيرات اساسي دررياست دولت وکابينه تشکيل 3
  .گردد

 ) 3( ـ اصلاح وتکميل شوراي محترم اهل حل وعقد پس ازتطبيق ماده 4
توسط يک کمسيون مشترک گروههاي جهادي وسياسي تحت اجرا گرفته 

  .شود

  :امضاء کنند ه گان

                           اسم گروه                                    شماره     
  امضاء کنند ه

  ذبيح االله مجددي    جبهه ملي نجات افغانستان    ـ 1

  حزب اسلامي افغانستان       محمد همايون جرير ـ 2

  داکتر طالبان       حزب وحدت اسلامي افغانست ـ 3

  محمد نسيم مهدي    نستان  جنبش ملي اسلامي افغا ـ    4

  حامد گيلاني    محاذ ملي اسلامي افغانستان   ـ  5
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                                       9   
ــت        ــيس دول ــه رئ ــتم ب ــيد دوس ــرال عبدالرش ــه ي جن ــي نام  تبريک

  اسلامي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نستان به مناسبت فرخنده انتخاب پيام رهبر جنبش ملي اسلامي افغا
  برهان الدين رباني نخستين رئيس جمهور دولت اسلامي RرRاستاد پروفيسو

  افغانستان
تاريخ درلابلاي اوراق زرين وفخرآفرين کشورما همواره رويداد هاي فرخنده را           
بمثابــه ي روزنــه ي اميــد بخــش بــه فــال نيــک در راه ســعادت وخوشــبختي  

سان آگاه، خرد مند، متدين وبه خـصوص مـسلمان          انسان کشورما گرفته، ان   
زهي سعادت بـراي ملـت مـسلمان،        . زينت بخش سردفتراوراق تاريخ است    

مجاهد وآزاد انديش افغانستان که بياري ايزد متعال پس ازسـاليان متمـادي             
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به سلطه استبداد، استکبار والحاد پايان بخشيده ولواي توحيد را درپرتوعدل   
ــراي مح   ــريعت غـ ــي وشـ ــديالهـ ــار  ) ص( مـ ــستان پرافتخـ درسراسرافغانـ

دراهتــزازدرآورده ونوراميــد بخــش نــصرت وپيــروزي حــق برباطــل را پرتــوافگن   
فضاي کشورمان ساخت ومردم مسلمان وزجرکشيده ي ما به آرمان ديرينه           

  .دل وجان خويش رسيدند
  !پس سلام وافتخار بر اين پيروزي

تاد دانــشمند را جنــبش ملــي اســلامي افغانــستان درحاليکــه انتخــاب اس ــ 
ازجانــب شــوراي اهــل حــل وعقــد وبحيــث نخــستين رئــيس جمهــور دولــت   
اسلامي افغانستان ازصميم قلب مبارکباد ميگويـد بـه شـخص شـما ورهبـر               
دولــت اســلامي افغانــستان وعــده ميدهــد همانگونــه کــه بمثابــه ي نيــروي  

ه متعهد، آگاه ومسلمان درراه تحقق آرمانهاي مجاهد راه حق قهرمانانه علي          
رژيم الحادي نجيب دوش به دوش فرزندان قهرمان ومجاهد افغان دين وطـن             
پرستانه واسلامي خويش را آنگونه که نياز مبرم زمان وتاريخ ميهن مان بـود              
بجا آورد واکنون نيزبا همه توان ونيرو آماده خدمت بمـردم واوامرشـما اسـتاد         

ش ملــي جنــب. محتــرم درراه تــأمين صــلح واعمارمجــدد وطــن بــوده وهــست
ــيس        ــستين رئ ــث نخ ــمارا بحي ــاب ش ــه انتخ ــستان درحاليک اســلامي افغان
ــدگي شخــصيت هــاي     ــاب برازن ــستان کــه بازت ــت اســلامي افغان جمهوردول
سياسي واجتماعي شما بوده مـسئوليتهاي بـزرگ تـاريخي واسـلامي کـه              
شوراي حـل وعقـد بـه شـما واگـذار شـده تبريـک عـرض نمـوده بـا دراسـت                       

باتجديـد  . انه براي کافه ملت مـسلمان افغانـستان       انتخابيست بجا وپيروزمند  
ــدبي      ــاه خداون ــسته ازبارگ ــاداري واطاعــت ازاوامرشــما خــودرا مکلــف دان وف
نيازبراي شخص شما وکافه ي ملت مسلمان افغانستان طول عمرومؤفقـت           

  ومن االله التوفيق .    وبهروزي آرزو مينمايم
    الحاج سترجنرال عبد الرشيد دوستم رهبرجنبش ملي 

  اسلامي افغانستان ورئيس شوراي عالي نظامي صفحات شمال     

10  

 فرقه ميوند حزب اسلامي در 20عريضه ي قوماندان غند 
  آذربايجان به رهبر حزب
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الـسلام علـيکم ورحمـت االله       ! به امـارت محتـرم حـزب اسـلامي افغانـستان          
  :وبرکاته

 نفرمجاهـدين   15داد  محترما حضورشما پيـشنهاد ميگـردد اينکـه بـه تع ـ          : بعد
مربوط غند من درآذربايجان بنا برمشکل که درغند ايجاد شده بـود نـزد فرقـه           

 به بعد الي رهـايي شـان        1994 مارچ   23ميوند زنداني بودند وايشان ازتاريخ      
اميـد واريـم درايـن زمينـه بـه          . معاش اخذ نکرده ونزد مسئول مالي ميباشـد       

ران را انتقال نموده وتأديـه بدارنـد        مسئولين هدايت لازم بدهيد تا معاش براد      
  .که اسماي شان مطابق اين ضميمه ميباشد

   ميوند درآذربايجان20     بااحترام رحمت االله جمال قوماندان 

  :ياست محترم مالير

بـاوون صـاحب     Rعاشات برادران محترم و انتقال آن از موقعيت       Rدر مورد تأديه م   
  .اجراآت عاجل صورت گيرد

    حکمتيار                 

  
11  

  موافقتنامه ي اسلام آباد
   بسم االله الرحمن الرحيم                         

  موافقتنامه ي صلخ افغانستان                          
واســتهداء ازقــرآن وســنت وبــا يــاد آوري ) ج(بــا انقيــاد کامــل بــه ارده خداونــد

به خاطرآزادي ازمؤفقيت هاي شکوهمند جهادي که ملت شجاع افغانستان         
ورهايي کشورشان براه انداخته بودند، به اميد اينکه اين جهاد شکوهمند با            
اقامه ي صلح مايه ي پيشرفت، سـعادت وتـره قـي بـراي مـردم افغانـستان                  

بادرک اين حقيقت که تشکيل يک حکومت اسلامي بـا قاعـده وسـيع              . گردد
 تــشکيل .کــه شــامل همــه احــزاب وگــروپ هــا باشــد ضــرورت وقــت اســت 

حکومتي که همه اقشاردرآن تمثيل شوند، پروسه انتقال قدرت سياسي را           
  .درفضاي آرام وصلح آميزميسرخواهد ساخت

باتعهد به حفظ اتحاد، حاکميت ملي وتماميت ارضي افغانستان، با توجه بـه             
الويت وعاجل بودن اعمـار مجـدد افغانـستان وزمينـه سـازي بـراي برگـشت                 

بـااحترام بـدعوت    . لح وامنيت درکـشورومنطقه   مهاجرين، با تعهد به تأمين ص     
خادم حـرمين شـريفين مبنـي برآنکـه اختلافـات بـين افغانـان ازطريـق صـلح                   

با اظهارقدرداني ازتلاش هاي نيک آقاي نوازشريف صـدراعظم       . آميزحل گردد 
ــستان      ــش درافغان ــلح وآرام ــاده ص ــستان بخاطراع ــوري اســلامي پاک . جمه
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مـات سـعودي وايـران کـه ازطريـق وفـود         همچنان اظهارقدراداني ازتأييـد حکو    
با اذعان براين امرکه مـذاکرات      . فرستاده شده ي ايشان صورت گرفته است      

فشرده بين الافغاني بطورجدا جدا وبه شکل دسته جمعي به خاطري آغـاز             
تمـام احـزاب وگروپهـاي      . گرديده است که دست آوردهاي جهاد حفـظ گـردد         

  :ذيدخل برموادات آتي توافق نموده اند
که درآن پروفيسوربرهان الدين "  ماه18"  ـ تشکيل يک حکومت براي مدت  1

ربــاني رئــيس جمهــور وحکمتياروبــا نماينــده اش بــه حيــث صــدراعظم ايفــاي 
صلاحيت هاي رئيس جمهور وصدراعظم وکابينه اش که       . وظيفه خواهند کرد  

ازطريق مشوره جانبين مشخص شده جزء موافقت نامـه بـوده وضـميمه آن              
  .دميباش

 ـ کابينه درظـرف دوهفتـه بعـد ازموافقـت نامـه توسـط صـدراعظم ازطريـق          2
  .مشوره با رئيس جمهور ورهبران مجاهدين تشکيل ميگردد

را دربر نخواهد گرفت توافـق  "  ماه18" ـ برپروسه انتخاباتي ذيل که بيش از 3
  :شده است

  ) :1992 دسامبر 29(با اعتباربه آغازاين مدت از
ــ تــشکيل عاج ــ: الــف  ــا صــلاحيت   ـ ــاتي مــستقل وب ل يــک کمــسيون انتخاب

  مشتمل برنمايندگان همه احزاب  
ـ قانون اساسي کشور توسط اين شوراي منتخـب قـانون سـاز تـصويب               : ج  

ميگــــردد کــــه درروشــــنايي آن انتخابــــات عــــام بــــراي انتخابــــات رئــــيس 
  برگزارميشود"  ماه18" جمهوروپارالمان درخلال همين 

ل بـردو نماينـده ازهـر تنظـيم تـشکيل مـي        ـ يـک شـوراي دفـاعي مـشتم     4
  :شودتا

  .ـ تشکيل يک اردوي ملي را تحقق بخشد: الف 
ـ اسلحه ثقيله را ازهمه احزاب ومنابع تسليم شود ودرصورت لـزوم آنـرا              : ب  

ازشهر کابل وسايرشهرها بيرون بـرده ودرنقـاط خـارج ازبـرد آن جابجـا سـازد               
  .وبه اين ترتيب امنيت شهرتأمين گردد

  .ـ تضمين باز نمودن همه راه هاي تدارکاتي غرض استفاده عام: ج 
ـ تـضمين عـدم اسـتفاده ازبودجـه دولـت بـراي اکمـال قطعـات شخـصي                  : د  

  وگروپهاي مسلح
ــار      : ه  ــسلح دراختي ــواي م ــه صــلاحيت ســوق واداره ق ــن امرک ــضمين اي ــ ت ـ

ــود  ــد بـ ــاعي خواهـ ــسيون دفـ  ـ     5                                      .      کميـ
بايدهمــه زنــدانياني کــه توســط حکومــت واحــزاب درجريــان خــصومت هــاي   

  .مسلحانه دستگيرشده اند فوراً وبدون قيد وشرط رها شوند
 ـ همه اپارتمانها واملاک شخصي ودولتي ومناطق مسکوني که درجريـان   6

خصومت ها توسط گروه هاي مـسلح اشـغال گرديـده انـد بايـد بـه صـاحبان                   
 اقــدامات مؤثرصــورت مــي گيــرد تــا برگــشت افــراد  .اصــلي آن مــستردگردند

  .بيجاشده را به خانه ها ومناطق مربوطه ي شان ميسرسازد
 ـ يک کميته مشتمل برنمايندگان همه احـزاب تـشکيل ميگـردد تـا اجـراآت       7

مالي وسيستم پولي کشور را تحت کنترول ونظارت قرارداده وجريان پـول را             
  .مطابق قوانين موجوده مالي نگهدارد

 ـ کميتــه مــشتمل برنماينــدگان همــه احــزاب غــرض نظــارت برتوزيــع مــواد    8
  .غذايي، مواد سوخت وساير مواد ضروري تشکيل ميگردد
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 ـ آتش بس بـصورت عاجـل نافـذ ميگـردد وبعدازتـشکيل کابينـه مخاصـمات         9
                              .بـــــــــــــــصورت دايمـــــــــــــــي قطـــــــــــــــع مـــــــــــــــي شـــــــــــــــود

 ـ غــرض نظـارت بــرآتش بـس وقطــع مخاصـمات يــک کمـسيون مــشترک       10
  ؟. . ازنمايندگان سازمان 

به تاييد ازموافقـت نامـه فـوق الـذکر شخـصيت هـاي آتـي امـضاهاي شـانرا                   
  : دراسلام آباد درج نموده اند1993 مارچ 7بتاريخ 

   و جمعيت اسلاميپروفيسور برهان الدين رباني
                                                          

س دولــــــــــــــــــت اســــــــــــــــــلامي افغانــــــــــــــــــستان                              ئــــــــــــــــــر
  حزب اسلامي انجنير گلبدين حکمتيار 

مولـــــــــــــــــــوي محمـــــــــــــــــــد نبـــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــــدي                              
                    حرکــــــــــــــــــــــــــــت انقــــــــــــــــــــــــــــلاب اســــــــــــــــــــــــــــلامي          

  جبهه ي نجات مليپروفيسور صبغت االله 
  پير سيد احمد گيلاني                                                                   

ــي                               ــاذ ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
R  R    اتحاد اسلاميانجنير احمد شاه احمدزي  

ــسني                               ــف محـــــــــــــــــــــــــــ ــيخ آصـــــــــــــــــــــــــــ RR       شـــــــــــــــــــــــــــ

    Rحرکت اسـلامي                                                                                                       
R اسلاميحزب وحدتآيت االله فاضل   
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12  

  نامه هاي رئيس دولت اسلامي به عبدالرشيد دوستم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

   بسم االله الرحمن الرحيم                              
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  رياست دولت اسلامي افغانستان
                                                        فرمان

  :محترم سترجنرال عبدالرشيد دوستم
بارعايت وتطبيق مواديکه طـي موافقـت نامـه جداگانـه روي آن اتفـاق شـده                 
جنــبش ملــي اســلامي را بــه عنــوان يکــي ازنهــاد هــاي ونيروهــاي مطــرح    

  .درخدمت به اسلام ومردم متدين افغانستان به رسميت ميشناسم
  پروفيسور برهان الدين رباني رئيس

  جمهورافغانستان
                                      

  فرمان رئيس دولت اسلامي افغانستان
  

   1371 ـ 11 ـ 8 مؤرخ 149: شماره
  

درباره تقررسـترجنرال عبدالرشـيد دوسـتم بـه حيـث معـاون وزيردفـاع ملـي                 
  جمهوري دولت اسلامي افغانستان

تقررمحترم سترجنرال عبداالرشيد دوسـتم بحيـث معـاون وزارت دفـاع ملـي              
  .جمهوري دولت اسلامي افغانستانت ازتاريخ صدورفرمان منظور است

  پروفيسور برهان الدين رباني
  رئيس جمهور دولت اسلامي افغانستان

  
  !السلام عليکم ورحمت االله وبرکاته! محترم جنرال عبدالرشيد دوستم

ازپيام تبريکي تان بـه مناسـبت حلـول سـال جديـد تـشکرميکنم، بـه ارتبـاط                   
سته هاي تان چناچه قبلاً خبـرداده بـودم همـه منظـور گرديـده               جواب به خوا  

است اما بـه هيئاتيکـه اخيـراً فرسـتاده بـودم هـدايت دادم تـا يـک سلـسله                     
مسايل را با شما درميان بگذارم ودرروشنايي آن راجع به کارها تجديـد نظـر               

براي حل اين همه امورآمدن شما به کابل براي مدت کوتـاه ضـروري              . نماييم
  .ره هيچ تشويشي ازخود نشان ندهيدد دراين باميباش
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    13  

  نامه عبدالعلي مزاري به ملا بورجان

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باسمه تعالي

  . . . اسلام عليکم و ! جناب آقاي ملا بورجان

حـالا هـم مـا      . قبلاً به شما گفتم که شما ازسنگرهاي ما دفاع نمـي توانيـد            
وخفيف مارا دراختيارما بگذاريـد کـه       حاضرهستيم که شما سلاح هاي ثقيل       

حاضرهستيم که با همين مردم، ما جبهـه ي دفـاعي           . ازمردم ما دفاع کنيم   
هيئات ما خدمت رسيد، مواضـع      . درمقابل شوراي نظاررباني تشکيل بدهيم    

  . خويش را اعلام داريد که آنها تمام غرب کابل را تصرف مي شودند

   1373 ـ 12 ـ 20عبدالعلي مزاري                                              
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14  

  نامه ي مولوي تره خيل به ملا عمر رهبر طالبان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الـسلام علـيکم    : محترمان ارجمندم مـلا محمـد عمـر اودده نـورو ملگـرو تـه                
  ورحمت االله وبرکاته

  !شاد اومؤفق اوسي 
. اسـو نيـولي دي    ماته اطـلاع رسـيدلي دي چـه محتـرم عبـدالعلي مـزاري ت              

تاسو تـه معلومـه ده چـه محتـرم اسـتاد مـزاري زمـا سـره متعهـد دي اوپـه                       
تشريک مساعي دطالبانو سره ما هلي حلي وکـري زمينـه سـازي مـووکرو               

نومـا پـدي رابطـه    . ترحو دطالبانو اوداسـتاذ مـزاري سـنگرونه سـره يـو شـي        
تا سـو   مولوي عبدالستاراو مولوي هارون تا سو تـه درليژلـي دي اوعمـلاً س ـ             

دادي حه تاسو ته وايم بالخـصوص محتـرم         . اودآقاي مزاري سنگرونه يوشول   
ملاعمر ته چه تاسو زرترزره چهارآسياب تـه مخـابره وکـري اوآقـاي مـزاري را               

نورچشم ملاعمرکه يوه اندازي استاذ     . واغواري په چتکي سره ماته راوليژي     
 نوداسـتاد   مزاري ته ضرر رسيژي، حـه خپـه کيـژم آينـده يـي درسـته نـه ده                  

ما پرون  . مزاري راليژل به يوه لويه کاميابي ددجال دشمن په مقابل کي وي           
 د دجال رباني مسعود اوسياف په مقابـل کـشي ددري   1371 ـ  21دحوت په
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زره کسانو مخکشي چه دطالبانو دتحريک په مقابله کشي وجنگيدل دجهاد           
رزره بي دمعطلي   نورچشم تاکيداً وايم چه استاد مزاري به زرت       .  فتوي ورکره 

  .په درناوي.   راولي اوماته يي راليژي

   شيخ الحديث مولوي تره خيل                                   

                                           15  

  توافقنامه ي ماهيپر

                                        بسم االله الرحمن الرحيم                                                       
  دستورالعمل مرحله ي مؤقت

 ـ افغانــستان کشوريــست اســلامي کــه درآن همــه ابعــاد زنــدگي مــردم    1 
                                       .                              درروشنايي شريعت اسلامي تنظيم ميگردد

 ـ درافغانستان همـه قـوانين، لـوايح ومقـررات ازاسـلام مايـه گرفتـه، هـيچ          2
قانون ولايحه ي که با روح اسلام مغايرت داشته باشد نمي تواند مداراعتبار             

                                               .                   قرار گيرد
 ـ همه مشاجرات ومشکلات دراين کشوربه شريعت اسلام محول ميگردد  3

.                                                                  وفيصله ي شريعت آخرين فيصله تلقي ميگردد
 دولت اسلامي افغانـستان نمـي توانـد قـرارداد وتعهـدي مغايراساسـات         ـ4

.                                     اسلامي درامورداخلي وخارجي اين کشوربا هيچ طرفي داشته باشد
وحـدت   ـ رئـيس جمهوردولـت اسـلامي افغانـستان زعـيم کـشوروسمبول        5

.                                                       ملي بوده امورکشوررا طبق احکام اسلامي پيش ميبرد
 ـ هيئات کابينه درمجموع به حيث هيئـات واحـد اجراآتـي دولـت اسـلامي       6

                                                              .  افغانستان تحت رياست صدراعظم عمل مينمايد
 ـ رئيس دولت وصدراعظم درچوکات صلاحيت هاي شان امورکشوررا پيش  7

برده درصورت بروز عدم توافق درامري به جلسه ي مـشترک رئـيس دولـت،               
ــردد    ــول ميگـــــــــــــــ ــه محـــــــــــــــ ــدراعظم وکابينـــــــــــــــ                          .     صـــــــــــــــ

 ـ کابينــه درچوکــات صــلاحيت هــاي تعــين شــده ي خــود تحــت رياســت       8
صدراعظم درهمه امـور سياسـي، اداري واجتمـاعي مرجـع تـصميم گيرنـده               

                    .                                                                        است
ــزاري       9 ــات کميــسيون مــستقل برگ ــاط کيفيــت وچگــونگي انتخاب ــه ارتب  ـ ب

               .               انتخابــــــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــصميم مــــــــــــــــــــي گيــــــــــــــــــــرد
 ـ دردوران حکومت مؤقت، خـط مـشي حکومـت، بودجـه سـالانه کـشور،        10

.                                                   رمجلس کابينه تصويب ميگرددلوايح ومقررات اداري کشور د
ــا خــط مــشي حکومــت، بودجــه ســالانه        11 ــه دررابطــه ب ــصوبات کابين  ـ م

کــشورومقررات اداري غــرض منظــوري وتوشــيح برياســت جمهــوري محــول   
                                                    .                ميگردد
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 ـ مصوبات کابينه وپيشنهادات عزل ونـصب مـامورين کـه منظـوري رئـيس       12
جمهوررا ايجاب مينمايند براي مدت يکماه ميتواند مجال بحث مجدد وتجديـد            
.                              نظــــــــــــــــــــــــــــــررا داشــــــــــــــــــــــــــــــته باشــــــــــــــــــــــــــــــد

 ـ طبع بانکنوت هـا وقـرارداد آن بـه پيـشنهاد وزارت ماليـه، فيـصله کابينـه         13
.                                                                           ومنظوري رئيس جمهور صورت مي گيرد

 رتبه ي عـسکري وملکـي ازصـلاحيت هـاي      ـ عزل ونصب مامورين عالي 14
رئيس دولت بـوده کـه بـه پيـشنهاد وزارت مربـوط وتأييـد صـدراعظم مطـابق                    

مراتـــب عـــزل ونـــصب مـــامورين مـــذکورازطريق . قـــانون صـــورت مـــي گيـــرد
  .دفترصدراعظم جهت منظوري به دفتر رياست جمهوري محول ميگردد

     
                                                                                  :  صلاحيت هاي رئيس جمهور 
 ـ عزل ونصب قضات ستره محکمه مطابق مقررات کشور                                                     1
 ـ رئيس جمهورسرقوماندان اعلي قواي مسلح کشوربوده که حالـت صـلح    2

.                                          وجنگ را به مشوره کابينه ويا شوراي اسلامي کشوراعلان ميدارد
 ـ افتتاح واختتام جلسات مجلس شوراي اسلامي                                                             3
 ـ تحکيم وحدت ملي، تماميت ارضي، دفاع ازمنافع کشور ومردم ما، حفـظ   4

استقلال ، آزادي وهويت اسلامي افغانستان                                                                     
آن مطابق به احکام شريعت                                     ـ توافق به فيصله اعدام مجرمين ويا عفو 5
 ـ تقررنماينــدگان سياســي افغانــستان درســاير کــشورها وتعــين نماينــده    6

دايمي افغانستان درسازمانهاي بين المللي مطابق روحيه مواد اين موافقت  
ــشور      ــدگان سياســي ســاير ک ــاي نماين ــه ه ــار نام ــوري اعتب ــه ومنظ ها نام

.                                                                                                             درافغانستان
 ـ توشيح لوايح ومقررات وامضاء معاهدات بين المللي مطابق به روحيـه ي   7

.                              موافقــــــــــــــــــــــــــــــت نامــــــــــــــــــــــــــــــه حاضــــــــــــــــــــــــــــــر
 ـ درصــورت وفــات رئــيس جمهورواســتعفاي رئــيس جمهــور، رئــيس ســتره   8

محکمه مؤقتاً الي تعين رئيس جمهورجديد ازرياسـت جمهـوري سرپرسـتي            
  .                                                                         مينمايند

 تواند برخي ازصلاحيت هـاي خـودرا بـه مرجـع قـانوني       ـ رئيس جمهورمي 9
            .                  کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشورانتقال دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 ـ ممارست ساير صلاحيت هاي که درقانون اساسي براي رئـيس دولـت    10
     .                         پــــــــــــــــــــــــــــــيش بينــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــده   

                                                                                         : صلاحيت هاي صدراعظم
 تسويد، تصويب و تطبيق خط مشي داخلي و خارجي مطابق بـه حكـم و        Rـ1

                                                                                                   R.روحية اين موافقنامه
 ـ اداره، تنظيم وسرپرستي ازاموروزارت خانه ها، رياست هـاي مـستقل و    2

                                                   .                         واحدهاي اجتماعي طبق قوانين کشور
ــررات موجــود وسرپرســتي       3 ــي مطــابق مق ــصاميم اداري واجراي  ـ اتخــاذ ت

     ازجريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تطبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق آن                         
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ويب بودجـه سـالانه کـشور، اداره وکنتـرول امورمـالي، تـدابيرلازم بـه         ـ تـص  4
خاطربکارانداختن مفيد همه منابع مالي جهت انکشاف اقتصاد کـشوروايجاد          

.                                                   سيستم مطمئن با اعتبارمالي مطابق روحيه اين توافقنامه
 ـ دفاع ازمصالح علياي افغانستان درمجامع بين المللي، مناقشه، تـصويب   5

درصورتيکه امضاء کنند   . قراردادها، موافقت نامه وتوافقات اقتصادي وعمراني     
ه ي طرف مقابل قرارداد رئـيس حکومـت باشـد صـدراعظم دولـت اسـلامي                 

  .                                                      مضاي قرارداد داردافغانستان مسئوليت ا
 ـ اتخاذ تدابيرلازم به منظورتأمين صـلح، امنيـت ونظـم اجتمـاعي ومراعـات       6

 ـ تــأمين   7                                         .     اخــلاق اســلامي درجامعــه
 ارگانهـاي مربـوط رئـيس       عدالت اجتماعي مطـابق روحيـه اسـلامي ازطريـق         

 ـ ممارســـت     8                                           .                   حکومـــت
  .  ساير صلاحيت هاي که درقانون پيش بيني گرديده است

  .ضميمه ي موافقتنامه جمعيت اسلامي وحزب اسلامي
 ـ حکومت جديد مؤظـف اسـت تـا پاليـسي سياسـي خـويش را براسـاس         1

حـسن  . علياي افغانستان ودرچوکات شـريعت اسـلامي استوارسـازد        منافع  
رابطه با همه کشورهاي متحابه ودوست خاصتاً کشورهاي اسلامي، تأکيد          
برحسن همجواري متقابل به همه کشورهاي همسايه بالاخص کشورهاي         
برادرپاکــستان وايــران واحتــرام بــه تماميــت ارضــي يکــديگرمحورهاي اصــلي  

  .ينده خواهد بودسياست خارجي حکومت آ
 ـ توافق شد که قطعات نظامي ومسلح فعلي امنيت منحل گردد ورياست  2

مذکوربه شکل يک اداره ي مختـصراستخباراتي غـرض انجـام اموراطلاعـاتي             
  .                                                          فعاليت نمايد

( ن طــرف ميباشــد ـ مــسئوليت قناعــت متحــدين وطــرف مربــوط بــه خــود آ  3
)                                                       طرفين سعي خواهند کرد تا به قناعت متحدين بپردازند

 ـ شــوراي مــشرقي وجماعــت الــدعوت درنظــام آينــده بــه توافــق طــرفين    4
  درنظرگرفته شده 

سعي خواهند کرد تا اختلافات فعلي دوجناح حزب وحدت  ـ طرفين قرارداد  5
.                                را هرچه زودترحل نمايند وحزب وحدت درنظام آينده دووزارت خواهد داشت

، همـايون جريـر، قطـب الـدين هـلال، عبـدالعلي دانـشيار             : امضاء کننده گـان   
  محمدصديق چکري و داکتر عبدالرحمن به ملاحظه شد وتاييد برهان الدين 

                                                                         R.Rرباني وگلبدين حکمتيار
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  باسناد وپاسپورت تروريستان عر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دافغانستان اسلامي امارت
  رووزارتدبهرنيو چا

  NO.230   
  1422 ـ 5دتشريفات رياست ـ 

  بوزارت محترم دفاع ملي
الـسلام علـيکم ورحمـت االله       !  قابل توجه رياست محترم روابط بـين المللـي        

 مؤسسه ياسر توفيق 1472 ـ 5 ـ 2مکتوب مؤرخ                       وبرکاته    
قــرار اســت          " :                    علـي الــسري واصـل وذيــلاٌ مــي نگـارد   

ــه کــامره جهــت انجــام    ) IOC( دوتــن ازکارمنــدان موســسه  ــا دوپاي همــراه ب
امورژورناليـــستي عـــازم ولايـــت پـــروان وکاپيـــسا بـــوده وهمچنـــان ازعـــين   

  :اسماي شان قرارذيل ميباشند. مسيربازگشت مينمايند
                                                  ـ محترم قسيم                                                       1
"                                                                                                ـ محترم کريم توزاني 2
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ــد      ــاري لازم نمايي ــررات همک ــق اصــول ومق ــورد طب . خواهــشمند اســت درم
سلام                                                                                                                   وال

  معين وزارت امورخارجه" زاهد" الحاج مولوي عبدالرحمن 
  

R نامۀ یاسر التوفيق السری به سياف  
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Rسول سيافالريخ استاد عبدرب  فضيلت ش:ترجمه  
Rخداوند نگهدارتان بادا  
Rالسلام عليكم و رحمه االله و برآاته  
Rاز خداوند آريم براي تان توفيق، استقامت، صحت و عافيت مي طلبيم.  
R               از پروردگار التجامنديم گام هاي شما را در مسيري آه دوست دارد و باعـث

  .رضايتش مي شود، استوار تر سازد
R ــان ــدر م ــان در   ! شــيخ گرانق ــرادران م ــم ب المرصــد الا علامــي  (مــسرت داري

. را آه اين مرآز را تاسيس نموده اند بـراي تـان معرفـي نمـاييم               ) الاسلامي
وجـود آورده انـد تـا بـه قـضاياي مـسلمانان و              اينان اين مرآز را به خاطري به        

  .دفاع از آن و ارايه تصوير درست آن به مطبوعات گام هاي بردارند
R     يكـي از بخـش     ) وآاله الانباء العربيـه العالميـه     (خبرگزاري بين المللي عربي

اين بخش آـه يـك خبـر گـزاري تلويزيـوني اسـت،              . هاي اين مرآز مي باشد    
اي اسـلامي را بـه آانـال هـاي مختلـف            گـزارش هـاي قـضاي     تلاش مي آنـد     

منتقل سازد و فلم هاي از بوسنيا در اين راستا تهيه نموديم آه نقش آن در     
  .معرفي قضيه به مسلمانان مهم و اساسي بود

R           گذشـته، حاضـر و     : افغانـستان «تصميم گرفته ايم حالا فلمـي تحـت عنـوان
اآيـد بيـشتر   در تلاشي براي توضيح بخش هاي مثبت اين قـضيه بـا ت     » آينده

 و نقشي مهمي آه شما در خـدمت ايـن           بالاي ابعاد روشني بخش موضوع    
بخش خبرگزاري بين المللي عربي در ايـن  . قضيه ايفا نموده ايد تهيه نماييم   

زمينه جهت نمايش فلم با چنـدين آانـال مـاهواره اي عربـي قـرار داد هـاي                   
  .بسته است

R       اني را آـه يكـي از ژورناليـست         براي انجام اين آار برادر ژورناليست آريم توز
هــاي حرفــه اي بــه حــساب مــي رود خــدمت شــما فرســتاديم تــا مــصاحبه  
تلويزيوني با شما انجام داده و در امـور مطبوعـاتي بـا شـما مـشوره نمايـد،                   

يوني بـا بـرادر     لويزاميد وار هستيم وي را همكاري نمايد تا مصاحبه ت         چنانكه  
از خداوند متعـال التجامنـديم       .مهندس احمد شاه مسعود نيز به سر رساند       

  .ما را در انجام اين عمل براي خدمت به خدا و مسلمانان ياري رساند
R                     مسرت داريم بـراي تـان تأآيـد نمـاييم آـه خبرگـزاري بـين المللـي عربـي و

المرصد الاعلامي الاسلامي إن شـاء االله هميـشه در خـدمت شـما خواهـد                
ه مبارك و دايم ميان ما و شـخص         بود و اميدواريم اين ملاقات ابتداي يك رابط       

  .پاداش نيكو دهدخدواند براي شما . شما باشد
Rبرادر دوستدار شما ياسر التوفيق السري  
Rمدير المرصدالاعلامي الاسلامي  
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Rپاسپورت تروریستان مراکشی  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
17  

  نامه ي جنرال حميدگل به ضياء الحق
  

!                                                       ارات مرکزي اسلام آبادمحترم مديرعمومي اداره استخب
:                                                                                           به رئيس جمهورضياء الحق
                                                                                       .     موضوع تمرکزدرافغانستان

 دوم جـون    ۀم ـبه خاطرمعلومات شما کاپي تمرکزدرافغانـستان بـراي خـتم ني          
                    .                                                                   ل استارسا  به ضميمه1987

                                                                                1988تورن جنرال حميد گل ـ جولاي 
درعرصه ي سياسي دورنماي ما درافغانستان،  اتحـاد شـوري بعـد             ! محترما
ــض ــشرا    ازامـ ــه زوال خويـ ــواي روبـ ــت قـ ــه ي ژنومجبوراسـ ــت نامـ اي موافقـ
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انجام پيروزمندانه قريـب الوقـوع جنـگ افغانـستان       . ازافغانستان بيرون بکشد  
که پاکستان درآن نقش قاطع داشت فرصت هاي بي سـابفه ي تـاريخي را               

درمنطقـه خلايـي بـه مثابـه ي پيامـد خـروج قـواي شـوروي                 . ميسر ميسازد 
ما نبايد اين فرصـت  .  خواهد آمد که ما بايد آنرا پر نماييم    ازشهرکابل به وجود  

تاريخي را ازدست بدهيم ما بيش ازهروقت ديگربه ابتکارات جديد جـسورانه            
بــه منظورمقابلــه بــا توســعه طلبــي يــک ميکــانيزم نيرومنــد  .  ضــرورت داريــم

نظــامي را ايجــاد کــرد وضــرورت اســت کــه پاکــستان يــک کنفدراســيون را بــا 
ايـن کـارممکن اسـت زيـر عنـوان متحـد سـاختن              . تأسيس نمايـد  افغانستان  

کشورهاي اسلامي به خـاطر صـلح وامنيـت وثبـات درمنطقـه انجـام يابـد تـا          
.                                                                              ازنفوذ کمونيستي جلوگيري بعمل آيد

رهبـران اتحـاد     .ام پيشرفت ها براي ادامه ي ايـن نظريـه دردسـت اسـت             تم
برخـي از آنهـا بـا مـا کـار نمـوده             . احزاب هفتگانه کاملاً به ما بـستگي دارنـد        

ما بايد تا پيروزي کامـل، مجاهـدين را   . وپشتباني راسخ خودرا وعده داده اند   
 را بـه  پاکستان بايد تمام کمک هاي ممکن نظامي وسياسـي . تقويه نماييم 

کـه خيلـي پـر      " حکمتيـار " اتحاد احزاب هفتگانه خـصوصاً بـه گـروه اساسـي          
ج قــواي شــوروي پــس ازخــرو. نفــوذ، قدرتمنــد ومطمــئن اســت مبــذول دارد 

 کابل حتي براي يکماه نميتواند جـان بـه سـلامت            ۀنيزحکومت دست نشاند  
تنظيم هاي پايداربراي حکومـت  هدف عمده درحال حاضر اين است که      . ببرد
 اسلامي دريـک افغانـستان آزاد بوجـود آيـد کـه طرفدارپاکـستان باشـد          ۀدآين

وبطورداوطلبانه به ايجاد يک کنفدراسيون پاکستان ـ افغانستان که پاکستان  
صــرف چنـين اقــدامي  . درآن نقـش عمـده را ايفــا خواهـد کــرد موافقـه نمايـد     

ــود آورد    ــه بوج ــوازن اســتراتژيک درمنطق ــک ت ــد ي ــن  . ميتوان ــار چــوب اي درچه
نفدراســيون ســرحدات بايــد از بــين بــرود ويــک ساختارمــشترک اقتــصادي   ک

اين امرامکان خواهد داد که تا به ساحات يورانيم درافغانـستان           . تشکيل يابد 
دســت رســي کــسب نمــود وبرنامــه ي هــستوي خــويش را عمــلاً ازمنــابع   

سـپس بـه سـبب هـدف سياسـي مـا ابتکـار ايجـاد                . خارجي مستقل نمـود   
) حکمتيـار ( بايد ازطرف حکومت اسلامي افغانـستان        چنين يک کنفدراسيون  

اين کنفدراسيون پاکستان ـ افغانستان  به گمان اغلب حمايـت   . تقاضا شود
مشروط براينکه ما ازاين لحاظ فـشارلازم       . ايران وترکيه را بدست خواهد آورد     

ايـد  وبه منظورجلب برخورد مثبت آنها نسبت به اين تشکيل ما ب         . وارد نماييم 
 منطقــوي را کــه متــشکل ازافغانــستان،  ۀيــک اتفــاق واتحــاد کــانگر مــساله 

ممکن است يک واکـنش مثبـت       . پاکستان، ايران وترکيه باشد مطرح سازيم     
را ازايالات متحده امريکا نسبت به ايجاد کنفدراسيون پاکستان ـ افغانـستان   
ــوذ     ــرا جوابگــوي اســتراتيژي آنکــشوردايربه مهارســاختن نف انتظارداشــت زي

ي ميباشد وامکان خواهد داشـت تـا موافقـت نامـه هـاي امريکـا ـ        کمونيست
ايــن کـاربراي اتحــاد شــوروي  . پاکـستان را درمــورد افغانـستان تطبيــق نمايـد   

آنکـشورشايد اعلاميـه ي شـديد اللحنـي راصـادر           . خوش آينـد نخواهـد بـود        
نمايد ولي بيش ازآن چيزي نخواهد بود وپس ازمدتي چنـد تمايـل خـويش را             
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موضـع گيـري هنـد      . ناسـبات بـه کنفدراسـيون نـشان خواهـد داد          به ايجـاد م   
مطمئناً منفي خواهد بود زيرا اين کنفدراسيون يک ضربه شديد را برپلانهاي            

کشورهاي غربي وجاپان   . آن کشورمبني برتضعيف پاکستان تشکيل ميدهد     
ــرد     ــد ک ــه را اتخــاذ خواهن ــري خيرخواهان ــک موضــع گي . مطــابق گزارشــات ي

به . زوحدت پاکستان وافغانستان استقبال خواهند کرد     کشورهاي اسلامي ا  
استثناي عربستان سعودي که نداي اعتراض خودرا بلنـد خواهـد کـرد ولـي               
.                              کاربــه جــاي نخواهــد رســيد کــه مناســبات خــودرا بــا پاکــستان تيــره نمايــد 

پاکستان کاملاً حـق دارد درجهـت ايجـاد کنفدراسـيون بـا افغانـستان تـلاش                 
نمايد وپاکستان درطول اين سالها شاهد خطرات جدي بوده وبه افغانـستان            

 1978اجازه نمي دهد که افغانستان درحالي بـاقي بمانـد کـه قبـل ازسـال                  
  .زمانه که دنباله روهند وستان بوده باشدوبعد ازکودتاي ماه اپريل و

                                               18                                                  

  استعفا نامه محمد ظاهرشاه                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                               

Rبسم االله الرحمن الرحيم  

R1352 اسد 21!                         جلالتمآب رئيس جمهوربرادرم                                             

R                  ازموقعيکه خبرجريانات اخيررا شنيدم تـا اينـدم فکـرم متوجـه وطـن مـن بـود
ن به غـرض    مگرهمين که دريافتم مردم افغانستا    . وبراي آينده آن نگران بودم    

اداره ي آينــده امــورملي خــود ازرژيــم جمهوريــت بــا اکثريــت کامــل اســتقبال  
نمــوده انــد، بــه احتــرام ازاراده مــردم وطــنم خــودم را ازســلطنت افغانــستان  
. مستعفي مي شمارم وبدين وسيله ازتصميم خود به شما ابلاغ مـي کـنم             

حيـث  درحاليکه آرزوي من سعادت واعتلاي وطن عزيـزمن اسـت، خـودرا بـه           
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دعاي من اين است که     . يک فرد افغان زيرسايه بيرق افغانستان قرارميدهم      
  .Rخداوند بزرگ وتوانا همواره حامي ومدد گار وطن وهموطنان من باشد

19  

  "بن"  موافقتنامه ي
موافقتنامه ترتيبات مؤقت درافغانستان تا زمان تأسيس مجدد 

  مؤسسات دايمي دولتي
تحد درباره افغانستان، مصـصم انـد بـه    گان مذاکرات ملل م ه  شرکت کنند 

منازعـــه رقتباردرافغانـــستان خاتمـــه داده ومـــصالحه ملـــي، صـــلح پايـــدار،   
براســـتقلال ، . اســـتقرارورعايت حقـــوق بـــشر را درکشورگـــسترش دهنـــد 

حاکميــت ملــي وتماميــت ارضــي افغانــستان يکبــارديگر تأکيــد ميکننــد، حــق 
ت سياسي شان مبتنـي     مسلم مردم افغانستان را درتعيين آزادانه سرنوش      

بر اصول دين مقدس اسلام، دموکراسي، کثـرت گرايـي وعـدالت اجتمـاعي              
  . تأييد ميکنند

بــاابراز تمجيــد ازمجاهــدين افغــان کــه ســاليان درازازاســتقلال،  تماميــت  
ارضي و وحدت ملي کشوردفاع کرده اند ونقش بارزدرمبارزه عليه تروريـسم            

کاري وايثـار بـه قهرمانـان صـلح، ثبـات           واختناق بازي کرده اند، واينـک بـا فـدا         
  .وبازسازي مادر وطن عزيزشان افغانستان مبدل ميشوند

با آگاهي ازاينکـه بـي ثبـاتي وعـدم اسـتقرارموجود درافغانـستان ايجـاب         
اتخاذ تدابيراضطراري مؤقـت را ميکنـد، وبـا ابرازقـدرداني عميـق ازجلالتمـآب               

به انتقـال قـدرت بـه اداره        استاد برهان الدين رباني به نسبت آمادگي شان         
با تشخيص اين ضـرورت     . مؤقتي که درپيامد اين موافقتنامه تأسيس ميشود      

که بايد درهمه تدابيرمؤقت نمايند ه گـي وسـيع ازهمـه عناصـر ملـت افغـان                  
ومخصوصاً گروه هاي که درمذاکرات ملـل متحـد دربـاره افغانـستان نماينـد ه                

 که ترتيبات مؤقـت گـام اولـي         بادرک اين . گي مناسب نداشتند، تأمين شود    
در راه تاسيس يک حکومت فراگير، متوجه به نقش فعال زنـان، چنـد قـومي                
وممثل کامل ازهمه مردم تلقي شده ونبايد طولاني تراز مرحله زماني تعين            

ن نيروي تازاين واقعيت که تشکيل وفعال ساخباآگاهي . شده درقدرت بماند  
لازم است تـا آن زمـان تـدابيرامنيتي         . ردامنيتي جديد افغاني به زمان نياز دا      

. ديگري که به تفصيل در ضميمه اول اين موافقت توضـيح شـده اتخـاذ شـود                
سـسه غيـر    با پذيرش اين واقعيت که سازمان ملل متحـد بـه صـفت يـک مو               

قبــل ۀ ن المللــي نقــش عمــده وخــاص را دردور بــيۀجانــب دارشــناخته شــد
يباشـــد کـــه تفـــصيلات آن ازايجـــاد مؤســـسات دايمـــي درافغانـــستان دارا م
  . درضميمه دوم اين موافقت نامه ارائه شده است

  :  موافقت کرده اند که
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  حاکميت مؤقت
             احکام عمومي                                                                                           : اول

 2001 دسـامبر  22 ـ حاکيت مؤقت به محض انتقال رسمي فدرت به تاريخ  1
                        .      مـــــــــــــــــــــــــــيلادي تأســـــــــــــــــــــــــــيس ميـــــــــــــــــــــــــــشود

ک رئـيس   ـ حاکميت مؤقت متـشکل اسـت ازاداره مؤقـت کـه درراس آن ي ـ     2
قراردارد، يک کمسيون مستقل مخصوص براي تدوير لويـه جرگـه اضـطراري،             
ســتره محکمــه افغانــستان همــراه بــا ســايرمحاکم کــه ازطــرف اداره مؤقــت  

ــشود  ــت     . تأســيس مي ــت اداره مؤق ــل فعالي ــتور العم ــايف ودس ــب، وظ ترکي
وکمــسيون مــستقل مخــصوص بــراي تدويرلويــه جرگــه اضــطراري درايــن        

ــيح  ــه توضــــــــــــــــ ــت موافقتنامــــــــــــــــ ــده اســــــــــــــــ      .                          شــــــــــــــــ
 ـ حاکميت مؤقت به محـض انتقـال رسـمي قـدرت، ممثـل حاکميـت ملـي         3

ــستان مياشــد  ــط    . افغان ــستان را دررواب ــت، افغان ــام دوره مؤق ــن رو درتم ازاي
ازمان ملـل متحـد     خارجي آن نمايند ه گي کرده وکرسي افغانستان را درس ـ         

وارگانهاي خـصوصي آن وهمچنـين دربقيـه نهـاد هـا وگردهمـآيي هـاي بـين                  
.                                                                                                  المللي اشغال ميکند

 ـ يک لويه جرگه اضطراري بايد درظرف شش ماه بعد ازتأسـيس حاکميـت    4
نخستين جلسه لويه جرگـه اضـطراري توسـط اعليحـضرت           . مؤقت داير شود  

رگـه  لويـه ج  . محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان افتتـاح خواهـد شـد          
 انتقـالي   ۀ حاکميـت انتفـالي بـه شـمول يـک ادار           اضطراري بايد درمـورد يـک     

فراگير تصميم بگيرد که اين اداره انتقالي افغانستان را تا زمان انتخابـات يـک               
حکومت کاملاً ممثل ازطريق انتخابات آزاد ومنصفانه که بايد درظرف حد اکثر            

.                                          گردد، رهبري کنداريخ انعقاد لويه جرگه اضطراري برگزار دوسال ازت
 ـ درظرف هژده ماه بعد از تأسيس حاکميت انتقالي يايـد يـک لويـه جرگـه       5

راي افغانـستان   قانون اساسي برگزارشود تا يک قانون اساسـي جديـد را ب ـ           
به منظور کمک به اين لويه جرگـه درمـورد تهيـه مـسوده قـانون          . تصويب کند 

اساسي ، اداره انتقالي درظرف دوماه پس ازآغاز کار خود، کمـسيوني را بـا               
مساعدت سازمان ملل متحـد بـراي تـدوين مـسوده قـانون اساسـي ايجـاد                 

  .ميکند
                                                              چهارچوب قانوني ونظام قضايي              : دوم

 ـ چهارچوب قانوني آتي تا وقتيکه قانون اساسـي فـوق الـذکر بـه تـصويب       1
.                                                                          ميرسد، يه طور مؤقت قابل تطبيق است

)                                                             ميلادي 1964 ( 1343ـ قانون اساسي سال : الف 
ـ تا حدوديکه مواد آن با موافقتنامه درتضاد نباشد، وبه اسـتثناي مواديکـه بـا             

شاهي وارگانهاي قواي اجراييه ومقننه اي که دراين قـانون درج شـده             نظام  
ــت، ارتبـــاط دارد  ــــ : ب .                                                           اسـ

قوانين ومقرارات موجود  تا حدي که بـا ايـن مواقتنامـه ويـا تعهـدات حقـوقي               
ا مواد قابل تطبيق قـانون  بين الدول که افغانستان درآن يک طرف باشد، ويا ب  

 درتــضاد نباشــد، بــه شــرط آنکــه حاکميــت مؤقــت صــلاحيت 1343اساســي 
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.                              فــــــــسخ ويــــــــا تعــــــــديل ايــــــــن قــــــــوانين را داشــــــــته باشــــــــد 
ه  قضاييه درافغانستان مستقل بوده ومتشکل اسـت ازسـتره محمک ـ  ۀ ـ قو 2

افغانستان ومحاکم ديگري که توسط اداره مؤقت با مساعدت سـازمان ملـل       
متحد يک کميسيون قضايي را براي احياي نظام قضايي افغانـستان مطـابق             
به اساسات اسلام، معيارهاي بين المللي، سلطه قانون وعنعنات حقـوقي           

                                                .                                      افغانستان، تشکيل خواهد داد
  

 مؤقت                                                                                                           ۀادار: سوم
                                                                                :                           الف ـ  ترکيب 

يـست وچهارعـضو   بکل از يک رئيس، پنج معاون رئيس و ـ اداره مؤقت متش 1
هرعضو به استثناي رئيس ميتواند در راًس يکي از بخش هاي           .ديگر ميباشد 

                        .      اداره مؤقـــــــــــــــــــــــــت قرارداشـــــــــــــــــــــــــته باشـــــــــــــــــــــــــد
 ـ شرکت کنند ه گان مذکرات ملل متحد درمـورد افغانـستان از اعليحـضرت     2

محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان دعوت کرده اند تا رياست اداره مؤقت            
 اعليحضرت خاطرنشان کـرده انـد کـه تـرجيح ميدهنـد تـا             . را به عهده بگيرند   

شخصي مناسب ديگري که مورد قبول شرکت کنند ه گان باشد به رياست             
.                                                                                              اداره مؤقت منصوب شود

سـط شـرکت کننـد ه    يه اعضاي اداره مؤقت توق ـ رئيس، معاونين رئيس وب  3
گان مذاکرات سازمان ملل متحد درباره افغانستان انتخـاب شـدند واسـماي             

ايـن انتخـاب براسـاس      . ايشان در ضميمه چهارم اين موافقتنامـه درج اسـت         
تخـصص فنــي، حيثيــت، شايــستگي شخــصي ازميــان فهرســت هــاي ارايــه  

ب توسط شرکت کنند ه گان مذاکرات سازمان ملل متحد، بـا توجـه بـه ترکي ـ               
قومي، جغرافيايي ومذهبي افغانـستان وهمچنـين بـا درنظرداشـت اهميـت             

  .                                        مشارکت زنان دراداره کشورصورت گرفته است
عضويت کميسيون  ـ هيچ يک ازاعضاي اداره مؤقت همزمان نمي تواند که  4

                                                 . لويه جرگه اضطراري را داشته باشدمستقل مخصوص تدوير
:                                                                                                           ب ـ طرزالعمل

 ـ رئــيس اداره مؤقــت ويــا درغيــاب اويکــي ازمعــاونين وي جلــسات اداره را   1
دايرکرده رياست آنرا به عهده ميگيرد وهمچنين مواد آجندا را بـراي جلـسات       

  .                                                        پيشنهاد ميکند
يش را بـا توافـق جمعـي اتخـاذ      مؤقت سعي ميکند تـا تـصاميم خـو   ۀ ـ ادار 2

اگـر  . ضـر باشـند     ميم حد اقل بيست ودو عـضو بايـد حا         براي اتخاذ تص  . نمايد
ي أم بـا اکثريـت آراي اعـضاي حاضـر ر    راي گيري لازم شود درآنـصورت تـصامي   

دهنده، به جز درحالات استثنايي که دراين موافقتنامه توضـيح شـده، اتخـاذ              
.                                                  قاطع را دارا ميباشديأدرصوت تساوي آراء، رئيس ر. يشودم

:                                                                                                                ج ـ وظايف
ظــايف روزمــره دولــت بــه شــمول حــق  ـ اداره مؤقــت مؤظــف بــه اجــراي و  1

.                                           سالم ميباشدۀن به منظورتأمين صلح، نظم وايجاد ادارصدورفرامي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

359  

 ـ رئيس اداره مؤقت، ويا درغياب اويکـي ازمعـاونين ازاداره مؤقـت درصـورت      2
ــزوم ن ــد  لــــــــــــــــــ ــي ميکنــــــــــــــــــ ــد ه گــــــــــــــــــ .                              ماينــــــــــــــــــ

 ـ آن عده اعضاي که مسئول بخش هاي مختلف اداره هـستند، همچنـين    3
مـــسئوليت اجـــراي سياســـت هـــاي اداره مؤقـــت را درچـــارچوب ســـاحات  

.                              وليت خـــــــــــــــود بـــــــــــــــه عهـــــــــــــــده دارنـــــــــــــــدمـــــــــــــــسئ
 ـ اداره مؤقت به محض انتقال رسمي قدرت صلاحيت چـاپ وتوزيـع پـول را     4

ــين المللـــي     ــاي بـ ــازمان هـ ــول ازسـ ــت پـ ــصوص برداشـ ــق مخـ دارد واز حـ
زي اداره مؤقت بـا همکـاري سـازمان ملـل متحـد، بانـک مرک ـ              . برخورداراست

افغانستان را احيا ميکند تا اين بانک مبتني براصول شفافيت وجوابگويي بـه             
.                                                                                     مردم، عرضه پول را تنظيم نمايد

مــستقل  ـ اداره مؤقـت بـا همکــاري سـازمان ملـل متحــد، يـک کمـسيون         5
ايـن کميـسيون ازميـان اشـخاص واجـد          . کارمندان ملکـي را تاًسـيس ميکنـد       

صلاحيت فهرستي رابراي مقام هاي کليدي بخـش هـاي اداري بـه شـمول               
.                              والي ها براساس استعداد واهليت آنها تهيه ودراختياراداره مؤقـت ميگـذارد           

 مؤقت با همکاري سازمان ملل متحد، يک کمسيون مستقل حقوق           ۀـ ادار 6
بشر را تاًسيس ميکند که مسئوليت هاي آن شامل نظارت برحقـوق بـشر،              
تحقيق تخطي هاي حقوق بشروايجاد، رشد وتوسعه سازمان هاي محلـي           

 بايد به کمک سازمان ملل متحد هرگونه        اداره مؤقت . حقوق بشرخواهد بود  
کميسيون ديگري رابراي بررسي مسايلي که درايـن موافقتنامـه پيـشبيني            

 مؤقت ۀ ـ اعضاي ادار 7                 .                       نشده اند، ايجاد کند
بايد به ضوابط سلوکي که با معيارهاي بين المللي مطابقت داشـته باشـد،              

.                                                                                                            پاي بندباشند
 مؤقت ازاحکـام ضـوابط سـلوکي فـوق الذکرمنجربـه      ۀ ـ تخطي هرعضو ادار 8

تـصميم سبکدوشـي يـک عـضو بـا دو        . سبکدوشي او ازاداره مربوط ميـشود     
کثريت اعضاي اداره مؤقت با پيشنهاد رئيس ويا يکي ازمعاونان رئيس           سوم ا 

  .                                                                                                  گرفته ميشود
 ـ وظايف وصلاحيت اعضاي اداره مؤقت، درصـورت لـزوم بـا کمـک سـازمان       9

.                                                                               خواهد شدملل متحد تصريح وتکميل
ــارم ــه     : چه ــه جرگ ــدوير لوي ــراي ت ــستقل مخــصوص ب ــسيون م کمي

                              اضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطراري
ي درظرف يکمـاه  ـ يک کمسيون مستقل مخصوص تدوير لويه جرگه اضطرار       1

کميسيون مـستقل مخـصوص     .سيس حاکميت  مؤقت ايجاد ميشود     أپس ازت 
متشکل از بيست ويک عضو ميباشد که يک تعداد ايشان بايد داراي تخصص 

ميسيون ازميان فهرسـت هـاي      اعضاي ک .درحقوق اساسي وياعرفي باشند   
ه توسط شرکت کنند ه گان مذاکرات ملل متحد درباره افغانستان     ها ک کانديد

وهمچنين گـروه هـاي مـسلکي وجامعـه مـدني افغـان ارايـه شـده برگزيـده                   
سازمان ملل متحد به ايجاد وفعاليت کمسيون وتشکيل دارالانشاء    . ميشوند

.                              بــــــــه فعــــــــال ســــــــاختن ايــــــــن کميــــــــسيون خواهــــــــد کــــــــرد 
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 ـ کميسيون مـستقل مخـصوص صـلاحيت نهـايي تعـين طرزالعمـل وتعـداد         2
کميسيون . اشخاصي را که درلويه جرگه اضطراري شرکت ميکنند، داراست        

مــستقل مخــصوص مــسوده مقــررات وطرزالعمــل هــاي را تهيــه ميکنــد کــه   
                                                                              :        دربرگيرنده اين نکات خواهد بود

ـ معيار تخصيص کرسي ها بـراي باشـند ه گـان سـاکن وکـوچي هـاي                  : الف
.                              کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشور

راي افغانهاي مهـاجر مقـيم ايـران، پاکـستان          ـ معيار تخصص کرسي ها ب     : ب
ــشورها  ــاير کـ ــاربراي  : ج.                                                 وسـ ــ معيـ ــ

شموليت بنياد هاي جامعه مدني، افراد بااعتبار، علماي ديني، روشـنفکران    
                                         .                                               وتاجران درداخل وخارج کشور
مين ميکند که توجه لازم به مشارکت تعـداد         ضکمسيون مستقل مخصوص ت   

قابل ملاحظه اي زنان وهمچنين نمايند ه گان همه بخـش هـاي ديگـر ملـت                 
.                              افغـــــــــان درلويـــــــــه جرگـــــــــه اضـــــــــطراري مبـــــــــذول گـــــــــردد     

 ـ کمــسيون مــستقل مخــصوص درظــرف ده هفتــه پــس ازايجــاد، مقــررات    3
ودستورعمل تدوير لويه جرگه اضطراري را همراه با تـاريخ آغـاز ومحـل تـدوير                

ــرد   ــشرواعلام خواهــد ک  ـ   4.                              ومــدت اجــلاس آن منت
 مخصوص دستورالعمل نظارت برجريـان معرفـي کانديـد ا           کميسيون مستقل 

ها را درلويه جرگه اضطراري تصويب وبه منصه اجرا ميگذارد تا جريان انتخاب              
ري ازاخـتلاف  براي جلـوگي . غير مستقيم يا گزينيش، عادلانه ومنصفانه باشد 

 هـا، کمـسيون مـستقل مخـصوص ميکـانيزمي  را بـراي               درکارنامزدي کانديد 
.                          ومقرراتـي را بـراي حـل اختلافـات مـشخص خواهـد سـاخت              ثبت شـکايات    

 ـ لويه جرگه اضطراري رئيس دولت را براي دوره گـذارانتخاب خواهـد نمـود     5
وطــرح هــاي پيــشنهادي را درمــورد ســاختار اداره انتقــالي وشخــصيت هــاي 

         .                                 کليدي آن تصويب خواهد کرد
مواد نهايي                                                                                                           : پنجم

 ـ به مجرد انتقال رسمي قدرت، تمام مجاهدين نيروها وگروه هاي مسلح  1
رارميگيرند ودرچوکات کميت مؤقت ق افغاني درکشور، تحت فرمان وکنترول حا     

.                                  واي امنيتي مسلح جديد افغان بر حسب ايجابات دوباره تنظيم ميشوندق
 ـ حاکميت مؤقت ولويه جرگه اضطراري مطابق اصـول اساسـي ومواديکـه     2

دات بين المللي مربوط به حقوق بـشر وقـوانين بـين المللـي ضـامن                درمعاه
  .  حقوق بشرعمل ميکند که افغانستان به آن متعهد است

 ـ حاکميت مؤقت بـا جامعـه بـين المللـي درمبـارزه عليـه تروريـسم، مـواد          3
اين حاکميت تعهـد ميکنـد کـه        . مخدر وجنايات سازمان يافته همکاري ميکند     

ترام گذاشته وبا همـسايگان وبـاقي اعـضاي جامعـه           به حقوق بين الدول اح    
.                                                                بين المللي روابط صلح آميزودوستانه برقرارنمايد

 ـ حاکميـت مؤقـت وکميـسيون مـستقل مخـصوص بـراي تدويرلويـه جرگـه          4
نه تمام جوامع قومي ودينـي      اضطراري مشارکت زنان وهمچنين تمثيل عادلا     
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ــأمين     ــطراري تـ ــه اضـ ــه جرگـ ــت ولويـ ــستان را دراداره مؤقـ ــذهبي افغانـ ومـ
  .                                                                                                   خواهدکرد

امـه   ـ تمام اقداماتي که توسط حاکميت مؤقت انجام ميشود، بايد با قطعن 5
ــوامبر 14( 1378 ــيلادي2001 ن ــاي    )  م ــه ه ــت وســاير قطعنام شــوراي امني

               .               شــــوراي امنيــــت مربــــوط بــــه افغانــــستان، مطابقــــت داشــــته باشــــد  
 ـ حاکميت مؤقت اشخاصي را که قانون بين المللي بشري را نقـض کـرده    6

يات ضد بشريت را مرتکب شده باشند، مـورد عفـو قـرار             باشند ويا اينکه جنا   
  .                                                                             نميدهد

 ـ مقررات وطرزالعمل فعاليـت ارگـان هـاي کـه تحـت نظـر حاکميـت مؤقـت          7
تشکيل ميشوند، درصورت لزوم به کمک سازمان ملل متحد تصريح وتکميـل            

ايــن موافقتنامــه کــه ضــمايم آن جــزء لا يتجــزاي آنــرا تــشکيل  . واهــد شــدخ
 ميلادي دربن به زبان انگليسي به امـضاء         2001ميدهد، درروز پنجم دسامبر     

رسيد، متن با اعتبار اين موافقتنامه بوده که دريک نسخه است ودرآرشـيف             
سـمي بـه زبـان هـاي دري         رمـتن هـاي     . ملل متحد محفوظ ميماند   سازمان  

تود ويا هرزبان ديگري که نماينـده خـاص سرمنـشي مـشخص بـسازد،               وپش
نماينـده خــاص سرمنـشي نـسخه هــاي تـصديق شـده ايــن      . تهيـه ميـشود  

موافقتنامه را به زبان هاي انگليسي، دري وپشتو به هريک از شرکت کننـد              
.                              ه گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ميفرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتد
.  شرکت کنند ه گان مذاکرات سـازمان ملـل متحـد دربـاره افغانـستان وغيـره         

الا خـضر ابراهيمـي نماينـده خـاص سـر           : شاهد ازجانب سازمان ملل متحـد     
  .منشي ملل متحد درافغانستان 

    ضميمه اول   ـ     نيروي امنيتي بين المللي
 متحـد دربـاره افغانـستان مـي      ـ شرکت کنند ه گان مذاکرات سازمان ملل 1

پذيرنــد کــه مــسئوليت تــأمين، نظــم وقــانون درسراسرکــشوربه عهــده خــود  
به ايـن منظورايـشان تعهـد ميکننـد کـه بـا اسـتفاده ازتمـام                 . افغانها ميباشد 

امکانات ونفوذ خود، همه اقدامات را درجهت تأمين امنيت به شـمول امنيـت              
ــد وســاير ســازمانه    ــل متح ــدان ســازمان مل ــي  کارمن ــي دولت ــين الملل اي ب

  .وغيردولتي مستقردرافغانستان، انجام ميدهند
 ـ براي رسيدن به اين هـدف، شـرکت کننـد ه گـان ازجامعـه جهـاني مـي         2

خواهند تـا مقامـات جديـد افغـان را در جهـت تـشکيل وآمـوزش قـواي جديـد              
.                              امنيتــــــــــي وقــــــــــواي مــــــــــسلح افغــــــــــاني کمــــــــــک کنــــــــــد 

 ـ بادرک اين امر کـه تـشکيل وتجهيـز قـواي جديـد امنيتـي وقـواي مـسلح          3
افغاني، تا فعال شدن کامل آن بـه وقـت ضـرورت دارد، شـرکت کننـد ه گـان                    

 افغانـستان از شـوراي امنيـت سـازمان          ۀ ملـل متحـد دربـار      مذاکرات سازمان 
ز ملل متحد تقاضا ميکنند که تجويز پيـاده کـردن هرچـه زودتـر نيروهـاي مجـا                 

تـأمين امنيـت    در اين نيـرو . سازمان ملل متحد را درافغانستان بررسي نمايد   
اين چنين نيرويي درصورت    . درشهر کابل ونواحي اطراف آن مساعدت ميکند      

ــد   ــاطق گــــــسترش يابــــ ــهرها ومنــــ ــه سايرشــــ ــد بــــ ــزوم ميتوانــــ .                              لــــ
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ملـل متحـد دربـاره افغانـستان      ـ شرکت کننـد ه گـان درمـذاکرات سـازمان      4
متعهــد ميــشوند تــا تمــام واحــد هــاي نظــامي را ازکابــل ومراکزسايرشــهرها 
ومناطق ديگري که درآن نيروهاي مجازسازمان ملل متحد مستقر ميـشوند،           

ــد  ــارج کنن ــاي      . خ ــسان واحي ــاي افغان ــي ه ــرميم ويران ــد درت ــن نيروميتوان اي
  .  تسهيلات زيربنايي کمک کند

                                                نقش سازمان ملل متحد دردوره مؤقتضميمه دوم  ـ   
 ـ نماينده خاص سرمنشي سازمان ملل متحد مسئوليت تمام جنبه هاي  1

.                                                 کار وفعاليت سازمان ملل متحد را درافغانستان به عهده دارد
                             .  وکمک ميکنـد  ـ نماينده خاص براجراي تمام جوانب اين موافقتنامه نظارت 2
 ـ ســازمان ملــل متحــد حاکميــت مؤقــت را درايجــاد يــک محــيط سياســي    3

 ميدهد که براي برگزاري لويه جرگـه اضـطراري آزاد وعادلانـه             بيطرف مشوره 
سازمان ملل متحد بايـد بـه فعاليـت هـاي آن بخـش هـاي اداري                 . کمک کند 

توجه خاص معطوف دارد که مستقيماً برتدوير ونتايج لويه جرگه ي اضطراري            
ــأثير دارد .                              تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ نماينـده خـاص سرمنـشي ملـل متحـد ويـا افـراد منتخـب اوميتواننـد بـه            4
شرکت درجلـسات اداره مؤقـت وکميـسيون مـستقل مخـصوص تـدوير لويـه                

                                 .                                  جرگه اضطراري دعوت شوند
 مؤقــت يــا کمــسيون مــستقل ۀر بنــا بردليلــي ازتــشکيل جلــسه ادار ـ اگ ــ 5

مخــصوص جلــوگيري شــود ويــا اينکــه نتواننــد دررابطــه بــه تــدوير لويــه جرگــه 
 خـاص سرمنـشي سـازمان ملــل    ۀطراري بـه فيـصله اي برسـند، نماينــد   اض ـ

قـت، مـساعي جميلـه      متحد با درنظرداشت نظريات مطـرح شـده دراداره مؤ         
.                                            خودرا براي ايجاد زمينه يک راه حل واتخاذ تصميم به خرچ ميدهد

 ـ سازمان ملل متحد ازحـق تحقيـق دربـاره شـکايات حقـوق بـشربرخوردار        6
سـازمان  . دراين جهت توصيه مي کنـد     بوده ودرصورت لزوم اقدام اصلاحي را       

ملل متحد همچنين مسئوليت دارد تا برنامه هـاي آموزشـي حقـوق بـشررا               
انکشاف داده واجرا کند تا احترام به حقوق بـشروآگاهي ازآن را بيـشتر سـا                

  . د
ذاآـرات ملـل   Rه گـان م ضـميمه سـوم   ـ   درخواسـت شـرکت کننـد       

شـرکت کننـد ه گـان       ازسـازمان ملـل متحـد       Rمتحد در بـاره افغانـستان       
ــيله      ــدين وســــ ــستان بــــ ــاره افغانــــ ــد دربــــ ــل متحــــ ــذکرات ملــــ :                              مــــ

 ـ تقاضا ميکنند که سازمان ملل متحد وجامعه بـين المللـي بـراي تـضمين      1
حاکميت ملي، تماميت ارضي و وحدت افغانستان وهمچنـين عـدم مداخلـه             

.                                     رامورداخلي افغانستان اقدامات لازم به عمل آوردمشورهاي خارجي د
 ـ ازسازمان ملل متحد وجامعه بين المللي وبه خصوص کـشورهاي کمـک    2

به جداً تقاضا ميکنند که درهمکاري با اداره مؤقت    کننده ومؤسسات چند جان   
تعهدات خود را درقبال مساعدت درجهت احياي مجـدد، بهبـودي وبازسـازي             

  .                                                                  افغانستان، تجديد، تشديد وعملي کنند
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رين فرصت ممکن، ثبت نام  ـ ازسازمان ملل متحد تقاضا ميکنند که به زودت 3
راًي دهند ه گان را قبل از برگزاري انتخابات عمومي کـه بـه تعقيـب تـصويب                  
قانون اساسي جديد توسـط لويـه جرگـه عملـي ميـشود، رويدسـت گرفتـه                 

  .                                                        وزمينه نفوس شماري را در افغانستان مهيا سازد
زمان ملل متحد وجامعه بين المللي تقاضـاي جـدي ميکننـد کـه بـه       ـ ازسا 4

پاداش نقش مهمي که مجاهدان درحفاظت آزادي افغانـستان وعـزت مـردم             
آن بازي کرده اند، اقدامات لازم را درهمآهنگي بـا اداره مؤقـت، بـراي ادغـام                 
                   .           مجاهــدين درقــواي جديــد امنيتــي وقــواي مــسلح افغانــستان بعمــل آورنــد  

 ـ ازسازمان ملل متحد وجامعـه بـين المللـي تقاضـا ميکننـد کـه صـندوقي         5
رابراي کمک به فاميل ها وباقي متعلقـين شـهدا وقربانيـان جنـگ، معلـولين                
ــد   ــاد کننـــــــــ ــگ، ايجـــــــــ ــان جنـــــــــ ــده گـــــــــ ــيب ديـــــــــ .                              وآســـــــــ

امعه بين المللي وسازمان هاي منطقه اي جـداً   ـ ازسازمان ملل متحد، ج 6
وشديداً تقاضا ميکنند که بـا حاکميـت مؤقـت درمبـارزه عليـه تروريـسم بـين                  
المللي، کشت وقاچاق مـواد مخـدرهمکاري کـرده ودهـاقين افغـان را کمـک        
ــديل          ــصولات ب ــشت مح ــر ک ــواع ديگ ــا ان ــد ت ــي کنن ــوادي وتخنيک ــالي، م م
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